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 زند کوتاھی درباره ی اين نامه.
 

"از عجم تا پارسی" در دو دفتر دربردارندی دو نامه است که با ھم به ريخت کتاب کنونی 
  در آورده شده است.

با پارسی  سنجشی زبان عجمبخش بررسی  ٢۵عجم تا پارسی" در  دفتر نخست به نام "از
است.  با جستارھا و نمونه ھای فراوان، اين نامه زبان عجمی را بررسی کرده، بدآموزی 
ھا و دُژفھمی ھای آن را شکافته و زبان زيبای پارسی را به خواننده مياموزد.  جستارھای 

اھنمای شيوای اين نامه ی ارجمند جدايی ميان اين دو زبان را به روانی نمايانده و ر
فروزمندی است در زدودن اين انديشه ی نادرست که نگارش به زبان پارسی تنھا با 

  جايگزين کردن واژه ھای عجمی با پارسی شدنی است.
واژه ی عجمی و  ٧٣٠٠دفتر دوم به نام "پرويزن پارسی" فرھنگی است با بيش از 

دارند.  اين واژه ھا  ھمچندھای نغز پارسی آنان، که ريشه در زبان کھن و برومند پارسی
ھمراه با ياری نمونه ھای فراوانی از واکيام ھا و پاره واکيام ھا گنجينه ی گرانمند و 

  بيھمتايی برای ھر پارسی دوست است.
اين دو نامه باھم دانش ژرف و گسترده يی در دست دوستداران زبان نھاده و يار سترگی 

  در نگارش به زبان شيوای پارسی است.
ھوده ی سالھا بررسی نبشته ھای کھن پارسی، فارسی نوين، سانسکريت، پھلوی، اين نامه 

گويش ھای گوناگون زبانھای ايرانی و چندی از زبانھای پيشرفته ی کنونی جھان به 
کوشش نويسنده و پژوھشگر زبان دکتر جامی شکيبی گيDنی است که با پشتکار پيگير 

  شده است.  مھندس بھرام يوسفی به ريخت کنونی درآورده
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  بنام خداوند جان و خرد
 

  ديباچه
  

از چندين سال پيش و پس از اين که کار پزشکی ما در ايران پيرو شورشھا و نابسامانيھا و گسيختگی 
قلب تھران رو به تباھی رفت زبانھای بيگانه را که از ديرباز سخت  دوست رشته ی کارھا در بيمارستان 

ميداشتم بجای کار راستين خود گرفته و کوشش خود را از پژوھشھای پزشکی گردانده و در زمينه ی 
پژوھشھای زبان پارسی بکار بستم.  در اين چند ساله بيش از پيش به بيپايی و سستی بنياد زبان عجم که 

روزيان فارسی خوانند (بويژه در زمينه ھای دانشيک) پی بردم پس کمر به ياد گرفتن زبان آن را ام
پارسی بستم و با شگفت دريافتم که زبان پارسی که با خون دل مردان بزرگی چون فردوسی آبياری شده 

ای آن کم نه تنھا نمرده ھمانا ريشه ھای سترگ آن بسيار استوار و پابرجاست.  تنھا پاره ای از شاخه ھ
بار شده و زبان آن که بويژه در زمينه ھای دانشيک بکار گرفته نشده است بگوش مردم ناآشنا ميآيد.  در 

چندين سال گذشته بنياد واژگانی زبان پارسی را بسامان آوردم و در "زربيز پارسی" به آن چه واژه و 
ن ھمگی بآسانی در دسترس ھستند.  ريشه که در گورستان فرھنگھای عجم بود چنان آرايشی دادم که اکنو

پس از آن نامه ی کوتاھی بنام "پرويزن پارسی" بدرخواست دوستان نوشتم که تا اندازه ای رھگشای 
شيفتگان زبان پارسی است و پس از آن "کارنامه ی پارسيک" را نوشتم و در آن بنيادھای واژه سازی 

رچه در اين راه پيشتر رفتم ديدم که پاXيش "عجم" دانشيک را از کارواژه ھای پارسی نشان دادم.  اما ھ
نشدنی است، زيرا پس از اين که مردم ايران زمين خود و نياکان خود و فرھنگ و زبان و دبيره ی خود 
را فراموشيدند و خود را "عجم" دانستند و با بکار بردن واژگان تازی و دستور زبان تازی و آميختن آن 

خود باليدند و از تازيان نيز تازی تر شدند زبان نوينی پديد آوردند که ھمان با پارسی بيشتر و بيشتر ب
  زبان "عجمی" باشد.  فردوسی در اين زمينه از اين زبان بجای "سخن" به "بازی" نام ميبرد:

  نژادی پديد آيد اندر ميان    از ايران وز ترک وز تازيان
  ودسخنھا بکردار بازی ب  نه ايران نه ترک و نه تازی بود

  از سوی ديگر کوشش من در زمينه ی يادگيری زبان پارسی مرا به ھوده ھای زير رھنمون شد:
  زبان پارسی ھمه گونه توانايی در بازگفتن انديشه ھا و زمينه ھای دانشيک را دارد. -١
وام گرفتن از زبانھان بيگانه بايد بخردانه باشد و برای دانستن آن که راه بخردانه کدام است از  -٢

ی ميتوان آموخت.  وام گرفتن نه تنھا ناگزير است ھمانا خوب است و مايه ی باروری فردوس
 زبان ميشود.

 از درآميختن "دستور" زبان ھای بيگانه با پارسی بايد سخت پرھيز کرد. -٣
دبيره ای که با آن زبان عجم نوشته ميشود کارآيی ندارد و بسيار نارساست.  مردمی که خود  -۴

ه اند اکنون بدبيره ای زبان خود را مينويسند که از خواندن و نوشتن دست کم سه دبيره داشت
 بسياری واژه ھا ناتوان است.  دبيره بايد آوايی باشد.

پس از دستيابی به گنجينه ی سترگ زبان پارسی راه "پارسی گويان" از "عجم" زبانان جدا  -۵
ميشود.  عجميان نبايد گمان کنند که پارسی ميدانند.  "زبان پارسی" را بايد مانند ھر زبان نويی 
ه از آغاز ياد گرفت.  واژگان و دستور آن را بايد آموخت و سپس آن را بکار برد.  از اين رو را

ما از راه عجميان جداست و زبان و فرھنگ و آيين ما از آنان جداست و ما در راه باروری 
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ديگر در اين ھرچه بيشتر زبان "پارسی" سخت ميکوشيم نه "عجم".  در اين نامه کوششی 
زمينه ميکنيم.  از آن جا که واژه چيزی است و سخن چيزی ديگر، پس از بپايان رساندن 

رويزن پارسی" و "کارنامه ی پارسيک" جای آن ديدم که اين گنجينه ھای "پ "زربيز پارسی" و
واژگانی و دستوری را بکار بسته و آن ھا را در کوره ی کار بيازمايم.  در اين نامه که آن را 

"از عجم تا پارسی" ناميده ام زبان "عجم" را شکافته و آن را با زبان پارسی ميسنجم.  در آغاز 
واژه ی عجمی به دانشجو داده ميشود و سپس ھمچند پارسی آنان آورده ھر آموزاک يک دست 

ميشود.  پس از آن در بخش دوم در ھر آموزاک چندين واکيام عجمی بدانشجو ميدھم تا توان 
خود را در بکار گرفتن واژه ھای پارسی بيازمايد.  در بخش سوم از ھر آموزاک به کالبدشناسی 

ازم.  در اين بخش نخست يک واکيام عجمی گفتن سپس آن را سنجشی زبان عجم و پارسی ميپرد
به پارسی برميگردانم و سپس از استاد سخن فردوسی ميخواھم که ھمان واکيام را به زبان چامه 

ی پارسی برای ما بسرايد.  تنھا در اين سنجشھاست که خرد ما آزموده شده و راه را از استاد 
 ياد ميگيرد.

از گفتارھايی که بزبان "عجمی" نوشته شده آورده و آنھا را بپارسی در اين نامه پاره ھايی  -۶
کار که تنھا برای ورزش زبان و خرد است خواست من ياد گرفتن ساختار  برگردانده ام.  از اين

زبان پارسی است و ھرگز خواست من خوار داشتن نويسندگان آن گفتارھا و يا زمينه ی سخن و 
.  تنھا و تنھا خواست  من نشاندادن نارساييھای زبانی است که در داستان آن گفتارھا نبوده است
 اين گفتارھا بکار رفته و بس.

يک بار ديگر يادآوری ميکنم که خواست من از "از عجم تا پارسی" پاXيش زبان عجم نيست.  آماج و 
خويش  آرمان من آن است که اگر کسی بزبان عجمی سخن ميگويد و شيفته ی زبان و فرھنگ ايرانی

است با کمک اين نامه بتواند با سنجش با زبان عجمی، زبان عجمی را واآموخته و زبان پارسی را 
  بازآموزد.

  
  
  

                    پزشک ،جامی گي-نی شکيبی              
          ٣٧٢۵سروش روز از خوردادماه               
       خورشيدی ١٣۶۶خورداد ماه  ١۵              
           ١٩٨٧ژوئن  ۵              
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  راھنما
 

 در اين نامه برای خوانش درست برخی واژه ھا از الفبای آوايی زير کمک گرفته شده است.

á  " آب" در "آمانند"  

a  اره" در "اانند "م"  

b  " باد" در "بمانند"  

c  " چشم" در "چمانند" 

d   دام" در "د"مانند" 

e  " امشب" در "امانند" 

f  " فرزاد" در "فمانند" 

g  " گل" در "گمانند" 

h  " ھومن" در "همانند" 

i  " جيک" در "یمانند" 

j  " جوجه" در "جمانند" 

k  " کوه" در "کمانند"  

l  " لب" در "لمانند" 

m  " مادر" در "ممانند" 

n  " ناو" در "نمانند" 

o  " اردک" در "امانند" 

p  " پدر" در "پمانند" 

q  " غاز" در "غمانند" 

r  " رود" در "رمانند" 

s  " سيب" در "سمانند" 

t  " توت" در "تمانند" 

u  " بود" در "ومانند" 

v  " ورزش" در "ومانند" 

w  " شاد" در "شمانند" 

x  " خواب" در "خمانند" 

y  " يک" آغازين در "یمانند" 

z  " زود" در "زمانند" 

ź  " ژاله" در "ژمانند" 

 
پشت سر ھم آيند بايد آن دو واکی را چسبيده بھم خواند، نه تک تک جدا از ھم،  )vowel( واکی 2ھرگاه 

   ھای زير: )diphthong( چون دوواکی

áy  " سرای" در "آیمانند"      yá " يار" در "يامانند" 

ay  " مينی" در "ایَمانند"        ya " يخ" در "یَ مانند"  

ey  " پيوست" در"ایِمانند"      ye " يک" در "یِ مانند"  

oy  " رويتر" در "ایُمانند"      yo " يورتمه" در "يومانند"  

uy " گوی" در "اویمانند"      yu " يوغ" در "يومانند"  

ou  " موز" در "ومانند"  
 .من است و يا پيشنھادی من استآن چه که در ميان دو چنگک [.......] نوشته ام يا برساخته ی 
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  آموزاک نخست
  

  واژگان پارسی بيآموزيم. -در يکم

  

  نام      اسم
  ستودن    وصف کردن

  جان      روح
  ستودن    مدح کردن

  خرد      عقل
  ستايش      مدح

  خداوند      صاحب
  ھستی      وجود
  برتر      مافوق

  گفتار      صحبت
  (بر)گذشتن    عبور کردن

  بيکار      بی اثر
  جا، جايگاه      مکان

  يکسو شدن    حذر کردن
  روزی دھنده      رزاق

  (xastu) خستو شدن           اقرار کردن
  راھنما      دليل
  کيوان      زحل

  سپھر      طبيعت
  راه      طريقت
  گردان      متغيير

 جستن    تعقيب  کردن
   فروزنده    منور کننده

  فرمان      حکم
  ماه      قمر

  ژرف      عميقاً 
 خور، مھر      شمس

  نگاه کردن    در نظر گرفتن
  ناھيد      زھره
  دانا      عالم

  نشان      ع$مت
  توانا      قادر

  گمان      حدس
  دانش      علم

  برشده      متعالی
  دل      قلب
  پيکر      جسم
  پير، سالخورده      مسن

  نگاشتن    انشاء کردن
  پرده      مقام

  سختن    وزن کردن
  سخن      حرف

  سختن    اندازه گيری کردن
  گنجيدن    محاط شدن

  رای      فکر
 زبان      لسان

 

  .ی عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيدواکيامھا - در دوم

  

  صاحب منزل از اين جا عبور ميکند. -١
  خداوند خانه (خانه خدای) از اين جا ميگذرد. -١
  

    متغير.اعداد  -٢
  شمارھای گردان. -٢
  

  تنوير افکار ملت. -٣
  برافروختن خرد مردم.  روشن گردانيدن خرد مردم. -٣
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  مافوق عقل. -۴

  برتر از خرد. -۴
  

  انشاء کردن جسم متعالی. -۵

  نگاشتن پيکر برشده.  نگاشتن برترين پيکر. -۵
  

  خالق وجود مافوق فکر است. -۶

 انديشه است.آفريننده ی ھستی برتر از  -۶
  

  سالک طريقت بايد که احکام را عميقاً در نظر بگيرد. (از بکار بردن فرامين و اساتيد بپرھيزيد.) -٧

  رھرو بايد که فرمانھا را ژرف نگاه کند. -٧
  

  مدح سBطين از کارھايی بود که شعرا برای کسب روزی بدان متوسل ميشدند. -٨

  که چامه سرايان برای اندوختن روزی بدان ميپرداختند.ستودن(ستايش) شاھان از کارھايی بود  -٨
  

  مکان عبور عابرين. -٩

  گزرگاه رھگزران يا رھگزاران. -٩
  

  Lمپ را روشن کن. -١٠

  چراغ را بيافروز. -١٠

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  باسم صاحب روح و عقل، باسم خدايی که مافوق آن در عقل چيزی عبور نميکند. -١

  بنام خداوند جان و خرد، بنام خدايی که برتر از آن بانديشه ی ما چيز ديگری نگذرد. -١

  بنام خداوند جان و خرد، کازين برتر انديشه برنگذرد. -١
  

  صاحب اسماء و صاحب کون و مکان و صاحب رزاق و دليل. -٢

  خداوند نامھا و خداوند جای، خداوند دھنده ی روزی و راھنما. -٢

  خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رھنمای. -٢
  

  ل و صاحب طبيعت متغيير، منور کننده ی قمر و شمس و زھره.صاحب زح -٣

  خداوند کيوان و خداوند سپھر گردان، روشن کننده ی ماه و خورشيد و ناھيد. -٣

  خداوند کيوان و گردان سپھر، فروزنده ی ماه و ناھيد و مھر. -٣
  

و عقل مافوق اسم گزاری و عBمت و فکر است و او است که جسم متعالی را انشاء  صاحب روح -۴
  کرده.

  خداوند جان و خرد برتر از نام و نشان و گمان است و او است که پيکر برترين را پديد آورده. -۴

  زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده ی برشده پيکر است. -۴
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ی ميکند.  پس چگونه ميتواند در فکر که خود اندازه گيری شده است او عقل و روح را اندازه گير -۵
  محاط شود؟

  او جان و خرد را ميسنجد.  پس چگونه ميتواند در انديشه که خود سنجيده است بگنجد؟ -۵

  خرد را و جان را ھمی سنجد اوی، در انديشه ی سخته کی گنجد اوی؟ -۵
  

  چگونه ميتوان خالق را وصف کرد (يا مدح کرد؟) با اين آلت ھا که فکر و روح و لسان باشد -۶

  با ابزارھايی چون رای و جان و زبان چگونه ميتوان آفريننده را ستود؟ -۶

  بدين آلت رای و جان و زبان، ستود آفريننده را کی توان؟ -۶
  

  بايد بوجودش اقرار کنی و از صحبت بی اثر حذر کنی. -٧

  بيھوده دست برداری. بايد به ھستی او خستو شوی و از سخن -٧

  به ھستيش بايد که خستو شوی، زگفتار بيکار يکسو شوی. -٧
  

  بايد او را بپرستی و طريقت را تعقيب کنی و احکام او را عميقاً در نظر گيری. -٨

  بايد او را بپرستی و راه را دنبال کنی و فرمانش را ژرف نگاه کنی. -٨

  بفرمانش کردن نگاه.پرستنده باشی و جوينده راه، بژرفی  -٨
  

  ھر فردی که عالم است قادر است و از علم است که قلب افراد مسن جوان ميشود. -٩

  ھر کس که داناست تواناست و از دانش است که دل پيران جوان ميشود. -٩

 توانا بود ھر که دانا بود، زدانش دل پير برنا بود. -٩
  

  و با فکر راھی به ماھيت وجود نميتوان يافت.مافوق اين مقام ديگر مکانی برای حرف نيست  -١٠

  برتر از اين درجه ديگر جايی برای سخن نيست و با انديشه راھی به ھستی نميتوان يافت. -١٠

  از اين پرده برتر سخن گاه نيست، زھستی مر انديشه را راه نيست. -١٠

  

 زند بر در سوم

  

است.  در زبان اوستايی   ”lord“نگليسی آن "مالک" يا "صاحب" در پارسی "خداوند" است و ھمچند ا -
ھمچند آن "اھورا" است.  "مزدا" در زبان اوستايی به مينی "خرد و جان" است.  از اين رو "خداوند 

جان و خرد" ترجمه ی واژه ی اوستايی "اھورامزدا" است.  "اھورامزدا" سپس کوتاه شده و به پرھيب 
  ی "اھورامزدا" از آقای دکتر علی اکبر جعفری است.) "اورمزد" و "ھرمز" درآمده است.  (ترجمه

  در باره ی واژه ی "طبيعت" که "سپھر" ترجمه کرده ايم به آموزاک سوم باز گرديد. -
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  آموزاک دوم
  

  واژگان پارسی بيآموزيم. -در يکم

  

 اکنون      حا�
 خردمند      عاقل

 درخور      متناسب
  ستودن    وصف کردن
 درخوردن    متناسب بودن
  پيش آوردن    عرضه کردن

 نيوشنده      مستمع
  برخوردن    مستفيض شدن

 آفريدن، دادن    خلق کردن
  ستايش      مدح

 راه      طريق
  داد      عدل

 دلگشايی    انبساط خاطر
  يار      مويِّد

 سرا      )١منزل(
  تيره، تار      کدر
 کس      فرد

  کرده      عمل
 خسته، ريش    )٢مجروح(

  ھوشيار      ذکی
 ديوانه      مجنون
  يشاوندانخو      اقرباء
 بيگانه      اجنبی

  دانستن، شمردن    حساب کردن
 ارج      قدر

  گسسته      مضمحل
 بند      قيد

  شادمانی      مسرت
 شنودن، شنيدن    استماع کردن

  يک زمان    يک لحظه
 شادمان      مسرور

  شادمان، خرم دل      خوشحال
 سپردن، پيمودن    طی کردن

  نخست، نخستين      اولين
 آفرينش      خلقت

  پاسنگھبان،       محافظ
 پاس      مستحفظ

  سه، سه گانه      ثLث
 بی شک، بيگمان    )٣ب"شک(

  نيک، نيکی      خير
 بد(ی)      شر

  توانايی داشتن  )۴در قدرت کسی بودن(
 کرده، ساخته    )۵مصنوع(

  کردگار، سازنده      )۵صانع(
 نھان      باطن
  آشکار      ظاھر
 سخن      ادبيات
  رشته، شاخ      شعبه

 کار      حساب
  ته کشيدن به بن رسيدن،    تمام شدن

 دانش شمار      حساب
  راه      مسافت

  بھتر      مستحسن

  

 زند بر در يکم

  

"منزل" را مردم امروزه برای جای زندگی بکار ميبرند.  اما براستی آن جايی است که راھيان و  -١
ھمان "کاروانسرا" يا کاروانيان باروبنه ی خود را در راه چندگاھی فروگزارند و براستی "منزل" 

  "مھمانسرای" ميان راه است.
  "سرا(ی)" جايی است که مردم در آن زندگی ميکنند.  اما امروزه مرده "خانه" را باين مينی بکار ميبرند.
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"سراچه" را برای "آپارتمان" ميتوان بکار برد و دوستم دکتر سروقد رضوی که زاده و پرورده ی مشھد 
  مرز "آپارتمان" را "سراچه" خوانند که بسيار بجاست.است بمن آموخت که در آن 

"خانه" به جاھای گوناگون درون سرای گويند.  برای نمونه: "در سرای ما خوابخانه، چايخانه، 
  آشپزخانه، ميھمان خانه و آبدارخانه ھست."

، "سراچه" ”house“، "سرا" ”inn“ھمچند انگليسی واژه ھای با] چنين است.  "منزل" 
“apartment”" "خانه" ،room."  

"مجروح" بزبان عجمی برای "ريش" بکار ميرود که ھمچند "زخمی" است.  براستی "خسته" ھمچند  -٢
"مجروح" است که از "خستن" ميشکافد.  "خستن" ھمان "شخودن" و "زخمی کردن" است و "خسته" 

ينی کسی است که از کاری "زخمی" است که امروزه آن را بجای "مانده" بکار ميبرند.  "مانده" به م
توانش فرسوده شده باشد.  "ماندگی" کاستگی توان است و فرسودگی در کار و چون "ماندگی" از اندازه 

  نيز بنگريد). ١۵بيرون شود "ستوه" و "بستوه" گويند.  (به آموزاک 
"بLشک" واژه ی برساخته و آميخته ی عجمی و پارسی است.  واژه ی "شک" پارسی است و  -٣

  تازيکان آن را از پارسی بوام گرفته اند.  (نگاه "زربيز پارسی" و "فرھنگ پھلوی" بھرام فره وشی)
"در توان کسی بودن" و "قدرت چيزی را داشتن" را ميتوانيم تنھا با واژه ی "يارستن" بگوييم.  در  -۴

يارد) و  -ياری -ھمچند آن است.  ريشه ی زمان اکنون آن "يار" است (يارم affordانگليسی واژه ی 
يارست).  "اين سرای را خريدن نميارم".   -يارستی -زمان گذشته ی آن را از "يارست" ميسازيم (يارستم

  م.""اين کار را نيارست."  "نوشتن آن داستان را نيارست."  "فراھم آوردن ابزار کار را نياريم يا نيارستي
يکی از مينی ھای واژه ی "کردن" "ساختن" است که امروزه کمتر بکار ميرود.  از اين رو "کرده"  -۵

"ساخته" است و "کردگار" "سازنده" است.  در نوشته ھای کھن "کردن" به مينی "ساختن" فراوان بکار 
  رفته است: "از سبزی و گوشت خورش کرد."

رفتن" است.  "نيوشيدن" دريافتن مينی و پيام آن آوازی است که "شنيدن" آوازی را با اندام "گوش گ -۶
  شنيده شده است. 

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

  مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. -١
  نيوشنده سخنگو را برانگيزد. -١
  

  مدح الله باعث انبساط خاطر ميشود. -٢
  است. ستايش خدا مايه ی دلگشايی -٢
  

  منزل مادر مريض مجنون در شرق اصفھان است. -٣
  ))٢)، اسپھان(١سرای مادر بيمار ديوانه در خورآيان اسپھان است.  (خورآيان( -٣
  

  او را نميتوان مريض حساب کرد. -۴
  او را نميتوان بيمار شمرد. -۴
  

  حساب ما از شما جداست. -۵
  کار ما از شما جداست. -۵
  

  بھتر ميفھمد. حساب را از ھندسه -۶
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  ميفھمد يا در مييابد.  ("ھندسه" واژه ی پارسی است.) ردانش شمار را از ھندسه بھت -۶
  

  ساعت طی کرديم. ٧مسافت تھران تا رشت را در  -٧
  ) پيموديم.٣تسو( ٧راه تھران تا رشت را در  -٧
  

  ھفتگی تزريق کرد. ۶) ثLث اطفال را بايد در ۴واکسن( -٨
  ھفتگی زد يا کوبيد. ۶کودکان را بايد در مايه ی سه گانه  -٨
  

  شبھا اين بنا سه مستحفظ دارد. -٩
  شبانگاه (شبھا) اين ساختمان سه پاس (پاسدار، پاسبان) دارد. -٩
  

  آدم بيخاصيتی است نه شرش بکسی ميرسد نه خيرش. -١٠
  آدم بيکاره ای است نه بدش بکسی ميرسد نه نيکش. -١٠

  

  ديپلم دکترا ميدھند. در شعبه ی طب و ادبيات -١١
  در شاخ (رشته ی) پزشکی و سخن دانشنامه ميدھند. -١١

  

  ظاھر و باطنش يک جور است. -١٢
  درونه و برونه اش يکسان است.  آشکار و نھانش يکسان است. -١٢

  

 زند در دوم

  

تاريخی چھار سوی بنيادين در جغرافيا را کسروی گشاده نوشته است و خوانندگان برای دريافتن بن  -١
اين سردرگمی بايد به گفتار او در "کاروند کسروی" (پادکوستبان) بازگردند.  در اين جا من تنھا ھوده ی 

سخن او را که بر پايه ی دانشيک استوار است ميآورم.  "شرق" "خورآيان" است و آن جايی است که 
ز" است و "شمال" خور يا خورشيد از آن جا برآيد.  "غرب" "خوربران" است.  "جنوب" "نيمرو

"باختر" يا "اباختر" است.  واژه ھای "خاور" و "باختر" را بھم آميخته اند.  "باختر" به مينی "شرق" 
نيست و "شمال" است و "خاور" را گمان ميکنم از درست نخواندن"خورآيان" و "خورآسان" پديد آورده 

 اند.
اين شھر ايران را دست کم بايد با دبيره ی  "اصفھان" را تازی زدگان به چنين روزی درآورده اند.  -٢

آکمند امروزی "اسپھان" يا "سپاھان" نوشت.  نيازی به آن نيست که "س" را "ص" و "پ" را "ف" 
  نويسيم.

 ٢۴/١گويند و آن  (tasuk)يا تسوک  (tasu)"ساعت" که يکان شمارش زمان باشد در پارسی تسو -٣
  نه روز بوده.)شبا ٢۴/٢شبانه روز است. (اما در گذشته 

  است که ھردو از سانسکريت شکافته اند. (vipál)و "ثانيه" "ويپال" (pál)واژه ی "دقيقه" "پال"
"ساعتی" را که به مچ دست بندند يا به زنجير آويخته و در جيب گزارند بايد "پنگان" بخوانيم.  "پنگان" 

برای اندازه گيری زمان در آبگيری ابزاری است چون جام يا کاسه که ته آن سوراخی بوده و آن را 
انداخته و ھرگاه پر ميشد و بزير آب فرو ميرفت زمان دلخواه سپری شده بود.  پس "پنگان" ابزار اندازه 

  گيری زمان است.
"کرونومتر" را "زمان سنج" يا "گاه سنج" خوانيم و تقويم را "روزشمار" يا "سالنما" خوانيم.  "تقويم 

  را "سالنامه" خوانيم. ”almanac“رشيدی" يا "روزشمار خورشيدی" و شمسی" را "سالنمای خو
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"واکسن" "مايه" است که آن را "ميکوبند" يا "ميزنند".  "تزريق کردن" را "کوبيدن" يا "زدن" يا  -۴
  "سوزن زدن" بايد گفت.

  

 واژگان زند در دوم

  

  ورآيانخ      شرق
  خوربران      غرب
  نيمروز      جنوب
  باختر      شمال

  تسو، تسوک     ساعت
  پال      دقيقه

  ويپال      ثانيه
  پنگان  ساعت (مچی و مانند آن)

  زمان سنج، گاه سنج  کرونومتر
  روزشمار، سالنما      تقويم

  زدن، کوبيدن، سوزن زدن  تزريق کردن
  مايه      واکسن

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  حا] ای مرد عاقل مدح عقل در اين محل متناسب است. -١
  اکنون ای خردمند ستودن خرد در اين جا درخور است. -١
  کنون ای خردمند وصف خرد، بدين جايگه گفتن اندر خورد. -١
  

  حا] ھرچه از عقل داری عرضه کن تا گوش مستمع از آن مستفيض شود. -٢
  ون ھرچه از خرد داری پيش آور تا گوش شنونده از آن بھره مند شود.اکن -٢
  کنون تا چه داری بيار از خرد، که گوش نيوشنده زو برخورد. -٢
  

  عقل از ھرچه که خدا خلق کرده مستحسن تر است و مدح عقل بھتر است از طريق عدل باشد. -٣
  د بھتر است از راه داد باشد.خرد بھتر از ھرچه ايزد آفريده است ميباشد و ستايش خر -٣
  )، ستايش خرد را به از راه داد.١خرد بھتر از ھرچه ايزد بداد( -٣
  

  عقل دليل و عقل باعث انبساط خاطر است.  عقل مويد مردم در دو منزل است. -۴
  خرد راھنما و خرد دلشاد کننده است، خرد يار مردم در دو سراست. -۴
  دست گيرد بھر دو سرای. خرد رھنمای و خرد دلگشای، خرد -۴
  

  اگر آدمی عقلش کدر باشد نه منورالرّوح خواھد بود و نه يک لحظه خوشحال خواھد بود. -۵
  اگر آدم را خرد تيره باشد يک زمان روانش روشن و دلش شاد نخواھد بود. -۵
  خرد تيره و مرد روشن روان، نباشد ھمی شادمان يک زمان. -۵
  

  نکند قلبش از عملش مجروح ميشود. فردی که عقل را دليل خود -۶
  کسی که خرد را فراراه خود ندارد دلش از کرده ی خودش ريش ميشود. -۶
  کسی کاو خرد را ندارد زپيش، دلش گردد از کرده ی خويش ريش. -۶
  

  آدم ذکی او را مجنون مينامد و اقربا او را اجنبی حساب ميکنند. -٧
  خويشان او را بيگانه ميشمارند.ھشياران او را ديوانه خوانده و  -٧
  ھشيوار ديوانه خواند ورا، ھمان خويش بيگانه داند ورا. -٧
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  با کمک عقل در دو منزل قدر مييابی و کسی که عقلش مضمحل است قدمش در قيد است. -٨
  با کمک خرد در دو سرا ارجمند شده و کسی که خرد گسسته است پايش دربند است. -٨
  ) خرد پای دارد ببند.٢رای ارجمند، گسسته(از اويی بھر دو س -٨
  

  اگر نظر کنی عقل چشم روح است و تو بدون چشم نميتوانی دنيا را بخوشحالی و مسرت طی کنی. -٩
  اگر بنگری خرد چشم جان است و تو بی چشم نميتوانی جھان را بشادی بسپاری. -٩
  خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جھان نسپری. -٩
  

  عقل را بايد اولين خلقت دانست زيرا عقل محافظ روح و محافظ مستحفظين ثLثه آن است. -١٠
  نخستين آفرينش را بايد خرد دانست، زيرا خرد نگھبان جان و نگھبان سه نگھدارنده ی آن است. -١٠
  نخست آفرينش خرد را شناس، نگھبان جان است و آن سه پاس. -١٠

  

چشم و گوش و زبان است و از اين ثLث است که به آدم بLشک خير و شر مستحفظين ثLثه ی تو  -١١
  ميرسد.

سه نگھبان تو چشم و گوش و زبان است و از اين سه است که بآدمی بيگمان (بيشک) نيک و بد  -١١
  ميرسد.

  سه پاس تو چشم است و گوش و زبان، کازين سه رسد نيک و بد بيگمان. -١١
  

ه بتواند عقل و روح را وصف کند و اگر من آن را توصيف کنم در قدرت چه شخصی است ک -١٢
  درقدرت چه شخصی است که بتواند آن را استماع کند؟

چه کسی را يارای آن است که جان و خرد را ستايد و اگر من ھم آن را بستايم چه کسی را يارای آن  -١٢
  است آن را بشنود؟ (که يارد آن را شنيد؟)

  يارد ستود؟، وگر من ستايم که يارد شنود؟ خرد را و جان را که -١٢
  

  تو مصنوع صانع دنيايی و ظاھر و باطن را ميبينی. -١٣
  تو ساخته ی کردگار جھانی و آشکار و نھان را ميبينی. -١٣
  تويی کرده ی کردگار جھان، ببينی ھمی آشکار و نھان. -١٣

  

  تمامی ندارد.وقتی به شعبه ی ادبيات نايل شوی خواھی دانست که علم  -١۴
  ھنگامی که به رشته ی سخن دست يابی خواھی دانست که دانش بپايان نميرسد. -١۴
 چو ديدار يابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نيايد به بن. -١۴

  

 زند در سوم

  

واژه ی "دادن" را دو جور ميتوانيم  -"خرد بھتر از ھرچه ايزد بداد"- ٣در بند چامه ی شماره ی  -١
ترجمه کنيم.  يکی به ھمان مينی که ھمه بآن آشنا ھستيم و آن "چيزی را به کسی دادن" باشد.  پس 

."  مينی ديگر ميتوانيم ترجمه کنيم که "خرد از ھمه ی چيزھايی که ايزد به ما داده است بھتر است
"دادن" "آفريدن" است و اين مينی امروزه در بيشتر باره ھا فراموش شده است و تنھا يکی از شکافته 

ھای آن با پسوند "ار" در زبان مانده و آن "دادار" است که مانند "خريدار" و "فروختار" و مانندگان آن 
نشانگر Lق" است.  زيرا پسوند "ار" نشانگر کننده ی کاری است.  پس "دادار" خالق يا درست تر "خ
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.  از اين مينی دادن گاه در نوشته ھای کھن ميتوان نمونه کسی است که کاری را فراوان و يا پيوسته کند
ھايی يافت و در بند چامه ی با] ميتوان گفت "خرد بھتر از ھر چيزی است که ايزد آفريده است".  برخی 

مينی "آفريدن" يا "خلق کردن" بجا مانده که بيشتر مردم مينی آن را  واژه ھای ديگر شکافته از "دادن" به
" است که ريخت ديگر farفراموشيده اند.  يکی "فرداد" است و آن از دو پاره  پديد آمده يکی "فر" "

" يا "اعL" است و "فرداد" "آفريده شده ی برتر" است.  ديگری super" است و به مينی "fer"فر" "
و آن "خوب يا به آفريده شده" است.  "مھداد" از "مه" به مينی "بزرگ" و "داد" آفريده "بھداد" است 

است پس "مھداد" "بزرگ آفريده" است.  بياد داشته باشيم که ھرواژه که به "داد" پايان پذيرد از "دادن" 
ه از واژه ی نشکافته برای نمونه "خورداد" و "امرداد" را شکافته از داد نبايد گرفت  آن يکی شکافت

ست به مينی "رسايی" و "تندرستی" و اين ديگری گردانده ی واژه ی ا ahurvetát ی اھوروتاتاوستاي
است به مينی "بيمرگی" (پيشوند "ا" به مينی "بی" و "نا" است.)   ameretát"امرتات" اوستايی و پھلوی 

" را نام بايد برد.  bondahewnاز واژه ھای ديگر شکافته از "دادن" به مينی آفريدن "بنُدھشن" "
بندھشن يا بندھش از دو پاره ساخته شده، بنُ که بيخ ھر چيز باشد و دھشن يا دھش به مينی آفرينش، پس 

  بندھشن به مينی خلقت اوليه يا آغازين است.
واژه ی "گسسته" را به ھرچه که تماميتش را از دست داده باشد ميتوان گفت.  نيز آن را ميتوان  -٢

طع" ترجمه کرد.  "گسستگی دشتان" ھمان "يائسگی" باشد و "گسستگی منش" را برای بيماری "منق
گفت.   psychosisاسکيزوفرنی پيشنھاد کرده ام.  نيز ميتوان آن را بديگر گونه ھای جنون و پسيکوز 

اما برای "اسکيزوفرنی" شايسته تر است .  ريشه ی زمان اکنون"گسستن" "گسل" است پس گوييم: 
....  ريشه ی زمان گذشته آن نيز "گسليد" و "گسست" تواند بود.  پس  گسلم"، "گسلی"، "گسلد" و"

  گويی: "زنجير را "گسليد".  "پيمان را گسست".
"حرف" را "وات" گوييم مانند "الفباء چند حرف دارد؟"  گوييم: "دبيره چند وات دارد؟"  "صحبت  -٣

فتن" بگوييم اما کارواژه ی راستين آن "واتن" و "واختن" کردن" و "حرف زدن" را ميتوانيم "سخن گ
است و ريشه ی زمان گذشته ی آن "وات" و "واخت" و ريشه ی زمان اکنون آن "واج" يا "واژ" است.  

"حرف ميزنم" ميشود "واجم" يا "واژم" و "حرف زدم" ميشود "واژيدم" يا "واختم".  در چامه ھای 
  ه ی "واتن" به مينی "حرف زدن" برميخوريم.  برای نمونه:باباطاھر برھنه فراوان به واژ

  غم سوز و گدازم وا که واژم    "نميدونم که رازم وا که (با که) واژم  
  دگر راز و نيازم با که واژم؟"     چه واژم ھر که ذونه بنگره فاش  
  نذونی حاجتم را مو (من) چه واجم؟"     "الھی گر بواجم ور نواجم  

گوييم که خود شکافته از واژه ی بنيادين "واک" است و "واک" به مينی "صدا"  "جمله" را "واکيام"
"خرده" يا "پاره واکيام" گوييم  (phrase)است.  در سانسکريت نيز جمله را "واکيام" گويند.  برای فراز

 " "پاره گفتار" گوييم.  ھمچند "مقاله" "گفتار" است و ھمچند "بحث"paragraphو برای "پاراگراف" "
  "جستار" است.

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  سات يکم) ١٣۶۵شھريور  ٧، آدينه ١۶(از ايران تايمز سال 
"خبرگزاری آناتولی روز سه شنبه گذشته متن بيانيه ی وزارت امور خارجه ی ترکيه در ارتباط با 

  در باره ی آتاتورک را منتشر ساخت. ... اظھارات
ھر کشوری آزاد است در مورد مسايل داخلی  -بيانيه ی وزارت امور خارجه ترکيه گفته شده استدر 

خود تصميم بگيرد.  جمھوری ترکيه تا امروز در مورد امور و مسايل داخلی ھيچ کشوری اظھار نظر 
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نکرده است و سعی داشته است از دخالت در امور داخلی ھر کشوری بويژه کشورھای ھمسايه خود 
ھيز کند.  دولت ترکيه ھمچنين رفتار مشابھی را از سوی کشورھای ديگر حق طبيعی خود ميداند.  پر

جمھوری ترکيه مصمم است در راه اصول آتاتورک که آن را برگزيده است پيشرفت کند و نسبت به اين 
  واقعيت نيز احساس غرور ميکند."

  

 واژگان پاره گفتار عجمی

  

  کارھا، بندھا، گرفتاريھا    مسايل
  فرگفتار     بيانيه

  فرگفتار      اعLميه
  ديوان     وزارت

  گفته(ھا)      اظھارات
  برون مرزی   امور خارجه

  پرُسمان، کار، گرفتاری    مساله
  درونی     داخلی
  (در) باره ی      مورد

  ديدگاھھای خودرا باز گفتن اظھار نظر کردن
  برآن بودن    داشتنسعی 

  دست يازيدن     دخالت

  برآن بودن    تصميم داشتن
  ھمانند     مشابه
  کشورداران      دولت

  نھادی، راستين     طبيعی
  )awáداد، راستا، اشا(    حق

  (boneste)بنسته     اصل
  برآن بودن    مصصم بودن

  باليدن، سرافراز بودن    احساس غرور کردن
  راستی      واقعيت

  آگاھی     خبر
آگاھی گزاری، رسانه(ھای   خبر گزاری

)، آگاھی رسانیھمگانی

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

"رسانه (آگاھی رسانی) آناتولی روز سه شنبه ی گذشته فرگفتار ديوان برون مرزی ترکيه را درباره ی 
  آتاتورک پراکند. (پخش کرد).در باره ی  ... گفته ھای

ھر کشوری آزاد است درباره ی کارھای درونی  -در فرگفتار ديوان برون مرزی ترکيه گفته شده است
خود راھی برگزيند.  جمھوری ترکيه تا امروز درباره ی کارھای درون مرزی ھيچ کشوری ديدگاھھای 

رھای درون مرزی ھر کشوری بويژه خود را باز نگفته و برآن بوده است که از دست يازيدن به کا
کشورھای ھمسايه بپرھيزد.  کشورداران ترکيه نيز رفتار ھمانندی را از سوی کشورھای ديگر چشم 

داشته و آن را داد (اشا)ی راستين خود ميدانند.  جمھوری ترکيه برآن است که در راه  بنسته ھای 
  ار نيز ميبالد (سرافراز است، سربلند است.)"برگزيده ی آتاتورک گام برداشته و به پيش رود و باين ک

 
 
 

 



 

11 

 

 

  آموزاک سوم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 ،(sar e máye)سرمايه   منشاء
 خاستگاه، آبشخور، بن

  گوھر، آخشيج   عنصر
  بی روزگار    بی صرف زمان

 برشدن، با" رفتن    صعود کردن
 زمين    کره ی ارض

 گياه، رستنی      نبات
  روييدن، رستن    رشد کردن

 مانند    مثل
  باليدن  رشد کردن و تکامل يافتن 

   پس از آن، پيرو آن    متعاقب آن
  ھمه      کليه

   پديد آمدن    ظاھر شدن
  گفتار خوب    خوش قولی

 بند، چيستان، پرُسمان    مساله -معما
  ناخشنودی    ارضايتین

 خردکاربندی    راسيوناليسم
  بی روزگار      بی عمر
 انوشه      "يموت
  گردش      دوران
 سپھر      )١(طبيعت

  رای      شور
  سپھريک، نھاده،      طبيعی

 راستيننھاديک،        
  رايزن      مشاور

 مردم، رمه      ملت

  (mayni)مينی      معنی
 (maynavi)مينوی      معنوی

  منش      شخصيت
 چھارگانهچھار،       اربعه

  بيرنج    بی زحمت
   برآوردن    بوجود آوردن

  فرود آمدن    نازل شدن
 گشتن ... گردِ   دوران کردن دورِ ...

  گونه      نوع
 نيرو      قدرت

  بزير آمدن    نزول کردن
 سو      جھت

  پوييدن     طرف حرکت کردن اين طرف و آن
 سو      طرف

 کليد      حل
  کليد      مفتاح

 خردکاربند      راسيونال
  ، برزبلند      مرتفع
 جھان بينی      مکتب

  خردکاربند    راسيوناليست
 وير      حافظه
  خرد      منطق

 چھر      فيزيک
  ياد    خاطره -خاطر

 مگر      اما
  مگر      ولی

  

 زند بر واژگان در نخست

  

 واژه ی "طبيعت" مينی ھای گوناگون دارد و از اين رو بايد ديد ھمچند پارسی آن در ھرجا چه -١
  ميشود؟

  گوھر، نھاد يا سرشت کژدم آن است که بگزد.  -طبيعت عقرب آن است که نيش بزند.  -
  گوھر اين خوراک گرم است. - طبيعت يا طبع اين غذا گرم است. -
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  آدم بدگھر، بدسرشت يا بدنھادی است. - آدم بدطبيعتی است. -
  .بربستگان را مينگارد - طبيعت بيجان يا جمادات را نقاشی ميکند. -
  زيست شناسی را دوست دارد. -علوم طبيعی را دوست دارد. -
  آشکار است که نميتواند بيايد.  - طبيعی است نميتواند بيآيد. -
  سپھر به آفريدگان مھربان است. - طبيعت به مخلوقات مھربان است. -
  داد راستين ما آن است که آزاد باشيم. -حق طبيعی ماست که آزاد باشيم. -

ه ھای خود "سپھر" را برای "طبيعت" بکار برده است و اين واژه در بسياری جاھا در کسروی در نوشت
"زراز سپھری کس آگاه نيست، ندانند کاين رنج  - شاھنامه به مينی "طبيعت" بکار رفته است.  برای نمونه

ژه " يا "طبيعت" است و گمانی در کاربرد واnatureکوتاه نيست."  در اين جا "سپھری" و سپھريک" "
  به اين چم نيست.

درباره ی واژه ھای "گيتی"، "جھان"، "سپھر"، "گردون"، "چرخ"، "کيھان" و "زمين" خوبست  -
  سخنی کوتاه بگوييم.

ت.  " است و در نوشته ھای کھن چنين بکار رفته اسmaterial world"گيتی" دنيای مادی يا "
  بھرام فره وشی).نگ پھلوی (بازگرديد به فرھ

پديده ھايی است که جانداران و بربستگان (بيجانان) در اين گيتی دستخوش آن ھستند.  به  "جھان" ھمه ی
گفته ی فردوسی اين واژه از "جھيدن" شکافته است و خواست نياکان ما از "جھان" نھاد "جھنده" 

)mutating nature of the worldکارھای زندگی در اين جھان است که ھموار نيست و پيوسته (- 
  ).folk etymologyاست ( -ن""جھا

  "ستاند ز تو ديگری را دھد، جھان خوانيش بيگمان برجھد." (فردوسی)
"جھان" براستی از "جھيدن" نشکافته.  ريشه ی جھان بآسانی به "کيھان" بازميگردد. (جامی شکيبی 

  گيcنی)
بکار  nature"سپھر" را ھمان جور که در با" گفتيم فزون بر مينی آشکار آن که "آسمان" باشد ھمچند 

  طبيعی است. ميبريم و آن دنيای
"گردون" براستی ھمان چيزيست که امروزه چرخ ميناميم و نيز ھرچيز که روی چرخ راه رود گردون 

مروزه واژه ی ماشين را وام گرفته و پذيرفته ايم و است.  جنگاوران سوار بر گردون بميدان تاختند.  ما ا
آن را بکار ميبريم و گردون را تنھا برای ھر چيز که مانند چرخ گرد خود بگردد بکار ميبريم پس اگر آن 

  " است.revolving worldرا برای جھان بکار بريم خواست ما "
است.   cosmic rayپرتوی کيھانی   " بکار ميبريم و ھمه با آن آشنايند.cosmos"کيھان" را ھمچند "

  است. interplanetary spacecraftکيھان نورد  
  "زمين" گوی خاکی است که بر آن ميزييم.

   

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 منشاء انقcب را در نارضايتی ملت بايد جستجو کرد. -١
   ناخشنودی مردم جستجو کرد.سرمايه ی (خاستگاه) شورش را بايد در  -١
  

 عناصر اربعه را منشاء امراض ميدانستند. -٢
  چھار آخشيج (چار گوھر) را سرمايه ی بيماريھا ميدانستند. -٢
  

 روح بی عمر و "يموت است. -٣



 

13 

 

  جان بی روزگار و انوشه است. -٣
  

  لباس مندرس خودت بھتر از لباس عاريه است. -۴
 از جامه ی سپنجی است.جامه ی ژنده ی خودت بھتر  -۴
  

  شعله ی آتش صعود کرد و باران نازل شد. -۵
 و باران فروباريد. )١(زبانه ی آتش با" رفت (برشد) -۵
  

 دوران ميکند؟ )٢(چرا دائماً زمين دور خورشيد -۶
  چرا پيوسته زمين گرد خور ميگردد؟ -۶
  

 ی نازل. نباتات با ساقه ی صاعد و نباتات با ساقه ،نباتات چند نوعند -٧
  گياھان چند گونه اند، گياھان با ساقه ی برشونده (با"رونده) و گياھان با ساقه ی فروشونده. -٧
  

 موش بھر طرف حرکت ميکند. -٨
  موش ميپويد. -٨
  

 متعاقب آن حيوانات متحرک ظاھر شدند. -٩
  پيرو آن (پس از آن) جانداران جنبنده (جنبندگان) پديد آمدند. -٩
  

 مساله بدست کيست؟ مفتاح اين -١٠
  کليد اين بند بدست کيست؟ -١٠

  

 راسيوناليست کسی است که از عقل پيروی ميکند و مکتب راسيوناليسم را قبول دارد. -١١
  خردکاربند کسی است که از خرد پيروی ميکند و جھان بينی خردکاربندی را پذيرفته است. -١١

  

 زند و گفتاری بر در دوم

  

ھای "شدن" و "رفتن" از ھم جدا بوده اند و ھرکدام مينی ويژه ای داشته اند که در زبان پارسی واژه  -١
ای نمونه مردم ده است.  امروزه "رفتن" به مينی "شدن" بکار ميرود.  بردر زبان امروزی بھم آميخته ش

" to goميگويند: "بتھران رفتم".  در گذشته ميگفتند: "بتھران شدم."  در گويش گيلکی "شدن" به مينی "
  بوشوم تا "ھيجان می تاله (طالع) برگشت!" آی بوشوم رشت بکار ميرود.  نمونه: "آی بوشوم رشت

"رفتن" به مينی "گام زدن" است.  در "تاريخ بيھقی" فراوان به اين مينی "رفتن" برميخوريم.  ميتوانيم 
ست اما امروزه آنرا ھمچند ا ”to walk“بگوييم: "به کرانه ی دريا شديم و چندی رفتيم".  "رفتن" ھمچند 

"to go بکار ميبرند.  "روش" و "رفتار" ھر دو شکافته ی "رفتن" ھستند و ھر دو نشانگر شيوه ی "
  کار کس يا چيزی است.

در باره ی واژه ی "خورشيد" و "آفتاب" نيز سردرگمی ھست.  گوی آتشين که زمين گرد آن ميگردد  -٢
.  "شيد" به مينی "روشنايی" است و "خورشيد" براستی "خور" است و نيز آن را "مھر" خوانند

"روشنايی خور" است.  "مھشيد" را دو جور ميتوانيم مينی کنيم يا "روشنايی و فروغ ماه" و يا "مه" را 
به مينی "بزرگ" گرفته آن را "فروغ بزرگ" مينی کنيم.  "جمشيد" "روشنايی جم" است و "فرشيد" 

  ست."روشنايی برترين و باشکوه" ا
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"آفتاب" روشنايی است که از "خور" تابد.  کسروی پيشنھاد کرده است "آفتاب" را برای روشنايی 
ديده است اما از ديدگاه واژه شناسی ن"خور" بکار بريم و "خورشيد" را برای گوی آتشين نگھداريم که پس

  برتر است.ھمان جور که در با" گفتيم "خور" 

  

  بسنجيد.توان خود را با استاد  -در سوم

  

  (خدا) منشأ اين عناصر اربعه را بcزحمت و بدون صرف وقت بوجود آورد. -١
  ار گوھر (آخشيج) را بيرنج و بی روزگار پديد آورد.ھخدا سرچشمه ی اين چ -١
  سر مايه ی گوھران اين چھار، برآورد بيرنج و بی روزگار. -١
  

  عاريه آمدند.وقتی اين عناصر اربعه قرار گرفتند به اين منزل  -٢
  ھنگامی که اين چھار گوھر (آخشيج) پديد آمدند باين سرای سپنجی آمدند. -٢
  چو اين چار گوھر بجای آمدند، زبھر سپنجی سرای آمدند. -٢
  

  آتش صعود کرد و آب نازل شد و شمس دور ارض دوران کرد. -٣
  آتش با" رفت و آب فروباريد (فرود آمد) و خور گرداگرد زمين گشت. -٣
  ھمی برشد آتش فرود آمد آب، ھمی گشت گرد زمين آفتاب. -٣
  

    نباتات با چند نوع درخت رشد کردند و سرشان از اقبال نزول کرد. -۴
  گياھان با چند گونه درخت روييده و سرشان از بخت نيک فرود آمد. -۴
  گيا رست با چند گونه درخت، بزير اندر آمد سرانشان زبخت. -۴
  

  د و جز اين قدرتی ندارد.  نبات مثل جانوران متحرک بھر جھتی حرکت نميکند.نبات رشد ميکن -۵
  ن نيرويی ندارد که مانند پويندگان بھر سو بپويد.اي اه باليده يا ميبالد و جزگي -۵
  ببالد ندارد جز اين نيرويی، نپويد چو پويندگان ھر سويی. -۵
  

  اتات را تحت کنترل خود درآوردند.متعاقب آن چون حيوانات متحرک ظاھر شدند ھمه ی نب -۶
  پس از آن چون جانوران جنبنده پديد آمدند ھمه ی رستنی ھا را زير دست خود آوردند. -۶
  وز آن پس چو جنبنده آمد پديد، ھمه رستنی زير خويش آوريد. -۶
  

  متعاقب آن انسان ظاھر شد و انسان مفتاح کليه ی اين معماھا شد. -٧
  ی اين بندھا شد. ھمهآمد و آدم کليد پس از اين آدم پديد  -٧
  چو زين بگزری آدم آمد پديد، شد اين بندھا را سراسر کليد. -٧
  

  سر آدم از خوش قولی و راسيوناليسم مانند سرو مرتفع و قائم شد. -٨
  سر آدم مانند سرو بلند شد و از گفتار نيک و بکار بستن خرد افراخته شد. -٨
  ))١(بلند، بگفتار خوب و خردکاربند. (نگاه زند بر در سومسرش راست بر شد چو سرو  -٨
  

او را تبعيت  )٣(و عقل است و حيوانات وحشی و اھلی فرامين )٢(آدم دارای ذکاوت قدرت شور (فکر) -٩
  ميکنند.

  رای و خرد است و ددان و دامھا از فرمانھای او پيروی ميکنند. ،آدم دارای ھوش -٩
  خرد، مر او را دد و دام فرمان برد.پذيرنده ی ھوش و رای و  -٩
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را عبث  )۴(کمی اگر عاقcنه نظر کنی خواھی فھميد که آدمھا در معنی يکی ھستند ولی اگر ملت -١٠
  بخوانی باز ھم جز اين عcمتی نخواھی خواند.

يکی ھستند.  اما اگر مردم را بيھوده  )۵(اگر بخردانه بنگری درخواھی يافت که مردم در مينی -١٠
  خوانی بازھم جز اين نشانی نخواھی خواند.ب
  زراه خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد يکی. -١٠
 مردمی خيره خوانی ھمی، جز اين را نشانی نخوانی ھمی. )۶(مگر  

  

  تو را (آدم را) از طبيعت دو دنيا ساخته اند و با استعانت چندين عامل تکامل داده اند. -١١
  دو جھان ساخته اند و با ياری چند ميانجی پرورده اند. تو را از نھاد -١١
  ترا از دو گيتی برآورده اند، بچندين ميانجی بپرورده اند. -١١

  

 زند بر در سوم

  

خواست استاد در بند ھشتم از "راست شدن سر" آن است که گويا آدميزاده بوارونه ی بيشتر جنبندگان  -١
ت اما براستی آن چه که مايه ی افراختگی سر مردم ميشود چاردست و پا نيست و روی پا ايستاده اس

  گفتار نيک و خردکاربندی است.
  در بند نھم بايد واژه ھا را جداجدا بررسی کرده بھر يک سامان ويژه دھيم. -٢

ت " است و آن توانايی اندوختن و کاربرد دانش و آگاھيھاسintelligenceھمچند " - ھوش  
  "ذکاوت".

" يا "شور" است و آن راھنمايی در کاری دشوار است و "رايزن" counselھمچند " - رای  
  " است که در تازی "مشاور" گويند.counselorھمان "

" است و آن دريافت چيزی است که راست، راستين يا پايدار wisdomھمچند "عقل" يا " -خرد  
" است که در logicنيز ھمچند "  ،باشد.  نيز توانايی سنجش و داوری درست را خرد گويند

  تازی "منطق" خوانند.
  " است که در تازی "حافظه" خوانند.memoryھمچند "  -(vir)وير  
  " است که به عجمی "خاطر" و "خاطره" گويند.remembranceھمچند " ياد  

يکی از نمونه ھای بسيار زشت کاربرد دستور زبان تازی در عجمی است.  از بکاربردن  - "فرامين" -٣
ی چون "اساتيد"، "فرامين"، "بساتين"، "دنانير"، و "دراويش" و ھمانندگان آن بايد سخت واژه ھاي

  پرھيخت و "استادان"، "فرمانھا"، "بستانھا، "دينارھا" و "درويشان" بايد گفت.
" از واژه ھای رسوايی است که در عجمی بکار ميرود.  اين واژه در تازی به مينی "دين" است ملت" -۴

  رسی آن "مردم" است.و واژه ی پا
" است و بيگمان to meanدر زبان پارسی ميانه ھست که به مينی " (menidan)واژه ی "مِنيدن" -۵

واژه ی اوستايی  اين واژه با" آلمانی از آن شکافته اند.  meinen" در انگليسی و "meanواژه ھای "
"mayniyu" (مينيو) که "جھان معنوی" يا "spiritual world ھمريشه است.  "انگره مينيو" " باشد
"angra mayniyu" "و "سپنتا مينيو "spentá mayniyuو "مينوی سپنتا يا مقدس" " يا "مينوی بدی "
گويند و  (minu)و رويه ی جھان معنوی (مينوی) ھستند.  آن چه که در زبان عجمی امروزی "مينو" د

است و "منوچھر" ھمان  (maynu)آن را ھمچند "بھشت" ميدانند شکافته از ھمين "مينو" 
"mayniyucehr" است و آن کسی است که تن يا "physique  .مينوی" يا "معنوی" داشته باشد" "

است که در  (manew)" ميشکافد و نام واژه ی "منيدن" "منش" menidanجھان مينوی از "منيدن" "
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" يا "شخصيت" personality" ميگفتند.  امروزه "منش" را ھمچند "manewnزمان باستان "منشن" "
بکار ميبريم و اين سخت زيبا و پرمينی است زيرا شيوه ی "انديشه" ی  ھر کس است که 

"personality يا "شخصيت" او را پديد ميآورد.  پس "بدمنش" گونه ای "بدانديش" است و "نيک "
ژرف مينوی "منش"  منش" گونه ای "نيک انديش" است، گرچه واژه ی "انديشه" آن گستره ی پھناور و

" است و meaning" ميشکافد که ھمان "mayni"مينی" " دن" واژه یرا ندارد.  از واژه ی "مني
" يا "معنوی" باشد در زبان تازی بباور من abstract" يا "spiritual" که ھمان "maynavi"مينوی" "

" واژه ی پارسی "ع" ay" شکافته که در آن بجای "ای" "mayni" و "مينی" "maynaviاز "مينوی" "
تازی را گذاشته اند.  يکی ديگر از نشانه ھای آن که واژه ی "معنی" تازی نيست آن است که اين واژه را 
به درھای گوناگون کارواژه ھای تازی نميتوان برد و مانند "عمل" که "استعمال" و "عامل" و "معمول" 

  "ھای ديگری بدست نميآيد.کارواژهازی "و دھھا واژه ی ديگر از آن ميشکافد از اين واژه در ت
واژه ی "مگر" از واژه ھايی است که از جايش بدر شده و مينی راستينش فراموش شده.  "مگر"  -۶

ھمان "اما" و "ولی" تازی است.  ما بکار بردن "اما" و "ولی" را نادرست نميشماريم.  اما "مگر" را 
اند بجای "اما"، "مگر" را بکار برد چنان که در "داستان ميتونيز بايد خوب بشناسيم.  اگر کسی بخواھد 

ترکتازان ھند" وفايی در ھمه جا "مگر" را بکار گرفته است.  آن جور که "مگر" را در زبان امروزی 
نميدانی؟" ترجمه ی انگليسی آن  مگربکار ميبرند در بيشتر جاھا يا مينی ندارد يا ترجمه نميشود.  "

 Where has he comeاز کجا آمده؟" ترجمه ميشود: " مگر" يا "w?Don’t you knoميشود: "
from? اين و نمونه ھای ديگر نشانگر آن است که "مگر" از جای راستين خود که ھمچند "اما" و "

  "ولی" باشد بدر شده.

 

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  شاھنامه ی فردوسی. -آکادمی علوم اتحاد شوروی -ديباچه ی سلسله آثار ادبی ملل خاور از
"اين پيشگفتار ملخّص مقدمه ی مفصلی است بقلم دانشمند فقيد برتلس که متن انتقادی حاضر شاھنامه 
وم تحت نظر وی تھيه شده است.  اصل مقدمه در اين مجلد بزبان روسی درج گرديده است.  چنان که معل
است اولين متون کامل و علمی شاھنامه که در قرن گذشته بتوسط ماکان و ژ. مول اتنشار يافته و در 
زمان انتشار از موفقيت ھای مھم بشمار ميآمدند پاره ای از خواستھای اساسی متن انتقادی علمی را 

احتا تذکار نداده اند که برآورده نميساختند.  نه مول و نه ماکان در مقدمه ھای متن ھای انتقادی خود صر
کدام نسخه ھا را مورد استفاده قرار داده اند.  کدام متن را مرجح دانسته و کدام شيوه ی انتقاد متن را بکار 

  برده اند...."

  

 )١( ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی

  

دانشمند برتلس که شادروان (روانشاد)  )٢("اين پيشگفتار کوتاھشده ای از ديباچه ی گشاده ای است به قلم
کار سنجشی کنونی شاھنامه به سرپرستی او فراھم آورده شده است.  ديباچه ی راستين در اين دفتر بزبان 

  روسی چاپ شده است.
کان و ذشته به دست ماچنان که آشکار است نخستين کارھای بونده و دانشيک شاھنامه که در سده ھای گ

ژ. مول چاپ و پخش (پراکنده) شد و در زمان چاپش يکی از پيروزيھای ارجدار بشمار ميآمد پاره ای از 
خواستھای بنيادين يک کار سنجشی دانشيک را بر نميآورد.  نه مول و نه ماکان ھيچکدام در ديباچه ھای 
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ند، کدام کارھا را برتر دانسته و کارھای سنجشی خود آشکارا نگفته اند که کدام نبشته ھا را بکار برده ا
  کدام شيوه ی سنجش را بکار بسته اند...."

  

 واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی در چھارم

  

   کوتاھشده      ملخص
  کار      متن

 سنجشی      انتقادی
  ديباچه، پيشگفتار      مقدمه

 گشاده      مفصل
  کنونی      حاضر

   شادروان، روانشاد      فقيد
  راستين      اصل

 به سرپرستی    تحت نظر ...
  چاپ شدن    درج گرديدن

 دفتر      مجلد
  (bavande)بوَنده      کامل

 آشکار، روشن      معلوم

  ... بدست      ... توسط
 سده      قرن

  بنيادين      اساسی
 پخشيدن، پراکندن      انتشار

  گفتن، آوردن    تذکار دادن
 آشکارا      صراحتا

  بستن)بکار بردن(  مورد استفاده قرار دادن
 نبشته      نسخه

  برتر      مرجح
 سنجش      انتقاد

 ترجمه      )١(ترجمه
  ترجمان      )١(مترجم

   قلم، خامه      )٢(قلم

  

 زند بر در چھارم

  

واژه ی "ترجمه" پارسی است و "ترجمان" ھمان است که بتازی "مترجم" گويند.  "برگردان" نيز  -١
  "برگرداندن" "ترجمه کردن" است."ترجمه" است و 

واژه ی "قلم" تازی نيست و تازيکان ھمانند پارسيان آن را از زبان سانسکريت گرفته اند.  واژه ی  -٢
ست که به ويژه به "قلم نی" گويند.  گرچه واژه ی "خامه" نيز در ا kálámáhاه" سانسکريت آن "کا"م

بريم.  نيز ھر جا "قلم" به مينی ھای ديگری بکار رود مانند پارسی ھست اما "قلم" را نيز آزادانه بکار مي
 "چند قلم نوشت افزار خريد". "قلم" را بکار ميبريم.
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  آموزاک چھارم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 )١(سخن گفتن، واختن، واتن حرف زدن

گشتن، رفتن، گرديدن، راه   قدم زدن
  خراميدنگام زدن،  رفتن،

 باغ     حديقه
 کس      شخص

  )٢(نامه     کتاب
 باز داشتن      مانع شدن

  باستان     قديم
 بلند، برز(ين)      مرتفع
  فراوان     وفور

 گزند، آسيب      صدمه
  پراکنده     متفرق

 ، گاه، روزگار)٣(زمان    عھد
  بخرد     آدم عاقل

 داستان      قصه
  نژاد     اصل

 بھر، بخش     قسمت
  راد     سخاوتمند

 ، رمهمردم     ملت
  ساختن     بنا کردن

 دلير      شجاع
  پژوھنده     محقق

 توانستن    قادر بودن

  ھمه     کليه
 مگر      اما

  گذشته     ماضی
 باستان      عتيق
  )۴(کشور     قاره

 سخن      ادبيات
  سالخورده     مسن

 بازجستن    تحقيق کردن
  پيش ...   در حضور ...

 )۴(کشور      مملکت

  يکايک     فردافًرد
 اد کردنآوردن، يياد     بخاطر داشتن

  شاھان     سJطين
 گشت      تغييرات

  گيتی   دنيای مادی
 داشتن، گرداندن    )۵(اداره کردن

  خوار     ذليل
 ايدون    چنين (وضعی)

  پرسيدن   سوال کردن
 (بجا) گذاشتن، ماندن    باقی گذاشتن

  پرسش     سوال
 چگونه، چون      چطور

آغاز، نخست     اول

  

 در نخستزند بر 

  

"سخن" را در عجم "حرف" و "صحبت" گويند و "سخن گفتن" را "حرف زدن" و "صحبت کردن"  -١
گويند.  ھمان جور که در آموزاک پيش گفتيم واژه ی پارسی راستين آن "واختن" است که ريشه ی اکنون 

به مينی "لغت"  آن "واژ" يا "واج" است که در پيش از آن ياد کرديم.  "واژه" از ھمين ريشه شکافته
است.  ريشه ی ھمه ی اين واژه ھا "واک" است که به مينی "آواز" يا "صدا" است و واژه ھا ی 

"voice" و "voix" در زبانھا ی انگليسی و فرانسه نيز از "واک" شکافته است و در ھمه سه وات "v "
واژه ھايی چون  (Karname ye Parsik) " يافت ميشود.  در "کارنامه ی پارسيک"t" و "áو "

  "نواختن" را نيز شکافته ريشه ی "واک" را در آن نشان داده ام.
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آن چه را که عجميان امروزه "کتاب" مينامند در پارسی "نامه" خوانيم و آن چه را که عجميان "نامه"  -٢
از راه ميدانند در پارسی "نوشته" گوييم.  اما ھمان جور که در ديباچه ياد کرديم وام گرفتن واژه اگر 

درست باشد پسنديده است و واژه ی "کتاب" را پذيرفته بکار ميبريم و بويژه شکافته ھايی چون 
"کتابخانه" و "کتابدار" و "کتابداری" که از آن ساخته شده بکار ميبريم.  اما خوب است که جای راستين 

ر و نامه ھای فراوان بودند "نامه" و "نوشته" نيز فراموش نشود.  نياکان ما که خود دارای فرھنگ توانگ
است.  از "نامه" به مينی "کتاب"  (deź e nepewt)واژه برای "کتابخانه" نيز داشتند و آن "دژ نپشت"

شده و باز بايد در اين مايه بکار رود.  نمونه: "شاھنامه" که "کتاب يا نامه  اھا بھره گرفتهدر بسياری ج
گر از "کتابھا" که پسوند "نامه" دارند يادآور آنند که مينی ی شاھان" است.  "مرزبان نامه" و بسياری دي

  راستين "نامه"، "کتاب" است.
واژه ی "زمان" بوارونه ی سخن بسياری از نويسندگان، پارسی است.  برای اين که سخن من استوار  -٣

انشان داشته شود به فرھنگ پھلوی مکنزی و فرھنگ پھلوی فره وشی که در فھرست بازگشتھا نام و نش
  آمده است بازگرديد.

.  "ور" نشان دارندگی و دارا بودن (var)و پسوند ور (kew)کشور از دو پاره ساخته شده.  کش -۴
چيزی است مانند "دانشور" و "بھره ور" و "ھنرور".  "کش" به مينی "مرز" است و "کشور" بخشی از 

واست از "کشور" قاره بوده است و آن "بوم" است که دارای "کش" باشد.  در زمانھای باستان بيشتر خ
چه را که ما امروزه "کشور" ميخوانيم "شھر" ميگفتند.  "ده" يا "ديه" را در گذشته ھمچند شھر يا 

"city" يا "town"بکار ميبردند و از اين رو برای "تبعيد کردن" واژه ی "اوزدھيدن "(uzdehidan) 
" يا شھر باشد بيرون راندن.  اما امروزه ما "ده" يا townرا بکار ميبردند ھمانا کسی را از ده که "

  "ديه" را ھمچند "روستا" بکار ميبريم و شايد "روستا" کوچکتر از "ده" باشد.
بجای آن چه که پيشينيان "ده" ميگفتند امروزه ما "شھر" را بکار ميبريم و "شھرستان" را برای "شھر 

  " بکار ميبريم.townshipھمچند "کوچک" و "شھرک" را برای "شھر خيلی کوچکتر" و 
" دانسته و "اقليم" را country" يا "ايالت" بکار ميبريم و "کشور" را ھمچند "state"استان" را برای "

"سرزمين" يا "بوم" خوانيم.  واژه ی "مرز" فزون بر مينی "سرحد" به مينی "بوم" يا "سرزمين" نيز 
ھمچند "مرز" يا "سرحد" است.  از آنجا که در زبان پارسی ھست.  "کش" نيز ھمانجور که در باd گفتيم 

واژه ی  "کشور" به مينی "قاره" از جايش بدر شده من بجای "قاره" واژه ی "کشمند" را پيشنھاد ميکنم.  
  در جدول زير واژه ھای باd را با ھمچندان عجمی و انگليسی آنان ميبينيد.

  انگليسی ھمچند    ھمچند تازی    زبان کنونی    زبان کھن
  village            قريه    روستا، ده، ديه      روستا

  town, city      مدينه      شھر      ده ، ديه
  country          مملکت      کشور      شھر

   continent       قاره      کشمند      کشور
بجای واژه ی "اداره کردن" در زبان عجمی در زبان پارسی از دو واژه ميتوانيم بھره گيريم.  يکی  -۵

"گرداندن" است که امروزه بيشتر بکار ميرود.  برای نمونه ميگوييم "فJنی مغازه را ميگرداند".  واژه ی 
اين "گرداندن" ھمچند "اداره کردن" است.  اما واژه ی زيبای "داشتن" نيز به مينی "اداره کردن" ميتواند 

واژه  ميسازند.  برای نمونه  داری" باين مينی -دار" و " -بکار رود.  در زبان امروزی بيشتر از پسوند "
"سررشته داری"، "بھداری"، "خانه داری"، "مغازه داری" و "گله داری".  اين پسوند "داری" به مينی 

نيست و ھمانا به مينی "گرداندن" و "اداره کردن" است و  (azáni)" يا "ازآنی"possession"تعلق" يا "
داندن" و "اداره کردنِ" "سررشته" و "بھی مردم" و در نمونه ھای باd خواست از پسوند "داری"، "گر

"خانه" و "مغازه" و "گله" است.  خود کارواژه ی "داشتن" بتنھايی بسيار کم برای رساندن اين مينی 
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بکار ميرود.  بسخن استاد فردوسی که بازگرديم ميبينيم که او با چه زبردستی واژه ی "داشتن" را باين 
  در سوم اين آموزاک بند نھم بازگرديد.) مينی بکار برده است.  (به

  

 واژگان زند در نخست

  

 سخن      حرف
  سخن      صحبت

 واختن، سخن گفتن    حرف زدن
  واختن، سخن گفتن    صحبت کردن

 واژه      لغت
  نامه      کتاب
 آواز      صدا

  دژ نپشت  کتابخانه (بزرگ مرکزی)
 نبشته، نوشته      نامه
  وم، مرزسرزمين، ب      اقليم

 زمان      زمان

  کشور      مملکت
 کشور، [کِشمند]      قاره
  روستا، ده      قريه
 شھر      مدينه
  ازآنی      تعلق
ھمانا، توگويی، گويی     يعنی

التفھيم نوشته ی  (به
 بيرونی بنگريد.)

  ، مرز(kew)کش   سرحد
  اوزدھيدن  تبعيد کردن

  )azániازآنی(    قعلت

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 مانع قدم زدن ما در حديقه شد. -١
  ما را از گشتن (خراميدن، راه رفتن) در باغ بازداشت. -١
  

 از کوه مرتفعی سقوط کرد و صدمه ديد. -٢
  از کوه بلندی فروافتاد و آسيب ديد. -٢
  

 در عھد عتيق کتب فراوانی صدمه ديدند. -٣
  کھن نامه ھای فراوانی (بسی نامه ھا) گزند ديدند.در روزگار  -٣
  

  مردم شجاع قادرند موانع را از سر راھشان رفع کنند. -۴
 مردم دلير ميتوانند جلوگيرھا را از سر راھشان بردارند. -۴
  

  اداره کردن امور مملکت. -۵
 گرداندن کارھای کشور.  کشورداری -۵
  

 ملت متفرق شدند. -۶
  (پراکنده شدند.)مردم پراکندند.  -۶
  

 آدم عاقل سخاوتمند و محققی است. -٧
  مرد بخرد و راد و پژوھنده ايست. -٧
  

 کليه محققين ماضيه متفرق شدند. -٨
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  ھمه ی پژوھندگان کھن (گذشته) پراکندند. -٨
  

 فردافًرد در حضور آن آدم سخاوتمند قسم خوردند. -٩
  يکايک پيش آن رادمرد سوگند خوردند. -٩
  

 مادی را حقير و ذليل بحساب آوردن. دنيای -١٠
  گيتی را خوار شمردن. -١٠

  

 مرد مسن سوال کرد چطور اول تحقيق نکردند؟ -١١
  مرد سالخورده پرسيد چگونه نخست باز نپرسيديد؟  -١١

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  علم قدم زده اند. ھرچقدر حرف بزنم ھمه ی حرفھا را ديگران زده اند و ھمه در حديقه ی -١
  ھر چند واجم (سخن گويم) ھمه ی سخنھا را ديگران گفته اند و ھمه در باغ دانش رفته اند. -١
  سخن ھرچه گويم ھمه گفته اند، بر باغ دانش ھمه رفته اند. -١
  

  باو ميشود. ع صدمهھر شخصی که زير درخت نخل مرتفع برود سايه ی نخل مان -٢
  شود سايه ی آن از او گزند را باز ميدارد.کسی که زير درخت خرما  -٢
  کسی کاو شود زير نخل بلند، ھمان سايه زو باز دارد گزند. -٢
  

  اما قادرم پايه ای بنا کنم که بر شاخه ھای آن سرو سايه بياندازد. -٣
  اما توانم پايه ای بسازم که بر شاخه ھای آن سرو سايه افکند. -٣
  شاخ آن سرو سايه فکن.توانم مگر پايه ای ساختن، بر  -٣
  

  کتابی از عھد عتيق (کھن، قديم) بود که در آن قصه ھای وفوری بود. -۴
  نامه ای از زمان باستان بود که در آن داستانھای فراوانی بود. -۴
  يکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. -۴
  

  ن نزد ھر آدم عاقلی بود.اين کتاب در دست ھر موبدی متفرق بود و قسمتی از آ -۵
  ر موبدی پراکنده بود و بخشی از آن نزد ھر خردمندی بود.ه در دست ھاين نام -۵
  پراکنده در دست ھر موبدی، از او بھره ای نزد ھر بخردی. -۵
  

  او محقق عھد عتيق بود و در کليه ادبيات ماضيه تحقيق ميکرد. -۶
  نھای گذشته را بازميجست.او پژوھنده ی زمان باستان بود و ھمه ی سخ -۶
  پژوھنده ی روزگار نخست، گذشته سخنھا ھمه بازجست. -۶
  

  از ھر قاره ای موبد مسنی را که اين کتاب را بخاطر داشت آورد. -٧
  از ھر کشمندی موبد سالخورده ای را که اين نامه را بياد داشت آورد. -٧
  کرد. ز ھر کشوری موبدی سالخورد، بيآورد کاين نامه را ياد -٧
  

  بزرگان در حضور او فردافًرد صحبتھای سJطين و تغييرات دنيا را گفتند. -٨
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  بزرگان پيش او يکايک سخنھای پادشاھان و گردش جھان را باز گفتند. -٨
  بگفتند پيشش يکايک مھان، سخنھای شاھان و گشت جھان. -٨
  

چطور اداره کردند که آن را در چنين از آنان سوال کرد که سJطين قديم در اول کار دنيای مادی را  -٩
  وضع ذليلی برای ما باقی گذاشتند؟

رای اد خواری باز آنان پرسيد که شاھان گذشته در آغاز گيتی را چگونه گرداندند که آن را در چنين نھ -٩
  ما گذاشتند؟

  (بپرسيدشان از کيان جھان، وزان نامداران فرخ مھان) -٩
  ه ايدون بما خوار بگذاشتند؟که گيتی به آغاز چون داشتند، ک 

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی برگردانيد. -در چھارم

  

  سات يک) - ١٣۶۵شھريور  ١۴آدينه  - (از ايران تايمز
  "با اخطار آتش واحدھای نيروی دريايی ايران و دو کشتی شوروی را در خليج فارس توقيف کردند.

تی نيروی دريايی ايران با اخطار آتش دو کشتی واحدھای گش -سرويس خبری ايران تايمز -واشنگتن
باربری متعلق به شوروی را در آبھای خليج فارس توقيف کردند و محموله آنھا را مورد بازرسی قرار 
  دادند.  سخنگوی وزارت امور خارجه ی شوروی گفت اين کشتی ھا برای کويت سيمان حمل ميکردند.

ی گذشته با پخش خبر توقيف دو کشتی باربری در  راديوی صدای جمھوری اسJمی روز چھارشنبه
خليج فارس توسط واحدھای گشتی نيروی دريايی ايران اعJم کرد پس از بازرسی محموله کشتيھا به آنھا 
اجازه داده شد به حرکت خود ادامه دھند.  راديوی صدای جمھوری اسJمی از ذکر مشخصات کشتيھای 

.  خبرگزاريھای خارجی به نقل از محافل کشتيرانی بين المللی توقيف شده و ھويت آنھا خودداری کرد
گزارش دادند که بامداد روز چھارشنبه يک کشتی بازرگانی متعلق به شوروی پس از اخطار آتش توسط 

  يک واحد گشتی نيروی دريايی ايران ناچار به توقف شد ...."
 
ش کرده اند و يا تنھا "زبانی" به آنھا بيم از واژه ی عجمی "اخطار آتش" نميتوانيم بفھميم که آيا آت -

آتشباری داده اند.  از ترجمه ی انگليسی ھمين رويداد در ھمان شماره ی روزنامه ھيچ شکی باز نميماند 
 .که آتشباری انجام شده و تنھا بيم دادن با زبان نبوده است

“ …an Iranian warship that ordered the Pyotr Yemtsov to stop and then fired 
warning shots at it when it failed to halt.”     

  

 و اکنون ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی:

  

"يکانھای نيروی دريايی ايران دو کشتی شوروی را به آتشباری بيم داده آنان را در خليج پارس بازداشت 
  کردند.

با آتشباری دو کشتی باربری   نيروی دريايیيکانھای گشتی  -آگاھی رساناد ايران تايمز -واشنگتن
شوروی را بيم داده و آنھا را در آبھای خليج پارس بازداشت کرده و بارھای آنھا را بازرسی کردند.  

سخنگوی ديوان برون مرزی شوروی گفت اين کشتيھا برای کويت سيمان ميبردند.  راديوی آوای 
و کشتی باربری را در خليج پارس بدست يکانھای جمھوری اسJمی روز چھارشنبه گذشته بازداشت د

گشتی نيروی دريايی ايران گزارش داده و گفت که پس از بازرسی بار کشتيھا به آنھا دستوری راه داده 
شد.  آوای جمھوری اسJمی از دادن نام و نشان کشتيھای بازداشتی خودداری کرد.  آگاھی رساناد برون 
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کشتيرانی جھان گزارش دادند که بامداد روز چھارشنبه يک کشتی  مرزی (بيگانه) از سوی انجمنھای
بازرگانی شوروی پس از آتشباری بيم دھنده از سوی يک فروند کشتی نيروی دريايی ناگزير از راه 

  بازايستاد."

  

 واژگان پاره گفتار عجمی

  

 بيم دادن      اخطار
  يکان      واحد

 بازداشت      توقيف
  بار      محموله

 ديوان    وزارتخانه
  ديوان برون مرزی  وزارت امورِ خارجه

 بازايستادن    توقف کردن
  گزارشگر      مفسر
 شک      شک

  گزاردن    تفسير کردن
 گزارش      تفسير
  آوا، آواز      صدا
 آگاھی      خبر

  بدست      توسط

 بردن    حمل کردن
  دستوری دادن    اجازه دادن

 گفتن، فرَگفتن    اعJم کردن
  اننام و نش      ھويت

 نام و نشان    مشخصات
  انجمن(ھا)      محافل

 آگاھی رساناد    خبرگزاری
  گزاردن    تعبير کردن

 جھان، جھانی    بين المللی
  گزارش      تعبير
 آگاھی رسان      مخبر

  خوابگزار      رمعبّ 
  آگاھی رساناد    سرويس خبری

 
  است.ھمان جور که در گذشته گفتيم واژه ی "شک" پارسی  -
  بجای "اعJم کردن" دو واژه ی "گفتن" و "فرگفتن" را ميتوان بکار برد. -
ر"، "خوابگزار" است و "خواب را "گزاردن" براستی به مينی "تفسير" و "تعبير کردن" است.  "معبّ  -

تعبير کردن"، "خواب گزاردن" است.  امروزه گزاردن را با خبر بکار برده و خبرگزاری گويند که مينی 
است و مخبر  "آگاھی"استين آن تفسير و تعبير اخبار است نه آگاھی رسانی و رسانه و رساناد.  خبر ر
مفسر است و  "گزارشگر"است.   "آگاھی رساناد"است.  سرويس خبری يا مخبرين  "آگاھی رسان"

 است. reportتعبير و   ، ياھمچند تفسير "گزارش"ميباشد.   commentatorھمچند 
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  آموزاک پنجم
  

  واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 کس      شخص
  بيشمار   متعدد

 گردش      تغييرات
  روزگار      دنيا

 روزگار      عمر
  ناگزير      مجبور

 توانگر      ثروتمند
  فزون بر اين      بع�وه

   بدينسان، بدين گونه    بھمين منوال
  چندی، يک چند    چند صباحی

 ، نھفته)١(پنھان      مخفی
  سراسر      تمامی

 دست يازيدن، بر...  اقدام کردن
 دست فراز کردن

  گردنفراز      افتخاربا 
 نام      اسم

  پيماندار      وفادار
 خوار      دون

  نام و نشان      ھويت
 نشان      راث

  بدست      توسط
   نام و نشان، ويژگی    مشخصات

  ياد کردن    بخاطر آوردن
 پند      نصيحت

  داد      عدل
 بسوی      بطرف

  جھان آفرين      خالق دنيا
 سپردن    تحويل دادن

  )٢(نھنگ      تمساح
 چون او      مثل او
  خورآيان      شرق

 )٣(مرزبان      دولتمرد

  آراستن    تزيين کردن

   خوربران      غرب
  زر      ط�

 فر، خوره      عظمت
  ميل    )mileمايل (

   پديد آمدن    ظاھر شدن
  دست چپ      يسار
 رده      صف

  ... پيش    ... در حضور
 ژنده      عظيم
  نخستين      اولين
 دين      ملت

  که، کھتر      صغير
 کوچکتر، کھتر      اصغر

  اکنون      حا$
 ھمال، ھمانند      نظير
  )۴(دستور      وزير

 )۵(باز گشتن    مراجعت کردن

  پرسيدن    سوال کردن
 مردمکش، آدمکش، کشنده، اوژن        قاتل

  سپردن    محول کردن
 ترسيدن    خوف کردن

  گزراندن، سپردن    طی کردن
 رنج      زحمت

  ... ...، پيش در ديد    ... در نظر
 جوانمرد      با حميت

  نشانی      آدرس
 کژی      انحراف

  آفريدن    خلق کردن
 سرودن  برشته ی شعر در آوردن

  پديد آمدن    ظھور کردن
 آراستن    مزين کردن

  کان      معدن
 سپاه      عسکر
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  رده کشيدن    صف کشيدن
 راھنمايی    د]لت کردن

  مردمی      انسانيت

 نامور، نامی، نامبردار    مشھور
  برادر      اخوی

  

 زند برواژگان در نخست

  

اما براستی از ھم جدايند.  "پنھان"  اگرچه اين دو واژه را ھمچند ھم بکار ميبريم - "پنھان" و "نھفته" -١
چيزی است که در گوھر و سرشت کار از آغاز پنھان باشد.  اما "نھفته" که از "نھفتن" شکافته است به 

چيزی گفته ميشود که گويا در آغاز آشکار و در دسترس بوده و سپس آن را در جايی "ھنبيده" و "انبار" 
  ان" و "نھفته" با اين دوگانگی مينی ياد ميشود.  نمونه.کرده اند.  در شاھنامه فراوان از "پنھ

  "ھمه گفتنيھا بدو باز گفت، ھمه رازھا برگشاد از نھفت."
گشاده از اين واژه ھا سخن رانده  (Karname ye Parsik) "کدر "زربيز پارسی" و کارنامه ی پارسي

نھفته" از ريشه ی "ھنُبيدن" شکافته ايم.  "پنھان" از ريشه ی کھن "ھادن" به مينی "گذاشتن" شکافته و "
  و از اين رو "پنھان" و "نھفته" از ديدگاه زبانشناسی و ريشه ای نيز از يکديگر جدايند.

" ميدانند whaleآن چه را که امروزه مردم "نھنگ" ميخوانند و آن را ھمچند واژه ی انگليسی " -٢
" را whaleاست.  در پارسی واژه ی "" alligatorدرست نيست.  نھنگ ھمچند واژه ی  انگليسی "

" گويند در فارسی واژه ھای "سوسمار" و lizard"وال" گويند.  سرانجام برای آن چه که در انگليسی "
  "بزمجه" و "چلپاسه" و "مارمولک" را داريم که بگونه ھای جوراجور آن گفته ميشود.

چھارم گفتيم که "مرز" دو مينی دارد واژه ی "دولتمرد" را "مرزبان" ترجمه کرديم.  در آموزاک  -٣
" است و ديگر "سرزمين" و "بوم" است.  آن چه را boundary" يا "borderيکی به مينی سرحد يا "

-borderکه امروز "کشور" ميخوانيم نيز "مرز" ميگفتند.  "مرزبان" دو مينی ميتواند داشته باشد يکی "
guard" است و ديگر "governorامه فردوسی خواست از "مرزبان" "شاه" است که " است.  در بند چ

  گونه ای "فرمانروا" ميباشد نه "پاينده ی نوار مرزی کشور".
" بوده است mozdvar" بوده است مانند "مزدور" که براستی "dastvarواژه ی "دستور" براستی " -۴

در دبيره ی سپنجی تازی  "  "ور" با واژه ھای "دست" و "مزد" پديد آمده اند. varکه از پيوند پسوند "
" و dastvarکه زبان عجمی را با آن نويسند اين شيوه ی نوشتن بآسانی مايه ی آن شده که "

"mozdvar" را "dastur" و "mozdur بخوانند.  بھرروی آن چه را که عجميان "وزير" خوانند در "
  " خواند.dastvar"" گويند و در بند چامه ی فردوسی نيز "دستور" را بايد dastvarپارسی "

واژه ی "بازگشتن" را از "برگشتن" بايد جدا کنيم.  "بازگشتن" ھنگامی بکار ميرود که کسی از جايی  -۵
رفته و سپس دوباره بآن جا بازگردد.  اين پيشوند "باز" نشانگر يک "کنش دوسويه" است.  اما 

نی ديگری دارد و "برگشتن" که امروزه مردم آن را در بيشتر باره ھا ھمچند "بازگشتن" بکار ميبرند مي
آن "از يک رو بروی ديگر شدن" است.  مانند آن که گوييم: "باد زد و برگه کاغذ برگشت."  "او در 

  بستر غلتيد و رو به شکم برگشت."  اما: "مادرش از تھران بازگشت." 

 

  واکيامھای عجمی زير را به پارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

  تغييرات شخصيت مردم. -١
  گردش) منش مردم.دگرگونی ( -١
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  عمرش قصير بود. -٢
  روزگارش کوتاه بود. -٢
  

  بھمين منوال حرف زد. -٣
  بدين سان سخن گفت. -٣
  

  اين دون شأن حضرت عالی است. -۴
  اين شايان (شايسته ی) شما نيست. -۴
  

  مشخصات او را ثبت کرد. -۵
  نام و نشان او را نوشت (درنوشت). -۵
  

  ھمه را تحويل من داد. -۶
  ھمه را بمن سپرد. -۶
  

  ھمه صف بستند. -٧
  ھمه رده بستند (به رده ايستادند). -٧
  

  نظير ندارد. -٨
  ھمال (ھمانند) ندارد. -٨

  

  توان خود را با استاد سخن بسنجيد. -در سوم

  

  از اشخاص متعددی سوال کردم و از تغييرات دنيا خوف کردم. -١
  ترسيدم.از کسان بيشماری پرسيدم و از گردش روزگار  -١
  بترسيدم از گردش روزگار. شمار،يکسی ببپرسيدم از ھر  -١
  

  ترسيدم که باقی عمرم کفاف ندھد و مجبور شوم اين کار را بديگری محول کنم. -٢
  ترسيدم که روزگارم دراز نباشد و ناگزير شوم اين کار را بديگری بسپارم. -٢
  مگر خود درنگم نباشد بسی، ببايد سپردن بديگر کسی. -٢
  

  از اين ھم ترسيدم که ثروتمند نيستم و بع�وه اين زحمت خريدار ھم ندارد. -٣
  از اين ھم ترسيدم که توانگر نيستم و فزون بر اين اين رنج خريدار ھم ندارد. -٣
  و ديگر که گنجم وفادار نيست. ھمين رنج را کس خريدار نيست. -٣
  

  ا مخفی نگھداشتم.بھمين منوال چند صباحی را طی کردم و اين حرف ر -۴
  بدينسان چندی روزگار را گزراندم و اين سخن را پنھان داشتم. -۴
  برين گونه يک چند بگذاشتم، سخن را نھفته ھمی داشتم. -۴
  

  من بنوشتن اين کتاب باسم س�طين با افتخار اقدام کردم. -۵
  به نوشتن اين نامه بنام شاھنشاه گردنفراز دست يازيدم. -۵
  ن دست بردم فراز، بنام شھنشاه گردنفراز.بدين نامه م -۵
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  تمامی دنيا در نظر او دون بود و آدمی بود وفادار و با حميت. -۶
  سراسر جھان در ديد او خوار بود و آدمی بود پيماندار و جوانمرد. -۶
  سراسر جھان پيش او خوار بود، جوانمرد بود و وفادار بود. -۶
  

  توسط سوسمارھای قاتل مشخصاتی (ھويت، اثر يا آدرسی) پيدا نميکنم.نه از زنده و نه از مرده اش  -٧
  م.ھنگھای آدم کش نام و نشانی نمييابنه از زنده و نه از مرده اش بدست ن -٧
  نه زو زنده بينم نه مرده نشان، بدست نھنگان مردم کشان. -٧
  

  آوريم.نصيحت آن سلطان را بخاطر بيآوريم و روان را از انحراف بطرف عدل بي -٨
  روان را بسوی داد بيآوريم. ،پند آن شاه را بياد آوريم و از کژی -٨
  يکی پند آن شاه ياد آوريم، ز کژی روان سوی داد آوريم. -٨
  

  بمن گفت که اگر اين کتاب س�طين را برشته ی شعر درآوردی آن را به س�طين تحويل بده. -٩
  سرودی بشاھان بسپار.بمن گفت که اين نامه ی شھرياران را اگر  -٩
  مرا گفت کاين نامه ی شھريار، گرت گفته آيد بشاھان سپار. -٩
  

  از وقتی که خالق دنيا، دنيا را خلق کرد مثل او دولتمردی ظھور نکرده است. -١٠
  از زمانی که آفريدگار جھان، جھان را آفريد ھمانند او مرزبانی پديد نيآمده. -١٠
  ، چون او مرزبانی نيآمد پديد.جھان آفرين تا جھان آفريد -١٠

  

  از شرق تا غرب را مزّين کرد (تزيين کرد) و از عظمت او معدن ط� ظاھر شد. -١١
  از خورآيان تا خوربران را آراست و از فرّ او کان زر پديد آمد. -١١
  ز خاور بيآراست تا باختر، پديد آمد از فر او کان زر. -١١

  

  ده و در يسار ھفتصد فيل عظيم صف کشيده.عسکرش بدرازای دو مايل صف کشي -١٢
  سپاھش بدرازای دو ميل و در دست چپش ھفت سد پيل ژنده رده کشيده. -١٢
  رده برکشيده سپاھش دو ميل، بدست چپش ھفت سد ژنده پيل. -١٢

  

  يک وزير در حضورش ايستاده و سلطان را در کار عدل و ملت د]لت ميکند. -١٣
  ده و شاه را در کار داد و دين راھنمايی ميکند.دستور او در پيشش ايستا -١٣
  يکی پاک دستور پيشش بپای، بداد و بدين شاه را رھنمای. -١٣

   
  اولين اخوی صغير او در انسانيت نظير ندارد. -١۴
  نخستين برادر کھترش در مردمی ھمانند ندارد. -١۴
 نخستين برادرش کھتر بسال، که در مردمی کس ندارد ھمال. -١۴

  

  حا] به اول کار کتاب س�طين مشھور مراجعت ميکنم. -١۵
  اکنون به آغاز کار نامه ی شھرياران نامور باز ميگردم. -١۵
  کنون بازگردم بآغاز کار، سوی نامه ی نامور شھريار. -١۵
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 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

 -کتابفروشی علی اکبر علمی -الف تا خ -نخستدفتر  ٣سات  -(برگرفته از پيشگفتار فرھنگ سروری
  تھران) ١٣٣٨

"کتاب حاضر لغت نامه ای است که مجمع الفرس يا فرھنگ سروری نام دارد و محمد قاسم بن حاجی 
محمد کاشانی متخلص به سروری در اوايل قرن يازدھم ھجری تاليف کرده است و آن از لحاظ جامعيت و 

استادان کھن زبان فارسی و ذکر مآخذ نقل ھر لغت و بيان اسناد معانی اشتمال بر شواھد شعری از ک�م 
متعدد لغتی و نقد بعض معانی و غث و سمين اقوال متقابل بر ھمه ی فرھنگھای فارسی که در قرون 

گذشته تاليف شده است قطعاً برتری دارد و اگر از لحاظ تعداد لغت و جامعيت معانی متعدد لغات بپای 
که برھان قاطع از آن جمله است نرسد بسبب شواھد نظمی و ذکر سند و نقد معانی و ذکر  کاملترين آنان

اقوال مختلفه قطعاً بر آن برتری خواھد داشت و چون بشرحی که خواھيم گفت در تحرير يا روايت کامل 
  ."کتاب فرھنگ جھانگيری را نيز در اختيار داشته است برتری وی بر آن فرھنگ نيز قطعی خواھد بود

 
تنھا با يک نگاه سرسری و کوتاه به پاره گفتار عجمی با] ميتوان فھميد که اين را نميتوان واژه بواژه و يا 

فرانسه يا روسی ترجمه کرد.  اگر ھم  ،پاره پاره به پارسی و يا بھر زبان سامانمند ديگری مانند انگليسی
ايه ی سردرگمی و ريشخند ميشود.  از اين چنين کاری انجام شود ھم ترجمه ی پارسی و ھم انگليسی آن م

رو پاره گفتار عجمی با] را بايد نخست خواند و دريافت که خواست نويسنده از اين زبان گنگ يا عجمی 
  چيست و سپس آن را ترجمه ی آزاد کرد.

  

 سیترجمه ی آزاد پاره گفتار عجمی به پار

  

سم فرزند حاجی محمد کاشانی نامور به مجمع الفرس يا فرھنگ سروری فرھنگی است که محمد قا -"
سروری در آغازھای سده ی يازدھم پس از کوچش پيامبر اس�م گرد آورده.  اين فرھنگ واژگان گسترده 
ای را در بردارد و گرچه از ديدگاه شمار واژگان بپای برھان قاطع نميرسد اما چون گزارشھای گوناگون 

وشته ھا و نمونه ھايی از کارھای استادان کھن زبان فارسی) را و سنجش مينی و پيام واژه ھا (برپايه ی ن
در بردارد بيگمان برھمه ی فرھنگھای فارسی پيش از آن برتری دارد.  از سوی ديگر چون نويسنده ی 

فرھنگ سروری فرھنگ جھانگيری را نيز در دست داشته است بيگمان فرھنگش از فرھنگ جھانگيری 
  نيز برتر است."

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

29 

 

 

  آموزاک ششم
  

  واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست
  

 کس      شخص
  روزگار   )١(عھد

   ياد داشتن    )٢(بخاطر داشتن
  کس      فرد

 در، زمينه      )٣(سوژه
  در، زمينه، مايه، داستان  )٣(موضوع

 بازگفتن    شرح دادن
  مردم      اجتماع
 پرورش      )۴(تربيت
  پوشاک      لباس

  چون، که، زيرا،    بعلت اين که
 زيراک، ازيراک       

  بشمار رفتن    محسوب شدن
 )۵(خورش، خوراک، خوردنی    غذا

  دام    حيوان اھلی
 جانور      حيوان

  آرميدن    استراحت کردن
 يکینزد      مجاورت

  بخت      اقبال
 فرّ       عظمت
  اھريمن      شيطان

 دوتا شدن، نماز بردن    تعظيم کردن
  بدکردار      بدعمل
 بدمنش      بدذات

  سروش      جبرييل
 دشمن      خصم

  بسان      مثل
 خجسته      مبارک

  نزد ...    بحضور ...
 بسان      بشکل

  دربدر، موبمو    جزء بجزء

 پلنگينه    لباس پوست پلنگ
  بدست ...      توسط ...

 ساختن، ريختن، پختن           برای ... نقشه
  ساختن، پختن، ريختن  توطئه برای ... کردن

 تباه شدن    ھPک شدن
  انجمن      مجمع
 خديو      امير

  چو، چون، ھنگامی که    وقتی که
 درگذشت، مرگ      فوت

  آگاه      خبردار
 فرزند      اوRد
  مرغ، مرغان      طيور
 تيمار      غصه
  ويل      ضجه

 ويله کردن    ضجه کردن
  کوه      بالج

 نخجير، شکار    صيد حيوانات
  درد      الم

 سوگواری      عزاداری
  سوگوار      عزادار
 درگاه، آستانه      مدخل
  کردگار      خالق

 نشستن    باقی ماندن
  پيام      خبر

 دادور      عادل
  خروشيدن    قيل و قال کردن

ھوش خود را باز   حواس خود را جمع کردن
بھوش باز  آوردن،

 آمدن
  ھوش      )۶(حواس
  درود دادن    رساندنسPم 

  

 زند بر در نخست و واژگان
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  عھد در زبان عجم دست کم دو مينی دارد. -١
  با خود پيمان کرد.        با خود عھد کرد. -
  در روزگار محمود شاه.      در عھد سلطان محمود. -

ميتوانيم "گاه"، "روزگار" و در اين مينی دومی "عھد" ھمچند "عصر" است.  "عصر" و "عھد" را 
  "زمان" مينی کنيم.

  "خاطر" بسته باين که در زبان عجم چگونه بکار رود مينی ھای گوناگون دارد. -٢
  برای من ھم که شده بيا.      بخاطر من ھم که شده بيا. -
  دلداده ی اوست.      خاطرخواه اوست. -
  يادداشتھای استاد بھزاد.      خاطرات استاد بھزاد. -
  بياد ندارم.        طر ندارم.بخا -
  بياد داری؟        خاطرت ميآيد؟ -
  بپاس کارھای بزرگ (ارزنده) نشان شايستگی باو دادند.  بخاطر خدمات عظيم مدال لياقت باو دادند. -
"سوژه" که واژه ی فرانسوی است و "موضوع" که تازی است در زبان پارسی ھمچندھای گوناگون  -٣

  دارد.
  نشستيم و از ھر دری سخن گفتيم.  موضوعی صحبت کرديم.نشستيم و از ھر  -
  داستان گيرايی بدستش افتاده.    سوژه ی جالبی بدستش افتاده. -
  فيلم ھيج مينی نداشت يا ھيچ مايه نداشت.      فيلم  ھيچ سوژه نداشت. -
  داستان چيست؟  سخن از چه باره است؟    موضوع از چه قرار است؟ -
م الحيات است.(زمينه) داستان آموزاک امروز بنيادھای زيست شناسی موضوع درس امروز اصول عل -

  است.
  داستان را بمن ھم بگو.      موضوع را بمن ھم بگو. -
  در مايه ھای گوناگون داستان نوشت.  درباره ی موضوعات مختلفه قصه نوشت. -
  از واژه ی "تربيت" تازی مينی ھای گوناگون زير خواسته ميشود. -۴
  آموزش و پرورش        يت.تعليم و ترب -
  پرورش ماھی        تربيت سمک -
  پرورش گل، گل پروری        تربيت گل -
  گل پروردن        گل تربيت کردن -
  آدم بی فرھنگی است.      آدم بی تربيتی است. -
  بی فرھنگ است.        تربيت ندارد. -
  گستاخی نکن.        بی تربيتی نکن. -
  را ميشکافيم. جدايی ميان "خورش" و "خوراک" و "خوردنی" -۵

) ھر چيزی است که آن را بتوان خورد.  اين واژه با واژه ھای دارای پسوند "ی" که ١( -"خوردنی"
در انگليسی و فرانسه است.  خوردنی را ھمچند  ible–و  able–بکارواژه ميبندند ھمچند پسوند 

"edible)  .چند "خوراک" است.) مينی دوم "خوردنی" ھم٢" انگليسی و "قابل اکل" عجمی ميدانيم  
  ھمه ی چيزھايی است که مردم يا جانوران آن را خورده و از آن بپرورند. -"خوراک"
) کنش و کار "خوردن" است.  چنان که "آموزش" کنش يا کار "آموختن" است، نيز ١( -"خورش"

) يکی از "خوردنيھا"، که امروزه بيشتر "خورش" را باين مينی ٢"خورش" کنش خوردن است.  (
  يشناسند. چون "خورش بادمجان" و "خورش کدو".م
  "حواس" و "حس" را نيز در اين جا بزبان پارسی باز ميگوييم. -۶
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  " است.  "حس کردن" "سنھيدن" است.senahew"حس" "سنھش" "
  نمودن" است. sahew" است و "ابراز احساسات کردن" "سھش sahew"احساسات" "سھش" "

  " است.suhestanی "حس" و "حس کردن" داريم و آن "سوھستن" "واژه ی ديگری نيز در پارسی برا
  "حواس پنجگانه" را "سنھشھای پنجگانه" گوييم. -
  "حس کردم ميل ندارد."  "دريافتم" يا "سنھيدم" که نميخواھد. -
  "حس Rمسه"، "سنھش بساوايی" است از "سودن" و "بسودن" به مينی "حس کردن" يا "لمس کردن". -
  ، "سنھش بويايی" است."حس شامه" -
  "حس باصره"، "سنھش بينايی" است. -
  "حس سامعه"، "سنھش شنوايی" است. -
  "حس ذائقه"، "سنھش چشايی" است. -
  "عصب دستش قطع شد و دستش حس ندارد."  "پی دستش گسسته و دستش سنھش يا سوھش ندارد." -
  "آدم احساساتی است."  "آدم سھشمندی است." -
  است."  "آدم زودرنجی است.""آدم حساسی  -
  "به تخم مرغ حساسيت دارد."  "به تخم مرغ ناسازگاری دارد." -
"حساسيت به دواھا گاه ارثی است و گاه اکتسابی است."  "ناسازگاری با داروھا گاه بگوھر رسيده و  -

  گاه اندوختنی (دررسيده)  است."
  زگاری بداروھا را از پدرش بگوھر دارد.""اين حساسيت بدواھا را از پدرش بارث برده."  "ناسا -

واژه ی "سھيدن" که در باR ياد کرديم و از آن "سھش" و "سھشمند" را آورديم از "سنھيدن" به مينی 
"حس کردن" جداست.  "سھيدن" دو مينی دارد.  يکی توجه کردن است که از آن در زبان امروزيان تنھا 

Pنی را بسه."  (نگاه فرھنگ پھلوی فره وشی).  و ديگری "بسه" مانده است.  چنان که گويند: "ف
"رميدن" و "ابراز احساسات کردن" است که در نوشته ھای کسروی از اين ريشه "سھش(ھا) نمودن" 

  فراوان بکار رفته است.

  

 واژه ھای زند در نخست
  

  پيمان      عھد
  گاه، روزگار      عصر
  ياد      خاطر
  برای      خاطر
  پسوند "ی" +  کارواژه    قابل...
  پرورش      تربيت

  خوردنی      قابل اکل
  پروردن    تربيت کردن

  دلداده    خاطرخواه
  سنھش      حس

  بی فرھنگ، گستاخ    بی تربيت
  يادداشتن    بخاطر داشتن

  سنھيدن    حس کردن
  فرھنگ      تربيت

  بپاس ...    خاطر (بخاطر ...)
  سھش، سنھش      احساس
  بساوايی      Rمسه
  چشايی      ذائقه

  سھشھا، سنھشھا      احساسات
  پنجگانه      خامسه

  بويايی      شامه
  بينايی      باصره
  شنوايی      سامعه
  پی      عصب

  سھشمند    احساساتی
  ناسازگار، زودرنج      حساس

  ناسازگاری، زودرنجی    حساسيت
  گوھر(يک)      ارثی
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  سھيدن    توجه کردن  اندوختنی، ھندوختنی، دررسيده    اکتسابی

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم
  

 اشخاص بايد به خاطر داشته باشند که تربيت کلب Rجرم عمل سھلی نيست. -١
  ھمگان بايد به ياد داشته باشند که پرورش سگ ھمانا کار آسانی نيست. -١
  

 غذا حاضر است. -٢
  خوراک آماده است. -٢
  

  کليه ی مردم به عظمت او تعظيم کردند. -٣
  ھمگان به فرّ او نماز بردند. -٣
  

  خصم بدذاتی است و ھPک کردن او به حضرت عالی مبارک باشد. -۴
  دشمن بدمنشی است و تباه کردن او بر شما خجسته باد. -۴
  

  صيد حيوانات ميکرد و در سنه ی ماضيه فوت کرد. -۵
  درگذشت (مرد).شکار ميکرد و سال گذشته  -۵
  

  ملت در عزاداری او ضجه ميکردند. -۶
  مردم در سوگواريش ويل ميکردند. -۶
  

  سPم مرا به او ابPغ کن. -٧
  درود مرا به او بده. -٧
  

  ھواست را جمع کن! -٨
  بھوش باش! -٨
  

  فردافًرد در عھد او اين موضوع را ميدانستند. -٩
  ست.ھر کس به روزگار او اين داستان را ميدان -٩
  

  لباس به شکل شيطان. -١٠
  جامه به ريخت (به سان) اھرمن. -١٠

  

  جبرييل به حضور او آمد و به شيطان بد عمل و بد اقبال ابراز داشت. -١١
  سروش نزد (پيش) او آمد و به اھرمن بدکردار و بدبخت گفت. -١١

  

  ملت برای او که در جبال البرز تربيت طيور ميکرد توطئه کردند. -١٢
  مردم برای او که در کوه البرز مرغ ميپرورد آشی پختند (زمينه ای چيدند). -١٢

  

  از اقبال ناميمون عزادار بود و از خبر فوت اوRد در الم بود. -١٣
  از بخت بد سوگوار و از آگاھی درگذشت فرزند به تيمار (دردمند) بود. -١٣
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  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم
  

  ھد را بخاطر ندارد که چه فردی اول تاج (شاھی) بر سر گذاشت.ھيچ شخصی آن ع -١
  ھيچ کس آن روزگار را بياد ندارد که کدام کس نخست تاج بر سر نھاد. -١
  که بود آن که ديھيم بر سر نھاد، ندارد کس آن روزگاران بياد. -١
  

(يا موضوع بموضوع) اما اگر پسری حرفھای پدرش را بخاطر داشته باشد برای تو سوژه به سوژه  -٢
  شرح ميدھد.  يا: اما اگر ولدی صحبتھای ابويش را بخاطر داشته باشد...

  اگر پسری سخنان پدرش را بيادداشته باشد برای تو آن را داستان بداستان (يا در به در) بازميگويد. -٢
  مگر کاز پدر ياد دارد پسر، بگويد ترا يک بيک در بدر. -٢
  

ا وارد اجتماع کرد بعلت اين که ھنوز آن وقت لباس و غذا چيز نويی محسوب او (کيومرث) تربيت ر -٣
  ميشد.

او (کيومرث) آيين پرورش را برای مردم پديد آورد زيرا که ھنوز خوراک و پوشاک چيز نوی بشمار  -٣
  ميرفت.

  از او اندر آمد ھمی پرورش، که پوشيدنی نو بد و نو خورش. -٣
  

  که او را ميديد در مجاورت او استراحت ميکرد.ھر حيوان از وحشی و اھلی  -۴
  ھر دد و دامی که او را ميديد نزديک او ميآراميد. -۴
  دد و دام ھر جانور کش بديد، ز گيتی بنزديک او آرميد. -۴
  

  جلوی تخت پادشاھی او جلوی عظمت و اقبال او تعظيم ميکردند. -۵
  پيش تخت او و جلوی فرّ و بخت او دوتا ميشدند. -۵
  دوتا ميشدندی بر تخت او، از آن برشده فره و بخت او. -۵
  

  (کيومرث) در دنيا جز شيطان بدذات و بدعمل خصمی نداشت. -۶
  (کيومرث) در گيتی جز اھريمن بدمنش و بدکردار دشمنی نداشت. -۶
  بگيتی نبودش کسی دشمنا، مگر بدکنش ريمن اھرمنا. -۶
  

س پوست پلنگی بتن داشت بحضور او (سيامک) ميآمد و جبرييل مبارک مثل (بشکل) پری ای که لبا -٧
جزء بجزء اين حرفھا را که خصم با پدرش برای او چه نقشه ای ميکشد (يا چه توطئه ای ميکند) باو 

  ميگفت.
سروش خجسته بسان يک پری در پوست پلنگ نزد او ميآمد و ھمه ی اين سخنھا را که دشمن برای  -٧

  او چه ميپزد باو ميگفت.
  کايک بيآمد خجسته سروش، بسان پری پلنگينه پوش.ي -٧

  بگفتش و را زين سخن در بدر، که دشمن چه سازد ھمی با پدر.
  

  سيامک توسط ديوی بنام فروزان ھPک شد و آن مجمع بی امير باقی ماند. -٨
  سيامک بدست ديوی بنام فروزان تباه شد و آن انجمن بی خديو ماند. -٨
  و، تبه گشت و ماند انجمن بی خديو.سيامک بدست فروزان دي -٨
  

  وقتی که سلطان از فوت اوRدش خبردار شد دنيا از غصه جلوی چشمش سياه شد. -٩
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  ھنگامی که شاه از مرگ فرزندش آگاه شد، جھان از اندوه پيش چشمش سياه شد. -٩
  چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تيمار گيتی بر او شد سياه. -٩
  

طيور و حيوانات صيد ھمه جمع شدند و ضجه کنان بطرف جبال رفتند.  با  حيوانات وحشی و -١٠
  عزاداری و با الم رفتند و از مدخل قصر سلطان گرد و خاک بلند شد.

ددان و پرندگان و نخجير گروھی شده و ناله کنان بسوی کوه رفتند.  ھمگی سوگوار و دردمند و از  -١٠
  آستانه ی کاخ شاه گرد برخاست.

  مرغ و نخجير گشته گروه، برفتند ويله کنان سوی کوه. دد و -١٠
  برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه کی شاه برخاست گرد.

  

  يک سال در چنين وضع عزادار باقی ماندند تا از خالق عادل خبری آمد. -١١
  يک سال چنين سوگوار نشستند تا از کردگار دادور پيامی آمد. -١١
  ار، پيام آمد از داور کردگار.نشستند سالی چنين سوگو -١١

  

  جبرييل مبارک باو سPم رساند و گفت بيش از اين قيل و قال نکن و حواست را جمع کن. -١٢
  سروش خجسته برای او درود رساند و گفت که بيش از اين نخروش و بھوش باز آی. -١٢
  درود آوريدش خجسته سروش، کزين بيش مخروش و باز آر ھوش. -١٢

  

 اره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد.پ -در چھارم
  

  چاپخانه ی سپھر تھران. - ١٣۶١چاپ پنجم  -١٠از ديباچه ی دفتر يکم امثال و حکم دھخدا سات 
ھجری قمری در تھران متولد شد.  پدر دھخدا خان بابا خان که از مPکان  ١٢٩٧"علی اکبر دھخدا بسال 

مت گزيده بود.  ھنگامی که علی اکبر دھخدا ده ساله بود پدر متوسط قزوين بود پيش از آن در تھران اقا
وی وفات يافت و دھخدا با توجه مادر خود به تحصيل ادامه داد.  در محضر فضPی عصر از جمله شيخ 

غPمحسين بروجردی و آيت الله حاج شيخ ھادی نجم آبادی زبان عربی و علوم اسPمی را فراگرفت و 
در تھران افتتاح شد دھخدا در آن مدرسه که معلم ادبيات فارسی آن محمد آنگاه که مدرسه ی سياسی 

حسين فروغی موسس روزنامه ی تربيت و پدر ذکاالملک فروغی بود به تحصيل مشغول گرديد.  در 
ھمين اوان به تحصيل زبان فرانسه پرداخت سپس بھمراھی معاون الدوله غفاری سفير ايران در بالکان 

دو سال در اروپا و بيشتر در اتريش اقامت داشت و در آن جا زبان فرانسه و  رھسپار اروپا شد و
  معلومات جديد را تکميل کرد.

مراجعت دھخدا به ايران مقارن با آغاز مشروطيت بود و از آن موقع با ھمکاری ميرزا جھانگيرخان و 
جرايد معروف و مھم قمری روزنامه ی صوراسرافيل را منتشر کرد که از  ١٣٢۵ميرزا قاسمخان بسال 

صدر مشروطيت و در مبارزات آزاديخواھان تاثير آن از يک سپاه رزمنده بيشتر بود و جذاب ترين 
قسمت آن روزنامه ستون فکاھی بود که به عنوان "چرند و پرند" بقلم استاد دھخدا و با امضای "دخو" 

بود مکتب جديدی در عالم  نوشته ميشد و چون سبک نگارش اين مقاRت در ادبيات فارسی بيسابقه
روزنامه نگاری و نثر معاصر پديد آورد و گرچه پس از آن روزنامه ھای فکاھی فراوان شد و مقاRت 

  انتقادی بسيار نوشتند اما ھيچ يک اھميت و شھرت مقاRت او را نيافت."

  

 ترجمه ی پاره گفتاربا. بپارسی
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ر تھران زاده شد.  پدر دھخدا که از زمينداران (مه شمار کوچشی) د ١٢٩٧"علی اکبر دھخدا در سال 
ميانگونه ی قزوين بود پيش از آن (پيش از زاده شدن او) در تھران نشست گرفته بود.  ھنگامی که علی 

اکبر دھخدا ده ساله بود پدرش درگذشت و دھخدا با سرپرستی مادرش آموزش را پيگرفت.  او نزد 
غPمحسين بروجردی و آيت الله حاج شيخ ھادی نجم آبادی زبان دانشمندان آن روزگار از آن ميان شيخ 

تازی و دانشھای اسPمی را فراگرفت و آنگاه که دبيرستان سياسی در تھران گشوده شد دھخدا در آن 
دبيرستان که استاد سخن پارسی آن محمد حسين فروغی (بنيانگزار روزنامه ی تربيت و پدر ذکاء الملک 

داخت.  در ھمين آغازھا به آموختن زبان فرانسه پرداخت و سپس بھمراھی فروغی) بود بآموزش پر
معاون الدوله غفاری فرستاده ی ايران در بالکان رھسپار اروپا شد و دو سال در اروپا و بيشتر آن زمان 

  ).vaspordرا در اتريش نشست گرفته و در آن جا زبان فرانسه و دانش نوين را آموخت (وسپرد 
بايران ھمزمان با آغاز مشروطيت بود و از آنگاه با ھمکاری ميرزا جھانگيرخان و  بازگشت دھخدا

مه شمار، روزنامه ی صوراسرافيل را پخش کرد که از روزنامه ھای بنام  ١٣٢۵خان بسال ميرزا قاسم 
پاه رزمنده بيشتر بود.  آن در پيکارھای آزاديخواھان از يک س و ارجدار آغاز مشروطيت بود و کارآيی

ود که بنام "چرند و پرند" به قلم استاد دھخدا با ھای خنده ناکی بگيراترين بخش آن روزنامه ستون نوشته 
نداشت شاخ  گفتارھا در سخن فارسی پيشينهدستينه ی "دخو" نوشته ميشد و چون سبک نگارش اين 

.  اگرچه پس از آن روزنامه ھای خنده ناک نوينی در جھان روزنامه نگاری و نگارش امروزی پديد آورد
  فراوان شد و گفتارھای خرده گيرانه ی فراوان نوشتند اما ھيچ يک بپای گفتارھای دھخدا نرسيد."

  

 واژگان ترجمه ی گفتار عجمی بپارسی
  

  سال مه شمار    سال قمری
  آغازھا      اوان

  بيرون کشيده شده    استخراج شده
  آموختن، آموزش      تحصيل

  زادن، زاده شدن    متولد شدن
  نشست      اقامت

  ميانگين، ميانگونه، ميانه    متوسط
  دانش      معلومات

  نشست گرفتن    اقامت گزيدن
  وسپردن    تکميل کردن

  درگذشتن    وفات يافتن
  بازگشت      مراجعت

  سرپرستی      توجه
  ھمزمان      مقارن

  آموزش      تحصيل
  زمان، ھنگام      موقع
  پی گرفتن، پيگيری کردن  دادنادامه 

  پخش کردن    منتشر کردن
  نزد      محضر
  روزنامه      جريده

Mدانشمندان      فض  
  بنام      معروف

  روزگار      عصر
  ارجدار      مھم

  از آن ميان      از جمله
  آغاز      صدر
  تازی، تازيک      عربی
  دانش(ھا)      علوم

  پيکار      مبارزات
  بازگشوده شدن    افتتاح شدن

  کارگر افتادنکار،       تاثير
  آموزگار، دبير، استاد      معلم

  گيرا      جذاب
  بخش      قسمت

  سخن پارسی    ادبيات فارسی
  خنده ناک      فکاھی
  بنيانگزار      موسس

  پرداختن    مشغول شدن
  نام      عنوان
  گفتار      مقاله
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  دستينه      امضاء
  شاخ      مکتب

    بی پيشينه      بيسابقه
  امروزی، ھمزمان      معاصر

  نوين      جديد
  گارشن      نثر

  جھان      عالم
  خرده گيری، سره کردن    انتقادی

  سره کردن خرده گيری،     انتقاد
  نام، ناموری      شھرت
 ارج      اھميت
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  آموزاک ھفتم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست
  

 فرخنده پی، خجسته    خوش اقبال
  پدربزرگ، نيا، نياک   )١(جدّ 

 دودمان، دوده، )٢(فرزند    او�د
  دستور     وزير
   جاه، جايگاه، پايگاه      مقام

انگار، گويی،   مثل اين که
  توگويی، تو گفتی

 گرانمايه      عاليقدر
  پر، سراسر، آگنده     مشحون
 بجای      عوض
  فرھنگ     تربيت

 بجای      مثل
  داستان، گفتنی     موضوع

 ھوش      ذکاوت
  رازھا     اسرار

 بازگفتن    شرح دادن
  بازگشودن   عيان کردن

 نھفته، نھفتن      اختفاء
  پيشرو     طCيه
 پيشرو      طليعه

  زيراکه، که، چون   باين علت که ...
 سپاه      قشون
  رفتنی، فرساوند     فانی
 سا�ر      امير
  نوين     جديد

 شير      ضيغم
  نستوه     �يتعجز

 نستوه    عاجز نشدنی
  تنگ     ضيق
 کين خواھی      انتقام

  سررسيدن، سرآمدن   منقضی شدن
 پيرو      متعاقب
  داد     انصاف

 رای      تدبير
  بجای ...   عوض ...
 جھاندار، کشوردار    سياستمدار

  کمک، با ...     استعانت
 تاج      اکليل
  سنگ     حجر

 )yuwostيوشست (      )٣(فلز
  آبگون     مذاب

 گوھر      عنصر
  خارا     گرانيت

 آبگون      مايع
  دادور     باانصاف

 بيرون کشيدن    استخراج کردن
  )٢()posdánزھدان، پسدان(    رَحِم

 سرمايه    ثروت کسب و کار
  گداختن   )۴(ذوب کردن

  

 زند بر در يکم
  

واژه ی تازی "جدّ" براستی به مينی "پدربزرگ" يا "نيا" است اما مردم آن را برای "پدر پدربزرگ"  -١
بکار ميبرند.  در داستان کيومرث "نيا" به مينی راستين بکار رفته است.  کيومرث پدر سيامک بود و 

  ھوشنگ پسر سيامک بود.  از اين رو کيومرث "نيای" ھوشنگ است.  
) است.  در زبان posر" در پارسی دو ھمچند ديگر دارد.  يکی پور است و ديگر پس(واژه ی "پس -٢

) گويند که اکنون نيز ميتوان آن را در نوشته ھای پزشکی بکار posdánپھلوی زھدان يا رحم را پسدان(
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مينی  برد.  واژه ی "پسر" گاه به مينی "فرزند" بکار ميرود.  "او�د" را در عجم به رويه ی يکانی و به
  "فرزند" بکار ميبرند.

) بکار برده و ھم به مينی "فلز" بکار ميبستند.  ironدر نوشته ھای کھن "آھن" را ھم برای "آھن"( -٣
(نمونه در ذخيره خوارزمشاھی).  شايد از آن که "آھن" يکی از نخستين فلزھايی بوده است که بدست 

ست، اما امروزه اين کارآيی را ندارد.  فزون بر آن مردم افتاده کاربرد "آھن" بجای "فلز" درست بوده ا
در نوشته ھای کھن تر ميبينيم که نياکان ما ميان "آھن" و "فلز" جدايی ميگذاشتند.  واژه ی "فلز" در 

" yuwost" است که بزبان امروز ميتوان آن را "يوشست" "ayuxwostپارسی ميانه "ايوخشست" "
" بکار برده و برای "فلز" يا خود "فلز" ironت که "آھن" را ھمچند "گفت.  از اين رو پيشنھاد من آن اس

  و يا واژه ی پارسی "يوشست" را بکار بريم که بر بنياد زبان شناسی و دانشيک استوار است.
"ذوب کردن" را در پارسی "گداختن" کويند.  "ذوب" را "گداز" و "گداخت" و "گدازش" گويند.   -۴

ن" يا "آھن گداخته" گويند.  "کارخانه ی ذوب آھن" را "کارخانه ی گداز "آھن مذاب" را "آھن آبگو
  "ی آتشفشانی گويند.lavaآھن" گويند.  "گدازه" را به مينی ھر آبگونه ی گداخته و از آن ميان "

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم
  

 جدّش از او�د کيومرث بود. -١
  (دودمان، تخمه ی) کيومرث بود.نيايش از دوده ی  -١
  

 در وزارتخانه چه مقامی دارد؟ -٢
  در ديوان چه پايگاھی دارد؟ -٢
  

 مثل اين است که از تربيت بويی نبرده. -٣
  انگار (تو گويی، گويی، گويا، تو گفتی) از فرھنگ بويی نبرده. -٣
  

  موضوعات را شرح بده. -۴
 گفتنيھا را بازگو -۴
  

  ی قشون فرار کرد... باين علت که طCيه -۵
 چون پيشرو (يا نخُراز) سپاه گريخت... -۵
  

 آدم با تدبير و انصافی است. -۶
  مرد (آدم) با رای (رايمند) و دادی است.  آدم رايمند و دادوری است. -۶
  

 فلز مذاب را از حجر گرافيت با استعانت آتش استخراج ميکنند. -٧
  ارا بيرون ميکشند.يوشست گداخته را با کمک آتش از سنگ خ -٧
  

 ازت مايع را از ھوا استخراج ميکنند. -٨
  ازت آبگون را از ھوا بيرون ميکشند. -٨
  

 رحم ضيغم ضيق است. -٩
  پسدان (زھدان) شير تنگ است.  -٩
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  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم
  

  سيامک خوش اقبال او�دی داشت که نزد جدش مقام وزارت داشت. -١
سيامک فرخنده پی (خجسته) پسری داشت که نزد پدربزرگش پايگاه دستور داشت (يا که دستور  -١

  پدربزرگش بود.)
  يکی پور داشت، که نزد نيا جاه دستور داشت. امکيخجسته س -١
  

  اسم آن ولد عاليقدر ھوشنگ بود و مثل اين بود که اين ولد مشحون از ذکاوت و تربيت بود. -٢
  برَمايه (گرانمايه) ھوشنگ بود و انگار که او سراسر ھوش و فرھنگ بود.نام آن پسر  -٢
  گرانمايه را نام ھوشنگ بود، تو گفتی ھمه ھوش و فرھنگ بود. -٢
  

  جدش او را عوض (مثل) او�د خودش ميدانست و بجز او بھيچ شخصی نظر نداشت. -٣
  شم نداشت.پدربزرگش او را بجای پسر خود دانسته و بجز او بکس ديگری چ -٣
  نيايش بجای پسر داشتی، جز او بر کسی چشم نگماشتی. -٣
  

  ھمه ی موضوعات را برای او شرح داد و ھمه ی اسرار را از اختفاء برای او عيان کرد. -۴
  ھمه ی داستانھا را برای او باز گفت و ھمه ی رازھای نھفته را برای او بازگشود. -۴
  ا برگشاد از نھفت.ھمه گفتنيھا بدو بازگفت، ھمه رازھ -۴
  

  تو بايد طليعه (طCيه) ی (قشون) باشی باين علت که من فانی ھستم اما تو امير جديدی. -۵
  تو بايد پيشرو (نخُراز) سپاه باشی، زيرا که من رفتنی ھستم و تو سا�ر نوينی. -۵
  ترا بود بايد ھمی پيشرو، که من رفتنی ام تو سا�ر نو. -۵
  

  انداخت (بر ديو) و دنيا را بر ديو �يتعجز ضيق گردانيد. ھوشنگ مثل ضيغم دست -۶
  ھوشنگ بسان شيری چنگ انداخت و جھان را بر ديو نستوه تنگ کرد. -۶
  بيازيد ھوشنگ چون شير چنگ، جھان کرد بر ديو نستوه تنگ. -۶
  

  متعاقب آن که کيومرث انتقام خودش را گرفت عمرش تمام شد (منقضی شد.) -٧
  خواھی روزگار کيومرث بسر رسيد يا سرآمد. پيرو آن کين -٧
  چو آمد مر آن کينه را خواستار، سرآمد کيومرث را روزگار. -٧
  

  ھوشنگ با تدبير و انصاف و سياستمدار بود و عوض جدش اکليل سلطنت را بر سر گذاشت. -٨
  ھوشنگ با رای و داد و کشوردار بود و بجای پدربزرگش تاج شاھی را بر سر نھاد. -٨
  جھاندار ھوشنگ با رای و داد، بجای نيا تاج بر سر نھاد. -٨
  

  فلز را از حجر جدا کرد و عنصری بدستش افتاد. ،(ھوشنگ) اول از ھمه با استعانت آتش -٩
  آھن را از سنگ جدا کرد و بدين گونه گوھری بچنگ آورد. ،(ھوشنگ) با کمک آتش -٩
  کرد سنگ.نخستين يکی گوھر آمد بچنگ، بآتش ز آھن جدا  -٩
  

ھوشنگ فلز مذابی (مايعی) را که از صخره ی گرانيت استخراج کرده بود ثروت کسب و کار قرار  -١٠
  داد.
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  ھوشنگ يوشست آبگونی (گداخته ای) را که از سنگ خارا بيرون کشيده بود سرمايه ی کار کرد. -١٠
  سر مايه کرد آھن آبگون، کز آن سنگ خارا کشيدش برون. -١٠

  

 اره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد.پ -در چھارم
  

  ) "اظھارات مھم دکتر س. در رابطه با نخست وزيری دکتر ش."١۶سات  -١٣۵٧(از کيھان سال 
"... ما در ... ھرگز دست به يک اقدام فردی نميزنيم و موضع ما غير قابل تغيير است.  من در مCقات با 

سه اصل اعCم شده از طرف...بود بيان کردم.  بنابراين با ھمه  پادشاه نقطه نظرھای خود را که مبتنی بر
ی سابقه ی دوستی و مبارزه چون دکتر ش. از موضع اعCم شده ی ... خارج شده و ماده ی اول بيانيه ی 

برای ھمه ی ما بجز  گريزیما عمC زير پا گذاشته شده نتوانستيم رفتار ايشان را بپذيريم.  به ھمين دليل 
  تقبيح ايشان باقی نمانده بود که آن ھم طی اعCميه ای منتشر شده است." اخراج و

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی
  

  "گفته ھای ارجدار دکتر س. درباره ی نخست وزيری دکتر ش.
يک تنه دست بيک کار نميزنيم و پايگاه ما دگرگونی ناپذير است.  من در ديدار با  ... ما در ... ھرگز

پادشاه ديدگاھھای خود را که بر پايه ی سه بنسته ی ياد شده از سوی ... بود بازگفتم.  از اين رو با ھمه ی 
فتار ما را پيشينه ی دوستی و پيکار چون دکتر ش. از فرگفته ی ... پا فراتر گذاشته و بند نخست فرگ

برای ھمه ی ما جز بيرون  گزيریبراستی زير پا گذاشته است نتوانستيم رفتار او را بپذيريم.  از اين رو 
راندن او و زشت دانستن رفتارش باز نماند که اين را ھم در فرگفتاری چاپ کرده و پخش کرديم 

  (پراکنديم)."

  

  واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی.
 گفته ھا      اظھارات

  ارجدار      مھم
 )١(دگرگونی ناپذير، ناگرديدنی  غيرقابل تغيير

  ديدار      مCقات
 دست بکاری زدن    دست باقدامی زدن

  ديدگاه    نقطه ی نظر
 يک تنه      فردی

  برپايه ی       مبتنی بر
 پايگاه      موضع

  )٢(بنسته      اصل
 فرگفتن    اعCم کردن

  فرگفتار      اعCميه
 فرگفته    اعCم شده
  بازگفتن    بيان کردن

 پيشينه      سابقه
  پيکار      مبارزه

 پافراتر گذاشتن    خارج شدن
  بند      ماده

 فرگفتار      بيانيه
  براستی، در کردار      عم;
 از اين رو(ی)    به ھمين دليل -دليل

  )٣(گزير      انتخاب
 بيرون راندن      اخراج
  زشت شمردن      تقبيح

 کردن، پخشيدن، پراکندن پخش  منتشر کردن
  گردش، دگرگونی      تغيير
  گردنده، گردان      )١(متغيرّ
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 زند بر واژگان در چھارم
  

"تغيير" و ھمه ی شکافته ھای آن در پارسی از واژه ی "گرديدن" بدست ميآيد.  اما در زبان عجم  -١
بيشتر اين شکافته ھا برای عجميان بآسانی پيام خود را واژه ی "گرديدن" سخت از نيرو افتاده و 

نميرسانند.  "تغيير" "گردش" است و "تغييرپذير" "گرديدنی" يا "دگرگونی پذير" است. "تغيير ناپذير" 
"ناگرديدنی" يا "دگرگون نشدنی" است.  واژه ی "گردنده" که بسيار در چامه ھای کھن آمده به مينی 

گردنده سپھر" که خواست از آن "طبيعت متغيير" است.  برای آسانتر شدن سخن "متغيير" است.  مانند "
گاه بجای "گرديدن" و شکافته ھای آن ناگزيريم "دگرگونی" و "ديگرگونی" را بکار بريم که در پاره 

گفتار با� از آن ياد شد.  برای نمونه بجای "موضع ما غير قابل تغيير است" ميتوان گفت "پايگاه ما 
  ديدنی است."ناگر

" در principal) است و "اصلی" يا "boneset"( )principleواژه ی "اصل" در پارسی "بنسته( -٢
)" پديد آمده est-است( )" و پسوند "bon)" است.  اين واژه از دو پاره ی "بن(bonestپارسی "بنست(

  که "برترين پايه ی" چيزی را ميرساند.
ھان "گريز" نوشته اند که نادرست است و "گزير" بايد باشد.  واژه ی "گزير" را در نوشته ی کي -٣

" انگليسی و "انتخاب" تازی است.  از اين واژه ی option" و "choice"گزير" در پارسی ھمچند "
سودمند کم بھره ميگيرند و تنھا از آن "ناگزير" را بکار ميبرند اما خود "گزير" در بيشتر باره ھا 

  فراموش شده است.
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  آموزاک ھشتم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در يکم

  

 روز      يوم
  چراگاه(ھا)   مراتع

 به ...، با ...، بدست ...    توسط آن
  روزھا      ايام

 با تنی چند    عده ایعده، با 
  برافزودن    زياد کردن

 گستردن    توسعه دادن
  بسوی، سوی ...    طرف، بطرف ...

 تخم افشانی يا پراکندن  بذر افشانی
  کاشتن، کشت      زراعت
 دور، دوری      فاصله

  درودن، درويدن    محصول برداشتن
 دور      بعيد

  کس، تن      شخص
 چيز      شيی

  ورزيدن، پرداختن    مشغول کار شدن
 سياه      اسود

  سامان    نظام (کار)
 )karpتن، کرپ(      بدن

  رنج      زحمت
 تيز تاز، تيز تک    سريع السير

  سنگ      صخره
 رنج کشيدن، رنجيدن    زحمت کشيدن

  فروغ      نور
 پديد آمدن    ظاھر شدن

  ميان، دل      وسط

 رنگ      لون
  گفتن    اظھار داشتن

 ايزدی      الھی
  بخردان      عق�

 )١(پرستيدن    حفاظت کردن
  )٢(جشن      )٢(عيد

 باده      شراب
  )٣(ماندن    باقی ماندن

 ھمانند      مثل
  شھريار    مملکت دار

 بسيار      زياد
  آبادانی      عمران

 شاد      خوشحال
  جھانيان      ملت دنيا

 )۴(گستردن، گسترش دادن  توسعه دادن
  سپردن    تحويل دادن
 برخوردن، برداشتن، خوردن  متمتع شدن
  رفتن، مردن، درگذشتن  فوت کردن

 نام نيک      شھرت
  درنگ      معطلی
 زمان      مھلت

  با فر، فرھمند    جليل القدر
 درنگ کردن، درنگيدن  معطل کردن

  زمانه      اجل
  سنگين، با سنگ      موقر

  

 زند بر در يکم

  

پر" " ،"نگھداری" مينی کرده ايم.  واژه ی "پرستيدن" از دو پاره پديد آمده جا"پرستيدن" را در اين -١
"par-" "که ھمان رويه ی ديگر "فر "far-" "و "فرا "fará- است به مينی "نزديک" "سوی" و ديگر "

ريشه ی "استادن".  براستی در زمان باستان آتش را زنده نگھميداشتند و برای نگاھداشتن آن ميبايست 
.  از اين رو "پرستار" کس يا کسانی پيوسته "فرا" يا "پرای" آن "استاده" و پيوسته آن را تيمار دارد
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کسی است که پيوسته از چيزی يا کسی نگھداری کند و در کار نگاھداشت او بکوشد.  "پرستيدن" در 
چامه ی فردوسی باين مينی بنيادين بکار رفته.  پس از گذشت سالھا مينی "پرستيدن" به رويه ی امروزی 

ی از شکافته ھای آن که "پرستار" باشد " انگليسی باشد درآمده است.  اما يکto worshipکه ھمچند "
  ھنوز به ھمان مينی بنيادين بکار ميرود.

"جشن" را برای "عيد" بکار ميبريم.  "جشن گرفتن" و "جشن کردن" برای "عيد گرفتن" گفته  -٢
ميشود.  "عيد نوروز" "جشن نوروز" است.  اما واژه ی "عيد" را برای روزھای ديگری نيز بکار 

آن روزھا جشن نميگيرند و آن "ايام مبارک" است که کسروی برای آن واژه ی "روز به" ميبرند که در 
)ruz e beh.را پيشنھاد کرده است (  
واژه ی "ماندن" مينی ھای گوناگون دارد که يکی از آنھا "باقی ماندن" است که ياد شد.  مينی بنيادين  -٣

و "ماندگاری" ھمچند "مقيم" و "اقامت" است.   آن "در جايی نشست گرفتن" است.  از اين رو "ماندگار"
واژه ی "ماندن" به مينی "نشست گرفتن" را با واژه ی "ماندن" و "مانستن" نبايد آميخت و اين دو از ھم 
جدايند.  "مانستن" و "ماندن" به مينی "شبيه بودن" و "شباھت" است: "بپدرش ميماند".  از اين کارواژه 

ت" و "مانستگی" به مينی "شباھت" و "شبيه بودن" و خيلی شکافته ھای ديگر "مانندگی" به مينی "شباھ
  بدست ميآيد.

از کاربردھای ديگر واژه ی "ماندن" آن چيز است که به تازی "ابقاء" گويند.  برای نمونه "اين دارو 
کارکرد ماندار يا دارای اثر ابقايی است، يعنی اثرش ميماند."  اين را بپارسی ميگوييم "اين دارو دارای 

  ماندگار است ھمانا کارکردش برای دير زمانی بجا ميماند."
يکی از مايه ھای سستی زبان عجم از نيرو انداختن کارواژه ھاست.  برای نمونه بجای "فرستادن"  -۴

"ارسال داشتن" گويند و از اين نمونه فراوان است.  "فرار کردن" بجای "گريختن"، "گريه کردن" بجای 
يستن"، "اقدام کردن" بجای "کردن" يا "دست بکاری زدن"، "بخش کردن" بجای "بخشيدن"، "پخش "گر

کردن" بجای "پخشيدن"، "پوزش خواستن" بجای "پوزيدن" و "رنج کشيدن" بجای "رنجيدن"، "فريب 
دادن" بجای "فريفتن" و "گسترش دادن" بجای "گستردن" و بسياری ديگر.  بايد کوشيد تا آن جا که 

يشود از کارواژه ھای بنيادين و شکافته ھايش کمک گرفت و از کاربرد کارواژه ھايی که از دو يا سه م
"پرھيختن") (برای جستار  - پاره ساخته شده اند پرھيخت (بجای "پرھيز کردن" يا "امتناع ورزيدن"

  گسترده در اين زمينه به "کارنامه ی پارسيک" و "زربيز پارسی" باز گرديد.)

  

 زند بر در يکم واژگان

  

 کار، کارکرد، کارگر افتادن،    اثر
 کارگر بودن  

  )ruz e behروزِ به (    عيد
  ماندگاری      اقامت
 ماندار، ماندگار      ابقايی

  ماندگار      مقيم
 جشن گرفتن، جشن کردن  عيد گرفتن

  ماندن، بازماندن    باقی ماندن
 )ruz e behروزِ به (   ايام مبارک

  ماندن      ابقاء
 پرھيختن، پرھيز کردن  امتناع ورزيدن

  ماننده، مانند، ھمانند      شبيه
  مانندگی، مانستگی      شباھت

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 ملت ايام مبارک را عيد ميگيرند. -١
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  مردم روزھای به را جشن ميگيرند. -١
  

 عده ای از رفقا بطرف جبال رفتيم.با  -٢
  با تنی چند از دوستان بسوی کوه رفتيم. -٢
  

 از فاصله ی بعيدی عده ای از نظاميان بما حمله کردند. -٣
  ).)١(از دور تنی چند از سپاھيان بما تاختند (آفنديدند -٣
  

  گلوله از فاصله ی دور عبور کرد. -۴
 گلوله از دور گزشت (يا گزر کرد). -۴
  

  از او بعيد است که از اين جا عبور کند. -۵
 از او دور است (برنميآيد) که از اين جا بگزرد. -۵
  

 است. )٣(سريع السير )٢(اين ترن -۶
  اين کاروان (دودی يا برقی) تيز تک است. -۶
  

 اين مکتوب را با پست سريع السير ارسال داشت. -٧
  تاد.اين نوشته (نامه) را با پيک تيزتک (تيزتاز) فرس -٧
  

 لباسی به لون آتش ببدن داشت. -٨
  رخت (جامه ی) آذرنگ بتن داشت. -٨
  

 عمويش مقيم ھندوستان است. -٩
  خالش ماندگار ھندوستان است. (در ھندوستان ماندگار است.) -٩
  

 اقامت در يک مکان باعث کاھلی ميشود. -١٠
  ماندگاری در يک جا مايه ی تنبلی ميشود. -١٠

  

 در ھيچ جای دنيا ديده نميشود.مثل اين مراتع  -١١
  چراگاھھايی ھمانند اين در ھيچ جای جھان ديده نميشود. -١١

  

 توسعه ی زراعت از اقدامات عظيم دولت است. -١٢
  است. )۵(گسترش کشاورزی از کارھای بزرگ دولت  -١٢

  

  قدری مھلت بده. -١٣
  چندی (اندکی) زمان بده. يله کن. -١٣

  

  معطل نکن. -١۴
  مدرنگ. درنگ مکن. ندرنگ. -١۴

  

  از زحمات خود متمتع نشد و فوت کرد. -١۵
  از رنج خود برنخورده درگذشت. -١۵
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 زند بر واژگان در دوم

  

"تاختن" چند مينی دارد يکی "حمله کردن" است و ديگری چون بر اسب سوار بودن و "بتندی  -١
  نمونه: رفتن"است.  سر انجام به مينی "روان ساختن" يا "جاری کردن" است. 

  سه شبانه روز تاختيم تا به شھر ری رسيديم. -
  دشمنان ھر ساله بر ايرانيان تاختند. -
  بيمار ھنگام آب تاختن درد دارد. -
"تکيدن" شکافته از "تک" به مينی "تند دويدن" است.  "تکاور" به مينی "تند دونده" است و مينی  -٢

سريع السير" است نيز "تيزتاز" به ھمين مينی است.  امروزی آن ھمچند "کوماندو" ميباشد.  "تيزتک" "
"تکاپو" از "تکيدن" و "پوييدن" پديد آمده و "پوييدن" را پيشتر گفتيم باين سو و آن سو رفتن و جستجو 

  کردن است.
"پاتک" و "پاتکيدن" در زبان عجم پاگرفته و بسيار نيکو است.  "پاتک" از دو پاره ساخته شده "پا" که 

ه شده ی "پاد" است و "تک".  در زبان ارتشيان "تک" را به حمله ی گروھی سرباز گويند و ھمان کوتا
"پاتک" "ضد حمله" است که در "پاسخ" (يا "پادِ") "تک" ميآيد.  پس "ما تکيديم و دشمن پاتکيد." 

"پاتک ما سخت نيرومند بود و تکاوران دشمن را در ھم شکست."  "پاتکيدن" "ضد حمله" است و آن 
  تنھا بدست گروھی سرباز که تند بدوند گفته شود.

" انگليسی ميباشد.  اما ھمچند speed"سريع" "تيز" است و "سرعت" "تيزی" است و ھمچند " -٣
  " است که آن را ھم در زبان عجم "سرعت" گويند که درست نيست.acceleration"شتاب" "

شمنی کردن".  "پدآفنديدن" پاسخ به حمله و "آفنديدن" "حمله کردن" و "مخاصمه ورزيدن" است و "د -۴
مخاصمه دادن است و "پدافند" را برای "ضد حمله" نيز بکار برده اند.  "پدافند" نيز پاسخ به مخاصمه و 

  پيکار با دشمن است.
ھمان جور که ميبينيد در واکيام باq واژه ی "دولت" را بکار برديم.  بارھا گفته ايم که خواست ما از  -۵

ی گويی دشمنی ورزيدن و آفندش (مخاصمه) با ھيچ مردمی و زبانی نيست.  وام گيری در زبانھا پارس
کار درستی است اما بايد بجا و بر پايه ی درست استوار باشد نه ھرز و بی بندوبار.  در شاھنامه ی 

يھا بر پايه ی فردوسی فراوان نمونه ھايی از وام گيری از زبان تازی ميبينيم.  اما ھمه ی اين وام گير
درست استوار است.  در اين جا ميخواھم يادآور شوم که وام گيری نشانگر ناتوانی زبان گيرنده و يا 

توانايی زبان وام دھنده نيست.  در بيشتر زبانھا ميتوان واژه ی نوينی بجای واژه ی وام گرفته شده پديد 
"فرھنگستان" است من کوشيده ام در اين نامه  آورد.  از آن جا که پديد آوردن واژه ھای نو کار "مردم" و

تا آن جا که ميشود واژه ی نو پديد نيآورم.  اما در اين جا تنھا برای اين که پايه ھای استوار و شاخه ھای 
برومند زبان پارسی بھتر شناخته شود يک واژه برای "دولت" ميسازم.  در گذشته گفتم که واژه ی 

آد" واژه –"اداره کردن" ميآيد.  از ھر دوی اين واژه ھا با کمک پسوند " "داشتن" و "گرداندن" به مينی
ای ميتوان ساخت بنام "داشتاد" و "گرداناد".  اين دو واژه به مينی گروھی از مردم است که در جايی 
گرد آمده بکار اداره کردن چيزی پردازند.  اگر زمينه ی سخن "کشور" باشد "داشتاد" و "گرداناد" به 

  "دولت" بکار تواند رفت، نيز کشورداری، کشورداران و سررشته داری (پيشنھاد کسروی). مينی

  

 واژگان زند بر در دوم

  

  تاختن    جاری کردن
 تک، تاز      حمله

  پدافند      ضد حمله
  پاتک      ضد حمله
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 پدافنديدن    ضد حمله کردن
  آفند، آفندش      مخاصمه

  آفنديدن    مخاصمه ورزيدن
  واآفند    ترک مخاصمه

  واآفنديدن  ترک مخاصمه کردن
  پدافند    ضد مخاصمه

 تيز، شتابان      سريع
 تيزی، شتاب      سرعت

 گرداناد يا داشتاد کشور،    دولت
 کشورداری، کشورداران،
  سررشته داری (کسروی)

  نيروی کنش    قدرت اجرايی

  

  بسنجيد.توان خود را با استاد  -در سوم

  

  در يکی از ايام سلطان با عده ای از ھمگروھان خود بطرف کوه عبور کرد. -١
  روزی شاه با تنی چند از ھمگروھان خود بسوی کوه گزر کرد. -١
  يکی روز شاه جھان سوی کوه، گزر کرد با چند کس ھمگروه. -١
  

  شد.از فاصله ی بعيد شيئی برنگ اسود با بدنی تيره و سريع السير ظاھر  -٢
  از دور چيزی برنگ سياه با تنی تيره و تيزتک پديدار شد. -٢
  پديد آمد از دور چيزی دراز، سيه رنگ و تيره تن و تيز تاز. -٢
  

  از ھر دو صخره نوری ظاھر شد و وسط صخره از نور به لون آتش درآمد. -٣
  از ھر دو سنگ فروغی پديد آمد و ميان سنگ از نور برنگ آتش درآمد. -٣
  وغی پديد آمد از ھر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ.فر -٣
  

  شاه جھان اظھار داشت که اين نور الھی است و عقt بايد آن را حفاظت کنند. -۴
  شاه گفت که اين فروغ ايزدی است و بخردان بايد آن را نگھداری کنند. -۴
  بگفتا فروغيست اين ايزدی، پرستيد بايد اگر بخردی. -۴
  

  را عيد گرفت و شراب خورد و اسم آن عيد مبارک را سده گذاشت.آن شب  -۵
  آن شب جشن گرفت و باده خورد و آن جشن فرخنده را سده ناميد. -۵
  يکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. -۵
  

  اين عيد سده از ھوشنگ باقی ماند، الھی مثل او مملکت دار زياد باشد. -۶
  ن سده از ھوشنگ ماند.  خدا کند که ھمانند او شھرياران بسيار باشد.اين جش -۶
  ز ھوشنگ ماند اين سده يادگار، بسی باد چون او دگر شھريار. -۶
  

  او دنيا را از عمران خوشحال کرد و ھمه ی ملتھای دنيا از او بخوبی ياد ميکنند. -٧
  ياد ميکنند. او جھان را از آبادانی شاد کرد و جھانيان از او بنيکی -٧
  کاز آباد کردن جھان شاد کرد، جھانی بنيکی از او ياد کرد. -٧
  

مراتع ملت را توسط آن (ايجاد جوی و رود) زياد کرد (توسعه داد) و متعاقب آن بذر افشاند و زراعت  -٨
  کرد و محصول را برداشت.

گسترش داد) و سپس دانه (تخم) چراگاھھای مردم را با اين کار (پديد آوردن جوی و رود) افزود (يا  -٨
  افشاند و کشت و درو کرد.
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  چراگاه مردم بدان برفزود، پراکند تخم و کشت و درود. -٨
  

  ھر شخصی مشغول کار خود شد و نظام کار خود را شناخت و از زحمت خود روزی کسب کرد. -٩
  ورد.ھر کس بکار پرداخت و سامان کار خود را شناخت و از رنج خود روزی بدست آ -٩
  برنجيد پس ھر کسی نان خويش، بورزيد و بشناخت سامان خويش. -٩
  

(ھوشنگ) زحمت کشيد و توسعه داد و متمتع شد و تحويل داد.  فوت کرد و جز شھرت خوب چيزی  -١٠
  با خود نبرد.

ھوشنگ رنج کشيد و گسترش داد و بھره برداشت و بديگران سپرد، درگزشت و جز نام نيک چيزی  -١٠
  نبرد.با خود 

  برنجيد و گسترد و خورد و سپرد، برفت و بجز نام نيکی نبرد. -١٠
  

  اجل مھلتش نداد و معطلش نکرد و ھوشنگ جليل القدر و موقر وفات يافت. -١١
  زمانه باو زمان درنگ نداد و ھوشنگ فرھمند و سنگين درگزشت. -١١
  زمانه ندادش زمانی درنگ، شد آن ھوش ھوشنگ با فر و سنگ. -١١

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -چھارم در

  

 -ايران نامه سال سوم - ۴٠٩نوشته ی حميد دباشی (سات  - صدرا"ديدگاھی بر افکار اجتماعی مt–از 
  )١٣۶۴بھار  ٣شماره 

است حقانيت خود  )٢(و ازلی )١(اجتماعی که مبتنی بر اصولی متافيزيک -"معموq چنين ديدگاھی سياسی
را بر خط مشی ثابت و غيرقابل تغييری بنام "طريق حق" استوار ميسازد.  فرض بر اين است که جھان 

الھی و قطع  )٣(و ھرچه در او ھست توده ی مغشوش و درھم ريخته ای است که فقط با التجاء به فرامين
نيا بازکرد بلکه خود را به سرمنزل مستقيم" ميتوان نه تنھا گره از کtف سردرگم د )۴(طريق بر "صراط

نظامی اجتماعی مبتنی بر عدل الھی رساند.  فرامين الھی که منعکس در دستور العملھای  )۵(مقصود يعنی
فرستادگان آسمانی است حکم کوکبان ھدايتی را دارد که نظام بخش و رھنمون جوامع بشری اند و نيز 

  حافظ در انتظارشان ره از تاريکی ميجويد.
  از گوشه ای برون آی ای کوکب ھدايت." - ر اين شب سياھم، گم گشته راه مقصود"د

اساس رستگاری ھر جامعه ای و بالطبع رستگاری تک تک افراد آن مبتنی است بر پيمودن "طريق حق" 
صدرا معتقد است که انسان tم آسمانی پيامبران است.  مtکه چگونگی مسير آن خود محتوی و فحوای ک

  ع است يعنی حياتش منتظم نميگردد مگر به تمدن و تعاون و اجتماع."مدنی الطب
پاره گفتار عجمی باq را سه جور بپارسی ترجمه ميکنيم زيرا نمونه ی خوبی است که دانشجو ميتواند 

  گرفتاريھای ترجمه ی زبان عجم را بديگر زبانھای سامانمند از آن دريابد.
ترجمه ی واژه بواژه بايد دوری جست.  در ترجمه بايد پيام را از  -ترجمه ی واژه به واژه -نخست

دريافت و سپس ترجمه کرد.  اين نمونه نخست را برای آن مياورم که دشواری کار دانسته شود.  
ھمين ترجمه ھای واژه و نپخته است که مايه ی ريشخند مردم ميشود و آن را بپای ناتوانی و سستی 

  زبان پارسی ميگزارند.
  نگاھی بر انديشه ھای انجمنيک مt صدرا. "–از 

انجمنيک که بر پايه ی بنسته ھای مينوی و انوشگی نھاده  -در بيشتر باره ھا پيروان جھان بينی جھانداری
شده است راستی باور خود را بر راه استوار و ناگرديدنی "راه خدا" بنياد مينھند.  انگار بر اين است که 
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ده ای ناسره و درھم ريخته است که تنھا با پناھيدن (پناه بردن) به فرمانھای جھان و ھرچه در او ھست تو
خدا و رفتن بر "سرات راست" ميتوان گره از کtف سردرگم گيتی بازکرد و خود را به آرمان (که 

  سامان زندگی انجمنيک مردمی بر پايه ی "داد خدايی" است) رساند.
آسمانی بازتاب يافته اند ھمانند ستارگان راھنما ھستند که فرمانھای خدا که در دستورھای فرستادگان 

  سامان دھنده و رھنمون انجمنھای مردمی اند و نيز حافظ بيوسان آنان راه را از تاريکی ميجويد.
  از گوشه ای برون آی، ای کوکب ھدايت." - "در اين شب سياھم گم گشته راه مقصود

  ره ی راھنما از گوشه ای بيرون آی)ای ستا -(در اين شب سياه راه آرمانم گم شده
بنياد رستگاری ھر انجمنی و آشکارا رستگاری يکايک مردم آن بر پايه ی پيمودن "راه خدا" است که 

در سخنان آسمانی و پيام پيامبران است.  مt صدرا باور دارد که آدمی دارای  )۶(چگونگی آن راه پروسته
  گوھر شھريگری است ھمانا زندگيش سامان نميگيرد مگر به شھريگری، ھمياری و گردھمآيی."

پروا کنيد که از ترجمه ی باq بسختی ميتوان دريافت که نويسنده چه ميخواھد بگويد.  رويھمرفته ھرچه 
ی"، "عجمی تر" باشد ترجمه ی واژه بواژه ی آن بھر زبان سامان مندی که ميخواھد باشد گفتار "عجم

" qھمانند خود گفتار دشوارتر و گنگ تر ميشود.  از اين رو مايه ی شگفت نيست اگر ترجمه ی با
  " گنگ باشد.عجمی

گفتار باq را با در اين جا پاره  -ترجمه ی پاره گفتار باq بزبان پارسی ساده (ساده گويی) -دوم
نگھداشتن پاره ای از واژه ھای تازی بپارسی برميگردانيم.  اين گونه ترجمه را بسياری از 

فرھيختگان امروزی ميپسندند اما بباور من ما بايد از اين گام نيز فراتر رفته و ترجمه ی آزاد و 
  روان آن را به پارسی نيز ببينيم.

  t صدرا."نگاھی بر انديشه ھای اجتماعی م -از
اجتماعی که بر پايه ی اصول متافيزيک و ازلی است راستی  - در بيشتر باره ھا چنين ديدگاھی سياسی

خود را بر راه دگرگونی ناپذيری بنام "راه حق" استوار ميسازد.  فرض بر اين است که جھان و ھرچه 
فرمانھای خدا و راه رفتن بر در او ھست توده ای ناسره و درھم ريخته ای است که تنھا با پناه بردن به 

"سرات راست" ميتوان نه تنھا گره از کtف سردرگم جھان باز کرد ھمانا خود را به آرمان يعنی سامان 
اجتماعی بر پايه ی عدل خدايی رساند.  فرمانھای خدا که در دستورھای فرستادگان آسمانی بازتاب يافته 

بخش و رھنمون جامعه ی مردم است و نيز حافظ چشم است ھمانند ستارگان راھنمايی ھستند که سامان 
  راه آنان راه از تاريکی ميجويد.

  از گوشه ای برون آی ای کوکب ھدايت" - "در اين شب سياھم، گم گشته راه مقصود
بنياد رستگاری ھر جامعه ای و آشکارا رستگاری تک تک مردم آن وابسته است به پيمودن "راه حق"، 

  در پيام سخنان آسمانی پيامبران نھفته است. که چگونگی راه آن، خود
مt صدرا را باور بر آن است که آدم دارای گوھر شھريگری است يعنی زندگانيش سامان نميگيرد مگر 

  به شھريگری و ھمياری و گردھمآيی."
 آشکارا در ترجمه ی باq شمار واژه ھای تازی بيش از اندازه است و خود نشانگر آن است که ترجمان از

  آوردن واژه ھای پارسی برای جلوگيری از ھراس خواننده خودداری کرده است.
  ترجمه ی آزاد و روان پاره گفتار "عجمی" بزبان پارسی. -سوم

  "نگاھی بر انديشه ھای انجمنيک مt صدرا.
نوشگی استوار است و نياد انديشه بر بنسته ھای مينوی و اک"، بانجمني - در جھان بينی "جھانداری

باور خود را در پيروی از راه دگرگونی ناپذير خدا ميدانند.  در اين جھان بينی باور  ،پيروان آن راستی
بر اين است که جھان و ھر چه در اوست توده ای ناسره و درھم ريخته است و گشودن اين کtف 
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است) تنھا با پيروی از فرمانھای خدا و سردرگم و دستيابی به آرمان (که سامان بر پايه ی "داد خدايی" 
  راه رفتن بر "سرات راست" شدنی است.

فرمانھای خدا که در دستورھای پيامبران آمده است ھمانند ستارگان راھنما ھستند که رھنمون و سامان 
دھنده ی انجمنھای مردمی است و حافظ نيز در تاريکی برای دست يابی به اين راه چشم براه (بيوسان) 

  ن ستارگان راھنماست.اي
  از گوشه ای برون آی ای کوکب ھدايت" - "در اين شب سياھم، گم گشته راه مقصود

  ای ستاره ی راھنما از گوشه ای بيرون آی) -(در اين شب سياه راه آرمان را گم کرده ام
اين رھروی در بنياد رستگاری ھر انجمنی و تک تک مردم آن پيمودن "راه خدا" است و چگونگی 

سخنان آسمانی پيامبران آمده است.  مt صدرا باور دارد که مردم دارای گوھر شھريگری بوده و تنھا با 
 زندگيشان سامان ميگيرد و بس." )٧(ھمياری و ھمبوش ،شھريگری

  

 زند بر واژگان در چھارم

  

که در زير ھمچندھای واژه "متافيزيک" که آن را در زبان عجم "حکمت" گويند چند مينی دارد  -١
  پارسی آن را باز مينماييم:

" و آن metaphysics" يا "maynu-wenási" ، "مينوشناسی" "boneste-wenási"بنسته شناسی" "
  جامين است.  نيز "فرزان" ھمچند "حکمت" است.رسمانھای راستين فربررسی گوھر بنسته ھا و پُ 

  " چند مينی دارد:metaphysical"متافيزيکی" يا "
  "مينوی"، "فرزانی"، "فرزانيک" -وابسته به "بنسته شناسی" -١
 پندارين -٢
 نھفته -٣
 درنيافتنی -۴

" است.  fundamental or first principle" را در پيش ياد کرديم و آن "bonesteواژه ی "بنسته" "
  واژه ی "متافيزيک" آن جور که در زبان عجم بکار ميرود ميتواند ھمچند پنج واژه ی باq باشد.

  حکمت (متافيزيک) با دنيای فراسوی دنيای فيزيکی سروکار داريم. در -١
 در بنسته شناسی با جھان فراسوی گيتی چھريک سروکار داريم. -١

  " است.)physique" است و "چھر" به مينی "material world(بياد داريم که "گيتی" "
 گفتارھای حکمتی يا متافيزيکی اساتيد دانشگاه. -٢
 استادان دانشگاه. گفتارھای بنسته شناسيک -٢
 يک داستان متافيزيکی. -٣
 يک داستان پندارين.  -٣
 حرفھای متافيزيکی. -۴
  سخنان درنيافتنی.  -۴

"ازل" و "ازلی" در زبان عجم به مينی "بيمرگی" است که پارسی آن "انوشگی" است.  "انوشه"  -٢
اين واژه از دو پاره "بيمرگ" است و "انوشه روان" کسی است که روانش "بيمرگ" و "ازلی" است.  

که اکنون در زبان پارسی بسيار کم  "-an" ن"ا" به مينی "بی"، "بدون" و "-aپديد آمده.  پيشوند "اَ" "
" abahrبکار ميرود و پيشوند "بی" و "نا" جای آن را گرفته است.  اين پيشوند را در واژه ھای ابَھر "

"بيقانون" و "انيرانی" به مينی "بيگانه"، "ناآريايی" و  به مينی "بيبھره" يا "محروم" و "ادادمند" به مينی
" است که با "ھوش" به مينی uw" ميشناسيم و بکار ميبريم.  پاره ی دوم واژه "اوش" ""نه ايرانی
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"ذکاوت" بستگی ندارد و مينی آن "مرگ" يا "موت" است.  ھرگاه ريشه ی واژه با واتھای واکی 
)vowel" اَ" ") آغاز شود بجای پيشوندa" "َپيشوند "ان "an بکار ميرود.  در زبانھای اروپايی نيز "

به  anémieيا  anemia" به مينی "بی" و "بدون" از ھمين ريشه گرفته شده مانند an" و "aپيشوند "
مينی "کم خونی".  در واژه ی "انيران" و "انيرانی" نيز چون واژه يا وات واکی آغاز ميشود پيشوند 

است.  پس "انوش" و "انوشه" و "انوشه روان" به مينی "بيمرگ" است و "انوش" برای  "ان" بکار رفته
  نام فرزندان ايرانی بسيار خوب برگزيده شده است.

از رويه ھای چندگانی رسوايی چون "فرامين"، "اساتيد"، "دراويش" و "بساتين" بايد سخت پرھيخت  -٣
  ، "درويشان" و "بستانھا" گفت.(پرھيز کرد) و بجای آنھا "استادان"، "فرمانھا"

واژه "صراط" تازی نيست.  اين واژه پارسی است و اگر ھم با الفبای تازی نوشته شود بايد "سرات"  -۴
" خوانده ميشود و sratنوشته شود.  "سرات" واژه ی پھلوی است و در زبان پارسی ميانه "سرت" "

  " است.streetمينی آن "کوچه" يا "
  ھمچند "ای" تازی است و پارسی آن را گويی، توگويی يا ھمانا ميگيريم. "عنیي" واژه ی عجمی -۵
واژه ی "پروستنَ" چيزی است که در زبان عجم "شامل" بودن، "محتوی" بودن و "حاوی" بودن  -۶

" است.  از اين واژه در زبان امروزی تنھا "پرونده" مانده parvگويند.  ريشه ی زمان اکنون آن "پرَو" "
پرونم  -) فرانسوی بکار ميبرند.  زمان اکنون آنdossierرا به مينی کtسور و دوسيه (که آن 

"parvanamپرَوَستم، پروستی،  -"، پرونی، پروند، پرونيم، پرونيد، پرونند، است و زمان گذشته ی آن
 پروست و ... است.  "پروسته"، "مشمول" است، نيز "محتوی" را گويند.  "پروستگی" "مشموليت" يا

  "شمول" است.
" شکافته از کارواژه ی "ھمبودن"، "ھنبودن" يا "انبودن" است.  اين hambovew"ھمبوش" " -٧

کارواژه دو مينی دارد: يکی "باھم بودن" است و ديگری "آفريدن" و "پديد آوردن" چيزی است با نزد ھم 
  گذاشتن و ترکيب کردن پاره ھای آن.

  

 واژگان ترجمه ی در چھارم و زند آن

  

  انديشه      افکار
  انوش      ازل

  انجمن      اجتماع
  انوشگی      ازلی

  انجمنيک      اجتماعی
  بی بھره، دريغيدهابَھَر،     محروم
Lبيشتر باره ھا      معمو  
  ھوش      ذکاوت
  ادَادمند، بيداد، بی سامان    بيقانون
  جھانداری      سياسی
  بر پايه ی ...      مبتنی
  اوش      موت
  )bonesteبنسته(      اصل

  انيرانی      اجنبی
  بنسته شناسی، مينوشناسی  متافيزيک

  سرات      صراط
مينوی، پندارين، نھفته،   متافيزيک

  ، فرزاندرنيافتنی
  راست      مستقيم
بنسته شناسی، مينوشناسی،     حکمت

  فرزانيک
  ھمانا، گويی، توگويی      يعنی

مينوی، پندارين، نھفته،     حکمت
  درنيافتنی، فرزان

  پروستن    شامل بودن
  پرونده      کtسور

  پرونده      دوسيه
  چھر      فيزيک
  چھريک      فيزيکی
  پروسته      مشمول



 

51 

 

  پروستگی      مشموليت
  پروستگی      شمول

  راستی      حقانيت
  راه      خط مشی

  استوار      ثابت
  دگرگونی ناپذير، ناگرديدنی  غيرقابل تغيير

  ناسره      مغشوش
  خدا، اشا      حق

  راه      طريق
  تنھا      فقط

  انگار      فرض
  پناه بردن، پناھيدن      التجاء
  ھمانا      بلکه

  آرمان      مقصود
  سامان      نظام
  داد      عدل
  خدايی      الھی

  بازتاب يافته      منعکس
  دستور    دستورالعمل
  ھمانند ...    در حکم ...

  ستاره      کوکب
  راھنما      ھدايتی

  سامان بخش    نظام بخش

  انجمنھا      جوامع
  مردم      بشر

  چشم براه وسان،بي    انتظار(در انتظار)
  بنياد      اساس
  انجمن      جامعه
  آشکارا      بالطبع
  مردم      افراد
  راه      مسير

  پروسته      محتوی
  پروستن    محتوی بودن

  پيام      فحوا
  سخن      کtم

  باور داشتن    معتقد بودن
  شھری      مدنی
  زندگی      حيات

  گوھر شھريگری    مدنی الطبع
  سامانمند      منتظم
  شھريگری      تمدن

  ھمياری      تعاون
گردھمايی، توده، مردم     اجتماع

 )،hambovewھمبوش(
  anbovew)انبوش(

  پروستن، پروستگی  حاوی بودن
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  آموزاک نھم 
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 لشکر، سپاه      قشون
  سخن   صحبت

 فراوان، چه مايه      زياد
  ...کوتاه کردن دست     خلع يد کردن
 زيرا که ...، ازيراک، که ...  بعلت اين که

  جانور      حيوان
 خديو      امير

  تيزرو    سريع السير
 سبزه      علف

  ، نگريستن)١(نگاه کردن  معاينه کردن
 رمنده      فراری

  برگزيدن    انتخاب کردن
 چاره انديشی      تدبير

  دشت      صحرا
 کوه      جبال

  بند      قيد
 پرنده، مرغ      طيور

  تيزتاز    سريع الحمله
 شاھين، باز      عقاب
  آموختن      تعليم

 )٢(گرفتن    شروع کردن

  جھانيان    تمامی ملت
 شگفتيدن، در شگفت ماندن    متعجب

  فرمان دادن، فرمودن    حکم کردن
 سخت      اً شديد
  آواز، آوا      صدا

 نواختن    محبت کردن
  نرم      مDيم

 )٣(خنيدن    طنين انداختن

  نام      اسم
   نآواز دادن، خواند    صدا کردن

  راه      طريق
 نامور      مشھور

  گام زدن    قدم برداشتن
 نيکی      خير
  بدی      شر

 چنان، چندان      آنقدر
  فره      جDل

 پالوده شدن    تصفيه شدن
  تابيدن    منعکس شدن

 ايزدی      الھی
  گرد آمدن    جمع شدن

 بسيار، بسيار مر      زياد
  آگاه شدن    مطلع شدن

 کار      فعل
  شکستن، شکست دادن  منھزم کردن

 خشمگين شدن    عصبانی شدن
  نوشتن، خواندن و نوشتن    سواد

 آموختن    تعليم دادن
  دل      قلب
 دانش      علم

  برافروختن، برافروخته    منور
 درگذشتن    فوت کردن

  بسرآمدن    منقضی شدن
 روزگار      عمر

  يادگار ماندن    بخاطر ماندن
  رنج      زحمت

  

 زند بر در نخست
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واژه ی "نگاه کردن" را امروزه به مينی "نگريستن" بکار ميبرند که درست نيست و اين ھم مانند  -١
بسياری نمونه ھای ديگر است که کارواژه ی يکپارچه مانند "نگريستن" "گريستن" و "گريختن" از کار 

کھن پارسی  افتاده و بجای آن "نگاه کردن" و "فرار کردن" و "گريه کردن" گويند.  براستی در زبان
"نگاه کردن" به مينی "مراقبت کردن" و "زير نظر داشتن" بوده است و مانند امروز به مينی 

"نگريستن" بکار نميرفته است.  از اين رو در بند چامه ی فردوسی "نگريستن" بکار رفته است.  اما در 
ن "نگاه کردن" نيز از ميان فارسی امروز "نگاه کردن" نيز ميتوان بکار برد.  اما از سوی ديگر مينی کھ

  ھمه ی گوسفندان از آب گذشتند." ه کرد تانرفته است و مانند زبان کھن ميتوان گفت "نگا
واژه ی "گرفتن" فزون بر مينی "اخذ کردن" به زبان عجم، مينی "شروع کردن" و "شروع شدن"  -٢

گرفت."، "آواز خواندن گرفت."، نيز ميدھد، برای نمونه: "باران گرفت."، "برف گرفت."، "گريستن 
  "دويدن گرفتيم تا بباWی کوه رسيديم."

واژه ی "خنيدن" و شکافته ھای آن را در اين جا بررسی ميکنيم.  ريشه ی زمان اکنون آن "خنيا(ی)"  -٣
"xonyá(y)" "و ريشه ی  زمان گذشته ی آن "خنيد "xonid ،است و مينی آن "طنين انداختن" است "

ی فردوسی بھمين مينی بکار رفته است.  اگر نام کننده ی کار از آن بسازيم چنان که از  در بند چامه
"پوييدن"، "پويا"، "پويان" و "پوينده" سازيم از "خنيدن"، "خنيا"، "خنيان" و "خنينده" بدست ميآيد.  اين 

و "خنياگر" شايد " xonyá" است يا "طنين انداز" و با واژه ی "خنيا" "resonatingواژه ھا به مينی "
در بن بستگی دوری داشته باشند.  "خنياگر" به مينی کسی است که ھم موسيقی نواخته (راميده) و ھم 

" درست نيست و musicianآواز ميخواند و مايه ی سرگرمی مردم ميشود.  کاربرد "خنياگر" به مينی "
ی "خنيا" نيز پيشتر "خونيا" ".  خود واژه musician" نزديک است تا با "entertainerبيشتر با "

"xuniyá" "و "ھونيا "huniyá.بوده است "  
نواختن موسيقی در پارسی "راميدن" است و شکافته ھای آن چون "رامش" و "رامشگری"، "نواختن 

موسيقی" است و از "خنيا" و "خنياگری" جداست.  از سوی ديگر واژه ی "پرده شناس" و "پرده 
ا "علم موسيقی" و "موسيقی شناس" است و "موسيقی شناسی"، که از شناسی" داريم که مينی آنھ

در ھمين زمينه خوبست واژه ی "ساز" و "رود" را بشکافيم.   ."خنياگری" و "رامشگری" ھر دو جداست
"ساز" ھمه گونه "آلت موسيقی" را گويند.  "رود" "سيم موسيقی" را گويند و "رودجامگان"، "آلتھای 

  ھی" را گويند.موسيقی يا سازھای ز

  

 واژگان زند در نخست

  

 نگاه کردن      مراقبت کردن
  نگاه کردن     زير نظر داشتن

 گرفتن      اخذ کردن
  گرفتن     شروع کردن

 خنيا(ن)      طنين انداز
 خنيا  آواز و موسيقی برای سرگرمی

 خنياگر    آواز خوان و موسيقی نواز
 راميدن، رامش    موسيقی نواختن
  پرده شناسی     موسيقی شناسی
  پرده شناس     موسيقی شناس

 ساز      آلت موسيقی
  پرده شناسی     علم موسيقی

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در دوم

  

 اوWد خود را احضار کرد و با آنان زياد صحبت کرد. -١
  فراخواند و با آنان فراوان سخن گفت.(پوران) فرزندان خود را  -١
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 خلع يد اجانب از مملکت بعھده ی وطن پرستان است. -٢
  کوتاه کردن دست بيگانگان از کشور بگردن ميھن پرستان است. -٢
  

 مريض را بدقت معاينه کرد. -٣
  بيمار را خوب بررسی کرد يا نگاه کرد. -٣
  

  تخاب کنيد.ا انانات افضلشان رحضرتعالی از بين اين حيو -۴
 شما از ميان اين جانوران بھترينشان (برترينشان) را برگزينيد. -۴
  

  تعليم و تربيت نسوان رکن اساسی ترقی اجتماع است. -۵
 آموزش و پرورش زنان پايه ی بنيادين پيشرفت مردم است. -۵
  

 شديداً به تعليم علم موسيقی عDقمند شد. -۶
  دل بست (دلبستگی يافت.)سخت (خيلی) به آموختن پرده شناسی  -۶
  

 معلم خيلی باو محبت کرد. -٧
  استاد او را سخت نواخت. -٧
  

 او را با صدای مDيم صدا کن. -٨
  او را بآواز نرم بخوان (يا آواز ده.) -٨
  

 شھره ی آفاق شد. -٩
  در ھمه ی جھان نامور شد.  نامش در ھمه ی جھان خنيد. -٩
  

 به لون ابيض درآيد.آنقدر قند را تصفيه ميکنند تا  -١٠
  چندان قند را ميپاWيند تا سپيد رنگ شود. -١٠

  

 افعال و حرفھايشان باھم ضد و نقيض است. -١١
  ناجور يا ناھمگن است. ر و گفتارشان با ھمکردا -١١

  

 شديداً عصبانی شد. -١٢
  سخت برآشفت. -١٢

  

  ھفتاد درصد ملت ايران بيسوادند. -١٣
  واندن و نوشتن نميدانند.ھفتاد درسد مردم ايران خ -١٣

  

  مدت اين چک منقضی است. -١۴
  زمان اين چک بسر رسيده. -١۴

  

 زند در دوم

  

  ت و تازی نيست." اسkhánnáhيت ""قند" واژه ی پارسی و ھم ريشه ی واژه ی سانسکر -
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  "چک" واژه ی پارسی است و فرنگی نيست. -

  

 واژگان در دوم

  

 بگردن      بعھده ی
  خواندن، آواز دادن    صدا کردن

 بيمار      مريض
  برتر      افضل
 چندان      آنقدر
  رنگ      لون

 سپيد      ابيض
  کردار      افعال

 زنان      نسوان
  گفتار      حرف
 پايه، ستون      رکن

  ناجور، ناھمگن    ضد و نقيض
 بنيادين      اساسی
  سخت      شديداً 
  پيشرفت      ترقی

  

  توان خود را با استاد بيآزماييد. -سومدر 

  

  ھمه ی موبدان را از قشون احضار کرد و صحبتھای زياد و خوبی کرد. -١
  ھمه ی موبدان را از لشکر فراخواند و سخنھای خوب (نغز) فراوان راند. -١
  ھمه موبدان را زلشکر بخواند، بخوبی چه مايه سخنھا براند. -١
  

  ميکنم بعلت اين که من امير دنيا خواھم بود.در ھمه جا ديو را خلع يد  -٢
  دست ديو را از ھمه جا کوتاه ميکنم زيرا که من خديو جھان خواھم بود. -٢
  ز ھر جای کوته کنم دست ديو، که من بود خواھم جھان را خديو. -٢
  

  عليق حيوانات سريع السير را از علف و کاه و جو کرد. -٣
  ه و کاه و جو کرد (ساخت).خوراک جانوران تيزرو را از سبز -٣
  ز پويندگان ھر چه بد تيزرو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. -٣
  

  ھمه ی حيوانات وحشی فراری را معاينه کرد و از بين آنھا سيه گوش و يوز را انتخاب کرد. -۴
  از ميان آنان سيه گوش و يوز را برگزيد. را نگريست وھمه ی ددان رمنده  -۴
  ھمه بنگريد، سيه گوش و يوز از ميان برگزيد. رمنده ددان را -۴
  

  با تدبير آن را از صحرا و جبال آورد و ھر حيوانی که از آن گروه بود بقيد درآورد. -۵
  با چاره انديشی آن را از دشت و کوه آورد و ھر جانوری را که از آن گروه بود ببند کشيد. -۵
  که بد زآن گروه.بچاره بيآوردش از دشت و کوه، ببند آمدند آن  -۵
  

از طيور ھرکدام را که خوب حمله ميکرد مانند عقاب آورده به تعليم شروع کرد، و تمامی ملت دنيا از  -۶
  او متعجب شدند.

گرفت و ھمه ی  ناز پرندگان ھرکدام را که نيک تاز بود چون شاھين و باز آورده و آنان را آموخت -۶
  جھانيان از او درشگفت ماندند.

  ن مر آن را که بد نيک تاز، چو باز و چو شاھين گردنفرازز مرغا -۶
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  بيآورد و آموختنشان گرفت، جھانی بدو مانده اندر شگفت.
  

  (به ملت) حکم کرد که به آنان شديداً محبت کنند و ھميشه آنان را با صدای مDيم صدا کنند. -٧
  آواز نرم آواز دھند (بخوانند).(بمردم) فرمود که آنان را سخت گرم نواخته و ھميشه آنان را با  -٧
  بفرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آواز نرم. -٧
  

  اسمش شھرسب بود و در ھمه جا شھرتش طنين انداخته بود و جز در طريق خير قدم برنميداشت. -٨
  در ھمه جا نامور به شھرسب بود و جز در راه نيکی گام نميزد. -٨
  نام، نزد جز بنيکی بھرجای گام.خنيده بھر جای شھرسب  -٨
  

  سلطان آنقدر از شرّ تصفيه شد که نور و جDل الھی از او منعکس ميشد. -٩
  شاه چنان از بدی پالوده شد که فره ايزدی از او ميتابيد. -٩
  چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تابيد از او فره ايزدی. -٩
  

  نور و جDل ايزدی را ازاله کنند.ديوان زيادی جمع شدند تا از او تاج و  -١٠
  ديوان بسياری گرد آمدند تا تاج و فر را از او بزدايند. -١٠
  شدند انجمن ديو بسيار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. -١٠

  

  چون طھمورث از افعالشان مطلع شد عصبانی شد و بازارشان را منھزم کرد. -١١
  شمگين شد و بازارشان را شکست.چون تھمورس از کارشان آگاه شد، خ -١١
  چو تھمورس آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. -١١

  

  به سلطان تعليم دادند و قلب او را با علم منور کردند. سواد -١٢
  به خسرو نوشتن آموختند و دل او را با دانش روشن کردند. -١٢
  د.نبشتن به خسرو بيآموختند، دلش را بدانش برافروختن -١٢

  

  فوت کرد و عمرش منقضی شد و ھمه ی زحمتھايی که کشيده بود از او بخاطرھا ماند. -١٣
  درگذشت و روزگارش بسر آمد و ھمه ی رنجھايی که کشيده بود از او يادگار ماند. -١٣
  برفت و سرآمد بر او روزگار، ھمه رنج او ماند از او يادگار. -١٣

  

 ارسی ترجمه کنيد.پاره گفتار عجمی زير را بپ -در چھارم

  

   ١٣۶۵آدينه دھم بھمن ماه  -٧٩٣شماره ی  -١٣سات  -از ايران تايمز
  سرقت گوسفند با شگرد فيلمبرداری

ن از سراسر کشور به متعددی مبنی بر سرقت گوسفندا تاز مدتھا پيش شکايا -يک مقام آگاھی گفت
تا اين که مامورين آگاھی جنوب بدنبال شکايت مردم اقدامات دامنه داری را  )١(اصل ميشدآگاھی جنوب و

و دو نفر به نامھای حميد و حاجی را با يک دستگاه اتومبيل تويوتا  )١(جھت شناسايی سارقين آغاز کردند
دا دو نفر ابت اين در اطراف چراگاھھا دستگير کردند.  بدنبال دستگيری اين دو نفر و بازجويی از آنھا

نفر  ٢٠منکر ھرگونه سرقت شدند ولی پس از تحقيقات مفصل از آنھا اعتراف کردند که باتفاق بيش از 
ن صورت ا به ايو نحوه ی سرقت آنھ )٢(مرد و زن اقدام به سرقتھای فراوانی در سطح کشور نموده اند

نی که مشغول چرای نزد چوپا )٣(بوده که آنھا با دوربين عکاسی و فيلمبرداری که در اختيار داشتند
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چوپان را کمی از چراگاه دورتر  ،گوسفندان بود ميرفتند و به بھانه ی فيلمبرداری از گوسفندان و چراگاه
ميبردند و به بھانه ی مصاحبه مدتی او را سرگرم ميکردند و بقيه ی اعضای باند با وانتھايی که در 

رده و از محل خارج ميشدند.  سپس گروه فيلمبردار تعدادی از گوسفندان را داخل وانتھا ک )٣(اختيار داشتند
و عکاس ھم از محل دور ميشدند.  اين باند ھزاران راس از گوسفندان چوپانان را به اين نحو سرقت 

  کرده اند.

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی

  

  گوسفند ربايی با شگرد فيلمبرداری.
فراوانی درباره ی دزدی گوسفندان از سراسر کشور به از ديرباز دادخواھيھای  - يک کاردار آگاھی گفت

دفتر آگاھی نيمروز ميرسيد تا اين که کارآگاھان دفتر نيمروز به دنبال دادخواھی مردم کوششھای دامنه 
داری را برای شناسايی دزدان آغازيدند و دو تن را بنامھای حميد و حاجی با يک دستگاه خودروی تويوتا 

ھا دستگير کردند.  بدنبال دستگيری اين دو تن و بازجويی از آنان اين دو تن در در پيرامونھای چراگاھ
آغاز دزدی را گردن نگرفتند اما پس از بازجوييھای گسترده از آنھا، خستو شدند که ھمراه بيش از بيست 

ه تن مرد و زن دست به دزديھای فراوانی در سراسر کشور زده اند و شيوه ی دزدی آنان بدين سان بود
که آنھا با دوربين پيکره برداری و فيلم برداری که در دست داشتند نزد چوپانی که سرگرم چرای 

چوپان را کمی از چراگاه دورتر  ،گوسفندان بود ميرفتند و به بھانه ی فيلمبرداری از گوسفندان و چراگاه
دامھای گروه با وانتھايی که ميبردند و به بھانه ی گفتگو چند گاھی او را سرگرم ميکردند و بازمانده ی ان

دردست داشتند شماری چند از گوسفندان را درون وانتھا رانده و از آن جا ميگريختند.  سپس گروه 
فيلمبرداری و پيکره برداران ھم از آن جا ميرفتند.  اين گروه ھزاران سر از گوسفندان چوپانان را باين 

  شيوه ربوده اند.

  

 واژگان در چھارم

  

 کاردار، کارگزار      مقام
  از ديرباز    از مدتھا پيش

 دادخواھی      شکايت
  فراوان      متعدد

 دزدی، ربايی، ربايش    سرقت
  نيمروز      جنوب

 رسيدن    واصل شدن
  کاردار، کارگزار      مامور

 کارآگاه    مامور آگاھی
  برای ...      جھت ...

 کوشش      اقدام
  تن      نفر

 بايندگان، دزدانر      سارقين
  پيرامونھا      اطراف
 خودرو      اتومبيل

  گردن نگرفتن، وادنگ کردن  منکر شدن
 آغاز      ابتداء

  بازجويی      تحقيقات
 خستو شدن    اعتراف کردن

  گشاده      مفصل
 ھمراه ...      باتفاق

  کشور سراسردر     کشور سطحدر 
 دست به ... زدن    اقدام به ... کردن

  شيوه      نحوه
اين جور، بدين روی،   (باين) صورت

 بدين سان
  پيکره      عکس

 پيکره برداری    عکسبرداری
  پيکره بردار      عکاس

 پيکره برداری      عکاسی
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  وارونه      عکس
 داشتن، در دست داشتندر اختيار داشتن           

  سرگرم      مشغول
 گفتگو      مصاحبه

  چندی، چندگاھی      مدتی
 بازمانده      بقيه

  اندامھا، ھموندان      اعضاء

 اندام، ھموند      عضو
  جا، جايگاه      محل
 درون      داخل
  سر      راس

 بيرون رفتن    خارج شدن
  ربودن، دزديدن    سرقت کردن

  شيوه      نحو

  

 زند بر در چھارم

  

نمونه ھايی در گفتار عجمی باW ديده ميشود مانند "واصل شدن"، "آغاز کردن" که در گذشته نيز از  -١
آن سخن رانديم و اينھا نشانه ھای تباھی زبان عجم است.  بجای "واصل شدن"، "رسيدن" و بجای "آغاز 

  کردن"، "آغازيدن" يا "گرفتن" بايد گفت تا سرچشمه ی زايای زبان برومند گردد.
در ھمين زمينه واژه ی "نمودن" نادرست بکار رفته و در اين نمونه "نمودن" را مانند کارواژه ی 

جی يا فعل معين بکار برده اند که درست نيست.  "نمودن" را تنھا ھنگامی که خواست "نشان دادن" و ميان
"نمايش دادن" چيزی باشد بايد بکار برد و بس.  پس "اقدام نمودند" و يا "اعتراف نمودند" و "بازبين 

کردند" و "بازبين  نمودند" ھمه نادرست است و بجای آنھا دست کم بايد گفت "اقدام کردند"، "اعتراف
کردند".  اما اگر خواست "نشان دادن" باشد ميتوان "نمودن" را به جای کارواژه ی ميانجی بکار برد.  

  نمونه: "ھمه ی مردم شادی نمودند."، "از کار خود بيزاری نمود."
ر" واژه بجای "در اختيار داشتن" ھمه جا ميتوان گفت "در دست داشتن" و يا "داشتن".  بجای "اختيا -٢

ھمين واژه ی "زير دست داشتن"  باره ھا با ی "کنترل" نيز از فرانسه بزبانھا افتاده که آن ھم در بيشتر
  ھمچند است.

  "عضو" را در پارسی "اندام" گوييم و در بيشتر جاھا بجای عضو واژه ی "اندام" نيز کار ميکند. -٣
  تندرستی است.او اندام باشگاه  -او عضو کلوب سDمتی است. -١  
  او اندام (ھموند) انجمن زرتشتيان است.    او عضو مجمع زرتشتيان است.  -٢  
  اندامھای تن.         اعضای بدن -٣  
  چون اندامی را روزگار بدرد آورد ...     چو عضوی بدرد آورد روزگار ... -۴  

ه ای" ميتوان بکار برد " را تنھا به مينی "اندام انجمن" يا "گروه" يا "دستhamvandواژه ی "ھموند" " 
  و آن را نميتوان به مينی "اندام تن" بکار گرفت.

  

 واژگان زند بر در چھارم

  

 دست      کنترل
  کارواژه      فعل

 تندرستی، بھی      سFمتی
  باشگاه      کلوب

زير دست داشتن،   در کنترل داشتن
بودن،  بر ... ساWر

 بر ... پادشاه بودن
    کارواژه ی ميانجی    ينفعل مع  
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  آموزاک دھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 گرانمايه      عاليقدر
  دل   )١(قلب

 پند      نصيحت
  يکدل، استوار      عزم جزم

 بستنکمر     ھمت گماشتن
  کار      اقدام

 آب، افزونی، فراوانی    خصب و نعمت
  شاھی، پادشاھی      سلطنت

 فروزان      منور
  کوتاه کردن دست...      خلع يد
 بدان      خبائث
  سو      طرف
 راھنمايی      ھدايت
  ناپاک      نجس
 سپس      بعداً 

  آميختن    قاطی کردن
 فرمودن    حکم کردن

  کالب، کالبد      قالب
 آمدن، شکافتن    مشتق شدن

  کاخ      قصر
 گرمابه      حمام

  ساختن      بنا کردن
 بلند، برز      مرتفع
  )٢(گزند      صدمه
 پناه      حفاظ

  درمان      عDج
 پزشکی      طبابت

  بيمار(ان)      مرضی
 بيمار، دردمند      مريض
  تندرستی      س)متی

 راز      سر
  بيماری      مرض

 بيماری      مريضی
  ھمانند، چون      مثل

 آشکار کردن      عيان
  رنج      محنت

 خواستار      ع)قمند
  ھمگی      کليه
 آگاھی      خبر
  رھی، بنده      غDم
 بسان      مثل

  آوا، آواز      صدا
 فرمان      حکم

  رامش      موسيقی
 نوش، نوشين      مطبوع

  ناسپاس    حق ناشناس
 پر شدن    اشباع شدن

  راه يافتن، اندر آمدن    رسوخ کردن
  ھراس      وحشت

  

 زند بر در نخست

  

رشته ی پزشکی بجای واژه ی "دل" نياز به واژه ی ديگری داريم زيرا در زبان عجم چندان واژه در  -١
ی "دل" در زمينه ی "دلدادگی" و "دلشدگی" بکار رفته است که ھنگامی که ميخواھيم از آن در زمينه ی 

"قلب" پزشکی بھره گيريم گرفتار ميشويم.  گرچه در نبشته ھای کھن پزشکی پارسی بجای واژه ی 
ھميشه از "دل" سخن ميرود اما امروزه اين واژه کارآيی خود را از دست داده است.  ھمان جور که 

بارھا يادآوری کرده ام در اين نامه خواست من واژه سازی نيست اما از آن جا که رشته ی پزشکی ای 
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ر اين زمينه چند " است بخود اين دستوری را ميدھم که دcardiologyکه من در آن ويژه کار ھستم "
" را gewواژه ی نو پيشنھاد کنم.  دکتر کورش امير جاھد برای واژه ی قلب واژه ی پارسی "گش" "

پيشنھاد کرده است که در نوشته ھای پيشينيان آمده است.  (نگاه فرھنک معين).  اين واژه کارآيی شگرف 
" بکار ميبريم.  heart" يا "-cardioخود را در زمينه ی پزشکی نشان ميدھد.  واژه ی "گش" را ھمچند "

" است که در زبانھای اروپايی mázu" و "مازو" "mázنيز "عضله" يا "ماھيچه" ھمچند "ماز" "
" است.  از اين رو برای واژه ھای پزشکی زير ھمچند ھای پارسی نوين زير را -myoھمچند آن "

  پيشنھاد ميکنم:
  گش پزشک  طبيب متخصص قلب  
  گش پزشکی  تخصص امراض قلب  
  گش پزشکی    کارديولژی  
  گش پزشک    کارديولژيست  
  گش ماز    عضله ی قلب  
  گش ماز      ميوکارد  
  آماس گش ماز    ميوکارديت  
  آماس گش ماز    ورم عضله قلب  

ھمان جور که زمانی "طبيب متخصص چشم" را در زبان عجم "کحال" ميگفتند و "بھداری" را 
ميگفتند اما واژه ھای "چشم پزشک" و "بھداری" و "شھرداری" "صحيه" و "شھرداری" را "بلديه" 

ھمان سان بجای "امراض قلب" "گش پزشکی" و بجای "طبيب متخصص قلب"  .جايگزين آنان شدند
  "گش پزشک" روان خواھد شد.

" که نشانگر "سرطان" باشد در پارسی برای "چنگار" واژه oma-در ھمين زمينه پزشکی بجای پسوند "
" را داريم.  ھنگامی که دندان کسی "پيله" ميکند "پيله" گونه ای pil" يا "پيل" "pel"پل" "ی زيبای 

بيماری است که به "پيل" يا "پل" ميماند و بآسانی دست از سر کسی برنميدارد.  در زبان مردم نيز 
ده".  پسوند ھنگامی که کسی يا چيزی دست از سر کسی برندارد و او را به تباھی کشاند گويند "پيله کر

"ه" در "پيله" ھمانندگی "پيله" را به "پيل" يا "پل" نشان ميدھد.  (نگاه کافنامه ی کسروی).  "پيله ی 
دندان" "دمل ريشه ی دندان" است.  اما خود "پل" يا "پيل" "نشانگر" "غده ی سرطانی" است.  در 

ز دو پاره ی "دژ" و "پل" ساخته پارسی  "دژپل" و "دشپل" و "دشبل" بجا مانده.  "دشپل" و "دژپل" ا
" را doźpelشده و آن "پل" يا "پيل بدخيم" است.  از اين رو برای "سرطان بدخيم" واژه ی "دژپل" "

" behpil" يا "بھپيل" "vehpilبکار ميبريم و برای "تومور" يا "غده ی نيک خيم" واژه ی "وھپيل" "
  و ريشه ی "پيل" يا "پل" ساخته شده است. "vehرا بکار ميبريم که از پيشوند "به" يا "وه" "

با پيوند واژه ی "پل" با نام بافتھای گوناگون ھمه گونه سرطان را ميتوانيم نامگزاری کنيم.  در اين جا 
برای اين که از زمينه ی سخن خيلی دور نيافتيم تنھا چند نمونه از اين گونه واژه ھای زيبای نوساز را 

  ميدھم:
  سرطان بدخيم استخوان ميشود "استودژپل" يا "دژپيل استخوان"."استئوسارکوم" يا   
  "ميوم" يا مايوما" يا "تومور نيک خيم عضله" ميشود "مازپل" يا "مازبھپيل".  

واژه ی "گزند" ھمچند "آسيب" است و باز در زمينه ی پزشکی بجای "پاتولژی" گرچه "آسيب  -٢
ا افتاده است ميتوان از واژه ی "گزند" نيز کمک شناسی" بکار رفته و بسيار پسنديده است و خوب ج

  گرفت و "گزندشناسی" و "گزندبافتی" و ديگر شکافته ھا از آن بدست آورد.

  

 واژگان زند بر در نخست
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 گش      قلب
  گش پزشک    متخصص قلب
 گش پزشکی    تخصص قلب
  گش ماز    عضله ی قلب

 پل، پيل    غده ی سرطانی
  دژپل، دژپيل، دشپل    يمسرطان بدخ

 آسيب شناسی، گزند    پاتولژی
  شناسی

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 ملت عاليقدر ايران برای مرمت خرابيھا با عزم جزم بکار ھمت گماشت. -١
  ويرانيھا يکدل کمر بستند.مردم گرانمايه (برَمايه ی) ايران برای بازسازی  -١
  

 جوان با قلبی آکنده از نصايح او وطن را ترک کرد. -٢
  جوان با دلی آکنده از پند او از ميھن رفت. -٢
  

 خبث طينت عDج ندارد. -٣
  بدسرشتی يا بدی سرشت چاره (درمان) ندارد. -٣
  

  نجس و حرام ضد طاھر و حDلند. -۴
 .ناپاک و ناروا آخشيج پاک و روايند -۴
  

  اصول طبابت با تجارت مغاير است. -۵
 بنياد پزشکی با بازرگانی ناھمگن است (يا جور درنميآيد.) -۵
  

 از مشتقات الکل چند ماده را ذکر کنيد. -۶
  از شکافته ھای الکل چند ماده را نام بريد. -۶
  

 خواب مطبوع. -٧
  خواب نوش يا نوشين. -٧
  

 ت.عDج مرض او بدست طبيب متخصص ممکن اس -٨
  درمان (چاره ی) بيماری او از دست پزشک ويژه کار برميآيد (يا بدست ويژه کار شدنی است.) -٨
  

 سDمتی و مرض در اختيار آدم نيست. -٩
  تندرستی و بيماری دردست آدم نيست. -٩
  

 وحشت قلبش را تسخير کرد. -١٠
  ھراس دلش را فراگرفت. -١٠

  

 حق ناشناسی و کفران نعمت باعث نکبت و فقر ميشود. -١١
 ناسپاسی و ارج نگذاشتن به فزونيھا مايه ی بيچارگی و تھيدستی ميشود.  -١١

  

 واژگان در دوم
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 بازسازی      مرمت
  رفتن، ھشتن، واھشتن  ترک کردن

 سرشت، نھاد      طينت
  ناروا      حرام
 بدی      خبث
  روا      حDل
 پاک      طاھر
  ناھمگن، ناجور      مغاير

   بازرگانی      تجارت
  پزشک      طبيب

 نام بردن    ذکر کردن
  استاد، ويژه کار    متخصص

 پزشک      دکتر

  )waváشدنی، شوا(      ممکن
 در دست ...    در اختيار ...
  فراگرفتن    تسخير کردن

 ناسپاسی، ارج نگذاشتن    کفران
  افزونی فزونی،      نعمت
 بيچارگی      نکبت

  تھيدستی      فقر
ماده (واژه ی "ماده" پارسی     ماده

است و تازی از پارسی اين 
واژه را گرفته.  در زبان 

پھلوی "ماده" را "ماتک" 
"mátak خوانند.  نگاه "

  فرھنگ پھلوی فره وشی)

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  وsد عاليقدر او جمشيد با قلبی آکنده از نصايح او با عزم جزم بکار ھمت گماشت.ا -١
  فرزند گرانمايه ی او جمشيد با دلی آکنده از پند او، استوار کمر بکار بست. -١
  از پند او. رپيکدل گرانمايه جمشيد فرزند او، کمر بست  -١
  

  سلطنت از او منور شد.از اقدامات او خصب و نعمت در دنيا زياد شد و تخت  -٢
  از کارھای او فراوانی و افزونی در جھان پديدار شد و تخت شاھی از او فروزان شد. -٢
  جھان را فزوده بدو آبروی، فروزان شده تخت شاھی بدوی. -٢
  

  بعداً (متعاقباً) به ديو نجس حکم کرد که خاک را با آب قاطی کند. -٣
  بيآميزد. سپس بديو ناپاک فرمود خاک را با آب -٣
  بفرمود پس ديو ناپاک را، بآب اندر آميختن خاک را. -٣
  

  بعداً ھرچه را که از گل مشتق ميشود شناختند و برای خشت قالب درست کردند. -۴
  سپس ھرچه را که از گل شکافد شناختند و برای خشت کالب (کالبد) ساختند. -۴
  ساختند.ھر آنچ از گل آمد چو بشناختند، سبک خشت را کالبد  -۴
  

  حمام و قصرھای مرتفع بنا کردند و ايوان که حفاظ از صدمه باشد بنا کردند. -۵
  گرمابه و کاخھای بلند و ايوان که پناه از آسيب است ساختند. -۵
  چو گرمابه و کاخھای بلند، چو ايوان که باشد پناه از گزند. -۵
  

منجر ميشود عيان کرد و ھيچ  طبابت و عDج مرضی و ھمه ی سرھا که به سDمتی و مريضی -۶
  شخصی مثل او عDقمند بدنيا سابقه نداشت.

کسی ھمانند او  ،پزشکی و درمان بيماران و ھمه ی رازھا ی تندرستی و بيماری را آشکار کرده -۶
  خواستار جھان نبود.
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  پزشکی و درمان ھر دردمند، در تندرستی و راه گزند -۶
  نيامد چون او خواستار.ھمان رازھا کرد نيز آشکار، جھان را 

  

  (مردم) از محنت و شر خبر نداشتند و کليه ديوھا مثل غDم کمر بسته بودند. -٧
  مردم از رنج و بدی آگاھی نداشتند و ھمگی ديوھا بسان رھی (بنده) کمر بسته بودند. -٧
  زرنج و ز بدشان نبود آگھی، ميان بسته ديوان بسان رھی. -٧
  

  و دنيا از صدای مطبوع موسيقی اشباع شده بود.ديوان به حکم ملت شده  -٨
  ديوان به فرمان مردم گردن نھاده و جھان از آواز نوشين رامش پرشده بود. -٨
  بفرمان مردم نھاده دو گوش، زرامش جھان پر ز آوای نوش. -٨
  

  ھر شخصی که به الله حق ناشناس گردد از ھر طرف به قلبش وحشت رسوخ ميکند. -٩
  يزدان ناسپاس گردد از ھر سو ھراس بدلش راه مييابد. ھر کس که به -٩
  بيزدان ھر آن کس که شد ناسپاس، بدلش اندر آمد ز ھر سو ھراس. -٩

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  )٣٨سات  -سال دوم - شماره ی يک -چاپ واشنگتن آمريکا -(از ماھنامه پر
  )١("شطرنج  
  ))٢((مھران کسروی  

کامران شيرازی در مسابقات قھرمانی آمريکا که در ماھھای اکتبر و نوامبر در ايالت کولورادو برگزار 
شد، با کسب ھشت امتياز به مقام ششم رسيد.  ياسر سيروان شطرنج باز لبنانی اsصل با کسب ده و نيم 

روسی اsصل نيز که بآمريکا امتياز به مقام قھرمانی رسيد.  ھمراه شيرازی و سيروان ھفت شطرنج باز 
.  اين دوره از مسابقات از اھميت خاصی )۴(در اين مسابقات شرکت داشتند )٣(مھاجرت نموده اند

برای تعيين  ١٩٨٩برخوردار بود، چرا که نفرات اول تا سوم (...) در مسابقات قھرمانی جھان در سال 
پاروف در سال آينده با برنده ی بازی .  گاری گاس)٣(حريف آينده قھرمان جھان شرکت خواھند نمود

.  شيرازی که از چھار بازی خود )٣(سوکولف و کارپوف از عنوان (قھرمانی) خود دفاع خواھند نمود
از يازده بازی باقيمانده پنج پيروزی بدست آورد و بدين خاطر به او  )٣(بيش از نيم امتياز کسب ننمود

زيبايی در مقابل استاد آمريکايی نيک دفيرميان شيرازی جايزه ای تعلق گرفت.  بعDوه بخاطر بازی 
حرکت پوزيسيون زير حاصل  ٢٠جايزه ی ديگری کسب نمود.  در مقابل استاد آمريکايی سيروان بعد از 

  شد.
..............  

 Nxf-21و شيرازی با حرکت زيبای  )٣(را انتخاب نمود Re3-21در اين جا نيز سيروان ادامه ی غلط 
  و بعد از ... )٣(ا قربانی نموداسب خود ر

.............  
با اين که اين  )٣(را انتخاب نمود NxRبه پوزيسيونی برنده رسيد.  در اين جا شيرازی ادامه ی غلط 

  حرکت بازنده نيست اما ادامه ی ... 
کت کامDً برتر است.  بايد توجه داشته باشيم که اين جا شيرازی وقت بسيار کمی برای رسيدن به حر

  حرکت بازنده ی او در حرکت سی و سه باشد .... )۵(چھلم دارد و شايد اين مسئله گويای
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بعد از اين حرکت پوزيسيون سياه بازنده شد.  (در زير) بازی شيرازی، دفيرميان را بدون توضيح پيش 
  رو داريد.

  کامران شيرازی    نيک دفيرميان
  دفاع پتريوف
................  
...............  

  و سفيد تسليم شد."
  آگھی زير را نيز که بزبان عجمی در ھمين شماره و ھمين سات آمده بپارسی ترجمه کنيد.

لطفاً تغيير آدرس خود را بما اطDع دھيد.  برای اين منظور ميتوانيد از کارت اشتراک  -"مشترک گرامی
  وسط مجله استفاده کنيد."

  

 زند بر واژگان پاره گفتار عجمی در چھارم

  

واژه ی "شطرنج" واژه ی رسوايی است که عجميان بکار ميبرند.  اين واژه از زبان سانسکريت  -١
برساخته شده و در سانسکريت "چاتورانگان" خوانده ميشود و پارسی شده ی آن "چترنگ" يا "شترنگ" 

" بکار است.  ما ھيچ نيازی نميبينيم که بجای "شترنگ" واژه ی "شطرنج" را با "ت" دسته دار و "ج
  بريم.

) از adjectiveروی" سِتا ی (صفت نويسنده ی گفتار بنام "کسروی" است.  بايد يادآور شوم "کس -٢
  کسری" است و اين واژه  تازی شده ی "خسرو" است و "کسروی" تازی شده ی "خسروی" است."
"نمودن" را تنھا بدآموزی نويسنده در کاربرد کارواژه ی "نمودن" در ھمه جا آشکار است.  واژه ی  -٣

برای "نمايش دادن" بايد بکار برد و کاربرد آن بجای کارواژه ی ميانجی "کردن" درست نيست.  در 
گفتار عجمی باs "مھاجرت نمودن" = مھاجرت نشان دادن! "شرکت خواھند نمود" = شرکت نمايش 

ان دادن! است.  خواھند داد! "کسب نمودن" = کسب نشان دادن! و "انتخاب نمودن" = انتخاب نش
کارواژه ی "نمودن" را از نيرو انداخته اند و آن جا که نياز به "نمودن" دارند از "اشاره" و دھھا واژه ی 

  عجمی ديگر بھره ميگيرند.
بجای واژه ی "شرکت داشتن" يا "شرکت کردن" ميتوان "ھنبازی" و "انبازی" و "ھنبازی کردن" را  -۴

نبازی" ھمانا "شرکت" و "شراکت" است.  اما گرفتاری با اين کارواژه بکار برد.  زيرا "ھنبازی" و "ا
پارچه  ايد کارواژه يکھای دوپاره و سرشته اين است که کارآيی ندارند و بويژه در زمينه ھای دانشيک ب

باشد.  گرچه خواست من ساختن واژه ھای نوين نيست اما باز در اين جا زمينه ای پيش آمده است که 
چگونه ميتوان با کاربرد سامانھای بنيادين دستور زبان کارواژه ھای يک پارچه ی نو پديد نشان دھيم 

آورد.  واژه ی "انباز" و "انبازی" ھر دو از دوپاره ساخته شده اند و آن پيشوند "ان" + ريشه ی "باز" و 
واژه ی "انباز" "بازی" است.  پيشوند "ان" ھمان پيشوند کھن "ھن" است که به اين ريخت درآمده و دو 

و "انبازی" در پيش "ھنباز" و "ھنبازی" بوده اند.  واژه ی "باز" ريشه ی اکنون کارواژه ی "باختن" 
است و برای "باختن" ريشه ی اکنون "بازيدن" را ميشناسيم.  از اين رو بجای کارواژه ی دوپارچه ی 

م"، "شرکت ميکنی"، "شرکت ميتوان بکار برد.  پس "شرکت ميکن"انبازی کردن"، "ھنباختن" را 
ميکند" ميشود "ھنبازم"، "ھنبازی"، "ھنبازد"، "ھنبازيم"، "ھنبازيد" و "ھنبازند" و زمان گذشته ی آن 

  ميشود "ھنباختم"، "ھنباختی"، "ھنباخت" ....
واژه ی "گويا" را در اين جا نادرست بکار برده اند و ميخواسته اند "علت" بگويند اما اين واژه ی  -۵
  رسی را ھم که خواستند بکار برند درست بکار نبستند.پا
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 ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

  "شترنگ"
کامران شيرازی در ھماوردھای قھرمانی آمريکا که در ماھھای اکتبر و نوامبر در استان کلرادو برگزار 

ی تبار با شد با بدست آوردن (اندوزش) ھشت مر به پايگاه ششم رسيد.  ياسرسيروان شترنگ باز لبنان
بدست آوردن ده و نيم مر به پايگاه ھفتم قھرمانی (گردی) رسيد.  ھمراه شيرازی و سيروان، ھفت 

شترنگ باز روسی تبار نيز که به آمريکا کوچيده اند در اين ھماوردھا ھنبازی کردند (ھنباختند).  اين 
م در ھماوردھای قھرمانی دست از ھماوردھا دارای ارج ويژه ای بود زيرا که قھرمانان نخست تا سو

برای يافتن چالشگر (داو) در ھماوردھای آينده ی قھرمانی جھان ھنبازی  ١٩٨٩(گردان) جھان در سال 
خواھند کرد.  گاری گاسپاروف در سال آينده با برنده ی بازی سوکولوف و کارپوف بازی خواھد کرد تا 

ی واژه به واژه ی اين واکيام چنين خواھد بود پايگاه قھرمانی خود را در جھان ھمچنان نگھدارد (ترجمه 
که پسنديده نيست: بازی خواھد کرد تا از فرنام قھرمانی خود پدافندد.)  شيرازی که از چھار بازی نخست 

خود بيش از نيم مر نياندوخت (بدست نيآورد) از يازده بازیِ بازمانده پنج پيروزی بدست آورد و از اين 
فزون بر اين شيرازی چون شگرد زيبايی به استاد آمريکايی نيک دفيرميان زد  رو جايزه ای باو دادند. 

جنبش با نھاد  ٢٠جايزه ی ديگری نيز بدست آورد (اندوخت).  قھرمان اين ھماوردھا سيروان پس از 
  زير روبرو شد ....

اسب  Nxf-21راه نادرستی را پيمود و شيرازی با جنبش زيبای  Re3-21در اين جا سيروان با گزينش 
  خود را برخی کرده و پس از ....

را برگزيد.  با اين که اين جنبش   NxRبه نھاد برندگی دست يافت.  در اين جا شيرازی راه نادرست 
  بازنده نيست اما راه ....

پاک برتر است.  بايد دانست که در اين جا شيرازی زمان بسيار اندکی برای رسيدن به جنبش چھلم داشت 
  گرفتاری يادشده مايه ی جنبش بازنده ی او در جنبش سی و سه باشد.  ...و شايد 

  پس از اين جنبش نھاد سياه بازنده شد.  در زير بازی شيرازی دفيرميان را بدون زند پيش رو داريد.
  کامران شيرازی    نيک دفيرميان

  پدافند پتريوف
................  

  و سرانجام سفيد سپر انداخت."
 

  ای سنجش و يادگيری بھتر آگھی عجمی را نخست واژه بواژه و سپس آزاد ترجمه ميکنيم.در پايين بر
  ترجمه ی واژه بواژه ی آگھی عجمی:

  "ھموند گرامی
خواھشمنديم ما را از دگرگونی نشانی خود بيآگاھانيد.  برای اين کار ميتوانيد برگه ی درخواست ھموندی 

  ميان ماھنامه را بکار بريد."
  آزاد آگھی عجمی:ترجمه ی 

  "ھموند گرامی
خواھشمنديم ما را از نشانی نوين خود بيآگاھانيد.  برای اين کار نشانی خود را روی برگه ی ھموندی 

  ميان ماھنامه بنويسيد و برای ما بفرستيد."
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 واژگان در چھارم

  

 شترنگ      شطرنج
  )marمر(      امتياز

 آوردن اندوختن، بدست  کسب کردن
  بازمانده      باقيمانده
 خسرو      کسری

  برای ...    خاطر (بخاطر ...)
 خسروی      کسروی

  از اين رو    باين خاطر
 ھماورد      مسابقه

  فزون بر اين    عDوه، بعDوه
 گرد، کھرمان، قھرمان    قھرمان

  برابر      مقابل
 گردی، کھرمانی، قھرمانی    قھرمانی

  تبار      اصل
 کوچ، کوچش     مھاجرت

  جنبش      حرکت
 کوچيدن    مھاجرت کردن

  نھاد    پوزيسيون
 ھنبازی کردن، ھنباختن  شرکت کردن

  پيگيری      ادامه
 دست      دوره

  ارج      اھميت
 برگزيدن      انتخاب
  ويژه      خاص

 گزينش      انتخاب
  تن      نفر

 برخی کردن    قربانی کردن
  يافتن    تعيين کردن

 پس از      بعد از
  راه نادرست    ادامه ی غلط

 داوچالشگر،       حريف
  فرنام      عنوان

 پدافنديدن    دفاع کردن
  پاک      کام)

 فرمان      امر
  فرمودن    امر کردن

 زمان      وقت
  ھموند      مشترک

 گرفتاری      مساله
  خواھشمند ...      لطفا

 زند      توضيح
  دگرگونی، گردش      تغيير
 پدافند      دفاع

  آگاھانيدن    اطDع دادن
 نشانی      آدرس
  برگه      کارت

 برای اين کار  ربرای اين منظو -منظور
  ميان      وسط

 ھموندی      اشتراک
  بکار بردن    استفاده کردن

 ماھنامه، ھفته نامه      مجله
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  آموزاک يازدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 جھانجو     فاتح دنيا
  نھادن گردن   تمکين کردن

 گردن ننھادن، بگذشتن از ...  تمکين نکردن
  دلير      شجاع

 )١(سر برتافتن   نکول کردن

  پيمان    بيعت عھد،
 پرسيدن   سوال کردن

  سخن      حرف
 چاره     تدبير

  راستين، درست      حقيقی
 آشکار کردن   عيان کردن

  رای      ص0حديد
 از ھيچ روی   بھيچ وجه

  رای، منشته      عقيده
 نيکدل، ساده دل     ساده لوح

  سرپيچی کردن، تافتن    اطاعت نکردن
 نامور     معروف

 فرمان کردن، پذيرفتن  قبول کردن
  گرانمايه      عاليقدر

 چنان چون، ھمان جور که  ھمان طور که
 )٢(شبگير      سحر

 سوگند خوردن   قسم خوردن
  برای، زبھر      جھت

 راز     سرّ 
  پرستش      عبادت

 از بيخ، از بن     اص0
  نيوشيده، شنيده      مسموع

 سخن     قول
  آراستن    مقدمات کار را حاضر کردن

 بلندی گرفتن، نامور شدن  مشھور شدن
  خواھش، کام      تقاضا

 شگفت انگيز، شگفتی   تعجب آور
  ناپديد شدن    غيب شدن

 بدگھر، بدسرشت     بد ذات
  پيوند      قرابت
 شوخ     بيحيا

  گشتن از (راه)    منحرف شدن
 راه     طريق

  بيدادگر      ظالم
 داد     عدل
  فرومايه      حقير
 جا     مقام

  پدر      ابوی
 گرفتن، ستدن   غصب کردن
  گفتن    اظھار داشتن

 خواليگر   )chefشف (
  در خور بودن    Sيق بودن

 درخور     Sيق
  پندارين      مجازی

  

 زند برواژگان در نخست

  

واژه ی "تافتن" يکی از واژه ھايی است که دارای چند مينی جدا از ھم است و درآميختن آنھا در زبان  -١
  فراوان بچشم ميخورد.  ريشه ھای "تاو" و "تاب" و "تافت" از ھم جدايند.عجم 

  چيزی را داغ کردن چندان که از آن نور بيرون آيد. -"تافتن" -١  
  داغ بودن چنان که از آن نور بيرون آيد. -    
  (پندارين) سخت خشم گرفتن و از جا بدر شدن. -    
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  شد و فرياد برآورد.""آھن تافته".  "از سخنان او تافته  -نمونه    
آن چيزی است که بزبان عجم "تحمل کردن"  -"تافتن" بويژه با پيشوند "بر"، "برتافتن" -٢

    گويند.  نيز ريشه ی "تاب" و "تاو" به مينی "تحمل" و "مقاومت" است.
  رستم ھنگام ديدار رخش گويد. -نمونه  
  "ديدش و تيز تک، بديدش که دارد دل و تاو و رگ. زنخ"گشاده   

"تافتن" به مينی "تاب دادن" است و مينی پندارين آن که در گفتار فردوسی در اين آموزاک  -٣
بکار رفته "سرپيچی کردن" و "اطاعت نکردن" و "فرمان نبردن".  ھمين جور "تافتن" و 

  "تابيدن" چون "نخ را تابيد".  "دستش را تاباند."  "سندلی تاب ميخورد."
ھمچند "درخشيدن" نيز بکار برده اند.  اما مينی "درخشيدن" برای  "تابيدن" را در مينی نخست

آن جزو مينی ھای دست دوم و سوم است.  ھنگامی که گويند "خورشيد ميتابد."  واژه ی 
"تافتن" ھمراه "خورشيد" بسيار بجا بکار برده شده و اگر خوب درنگريم مينی آن نه 

تمی گداخته شده و از پی گداختگی "درخشيدن" است و براستی گوی خور درپی ترکش ا
  فروزان و "تابان" ميشود.

"شبگير"، "سحر" و تاريکی پيش از سحر است.  "پگاه" زمان ميان روشن شدن ھوا تا نزديکی  -٢
نيمروز است و آن را به عجم "صبح" و "صبحگاه" گويند.  "ماتينه"ی اروپايی ھمچند "پگاه" است.  

ت و و "ايوار" اسظھر" "پسين" است و "غروب" "شامگاه" و "شام" "ظھر" "نيمروز" است و "بعد از 
  "ليل" "شب" است.

"بامداد" نيز "صبح" است و ھمچند "بامداد" "بام" است.  چنان که گويند از "بام تا شام کار ميکند".  اما 
ژه ی مينی راستين "بام" "فروغ" و "روشنايی" است که بويژه در آغاز روز از خور بزمين تابد.  وا

"دادن" را در جای ديگر گفتيم دو مينی دارد يکی "چيزی را به کسی دادن" است و ديگری "آفريدن" 
است و در واژه ی "بامداد" آن زمان از شبانه روز است که "فروغ يا روشنايی آفريده" ميشود.  پس 

ای "صبحکم الله "بامداد" اندکی از "بام" جداست.  بجای "صبح بخير" "بامشاد" توان گفت و نيز بج
  بالخير" "بامشاد" گوييم.

"پسين به خانه ی او رفتيم."  "ديشب" را  -"عصر" و "بعد از ظھر" را "پسين" گوييم.  برای نمونه
  "دوش" و "پريشب" را "پرندوش" نيز گوييم.

  

 واژگان زند بر در نخست

  

 برتافتن    تحمل کردن
  تافتن    اطاعت نکردن

 تافتن، تافته شدن    شدن عصبانی
  تاب، تاو      مقاومت

 شبگير      سحر
  پگاه، بام، بامداد      صبح

 پگاه      صبحگاه
  نيمروز      ظھر

 پگاه      ماتينه
  شامگاه، شام، ايوار      غروب

 پسين    بعد از ظھر
  بامشاد    صبح بخير

 شب، شام      ليل
  پسين      عصر

  بامشاد    صبحکم الله بالخير

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم
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 رفيقش بوالھوس (بلھوس) اما شجاع است. -١
  دوستش سبکسر اما دلير است. -١
  

 رفقا باھم عھد کردند که ھيچوقت قسم نخورند. -٢
  دوستان باھم پيمان کردند که ھيچگاه سوگند نخورند. -٢
  

 زد.آدم ساده لوحی را بسھولت ميتوان گول  -٣
  آدم ساده دلی را ميتوان بآسانی فريفت. -٣
  

  اص0 ديوانه است. -۴
 از بيخ (پاک، از بن) ديوانه است. -۴
  

  بسفر رفتند. ١٩٨٧فوريه  ١۶سحر  -۵
 راھی شدند. ١٩٨٧فوريه  ١۶به شبگير  -۵
  

 سفره را پھن کن. -۶
  خوان را بگستر. -۶
  

 باو اظھار داشت که تقاضايش مقبول نيست. -٧
  باو گفت که خواھشش (درخواستش) پذيرفتنی (پذيرفته) نيست. -٧
  

 غفلتا غيبش زد. -٨
  ناگھان ناپديد شد. -٨
  

 افعال او باعث تعجب کليه حضار شد. -٩
  کردار او مايه ی شگفت ھمگی باشندگان شد. -٩
  

 ا بچينند.در عھد سلطنت او شفھای فرانسوی را به قصر ميآوردند تا غذا پخته و سفره ی سلطنتی ر -١٠
بگاه (بروزگار) پادشاھی او خواليگران فرانسوی را بکاخ ميآوردند تا خوراک پخته و خوان شاھی  -١٠

  را بيآرايند.
  

 انحراف از طريق عدل و قانون سبب خرابی و فساد ميشود. -١١
  گشتن از راه داد مايه ی ويرانی و تباھی ميشود. -١١

  

 پسرش بسيار ظالم و الکلی بود. -١٢
  پسرش بسيار ستمگر (بيدادگر) و می باره بود. -١٢

  

 واژگان در دوم

  

 بآسانی      بسھولت
  راھی شدن    سفر رفتن

 خوان      سفره
  گفتن    اظھار داشتن

 پذيرفته، پذيرفتنی      مقبول
  ناگھان      غفلتا
 کردار      افعال

  مايه ی ... شدن    سبب شدن
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 شگفت      تعجب
  باشندگان      حضار

 گاه      عھد
  کاخ      قصر

 شاھی، پادشاھی      سلطنتی

  گشتن      انحراف
 داد      قانون
  مايه      سبب

 تباھی، ويرانی      خرابی
  تباھی      فساد

  

  توان خود را با استاد سخن بسنجيد. -در سوم

  

  اسم فاتح دنيا ضحاک بود و ضحاک شجاع بلھوس (بوالھوس) و نجس بود. -١
  م جھانجوی ضحاک بود و ضحاک دلير و سبکسر و ناپاک بود.نا -١
  جھانجوی را نام ضحاک بود، دلير و سبکسار و ناپاک بود. -١
  

  باو گفت اول بايد با من عھد کنی (بيعت کنی)، تا من حرف حقيقی را بتو عيان کنم. -٢
  م.باو گفت نخست بايد با من پيمان کنی تا من سخن درست را بر تو آشکار کن -٢
  بدو گفت پيمانت خواھم نخست، پس آنگه سخن برگشايم درست. -٢
  

  قسم خورد. جوان ساده لوح بود و حکم او را قبول کرد و ھمان طور که او امر کرده بود -٣
  جوان ساده دل بود و فرمان او را پذيرفت و ھمان جور که او فرمود سوگند خورد. -٣
  کرد، چنان چون بفرمود سوگند خورد.جوان نيکدل (ساده دل) بود فرمانش  -٣
  

  ميگويم و حرف تو برای من مسموع است.ه ھيچ کس نگفت که سرّ تو را اص0 ب -۴
  گفت که راز ترا از بيخ به ھيچ کس نميگويم و ھر سخنی بگويی ميشنوم. -۴
  که راز تو با کس نگويم زبن، ز تو بشنوم ھر چه گويی سخن. -۴
  

  تمکين نکنی از قسم و عھدی که با من کردی نکول کرده ای.باو گفت اگر به اين قول  -۵
باو گفت اگر اين سخن را گردن ننھی از سوگندی که خوردی و پيمانی که با من کردی سر برتافته  -۵

  ای.
  بدو گفت گر بگزری زين سخن، بتابی ز سوگند و پيمان من. -۵
  

  حديد (عقيده) سرپيچی نخواھم کرد.سوال کرد که تدبير کار را بمن بگو و من بھيچوجه از ص0 -۶
ن از ھيچ روی از رای توروی نخواھم گرداند (سر نخواھم پرسيد که چاره ی کار را بمن بگو و م -۶

  پيچيد).
  بپرسيد کاين چاره با من بگوی، نتابم ز رای تو من ھيچ روی. -۶
  

  ضر ميکرد.آن آدم عاليقدر سحرھا از خواب بلند شده جھت عبادت مقدمات کار را حا -٧
  آن گرانمايه به شبگير برخاسته برای پرستش آماده ميشد. -٧
  گرانمايه شبگير برخاستی، ز بھر پرستش بيآراستی. -٧
  

  اوSد آنقدر خبيث (بدذات) و بيحيايش از طريق عدل و قانون و قرابت با او منحرف شد. -٨
  اه شد.چنان فرزند بدسرشت و بی آزرم از راه داد و پيوند با او بير -٨
  چنان بدگھر شوخ فرزند او، بگشت از ره داد و پيوند او. -٨
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  ضحاک ظالم و حقير با اين تدبير مقام ابويش را غصب کرد. -٩
  ضحاک بيدادگر و فرومايه با اين چاره جای پدرش را گرفت. -٩
  فرومايه ضحاک بيدادگر، بدين چاره بگرفت جای پدر. -٩
  

  معروفی ھستم و Sيق سلطان ھستم.باو اظھار داشت من شف  -١٠
  باو گفت من خواليگر ناموری ھستم و درخور شاه ھستم. -١٠
  بدو گفت اگر شاه را درخورم، يکی نامور (پاک) مرد خواليگرم. -١٠

  

  باو اظھار داشت که اين تقاضای ترا برميآورم و از اين کار، اسم تو مشھور ميشود. -١١
  برميآورم و از اين کار تو بلند آوازه ميشوی.باو گفت اين خواھش ترا  -١١
  بدو گفت دارم من اين کام تو، بلندی بگيرد از اين نام تو. -١١

  

  کتفش را بوسيد و در زمين غيب شد و کسی در دنيا چيزی اين قدر تعجب آور نديده بود. -١٢
  انگيزی نديده بود.شانه ی او را بوسيد و در زمين ناپديد شد و کسی در جھان چنين چيز شگفت  -١٢
  ببوسيد و شد بر زمين ناپديد، کس اندر جھان اين شگفتی نديد. -١٢

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  ١٣۶۵شھريور  ١٣پنجشنبه  ١١٣شماره ی  -۶از کيھان چاپ لندن سات 
ی تجارت.  حتی به جواز کار "در اوايل سلطنت رضاشاه نه برای طبابت مقرراتی وجود داشت و نه برا

ھم احتياج نبود.  ھرکس ميتوانست بدون ھيچ قيد و شرطی حجره ای بگيرد و به تجارت مشغول شود يا 
دکه ای بگشايد و طبابت کند.  بعد از آن که فارغ التحصي0ن مدرسه ی طب و معدودی محصلين فرنگ 

غال به طبابت بايد مقرراتی وضع شود.  ھمچنان رفته وارد کار شدند تازه اين بحث بميان آمد که برای اشت
که با توسعه تجارت خارجی و تاسيس کارخانه ھای جديد به تدوين قانون تجارت و برقراری ضوابطی 

  برای امور بازرگانی احساس احتياج شد.
بدين ترتيب دو اداره ی کوچک بوجود آمد که يکی اداره ی کل تجارت نام داشت و يکی اداره ی صحيه 

  ه اين دومی جزو ادارات تابعه ی وزارت داخله (وزارت کشور) محسوب ميشد.ک
بعد از تصويب قانون تجارت مديران مملکت متوجه شدند که در ھر حال تجارت يک اشتغال آزاد است و 
دولت فقط ميتواند در حد سياست گزاری و نظارت کلی داخل در آن بشود در حالی که ھرچه بر رونق و 

افزوده ميشد بازرگانان احتياج بيشتری به نظام صنفی پيدا ميکردند.  اين بود که اتاق وسعت تجارت 
تجارت تاسيس شد يعنی مرکزی برای سازماندھی و مبادله اط0عات و بررسی مسائل صنفی و تصميم 
ن گيری در باره ی اين مسائل.  اتاق تجارت ھيچ ارتباطی بدولت نداشت.  ھيات مديره ی آن را بازرگانا

با رای مستقيم خودشان در يک انتخابات صنفی انتخاب ميکردند و ھم از خدماتش بھره مند ميشدند ھم به 
  تصميماتش با رضا و رغبت گردن مينھادند."

  

 بپارسی ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

انی.  "در ايران تا آغازھای پادشاھی رضا شاه نه برای پزشکی آيين نامه ای درکار بود و نه برای بازرگ
ھمانا به پروانه ی کار ھم نيازی نبود.  ھر کس ميتوانست بدون ھيچ بند و پيمانی دکانی بگيرد و به 

بازرگانی بپردازد.  يا دکه ای بگشايد و به پزشکی پردازد.  پس از آن که دانشجويان کار آموزش خود را 
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انشجويان فرنگ رفته به ميدان بپايان رساندند و از دانشکده ی پزشکی بيرون آمدند و انگشت شماری د
کار آمدند تازه اين گفتار بميان آمد که برای پرداختن به پيشه ی پزشکی بايد آيين نامه ای نھاد.  با 

گسترش بازرگانی برون مرزی و پی افکندن کارخانه ھای نوين نيز نياز به فراھم آوردن (آراستن) قانون 
  ی پديد آمد.بازرگانی و آيين نامه برای کارھای بازرگان
که  "اداره ی صحيه"نام داشت و يکی  "اداره ی کل تجارت"بدين سان دو دفتر کوچک پديد آمد که يکی 

  اين دومی جزو دفترھای وابسته به وزارت داخله (وزارت کشور) بشمار ميرفت.
است و پس از راست داشتن قانون بازرگانی کشورداران دريافتند که بھر روی بازرگانی پيشه ای آزاد 

دولت تنھا ميتواند تا مرز آيين گزاری و سرپرستی بر آن دست بگزارد.  از سوی ديگر ھرچه بر آب (و 
رنگ) و گستره ی بازرگانی افزوده ميشد بازرگانان نياز بيشتری به آيين نامه ی رسته ای ميداشتند.  از 

سازماندھی و گيروداد (دادوستد)  اين رو اتاق تجارت (خانه ی بازرگانی) بن افکنده شد که پايگاھی برای
  آگاھيھا و بررسی پرسمانھای رسته ای و فرازگيری درباره ی اين پرسمانھا گرديد.

خانه ی بازرگانی ھيچ (وا)بستگی به دولت نداشت و گردانندگان آن را بازرگانان با رای بی ميانجی در 
رھای خانه ی بازرگانی بھره مند يک گزينش رسته ای برميگزيدند.  از اين رو بازرگانان ھم از کا

  ميشدند و ھم به فرازگيرشھای آن با خرسندی و بدل (بخواست) خود گردن مينھادند."

  

 زند بر ترجمه ی گفتار عجمی بپارسی

  

"دولت"، "قانون"، "وزارت" و مانند آن.  اين و  ماننددر باS برخی واژه ھای تازی را بکار برده ايم 
برخی واژه ھای ديگر را بکار ميبريم و ھمان جور که فراوان در شاھنامه ی فردوسی آمده است وام 
گيری نه تنھا بد نيست اگر بجا و بسامان باشد خوب ھم ھست.  بياد داشته باشيم که اين وام گيريھا نه 

نده درمانده، سست و ناتوان است.  زبان پارسی توانايی ساختن ھرگونه نشانگر آن است که زبان وام گير
واژه ای را دارد.  من در زير برای ھمه ی واژه ھا و واکيامھای باS ترجمه سد در سد سره نيز ميآورم 

اما از آن جا که خواست ما واژه سازی نيست اگر ھم واژه ی نوی (که بر پايه ی راستين دستور زبان 
شود) سازيم تنھا پيشنھادی است که بايد در فرھنگستان راست داشته شود و سپس برای کاربرد ساخته مي

  به رسانه ھای ھمگانی داده شود.
بجای "فارغ التحصي0ن" در ترجمه ی باS ميتوانيم واژه ی "وافرھيختگان" را بکار بريم.   -١

است و "فرھيخت" ھمچند  "فرھيختن" ھمچند "تحصيل کردن" است.  "فرھيخته" "تحصيل کرده"
  "تحصيل" است و "وافرھيخته" کسی است که فرھيختش بپايان رسيده باشد.

برای "تدوين" واژه ی "فراھم آوردن" را بکار برديم.  اما واژه ی ديگری نيز داريم بسيار بنيادين و  -٢
زمان اکنون آن چيزی باشد.  ريشه ی  استن" است و آن براه آوردن بنيادسترگ و آن "آراستن" و "ر

  "را(ی)" است.
برای "قانون" واژه ی پارسی "داد" و "دات" است.  از اين رو بجای "تدوين قانون بازرگانی"  -٣

  ميتوانيم "راستن يا آراستن داد بازرگانی" يا "راستن دات بازرگانی" بگوييم.
رديم که خود شکافته ا پيشنھاد کای "داراد" و "سررشته داری" (کسروی) ربرای "دولت" واژه ی ھ -۴

  از "داشتن" به مينی "اداره کردن" است.
وھی از مردم که دستگاه را ميگردانند" "گرداناد" را پيشنھاد ميکنيم.  ره" ھمانا "گربرای "ھيات مدي -۵

از اين رو ترجمه ی سد در سد سره ی واکيام باS "... خانه ی بازرگانی ھيچ وابستگی بدولت نداشت و 
"خانه ی بازرگانی ھيچ وابستگی به داراد نداشت و  -ن را بازرگانان ... برميگزيدند." ميشودگردانندگان آ

  گرداناد آن را بازرگانان ... برميگزيدند."



 

73 

 

) نيز ميتوان بکار برد.  کسروی واژه ی voteواژه ی "رای" پارسی است و آن را برای "رای" ( -۶
"رای دادن" بکار بسته.  "مستقيم" و "غيرمستقيم" را "سافه" را بکار برده است و "سافيدن" را برای 

"و  -"بی ميانجی" و "باميانجی" بايد ترجمه کرد.  و از اين رو ترجمه ی سد در سد سره ی واکيام زير
"و  -گردانندگان آن را بازرگانان با رای بی ميانجی در يک گزينش رسته ای برميگزيدند." ميشود

  ا رای (سافه ی) بی ميانجی در يک گزينش رسته ای برميگزيدند."گردانندگان آن را بازرگانان ب

  

 واژگان در چھارم و زند بر در چھارم

  

 آغازھا      اوايل
  پادشاھی      سلطنت

 آيين نامه      مقررات
  درکار بودن    وجود داشتن

 بازرگانی      تجارت
  ھمانا      حتی

 پروانه      جواز
  فرھيختن    تحصيل کردن

 بند      قيد
  پيمان      شرط

 وافرھيخته    فارغ التحصيل
  دانشکده      مدرسه

 پزشکی      طب
  انگشت شمار، اندک      معدود

 دانشجو      محصل
  گفتار      بحث

 به ميدان آمدن    وارد کار شدن
  نھادن    وضع کردن

 پرداختن به      اشتغال
  برون مرزی      خارجی
 گسترش      توسعه

  نو، نوين      جديد
بن افکندن، پی     تاسيس

 افکندن
  داد، دات      قانون
فراھم آوردن،     تدوين

آراستن،  فراھميدن،
  راستن

  آيين      ظوابط
  بدين سان    باين ترتيب

  کار      امور

  پديد آمدن    بوجود آمدن
  دفتر      اداره

  ديوان کشور    وزارت داخله
  وابسته      تابعه

  راست داشتن      تصويب
  بشمار رفتن    محسوب شدن

  دريافتن    متوجه شدن
  کشورداران    مملکتمديران 
  پيشه، کار      اشتغال

  بھر روی    در ھر حال
  مرز      حد

  داراد      دولت
  سرپرستی      نظارت

  آيين گزاری    سياست گزاری
  آب (و رنگ)      )١(رونق

  گسترده      کلی
  نياز      احتياج
  گستره      وسعت
  رسته ای      صنفی

  آيين      نظام
  گيروداد، دادوستد      ادلهمب

  پايگاه      مرکز
  ھاآگاھي      اط0عات

  پرسمان      مساله
  ، آھنگ)٢(فرازگيری    تصميم گيری
فراز گرفتن، آھنگ   )٢(تصميم گرفتن

  کاری کردن
  فرازگيرش، آھنگ    )٢(تصميم  

  بستگی، وابستگی      ارتباط
  گرداناد    ھيات مديره

  رای، سافه      رأی
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  رای دادن، سافيدن     رأی دادن
  بيميانجی      مستقيم

  باميانجی    غير مستقيم
  (بر)گزيدن    کردنانتخاب 
  کار      خدمات

  گزينش      انتخاب
  بدل خود      رغبت
  خرسندی      رضا

    فرھيخته    تحصيل کرده 
      فرھيخت      تحصيل 

  

 زند بر واژگان در چھارم

  

واژه ی "رونق" تازی شده ی واژه ی پارسی "روانک" است و آن از "رفتن" و "روان شدن"  -١
اين رو اگر به ھمين ريخت "رونق" نيز کسی آن را بکار برد پسنديده تواند بود.  واژه ی  شکافته.  از

) بوده و آن نيز اگر به ھمين ريخت رواج ravák"رواج" نيز پارسی است و آن ھم در بن "رواک" (
  بکار رود پسنديده است.

ی عجمی "تصميم گرفتن" "فراز گرفتن" و ھمه ی شکافته ھای آن را ميتوان بجای واژه ی سرشته  -٢
 بکار برد.  (نگاه فرھنگ پھلوی مک کنزی).
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  آموزاک دوازدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 پس از آن، از آن پس      منبعد
 خروش  سر و صدا

 سو      طرف
  جوش، جوشش      غليان
 سپاه      قشون

  برای ...      جھت ...
 آماده شدن/ کردن    مھيا شدن/کردن

  دل      قلب
 )١(مھر      عشق

  پرداختن، تھی کردن    خالی کردن
 يکايک      فردافرد
  سوی، بسوی      بطرف

 بيرون رفتن، برآمدن    خارج شدن
  )٢(تازی      عرب

 تازيان      اعراب
  سوار، سوارگان، اسواران  سواره نظام

 شدن راه برگرفتن، راھی  عازم سفر شدن
  شاھجو    سلطنت طلب
 شاھجو    سلطان طلب

  يکسر، يکباره      يک دفعه
 روی نھادن، روی کردن  متوجه شدن
  روی نھادن، رفتن    عازم شدن

 فرو گرفتن    محاصره کردن
  سده، سد سال      يک قرن

 ناپيدا، ناپديد      غايب
  نھان گشتن، پنھان گشتن  مخفی شدن

 بدی      شر
  سرانجام، درفرجام      آخراEمر

 رھايی      نجات
  رھايی يافتن، رستن    نجات يافتن

 با ...، به ...    بوسيله ی ...
  بی بيم      بی خطر

 نيم      نصف
  دونيمه کردن    نصف کردن

 پاک      کام�
  زندگانی      عمر

 بی بيم کردن    خMص کردن
  سود      فايده

 دراز      طوEنی
  آشکار کردن    عيان کردن
 چو، چون    در حالی که

  )٣(انگبين، نوش      عسل
 ھمی، پيوسته      دائما

  پروردن    تربيت کردن
 )٣(انگبين، نوش      شھد

  آواز، آوا      صدا
 پروردن    تغذيه کردن

  شنيدن    به سمع رسيدن
 نرم، دلپذير      مMيم
  بازی      حيله
 ناگھان      غفلتا

  درد      محنت
 نغز      طرفه

  داراک      مال
  بيمگين      خطرناک

  

 ر نخستزند بر واژگان د

  

يکی از واژه ھايی است که چندان بدست چامه زنھا بکار رفته که ما کمترين آرزويی  ی "عشق"واژه  -١
برای کنار گزاشتن آن نداريم.  از سوی ديگر ھمين مايه ی آن شده که "عشق" ھم ھمانند واژه ی "دل" 
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که خواھان واژه ھای پارسی در  بويژه در زمينه ھای دانشيک کارآيی نداشته باشد.  در اين جا برای آنان
اين زمينه ھستند بايد از واژه ھای زير ياد کنيم.  "عاشق" "دلداده" و "دلشده" است.  "معشوق" "دلبر" و 
"دلدار" است.  "عشق" را "دلدادگی"، "مھر" و "دلبستگی" گوييم.  از ما ميپرسند خود واژه ی "عشق" 

يی ديگر دارد ھمچند ديگری ندارد؟  و تا زمانی که " در پارسی جز "مھر" که رنگ و بوloveيا "
تازيکان بايران نيآمدند آيا ايرانيان از "عشق" بيبھره بودند؟  (داستان سراسر عشقی ويس و رامين يک 

داستان پارتی است که از نوشته ی پھلوی به پارسی بدست فخر گرگانی برگردانده شده) پاسخ اين پرسش 
" است که اگر کسی بخواھد ميتواند آن را duwármدر پارسی "دوشارم" ""نه" است.  واژه ی "عشق" 

پژوھش دکتر محمد مقدم واژه ی "عشق" تازی شده از واژه ی   ی که برپايهبرد.  بايد يادآور شوم بکار 
 A Concise Etymologic Dictionary است (به شناسنامه ی واژگان پارسی "iccha"سنسکريت 

of the Persian Language (.بازگرديد  
ند "عرب" و "مرد يا زن عرب" را "تازی" و "تازيک" گويند و در نوشته ھای کھن فراوان پسو -٢

"خرمای تازی" = "خرمای  -" بکار رفته است.  (نمونه تاريخ بيھقی).  پس ميتوان گفتik-" ايک
ه کردند." ميشود عرب"، "زبان عربی" را "زبان تازی" و "زبان تازيک" گويند.  "اعراب حمل

"تازيکان تاختند." "اسب عربی" را "اسب تازی" يا "اسب تازيک" گوييم.  "سرزمين عربستان" را دو 
نوشته ی  - جور توانيم گفت ھم "سرزمين تاز" يا "تاز" بتنھايی و "تازيکستان" (نگاه ترکتازان ھند

  وفايی).
گام بکار ميبرد.  کم پيش ميآيد که دو واژه واژه ی "شھد" تازی است اما ميبينيم فردوسی آن را بھن -٣

بکار برد.  گويا نياز او برای جور کردن آھنگ چامه او را باين کار واداشته است.  ھمچند را پشت سرھم 
يزی که از انگبين ساخته شده" ) آن است ھمانا "چadjective"نوش" "انگبين" است و "نوشين" ستای(

" گوييم.  کسروی درباره ی واژه ی "شيرين" بدرازا نوشته است باشد و ھمان چيزی که امروز "شيرين
و خواسته است که آن را از جای امروزيش بدر کند اما اين کار نه شدنی است و نه پسنديده.  او بدرستی 
ميگويد که "شيرين" مانند "جوين"، "چوبين" و "پشمين" از واژه ی "شير" و پسوند "ين" ساخته شده و 

است که از "شير" ساخته شده باشد.  در نوشته ھای کھن "شيرين" به ھمين مينی بکار  "شيرين" خوراکی
رفته برای نمونه توان گفت: "بيمار بايد خوراکھای شيرين بخورد."  در اينجا خواست آن است که 

خوراک او از شير ساخته شده باشد.  اما اين واژه امروزه جای خود را از دست داده و "شيرين" به چم 
") بکار ميرود نه به مينی راستينش.  اين چيزی است که با زور نميتوان آن را از sweetپندارينش ("

ميان برداشت.  در ھمين زمينه "سنگين" چيزی است که از "سنگ ساخته" شده باشد چون "ستون 
خود باز سنگين".  اما "چون سنگ گران تن است." مينی پندارين آن که "وزين" باشد جای بيشتری برای 

کرده و امروزه از "سنگين" مينی پندارين آن که ھمان "وزين" باشد خواسته ميشود و کمتر آن را برای 
"چيز ساخته شده از سنگ" بکار ميبرند.  اکنون چون سخن از "نوش" رفت "نوشين" چيزی را گويند که 

شيرين باشد.  "بوسه  سخت "شيرين" و ھمانند انگبين باشد.  پس "خواب نوشين" خوابی است که سخت
ی نوشين" و ديگر ھمانندگان آن.  "نوشه" "لقمه ی لذيذ" را گويند و "نوشاب" آب انگبين مانند است که 

" يا "نوشيدنی" بکار ميرود beverageھمچند "شربت" است و "نوشابه" که امروز ھمچند واژه ی "
اژه "نوشيدن" پديد ميآيد.  ميتوانيم چيزی است که به "نوشاب" ماند.  از پيوند "نوش" با نشان کارو

بپنداريم که ھنگام تشنگی خوردن آب بسيار شيرين است.  واژه ی "نوشيدن" را برای "شُرب" بکار برده 
" a-" "-اپيشوند "اند.  از ديدگاه ريشه شناسی نوشين به مينی بيمرگ است.  مانند انوش و انوشيروان، از 

اينرو بيمرگ است و شيرين مينی  بيمرگ).  نوش از -" (اوستايی) (مرگ ana-+ " "aowaيا "ان" "
   پندارين است.
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 واژگان زند بر در نخست

  

 تازی، تازيک      عرب
  تاز، سرزمين تاز، تازيکستان    عربستان

 تازيان، تازيکان      اعراب
  نوشاب     شربت

 نوشه    لقمه(ی لذيذ)
  نوشابه   مشروبات

 نوشابه      مشروب
  دلداده، دلشده     عاشق
 نوشيدن      شرب
دوشارم، مھر، دلدادگی،     عشق

  دلبستگی
  دلدار، دلبر      معشوق

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 کليّه قشون متوجه تھران شد. -١
  ھمه ی سپاه روی بتھران نھاد. -١
  

 محاصره کردند.اصفھان را  -٢
  اسپھان (سپاھان) را فرو گرفتند. -٢
  

 يک قرن بعد سلطان غايب شد. -٣
  يک سده پس از آن شاه ناپديد شد. -٣
  

  قيل و قال تو بيفايده است. -۴
 خروشيدن تو بيھوده است. -۴
  

  برای حرب مھيا شدند. -۵
 جنگ را آراستند.  جنگ را بسيجيدند.  برای جنگ آماده شدند.  -۵
  

 فردافرد عازم سفر به شيراز شدند. -۶
  يکايک راھی شيراز شدند. -۶
  

 اعراب در عربستان زندگی ميکنند. -٧
  تازيکان در سرزمين تاز ميزيند. -٧
  

 از شر سلطان در غار مخفی شد. -٨
  از بدی شاه در غار پنھان شد. -٨
  

 ت.اين عمل فوق العاده خطرناک اس -٩
  اندازه) بيمگين است.اين کار بسيار (برون از  -٩
  

 از شرّ او خMص شديم. -١٠
  از دست (از بدی) او رستيم (رھيديم). -١٠

  

 اEمر نصف مال خود را باو بخشيد.آخر -١١
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  سرانجام نيمی از دارايی (داراک) خود را باو بخشيد. -١١
  

 غفلتاً بطرف ھندوستان متوجه شد. -١٢
  ناگھان بسوی ھندوستان روی نھاد. -١٢

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -سومدر 

  

  منبعد از آن از ايران سروصدا بلند شد و از ھر طرفی جنگ و غليان ظاھر شد. -١
  پس از آن از ھر سوی ايران جوش و خروش و جنگ پديد آمد. -١
  از آن پس برآمد ز ايران خروش، پديد آمد از ھر سوی جنگ و جوش. -١
  

  ا شد و قلبش را از عشق جمشيد خالی کرد.قشون جمع کرده و جھت جنگ مھي -٢
  سپاه گرد آورده و برای جنگ آماده شده و دلش را از مھر جمشيد تھی کرد (يا پرداخت.) -٢
  سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مھر جمشيد پرداخته. -٢
  

  فردافًرد از ايران قشون خارج شد و بطرف اعراب عازم شدند. -٣
  يرون رفت و بسوی تازيان راھی شدند.يکايک از ايران سپاه ب -٣
  يکايک ز ايران برآمد سپاه، سوی تازيان برگرفتند راه. -٣
  

  سواره نظام ايران ھمه سلطنت طلب بودند و يک دفعه بطرف ضحاک متوجه شدند. -۴
  اسواران ايران ھمگی ھواخواه پادشاھی بودند و يک باره بسوی ضحاک روی کردند. -۴
  شاھجوی، نھادند يکسر بضحاک روی.سواران ايران ھمه  -۴
  

  بطرف تخت سلطنت جمشيد عازم شد و دنيا را بر او محاصره کرد. -۵
  بسوی تخت شاھی جمشيد روی نھاده و جھان را بر او فرو گرفت. -۵
  سوی تخت جمشيد بنھاد روی، چو انگشتری کرد گيتی بر اوی. -۵
  

  با آن که اسماً سلطان بود اما غايب بود.بعد از اين يک قرن گذشت و ھيچ کس او را نديد و  -۶
  پس از اين يک سده (سد سال) گذشت و ھيچ کس او را نديد و با آن که بنام شاه بود اما ناپديد بود. -۶
  چو سد سالش اندر جھان کس نديد، برو نام شاھی و او ناپديد. -۶
  

  ت.از شر اژدھا مخفی شده بود اما آخراEمر ھم از دست او نجات نياف -٧
از بدی اژدھا پنھان شده بود اما بازھم در فرجام کار (سرانجام) از چنگ (دست) او رھايی نيافت  -٧

  (نرست).
  نھان گشته بود از بد اژدھا، نيآمد بفرجام ھم زو رھا. -٧
  

  بوسيله ی ارّه کMً او را نصف کرد و دنيا را کامMً از شر او بيخطر و خMص کرد. -٨
  تا سر بدو نيم کرد و جھان را پاک از بدی او بی بيم کرد.با اره او را سر  -٨
  بدو نيم کرد، جھان را ازو پاک بی بيم کرد. سراسربارّش  -٨
  

  عمر طوEنی چه فايده دارد در حالی که دنيا سرّ خودش را به تو عيان نميکند. -٩
  را بر تو نميگشايد. زندگانی (روزگار) دراز به چه کار آيد (چه سودی دارد) چون گيتی راز خود -٩
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  چه بايد ھمه زندگانی دراز؟ چو گيتی نخواھد گشادنت راز. -٩
  

تو را دائما با عسل تربيت و تغذيه ميکند و چيزی جز صدای مMيم و مطبوع به سمع نميرسد.  اما  -١٠
  محنت و خون ميکشد. ه و قلبت را بهغفلتا حيله ای طرفه زد

ميپرورد و چيزی جز آواز نرم و دلپذير بگوشت نميرسد اما ناگھان تو را پيوسته با نوش (انگبين)  -١٠
  بازی (نيرنگ) نغزی (زده) کرده و دلت را به درد و خون ميکشد.

  ھد و نوش، جز آواز نرمت نيايد بگوش.می پروندت با شھ -١٠
  يکی نغز بازی برون آورد، بدلت اندرون درد و خون آورد.

  

 را بپارسی ترجمه کنيد.پاره گفتار عجمی زير  -در چھارم

  

  سال شانزدھم.  ٧٧٧شماره  ١٣۶۵مھر ماه  ١٨آدينه  - ۶سات  -از ايران تايمز
  ميپردازند. )١("ايران، ترکيه و پاکستان به مبادله ی اطMعات علمی و فنی

 )۴(فنی سازمان ھمکاری اقتصادی )٣(روزه ی يک کميته ی ٨ايران تايمز.  در جلسات  )٢(سرويس خبری
ترکيه و پاکستان (اکو) مبادEت اطMعات علمی بين سه کشور و ھمچنين ھمکاريھای علمی و فنی ايران 

چين نو کميته فنی سازمان "اکو" که  )٢(.  به گزارش خبرگزاری)۵(ميان آنھا مورد بررسی قرار گرفت
داده شده  سپتامبر در اسMم آباد گشايش يافت از سوی وزارت علوم و تکنولژی پاکستان ترتيب ٢١روز 

روزه ی اين کميته کارشناسان سه کشور سياستھای علمی و تکنولژی موجود و راھھا  ٨در جلسات  .بود
.  )۵(و ابزار استفاده از علوم را بعنوان عامل اصلی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار دادند

از  )٧(گفت: "علم بخاطر ماھيتشپاکستان طی سخنانی در آغاز جلسه  )۶(حميد ناصر چاتا رييس پارلمان
پيش شرطی برای پيشرفت در علم و  ،يک ويژگی بين المللی برخوردار است و مبادله ی عقايد و نظريات

  تکنولژی است."
سازمان ھمکاری اقتصادی "اکو" در ژانويه سال گذشته در تھران تاسيس شد و چھار کميته ی فنی 

به مسائل کشاورزی، اقتصادی، آموزشی، علمی و فنی را در بر ميگيرد که  )٨(ھمکاری منطقه ای
  ميپردازد."

  

 واژگان ترجمه ی  پاره گفتار عجمی

  

 دادوستد، گيروداد      مبادله
  آگاھی      اطMع

 دانش      علم
  دانشيک      علمی

 )١(فن، فند      فن

  [آگاھی رساناد]    )٢(سرويس خبری
 نشست      جلسه
  کناد      )٣(کميته

 ميان      بين
  )۴(]ھيربانی[      اقتصاد

 ]ھيربانيک[      اقتصادی

  [آگاھی رساناد]    )٢(خبرگزاری
 ديوان      وزارت

  فن شناسی      تکنولژی
 برپا کردن    ترتيب دادن

  کنونی      موجود
 گسترش      توسعه

  مردمی، انجمنی      اجتماعی
بررسی کردن،   )۵(مورد بحث قرار دادن

 وارسيدن
  سرپرست، فرشاد، فرشاناد    رييس
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سگاEد، سگالشگاه،     پارلمان
 سگالشسرا سگالشکده،

  در      طی
  برای ...    بخاطر ...

چونی، چگونگی،     )٧(ماھيت
 گوھر نھاد، سرشت،

  )manewteباور، مَنشِته(    عقيده
  انگاره      تئوری

 جھانی    بين المللی
  انگاره      نظريه

 بايا، پيشگرو    پيش شرط
  بنياد نھادن    تاسيس کردن

 کوستبخش،       )٨(منطقه
  پرسمان      مسئله

  انگاره      فرضيه

  

 زند بر واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

شکست  پرفندیواژه ی"فند" و "فن" پارسی است.  برای نمونه در دستان پارسی گويند: "پھلوان از  -١
"آفند" بدست آورد و آن شگرد جنگی ) "آ" بست و از آن piwvát( ميخورد."  "فند" را ميتوان با پيشوات

بدشمن زدن باشد.  واژه ی آفنديدن" کارواژه ی آن است که به مينی شگرد (جنگی) بدشمن زدن باشد و 
"پادآفنديدن" يا "پدافنديدن" شگرد وارو به شگرد يا آفند دشمن زدن باشد.  از آن واژه ی "پدافند" به مينی 

  بکار ميرود. "ضد حمله" در نوشته ھای امروزی ارتش
اگر "فن" يا "فند" را با پيشوند "تر" به مينی "بد" و "زشت" بپيونديم مانند "تردست" و "تردامن" واژه 

رنگوار و شت يا بد و نيی "ترفند" بدست ميآيد که "حيله ی زشت" باشد.  "تردست" "ماھر" است اما ز
  از "زبردست" که آن را نيز "ماھر" مينی ميکنند جداست.

ه ی "فند" که "فن" نيز ريخت ديگری از آن است ميتوانيم "فنديک" را ھمچند "فنی" و "فندی" از واژ
  بدست آوريم که به چم "تکنيکی" است.

در واژه ھايی مانند "سرويس خبری" و يا ھر واژه ی ديگری که در آن گروھی از مردم جايی نشسته  -٢
مک ميگيريم.  از اين رو "سرويس خبری" ميشود از پسوند بسيا ر سودمند "اد" ک ،کاری را انجام دھد

"آگاھی رساناد".  اگر بگوييم "گزاراد" "مفسرين خبری" مينی ميدھد اما "آگاھی رساناد" "مخبرين" و 
  "سرويس خبری" است.

" (karád)رادری کنند.  اين واژه  را کسروی "ک"کميته" گروھی از مردم است که در جايی نشسته کا -٣
بباور من درست نيست.  (نگاه "کارھای کسروی در زمينه ی زبان پارسی").  اگر نوشته است که 

) باشد.  konádبخواھيم واژه ای درست بر بنيادھای زبانشناسی برای "کميته" بسازيم بايد "کناد"(
کسروی باور داشت که کارواژه ھای پارسی را که بيشتر دو ريشه دارند بايد يک ريشه ای کرد و ھمه ی 

ه ھا را از يک ريشه گرفت.  برای نمونه "ديدن" و ريشه ی اکنون آن "بين" و "بينيدن"، "رفتن" و شکافت
)" و -kon)" و "کردن" و ريشه ی اکنون آن "کن(ravidan)" و "رويدن(-ravريشه ی اکنون آن "رو(

شدنی  )" بباور کسروی ھمگی ميبايست يک ريشه شوند.  اين کار بباور من درست وkonidan( "کنيدن
نيست.  از اين رو واژه ی "کميته" را ھمان جور که "نھاد" ، "ستاد" و "نماد" را از ريشه ی اکنون 
ميسازيم بايد از ريشه ی اکنون "کردن" ساخت و "کناد" گفت.  فزون بر اين اگر ريشه ی گذشته ی 

د".  پس ما از اين واژه )" باشد ميگرفتيم باز ھم "کرداد" بدست ميآمد نه "کراkard"کردن" را که "کرد(
  چشم پوشيديم.

)" hirواژه ی "اقتصاد" که ھمچند "اکونومی" است و شکافته ھای آن را از واژه ی پارسی "ھير( -۴
بدست ميآوريم.  "ھير" تنھا در برخی جاھا در زبان امروز بجا مانده.  برای نمونه در نام رودی بنام 

و منال" است.  "ھيرمند" را "ھيرمند" خوانده اند چون مايه "ھيرمند".  "ھير" به مينی "ثروت" و "مال 
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ی توانگری مردم ميشود.  از واژه ی "ھير" شکافته ھای فراوانی بدست ميآوريم.  "ھيربان" کسی است 
که در نگھداری داراک تواناست.  "ھيربان" را ھمچند "مقتصد" بکار ميبريم.  "ھيربد" را که "معلم 

"ھيربدستان" را که "مدرسه ی طلبه ھای دينی" يا "فيضيه" باشد با "ھير" به  بزرگ علوم دينی" است و
" است و "ھيربانيک" economyمينی "دارايی" و "خواسته" نبايد آميخت.  "ھيربانی" "اقتصاد" يا "

) چه filthy richھمچند "اقتصاد" و "اقتصادی" (ستای) است.  "ھيرو" کسی است که "خرپول" باشد (
  " در پارسی بيشتر نشانگر ويژگی ای ناپسند است.پسوند "او

واژه ھايی چون "مورد بحث قرار دادن" و "ترتيب داده شدن" تنھا در زبان "عجم" يافت ميشود و  -۵
ترجمه ی تک تک پاره ھای آن بزبانھای سامانمند نشدنی است، و چيز بيھوده ای از آب در ميآيد.  بجای 

  ر "وارسيدن" و "برپا کردن" و مانندگان آن را بکار برد.آنھا بايد "بررسی کردن" يا بھت
"پارلمان" را در برخی جاھا "کنکاشگاه" ترجمه کرده اند که واژه ای نادرست است.  نيز  -۶

غولی است که ما را نيازی بآن نيست.  ھمان جور که گفتم ويا از م"کنکاشستان" نوشته اند.  "کنکاش" گ
انمند و بخردانه سر جنگ نيست و اگر کسی واژه ی "مجلس شورا" و يا ما را با وامگيری درست و سام

"پارلمان" را ميپسندد و اگر فرھنگستان کشور ايران نيز آن را پسنديده و برگزيند ھمگان ميتوانند آن را 
ور بکار برند اما واژه سازی ناآگاھانه بدتر از بکار بردن واژه ھای درست بيگانه است.  در اينجا بايد يادآ

شوم که اگر کسی بخواھد از ريشه ھای پارسی واژه ای برای "مجلس شورا" بسازد اين کار شدنی است.  
در مجلس شورا گروھی از مردم نشسته باھم ميسگالند.  از اين رو پيشنھاد کسروی در اين زمينه پسنديده 

برد.  از ھمين ريشه  است و برای "مجلس شورا" (نه ھر "مجلسی") واژه ی "سگاEد" را ميتوان بکار
واژه ھای "سگالشگاه" و "سگالکده" و "سگالسرا" بدست ميآيد که نشانگر جايگاھھايی ھستند که مردم 

در آن جاھا سگالش کنند و ھر کدام از اين واژه ھا از ديگری جداست چنان که "دانشگاه" و "دانشکده" و 
  دانشسرا" از ھم جدا ھستند.

شته ی عجمی باE پاک نيازی نيست و ميتوان خواست نويسنده را بدون به واژه ی "ماھيت" در نو -٧
بکار بردن "ماھيت" رساند.  اما واژه ی "ماھيت" چندين ھمچند پارسی دارد که در واژگان از آنھا ياد 

  کرديم.
د "منطقه" را ميتوان با "بخش" ترجمه کرد.  اما در نوشته ھای باستانی ايران واژه ای داريم که ھمچن -٨
"territory)"و "منطقه" است و آن واژه ی "کوست "kust "است.  در اين پاره گفتار عجمی "کوست (

در زمينه ی شمال و جنوب و خاور و  -بباور من از "بخش" درخورتر است.  (نگاه کاروند کسروی
  باختر)

  

 واژگان زند بر واژگان در چھارم

  

 فن، فند      تکنيک
  فنی، فنديک      تکنيکی
 )hutoxwھوتخش(      تکنيسين
  فن شناسی      تکنولژی

 فن شناس، فندشناس    تکنولژيست
  تردست، زبردست      ماھر
 ترفند      حيله

  ھير      ثروت
 گزاراد      مفسرين

  ھيرمند      ثروتمند
 ھير    مال و منال
  [ھيربان]    اکونوميست

 ھيربدستان      فيضيه
  [ھيربان]    اقتصاددان

 [ھيربان]      مقتصد
  [ھيربانی]      اقتصاد

 [ھيربانيک]، [ھيربانی]    اقتصادی
  کوست      منطقه
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سگاEد، سگالشگاه،     پارلمان
سگالکده، سگالسرا، 

  سگالشسرا

سگاEد، سگالشگاه،   مجلس شورا
، سگالسرا،   سگالکده

  سگالشسرا
وارسيدن، بررسی   مورد بحث قرار دادن

  کردن

  

 گفتار عجمی به پارسیترجمه ی پاره 

  

  "ايران ترکيه و پاکستان به گيروداد (دادوستد) آگاھيھای دانشيک و فنی ميپردازند.
روزه ی کناد فنی سازمان ھمکاری ھيربانيک ايران ترکيه و  ٨در نشستھای  - آگاھی رساناد ايران تايمز

دانشيک و فنی ميان آنھا  پاکستان (اکو) دادوستد آگاھيھای دانشيک ميان سه کشور و نيز ھمکاريھای
سپتامبر در  ٢١بررسی شد.  بر پايه ی گزارش آگاھی رساناد چين نو، کناد فنی سازمان (اکو) که روز 

  اسMم آباد گشوده شد از سوی (وزارت) ديوان دانشھا و فن شناسی پاکستان برپا شده بود.
ک و فن شناسی کنونی و راھھا و روزه ی اين کناد، کارشناسان سه کشور روشھای دانشي ٨در نشستھای 

ابزارھای بھره گيری از دانشھا را برای بھبود ھرچه بيشتر زندگی مردم و گسترش و بھبود ھيربانی 
  بررسی کردند (وارسيدند).

"دانش از يک  -حميد ناصر چاتا سرپرست سگاEد پاکستان در سخنرانی خود، در آغاز نشست، گفت
وداد (دادوستد) باورھا و انگاره ھا بايای پيشرفت در دانش و فن ويژگی جھانی برخوردار است و گير

  شناسی است."
سازمان ھمکاری ھيربانيک (اکو) در ژانويه ی پارسال در تھران بنياد نھاده شد و چھار کناد فنی 

ھمکاری بخش (کوست) را دربر ميگيرد که به پرسمانھای کشاورزی، ھيربانيک، آموزشی، دانشيک و 
 د."فنی ميپرداز
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  آموزاک سيزدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 کوشيدن    سعی کردن
  کوشش   سعی

 بخشش، بخشيدن    بذل و بخشش
  بخشنده      بذال

 خوردن   رساندنبه مصرف 
  آينده      آتيه

 بازگذاشتن، ماندن    باقی گذاشتن
  زيراکه، برای اين که    بعلت اين که

 سپاھی      نظامی
  رنج      محنت
 سختی      مشقت

  مايه ی ...      باعث ...
 غم، اندوه      غصه
  دريغ، افسوس      تاسف

 بدبختی، بداختری    طالع شوم
  تاج      اکليل
 سر، کله      راس

  مھر      محبت
 مھر      عشق

  شاھی      سلطنت
 داد      عدل

  پدرود      خداحافظ
 بباد رفتن، تباه شدن    زايل شدن

  رنج کشيدن    زحمت کشيدن
 بی بيم، بی آزار، بی گزند    بيخطر

  بدی      شر
 تيمار داشتن    مراقبت کردن

  رسيدن    متوجه شدن
 بيم      خطر
  دشمن      خصم

 نزد او      خدمت او
  سپردن    حواله کردن

 شمشير      سيف

  برابر، ھمچند      معادل
 افراز      منبر

  دراز      طوGنی
 ھمه      کليه

  واپس گرايانه      قھقرايی
 روند      سير

  دستيابی      نايل شدن
 پيش از      قبل از

  ديدن    مKحظه کردن
 پيشرفت      ترقی
  شھرھا      بKد
 شھر      بلد

  تازيان، تازيکان      اعراب
 بخت      طالع
  روزھا      ايام

 سپری شدن    منقضی شدن
  سرانجام      باGخره

 تباه شدن، کشته شدن    بقتل رسيدن
  برخی، يکی      بعضی

 رنجيدن    زحمت کشيدن
  ھوده، بر      نتيجه
 ھيچ کس      احدی

  رادی، بخشندگی      سخاوت
 )١(پروا کردن، سھيدن  التفات کردن

  پيمان    قول و قرار
 پيمان      عھد

  راستی      صداقت
 گشتن، روی گردان شدن  منحرف شدن

  آک، کژی      عيب
 کاستی، آک      نقص

  گرامی شدن    قدر پيدا کردن
 گرامی شدن    منزلت پيدا کردن

  ربودن، دزديدن    سرقت کردن
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 بازدانستن، بازشناختن  فرق گذاشتن
  نفرين      لعنت
 آفرين      دعا

  درون، درونه      باطن
 برون، برونه      ظاھر

  مانند      مثل
 سنگ      صخره

  نژاد      اصل
 بدانديشی، بدانديش      سؤظن

  آمدنپديد     ظاھر شدن
 نژاد      نسب
  بازی      لعب

 سخن      حرف
  گنج      خزينه
 گنج      خزائن

  ھوده      ماحصل
 نھادن    قرار دادن

  دانشمند دينی      فقيه
 بنام      اسماً 

  ابزار      وسيله
 پارسا      زاھد

  خواستن    طلب کردن
 کام      ميل

  جشن      فستيوال
 کردن    قرار دادن

  چاره سازی      تدبير

 رامش      موسيقی
  کردن زیتوختن، کينه توکين   انتقام جويی

  مانند، بکردار، مانستن    مثل
 دام گستری    توطئه گری

  پوشش، رخت      لباس
 خوراک، خورش      قوت

  سود      منفعت
 خوراک، خورش      غذا

  آزاده خويی، آزادگی      ليبراليسم
 زيان      ضرر
  رويداد، رخداد، داستان    واقعه

 نگريستن، پروا کردن    توجه کردن
  روزگار      عمر

 داراک، خواسته    نالمال و م
  زرد      اصفر
 بزرگان، مھان      عظما

  رخ، رخان، رو      صورت
 کاسته شدن    تقليل يافتن

  سپھر      طبيعت
 آگاھی      خبر
  کاش، کاشکی، کاچ      الھی

 کوتاه      قصير
  ايرانی، پارسی      عجم

 خارا      گرانيت
  در پی ... بودن    در صدد ... بودن

  

 بر در نخستزند 

  

  چند کارواژه ی زير را نبايد باھم آميخت. -١
  ھمچند "حس کردن" است. - (suhestan) سوھِستن

  "رميدن"، "ابراز احساسات کردن." - (sahidan)  )١(سھيدن
  "حس کردن" است.  ھمانند "سوھستن". - (senahidan)سِنھَيدن 

  پروا کردن، توجه کردن، التفات کردن. - )٢("سھيدن"
 نويسندهنوشته ی  (Kárnáme ye Pársik) تار گسترده در اين زمينه به "کارنامه ی پارسيک"برای گف

  بازگرديد، نيز به فرھنگ پھلوی بھرام فره وشی بنگريد. (جامی شکيبی گيKنی)

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم
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 نميگذارد.بذل و بخشش ميکند و چيزی برای آتيه ی خود باقی  -١
  بخشنده است (بخشندگی ميکند) و چيزی برای آينده ی خود بازنميگزارد. -١
  

 بعلت اين که نظاميان مشقات زيادی کشيدند مدال گرفتند. -٢
  چون (زيراکه) سپاھيان سختی فراوان کشيدند نشان گرفتند. -٢
  

 مايه ی تاسف است که طالع شومی در انتظارش بود. -٣
  ريغ) است که بداختری بيوسانش بود (پيش راھش بود.)مايه ی افسوس (د -٣
  

  عشق و محبت و عدل از صفات سKطين مشھور است. -۴
 مھر و داد از ويژگيھای شاھان نامور است. -۴
  

  خداحافظ، انشاالله ايام خوبی در انتظار شما باشد. -۵
 پدرود (باشيد) اميد است (باميد خدا) روزھای خوبی پيش راه شما باشد. -۵
  

 چه شخصی از اوGد او مراقبت ميکند؟ -۶
  کی از فرزندان او نگھداری ميکند؟ کی فرزندان او را تيمار دارد؟ -۶
  

 اين عمل پرخطری است و بھتر است تو سريعاً بخدمت او بروی. -٧
  اين کاری بس بيمگين است و بھتر است تو ھرچه زودتر نزد او (پيش او) بروی. -٧
  

 واله کرد.ما را به خصممان ح -٨
  ما را بدشمنانمان سپرد. -٨
  

 اگر علم را با ثروت معادل تشخيص بدھيم کارمان خراب است. -٩
  اگر دانش را با پول برابر بدانيم کارمان تباه است. -٩
  

 سير قھقرايی وطن ما در دورانھای گذشته باعث اتKف منابع طبيعی و اجتماعی مملکت شد. -١٠
ميھن ما در زمانھای گذشته مايه ی ھدر رفتن سرمايه ھای نھادی و مردمی روند واپس گرايانه ی  -١٠

  کشور شد.
  

 مKحظه کرديد که ما حقيقت را گفتيم. -١١
  ديديد که ما راستی را گفتيم. -١١

  

 نصيب او از اين عمر طوGنی جز مشقت نبود. -١٢
  بھر او از اين روزگار دراز جز سختی (کشيدن) نبود. -١٢

  

  طوGنی شتا خاتمه يافت (منقضی شد).ايام  -١٣
  روزھای دراز زمستان سپری شد. -١٣

  

  قدری ھم بما التفات کنيد. -١۴
  ما را بسھيد (نگاه زند بر واژگان در نخست). ھم بما بنگريد (پروا کنيد).اندکی  -١۴

  

  ظاھر و باطنش واحد است. -١۵
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  درونه و برونه اش يکسان (يکی) است. -١۵
  

  ؤظن پيدا کرد.به رفيقش س -١۶
  بدوستش بدگمان شد. -١۶

  

  توطئه چينی و تدبير سازی از اعمال روزمره ی ملت شده است. -١٧
  دام گستری و چاره سازی از کارھای روزانه ی مردم شده است. -١٧

  

  اصل و نسبش ايرانی است اما آبا و اجداد خود را به بوته ی نسيان سپرده است. -١٨
  نياکان خود را فراموشيده است. (فراموش کرده است.) نژادش ايرانی است اما -١٨

  

  ما در اين توطئه (عمل) دخالتی نداشتيم. -١٩
  ما در اين دام گستری (کار) دست نداشتيم. -١٩

  

  در فستيوال نه از موسيقی خبری بود و نه شراب سرو ميکردند. -٢٠
  در جشن نه (از) رامش (نشانی) بود و نه بمردم می دادند. -٢٠

  

  انتقام جويی باعث ضررھای عظيم ميشود. -٢١
  کينه توزی مايه ی زيانھای بزرگ ميشود. -٢١

  

 واژگان در دوم

  

 نشان      مدال
  ويژگی      صفات

 پدرود      خداحافظ
  پربيم، بيمگين      پرخطر
بخواست خدا، خدا کند، باميد     انشاالله

 خدا
  ھرچه زودتر      سريعاً 
 تباه      خراب

  دانستن    تشخيص دادن
 زمان      دوران
  ميھن      وطن
 سرمايه، مايه      منابع

  ھدر رفتن      اتKف
 کشور      مملکت
  نھادی      طبيعی
 اندکی، کمی، چندی      قدری

  زمستان      شتا
 بدگمانی      سؤظن

  يکی، يکسان      واحد
 دست داشتن    دخالت داشتن

  فراموشی      نسيان
 نشان      خبر

  دادن    سرو کردن

  

  توان خود را با استاد سخن بسنجيد. -در سوم

  

سعی کنيد و بذل و بخشش کنيد (بذال باشيد) ھمه چيز را امروز بمصرف برسانيد و برای آتيه چيزی  -١
  باقی نگذاريد.

  ی بازمگذاريد.کوشش کنيد (بکوشيد) و بخشنده باشيد، ھمه چيز را امروز خورده و برای آينده چيز -١
  بکوشيد و بخشنده باشيد نيز، ز خوردن بفردا ممانيد چيز. -١
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  غصه و طالع شوم گرفتارم. ،محنت ،بعلت اين که من با نظاميان به مشقت -٢
  رنج و غم و بدبختی (بداختری) گرفتارم. ،زيرا که من با سپاھيان به سختی -٢
  بختی درم.ھی به سختی درم، برنج و غم و شورکه من با سپا -٢
  

  باعث تاسف است که اين راس و اکليل و عشق و محبت و عدل و اين تخت سلطنت زايل (خواھد) شد. -٣
  دريغ (افسوس) که اين سر و تاج و مھر و داد و اين تخت شاھی بباد خواھد رفت. -٣
  دريغ اين سر و تاج و اين مھر و داد، که خواھد شد اين تخت شاھی بباد. -٣
  

  و و انشأالله خطری (صدمه ای) متوجه تو نشود تا جھت مراقبت سلطان زحمت بکشی.خداحافظ ت -۴
  خدا نگھدار تو باشد و باميد خدا (اميد است که) آزاری (گزندی) بتو نرسد، تا شاه را تيمار داری. -۴
  تو پدرود باش و بی آزار باش، ز بھر تن شه به تيمار باش. -۴
  

  تو بخدمت او برو و خصم را به سيف حواله کن.اگر شری (خطری) متوجه او شود  -۵
  اگر باو بدی يا بيمی رسد تو نزد او برو و دشمن را به شمشير بسپار. -۵
  گر او را بد آيد تو رو پيش اوی، به شمشير بسپار پرخاشجوی. -۵
  

اين مشقات تخت سلطنت را با منبر معادل ھم ميکنند و کليه ی چيزھا را باسم ابوبکر و عمر ميکنند.   -۶
  طوGنی (که ما کشيديم) زايل شده و سير قھقرايی قبل از نايل شدن به ترقی (در انتظار ھمه) است.

تخت شاھی را با منبر (افراز) يکی کرده (ھمچند دانسته) و ھمه چيز را بنام ابوبکر و عمر ميکنند.   -۶
پيش از دستيابی به پيشرفت پيش پای اين رنجھای دراز که ما کشيديم تباه شده و روند واپس گرايانه ای 

  ھمگان است.
  چو با تخت منبر برابر کنند، ھمه نام بوبکر و عمر کنند -۶

  تبه گردد اين رنجھای دراز، نشيبی دراز است پيش فراز.
  

بعلت اين که کليه طالع نصيب اعراب  ،نه تخت و نه اکليل سلطنت را مKحظه ميکنی و نه بKد را -٧
  است.

  پادشاھی و نه تاج ميبينی و نه شھرھا را زيرا که بخت ھمه از بھر تازيان است.نه تخت  -٧
  نه تخت و نه ديھيم بينی نه شھر، ز اختر ھمه تازيان راست بھر. -٧
  

  ايام طوGنی از اين ايام منقضی ميشود و باGخره سلطان گردنفراز به قتل ميرسد. -٨
  سرانجام شاه گردنفراز تباه ميشود (يا کشته ميشود.)روزھای درازی از اين روزھا سپری ميشود و  -٨
  چو روز اندر آيد بروز دراز، شود ناسزا شاه گردنفراز. -٨
  

بعضی از افراد زحمت کشيده و بعضی ديگر نتيجه ی زحمت آنان را ميخورند و احدی به عدل و  -٩
  سخاوت التفات نميکند.

  ه داد و بخشش (رادی) پروا نميکند.يکی رنج کشيده و ديگری (بر)ميخورد و ھيچ کس ب -٩
  برنجد يکی ديگری برخورد، بداد و به بخشش کسی ننگرد. -٩
  

(ملت) از قول و قرار (عھد) و صداقت منحرف شده و انحراف و عيب و نقص قدر و منزلت پيدا  -١٠
  ميکند.

  مردم از پيمان(داری) و راستی (روی گردان) گشته و کژی و کاستی گرامی ميشود. -١٠



 

88 

 

  ز پيمان بگردند وز راستی، گرامی شود کژی و کاستی. -١٠
  

  کليه مردم از ھمديگر سرقت کرده و فرق بين لعنت و دعا را تشخيص نميدھند. -١١
  زنميشناسند.ا از نيايش بامردم از ھمديگر دزديده و نفرين ر -١١
  آن از اين، ز نفرين ندانند باز آفرين. ،ربايد ھمی اين از آن -١١

  

  باطنشان بدتر از ظاھرشان شده و قلب سلطانشان مثل صخره ای از گرانيت ميشود. -١٢
  درونه اشان بدتر از برونه اشان شده و دل شاھشان مانند سنگ خارا ميشود. -١٢
  نھان بدتر از آشکارا شود، دل شاھشان سنگ خارا شود. -١٢

  

  ميسازد. پدر به پسرش سؤظن پيدا ميکند و پسر ھم تدبير کار پدرش را -١٣
  پدر بر پسرش بدگمان شده و پسر ھم چاره ی کار پدر را ميسازد. -١٣
  بدانديش گردد پدر بر پسر، پسر بر پدر ھمچنين چاره گر. -١٣

  

از عجم و ترکان و اعراب اصل و نسبی ظاھر ميشود که نه ايرانی است نه ترک و نه عرب و  -١۴
  حرفشان مثل لعب است.

و تازيان نژادی پديد ميآيد که نه ايرانی است نه ترک و نه تازی و سخنشان از ايرانيان و ترکان  -١۴
  (زبانشان) به بازی ميماند.

  از ايران وز ترک وز تازيان، نژادی پديد آيد اندر ميان -١۴
  نه ايران نه ترک و نه تازی بود، سخنھا بکردار بازی بود.

  

  ده و ماحصل سعی خود را به خصم ميدھند.ھمه ی خزاين ثروت را زير دامن خود قرار داده، مر -١۵
  ھمه ی گنجھا را زير دامن نھاده، مرده و ھوده ی کوششھای خود را بدشمن ميدھند. -١۵
 ند.شش بدشمن دھھمه گنجھا زير دامن نھند، بميرند و کو -١۵

 

 اسماً فقيه و زاھد است اما اين را وسيله ی نايل شدن به اميال خود قرار ميدھند. -١۶
  بنام دانشمند (دينی) و پارسا است اما اين را ابزار دستيابی به کام خود کرده است. -١۶
  بود دانشومند و زاھد بنام، بکوشد از اين تا که آيد بکام. -١۶

  

ملت نه فستيوال نه موسيقی نه سعی نه ميل به چيزی دارند و کليه در صدد تدبيرسازی و توطئه  -١٧
  گری ھستند.

رامش دارند نه کوشيده و نه کام چيزی را دارند و ھمگی در پی چاره سازی و دام مردم نه جشن و  -١٧
  گستری ھستند.

  نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام، ھمه چاره ی ورزش و ساز دام. -١٧
  

  پدر از پسرش بخاطر پول انتقام جويی ميکند و قوت و غذايشان را کشک و لباسشان را گليم ميآورد. -١٨
  سر دارايی با پسر کين توخته و خوراک کشکين و رخت گليم پيش ميآورد.پدر بر  -١٨
  پدر با پسر کين سيم آورد، خورش کشک و پوشش گليم آورد. -١٨

  

  ضرر ديگران را برای منفعت خود طلب کرده و دين را آلت دست ميکنند. -١٩
  زيان ديگران را برای سود خود خواسته و دين را پيش ميکشند. -١٩
  کسان از پی سود خويش، بجويند و دين اندر آرند پيش. زيان -١٩
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  چون از اين واقعه خيلی بگذرد احدی به ليبراليسم توجه نميکند. -٢٠
  ند (نميسھد).چون از اين رويداد (رخداد) بسيار بگذرد ھيچ کس به آزادگی (آزاده خويی) پروا نميک -٢٠
  ننگرد. چو بسيار از اين داستان بگذرد، کسی سوی آزادگی -٢٠

  

  بخاطر مال و منال خون ريخته و عمر عظما تقليل مييابد. -٢١
  برای داراک خون ريخته و روزگار بزرگان کاسته ميشود. -٢١
  بريزند خون از پی خواسته، شود روزگار مھان کاسته. -٢١

  

  قلبم خون شد و صورتم اصفر شد. -٢٢
  دلم خون شد و رويم (رخم، رخانم، رخسارم) زرد شد. -٢٢
  زرد، (دھان خشک و لبھا شده Gژورد.) من پر از خون شد و رویدل  -٢٢

  

  الھی عقل نميداشتم و فکر خير و شر نداشتم. -٢٣
  کاشکی خرد نداشتم و انديشه ی نيک و بد نداشتم. -٢٣
  مرا کاشکی اين خرد نيستی، گر انديشه ی نيک و بد نيستی. -٢٣

  

  نميدانند که اين محنت قصير نيست. از اسرار طبيعت احدی خبر ندارد و ملت -٢۴
  از راز سپھر کسی آگاھی ندارد و مردم نميدانند که اين رنج کوتاه نيست. -٢۴
  ز راز سپھری کس آگاه نيست، ندانند کاين رنج کوتاه نيست. -٢۴

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  بقلم عادله ی جورابچی) -پ نھمچا ١٣۵٨(از کتاب خودآموز خياطی چاپ پيکان 
  -وزارت فرھنگ و ھنر

  "سرکار بانو عادله ی جورابچی
مطالب  )٢(کتاب خودآموز خياطی با متد گرGوين بررسی گرديد ١۴/١١/۴۴مورخ  ٢٠۶عطف بنامه ی 

آن قابل استفاده است.  بنا بر اين تجديد چاپ و انتشار آن از لحاظ مقررات فرھنگی بKمانع است.  مع 
الوصف دفاع از مندرجات کتاب مذکور بر عھده ی مولف خواھد بود.  خواھشمند است دو نسخه از آن را 

  اداره ی کل ارسال فرماييد.برای ارسال به کتابخانه ی ملی و کتابخانه ی وزارت فرھنگ و ھنر باين 
  از طرف رييس اداره ی کل نگارش."              

فرانسه مشخص شده اند لذا برای تسھيل استفاده ھنر آموزانی  )١(چون کليشه ھای اين کتاب با حروف -"
تا مطالعه ی کتاب  )٢(که آشنا بحروف Gتين نيستند الفبای چاپی فرانسه با تلفظ فارسی چاپ ميگردد

  .")٢(سان گرددبرايشان آ
ق خط کوچکی مايل بچپ (  َ ) بگذاريم آن حرف با اضافه کردن حال اگر روی ھرکدام از حروف فو -"

  " "ب پريم".´B" "آ پريم".  "´A.  مثال: ")٢(ميگرددکلمه ی پريم ذکر 

  

 زند بر در چھارم

  

يکی از لغزشھای بزرگی که بيشتر شيفتگان زبان پارسی بدان دچار ميشوند آن است که ميکوشند آن  -١
چه را از زبان عجم ميدانند يا ميبينند واژه بواژه بپارسی برگردانند و در اين کار دچار دو گرفتاری 
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دانستن واژه است و از بزرگ ميشوند.  يکی اين که گمان ميکنند بزرگترين گرفتاريشان کم داشتن يا کم 
اين رو ميکوشند بجای ھر واژه ی تازی يا بيگانه يک واژه ی پارسی بگذارند و دوم اين که با اين کار 
  ترجمه ی واژه بواژه بدست ميآورند که در بيشتر باره ھا چيزی بيريخت و مايه ی خنده از آب در ميآيد.

ی آن آوردم تا نشان دھم ترجمه ی واژه بواژه تا زارت فرھنگ و ھنر را برای و اG، نامهمن نمونه ی ب
چه اندازه نارسا، خشک و ساختگی است.  کسانی که ميخواھند بپارسی سخن گويند تنھا يک راه دارند و 

بس و آن اين است که خود را بايد از بند ترجمه ی زبان عجم برھانند و برای اين بايد پيوسته بخود 
سخن گفتن ببينند از سخن خود چه ميخواھند؟  اين کار و پرسش مايه ی  يادآوری کنند که ھنگام نوشتن و

آن ميشود که "خرد" از بند ترجمه رھيده و آزادانه انديشيده و ابزار سخن را بکار ميگيرد.  در اين زمينه 
 باز يادآور ميشوم که کاربرد واژه ھای بيگانه اگر بجا و بخردانه و بر پايه ھای درست استوار باشد نه

تنھا بد نيست ھمانا پسنديده و دربايست است.  برای نمونه در پاره گفتار باG اگر گمان کنيم که واژه ای 
بھتر برای جانشينی "پريم" نداريم و يا اگر کسی خيلی خواھان بکار بردن واژه ی "پريم" باشد ميتواند 

ويه ی چندگانی شکسته (جمع ھمانرا بکار برد.  اما از سوی ديگر  بکار بردن واژه ی "حروف" که ر
  مکسر تازی) است بجای "حرفھا" ناپسند، زشت و نادرست است.

در پاره گفتار عجمی باG چھار بار واژه ی "گرديد" بکار رفته است که تنھا در يکی از آنھا اين  -٢
کاربرد درست است و در سه باره ی ديگر نادرست است.  واژه ی "گرديدن" ھمچند واژه ی "تغيير 

کردن" تازی است.  از اين رو تنھا آن را ھنگامی که خواست ما "دگرگونی" باشد بايد بکار برد.  پس 
"بررسی گرديد" نادرست است و بايد "بررسی شد" گفت.  "چاپ ميگردد" نادرست است و بايد "چاپ 

رست است ميشود" گفت.  "ذکر ميگردد" نادرست است و بايد "ذکر ميشود" گفت.  اما "آسان گرديد" د
بدآموزيھا و زيرا چيزی که دشوار بوده است دگرگون شده، "تغيير کرده" و "آسان گرديده" است.  اين 

ه بی پروايی به مينی بنيادين کارواژه ھايی چون "گرديدن"، "نمودن" و "ورزيدن" مايه ی تباھی بويژ
  زبان شده است، و بايد سخت از آن پرھيخت.

اژه ی پاره گفتار باG را ميدھم برای اين که دوست داران زبان پارسی در زير نخست ترجمه ی واژه بو
  سخت از اين کار بپرھيزند.

  "سرکار بانو ...
نامه ی خودآموزی درزيگری با شيوه ی گرGوين  ١۴/١١/۴۴مه ی تاريخ زده شده ی با گرايش بنا

اين پايه نو کردن چاپ و پخش آن بررسی شد.  مايه ھای آن را ميتوان برای بھره برداری بکار برد.  بر 
چه در آن آمده بر پيمان ر است.  با اين ھمه پدافند از آناز ديدگاه آيين نامه ی فرھنگی بدون جلوگي

گردآورنده است.  خواھشمند است دو نوشته از آن را برای فرستادن به نامه خانه ی مردمی و نامه خانه 
  رماييد بفرستند.ی وزارت فرھنگ و ھنر باين ديوان ھمگانی بف

  از سوی فرنشين ديوان ھمگانی نگارش"            
فراوان ديده ام.  بدبختانه کسانی که ارج سخن گفتن و نوشتن به  -"پارسی"–نه ترجمه ھای من از اين نمو

يک زبان سامانمند را نميدانند و پيوسته در پی خوار کردن زبان پارسی ھستند و بنيادھای راستين و 
ی را نشناخته اند اين ترجمه ھای نپخته را که براستی مايه ی ريشخندند گواه بر سترگ زبان پارس

  نارسايی زبان دانسته با پيش کشيدن اين گونه کارھا کوشش در راه زبان پارسی را بيپايه ميشمارند.
اکنون ھمانجور که در باGتر گفتم "خرد را از بند ترجمه رھانيده" و با زبان پارسی  آن چه را که 

  خواست ازنامه ی باGست مينويسيم.
  "وزارت فرھنگ و ھنر

  سرکار بانو عادله ی جورابچی
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کتاب "خودآموز دوزندگی با شيوه ی گرGوين" را  ١۴/١١/۴۴(شما) بتاريخ  ٢٠۶با بازگشت به نامه ی 
توان آن بررسی کرده و نوشته ھای آن را سودمند يافتيم.  از اين رو با پيروی از آيين نامه ی فرھنگی مي

ر آمده است بگردن نويسنده است.  که در اين کارا دوباره چاپ و پخش کرد اما درستی آن چه 
خواھشمنديم پس از چاپ دو نمونه از آن را برای "کتابخانه ی ملی" و "کتابخانه ی وزارت فرھنگ" 

  باين دفتر بفرستيد.
  جانشين (بجای) سرپرست دفتر کل نگارش."            

ھنرآموزانی که با رای کمک به ھای اين کتاب با واتھای فرانسه نشانه گزاری شده اند بچون پيکره  -"
نيستند دبيره ی چاپی فرانسوی را ھمراه با شيوه ی خواندن آنھا بپارسی چاپ ميکنيم تا نی آشنا واتھای Gتي

واتھای باG  ، اکنون اگر روی ھرکدام ازBب =  ،Aخواندن کتاب برايشان آسان شود (يا گردد).  آ = 
يک تيرک اريب بچپ بگذاريم بايد ھنگام خواندن، پس از گفتن نامِ وات، واژه ی "پريم" يا "نخستين" را 

  يم" "يا "آی نخستين بخوانيم"." را بايد "آ پرÁبيآوريم.  برای نمونه "

  

 )١(واژگان در چھارم و زند بر آن

  

 یی چندگان رويه ريخت يا    جمع
  شکسته      مکسر
 گردش، گرديدن      تغيير

  گرديدن    تغيير کردن
 با بازگشت به ...    عطف به 

  )٢(بتاريخ ...      مورخ
 درزيگری، دوزندگی      خياطی

  شيوه      متد
 مايه، داستان، زمينه، نوشته    مطلب

  سودمند    قابل استفاده
 از اين رو      بنابراين

  دوباره ... کردن      تجديد
 پخشيدنپخش،       انتشار

  از ديدگاه      از لحاظ
 آيين، آيين نامه      مقررات
  پسنديده، سزا، روا      بUمانع

 پدافند      دفاع
  با ھمه ی (اينھا)    مع الوصف

 نوشته ھا      مندرجات
  بگردن ...    بر عھده ی ...

 يادشده      مذکور

  نمونه، دانه، پاچين      نسخه
 نويسنده      مولف

  فرستادن    ارسال فرمودن
  )deź e nepewtنپشت (دژ     کتابخانه

  دفتر      اداره
 سر ...      کل

  پيکره      کليشه
 )٣(وات      حرف

  از اين رو      لذا
 نشان داده شدن    مشخص شدن

  کردن يا گردانيدنآسان     تسھيل
بھره برداری، بھره جويی،     استفاده

 کاربرد
  خوانش، خواندن      تلفظ
 )٣(دبيره      الفبا

  اريب      مايل
 خواندن      مطالعه

  واژه      کلمه
 افزودن    اضافه کردن

  نمونه      مثال
 نخست، نخستين      پريم

  

 زند بر واژگان در چھارم
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ھمان جور که ديديم بسياری از واژه ھای باG را که ترجمه ی واژه بواژه ی گفتار عجمی ھستند در  -١
و واژه شناسی  انی از واژه سازیبه ھر زبترجمه ی آزاد و روان پارسی بکار نبستيم.  زيرا نگارش 

  جداست.  با ھمه ی اينھا واژه ھا را داده ام تا شايد در آينده برای کارھای ديگر سودمند افتد.
در باره ی "تاريخ" سخن فراوان رفته است.  يادآور ميشوم اين واژه تازی نيست و تنھا دو شکافته از  -٢

است.  اگر اين واژه زبر "را" و زير "را"  خ" باست و "مور"مورَخ" اآن در زبان تازی ھست و آن 
  تازی ميبود ميبايست ريشه ی سه گانه (ثKثی) آن "ورخ" باشد که از ھيچ روی مينی "تاريخ" نميدھد.

  درباره ی سه واژه ی "الفبا"، "خط" و "حرف" در پايين سخن کوتاھی ميرانيم. -٣
نمونه ميتوان گفت "دبيره ی پارسی "، "دبيره ی اوستايی"،  "الفبا" را بپارسی "دبيره" گويند.  برای

  "دين دبيره"، "دبيره ی سانسکريت" و "دبيره ی فرانسوی".
حرف دارد."  اين  ٢۵"الفبای انگليسی  - "کلمه" را "واژه" گوييم و "حرف" را "وات" گوييم.  نمونه

  وات دارد." گوييم. ٢۵واکيام را بپارسی "الفبای انگليسی 
  ه ی "داد" از سه حرف ساخته شده."  بپارسی ميشود: "واژه ی "داد" از سه وات ساخته شده.""کلم

اما درباره ی واژه ی "خط" کار باين آسانی نيست.  واژه ی "خط" مينی ھای گوناگونی دارد که در زير 
  آنھا را ميشکافيم:

  دست نويس او بسيار بد است. - خيلی خط او بد است.
  بدبيره ی پارسی بنويس. -.به خط فارسی بنويس

  سوار شديم. ١٢اتوبوس نمره يا شماره ی  - سوار شديم. ١٢اتوبوس خط 
  اين پيرھن راه راه است. -اين پيرھن خط خطی (خط دار) است.
  پسرش در راه تھران کرج کار ميکند. - پسرش در خط تھران کرج کار ميکند.

 ٣دست چپ را با  ٣در اين ھمچند  -دست راست خط بزن. ٣دست چپ را با  ٣در اين معادله 
  دست راست بيافکن (يا بزن).

  نام او را افکنديم. -نام او را خط زديم.
خود واکيام باG بھمان ريخت نيز پسنديده است.  اما ميتوان چنين نيز  -دور ما را خط بکش.

  ما بردار.گفت: ما را ناديده بگير.، دست از سر 
  تيره يا تيرک -خط تيره

را بدرازای  ABراستای  -رسم کنيد. Bبه نقطه ی  Aسانتيمتر از نقطه ی  ۵بطول را  ABخط 
  بکشيد. Bبه خال  Aسانتيمتر از خال  ۵

راستا دو گون (گونه) است راستای راست و  - خط دو نوع است خط مستقيم و خط منحنی.
  راستای خميده (گوژ يا کاو).

  دو گون (گونه) است گوژ و کاو. راستای خميده -خط منحنی دو نوع است محدب و مقعر.
  رسم کنيد. BCخطی عمود(ی) بر خط  Aاز نقطه ی 

  بياندازيد. BCبر راستای  )١(راستای سھی (سھيک) Aاز خال 
که خوابيده است  BCبر راستای  ABراستای  -که افقی است عمود است. BCبر خط  ABخط 

  سھيک است.
  رسم کنيد. Pخطی بر صفحه ی  CDو  ABاز محل تقاطع خطوط 

  بياندازيد. Pراستايی بر رويه ی  CDو  ABاز برخوردگاه راستاھای  
خود واکيام باG پسنديده است زيرا واژه "خط" خود بريخت  -برای کسی خط و نشان کشيدن.

با ھمه ی اينھا نيز ميتوان گفت "کسی را بيم دادن" يا  ،") درآمدهidiom"دستانک" ("
  "ترساندن".
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  خوشنويسی ھنر زيبايی است. - يی است.خطاطی ھنر زيبا
  يک رج اين جا بنويس. -يک خط اين جا بنويس.

  زير اين واکيام راستايی بکش. - زير اين جمله را خط بکش.
  پيرھن خالدار يا خالخال -پيرھن منقوط

  از دورترين جاھای کشور -از اقصی نقاط مملکت

  

 واژگان زند بر واژگان در چھارم

  

 دبيره      الفبا
  واژه      کلمه
) ٣( ) دبيره.٢) دستنويس. (١(    خط

) ۵( ) راه.۴نمره، شماره. (
 ) رج۶راستا. (

  راھراه    خط خطی
 راھراه      خط دار
  تيره، تيرک      خط تيره

  ھمچند      معادله
 افکندن، زدن      خط زدن

دست از سر کسی   دور کسی را خط کشيدن
را  کسی برداشتن،

  ناديده گرفتن

 درازا      طول
  دستانک    )idiomايديوم(

 انداختن، کشيدن    رسم کردن
 گون، گونه      نوع
 ) جا، گاه، جايگاه٢) خال. (١(    نقطه

 راست      مستقيم
  خميده      منحنی
 گوژ      محدب
  کاو      مقعر
 )١(سھی، سھيک      قائم

  سھی، سھيک      عمود

  

 ی سھی زند بر واژه

  

" را که در فرھنگھای عجمی به مينی "زيبا" و "راست اندام" مينی کرده اند sahiواژه ی "سھی" " -١
براستی و در بن چم "زيبا" ندارد و در بن به مينی "راست"، "راست ايستاده" و ھمچند "عمود" يا "قائم" 

اکنون اگر چامه زنھا بخواھند آن را است و در زمينه ھای دانشيک نيز بايد به ھمين مينی بکار رود.  
ھميشه برای "سرو" بکار برند ما را با آن ستيزی نيست اما ما واژه ی "سھی" و "سھيک" را به مينی 

   "عمود" و "قائم" يا بھمان مينی راستينش در زمينه ھای دانشيک بکار ميبريم.  (نگاه فرھنگ پھلوی
  فره وشی)
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  آموزاک چھاردھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 پاکدامن      عفيف
  پوشيده روی   محجّبه

 پوشيده (روی)    حجاب دار
  سرا(ی)      منزل
 خانه      اطاق

 بيرون آوردن، پرداختن،    استخراج
  بيرون کشيدن، بيرون آختن

بيرون آوردن، پرداختن،   خارج کردن
  کشيدن، بيرون آختن بيرون

  چو، چون      مثل
 )١(لرزان، لرزيدن      مرتعش

  زنان      نسوان
 زنان، مادينگان      اناث

  بردن    حمل کردن
 ايوان      قصر

  ...فش، ...وش      بهشِ 
 سپردن    تحويل دادن

 کشتن    بقتل رساندن
  برای، مر      جھت ...

 ساختن    مھيا کردن
  خورش      غذا
 تن      نفر

  شايد، مگر      بلکه
 ھنگامی که، چو، چون    وقتی که

  بتوان      ممکن
 مردان      رجال
  مرد      رجل
 ھيچ کس      احدی

  گردآمدن    جمع شدن

 اکنون، کنون      حا�
  شناختن    )٢(تشخيص دادن
 نژاد، تخمه، تبار    اصل و نسب

  کردان      )٣(اکراد
 آبادی      عمران

  از اين رو    از اين جھت
 بيدادگر    بی انصاف

  يادداشتن    بخاطر داشتن
انگار، تو گويی، تو گفتی،   مثل اين که

 گويی گويا،
  پريشان    مضطرب

  جگر      کبد
 زمين      ارض

  ھراس      وحشت
 فرمان      حکمرانی

  زير      تحت
 شايد، گويا، مگر    ممکن است

  ی)ھم پيمان(      بيعت
 بيدرمان، بی چاره      ZعYج

  سيج، پتيار      ب!
 گردکردن، گردآوردن    جمع کردن

  اخترشناس      منجم
 مھتران، بزرگان      عظام
 مھتر، بزرگ      عظيم

  راھی شدن، راھی ... شدن  عازم ... شدن
 راه ... پيش گرفتن، عازم شدن به ...

 پيش نھادنراه... 
  مغز، مزگ      مخ

  

 زند بر واژگان در نخست
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ھمچند ديگری فزون بر "لرزيدن" برای "واژه ی "مرتعش شدن" در پارسی ھست و آن  -١
) است که مردم آن را فراموشيده اند و تنھا از آن واژه ی "چندش" به مينی candidan"چنديدن"(

"چندش" به مينی "ارتعاش" نيز ميتواند باشد.  از واژه ی "قشعريره" در زبان عجميان بازمانده است.  
"چنديدن" بويژه در زمينه ھای دانشيک ميتوان بھره گرفت.  در زمان کھن "زلزله" را "بوم چندگ" 

"bumcandag  .يا "بوم چنده" ميگفتند.  "چنديدار" نيز به مينی "ارتعاش" است "  
د بسيار مايه ی سردرگمی باشد.  در زير با دادن نمونه "تشخيص" يکی از واژه ھايی است که ميتوان -٢

  ھايی ھمچندھای پارسی آن را نشان ميدھيم:
  مرا در تاريکی نشناخت. - مرا در تاريکی تشخيص نداد.- 
  بيماری او را بازشناخت. -بيماری او را تشخيص داد.- 
  واشناخت بيماريھای گوارشی. -تشخيص افتراقی امراض ھاضمه- 
  بيمار با بيماری باد سرخ بستری شد. -تشخيص باد سرخ بستری شد. مريض با- 
  بدی را از نيکی بازندانستن. -خير را از شر تشخيص ندادن.- 
  شناخت راستی از ناراستی. -تشخيص حقيقت از باطل.- 
ه يکی از شيوه ھای رسوای کاربرد دستور زبان تازی در پارسی ھمين نمونه ی "اکراد" است.  چنانک -٣
چند بار گفته ايم از کاربرد رويه ھای چندگانی شکسته مانند "دنانير" از "دينار"، "بساتين" از  اکنونت

"بستان"، "دراويش" از "درويش" و "اساتيد" از "استاد" سخت بايد دوری جست.  بجای "اکراد" بايد 
  "کردان" يا "کردھا" گفت.

  

 واژگان زند بر در نخست

  

 چنديدن      رتعشم
  چندش، چنديدار     ارتعاش

 چندش      قشعريره
بوم چندگ، بوم چنده، زمين     زلزله

  لرزه
 بازشناخت، بازدانستن، شناختن  تشخيص دادن

  بيماری     مرض
 واشناخت، واشناختن    تشخيص افتراقی

  راستی     حقيقت
 بيماری، واشناخت، شناخت    تشخيص

  ناراستی     باطل

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 عفت از حرامزادگان انتظار داشتن کار عبثی است. -١
  از ناپاکزادگان چشم پاکدامنی داشتن بيھوده است. -١
  

 دختران باکره ی عفيف از مملکت ايران قيام ميکنند. -٢
  ن از ايران زمين برميخيزند.دختران دوشيزه ی پاکدام -٢
  

 بيد مرتعش است. -٣
  بيد لرزان است. -٣
  

  نسوان را در حجاب کردن باعث اشاعه ی فساد اخYقی ميشود. -۴
 بانوان را در پرده کردن مايه ی گسترش تباھی کردار ميشود. -۴
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  نسوان محجبه نسوان بی حجاب را مسخره ميکردند. -۵
 ه را ريشخند ميکردند.زنان روپوشيده زنان نپوشيد -۵
  

 مال را به اخويش تحويل داد. -۶
  داراک را به برادرش سپرد. -۶
  

 سفينه را از ماھی خالی کرده به بنادر جنوب ارسال نمودند. -٧
  پرداخته به بندرھای نيمروز فرستادند (گسيل کردند.) شتی را از ماھیک -٧
  

 ممکن است اZن بيايد. -٨
  باشد ھم اکنون بيايد. بيايد.شايد (گويا) ھم اکنون  -٨
  

 برای احدی ممکن نبود مرض او را تشخيص بدھد. -٩
  ھيچ کس نتوانست (نيارست) بيماری او را بشناسد (بازشناسد). -٩
  

 اکراد عازم صحرا و جبال شدند. -١٠
  کردان راه دشت و کوه (ساران) پيش گرفتند. -١٠

  

 د.از اصل و نسب اصفھانی خود چيزی بخاطر ندار -١١
  از نژاد اسپھانی (سپاھانی) خويش چيزی بياد ندارد. -١١

  

 بی انصافان ھمه وقت مضطربند. -١٢
  بيدادگران پيوسته شوريده و پريشانند. -١٢

  

  تشخيص افتراقی امراض کبد. -١٣
  واشناخت بيماريھای جگر. -١٣

  

  تحت شرايط (فعلی) موجود اصYً اقدامی نميتوان کرد. -١۴
  ھيچ کاری نميتوان کرد. در نھاد کنونی -١۴

  

  نجوم از علوم مترقی حساب ميشود. -١۵
  اخترشناسی از دانشھای پيشرفته بشمار ميرود. -١۵

  

  علمای عظام در علم نجوم در آن جا جمع شدند. -١۶
  دانشمندان بزرگ در دانش اخترشناسی در آن جا گردآمدند. -١۶

  

 واژگان در دوم

  

 پاکدامنی      عفت
  ناپاکزاد(ه)     حرامزاده

 بيھوده      عبث
  برخاستن   قيام کردن

 )١(دوشيزه      )١(باکره

  پاکدامن      عفيف
 بانوان، زنان      نسوان
  پرده، پوشش     حجاب
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 گسترش، پراکندن      اشاعه
  تباھی     فساد

 کردار      اخYق
  بی پرده، بی پوشش، ناپوشيده  بی حجاب

 اختنريشخند کردن، دست اند  مسخره کردن
  کشتی     سفينه

 داراک      مال
  نيمروز     جنوب

 پرداختن از ...    خالی کردن از ...
  فرستادن، گسيل کردن  ارسال داشتن

 باختر      شمال
  ھم اکنون     اZن

 باشد، شايد، گويا    ممکن است
  ھيچ کس     احدی

 يارستن  برای کسی ممکن بودن
  بيماری     مرض

راھی شدن، راه ... در پيش   عازم شدن
 گرفتن

  کوه     جبال
 دشت      صحرا

  اسپھان، سپاھان     اصفھان
 بياد داشتن    بخاطر داشتن

  ھميشه، پيوسته     ھمه وقت
 شوريده، پريش، پريشان  مضطرب

  نھاد     شرايط
 کنونی      موجود

  کنونی     فعلی
 کار      اقدام
  اخترشناسی     نجوم
 دانش      علم

  پيشرفته     مترقی
 گردآمدن    جمع شدن

  

 زند برواژگان در دوم

  

واژه ی "باکره" در پارسی "دوشيزه" است و ھم برای "مادينگان" (اناث) و ھم برای "نرينگان" (ذکور) 
 فته است و "دوشيزه"ن دوشيزه" ربکار ميرود.  چنان که در گلستان سعدی سخن از "دختران و پسرا

  "باکره" و "بکر" و "دست نخورده" است.
چنان که در کتاب ذخيره ی خوارزمشاھی فراوان آمده "بکارت" را "دوشيزگی" گويند و "پرده بکارت" 

"ازاله ی بکارت از دختری کردن" را "دوشيزگی از دختری ستاندن"  ی" گويند ورا "پرده ی دوشيزگ
  گويند.

  "فکر بکر" را "انديشه ی يا چاره ی نغز" گوييم. "سرزمين بکر" را "دست نخورده" گوييم و
  از ھمين ريشه ی "بکر" تازی "ابتکار" را "نوآوری" و "ابتکار کردن" را "نوآوردن" خوانيم.

  

 واژگان زند بر واژگان در دوم

  

 دوشيزه      باکره
  مادينگان      اناث

 نرينگان      ذکور
  هدوشيزه، نغز، دست نخورد    بکر

 دوشيزگی      بکارت

  پرده ی دوشيزگی    پرده ی بکارت
 نوآوری      ابتکار
  مادينه، ماده      مونث

 نوآوردن، نوآوری    ابتکار کردن
  نر، نرينه      مذکر

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم
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  خارج کردند.دو دختر عفيف را که مثل بيد مرتعش بودند از اطاق جمشيد  -١
  دو دختر پاکدامن را که چون بيد لرزان بودند از خانه ی جمشيد بيرون آوردند. -١
  دو پاکيزه از خانه ی جمشيد، برون آوريدند لرزان چو بيد. -١
  

  از نسوان (حجاب دار) محجبه يکی اسمش شھرناز بود و ديگری ارنواز عفيف بود. -٢
  بنام شھرناز و ديگری ارنواز بود.از زنان روپوشيده ی پاکدامن يکی  -٢
  ز پوشيده رويان يکی شھرناز، دگر پاکدامن بنام ارنواز. -٢
  

  آن دو دختر را به قصر ضحاک حمل کردند و به آن شبه اژدھا (ضحاک) تحويل دادند. -٣
  آن دو دختر را به کاخ بردند و به آن اژدھاوش سپردند. -٣
  ش سپردندشان.بايوان ضحاک بردندشان، بر آن اژدھاف -٣
  

(ھر شب دو جوان را) بقتل ميرساند و مخش را استخراج ميکرد (خارج ميکرد) و جھت آن اژدھا  -۴
  غذا مھيا ميکرد.

ھر شب دو جوان را ميکشت و مغزشان را بيرون کشيده (بيرون آخته، اوزآخته) و برای آن اژدھا  -۴
  خورش درست ميکرد (ميساخت يا ميکرد).

  پرداختی، مر آن اژدھا را خورش ساختی.بکشتی و مغزش ب -۴
  

  بلکه از اين دو نفر را که خونشان را ميريزند ممکن شود يکی را خارج آورد (يا خارج کرد). -۵
  شايد بتوان يکی از اين دو تن را که خونشان را ميريزند يکی را بيرون آورد. -۵
  مگر زين دو تن را که ريزند خون، يکی را توان آوريدن برون. -۵
  

  باين ترتيب ماھی سی جوان جان خود را مديون آنان بودند. -۶
  بدين سان ماھی سی جوان جان خود را بدھکار آنان بودند. -۶
  از اين گونه ھر ماھيان سی جوان، از ايشان ھمی يافتندی روان. -۶
  

به آنان  وقتی که از اين رجال دويست نفر جمع ميشدند آشپز بدون اين که احدی او را تشخيص دھد -٧
  چند رأس بز و ميش تحويل داده و آنان عازم صحرا ميشدند.

ھنگامی که دويست تن از اين مردان گرد ميآمدند آشپز بدون اين که کسی او را بشناسد چند بز و ميش  -٧
  بآنان سپرده و آنان راه دشت را پيش ميگرفتند.

  نشناختندی که کيستچو گرد آمدی مرد از ايشان دويست، بر آن سان که  -٧
  خورشگر بديشان بزی چند و ميش، سپردی و صحرا نھادند پيش.

  

  حاZ اکراد از آن اصل و نسب ھستند و از اين جھت است که از عمران و آبادی چيزی بخاطر ندارند. -٨
  اکنون کردان از آن نژاد (تخمه) ھستند و از اين رو است که از آبادی چيزی ياد ندارند. -٨
  کرد از آن تخمه دارد نژاد، که زآباد نايد بدل برش ياد. کنون -٨
  

  ضحاک بی انصاف مضطرب شد و مثل اين بود که کبدش از وحشت پاره شد. -٩
  ضحاک بيدادگر پريشان شد و انگار جگرش از ھراس دريد (دريده شد). -٩
  بپيچيد ضحاک بيدادگر، بدريدش از ھول گفتی جگر. -٩
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     حکمرانی تو است.  حيوانات وحشی و اھلی و ملت ھمه با تو بيعتھفت قاره ی ارض تحت  -١٠
  کرده اند.

  ھفت قاره (کشمند) زمين زير فرمان تو است.  ددان، دامان و مردم ھمه با تو ھم پيمانند. -١٠
  زمين ھفت کشور بفرمان تست، دد و دام و مردم به پيمان تست. -١٠

  

  ين که ھيچ بYيی ZعYج نيست.ممکنست بتوانيم تدبيری کنيم بعلت ا -١١
  گويا (شايد) بتوانيم چاره ای سازيم زيرا که ھيچ بY (سيج يا پتياری) نيست که بيدرمان باشد. -١١
  توانيم کردن مگر چاره ای، که بی چاره ای نيست پتياره ای. -١١

  

  از ھر قاره ای منجمين و جادوگران عظام را جمع کن. -١٢
  دی) ستاره شناسان و افسونگران را گرد آور.از ھر قاره ای (کشمن -١٢
  ز ھر کشوری گرد کن مھتران، ز اخترشناسان و افسونگران. -١٢

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  پروين اعتصامی - ٨سال دوم سات  ١٣۶۵اسفند  -٢شماره ی  - از ماھنامه ی پر
زبان است و اشعارش مورد توجه و تحسين شعرشناسان  "پروين اعتصامی بزرگترين شاعره ی فارسی

ھجری شمسی در تبريز ديده به جھان گشود.  تحصيYت ابتدايی را  ١٢٨۵قرار گرفته است.  وز به سال 
نزد پدر دانشمند خويش يوسف اعتصامی آشتيانی ملقب به اعتصام الملک و آموزگاران خصوصی 

و ادبيات اين دو زبان آشنايی کامل يافت.  سپس برای فراگرفت و به اين طريق با فارسی و عربی 
آموختن زبان انگليسی وارد کالج آمريکايی تھران شد و از آن جا گواھينامه گرفت.  پروين از کودکی 

دلبستگی ويژه ای به شعر و ادبيات نشان ميداد و در اين راه پدر اديب و فاضلش بھترين مشوق و مربی 
و استعداد وی قطعات زيبا و لطيفی از نوشته ھای خارجی را به فارسی  او بود که برای پرورش ذوق

ترجمه ميکرد و به او ميداد تا آنھا را به نظم فارسی درآورد.  بدين ترتيب او از کودکی در حدود سن 
ھشت سالگی شعر ميگفت و نخستين اشعارش نيز در مجله ی بھار که بوسيله ی خود اعتصام الملک 

بيت است که با مقدمه ی ملک الشعرای بھار  ۶۵٠٠ميشد.  ديوان پروين شامل  منتشر ميگشت چاپ
  چندين بار به طبع رسيده است.

پروين در ھمه ی سفرھايی که پدرش در داخل و خارج ايران ميکرد ھمراه وی بود.  در مجالس درس و 
کيل ميشد شرکت تش -که ميعادگاه ارباب فضل و دانش بود -بحث و در مجامعی که در خانه ی پدرش

ميکرد و حاضران را با قريحه ی سرشار و استعداد فراوان خود دچار حيرت ميساخت.  در تيرماه 
ھجری شمسی با پسرعموی خويش ازدواج کرد و چھار ماه پس از عقد مزاوجت به شھر  ١٣١٣

ر بازگشت.  و در کرمانشاه به خانه ی شوھر رفت اما بعد از دو ماه و نيم اقامت در خانه ی وی به نزد پد
رسما از شوھرش جدا شد.  وی اين پيش آمد را که فرايند يک ازدواج نامتاسب بود با  ١٣١۴امردادماه 

متانت و خونسردی شگفت آوری تحمل کرد و تا پايان عمر کوتاه خود از آن ماجرا سخنی بر زبان نيآورد 
وان يافت که شايد اشاره ای باين واقعه و شکايتی نکرد.  در تمام ديوان اشعار وی تنھا سه بيت را ميت

  باشد.
شمسی بدون ھيچ سابقه ی کسالت در بستر بيماری، گويا حصبه، خفت و پس  ١٣٢٠پروين در فروردين 

از چند روز بدرود حيات گفت و در مقبره ی خانوادگی در کنار مزار پدرش در قم به خاک سپرده شد و 
  حک گرديد.اشعارش که خود سروده بود بر سنگ مزارش 
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قدمين و بيشتر شبيه قصايد ناصرخسرو است و اشعارش عموما حاوی سبک متسبک پروين در قصايدش 
ا با چنان روانی و و اجتماعی رمضامين اخYقی و عرفانی ميباشد.  او موضوعات حکمتی و اخYقی 

ت تاثير قرار ميدھد.  سادگی و در عين حال زيبايی بيان کرده است که خواننده را از ھر طبقه که باشد تح
او ھرگز معانی بلند را فدای لفظ و قافيه نکرده است بلکه لغات و اصطYحات را به ھر شکل و صورتی 

که طبع خYّق وی اراده ميکرده درآورده است.  پروين در قدرت کYم و چيره دستی بر صنايع و آداب 
نواع شعر که در ھر کدام به نوبه ی خود سخنوری ھمپايه ی گويندگان نامدار قرار دارد و گذشته از ا

  استاد بوده به مناظره نيز توجه بسزايی داشته است."

  

 واژگان در چھارم

  

 چامه زن، چامه سرا      )١(شاعره
  چامه      شعر

 چکامه      قصيده
  پروا شدن  )٢(مورد توجه قرار گرفتن

 ستودن، ستوده شدن  گرفتن  مورد تحسين قرار 
  )٣(آموزش، فرھيخت      تحصيل
 آغازين، نخستين      ابتدايی

  ويژه، سرخانه    )۴(خصوصی
 نامور به ...    ملقب به ...

  سخن، سخن شناسی      )۵(ادبيات
 بدين سان    باين طريق

)، bavande( بونده    )۶(کامل
  )vasporوسپر(

 سخندان، سخنور      اديب
  دانشمند      فاضل
 دلگرم کننده، پشتيبان      مشوق
  آموزگار      مربی
چشيدن، چشايی، خوشی،     ذوق

 شادی، نھاد، سرشت
  گفت و شنود      مناظره
  کوچشی، کوچشنی      ھجری
 توانايی      استعداد

  پاره      قطعه
 نغز      لطيف

  بيگانه      خارجی
 چامه      نظم

  بدين سان    بدين ترتيب
 نزديک      در حدود
  بدست ...      بوسيله ی

 پخش شدن    منتشر شدن
  پروستار      )٧(شامل
 بند      بيت

  ديباچه، پيشگفتار      مقدمه
 چاپ شدن    به طبع رسيدن

  درون      داخل
 راه      سفر

  نشستھا، گردھمآييھا      )٨(مجالس
 بيرون      خارج
  انجمن ھا      )٨(مجامع

 ديدارگاه      ميعادگاه
  دانشمندان    ارباب فضل
 برپاشدن    تشکيل شدن

  )٩(ھنبازی کردن، ھنباختن  شرکت کردن
 )١٠(باشندگان      حاضران

  شگفت      حيرت
 توانايی نھادی يا سرشتی    قريحه

  افدر      )١١(عم
 افدر      )١١(عمو

  گواھگيران    عقد مزاوجت
 زناشويی کردن    ازدواج کردن

  ديوانيک      رسما
 زندگی      )١٢(اقامت

  ناجور، ناھمگن      نامتناسب
 زناشويی      ازدواج

  برتافتن    تحمل کردن
 سنگينی      متانت
  داستان      ماجرا
 روزگار      عمر
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  سراسر      تمام
 گله، گYيه      شکايت

  رويداد، رخداد      واقعه
 سخن در پرده، نشانگر    اشاره
  زندگی      حيات
 پيشينه      سابقه
  گور(ستان)، خاک      مقبره

 بيماری، ناخوشی      کسالت
  درگذشتن    بدرود حيات گفتن

 ر، آرامگاهگو      مزار
  کندن    حک کردن

 شيوه، روش      سبک
  ماھنامه، ھفته نامه      مجله
 آموزش، آموزاک      درس

  پيشينيان      متقدمين
 جستار      بحث
  ھمانند، بکردار      )١٣(شبيه

 پسينيان      متاخرين
  )٧(دربردارنده، پرونا      حاوی
 بيشتر      عموما

  مايه ھا، زمينه(ھا)      مضامين
 کرداريک      اخYقی
  روشندلی      عرفان

 مردمی، ھنجمنيک      اجتماعی
  با اين ھمه    در عين حال

 گفتن    بيان کردن
  رده، رسته، دسته، گروه    طبقه

بر کسی کارگر   تحت تاثير قرار گرفتن
 افتادن

   مينی ھا، چمھا      معانی
 برخی کردن      فدا کردن

  سخن بازی      لفظ
 کارگر افتادن  تحت تاثير قرار دادن

  سرواده، پساوند      قافيه
 واژگان ويژه، زبان ويژه    اصطYح

  واژه      لغت
 روی، ريخت      صورت

  ريخت      شکل
 زاينده، زايا      خYق
  نھاد، سرشت      طبع

 سخنوری    قدرت کYم
  خواستن، کامستن    اراده کردن

 فنھا، فندھا      صنايع
  شيوه ھا      )۵(آداب

 بودن    قرار داشتن
  پستا، جا    ، نوبتنوبه

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی

  

گاھی از نارساييھا و  آکھای "زبان عجم" و پرھيز از آن ھا جابجا در گفتار عجمی باZ نشانه ھايی از آ
بچشم ميخورد.  مانند "ديده بجھان گشود" بجای "متولد شد".  "از آنجا گواھينامه گرفت" بجای "از آن جا 

تصديق يا ديپلم اخذ کرد".  "دلبستگی ويژه ای نشان ميداد" بجای "عYقه ی بخصوصی يا وافری ابراز 
اين خود مايه ی شادمانی است که روزبروز واژه ھای پارسی جای واژه ھای نارسای سپنجی   ميداشت".
  را بگيرند.

"پروين اعتصامی بزرگترين چامه سرای فارسی زبان است و چامه ھايش را چامه سرايان و سخندانان 
ر تبريز خورشيدی کوچشی (يا خورشيدی پس از کوچش پيامبر اسYم) د ١٢٨۵ستوده اند.  وی بسال 

زاده شد.  آموزش آغازی را نزد پدر دانشمند خويش يوسف اعتصامی آشتيانی نامور به اعتصام الملک و 
آموزگاران ويژه (سرخانه) فراگرفت و بدينسان با فارسی و تازی و سخن دو زبان آشنايی بونده يافت.  

ا گواھينامه گرفت.  پروين از سپس برای آموختن زبان انگليسی به کالج آمريکايی تھران رفت و از آن ج
کودکی دلبستگی ويژه ای به چامه و سخن نشان ميداد و در اين راه پدر سخندان و دانشمندش بھترين 

پشتيبان و آموزگار او بود.  او برای پرورش توانايی وی پاره ھايی زيبا و نغز از نوشته ھای بيگانه را 
از  - ا به چامه ی فارسی برگرداند.  بدين سان او از کودکیبفارسی ترجمه ميکرد و باو ميداد تا او آنھا ر
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چامه ميسرود و نخستين چامه ھايش نيز در ماھنامه ی "بھار" که بدست خود  -نزديکيھای ھشت سالگی
اعتصام الملک چاپ ميشد (چاپ و پخش ميشد) بچاپ رسيد.  ديوان (کاروند) پروين پروستار 

  ديباچه ی ملک الشعرای بھار چندين بار چاپ شده است.بند است که با  ۶۵٠٠(دربردارنده ی) 
پروين در ھمه ی راھھايی که پدرش در درون و بيرون ايران ميرفت ھمراه او بود.  در نشستھای 

آموزشی و جستارھا و در انجمنھايی که در خانه ی پدرش (که ديدارگاه دانشمندان بود) برپا ميشد ھنبازی 
خورشيدی  ١٣١٣ز توانايی و خوشپسندی او در شگفت ميشدند.  در تيرماه کرده (ھنباخته) و باشندگان ا

کوچشی با پسرعموی (افدرزاده) خويش زناشويی کرد و چھار ماه پس از گواھگيران به شھر کرمانشاه 
به خانه ی شوھر رفت.  اما پس از دو ماه و نيم زندگی در خانه ی او به نزد پدر بازگشت و در امرداد 

با آيين ديوانيک) از شوھرش جدا شد.  او اين پيشآمد را که فرآيند يک زناشويی ناھمگن رسمی ( ١٣١۴
بود با سنگينی و خونسردی شگفت آوری برتافت و تا پايان روزگار کوتاه خود از آن داستان سخنی بر 

ن يافت که زبان نيآورد و گYيه ای نکرد.  در سراسر ديوان (کاروند) چامه ھای او تنھا سه بند را ميتوا
  شايد (گويا) نشانگر اين رويداد باشد (که گويا سخنی در پرده از اين رويداد باشد.)

گويا  –خوشيدی بدون ھيچ پيشينه ی بيماری (ناخوشی) در بستر بيماری  ١٣٢٠پروين در فروردين 
خفت و پس از چند روز درگذشت و در گورستان خانوادگی در کنار گور پدرش در قم بخاک  -حصبه

  ندند.ش (آرامگاھش) کسپرده شد و چامه ھايی که خود سروده بود بر سنگ گور
شيوه ی پروين در چکامه ھايش ھمانند شيوه ی پيشينيان و بويژه بسان چکامه ھای ناصرخسرو است.  

ر پروستار (دربردارنده ی) مينی ھای کرداريک و روشندZنه ميباشد.  او مايه ھای سخنانش بيشت
مينوشناسی (بنست شناسی) و کرداريک و مردمی را با چنان روانی و سادگی و زيبايی بر زبان رانده که 

سخن او ھرگز پيامھای واZی مينوی را برخیِ   د کارگر ميافتد.در خواننده از ھر رده و گروھی که باش
بازی و سرواده (سازی) نکرده و واژه ھا و زبان را بھر ريخت و پرھيبی که نھاد زايايش ميخواست 

درميآورد.  پروين در سخنوری و چيره دستی در فنھا و شيوه ھای آن ھمپايه ی گويندگان نامدار است و 
ودھا بزبان چامه نيز گذشته از چامه ھای گوناگون که در ھرکدام بجای خود استاد بود در فن گفت و شن

  زبردست بود."

  

 زند بر واژگان و ترجمه ی گفتار عجمی در چھارم

  

در آن نشانی از جدايی ميان نرينه و مادينه (مذکر و  ی از زبانھايی است کهزبان پارسی يک - "شاعره" -١
ر را به آن مونث) در دستور زبان نميبينيم.  پيروی از شيوه ھای دستوری زبان بيگانه در زبان عجم کا

جا رساند که مردم ھنگام سخن اين آيين بيگانگان را نيز برای ما بارمغان آوردند.  از "شاعر" و 
"شاعره" سخن ميرانند و آنان که بفرھنگ رفته اند "دکتر" و "دکترس" را بارمغان آوردند.  در زبان 

ه نيست و از اين رو زبان پارسی (از روی پرورش و بالش بونده ی زبان) جدايی ميان نرينه و مادين
پارسی نيازی باين ابزارھای سپنجی يا عاريه ندارد.  در برخی نوشته ھای عجم کار را بآنجا کشاندند که 

ای چندگانی (جمع) از ديدگاه دستوری بخواند و ر زبان تازی بايد ستای (صفت) با نام واژه ھچون د
بستند.  برای نمونه اگر در تازی ميگويند "ممالک  برويه ی مادينه آورده شود آن را نيز در پارسی بکار

راقيه" (چون "ممالک" جمع است صفت يا ستای آن بايد "مادينه" يا مونث باشد) اگر در پارسی خواستند 
بگويند "کشورھای پيشرفته" بجای "کشورھای" "راقی" "راقيه" گفتند و نوشتند "کشورھای راقيه"!  

"دساتير نوشتند و بجای  چندگانی کرده "دساتير"فته برويه ی تازی واژه ی "دستور" را از پارسی گر
ند.  در زبان پارسی جز در يکی دو جا نشانی از جدايی نامھای مادينه و نرينه عالی" "دساتير عاليه" گفت

" پايان واژه نشانگر مادينگی آن است و نرينه ی آن "بان" uنميبينيم.  يکی از آنھا "بانو" است که "او" "
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ست و کسروی (در نوشته ھای کسروی در زمينه ی زبان پارسی) اين را بازنموده است.  از اين رو در ا
زبان پارسی نيازی به واژه ھايی مانند "شاعره" و "دکترس" و "پرنسس" نيست.  "چامه سرا"، 

  "سراينده"، "پزشک" و "شاھزاده" ھم نرينه و ھم مادينه تواند بود.
رواژه ھای سنگين و چندپاره که بھيچ کار نميآيد بايد "مورد توجه قرار دادن" از نمونه ھای زشت کا -٢

يا "مورد تحسين قرار گرفتن" را نام برد.  ھنگامی که بخواھيم زبان را در زمينه ھای دانشيک بکاربريم 
  اين کارواژه ھای سرشته ی ناھنجار سخت کار را بر عجميان تنگ و دشوار ميکنند.

ی "تحصيل" ھم "آموزش" خواسته ميشود و ھم "فرھيخت" و ھم "اندوختن".  جای از واژه ی عجم -٣
آن دارد اين واژه ھا را خوب از ھم بازشناسيم.  "فرھيخت" از ريشه ی "فرھيختن" است و ريشه ی 

  " است.educationت و ھمچند "و "فرھنج" اساکنون آن "فرھنگ" 
اھند.  باز با بکار انداختن خرد ميتوانيم از اين خيلی مينی ھا را از اين واژه ميخو -"خصوصی" -۴

  گرداب برھيم.
  پوشيده يا پنھانی بمن گفت ... -خصوصی بمن گفت ... -
  يا ويژه.گرمابه ی ھمگانی و نمره  - حمام عمومی و خصوصی -
  آموزش ويژه. - درس خصوصی -
  آموزگار سرخانه گرفته. -معلم خصوصی گرفته. -
  بويژه امروز خشمگين است. - است.خصوصاً امروز عصبانی  -
  درباره ی او چيزی بمن نگفت. -در خصوص او چيزی بمن نگفت. -
  باغ ويژه و گردشگاه ھمگانی. -باغ خصوصی و پارک ملی -
  "ادب" و "ادبيات" نيز مينی ھای گوناگونی در زبان عجم دارند: -۵
  در سخن فارسی. - در ادب فارسی -
  است. او سخندان -او اھل ادب است. -
  آدم بدکرداری است. -آدم بی ادبی است. -
  ختی؟از که آمونيک کرداری يا کردار نيک  -ادب از که آموختی؟ -
  دانشکده ی سخنشناسی -دانشکده ی ادبيات -
  سخنور يا سخندان است. -اديب است. -
  سخن شناسی انگليسی ميآموزد يا آموزش ميدھد. -ادبيات انگليسی درس ميدھد. -
  شيوه ھای چامه سرايی را از استاد آموخت. -ر را از استاد آموخت.آداب شع -
  برای واژه ی "کامل" نيز مينی ھای پارسی زير را داريم: -۶
  " انگليسی است.complete"بونده" ھمچند " -
" گويند و "تکميل کردن" و vasporبه چيزی که بپايان رسانده و تکميل شده باشد در پارسی "وسپر" " -

  ".vasporam" گويند.  "تکميل ميکنم" ميشود: "وسپرم" "vaspordanدن" را "وسپردن" ""کامل کر
"تکامل" ميتواند "بوندگی"، "وسپری"، "بالندگی" و "پروردگی" باشد بسته به آن که از "تکامل" چه  -

  بخواھيم.
شه ی اکنون واژه ی "شامل بودن" و "شمول" را در گذشته آورديم و پارسی آن "پروستن" است و ري -٧

  ) است.  "پرونده" تنھا واژه ای است که امروزه در زبان عجم از آن بجا مانده.parvanآن "پرون" (
ويه ی چندگانی شکسته) بايد سخت از بکار بردن اين واژه ھا (ر - ا""مجامع" و "مجالس" و "شعر -٨

جمع ھا" و "مجلسھا" و پرھيخت و بجای آنھا اگر ھم واژه ی تازی را ميخواھيم بکار بريم بايد "م
  "شاعران" بگوييم.
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"ھنباری کردن" به مينی "شرکت کردن" است.  ما اين واژه را با پيشوند کھنتر "ھن" بجای "ھم" و  -٩
يا "ان" بھتر ميپسنديم.  زيرا ھمبازی کردن چون مينی شرکت کردن در بازی ھا بسيار نزديک شده 

درست فھميد.  از اين رو من ريشه ی کھن آن را برای ميتواند گنگ باشد و "انبازی" را ميتوان نا
"شرکت کردن" بکار ميبرم.  باز ھمان جور که در گذشته گفتم يکی از مايه ھای نابسامانی زبان عجم از 
کار افتادن کارواژه ھای آن است و کارواژه ھای سرشته بجای يکپارچه کارآيی و رسايی ندارند.  از اين 

فرار کردن" و "گريستن" را بجای "گريه کردن" و "اندوختن" را بجای "کسب رو "گريختن" را بجای "
کردن" و "اکتساب" و "بدست آوردن" بايد بکار برد.  بويژه ھنگامی که بخواھيم از اين واژه ھا شکافته 

از ميمانند.  در رند و کارواژه ھای سرشته از کار ببدست آوريم کارواژه ھای يکپارچه کارآيی شگرفی دا
ين جا نيز کارواژه ی يکپارچه بجای ھنبازی کردن داريم و ميتوانيم آن را بکار بريم و آن "ھنباختن" ا

است.  پس از آن ميتوانيم شکافته ھای فراوان و واژه ھای نو بدست آوريم.  "ھنباز" "شريک" است.  
"ھنبازگی" و   "ھنباخت" "اشتراک" است.  "ھنباختار" "تشريک" و يا "پيوسته ھنبازی کردن" است.

  "ھنباخته" و "ھنباختگان" و "ھنبازاد" ھريک مينی ويژه ای از "شرکت" را دربر دارند.
برای واژه ی "مقيم" چون "فYنی مقيم يونان است" ميتوانيم واژه ی "ماندگار" را بکار بريم و  -١٠

افغانی ما "باشنده" را بگوييم "فYنی ماندگار يونان است".  گرچه "باشنده" نيز درست است و برادران 
برای "مقيم" بکار ميبرند کسروی در نوشته ھايش "باشندگان" را برای "حضار" بکار برده که آن ھم 

  پسنديده است.  از اين رو ميتوانيم "باشنده" را بھر دو چم "حاضر" و "مقيم" بکار بريم.
وييم.  اين دو از ديدگاه دستوری از سوی ديگر "حاضر" و "حضار" را ميتوانيم "باشا" و "باشان" نيز بگ

درست بوده و از "باشنده" نيز جدا ھستند.  اما "باشا" کسی است که بدرازا در جايی باشد و "باشان" 
  برای زمان کوتاھتری بکار ميرود.

واژه ھای "خاله"، "عمو"، "عمه" و "دايی" چنان در ميان مردم و زبان آنان جا باز کرده اند و  -١١
که نيازی بگرداندن آنھا نميبينيم.  ميدانيم "عم" ، "خال" و "عمه" تازی ھستند.  اما اين روان ھستند 

روانی واژه ھا نبايد مايه ی آن شود که گمان کنيم در زبان پارسی واژه ای برای "خاله"، "عمو" و 
ی  "عمه" نبوده و نيست.  "خال" تازی است و پارسی آن "دايی" است و پارسيان "خال" را برويه

"خالو" و "کاکو" نيز درآورده اند.  (کسروی، در نوشته ھای کسروی در زمينه ی زبان پارسی واژه ی 
"دايی" را شکافته و نشان داده است که "دا" و "دای" به مينی مادر است) "خاله" در پارسی "خومر 

xomer " و "خويمرxoymerو "خويماروگ " xoymárugو "عمه" را "خوبدر  " استxobder يا "
" گويند (نگاه فرھنگ بھدينان گردآوری جمشيد سروش سروشيان xopedar" يا "xopeder"خوپدر 

نيز برای گفتار گسترده در اين زمينه به  - ٢۵٣۶انتشارات دانشگاه تھران  - بکوشش منوچھر ستوده
"اپدر"  " وavdar" و "اودر" "afdar"زربيز پارسی" بازگرديد).  "عمو" و "عم" را بپارسی "افدر" "

  بازگرديد.) " Zarbiz e Pársi گويند که در فرھنگھا ھست (برای واشکافت اين واژه به "زربيز پارسی
  در زير چند نمونه برای "اقامت" ميدھيم. -١٢

  او در اين خانه ميزيد يا زندگی ميکند يا نشسته. -او در اين خانه اقامت دارد. -
ماندگاری يا باشندگی در آمريکا را از زيستن در ميھن بھتر  -اقامت در آمريکا را بر وطن ترجيح داد. -

  دانست.
  ماه در پاريس ماند. ٧ -ماه در پاريس اقامت کرد. ٧ -
  ماندگاری (ماندن) ما نزد شما بدرازا کشيده است. -اقامت ما نزد شما طوZنی شده است. -
  ا ماندگاری در فرانسه را ندارد.پروانه يا برگه ی باشندگی ي - تصديق اقامت در فرانسه را ندارد. -

واژه ی "مثل" و "شبيه" در پارسی دست کم دو ھمچند زيبا دارد.  "شباھت" يا "تشابه" يا ميتواند  -١٣
"مانندگی" باشد "برويه" و يا "بکردار".  در شاھنامه اين دو ھمانندگی جدا از ھم بکار ميرود.  دو چيز 
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اما در کنش ھمانند ھم نباشند.  بوارونه دو چيز ميتوانند برويه ناھمانند ميتوانند برويه ھمانند يا شبيه باشند 
يا نامتشابه باشند اما در کنش ھمانند باشند.  در پارسی گونه ی نخست تشابه را "ھمانندگی" گوييم و گونه 

  ی دومی را "بکردار" گوييم.  نمونه:
  ھمانند پلنگ است.، بسان پلنگ است. -شبيه پلنگ است. -
  غريد.ار شير بکرد -يه يا مثل شير غريد.شب -

"ھجری" شمسی بجای "شمسی" "خورشيدی" گوييم و بجای "ھجری" ميدانيم خواست  ١٣١۴در  -١۴
از آن ھجرت يا کوچش پيامبر اسYم است.  اما بجای اين که ھر بار کوچش پيامبر اسYم را بيآوريم بايد 

"کوچشی خورشيدی" يا  ١٣١۴ان ميتوانيم بگوييم از واژه ی "کوچ" يا "کوچش" بھره گيريم.  بيگم
"خورشيدی کوچشی".  بجای "کوچش" و "کوچشی" ميتوانيم رويه ی کھن آن ھا "کوچشن" و 

" که ewnخورشيدی کوچشنی".  اين پسوند "اشن" " ١٣١۴"کوچشنی" را نيز بکار بريم و بگوييم "
د در زمينه ھای دانشی کارآيی فراوان داشته " است بويژه ميتوانsion-" و "tion-مادر پسوند اروپايی "

اين کارآيی را در زمينه ھای دانشيک نشان داده و اکنون  "i"" بجای "ای" ikباشد چنان که پسوند "ايک 
  روان گشته است.

شه کردند، بکار بردن يک روش که نويسندگان برای زدودن پارسی و جانشين کردن واژگان تازی پي -١۵
"مھر و محبت"، درد و الم"، "جھل  "فضل و دانش"، ) بوده است، چونsynonym(مينی واژه ھای ھم 

و نادانی"، و مانندھای آن. خواست از اين روش جانشين کردن واژگان پارسی با واژه ھای تازی بوده 
ی است. نه تنھا دستور زبان را به بازی گرفتند، ميخواستند واژگان را نيز از ميان بردارند. ھمانا ريشه ھا

زبان پارسی چنان سترگ بود و ھست که ھرگز با اين کوششھای نوميدانه نه تنھا خشک نشد، سترگ ھم 
  گشت، و کار فردوسی خود نمايانگر اين توانايی زبان پارسی است.

  

 واژگان زند بر در چھارم

  

   زاده شدن   متولد شدن
  پروستن   شامل بودن

 ھنباختن][ھنبازی کردن]، [  شرکت کردن
  گواھينامه     تصديق
 [ھنبازی]، [ھنباخت]     شرکت

  گواھينامه، دانشنامه     ديپلم
  دلبستگی     عYقه

 کوچشی، کوچشنی     ھجری
  سَرواده، پساوند     قافيه

 [ھنباخت]     اشتراک
  [ھنباختار]، [ھنباز]     شريک

 پزشک     دکتر
  [ھنبازاد]     شرکت
 پزشک     دکترس

  ماندگار، باشنده     مقيم
 باشا، باشان، باشنده     حضار
  چامه سرا     شاعره

 باشا، باشان، باشنده    حاضر
  سپنجی    عاريه

 رويه ی يا ريخت چندگانی    وجه جمع
زيستن، زندگی، ماندگاری،    اقامت

  باشندگی ماندن،
 شاھزاده    پرنسس

 شاھزاده    پرنس
) نمره. ٢) پوشيده، پنھانی. (١(  خصوصی

) ۵) سرخانه. (۴) ويژه. (٣(
  درباره ی )۶بويژه. (

) ٣) کردار. (٢) سخن. (١(    ادب
 منش

  سخن شناسی    ادبيات
مانند، ھمانند، بسان، بکردار،     مثل

 چون چو،
مانند، ھمانند، بکردار، بسان،     شبيه

  چون چو،
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 سخنور، سخندان    اديب
  ھمانند    متشابه

 آيين، شيوه    آداب
  کوچ، کوچش    ھجرت

)، bavandeبونده(    کامل
 )vaspor[وسپر](

[وسپردن]،     تکميل
  )vasporde[وسپرده](

  )vaspordan[وسپردن](  تکميل کردن
بوندگی، [وسپری]، بالندگی،     تکامل

  پروردگی

  مانندگی    تشابه
)، xomerخومر(    خاله

 )،xoymerخويمر(
 خويماروگ

)، afdarافدر(    عم، عمو
)، avdar[اودر](
  )apdar[اپدر](

)، xobderخوبدر(    عمه
يا  )xopederخوپدر(

)xopedar(  
دايی    خال
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  آموزاک پانزدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 ھمه، سربسر      کليه
  گفتن  اظھار کردن
 پژوھيدن    تحقيق کردن

  راستی      حقيقت
 بازجستن      استفسار

  سپھبد    امير قشون
 ، زخمی)١(خسته      مجروح

  جا، گاه      نقطه
 کشور      مملکت

  سخندان      اديب
 روشندل      عارف

  بخرد      عاقل
 فراخواندن، آوردن    احضار کردن

  کار، گرفتاری      معضل
 سپری شدن    وقت صرف شدن

  يارستن    جرات کردن
 آشکار کردن    عيان کردن

  روز      يوم
 بودن يارای ...    جرات کردن

  برآشفتن    عصبانی شدن
 راھنما      ھادی

  چھارم      رابع
نمودن راه، راه  ھدايت کردن

 بردن، راھنمايی
  برمنشی، باد، منش      غرور

 پرداختن، زدودن    خارج کردن
  زيرا، که، چون    بعلت اين که

 زادن    متولد شدن
  پی، پا      قدم

 درگذشتن    فوت کردن
  اسب، باره، بارگی      فرس

 [يوشست]، ايخشستآھن،     )٢(فلز
  بجا ماندن    باقی ماندن

 سپھر      طبيعت
  بيبھانه    بدون دليل

 دلير، دQور      شجاع
  مرگ، اوش      )٣(موت

 بررسی کردن، نگاه کردن  تفحص کردن
  مردم      انسان

 بدست ...    بوسيله ...
  شمرده شدن    حساب شدن

  پری      جن

  

 زند بر واژگان در نخست

  

واژه ی "خسته" امروزه به کسی گفته ميشود که از کاری "وامانده" باشد.  اين درست نيست اما از آن  -١
جا که در زبان مردم سخت جا باز کرده است اين مينی را فزون بر چم بنيادی برای واژه ی "خسته" 

د بيرون نشده و به ميپذيريم.  اما بايد دانست که ريشه ی اين واژه "خستن" است که از مينی راستين خو
ھمان مينی "زخمی شدن يا کردن" يا "مجروح شدن و کردن" بکار ميرود.  "دخترک با چنگال رخسار 

خود را خست."  برخی شکافته ھای "خستن" مينی زخم کردن يا شدن را نگاھداشته و برخی به مينی 
"fatigue واماندگی" ميفھمند.  در نوشته " يا "ماندگی" ميآيند.  مانند "خستگی" که امروزه از آن مينی"

واژه ی "ماندن" و "ماندگی" بھره ميگرفتند و  " يا "خستگی" امروزی ازfatigueھای کھن برای "
کار يان "مانده" و "ماندگی" را بجای "خسته" و "خستگی" بھنوز ھم برخی مردم ايران زمين چون افغان

فزايش يابد و از اندازه بيرون شود "بستوھی" ميبرند که درست تر است.  چون "خستگی" يا "ماندگی" ا
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روز آفريد و بروز  ۶"پس خدا زمين و آسمانھا را در  - و "ستوھيدن" پيش ميآيد.  واکيامھايی مانند اين
ترجمه ی تفسير طبری).  برای  -ھفتم مانده شد و بيآسود" در نوشته ھای کھن فراوان آمده (تاريخ بلعمی

  ه آموزاک دوم نيز بنگريد.گفتار بيشتر در اين زمينه ب
برای واژه ی "فلز" به آموزاک ھفتم بازگرديد.  بايد يادآور شوم که خود واژه ی پھلوی "ايوخشست"  -٢
"ayuxwost" "ھنوز در زبان بھدينان کرمان و يزد به ريخت "ايوخشست "ayoxwost "و "ايخشست "
"eyoxwostبکوشش منوچھر  -يد سروش سروشياننوشته جمش -" بکار ميرود.  (نگاه فرھنگ بھدينان

  انتشارات دانشگاه تھران) - ٢۵٣۶ -ستوده
در زبان پارسی سردرگمی درباره ی مينی واژه ی "ھوش" پديد آمده.  برای نمونه در چامه ی  -٣

تو بر دست کيست، زمردم شمار ار ز ديو و پری است."  در اين جا واژه  ھوش"نگه کن که  -فردوسی
مرگ" است.  ھمسر ضحاک از او ميپرسد: "پس از اين خوابی که ديده ای بايد ی "ھوش" به مينی "

توانايی مينی " ش" بهبررسی کنی که کی ترا خواھد کشت و مرگ تو بدست کيست؟" در جای ديگر "ھو
دريافت پيامھا" بکار ميرود.  پس کسی "ھوشمند" است و يا "تيزھوش" است.  اما براستی اين گرفتاری 

مينی واژه ی "ھوش" از نارسايی دبيره ی تازی سرچشممه ميگيرد.  واژه ی "اوش" يا در زمينه ی 
"uwن "توانايی دريافت پيامھا" " واژه ای کھن است و به مينی "مرگ" است و واژه ی "ھوش" ھما

  "- است.  اين دو را بھم آميختن درست نيست.  يکی "اوش" است و ديگری "ھوش".  ميدانيم پيشوند "اَ 
"-a "نداشتن" و "بيبھرگی" را ميدھد ( که مينی"privative prefix پيشوندی است پارسی و در زبان (

ھمان مينی "نه" و "نا" را دارد.  ھنگامی که واژه ای با وات واکيک  "a-وند "اَ" "سانسکريت نيز پيش
)vowel َآغاز شود بجای "ا (" "a" "َپيشوند "ان "an "که ميشود "انيرانی" " بکار ميبريم.  مانند "ايرانی
"aniráni" "درباره ی واژه ی "اوش  ."uw نيز چنين است.  ھنگامی که ميخواھيم بگوييم چيزی يا "

کسی "بيمرگ" است از واژه ی "اوش" و پيشوند "اَ" و "انَ" کمک ميگيريم و واژه ی "انوش" 
"anuw" "را بدست ميآوريم.  "انوش" به چم "بيمرگ" است.  و "انوشه "anuwa "و "انوشگ "
"anuwag نيز "بيمرگ" است.  "انوشه روان" کسی است که روانش "انوشه" يا "بيمرگ" باشد و آن "

چه که "انوشيروان" گويند ھمانا گرديده ی "انوشه روان" است.  پس در چامه ی سروده ی فردوسی بايد 
  اين جور نوشت:

  ری است."تو دست کيست، ز مردم شمار ار ز ديو و پ اوش"نگه کن تا 
  در جای ديگر درباره ی اين که مرگ رستم چگونه خواھد بود گويد: 

  در زابلستان بود، بدست يل پور دستان بود." اوش"ورا 

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 باو اظھار داشتم که اول تحقيق کن بعدا قضاوت کن. -١
  کن.باو گفتم نخست پژوھش کن سپس داوری  -١
  

 .از اقصی نقاط مملکت ادبا و عرفا و عقm بزيارت امير قشون رفتند -٢
  د.از دورترين جاھای کشور سخندانان و روشندQن و خردمندان بديدار سپھبد رفتن -٢
  

 جرات نکردم باو اظھار دارم. -٣
  نتوانسنم باو بگويم.، نيارستم باو بگويم. -٣
  

  در ايام شباب باروپا رفت. -۴
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 وزگار جوانی به اروپا رفت.در ر -۴
  

  شديدا عصبانی شد و از منزل خارج شد. -۵
 سخت برآشفت و از سرای بيرون رفت. -۵
  

 منزل را از وجود سوسک پاک کرديم. -۶
  سرای (خانه) را از سوسک پرداختيم (از سوسک پاک کرديم.) -۶
  

 بدون دليل عصبانی شد. -٧
  بی انگيزه برآشفت. بيبھانه برآشفت. -٧
  

 از او در نظميه استنطاق کردند. -٨
  از او در شھربانی بازجويی (بازپرسی) کردند. -٨
  

 مستنطق محکمه در استنطاق مجرم مھارت بخصوصی بخرج داد. -٩
  بازپرس دادگاه در بازپرسی (بازجويی) از بزھکار زبردستی ويژه ای نشان داد (يا بکار برد.) -٩
  

 يک ماه استراحت خواھيم کرد.وقتی که از اين معضل فارغ شويم  -١٠
  چون (ھنگامی) که از اين کار (گرفتاری) بپردازيم يک ماه خواھيم آسود. -١٠

  

 خصم از مقابل مرد شجاع فرارکرد. -١١
  دشمن از پيش (جلوی) مرد دلير (دQور) گريخت. -١١

  

 واژگان در دوم

  

 سپس، سپس تر      بعداً 
  کردنداوری     قضاوت کردن

 دورترين      اقصی
  جا      نقطه
 جاھا      نقاط

  ديدار      زيارت
 روزگار      ايام

  جوانی      شباب
 انگيزه      دليل

  شھربانی      نظميه

 بازپرسی، بازجويی      استنطاق
  دادگاه      محکمه

 بازپرس، بازجو      مستنطق
  بزھکار      مجرم

 بکار بردن، نشان دادن  بخرج دادن
  پيش، جلو      مقابل

 ن ازپرداخت    فارغ شدن
  دشمن      خصم
  دلير      شجاع

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  کليه حرفھا را به موبدان اظھار کن و حقيقت را تحقيق و استفسار کن. -١
  ھمه ی سخنھا را بموبدان گفته راستی را پژوھيده و بررسی کن. -١
  کن و راستی بازجوی. سخن سربسر موبدان را بگوی، پژوھش -١



 

110 

 

  

امير قشون که قلبش (کبدش) مجروح بود در ھر نقطه ای از مملکت که موبد اديب و عارف و آدم  -٢
  عاقلی بود نزد خود احضار کرد و خوابی را که ديده بود بآنان اظھار داشت.

نزد خود  سپھبد که جگرش خون بود در ھر جايی از کشور که موبد سخندان و روشندل و بخردی بود -٢
  فراخواند (آورد) و خوابی را که ديده بود بآنان گفت.

  سپھبد بھر جا که بد موبدی، سخندان و بيدار دل بخردی -٢
  ز کشور بنزديک خويش آوريد، بگفت آن جگرخسته خوابی که ديد.

  

تفحص کن (تا بدانی) که مرگ تو بوسيله ی چه شخصی صورت ميگيرد.  از انسان است، ديو است و  -٣
  يا جن حساب ميشود.

  (تا بدانی) که مرگ تو بدست کيست؟  از مردم است، ديو است يا پری است؟ نبررسی ک -٣
  نگه کن که اوش تو بر دست کيست، ز مردم شمار ار ز ديو و پری است؟ -٣
  

  ه روز وقت صرف شد و احدی جرات نکرد آن حرف را عيان کند.ين معضل سسر ا -۴
  ی شد و ھيچ کس را يارای آشکار کردن آن سخن نبود.در اين کار سه روز سپر -۴
  سه روز اندر اين کار شد روزگار، سخن کس نيارست کرد آشکار. -۴
  

  به يوم رابع سلطان از (دست) آن موبدان ھادی طريق عصبانی شد. -۵
  در روز چھارم شاه بر آن موبدان راھنما خشم گرفت. -۵
  نماينده راه. بروز چھارم برآشفت شاه، بر آن موبدان -۵
  

  باو اظھار داشت غرور از سر خارج کن بعلت اين که احدی از مادر متولد نميشود که فوت نکند. -۶
  باو گفت باد از سر بيرون کن، زيرا ھيچ کس از مادر زاده نشده که نميرد. -۶
  ر ز باد، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد.ته کن سبدو گفت پردخ -۶
  

  ا ساييده و باقی نميمانی.دمت از فلز باشد طبيعت تراگر فرسی باشی که ق -٧
  اگر اسپی باشی که پايت آھنين باشد ھمانا سپھر ترا ساييده و بجا نميمانی. -٧
  اگر باره ی آھنينی بپای، سپھرت بسايد نمانی بجای. -٧
  

  مرد شجاع باو اظھار داشت که اگر عاقلی ميدانی که احدی بدون دليل بدی نميکند. -٨
  مرد دQور باو گفت اگر خردمندی ميدانی که ھيچ کس بيبھانه بدی نميکند. -٨
  دQور بدو گفت اگر بخردی، کسی بيبھانه نسازد بدی. -٨

  

 گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  دکتر متينی. -٢٢١سات  -١٣۶۵زمستان  -٢شماره  -سال پنجم -از ايران نامه
د اين ھمه اسناد و مدارک غيرقابل انکار چگونه جمعی مغرض و سودجو و "اينک بايد ديد با وجو

فرصت طلب درصدد تغيير نام خليج فارس برآمده اند و با سوء استفاده از وسايل ارتباط جمعی که 
تکنولژی جديد در اختيارشان قرار داده است ھر روز بارھا از "خليج فارس" با نامی ديگر ياد ميکنند و 

ء مبالغی قابل توجه از درآمدھای نفتی خود به برخی از موسسات علمی و فرھنگی و ھنری حتی با اھدا
اروپا و آمريکا گروھی از دانشمندان را نيز به تبعيت از خود واميدارند.  در اين ماجرا با کمال تاسف در 
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ه قرائن و درجه اول ما با کشورھای مسلمان يعنی با ھمکيشان خودمان روبرو ھستيم گرچه با توجه ب
امارات متعدد بعيد نمينمايد که در سالھای اخير در اين کار نيز دست استعمارگران ديروز از آستين 

بعضی از کشورھای مسلمان بيرون آمده باشد، سياستی که تا کنون ھرگز از تفرقه اندازی زيانی نديده 
  است.

و تا پيش از پايان جنگ جھانی اول در  ظاھرا نخستين بار دولت عثمانی در آن سالھا که کرّ و فرّی داشت
شمار چند قدرت بزرگ دنيای آن روز قرار داشت در صدد تغيير نام خليج فارس برآمد.  ھم چنان که 

ديديم اين دولت با ھدف خاصی در سرزمينھای واقع در شمال رود ارس نيز به تاسيس حکومت 
رار است که چند تن از نويسندگان ترک عثمانی آذربايجان دست زد.  ماجرای تغيير نام خليج فارس بدين ق

در نوشته ھای خود خليج فارس را "خليج بصره" ناميدند.  درحالی که در آثار قديمی "دريای بصره" فقط 
به دريايی ميان اQحساء و بصره ... اطmق ميگرديده و بخش کوچکی از خليج فارس بوده است، نظير 

ان و غيره ھمه واقع در خليج فارس و اين که ناصرخسرو نيز مھروبدريای اQحساء دريای  دريای بحرين
اش از دريای بصره نام برده مقصودش ھمين بخش کوچک از خليج فارس بوده است.  پايان  سفرنامهدر 

جنگ جھانی اول بساط خmفت اسmمی عثمانيان را درھم نورديد و آنان ھمچنان به آرزوی ديگر خود 
ايران به آذربايجان ساختگی واقع در شمال رود ارس نرسيدند و از تغيير نام خليج يعنی الحاق آذربايجان 

  فارس نيز طرفی نبستند.
اين مرحله ی اول تغيير نام خليج فارس بود ولی چنان که ميدانيم در دوسه دھه ی اخير کوششی وسيع و 

پايی و آمريکايی برای ھمه جانبه از طرف کشورھای عرب و بتبع آنھا از سوی بعضی از کشورھای ارو
تغيير نام خليج فارس به "خليج عربی" يا "خليج!" بعمل ميآيد.  باحتمال قوی از آن روز که برای نخستين 

بار در مطبوعات عرب زبان "خليج العربی" را بجای "خليج الفارسی" بکار بردند تا به امروز بيش از 
ت اين کار را فراھم ساختند و در دھه ی شصت سی و چھار پنج سال نميگذرد.  در دھه ی پنجاه مقدما

کشورھای ذينفع به گمان خود آن را جامه ی عمل پوشانيدند و اما سابقه ی اين موضوع از اين قرار است 
....  

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی

  

و  چرا چگونه گروھی مردم بدانديش ی بی چون و"اينک بايد ديد با دردست بودن اين ھمه نبشته ھا
سودجو بر آن شدند که نام خليج پارس را بگردانند و با بھره برداری از رسانه ھای ھمگانی که فنھای 

(فن شناسی) نوين در دسترسشان گذاشته ھر روز بارھا از خليج پارس با نامی ديگر ياد ميکنند و ھمانا 
يک و فرھنگی و ھنری با دادن پولھای چشمگير از درآمد ھای نفتی خود به برخی از بنگاھھای دانش

اروپا و آمريکا گروھی از دانشمندان را نيز به پيروی از خود واميدارند.  مايه ی اندوه (افسوس) است که 
در اين داستان پيش از ھمه ما با کشورھای مسلمان و ھمکيشان خود روبرو ھستيم.  گرچه نشانه ھای 

ر نيز دست بھره کشان ديروز از آستين فراوان در دست است که در اين سالھای واپسين در اين کا
اينان از پديد آوردن دوتيرگی ميان مردم  رھبران برخی از کشورھای مسلمان بيرون آمده باشد.  ھمانا

ھرگز زيان نديده اند.  گويا نخستين بار دستگاه فرمانروايی عثمانی در آن سالھا که کرّ و فرّی داشت و تا 
) روز بود بر آن شد (آھنگ آن کردشمار چند ابرنيروی جھان آن  پيش از پايان جنگ جھانی نخست در

که نام خليج پارس را بگرداند.  چنان که ديديم اين کشور با آرمان ويژه ای در سرزمين ھای نھاده در 
باختر رود ارس نيز آذربايجان ديگری پديد آورد.  داستان گرداندن نام خليج فارس چنين است که چند تن 

ن ترک عثمانی در نوشته ھای خود خليج پارس را "خليج بصره" ناميدند.  ھمانا در نوشته از نويسندگا
ھای کھن "دريای بصره" تنھا به دريايی ميان "اQحساء" و "بصره" گفته ميشد و بخشی کوچک از خليج 
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يج پارس پارس بوده ھمانند دريای بحرين، دريای اQحساء، دريای مھروبان و ھمانندگان آن که ھمه در خل
نھاده اند.  اين که ناصرخسرو نيز در سفرنامه اش از "دريای بصره" نام برده خواستش ھمين بخش 
کوچک از خليج پارس بوده است.  پايان جنگ جھانی نخست دستگاه فرمانروايی عثمانيان را درھم 

جان ساختگی در نورديد و آنان ھمچنان که به آرزوی ديگر خود که پيوست آذربايجان ايران به آذرباي
  باختر رود ارس بود نرسيدند از گرداندن نام خليج پارس نيز بھره ای نبردند.

اين گام نخست دگرگونی نام خليج پارس بود اما چنان که ميدانيم در دوسه دھه ی گذشته کوششی گسترده 
از و فراگير (کوششی گسترده و ھروه رو) از سوی کشورھای تازيک و پيرو آنان از سوی برخی 

کشورھای اروپايی و آمريکايی برای (ديگر) گردانيدن نام خليج پارس به "خليج تازيک" يا "خليج!" شده 
است.  گويا از آن روز که برای نخستين بار در چاپاک تازی "خليج العربی" را بجای خليج الفارسی" 

اه پيشدرآمد اين کار را بکار بردند تا به امروز بيش از سی و چھار پنج سال نميگذرد.  در دھه ی پنج
فراھم کردند و در دھه ی شست کشورھايی که در اين کار سودی داشتند به گمان خود آن را بکار بستند.  

  اما پيشينه ی اين داستان چنين است ...."

  

 واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

 در دست بودن      وجود
  برداری بھره کشی، بھره  سوء استفاده

 رسانه ھای ھمگانی  وسايل ارتباط جمعی
  نبشته ھا     اسناد

 فنھا، فن شناسی      تکنولژی
  بيچون و چرا   غيرقابل انکار

 نوين      جديد
  گروھی، ھمگانی     جمعی

در دسترس گذاشتن،   در اختيار قرار دادن
 در دسترس...گذاشتن

  گروه     جمع
  ھمانا     حتی

 بدانديش، بدخواه      مغرض
  چشمگير   قابل توجه

 سودجو    فرصت طلب
  پول     مبلغ
 پول(ھا)      مبالغ
  گرداندن     تغيير

برآن شدن، آھنگ ...   در صدد ... برآمدن
 کردن

  بنگاه، بنياد     موسسه
دھش، دادن، بخشيدن، بخشش،     اھداء

 پيشکش
  خواست     مقصود

  پيروی     تبعيت
 دستگاه      بساط

  داستان     ماجرا
 فرمانروايی      خ@فت

مايه ی اندوه (افسوس) است   با کمال تاسف
  که ...

 پيش از ھمه    در درجه اول
  بھره ای بردن   طرفی بستن

 پيوست      الحاق
  نشانه ھا     قراين
 پروا      توجه

  نشانه ھا     امارات
 گام      مرحله
  فراوان     متعدد
 گذشته، واپسين      اخير

  بھره کش   استعمارگر
 گسترده، فراگير      وسيع

  از سوی، بدست     از طرف
 )١(گسترده، فراگير، ھروه رو  جانبه ھمه

  دوتيرگی     نفاق
 روش      سياست

  دوتيرگی     تفرقه
 پيرو ...، به پيروی از ...    به تبع ...

  گويا     اً رظاھ
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 گويا      احتمال
  دستگاه فرمانروايی     دولت

 چاپاک    مطبوعات
  جھانی   )٢(بين المللی

 پيشدرآمد      مقدمات
  ابرنيرو    ابرقدرت

 )٣(شست      شصت

  آماج، آرمان     ھدف
 بکار بستن  جامه ی عمل پوشاندن

  نھاده     واقع
 پيشينه      سابقه

  بن افکندن، پی افکندن  تاسيس کردن
 داستان      موضوع

  چنين است   بدين قرار است
 ھمانا    در حالی که
  گفته شدن   اطmق شدن

 ھمانند      نظير
  نو ھمانندگان آ     وغيره

  

 رجمه ی پاره گفتار عجمیزند بر واژگان ت

  

" ترجمه کنيم واژه omni-directionalواژه ی "ھمه جانبه" را اگر بخواھيم به ھمان مينی خودش " -١
ی زيبايی دارد.  اما ھمان جور که در گذشته گفتيم اگر بخواھيم گفتار عجمی را به انگليسی ترجمه کنيم 

نخواھيم گذاشت و آن جا نيز ھمچند واژه ی "گسترده" يا بجای "ھمه جانبه" ترجمه ی پارسی اين واژه را 
"فراگير" را بکار خواھيم برد.  با ھمه ی اينھا در اين جا ھمچند پارسی "ھمه جانبه" را ميدھيم.  پيشوند 

ھمه به  و يا "ھروه" " يا "ھروسپ"-harvesf" يا "ھروسف" "-vesp" يا "وسپ" "-vesf"وسف" "
اژه ی "جھت" در پارسی "رون" يا "رو" است.  اين واژه ی "رون" " ھستند.  و و-omniمينی "

فراموش شده اما شکافته ھايش بکار ميرود.  "بيرون" از پيوند "بی" به مينی "خارج" و "رون" به مينی 
"جھت" ساخته شده.  "درون" از دو پاره ی "در" به مينی "داخل" و "رون" پديد آمده.  نيز "اندرون"، 

واژرون" يا "وارون" از پيوند "واژ" يا "وا" با "رون" پديد آمده و مينی "جھت عکس" "واژگون" يا "
يا "معکوس" را ميدھد.  "فرارون" دو مينی دارد يکی "برتر" و "افضل" و ديگر "در پيش" و 

مينی پاک جدا از  دو"حضور".  "فرارونی" "فضيلت" را گويند.  ھنگامی که گوييم "آفتابرو" اين واژه 
واند داشت.  گاه "رو" به مينی "رخسار" باشد.  چنان که گوييم "دخترک آفتابرو".  از اين "رو" ھم ت

خواست ما آن است که "روی دخترک مانند آفتاب درخشان" است.  اما گاه "رو" کوتاه شده ی "رون" و 
که خانه به مينی "جھت" است چنان که گوييم "اين خانه آفتاب رو است." در اينجا خواست آن است 

"جھتش يا رونش بسوی آفتاب" است.  اکنون که پيشوند "ھروه" را به مينی "ھمه" و واژه ی "رو" يا 
"رون" را به مينی "جھت" شناختيم واژه ی "ھروه رو" را به مينی "ھمه جانبه" ساخته روان ميگردانيم.  

  د.شما نيز ميتوانيد با بکار بردن "رون" و "ھروه" واژه ھای نوينی بسازي
ھمان جور که ديده ميشود کم کم نشانه ھای بھبودی در نگارش عجميان بچشم ميخورد.  برای نمونه  -٢

در خيلی جاھا نويسنده ميتوانست واژه ھای تازی بکار برد که نبرده است.  يکی از اينھا واژه ی "بين 
يی".  تازيان المللی" است.  اين واژه ی من درآوردی نه تازی است نه پارسی مانند "خودکفا

"international  .را "دولی" گويند.  برای نمونه "فرودگاه بين المللی" را "المطارالدولی" خوانند "
" internationalميدانيم "ملت" به مينی "دين" است و "بين المللی" واژه ای نيست اما عجميان از آن "

واژه ی "جھانی" را بکار برده که درست و ميخواھند.  در گفتار باQ ھمان جور که ديده شد نويسنده خود 
  بجاست.  پس فرودگاه دو گونه تواند داشت "فرودگاه کشوری" و "فرودگاه جھانی"

گرچه الفبای تازی بکار نوشتن پارسی و گويشھا و نيمه زبانھای آن نميآيد اما نوشتن واژه ھايی چون  -٣
" را چون ۶٠را چون "سد" و " "١٠٠) با "ص" درست نيست ھمانا "۶٠) يا "شصت"(١٠٠"صد"(

"شست" بايد نوشت.  در ھمين زمينه از يکی از لغزشھايی که پديد آمده و در زبان راه پيدا کرده بايد ياد 
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را "شمارھای   1, 2, 3کنيم و آن "شماره ھای تازی" و "رومی" است.  در زبانھای اروپايی نمره ھای 
 Romanھای رومی يا "ه را شمار III, II, I" و شمارھای Arabic Numeralsتازی" يا "

Numerals خوانند.  پاره ی نخستين يا "شماره ھای تازی" درست نيست و اينھا براستی شماره ھای "
، ١"سانسکريت" ھستند.  زيرا اگر به شماره ھای سانسکريت بنگريم ميبينيم که بيگمان شماره ھای تازی 

شده و اين شماره ھا در بن سانسکريت يا ھند و اروپايی  و مانندگان آن خود از سانسکريت گرفته ٣، ٢
  ھستند نه "تازی" و نه از ريشه ی "سامی".

؛ ५=5؛ ४=4؛ ३=3؛  २=2؛  १=1؛ ०=0شماره ھای سانسکريت با ھمچند اروپايی آنان چنين است. 

६=6 ؛७=7 ؛८=8 ؛९=9.  

گرداندن شماره ھای سانسکريت ميتوان رخش يا با اندکی چو ديگران را  ٣و  ٢و  ١شماره ھای "تازی" 
درجه  ٩٠) سانسکريت را ٢بآسانی از شماره ھای سانسکريت بدست آورد.  برای نمونه اگر دو (

  تازی بدست ميآيد. ٢بچرخانيم 

  

 واژگان زند بر در چھارم

  

 جھانی    بين المللی
  ھروسپرون، ھروه رو  ھمه جانبه

 رون، رو      جھت
  اندرون، درون      داخل
 بيرون      خارج

  وارون، واژگون      عکس
 وارون، واژگون      معکوس
  فرارونی      فضيلت
 فرارون      افضل

 فرارو، فرارون، فرای ...  در حضور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

115 

 

 

  آموزاک شانزدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 نھاد      وضع
  دلير    شجاع

 رای بودن/ نبودن  ص�ح بودن/ نبودن
  رای، شايسته      ص�ح
 بايسته، بايستگی      !زمه
  خجسته      ميمون

 چو، چون، بسان      مثل
  سراسر      تمام

 شايسته      در شأن
  تاب، پا، پايداری      مقاومت

   خردمندان، بخردان      عق�
  برز، با!، بلند      مرتفع
 روان      روح
  پايگاه      مقام

 کاتوزی، موبد      روحانی
  ترس، بيم      خوف

 انجمن شدن، گرد آمدن  جمع شدن
  بيم      خطر

 پاسبان، روزبان      محتسب
  نشيب      قھقرا

 ناپاک، ناپاکزاده      حرامزاده
  نھيب      وحشت

 برخورد      ت�قی
  دشمن      خصم
 ايزدی      الھی

  خرد      صغير
 خرد      عق�نی

  خوار      حقير
 فرا آمدن، فراز آمدن    حلول کردن

  شمردن    حساب کردن
 شناختن    تشخيص دادن

  روزگار      دنيا
 سرزمين      اقليم

  ترسيدن    داشتن خوف
 مرد      رجل

  ھمداستانی      موافقت
 پنھان      مخفی

  داستان      موضوع
 روزگار دراز    مدت طو!نی

  ناشکيب      بيصبر
 سختی، بدبختی      ادبار
  باره      مورد

 اين جور، چنين      اين طور
  بايد    !زم است

 پاسخ      جواب
  داوری کردن    قضاوت کردن

 مگر      جز
  سپس، پس از اين      منبعد

 آزمايش      تجربه
  رويدادن، رخ دادن    اتفاق افتادن

 برز، با!، بلند      منيع
  راز      اسرار

 سپھر(ی)      طبيعت
  پيشه، ھنر      صنعت
 نامور      مشھور

  نگار      نقش
 نامجو، جويای نام، خواھان نام  طالب شھرت

  نگاشتن، نگاريدن    رسم کردن

  

  را بپارسی ترجمه کنيد. واکيامھای عجمی زير - در دوم

  

 شما ميمون و مبارک باشد. سال جديد به -١
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  سال نو به شما خجسته باشد. -١
  

 سال قبل ناميمون و نامبارک بود. -٢
  سال پيش گجسته بود. -٢
  

 در وضع نامساعدی است. -٣
  ھال بد يا ناسازواری دارد. در نھاد بدی است. در نھاد ناسازواری است. -٣
  

  موفقيت ت�ش است.!زمه ی  -۴
 بايسته ی (بايای) پيروزی کوشش است. -۴
  

  اين عمل در شأن ما نيست. -۵
 اين کار شايسته ی ما نيست. -۵
  

 عق� بوقت ادبار غصه نميخورند. -۶
  بخردان بھنگام سختی (بدی روزگار، نگون بختی) غم نميخورند. -۶
  

 اند.اين حرامزادگان از خود بيخبر مردم را مستاصل کرده  -٧
  اين ناپاکزادگان ناخويشتن شناس مردم را بستوه آورده اند (ستوھيده اند). -٧
  

 غفلتا يک فکر شيطانی به قلبم حلول کرد. -٨
  ناگھان انديشه ای اھريمنی بدلم فراز آمد. -٨
  

 حقيقت را مخفی کردن غيرممکن است.  اختفاء حقيقت غيرممکن است. -٩
  کردن) نشدنی است.  راستی را نميتوان نھفت.راستی را پنھانيدن (پنھان  -٩
  

 حقيقت غيرقابل اختفاء است. -١٠
  راستی نانھفتنی است. تی ناپنھانيدنی (ناپوشيدنی) است.راس -١٠

  

 آدم بدباطن خوش ظاھريست. -١١
  مرد بداندرون و خوش برونيست. مرد بدنھان و خوش برونه ای است. -١١

  

 اريم.ما مقاومت مقابله با او را ند -١٢
ی پايداری دربرابر او را ما يارا ما را با او پای نيست. ما با او بس نيستيم. ما از پس او برنميآييم. -١٢

ما ھمبس  يارای پايداری دربرابر او نيست. ما را ايستادگی دربرابر او را نداريم. ما يارای نداريم.
  پای رويارويی او را نداريمما  ايداری دربرابر او نداريم.(ھمبسان) او نيستيم. ما تاب پ

  

  در آمريکا سياھان را حقير محسوب ميکنند. -١٣
  در آمريکا سياھان را خوار ميشمارند. -١٣

  

  صغير است و قيم !زم دارد. -١۴
  خرد(سال) است و سرپرست نياز دارد. -١۴

  

  کشور انگلستان قيم کشورھای مشترک المنافع است. -١۵
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  کشورھای ھمسود است.کشور انگلستان سرپرست  -١۵
  

  اگر طالب شھرتی نقشی مثل رامبرانت نقاشی کن. -١۶
  اگر جويای نامی، نگاری بکردار رامبرانت بنگار. جويی، نگاری چون رامبرانت بنگار.اگر نام -١۶

  

  منسوج خوش نقشی (پرنقشی) است. -١٧
  پارچه ی خوش نگاری (پرنگاری) است. -١٧

  

 واژگان در دوم

  

 خجسته، فرخنده      ميمون
  خجسته، فرخنده      مبارک

 )، نافرخندهgojasteگجسته(    ناميمون
  گجسته، نافرخنده      نامبارک

 گجسته، نافرخنده(پی)    شوم
  ھمسود    مشترک المنافع

 خواھان، جويا      طالب
  نگاشتن    نقاشی کردن

 قماش، پارچه      منسوج
  ربد، ناسازوا      نامساعد
 پيروزی      موفقيت

  کوشش      ت�ش
 بايسته، بايا      !زمه

  ناخويشتن شناس    از خود بيخبر
بستوھيدن، ستوھيدن،   مستاصل کردن

 به ستوه آوردن
  ناگھان      لتاً غف

  اھريمنی      شيطانی

 راستی      حقيقت
  نشدنی    غيرممکن

 پنھانيدن، پنھان کردن، نھفتن،    اختفا
 پوشانيدن

  نگاه "اختفا"    مخفی کردن
  برون، برونه      ظاھر

ناپنھانيدنی، نانھفتنی،   )١(غيرقابل اختفا
 ناپوشيدنی

  نا ...    )١(غيرقابل ...
 رويارويی، رودررويی    مقابله
  ، درون، درونه)٢(نھان    باطن

 شمردن    محسوب کردن
  )٣(ھال      حال

پايداری، پای، ايستادگی، تاب،     مقاومت
 )، ھمبسانیhambasiھمبسی(

  )hambasھمبس(      مخالف
  خرد(سال)      صغير

  

 زند بر واژگان در دوم

  

يکی ار برساخته ھای زشت و دژساخت زبان عجم "واژه ی غيرقابل ..." است.  واژه ھايی چون  -١
غيرقابل تصور" و "غيرقابل اکل" را ھمه ديده ايم.  زبان پارسی ""غيرقابل اشتعال"، "غيرقابل ھضم"، 

ساختن اين گونه واژه ھا راه زيبا و رسايی دارد.  ھر کارواژه را بگيريد و به پايان آن پسوند "ی" برای 
  را بيافزاييد.  از آن ھمچند "قابل ..." بدست ميآيد.

  قابل اشتعال    سوختنی    سوختن
  قابل ھضم    گواردنی    گواردن
  قابل تصور    پنداشتنی    پنداشتن
  قابل اکل    خوردنی    خوردن



 

118 

 

 " را به آنان بيافزاييد. na" يا "نَ" "náای ساختن "غيرقابل ..." پيشوند "نا" "اکنون بر
  نيز: ناسوز و نسوز  غيرقابل اشتعال   ناسوختنی    سوختن
  غيرقابل ھضم  ناگواردنی    گواردن
  غيرقابل تصور  ناپنداشتنی    پنداشتن
  غيرقابل اکل  ناخوردنی    خوردن

  فردوسی: ز شاھنامه یميرود.  گواه اواژه ی "نھان" به مينی "باطن" بکار  -٢
  "نھان بدتر از آشکارا شود، دل شاھشان سنگ خارا شود."

  کار ميبريم.  نمونه:سی "ھال را ببجای "حال" واژه ی پار -٣
  دلش گشت پر آتش مھر زال، از او دور شد خورد و آرام و ھال (فردوسی)

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  ميمون (مبارک) از مادر متولد شد و وضع دنيا عوض شد.فريدون  -١
  اده شد و نھاد جھان دگرگون شد (جور ديگری شد.)دون خجسته از مادر زفري -١
  خجسته فريدون ز مادر بزاد، جھان را يکی ديگر آمد نھاد. -١
  

  مثل باران که !زمه ی دنياست و مثل علم که در شأن روح است. -٢
  ن که بايسته ی جھان است و مانند دانش که شايسته (سزاوار) روان است.چون (مانند) بارا -٢
  ستگی، روان را چو دانش بشايستگی.جھان را چو باران بباي -٢
  

  منجمين و روحانيون در اطرافش جمع شدند. ،عق� -٣
  ستاره شناسان و موبدان پيرامونش گرد آمدند. ،خردمندان -٣
  ه شناسان و ھم موبدان.شده انجمن بر سرش بخردان، ستار -٣
  

  روزی چند نفر از آن محتسبھای حرامزاده با او ت�قی کردند. -۴
  روزی چند تن از آن پاسبانان ناپاکزاده باو برخوردند. -۴
  از آن روزبانان ناپاک مرد، تنی چند روزی بدو باز خورد. -۴
  

  کرد. حلولفکری الھی از طريق عق�نی در قلبم  -۵
  ايزدی از راه خرد به دلم فرا آمد.انديشه ای  -۵
  که انديشه ای در دلم ايزدی، فراز آمده است از ره بخردی. -۵
  

  تو تشخيص بده که از اقليم ايران رجلی بود باسم آبتين (آتبين). -۶
  بدان (بشناس) که از سرزمين ايران مردی بنام آتبين بود. -۶
  او آبتين (آتبين). تو بشناس کاز مرز ايران زمين، يکی مرد بد نام -۶
  

  ميکردم و مدت طو!نی به ادبار گزراندم. )١(من ترا از او مخفی -٧
  من ترا از او پنھان ميکردم و روزگاری دراز به بدی (بدبختی) و سختی گزراندم. -٧
  از او من نھانت ھمی داشتم، چه مايه ببد روز بگزاشتم. -٧
  

  با تجربه شجاع نميشود. بمادر آن طور جواب داد که غضنفر جز -٨
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  بمادر چنين پاسخ داد که شير جز با آزمايش دلير نميشود. -٨
  چنين داد پاسخ بمادر که شير، نگردد مگر زآزمايش دلير. -٨
  

مادر فريدون باو اظھار داشت که اين ص�ح نيست و تو بتنھايی با تمام دنيا قدرت مقاومت و مقابله  -٩
  نداری.

فت که اين شايسته نيست و تو دست تنھا با سراسر جھان ھمبسی (پايداری، مادر فريدون باو گ -٩
  ايستادگی) نتوانی کرد.

  بدو گفت مادر که اين رای نيست، ترا با جھان سربسر پای نيست. -٩
  

(ضحاک) در آن مقام منيع قلبش از خوف (خطر) قھقرا و از فريدون پر از وحشت بود.  يا: ضحاک  -١٠
  طر) قھقرا و از فريدون پر از وحشت بود.قد بلند از خوف (خ

در آن پايگاه بلند دلش از بيم نشيب و از فريدون پرھراس بود.  يا: ضحاک بلند با! دلش از بيم  -١٠
  نشيب و از فريدون پر ھراس بود.

  بر آن برز با! ز بيم نشيب، شده زآفريدون دلش پرنشيب. -١٠
  

  و از شر دنيا خوف دارم.من خصم صغير را حقير بحساب نميآورم  -١١
  من دشمن خُرد را خوار نميشمارم و از بدی روزگار ميترسم. -١١
  ندارم ھمی دشمن خرد خوار، بترسم ھمی از بد روزگار. -١١

  

  ھمه بايد در اين مورد با من موافقت کنيد بعلت اين که من در اين موضوع بيصبرم. -١٢
  باشيد زيرا که من در اين داستان ناشکيبم.ھمه بايد در اين باره با من ھمداستان  -١٢
  ببايد بدين بود ھمداستان، که من ناشکيبم بدين داستان. -١٢

  

  در اين موضوع قضاوت !زم است که آيا تو سلطانی يا اژدھا؟ -١٣
  در اين باره داوری بايد کرد که آيا تو شاھی يا اژدھا؟ -١٣
  داستان داوری.تو شاھی وگر اژدھا پيکری، ببايد بدين  -١٣

  

  !اعلم که منبعد چه اتفاق خواھد افتاد بعلت اين که اسرار طبيعت را احدی نميداند. -١۴
  نميدانم که پس از اين چه روی خواھد داد زيرا راز سپھر را کسی نميداند. -١۴
  زين سپس، که راز سپھری ندانست کس. شايد بدنندانم چه  -١۴

  

  ود بطرف فريدون عازم شد.ھرکس در آن صنعت طالب شھرت ب -١۵
  ھرکس که در آن پيشه جويای نام بود بسوی فريدون روی کرد. -١۵
 ھر آن کس کز آن پيشه بد نامجوی، بسوی فريدون نھادند روی. -١۵

 

  نقشی روی خاک رسم کرد مثل سر گاوميش. -١۶
  نگاری روی زمين انداخت (نگاشت، کشيد) مانند سر گاوميش. -١۶
  بر خاک پيش، ھميدون بسان سر گاوميش. نگاری نگاريد  -١۶

  

 زند بر درسوم

  



 

120 

 

سخنی کوتاه درباره ی "مخفی" و "اختفاء" و واژه ھای پارسی "نھان" و "پنھان" و "نھفته".  اگر به کار 
استاد سخن فردوسی ژرف بنگريم نمونه ھای زيبايی از اين گونه باريک انديشی ھا که نشانگر شناخت 

جا ما به يک نمونه بسنده ميکنيم.  فريدون که پدرش بدست مييابيم.  در اين بنيادين چم واژه ھاست 
  کشته) شده نزد مادر رفته از او ميپرسد: uzadeيا ضحاک تازی اوزده  ( ،بيوراسپ جادو

  .نھفتاز  نھانبر من  بر مادر آمد پژوھيد و گفت، که بگشای
اندازه ای از ھم جدا بوده اند و در بند چامه ی ھای کھن پارسی "نھان" و "نھفت" و "پنھان" تا در نوشته 

که "بگشای بر من نھان از نھفت." فريدون از مادر ميخواھد "نھان" يا آن چيزھايی را که خود  -فردوسی
از آغاز در زير بوده و پوشيده بوده اند و "نھفت" آن چيزھايی را که ديگران از او پوشيده اند بر او 

   بگشايد.

  

 گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. پاره -در چھارم

  

نوشته ی  - ديباچه -تھران -کتابفروشی زوار -از ديوان حافظ باھتمام محمد قزوينی و دکتر قاسم غنی
  محمد قزوينی.

متقنی  طبع نسبتهً مصحح"بعقيده ی اين جانب و برحسب تجربه ی شخصی، او فقط ع�جی که برای تھيه 
از اين نوع متون يعنی کتبی مانند ديوان خواجه و مثنوی مو!نا ج�ل الدين رومی و آثار نظم و نثر 

سعدی و شاھنامه ی فردوسی و امثال آنھا از قرنھا باز مابين خواص و عوام اشتھار فوق العاده پيدا کرده 
نام از عالم و جاھل و عارف و عامی و مولفين آنھا در جميع ادوار و اعصار محبوب القلوب کافه طبقات ا

و وضيع و شريف بوده اند و در نتيجه ی ھمين نفوذ و انتشار فوق العاده ی آنھا مابين جميع طبقات ناس 
از قديم ا!يام تا کنون دائما در معرض تصرفات گوناگون نساخ و "اص�حات" و "تصحيحات" قرّاء قرار 

ا! حتی  ورت امکان نسخه يا نسخی معاصر خود مولف وگرفته اند متصور است آنست که بايد در ص
چند نسخه که از ھمه ی نسخ ديگر نزديکتر به عصر مولف باشد بدست آورد و سپس از روی المقدور 

ھمان نسخ منحصرا و بدون ھيچ التفاتی به نسخ متاخره اعصار بعد طبعی مکمل و مصحح با نھايت دقت 
پوشيده از آنھا جز برای تاييد و ترجيح جانبی بر جانبی درمورد  بعمل آورد و از عموم نسخ جديده چشم

اخت�ف بين نسخ قديمه استفاده ننمود زيرا که او! اين گونه نسخ يعنی نسخی که معاصر يا قريب العصر 
ھد ھنوز زبان مولف يا شاعر تغيير و تحولی بدان راه ن بواسطه قرب عبا خود مولف يا شاعر باشند چو

زبان خود ناسخ يکی است لھذا بالطبع نسخ مزبود از تغييرات و تبدي�ت بيشماری که بعدھا در  نيافته و با
تاخره بواسطه ی تصرفات گوناگون نسّاخ و قرّاء روی داده مصون است و اين ه در نسخ مطی قرون !حق

خره دائما و تغييرات و تبدي�ت غالبا عبارت است از "اص�حات" و "تصحيحاتی" که نساخ يا قرّاء متا
متدرجا در متون قديمه بعمل ميآوردند و متعمداً يا من حيث !يشعر کلمات و تعبيرات قديمی عصر شاعر 
را که در عصر ايشان ديگر غير مفھوم يا غير مانوس شده بوده بکلمات و تعبيرات جديدتری که متداول 

ت و تغييرات را که غالبا در و مفھوم اھل عصر خودشان بوده تبديل مينمايند و اين گونه اص�حا
شاھکارھای ادبی فوق العاده مشھور و محبوب القلوب روی ميدھد در اصط�ح اروپاييان "تجديد شباب" 

  گويند و ثانيا ...."

  

 پاره گفتار عجمی زند بر

  

يک بار ديگر به نمونه ای سخت شگرف از با!ترين مرزھای کوشش به پارسی زدايی و درھم پيچيدن 
  زبان پارسی در گفتار عجمی با! برميخوريم.  چند چيز را بايد فھرست وار بگويم. پايه ھای
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از آغاز تا پايان پاره گفتار با! تنھا با يک واکيام يا جمله سروکار داريم که ھنوز ھم بپايان نرسيده  -١
  است!

ھا مايه ی نااميدی کوشش به ترجمه ی واژه بواژه ی اين پاره گفتار عجمی به ھر زبان سامانمندی تن -٢
  ميشود و چيزی که از آن بدست ميآيد برای ھيچ کس دريافتنی نخواھد بود.

پيش از ترجمه ی آزاد پاره گفتار با! نخست ھمچند پارسی واژه ھای عجمی را خواھيم آورد اما  -٣
را به پارسی  بھنگام ترجمه از بيشتر آنان چشم پوشيده خواست نويسنده را دريافته و بابکار بستن خرد آن

  و يا ھر زبان سامانمند اروپايی يا جزاروپايی ترجمه ميکنيم.

  

 واژگان در چھارم

  

 )manewteباور، منشته(    عقيده
  ١سخن يا نوشتار ھنجار، چانه    نثر

 از روی      برحسب
  ھمانندگان     امثال
 ھمانند      مثل
  سده     قرن

 آزمودگی، آزمايش      تجربه
  ميان     مابين

 خويشتن، ويژه ی خود    شخصی
  ويژگان، گروھھای ويژه    خواص

 تنھا      فقط
  فراھم آوردن     تھيه

 چاره، درمان      ع�ج
  ناموری     اشتھار

 ھمگان      عوام
  تا اندازه ای     نسبتهً 
 چاپ      طبع

 بيرون از اندازه    فوق العاده
  استوار     متقن

 نويسنده      مولف
  گونه     نوع

 سراسر، سربسرھمه،     جميع
  نبشته     متن

 زمان، زمانه، روزگار(ان)    ادوار
  ھمانا، (تو) گويی     يعنی

 زمان، زمانه، روزگار(ان)  دور، دوره
  زمان، روزگار     عصر

 کارھا      آثار
  زمان، روزگار     اعصار

 کار      اثر
  ھمه، ھمگان     کافه
 چامه      نظم

  گروھھا     طبقات
 گرامی    محبوب القلوب

  بخرد دانشمند،     عالم
 مردم، آفريدگان      انام

  روشندل     عارف
 نابخرد، بيخرد، نادان      جاھل

  فرومايه     وضيع
 گمراه، نادان، نابينا      عامی

  از روی ...   در نتيجه ی ...
 بزرگ، بزرگان      شريف

  مردم     ناس
 رخنه، کارگر افتادن      نفوذ
  پيوسته     دائماً 

 پراکندگی، فراگيری      انتشار
  ستيازیدستبرد، د     تصرف

 دستخوش ...  معرض، در معرض
  رونويس کننده     نساخ

 از روزگاران کھن يا باستانی  از قديم ا!يام
  خواننده     قرّاء

 بھتر ساختن، درست کردن،    اص�ح
 بھسازی، ويرايش، ويراستن

  پنداشته     متصور
  نمونه، رونوشت     نسخه

 بھتر ساختن، درست کرد،    تصحيح
 بھسازی، ويرايش، ويراستن

  نويسنده     مولف
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 اگر بشود    در صورت امکان
  ھمزمان     معاصر

 تا آن جا که ميشود    حتی المقدور
  پروا، سَھيدن     التفات

 تنھا      منحصراً 
  )bavandeبونده(     مکمل
 پسين      متاخر
  بسيار     نھايت

 درست، ويراسته      مصحح
  ھمه     عموم
 باريکی، باريک بينی      دقت
  استوار داشتن     تأييد
 نوين، نو      جديد

  گوشه     جانب
 برتری دادن      ترجيح

  ميان     بين
 درباره      درمورد

  کھن     قديم
 نخست      او�

ناسازگاری، ناسازواری،     اخت�ف
  ناسازی

 بھره برداری      استفاده
  چامه سرا، چامه زن، سراينده    شاعر

 نزديک زمان يا روزگار...  قريب العصر
  از روی   واسطه ی

 نزديکی      قرب
  زمان، روزگار     عھد

 گردش، دگرگونی      تغيير
  گردش، دگرگونی     تحول
 رونويس کننده      ناسخ
  از اين رو(ی)     لھذا

 بيگمان      بالطبع
  يادشده     مزبور
 دگرگونی      تبديل

  ديرتر، سپستر     بعدھا
 در      درطی
  ناسزيده     !حقه

 پسين، پسينيان    متاخر(ين)
  ايمن     مصون

بيشتر در چنين است.   عبارت است از
باره ھا نيازی به 

اين پاره  ترجمه
   واکيام نيست.

  کم کم     متدرجاً 
 در بيشتر باره ھا، بيشتر    غالباً 

  کھن، باستانی     قديمی
 درست کردن، ويرايش    تصحيح
  دانسته، خواسته، دستی    متعمداً 

 انجام دادن، کردن    بعمل آوردن
  واژگان     کلمات

 نادانسته، نخواسته    من حيث !يشعر
  گزارش     تعبير

 ، درنيافتنی٢ناماردنی  غيرمفھوم
  بآسا، روان     متداول

 ناآشنا    غيرمانوس
  ھمزمان   اھل عصر خود

 ، دريافتنی٢ماردنی      مفھوم
  گرداندن، ديگر گردانيدن  تبديل نمودن

 سخن      ادبی
  زبان     اصط�ح

 بسيار    فوق العاده
  جوانی     شباب

 نامی، بنام، نامور      مشھور
)، márewمارش(    درک

  )márdanماردن(
دوباره نو کردن،     تجديد

 نوگردانيدن
  ناماردنی، درنيافتنی   غيرقابل درک

  

  زند بر واژگان در چھارم

 

  نگاه :برھان قاطع معين -١
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بر "دريافتن"  واژه ی تازی "درک" و "ادراک" فزون" و برای to perceiveاژه ی پارسی برای "و -٢
"ماردن" است.  از اين رو است که "قابل درک" را "ماردنی" و "غيرقابل درک" را "ناماردنی" و 

  "درک" را "مارش" گفته ايم.

  

 ترجمه ی آزاد پاره گفتار عجمی بپارسی

  

شاھنامه کتابھايی مانند ديوان خواجه حافظ شيرازی و مثنوی مو!نا ج�ل الدين رومی و کارھای سعدی و 
فردوسی که در ميان مردم ھمه ی زمانھا سخت گرامی بوده اند از ديرباز دستخوش دستبردھا و 

دستيازيھايی شده اند.  از اين رو بباور من اگر کسی بخواھد نمونه ای ويراسته از اين گونه کتابھا فراھم 
يا نزديک بزمان نويسنده يا  آورد چاره ای ندارد جز اين که يک نمونه از اين کتابھا را که در زمان و

سراينده رونويس يا چاپ شده بدست آورد و آن را بنيان کار نھاده و از ديگر چاپھا و رونويسھا که پس از 
آن پديد آمده اند پاک چشم بپوشد، و از نمونه ھا و رونويسھای نوين تنھا برای استوار داشتن برخی 

اين از آن رو است که رونويس کنندگان و خوانندگان اين   گيرد. ای کھنه بھرهناسازواريھا ميان رونويسھ
کارھای بزرگ ھنگامی که واژگان يا سخنھايی را که در زمان نويسنده يا سراينده روان بوده است در 

نمييافتند در آنھا دست برده و بگمان خود آنھا را ويراسته و بجای واژه ھا و گزارشھايی که خود درست 
د.  اين گونه "ويرايشھا" را که در شاھکارھای سخن بسيار فراوان است بزبان ميپنداشتند ميگذاشتن

  اروپاييان "دوباره جوان شدن" گويند.
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  آموزاک ھفدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 روشن، افروخته      منور
  نيکبختی    اقبال

 خجسته، فرخنده      مبارک
  فرخندگیخجستگی،       ميمنت

 بيرون شدن يا رفتن    خارج شدن
  به يا با کمک، با ...      توسط

 توشه      تجھيزات
  ارابه، گردون      عرابه

 بردن    حمل کردن
  اروند رود      ١دجله
 رود      شط

  نگھبان      قراول
 نگھبان      مستحفظ

  درود      س4م
 کشتی      سفينه
  گفت، سخن      حرف

 فرود آمدن   اطاعت کردن
 کردنسرپيچی   کردنن اطاعت

  چنين      اين طور
 نھان      خفا

  شاه      ملک
 ھمانا      حتی

  پاسخ      جواب
  ، پروانهدستوری      اجازه
 پروانه      جواز

  گزر      عبور
 درست      صحيح

  نخست      اول
 يافتن، بدست آوردن    کسب کردن

  استوار      متقن
 شنيدن      استماع

  چون      وقتی که
 دريا      بحر

  خشمگين      غضبناک
 آنگاهدرزمان، ھم       ب4فاصله

  ژرف      عميق
 کيانی      سلطانی

  ترس، باک      خوف
 تيزتک    ٢سريع السير

  اسب      فرس
 دادار      خالق
  در      باب

 درون رفتن، اندرآمدن  داخل شدن
  خواندن    صدا کردن

 کاخ      قصر
  بزرگ      عظيم

آزموده، کارآزموده، جھان     مجرب
 ديده، جھان سپرده

  سترگ      قوی
  ناآزموده، جھان ناسپرده    بی تجربه

  

 زند بر واژگان در نخست

  

" و "اروند Tigrá" و در پارسی باستان "تيگرا" "Diglat"دجله" را در زبان پارسی بنام "ديگلت" " -١
  (نگاه فرھنگ پھلوی بھرام فره وشی)رود" ميخواندند.  

در دھانھا افتاده بايد بکار برد.  پس واژه ی "تيزتک" را بجای واژه ی "اکسپرس" فرنگی که امروزه  -٢
"پيک تيزتک" بجای "پست اکسپرس" و "کاروان دودی تيزتک" بجای "ترن يا قطار اکسپرس" بايد 

  گفت.
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پھن و پھنا، بجای عريض و  يم، مانند:ستای بکار ميبر از " را برای ساختن نام واژهá " "پسوند "آ -٣
رف؛ عمق = ژرفا؛ مرتفع = برُز؛ ارتفاع = [برُزا]؛ طويل = دراز؛ طول = درازا؛ عميق = ژ عرض؛

و تنگنا ضيق و مضيقه؛ وسيع = فراخ و وسعت فراخنا؛ حار = گرم؛ حرارت = گرما؛  ؛ضيق = تنگ
  و برودت سرما. ،بارد = سرد

  

 واژگان زند بر در نخست

  

 ديگلت، تيگرا، اروند رود    دجله
  تيزتک      اکسپرس
 پھن      عريض
  پھنا      عرض
 دراز      طويل
  درازا      طول
 ژرف      عميق
  ژرفا      عمق

 برز      مرتفع
  برزا      ارتفاع

 تنگ      ضيق
  تنگنا      مضيقه
 تنگی، تنگنا      ضيق
  فراخ      وسيع

 فراخنا      وسعت
  گرم      حار

 گرما      حرارت
  سرد      بارد

  سرما      برودت

  

  عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد.واکيامھای  - در دوم

  

 رجای واثق داريم که سال جديد بر حضرت عالی مبارک و ميمون خواھد بود. -١
  بيگمان سال نو بر شما فرخنده (خجسته) خواھد بود. -١
  

 آدم مقبلی است. -٢
  بختيار است. نيک اختر است. -٢
  

 ازدواج شما مبارک باشد. -٣
  زناشويی شما خجسته باد. -٣
  

  اتوموبيلھا و کاميونھا تجھيزات را به خط مقدم جبھه حمل ميکردند. -۴
 راده ھا و باريھا توشه (ساز و برگ) را به پيشان سپاه ميبردند. -۴
  

  دپوی اتوموبيلھای نظامی. -۵
  راده گاه ارتشی يا جنگی. -۵
  

 وقتی به حدود شط رسيديم قراوiن مسلسل ھا را بکار انداختند. -۶
  ود رسيديم نگھبانان تيربارھا را بکار انداختند.چون نزديک ر -۶
  

 سفينه ی فضايی از اختراعات قرن بيستم است. -٧
  کشتی اسپاش پيما از نوپديدھای سده ی بيستم است. -٧
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 اجازه ی عبور از شط دجله. -٨
  پروانه ی گزر از اروند رود. -٨
  

 غضب باعث مرض ميشود. -٩
  خشم مايه ی بيماری ميشود. -٩
  

 اول جواز اخذ کن بعد از باب عبور کن. -١٠
  نخست پروانه بگير سپس از در بگزر. -١٠

  

 در خفا عليه او توطئه کردند. -١١
  نھانی برای او دام گستردند. -١١

  

 واژگان در دوم

  

 اميد      رجا
  بيگمان      واثق

 شما    حضرتعالی
  زناشويی      ازدواج

 اختر، بختيارنيکبخت، نيک     مقبل 
  راده      اتوموبيل
 راده ی باری يا بارکش    کاميون

  پيشان، پيشانی      خط مقدم
 گاه[راده]      )١(دپو

  جنگی، ارتشی      نظامی
 نزديک    به حدود ...

  تيربار      مسلسل

 )٢(اسپاش      فضا

  )٣(نوپديد      اختراع
 سده      قرن

  خشم      غضب
 بيماری      مرض
  مايه      باعث

 آوردنگرفتن، بدست     اخذ کردن
  نھانی      در خفا
 دام(گستری)      توطئه

  دام گستردن    توطئه کردن
 برای      عليه

  

 زند بر واژگان در دوم

  

  بھره گرفت. گاه"-پسوند "از " واژه ی فرانسوی است که بھتر است بجای آن depot"دپو" " -١
" نيز از اين spaceکه گويا واژه ی اروپايی "" است espáwواژه ی "فضا" در پارسی "اسپاش" " -٢

  ريشه باشد.
"اختراع" و "اختراع کردن" را "نوپديد آوردن" و "برساختن" گوييم و "کشف" و "کشف کردن" را  -٣

بازيافتن" و "پيدا کردن" گوييم.  پس: "فلمينگ پنی سيلين را بازيافت يا پيدا کرد."  اما "پاپ ماشين بخار 
  برساخت." را پديد آورد يا

برای کسانی که تک واژه برای "کشف" ميخواھند واژه ی "پيداييدن" داريم مانند "زداييدن" و "زدودن"، 
گفتار گسترده در اين باره به  پس در واکيام باi ميتوان گفت "فلمينگ پنی سيلين را پيداييد."  برای

جديد" را بپارسی "برساخته  بازگرديد.  "اختراعات (Kárnáme ye Pársik) "ک"کارنامه ی پارسي
  ھای نوين" ترجمه ميکنيم.
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  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  (فريدون) با اقبال و مبارکی و ميمنت روز ششم ماه خارج شد و دنيا منور شد. -١
  (فريدون) با نيک اختری و فرخندگی روز ششم ماه بيرون رفت و جھان روشن شد. -١
  بخرداد روز، به نيک اختر و فال گيتی فروز.برون رفت خرم  -١
  

  تجھيزات قشون را بتوسط فيلھای عرابه کش و گاوميش بجلو حمل کردند. -٢
  توشه (ساز و برگ) سپاه را با (کمک) پيلھای ارابه کش و گاوميش بجلو بردند. -٢
  بپي4ن گردون کش و گاوميش، سپه را ھمی توشه بردند پيش. -٢
  

  دجله رسيد به قراوiن شط س4م فرستاد.وقتی که بحدود  -٣
  ھنگامی که نزديک اروند رود رسيد به نگھبانان رود درود فرستاد. -٣
  چو آمد بنزديک اروند رود، فرستاد زی رودبانان درود. -٣
  

  مستحفظ شط سفينه نياورد و از حرف فريدون اطاعت نکرد. -۴
  يچيد.نگھبان رود کشتی نياورد و از سخن فريدون گردن پ -۴
  نياورد کشتی نگھبان رود، نيآمد بگفت فريدون فرود. -۴
  

مستحفظ شط اين طور جواب داد که ملک دنيا در خفا اين طور بمن اظھار داشت که حتی يک پشه را  -۵
  اجازه نده از شط عبور کند تا اين که اول جواز و مھر صحيح و متقن کسب کنی.

ن در نھان بمن چنين گفت که ھمانا يک پشه را نگزار بگزرد نگھبان رود چنين پاسخ داد که شاه جھا -۵
  بی آن که نخست پروانه ی گذر و مھر درست و استوار بدست آوری.

  چنين داد پاسخ که شاه جھان، چنين گفت با من سخن در نھان -۵
  که مگزار يک پشه را تا نخست، جوازی بيابی و مھری درست.

  

رد عصبانی و غضبناک شد و در مقابل آن بحر عميق خوف نکرد، فريدون وقتی که اين را استماع ک -۶
  و ب4فاصله کمر سلطانی بسته بر فرس سريع السير جلوس کرد.

فريدون چون اين را شنيد سخت خشمناک و تافته شد و از آن دريای ژرف نھراسيد و درزمان کمربند  -۶
  کيانی را بسته و بر اسب تيزتک برنشست (سوار شد).

  چو بشنيد شد خشمناک، از آن ژرف دريا نيآمدش باک فريدون -۶
  ھم آن گه ميان کيانی ببست، بر آن باره ی تيزتک برنشست.

  

احدی از مستحفظين جلوی باب باقی نماند، فريدون خالق دنيا را صدا کرد و آن وقت جوان قوی بی  -٧
  تجربه و دنيا نديده با فرس داخل (وارد) قصر عظيم شد.

دادار را ياد کرده، کسی از نگھبانان جلوی در نماند.  آن گاه جوان سترگ ناآزموده درون کاخ فريدون  -٧
  بزرگ شد.

  کس از روزبانان بدر برنماند، فريدون جھان آفرين را بخواند -٧
  باسب اندر آمد بکاخ بزرگ، جھان ناسپرده جوان سترگ.
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 گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  )١٩٧٨مارس  ۵پنجشنبه  -١۵سات  -١٣٨شماره  -چاپ لندن -کيھان(از 
  سال مربوط به دوره ی اشکانيان کشف گرديد. ٢٠٠٠"آرامگاھی به قدمت 

سال مربوط به  ٢٠٠٠ھنگام شخم زدن زمين در روستايی واقع در جنوب شوشتر آرامگاھی به قدمت 
  دوره ی اشکانيان کشف گرديد.

کارگران کشاورزی روستای محمدآباد سوخته واقع در جنوب شھر شوشتر ھنگام آماده کردن زمين 
ساله متعلق بدوران اشکانيان شدند.  محل کشف  ٢٠٠٠زراعی با تراکتور موفق به کشف يک آرامگاه 

نجام آرامگاه ب4فاصله مورد بازديد گروه کارشناسان باستان شناسی منطقه قرار گرفت.  بررسی ھای ا
شده از سوی گروه مذکور که سرپرستی آن با يکی از باستانشناسان بنام محمدی بود نشان ميدھد که در 

سانتيمتر قرار گفته است.  برروی ھريک از سه سکو  ٨۵سه سمت آرامگاه سکوھايی به عرض تقريبا 
يک متر در  متر و عرض ٢،۵بر ان يک راھرو نيز به طول يک تابوت قرار داده شده است.  ع4وه 

وسط آرامگاه تعبيه شده که تابوت ديگری بر کف آن نھاده شده است.  بر اساس گزارش ويژه مندرج در 
روزنامه ی کيھان چاپ تھران سکوھای داخل آرامگاه از آجر ساخته شده و تزيينات روی تابوتھا نشانگر 

و نگار و تزيينات ويژه ی خود بوده است.  ھر يک از تابوتھا دارای نقش  بان آنپايگاه اجتماعی صاح
.  ظاھرا مجلل ترين تابوت آرامگاه کشف شده در شوشتر در برابر در ورودی مقبره قرار داردميباشد.  

در روی تاقچه ای که در کنار يکی از تابوتھا ساخته شده است يک کوزه ی لعابدار فيروزه ای به بلندی 
جسمه ی نيم تنه ی زنی که دارای لباس ھای چيندار است سانتيمتر با دو دسته قرار دارد.  ھمچنين م ٣٠

در جلوی تابوت قرار داده شده است.  در اطراف يکی ديگر از تابوت ھا مقادير زيادی ظروف لعابدار 
  سفالی ميله ھای فلزی ق4بھای کمربند آھنی سکه ی مفرغی و استخوان حيوانات و پرندگان ديده ميشود.

شناسی به گروه گزارشگر روزنامه ی کيھان چاپ تھران گفت احتماi محمدی سرپرست گروه باستان
مجسمه ی نيم تنه ی زن يافته شده در کنار يکی از تابوتھا يا يک الھه ی مقدس است و يا مجسمه آناھيتا 

الھه ی آبھا و باروری است.  وی در اشاره به يافتن اشياء سفالی لعابدار و شيشه ای و نيز حلقه ی 
سکه زير سر جسد اضافه کرد که وجود اين اشياء نشانگر رسوم اشکانيان است که به  مفرغی و يک

  ھنگام دفن مردگان خود آن را رعايت ميکرده اند.
روزنامه ی مذکور افزود اگرچه مجموعه ی شواھد بدست آمده از آرامگاه نشان ميدھد که آرامگاه بايد 

دنبال شواھد مستدل تری چون سکه و خط نوشته ھستند متعلق بدوره ی اشکانيان باشد معھذا کارشناسان ب
  تا قدمت واقعی آرامگاه را مشخص کنند."

  

 واژگان در چھارم

  

 کھنسالی، کھنگی، ديرينگی    قدمت
  زمان، زمانه، روزگار    دوره

 يافت شدن    کشف شدن
  چندی      مقاديری

 چند      مقدار
  چيزھا      اشياء
 چيز      شيئی
  کشاورز      ف4ح

 ، رويين)١(برنج، روی    )١(مفرغ
  روستا      قريه

 مينايی    لعابی، لعابدار
  نيمروز      جنوب

 نھاده      واقع
  پيروز، کامياب      موفق

 کشاورزی      زراعی
  آرامگاه، گورستان      مقبره
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 توانستن    موفق به ... شدن
  گور، آرامگاه      زيارتگاه
 ...از ...، از آن ...، وابسته به     متعلق به

  زمان، روزگار      دوران
 جا، جايگاه      محل

  درزمان      ب4فاصله
بازيافتن، پيدا کردن،     کشف

  پيدايش، يافت يابش،
  بازديد      معاينه
  کارشناس      خبره

  باستانشناس، ديرين شناسی  عتيقه شناس
  استان، بخش      منطقه

  از سوی ...    از طرف ...
  گروه      جمعيت
  نامبرده، يادشده      مذکور
  سرپرستی      رياست

  سو      سمت
  نزديک به      تقريبا

  نھاده شدن    قرار گرفتن 
  فزون بر ...    ع4وه بر ...

  ميان      وسط
  ساختن    تعبيه شدن يا کردن

  پايه، بن      اساس
  بر پايه ی      بر اساس

  چاپ شده      مندرج
  آرايه ھا      تزيينات

  درون      داخل
  پايگاه      مقام

  ه، آرايشآراي      تزيين
  نگار      نقش

  خداوند      صاحب
  شکوھمند      مجلل

  گويا، چنين بر ميآيد      ظاھرا
  در اندرون رو    در ورودی

  در برون رو دررو،    در خروجی
  )٢(تنديس      مجسمه
  تاغچه، رف      طاقچه

  پيرامون      اطراف
  رخت، جامه، پوشاک      لباس

  يخشست [يوشست]،      فلز
  بس، بسيار، فراوان      زياد

  سگک      ق4ب
  آگاھی گزارآگاھی نويس،     خبرگزار

  جانور      حيوان
  آگاھی نويس      مخبر

iگويا      احتما  
  خدايگان، ايزد      الھه
 درم، دينار(ھر دو اين واژه ھا       سکه

  از ريشه ی يونانی ھستند.)
 ) مانند دژhuxtپاک، ھوخت(    مقدس

  ھوخت بجای بيت المقدس
  نشاندادن      اشاره
  )٣(پرھون، ورنجن      حلقه

  )۴(نسا      جسد
  افزودن    اضافه کردن

  آيين      رسوم
  )bovewبودن، بوش(    وجود

  خاکسپاری      دفن
  مردگان      اموات

  رويھمرفته      مجموعه
  انجام دادن، گردن نھادن  رعايت کردن

  گواه      شاھد
  بدست آمده، اندوخته      مکتسبه
  استوار      مستدل

روشن کردن، باز نمودن،  مشخص کردن
  دادن، پيدا کردن، پيداييدن نشان

  ينراست      واقعی
  با ھمه ی اينھا، با اين ھمه    معھذا

  

 زند بر واژگان ترجمه ی گفتار عجمی

  

" zinc"روی" در پارسی دو مينی دارد يکی ھمان يوشست يا يخشست يا فلز است که به انگليسی " -١
     .  در= قلع) است arziz) مس و ارزيز(alloyگويند و ديگر به مينی "برنج" يا ھمبسته ی (آلياژ 
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نوشته ھای کھن بويژه ھنگامی که از "رويين تن" سخن ميرود خواست ھمين مينی دوم يا "برنج" است 
  " گويند.*bronzeکه به زبانھای اروپايی "برنز 

"تنديس" از دو پاره پديد آمده است.  "ديس" به مينی "ريخت" است يا "شکل"، از اين رو "تنديس"  -٢
است.  "گلديس" و "پيلديس" نيز چمشان آشکار است.  از ريشه ی "ديس" کارواژه ی  "مجسمه"

  "ديستن" يا "ديسيدن" را داريم که به مينی "تشکيل دادن" و "فرم دادن" عجمی است.
" حلقه ای از سيم يا زر يا چيز ديگر است که برای زيبايی بدست يا پا کنند.  baranjan"برنجن" " -٣

آن را "دست ابرنجن" يا "دست برنجن" گويند که ھمچند "النگو" است و اگر بپا کنند آن اگر بدست کنند 
  را "پابرنجن" خوانند.

) است.  "نساکش" "مرده کش" است و "نساشوی" "مرده شوی" nesáواژه ی پارسی "جسد" "نسا"( -۴
  يا شوينده ی جسد را گويند.

  

  ٣٠٢سات  -١٣۶٧ -٢شماره  -۵ران نامه سال اي -رويين تن در انديشه ی ايرانی -ژاله محمود *

  

 ترجمه ی گفتار عجمی به پارسی

  

  سال وابسته به روزگار اشکانيان پيدا شد. ٢٠٠٠"آرامگاھی به ديرينگی 
کشاورزان روستای  محمدآباد سوخته نھاده در نيمروز شھر شوشتر ھنگام آماده کردن زمين ھای 

وابسته به روزگار اشکانيان را پيدا کردند.  گروه ساله  ٢٠٠٠کشاورزی با تراکتور آرامگاھی 
باستانشناسان باستانشناسی بخش (استان) درزمان آرامگاه را بازديد کردند.  بررسيھای انجام شده از 

سوی گروه نامبرده که سرپرستی آن با يکی از باستان شناسان بنام محمدی بود نشان ميدھد که در سه 
سانتيمتر ھست.  بر روی ھريک از سه سکو يک تابوت  ٨۵ی نزديک سوی آرامگاه سکوھايی به پھنا

متر و به پھنای يک متر در ميان آرامگاه  ٢،۵بر آن يک راھرو نيز به درازای  نھاده شده است.  فزون
  ساخته اند که تابوت ديگری بر کف آن نھاده شده است.

ن سکوھای درون آرامگاه از آجر بر پايه ی گزارش ويژه ی چاپ شده در روزنامه ی کيھان چاپ تھرا
ساخته شده و آرايش روی تابوتھا نشانگر پايگاه خداوندان آنان بوده است.  ھر يک از تابوتھا دارای 

آرايش و نگارھای ويژه ی خود ھستند.  شکوھمندترين تابوت اين آرامگاه که در شوشتر پيدا شده در 
وی رفی که در کنار يکی از تابوتھا ساخته شده يک است.  در ر روی آرامگاه نھاده شده ،جلوی در درون

سانتيمتر با دو دسته ھست.  نيز تنديس نيم تنه ی زنی  ٣٠کوزه ی ميناپوش پيروزه ای به بلندی (برُزای) 
که جامه ی چين دار بتن دارد در جلوی تابوت نھاده شده است.  پيرامون يکی ديگر از تابوتھا چندی 

له ھای يوشستی (يخشستين)، سگکھای کمربند آھنين، دينارھای برنجين آوندھای مينايی سفالی، مي
  (رويين) و استخوان جانوران و پرندگان ديده ميشود."

گويا تنديس نيم  -محمدی سرپرست گروه باستانشناسان به گزارشگر روزنامه ی کيھان چاپ تھران گفت
است و يا تنديس آناھيتا خدايگان (ايزد) آبھا  تنه ی زن يافت شده در کنار يکی از تابوتھا يا يکی از ايزدان

و باروری است.  وی درباره ی آوندھای سفالين مينايی و شيشه ای و نيز پرھون برنجين (رويين) و يک 
  افزود که اين چيزھا نشانگر آيين خاکسپاری مردگان در روزگار اشکانيان است. -سکه زير سر نسا

ھمرفته گواھھای بدست آمده از آرامگاه نشانگر آن است که اين اگرچه روي - روزنامه ی نامبرده افزود
آرامگاه بايد وابسته به روزگار اشکانيان باشد با اين ھمه کارشناسان دنبال گواھھای استوارتری چون 

سکه و دبيره ی نوشته ھا ھستند تا ديرينگی راستين آرامگاه دانسته شود.  (تا بتوانند براستی تاريخ 
 شن نمايند.)آرامگاه را رو
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  آموزاک ھژدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 شبستان، مشکوی      حرمسرا
  شستشو    غسل

 شستن    غسل دادن
  ھِخرآلودگی، چرک، ناپاکی،     کثافت

 پالودن    تصفيه کردن
  پيشکار      مباشر
 بت      شاھد

  بزرگ، مه      عظمی
 گمان کردن، پنداشتن    تصور کردن

  گاه، پايگاه      مقام
 ھنگامی که، چون، چو      وقتی که
  بيبھره      محروم
 بزرگی، مھی      عظمت
  کارساز، کارسازنده، کارگزار    مامور

کارسازی، کارسازندگی،     ماموريت
 کارگزاری

  ھمه      جميع
 ھواخواه      طرفدار

  پير، سالخورده      مسن
 ستم      جور
  دانا      عالم

 جنگ      حرب
  بيرون رفتن    خارج شدن

 نيرنگ      تزوير
  فرمانبردار      مطيع

 بيرون رفتن      خروج
  سرپيچيدن، گذشتن از    اطاعت نکردن

 يکايک      فردافًرد
  سپاھی، ارتشی      نظامی
 شھری      سيويل

  جويا، جويان      طالب
 چاره      عIج

  روی به ... نھادن    قصد ... کردن
 روی به ... نھادن    عازم ... شدن

  زندان      حبس
 بندی، دربند، زندانی      محبوس

 بزندان افکندن، دربند کردن،  حبس کردن
  بستن

 کوه      جبال
 بھتر، به، برتر      ارجح
  خويش، خويشاوند      قريب
 خويشان، خويشاوندان    اقربا

  ديدار      مIقات
 پيوند، وابسته، وابستگان    منسوبين

  نواختن  مورد تفقد قرار دادن
 فرزانه      عاقل

  درخور، فراخور، باندازه    متناسب
 گروه      جمع

  پاک      مقدس
 برانگيخته      مبعوث

  برانگيختن    مبعوث کردن
 فرمان      حکم
  بدی      شر

 رستن    نجات يافتن
  رھايی      نجات

 گسستن    منفصل شدن
  گسسته      منفصل

 گذشتن از... سرپيچی،    استنکاف
گسستگی، گسستن      انفصال

  

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم



 

132 

 

  

 سIطين قديم در حرمسرای خود زوجات خود را محبوس ميکردند. -١
  انی ميکردند.پادشاھان کھن ھمسران خود را در شبستان (مشکوی) زند -١
  

 غسل دو نوع است ترتيبی و ارتماسی. -٢
  شستشو(ی) (دينی) دو گونه است پستايی و سراسری يا يکسره. -٢
  

 غسل چند نوع است غسل ميت، غسل جنابت، غسل حيض و غسل نفاس. -٣
شستشو(ی دينی) چند گونه است شستشوی نسا (مرده)، شستشوی پس از مرزمان (يا نزديکی)،  -٣

  پس از دشتان، و شستشوی پس از زايمان.شستشوی 
  

  تصفيه خانه ی آبادان خراب شد. -۴
 پا[يشگاه آبادان ويران شد (ازکار افتاد.) -۴
  

  تصفيه شکر و قند از ناخالصيھا. -۵
 پا[يش شکر و قند از ناپاکيھا (ريم). -۵
  

 تصور ميکنی عسل را چطور تصفيه ميکنند؟ -۶
  پا[يند؟پنداری انگبين را چگونه  -۶
  

 ما مطيع او و طرفدار او ھستيم. -٧
  ما فرمانبردار و ھواخواه اوييم. -٧
  

 تمام افراد سيويل ذکور تبعه ی ايران مشمول قانون نظام وظيفه ی عمومی ھستند. -٨
  ھمه ی مردان (شھری) شھروند ايران زير پوشش قانون سربازی ھمگانی ھستند. -٨
  

 به خدمت نظام اعIم خواھد شد.متعاقباً اسامی طالبين ورود  -٩
  سپستر نام خواستاران کار در ارتش فرگفته خواھد شد. -٩
  

 احتباس بول را با کاتتر عIج ميکنند. -١٠
  شاش بند (ميزه بند، بند آمدن شاش يا ميزه) را با کمک نايژه درمان ميکنند. -١٠

  

 احتباس مايع در بدن باعث ورم اندام سافله ميشود. -١١
  آمدن (بندشدن) آبگونه ھا در تن مايه ی خيز پاھا (اندامھای زيرين يا فرودين) ميشود.گرد -١١

  

 امراض کليوی باعث احتباس مايعات و صعود فشار خون ميشود. -١٢
  بيماريھای گُرده مايه ی گردآمدن آبگونه ھا و افزايش فشار خون ميشود. -١٢

  

  ح و اصح است.استعمال لغات و کلمات فارسی در عوض عربی ارج -١٣
  کاربرد واژه ھای پارسی بجای تازی برتر و درست تر است. -١٣

  

  ارجح آن است که يوميه به مIقاتش برويم. -١۴
  بھتر است که ھرروزه بديدارش رويم. -١۴
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  سIطين عساکر را مورد تفقد قرار داده عازم قصر شدند. -١۵
  پادشاھان سپاھيان را نواخته روی بکاخ نھادند. -١۵

  

  محروميت بعضی اوقات (بعضاً) باعث موفقيت و بعضاً باعث شکست ميشود. -١۶
  بيبھرگی گاه مايه ی پيروزی و گاه مايه ی شکست ميشود. -١۶

  

  المامور معذور. -١٧
  کارگزار يا کارپرداز بيگناه است. کارفرموده بيگناه است. -١٧

  

  من مامور بلديه ھستم. -١٨
  کارپرداز يا کارگزار) شھرداری ھستم.من کارمند (کارساز،  -١٨

  

  يوم بعثت رسول الله، مبارک يومی است. -١٩
  روز برانگيختگی پيامبر خدا خجسته روزی است. -١٩

  

  قدمش مبارک است. -٢٠
  فرخنده پی است. -٢٠

  

  قدمش شوم است. -٢١
  نافرخنده پی است. -٢١

  

  از اقربا منفصل شده به اجانب ملحق گشت. -٢٢
  خويشان گسسته (بريده) به بيگانگان پيوست.از  -٢٢

  

  حکم انفصال از خدمت واصل شد. -٢٣
  ھشته نامه ی کار بدستش رسيد. گسستگی (فروھشتگی) از کار رسيد. دستور (فرمان) -٢٣

  

  زوجه اش را طIق داد. -٢۴
  ھمسرش را فروھشت. -٢۴

  

  طIقنامه را با پست اکسپرس ارسال داشت. -٢۵
  زناشويی را با پيک تيزتک فرستاد.ھشته ناھه ی  -٢۵

  

  الھی ما را از شر اجانب نجات بده. -٢۶
  خدايا ما را از بدی (آزار، گزند) بيگانگان برھان. -٢۶

  

 واژگان در دوم

  

 زن، ھمسر      زوجه
  پستايی      ترتيبی

 سراسری، يکسره      ارتماسی
  نسا، مرده      ميت

 مرزماننزديکی،       جنابت

  دشتان      حيض
 زايمان      نفاس

  پا[يشگاه    تصفيه خانه
 پا[يش      تصفيه

  ناپاکی، ريم      ناخالصی
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 نرينه      ذکور
  زير فرمان، زير پوشش    مشمول

 سربازی    خدمت نظام وظيفه
  سپس، سپستر      متعاقباً 

 ھمگانی      عمومی
  کار      خدمت
 خواستار      طالب

  فرگفتن    اعIم کردن
 ارتش، جنگ      نظام

  بند آمدن      احتباس
 شاش، ميزه      بول

  نايژه      کاتتر
 شاشبند، ميزه بند    احتباس بول

  خيز      ورم
 آبگونه      مايع
  تن      بدن

 پاھا، اندامھای زيرين    اندام سافله
  گُرده      کليه

پايين، پايينی، زيرين،   سافل، سافله
 فرودين

  افزايش، با[ رفتن      صعود
 بيماری      مرض

  واژه      لغت
 ژهوا      کلمه

  بجای      درعوض
 روزانه، ھرروزه      يوميه

  سپاھی      عسکر
 گاھی، گاه    بعضی اوقات

  گاھی، گاه      بعضاً 

 کاميابی، پيروزی      موفقيت
  بيگناه      معذور
 کارمند، کارفرموده، کارگزار،    مامور

 کارساز، کارپرداز
  شھرداری      بلديه
  روز      يوم

 برانگيختگی      بعثت
  پيامبر، وَخشوَر      رسول

 خدا      الله
  فرخنده پی    مبارک قدم
 فرخنده پی    قدم مبارک

  نافرخنده پی      قدم شوم
 نافرخنده پی      شوم قدم

  نافرخنده      شوم
 بيگانه      اجنبی

  پيوستن    ملحق شدن
 پيوستن      الحاق

  بريده، گسسته      منفصل
 گسستگی، فروھشتگی    انفصال
  کار      خدمت

 رسيدن    واصل شدن
  فروھشتن    طIق دادن

 شتگی، فروھلشفروھ    طIق
  ھشته نامه ی زناشويی    طIقنامه

 ھشته نامه ی از کار    انفصال خدمت
  خدايا، خدای من      الھی
 بدی، آزار، گزند      شر

  رھانيدن    نجات دادن
  رستن    نجات يافتن

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  خورشيد صورت را خارج کرد.از حرمسرای او شاھدان موسياه و  -١
  از شبستان (مشکوی) او بتان موسياه و خورشيدروی را بيرون آورد. -١
  برون آوريد از شبستان اوی، بتان سيه موی و خورشيدروی. -١
  

  حکم کرد اول سرشان را غسل بدھند. -٢
  فرمود نخست سرشان را بشويند. -٢
  گيھا بشست.)بفرمود شستن سرانشان نخست (روانشان از آن تير -٢
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  آنان را از کثافت تصفيه کرد. -٣
  آنان را از ناپاکی پالود. -٣
  (ره داور پاک بنمودشان)، ز آلودگی پس بپالودشان. -٣
  

  مباشر باو اينطور جواب داد که ای سلطان تصور ميکنم ھمين طور باشد. -۴
  پيشکار اين سان پاسخ داد که ای شاه گمانم ھمين جور (چنين) باشد. -۴
  چنين داد پاسخ ورا پيشکار، که ايدون گمانم من ای شھريار. -۴
  

  وقتی که تو از مقام عظمی محروم باشی چطور ميتوانی ماموريت بمن محول کنی؟ -۵
  ھنگامی که تو از پايگاه بزرگی بيبھره باشی چگونه ميتوانی کار(سازی) را بمن بسپاری؟ -۵
  ) چون دھی؟kársázandegiکارسازندگی(چو بيبھره باشی ز گاه مھی، مرا  -۵
  

  جميع ملت طرفدار فريدون بودند، بعلت اين که قلبشان از جور ضحاک پرخون بود. -۶
  ھمه ی مردم ھواخواه فريدون بودند چون دلشان از ستم ضحاک پرخون بود. -۶
  ھمه در ھوای فريدون بدند، که از درد ضحاک پرخون بدند. -۶
  

که جوان بود و افراد مسن که در حرب عالم بودند از تزوير ضحاک خارج  در داخل شھر ھر فردی -٧
  شده و بطرف قشون فريدون رفتند.

در درون شھر ھرکه جوان بود و ھمه ی پيران که در جنگ دانا بودند از نيرنگ ضحاک رسته بسوی  -٧
  سپاه فريدون رفتند.

  نا بدندبه شھر اندرون ھرکه برنا بدند، چه پيران که در جنگ دا -٧
  سوی لشکر آفريدون شدند، ز نيرنگ ضحاک بيرون شدند.  

  

  جميع جوانان و افراد مسن مطيع او ھستيم و فردافًرد از حرف او استنکاف نخواھيم کرد. -٨
  پيچيم. ھمه ی جوانان و پيران فرمانبردار او ھستيم و يکايک از سخن او سر نمی -٨
  گفتار او نگزريم.ھمه پير و برناش فرمانبريم، يکايک ز  -٨
  

  افراد نظامی و سيويل مثل جبال تماماً وارد حرب شدند. -٩
  ھمه ی ارتشيان (سپاھيان) و شھريان مانند کوه بجنگ آمدند. -٩
  سپاھی و شھری بکردار کوه، سراسر بجنگ اندر آمد گروه. -٩
  

  د).متعاقباً آن وقت ضحاک طالب عIج شد و از قشون قصد قصر کرد (عازم قصر ش -١٠
  پس آنگاه ضحاک جويای چاره شد و از سپاه سوی کاخ روی آورد. -١٠
  پس آن گاه ضحاک شد چاره جوی، ز لشکر سوی کاخ بنھاد روی. -١٠

  

  محبوس کردن او (ضحاک) در جبال ارجح است بعلت اين که اقربا و منسوبينش بمIقاتش نميآيند. -١١
  و بستگانش بديدارش نميآيند. زندان او بھتر است در کوه باشد چون خويشان -١١
  بکوه اندرون به بود بند او، نيايد برش خويش و پيوند او. -١١

  

  فريدون عاقل آنان را مورد تفقد قرار داد و به ھر شخصی متناسب خودش مقامی داد. -١٢
  فريدون فرزانه آنان را نواخته و بھر يک پايگاھی درخور خود داد. -١٢
  ان، بر اندازه بر پايگه ساختشان.فريدون فرزانه بنواختش -١٢
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  (فريدون اظھار داشت) که خدای مقدس ما را از ميان جمع (شما) از جبال البرز مبعوث کرد. -١٣
  (فريدون گفت) که خدای پاک ما را از ميان گروه (شما) از کوه البرز برانگيخت. -١٣
  که يزدان پاک از ميان گروه، برانگيخت ما را ز البرز کوه. -١٣

  

  تا دنيا از شر اژدھا با حکم گرز من نجات يابد. -١۴
  من رھايی يابد. گرز تا جھان از گزند (بدی) اژدھا با فرمان -١۴
  بدان تا جھان از بد اژدھا، بفرمان گرز من آيد رھا. -١۴

  

  (ضحاک) از اقرباء و منسوبينش منفصل گشته و ھمان طور در حبس ماند. -١۵
  ندان گسسته و ھمان جور (ھمچنان) در زندان بماند.(ضحاک) از خويشان و پيو -١۵
  گسسته شد از خويش و پيوند او، بمانده بدان گونه در بند او.  -١۵

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  )١٣۶۵ -١۴شنبه  ۵ - ١٣٨شماره  ٨سات  - (از کيھان چاپ لندن
صنعتی، آمريکا غنی ترين و پرتغال فقيرترين کشور ميباشد.  در از نظر درآمد واقعی سرانه در ممالک 

طول ده سال گذشته انگلستان از نقطه نظر سطح زندگی و ميزان رفاه عامه در بين کشورھای عضو 
خود که دھم بوده است به مقام  م قبلیجامعه ی اروپا و بعضی از ممالک ثروتمند صنعتی جھان از مقا

  يازدھم سقوط کرده است.  
   بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان مرکزی آمار انگليس در طی ده سال گذشته ژاپن از

  نقطه ی نظر درآمد واقعی سرانه بر انگليس پيشی گرفته است.
از گزارش مذکور چنين برميآيد که سطح رفاه در انگلستان در طول ده سال گذشته با وجود بھره گيری 

يای شمال در مقايسه با ده کشور ديگر جھان پايين تر رفته است.  و چشمگير از ثروتھای نفتی در
برعکس اين کشور توانسته است اوضاع خود را درمقايسه با ھفت کشور بلژيک فرانسه يونان ... بھبود 

  بخشد.
جدول زير نشانگر ميزان درآمد واقعی سرانه بعضی از کشورھای مختلف جھان در مقايسه با انگلستان 

محاسبه شده  ١٠٠ليره ميباشد برابر  ۶۵٠٠اين جدول درآمد واقعی سا[نه سرانه انگلستان که است.  در 
و نسبت ھای ديگر در ستون (ضريبھا) نشانگر آن است که تا چه حد کشورھای ديگر نسبت به انگلستان 

  پيشرفته تر و يا توسعه نيافته تر شده اند."

  

 واژگان در چھارم

  

 درآمد      عايدات
  از ديدگاه    از نظر ...

 راستين      واقعی
  درآمد      عايدی

 )١([ابزارپيشه]      صنعتی

  کشور      مملکت
 تھيدست      فقير

  توانگر      غنی
 اندازه، زينه، پايگاه      سطح

  ديدگاه    نقطه نظر
 بھزيستی      رفاه

  اندازه، زينه      ميزان
 ميان      بين

  مردم، ھمگان      عامه
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 انجمن      جامعه
  اندام، ھموند      عضو
 پيشين      قبلی
  پايگاه      مقام

 فروافتادن    سقوط کردن
  فروافتادن      سقوط
 پخش شده، پخشيده      منتشر
  پايه      اساس

 )٢(، بن...)٢(ر...نافيک، س    مرکزی

  پيشی گرفتن    سبقت گرفتن
 )٣(  شاخ، شخ      فرعی

  برآمدن    استنتاج شدن
 با ...      با وجود

  برآوردن    استنتاج کردن
   )، درآمدhir[ھير](      ثروت

  چشمگير    قابل توجه
 بوارونه، از سوی ديگر    برعکس

  سنجش      مقايسه
 بھبود      اصIح
  نھاد      اوضاع

 گرفتن، شمردن    محاسبه شدن
  برخه      نسبت

 )marمر(      فاکتور
  )marمر(      ضريب

 در سنجش با      نسبت به
  اندازه      حد

 باليده، پيش    توسعه يافته
  نباليده، پس    توسعه نيافته

  نباليده، پس    عقب مانده

  

 زند بر واژگان در چھارم

  

در زير برای واژه عجمی "صنعت" چندين ھمچند پارسی ميدھيم.  در زير گاه نياز به آن بوده است   -١
گذشته نياکان ما  که برخی واژه ھا از خود بسازم.  اين بيشتر از آن رو است که واژه ی پارسی که در

برای "صنعت" بکار ميبردند امروزه در بسياری جاھا مينی راستين خود را از دست داده.  واژه ی 
" بکار ميرود.  از اين رو نياز به art" است اما امروزه بيشتر به چم "industry"ھنر" در بن ھمچند "

  پديد آوردن واژه ھای نوين داريم.  نمونه:
  در ھنر چامه سرايی استاد است.    د است.در صنايع شعر استا -
  دانشکده ی ھنرھای زيبا     مدرسه ی صنايع مستظرفه -
  ھنرستان دماوند      مدرسه ی صنعتی دماوند -
  از ھنر سرايش (چامه سرايی) چيزی نميداند.    از صنعت شعر چيزی نميداند. -
  کارھای دستی اسپھان      صنايع يدی اصفھان -
  قاليبافی ھنر        صنعت قاليبافی -
پيشه ساخته ی کشاورزی و [ابزار پيشه] (ابزارکشورھا  .ممالک فIحتی و صنعتی -

  ی من است.)
  ديوان پيشه و ھنر      وزارت مشاغل و صنايع. -
  کار آھن ابزار کشور خوابيده.  صنعت (صنايع) آھن مملکت کساد است. -
  پيشگی].شاورزی و [ابزارنی دو گونه است کھيربا  .اقتصاد دو نوع است کشاورزی و صنعتی -
ت اما در بيشتر باره ھا مرکزی و فرعی را با کمک و ناف اسگرچه واژه  مرکز در پارسی ميان  -٣ ،٢

  " ميسازيم.  نمونه:- " يا "شخ- " و "شاخ-"، "بن-پيشوندھای "سر
  سردفتری        دفتر مرکزی -
  سرديوان        اداره مرکزی -
  بنياد      موسسه کل مرکزی -
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  سرفرماندھی      مرکزیفرماندھی  -

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی

  

"از ديدگاه درآمد راستين سرانه در کشورھای ابزار پيشه ی جھان آمريکا توانگرترين و پرتغال تھيدست 
  ترين کشور ميباشد.

در ده سال گذشته انگلستان از ديدگاه زينه ی زندگی و بھزيستی مردم در ميان کشورھای ھموند انجمن 
پيشه ی جھان از پايگاه پيشين خود که دھم بوده به پايگاه يازدھم و برخی از کشورھای توانگر ابزار اروپا

  فروافتاده است.
بر پايه ی گزارش سرسازمان آمار انگليس در ده سال گذشته ژاپن از ديدگاه درآمد راستين سرانه بر 

که زينه ی بھزيستی در انگليس در ده سال انگليس پيشی گرفته است.  از  گزارش يادشده چنين برميآيد 
گذشته با بھره گيری چشمگير از درآمدھای نفتی دريای باختر در سنجش با ده کشور ديگر جھان پايين تر 

رفته است.  از سوی ديگر اين کشور توانسته است نھاد کار خود را در سنجش با ھفت کشور بلژيک 
  فرانسه يونان و ... اندکی بھبود بخشد.

ول زير نشانگر اندازه ی درآمد راستين سرانه ی برخی از کشورھای جھان در سنجش با انگلستان جد
گرفته  ١٠٠ليره ميباشد برابر  ۶۵٠٠است.  در اين جدول درآمد راستين سا[نه ی سرانه ی انگلستان که 

ا انگلستان شده و برخه ھا در ستون مرھا نشانگر آن است که ديگر کشورھا تا چه اندازه در سنجش ب
 پيشتر (باليده تر) يا پستر (نباليده) اند."
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  آموزاک نوزدھم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 چون، از اين رو      باين علت
  بازماندن   باقی ماندن

 آز      حرص
  آز ورزيدن    حرص زدن

 اندوه خوردن    غصه خوردن
 "ا" يا "ان"پسوند کارواژه با   درحالی که ...

  چون "گريا"، "گريان"
  کارواژه چون "گريا"،"گريان"  درحال ...

 نياييدن، يشتن    عبادت کردن
  شستشو، شستن      غسل

 نيايش      عبادت
  پيش، جلوی      حضور

 خدا، جھانداور      الله
  نماز بردن، سر بر خاک نھادن    سجده
  نفرين      لعنت

 نفرين کردن، نفرينيدن  لعنت کردن
  کس      شخص
 نيازمند      محتاج
  روز سختی      ادبار

 در نھفت، پنھان داشتن    درخفا
  ، داراک)١(نوا    مال و مکنت

 راز      سر
 نھفتن، پنھان داشتن، نھان مخفی کردن

  کردن
  بينوا      فقير

 پذيرفتن، پذيرش    قبول کردن
  خواسته، داراک      مال

 آفرين کردن    دعا کردن
  جھان را گرديدن    سياحت کردن

 جھانگردی      سياحت
  آشکار      عيان

 گرد جھان      دور دنيا
  رخسار، رو      صورت

 نھان      مخفی
  چون، چو      مثل

 با�      قد
  ھمانند، ماننده      شبيه

 ھر ديدگاه از    از ھر جھت
  ماندن، مانستن    شباھت داشتن

 مانندگی، ھمانندگی      شباھت
  آباد(ان)      معمور
 پادشاھی      سلطنت
  مردی، مردانگی      رجليت
 گنج      ثروت

  کارآگاه    مامور امنيتی
 نيرو(ی دست)      اقتدار

  تيز، تند    به سرعت
 آگاھی      خبر

  نامجو    شھرت طلب
 شتافتن    عجله کردن

  پاکيزه      مطھره
 پرده      حجاب
  فرستاده      سفير

 پوشيده روی، سرپوشيده    محجبه
  زود      بسرعت

 جا، گاه      محل
  نگريستن، بررسی      معاينه

 (بر)گزيدن    انتخاب کردن
  کام، آرزو      ميل

 کار      شغل
  جستن، خواستن    طلب کردن

 آرزو، کام      اميال
  روی نبودننشدنی،     غيرممکن

 انجام، کردار      اجرا
  )٢(برمايه    فوق العاده
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 زند بر واژگان در نخست

  

  مينی دارد.واژه ی نوا چند  -١
  "تنی چند از ھمراھان او را به نوا گرفت." - "نوا" (نام واژه) به مينی "گرو" و "گروگان" -١
ی بيشتر مردم "بينوا" را ميشناسند از اين مين -شه""نوا" (نام واژه) به مينی "دارايی" و "تو -٢

رآورد."  آن چه که مردم وايان را نوا داده آرزوھايشان را بنميبرند.  "بيناما خود "نوا" را بکار 
ميگويند "فTنی خود را نو نوار کرد." درست نيست و راستين آن "نونوا" است و آن "توشه و 

  دارايی نو" باشد.
"نواخانه" شکافته از نوای به مينی "گروگان" "زندان" را گويند و آن جايی است که "نوا"ھا را 

  در آن نگاھدارند.
افته از کارواژه ی "نويدن" به مينی "لرزيدن" و "ناليدن" و "نوا" (نام کننده ی کار) شک -٣

  "نوانيدن" به مينی "لرزانيدن" و "ناWنيدن".  پس "نوا" و "نوان" کسی که ميلرزد يا مينالد.
واژه ی "برمايه" در شاھنامه فراوان بکار رفته و برخی رونويس کنندگان آن را ندانسته "پرُمايه"  -٢

از پيوند "بر" به مينی "باW" و "برتر" و واژه ی "مايه" ساخته شده و از اين رو  نوشته اند.  "برمايه"
"برمايه" ھر چيز يا کسی است که مايه اش واW و فوق العاده باشد.  پس "انديشه ھای برمايه" "انديشه 

وی برمايه" ھای واW و برتر" باشد.  گاوی را که فريدون را شير ميداد نيز "برمايون" خواندند زيرا "گا
بود.  در بسياری جاھای ديگر نيز پيشوند "بر" را نادرست "پرُ" نوشته اند.  اين نيز يکی ديگر از نمونه 

ھای زيانھای سترگی است که دبيره ی تازی در پارسی بار آورده است.  اگر "بر" و "پرُ" را به ھر 
  زشی پيش نميآيد." ھرگز چنين لغpor" و "barدبيره ی آوايی ديگر بنويسيم مانند "

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

حرص زدن و اضطراب و تشويش و غصه خوردن باعث تضعيف مصونيت بدن شده و باعث  -١
 امراض مختلفه ميشود.

آز (ورزيدن يا پرستی) شوريدگی (و نگرانی) و اندوه (خوردن) مايه ی سستی ايمنی تن و بيماريھای  -١
  گوناگون ميشود.

  

 عبادت بجز خدمت خلق نيست. -٢
  نيايش نيست مگر دستگيری مردم. -٢
  

 پس از استماع اذان شرکت کنندگان در نماز جمعه وضو گرفته و به عبادت مشغول شدند. -٣
  ھنبازان در نماز آدينه پس از شنيدن بانگ نماز دست نماز کرده و به نيايش پرداختند. -٣
  

  ا مال و مکنت ميداد.در خفا فقرا ر -۴
 پنھانی به بينوايان نوا ميداد. -۴
  

  گاه را در روزنامه اعTم کردند.اسامی قبول شدگان در امتحان مسابقه ی کنکور دانش -۵
 نام پذيرفته شدگان در آزمون ھماوردی دانشگاه را در روزنامه فرگفتند. (فرنافتند يا فرناميدند.) -۵
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 ج زيادی است.سياحت دور دنيا مستلزم خر -۶
  .ی ھنگفتی استجھانگردی (گشتن گرد جھان) در گروی (دربايست) ھزينه  -۶
  

 مTحظه کرديد که صحت و سقم اين مطلب را نميدانست. -٧
  ديديد که راستی و ناراستی (کژی) اين داستان را نميدانست. -٧
  

 آدم بلند قدی است. -٨
  آدم بلندباWيی است. -٨
  

 جب آور است.شباھتش به مادرش تع -٩
  ھمانندگی او بمادرش شگفت انگيز است. -٩
  

 مملکت معمور و خزاين مملو. -١٠
  ).آگندهکشور آباد(ان) و گنجھای پر( -١٠

  

 برای سفرا مکانی انتخاب کردند که مامورين امنيتی بتوانند خودشان را به عجله آن جا برسانند. -١١
  بتوانند خودشان را شتابان به آن جا برسانند.برای فرستادگان جايی گزيدند که کارآگھان  -١١

  

 محصل فوق العاده ايست. -١٢
  دانش آموز برمايه ايست. -١٢

  

 واژگان در دوم

  

 )١(شوريدگی، نگرانی    اضطراب

  )١(شوريدگی، نگرانی      تشويش
 سست کردن      تضعيف
  گوناگون      مختلف

 ايمنی      مصونيت
  آدينه      جمعه

 بانگ نماز      ناذا
  دست نماز      وضو

 ھنبازان    شرکت کنندگان
  آزمون      امتحان

 دست نماز کردن    وضو گرفتن
  فرگفتن، فرنافتن    اعTم کردن

 ھماورد      مسابقه
  آزمون ھماوردی  ی کنکورامتحان مسابقه ا

 جھانگردی      سياحت
  درگرو، دربايست      مستلزم

 ھزينه      خرج
  راستی      صحت

 ديدن    مTحظه کردن
  شگفت انگيز    تعجب آور

 ناراستی، کژی      سقم
  جا، گاه      مکان
 پر، آگنده      مملو

  )١(نگران      مشرف

  

 زند بر واژگان در دوم

  

واژه ی "نگران" را ھمان جور که کسروی نوشته است از "نگريستن" شکافته و براستی به مينی  -١
ی کار است از "نگريستن" و نيز از اين ريشه "نگرا" و "نگرنده" مشرف است.  "نگران" نام کننده 

"اين اطاق مشرف به پارک است."  اما  ھماناداريم.  از اين رو "اين خانه نگران به گردشگاه است." 
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مردم از "نگران" مينی "شوريده" ميخواھند که آن ھم مينی پندارين است و بکار بردنش درست است اما 
  را نيز نبايد فراموش کرد. چم راستين نگران

  

  توان خود را با استاد سخن بسنجيد. -در سوم

  

  ای پسر باين علت که دنيا برای او باقی نماند تو نيز حرص مزن و غصه مخور. -١
  ای پسر چون جھان برای او بازنماند تو نيز آز مورز و اندوه مخور. -١
  مپرست و انده مخور.جھان چون بر او بر نماند ای پسر، تو نيز آز  -١
  

  عبادت ميکرد رفت غسل کرد و اول بحضور الله آمد. درحالی که -٢
  رفت و خود را شست و نخست پيش خدا آمد. نيايش کنان -٢
  نيايش کنان شد سر و تن بشست، بپيش جھانداور آمد نخست. -٢
  

  بر خاک سجده کرد و ضحاک را لعنت کرد. -٣
  پيشانی بر خاک ماليد) و ضحاک را نفرين کرد (يا نفريد، نفرينيد).نماز برده (سر بر خاک نھاد،  -٣
  نھاد آن سرش پست بر خاک بر، ھمی خواند نفرين بضحاک بر. -٣
  

متعاقب آن به ھر شخص محتاجی که ادبار خود را مخفی ميکرد در خفا مال و مکنت داده و به احدی  -۴
  چيزی اظھار نداشته سر او را مخفی نگھداشت.

از آن به ھر نيازمندی که روز سختی خود را نھان ميکرد نھانی نوا داده به ھيچ کس چيزی نگفته پس  -۴
  راز او را پنھان داشت.

  وز آن پس کسی را که بودش نياز، ھمی داشت روز بد خويش راز -۴
  نھانش نوا کرد و کس را نگفت، ھمان راز او داشت اندر نھفت.

  

  د، آن را قبول کرد و بر مادرش دعا کرد.چون سلطان آن مال و منال را دي -۵
  چون شاه آن داراک را ديد آن را پذيرفته بر مادر خود آفرين کرد. -۵
  چو آن خواسته ديد شاه زمين، بپذرفت و بر مام کرد آفرين. -۵
  

  دنيا پرداخت و ھرچه عيان و مخفی بود مTحظه کرد. متعاقبا فريدون به سياحت دور -۶
  ھانگردی پرداخت و ھرچه آشکار و نھان بود ديد.سپس فريدون به ج -۶
  وز آن پس فريدون بگرد جھان، بگرديد و ديد آشکار و نھان. -۶
  

(سه پسر فريدون) قدشان مثل سرو بود و صورتشان مثل بھار بود و از ھر جھت شبيه (پدرشان)  -٧
  سلطان بودند.

تند و از ھر ديدگاه به (پدرشان) شاه (سه پسر فريدون) باWيی چون سرو و رخساری چون بھار داش -٧
  ميماندند.

  بباW چو سرو و برخ چون بھار، بھر چيز ماننده ی شھريار. -٧
  

  من سلطنتی معمور دارم دارای ثروت و رجليت و اقتدارم. -٨
  دارای پادشاھی آباد گنج مردی (مردانگی) و نيرو ھستم. -٨
  آباد ھست، ھمان گنج و مردی و نيروی دست. ا پادشاھیمر -٨
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  از مامورين امنيتی خبر رسيد و درپی اين خبر بسرعت عجله کردم. -٩
  از کارآگاھان آگاھی يافتم و درپی اين آگاھی تند(زود) (باين جا) شتافتم. -٩
  ز کارآگھان آگھی يافتم، بدين آگھی تيز بشتافتم. -٩
  

  ره ی محجبه داری.ھسه دختر مطکه ای شھرت طلب در پشت حجاب  -١٠
  که ای نامجو در پشت پرده سه دختر پاکيزه ی پوشيده (روی) داری. -١٠
  کجا از پس پرده پوشيده روی، سه پاکيزه داری تو ای نامجو. -١٠

  

  برای سفير بسرعت محلی انتخاب کرد و متعاقباً به معاينه ی شغل پرداخت. -١١
  سپس به بررسی کار پرداخت.برای فرستاده زود جايی گزيد و  -١١
  فرستاده را زود جايی گزيد، پس آنگه بکار اندرون بنگريد. -١١

  

  از او اميال فوق العاده طلب کن که اجرايش غيرممکن باشد. -١٢
  از او کامھای (آرزوھای) برون از اندازه خواه که انجامش نشدنی باشد. -١٢
  نبينند روی.از او آرزوھای برمايه جوی، که کردار آن را  -١٢

  

 گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  الف)" ١٧سات  -۶۵اسفند ماه  ٢٩آدينه  ٨٠٠"(از ايران تايمز شماره 
ثانيه صبح بوقت تھران آغاز ميشود سال خرگوش  ۵۵دقيقه و  ٢١و  ٧که روز شنبه ساعت  ١٣۶۶"سال 

سال تقسيم و ھر سال را  ١٢را به دوازده قسمت و است.  منجمان و ستاره شناسان قديمی گردش فلکی 
بنام جانوری موسوم کرده اند که عبارتند از: موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نھنگ، مار، اسب، گوسفند، 

  ميمون، مرغ، سگ و خوک.
آنان برای سھولت جھت يابی، اجرام سماوی نزديک بھم واقع بر کره فلکی را بطور نظری به يکديگر 

  و شکلھای خاصی به آنھا نسبت ميدادند. متصل ميکردند
ستاره شناسان سالھای دور به اين علت بر ھريک از صور فلکی نام جانوری را برگزيده اند که وقتی 

ستارگان نزديک يکديگر قرار ميگرفتند به شکل حيوانی درميآمدند مانند اسب، موش، خرگوش و 
  ايجاد کرده بودند سالھا را بنام حيوانات ناميده اند. جانوران ديگر و آنان با توجه به شکلی که صور فلکی

منجمان معموW با توجه به خصوصيات حيوانی که سال بنام او ناميده شده است حوادث آينده را پيش بينی 
  ميکنند ....

دشمنان "تTش مايوسانه" خواھند کرد و "کثرت عقد و نکاح" خواھد  -وی درباره ی بھمن ماه مينويسد
پيش بينی ميکند "بعضی اسرار کشف" خواھد شد و "مناسبات بين ايران  ١٣۶۶مورد اسفندماه بود و در

و بعضی کشورھا گسترش خواھد يافت و نيز اوضاع کواکب و انجم در اين ماه دWلت دارد بر فقدان 
بعضی رجال و تغيير بعضی مصادر امور و کثرت عقد و نکاح و مسافرتھای مردم به عتبات متبرکه و 

  زدياد ھنرھای دستی."ا

  

 واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

 )، تسوکtosu, tasuتسو(    ساعت
  کھن، باستان      قديمی

 پال      دقيقه
  بام، بامداد      صبح
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 ويپال      ثانيه
  ستاره شناس      منجم
 جھان، گردون، گنبد گردون    فلک

  بخش، بھر      قسمت
 بخشيدنبخش کردن،     تقسيم کردن

  ناميده      موسوم
 ناميدن    موسوم کردن

  آسانی      سھولت
 سويابی    جھت يابی

آسمانی،  )١(کرپھای اجرام آسمانی
  آسمانی )٢(پيکرھای

  نھاده      واقع
 گوی      کره

  گنبد گردون     کره فلکی
 پنداری      نظری

  بستن، پيوستن    متصل کردن
 ريخت، پرھيب      شکل

  ويژه      خاص
 وابستن    نسبت دادن

  پيکر، ريخت      صور
 جانور، جاندار      حيوان
  بيشتر      معمو�

 ويژگيھا    خصوصيات
  نوميد      مايوس

   رخدادھا، رويدادھا      حوادث
  فراوانی      کثرت

 گواھگيران      عقد
  زناشويی      نکاح
 باره      مورد

  برخی      بعضی
 راز      سرّ 

  پيدا شدن، آشکار شدن    کشف
 پيوندھا      مناسبات
  )nahewنھش(      اوضاع

 يانم      بين
  ستاره      نجم

 ستاره      کوکب
  ، نابودینابودن      فقدان
 ستارگان      انجم

  بزرگان، مھان      رجال
 نشانگر آن است که    دWلت داشتن

  راه، رفتن      مسافرت
 گردش، دگرگونی      تغيير
  فزونی، افزايش      ازدياد

کارگزاران، سررشته   مصادر امور
 کارسازندگان داران،

خاکھای پاک    عتبات متبرکه

  

  

 زند بر واژگان در چھارم

  

واژه ی کھن پارسی است و به مينی "تن" است و ھمچند آن در زبانھای  )karp( "واژه ی "کرپ -١
که اين واژه را بويژه در زمينه ھای " است.  جا دارد corp" و (فرانسه) "corpseاروپايی (انگليسی) "

  " بکار گيريم.bodyدانشی بجای "
"است pictureشکافته و ريشه ی " )pahikar(واژه ی "پيکر" از واژه ی پارسی ميانه ی "پھيکر"  -٢

و در بن به مينی "تصوير" يا "عکس" است اما امروزه "پيکر" را برای "شکل" و "فرم" بکار ميبرند و 
عکس =  - وی بسيار بجا پيشنھاد کرده است که "پيکره" را برای "عکس" بکار بريم: پساز اين رو کسر

  پيکره؛ تصوير = پيکره؛ شکل = پيکر؛ فرم = پيکر.

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی
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ويپال بامداد به زمان تھران آغاز ميشود سال  ۵۵پال و  ٢١و  ٧که روز شنبه به تسوی  ١٣۶۶"سال 
سال بخش کرده و ھر سال  ١٢تاره شناسان کھن گردش گردون را به دوازده بخش و خرگوش است.  س

را بنام جانوری ناميدند که چنين اند: موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نھنگ، مار، اسب، گوسفند، ميمون، 
  مرغ، سگ و خوک.

روی پندار  آنان برای آسان شدن سويابی، کرپھای (پيکرھای) آسمانی نزديک ھم را روی گنبد گردون از
بھم پيوسته، ريختھا (پرھيبھا)ی ويژه ای را پديد ميآوردند.  ستاره شناسان کھن برای ھر يک از 

پرھيبھای نامبرده در باW نام جانوری را برگزيدند مانند: اسب، موش، خرگوش و جانوران ديگر.  آنان 
  ان ناميدند.سالھا را نيز از روی پرھيبھای ستارگان روی گنبد گردون به نام جانور

ستاره شناسان بيشتر از روی ويژگيھای جانورانی که سال را بنام آن ناميدند رخدادھای سال آينده را پيش 
  بينی ميکنند ....

"دشمنان تTش نااميدانه ای خواھند کرد و گواھگيران و زناشويی  -وی درباره ی بھمن ماه مينويسد
پيش بينی ميکند برخی "رازھا آشکار" خواھد شد و  ١٣۶۶فراوان خواھد بود" و درباره ی اسفند ماه 

"پيوند ايران و برخی کشورھا گسترش خواھد يافت" و نيز "نھش ستارگان در اين ماه نشانگر از ميان 
خی بزرگان و دگرگونی برخی از کارگزاران (سررشته داران کارھا) و دن، نابودی) بررفتن (نابو

مردم بر سر خاکھای پاک (مردگان) و فزونی ھنرھای دستی افزايش گواھگيران و زناشويی و رفتن 
 است."
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  آموزاک بيستم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 گشاده، فراوان      مفصل
  کھتر    احقر

 فرمودن    امر کردن
  فرمانبردار      مطيع
 گرامی      عزيز

  بويژه    علی الخصوص
 ، سزاوار)١(زيبا      مستحق

  گاه، پايگاه      مقام
 بلند، با*      رفيع
  ھمه، سراسر      کليه

 سخنان، گفته(ھا)      اظھارات
  سنجيدن، اندازه کردن    مقايسه کردن

 کام      ميل
  فرمان      امر

 شايستگی      استحقاق
  سخنگو      متکلم

 گام زدن      قدم زدن
  پرورده    تربيت شده

 سخنگو      ناطق
  روشندل      عارف

 پارسا      زاھد
  کار      شغل

 پاک      مقدس
  آينده، پيش ...      آتيه

 کار      مشاغل
  )gownگشن(      جرار
 خَنزه، خنزک      خنثی
  بيگانه      اجنبی
   فرزانگان      عق"
  يشان، خويشاوندانخو    اقربا

 بيگانه      خارجی

پذيره رفتن، پذيرا شدن،   استقبال کردن
  پيشواز رفتن

  فريفتن    کردناغفال 
 گاهنشست      مقام

  ساختن      بنا کردن
 بنگاه، بنياد      موسسه
  نامداران      مشاھير

 پيشينيان      قدما
  خردسالی      صغر

 گردآمدن، انجمن شدن  جمع شدن
  گنج      خزينه

 در      باب
  پنھانی، نھفته، [رازيک]    سرّی
 کھن      قديم

  يک چند، چندگاه    (برای) مدتی
 کھن      قديمی

  گشادن، آشکار کردن    عيان کردن
 راز، رازمند      سرّی
  فرزند(ان)      او*د

 دارای      صاحب
  آيين      رسم

 فرَّ       عزت
  دل      قلب

 پدرومادر، باب و مام      والدين
  نر، نرينه      مذکر
 ماده، مادينه      مونث

  دادگر    با انصاف
 دادگر      منصف

  گاه، زمان، روزگار      عھد
 جوانی      شباب
گشايش      افتتاح

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم
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 با او مفصل صحبت کردم. -١
  با او گشاده سخن گفتم.، با او فراوان سخن گفتم. -١
  

 ا*حقر مطيع اوامر حضرتعالی است. -٢
  کوچک و فرمانبردار شما ھستم. -٢
  

 لی الخصوص مستحق مقام رفيع است.ق عزيز ما عرفي -٣
  دوست گرامی ما بويژه زيبنده ی (شايسته ی) پايگاه بلند است. -٣
  

  نصيحت مرا قبول کن. -۴
 پند مرا بپذير. -۴
  

  ميل حضرتعالی ھرچه باشد مطاع است. -۵
 کام شما ھرچه باشد فرمانبرداريم. -۵
  

 عرفا و عق_ و زھاد و متکلمين جمع شدند. -۶
  ن، فرزانگان، پارسايان و سخنگويان گرد آمدند.روشند* -۶
  

 آتيه ی او*دش تامين ندارد. -٧
  آينده ی فرزندانش ايمن نيست. -٧
  

 کليه ی سفرای بيگانه باستقبالش رفتند. -٨
  ھمه ی فرستادگان بيگانه او را پذيره رفتند (به پيشوازش رفتند). -٨
  

 فرستادند.اجانب قشونی جرار برای مبارزه به سرحد  -٩
  بيگانگان لشگری گشن برای پيکار بمرز فرستادند. -٩
  

 گلھای تربيت شده در بساتين. -١٠
  گلھای پرورده در بوستان -١٠

  

 قدما را عقيده بر آن بود که مشاھير ھر جامعه ای بايد امر ھدايت ملت را به عھده بگيرند. -١١
  ھر انجمنی بايد کار رھبری مردم را بگردن گيرند. پيشينيان را باور (منشته) بر آن بود که نامداران -١١

  

 افتتاح موسسه ی جديد. -١٢
  گشايش بنگاه نوين. -١٢

  

  مذاکرات سری يک ماه طول کشيد. -١٣
  گفتگوھای پنھانی (رازيک، نھفته) يک ماه بدرازا کشيد. -١٣

  

  او*د ذکور و اناث -١۴
  فرزندان نرينه و مادينه -١۴

  

  اسم مذکر و مونث -١۵
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  نام واژه ی نرينه و مادينه -١۵
  

  مونث و خنثی. ،در زبان روسی اسم سه نوع است مذکر -١۶
  )xanzakدر زبان روسی نام واژه سه گونه است نرينه، مادينه و خَنزه (يا خنزک  -١۶

  

  ای بی انصاف در عھد شباب ما را اغفال کردی. -١٧
  ای بيدادگر بروزگار جوانی ما را فريفتی. -١٧

  

  عھد صغر بخاطر دارم که روزی ببازار رفتم. از -١٨
  از روزگار خردسالی بياد دارم که روزی ببازار رفتم. -١٨

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  سفيرِ مَلک را احضار کرد و مفصل حرف زد. -١
  فرستاده ی شاه را فراخوانده گشاده سخن گفت. -١
  ن سخن را بخوبی براند.فرستاده ی شاه را پيش خواند، فراوا -١
  

  من الحقرِ مَلکِ تو ھستم و ھرچه او امر کند من مطيعم. -٢
  من کوچک پادشاه تو ھستم و ھرچه او بفرمايد فرمانبردارم. -٢
  که من شھريار ترا کھترم، بھرچ او بفرمود فرمانبرم. -٢
  

  پسر برای سلطان عزيز است، علی الخصوص که مستحق مقام رفيع باشد. -٣
  پسر برای شاه گرامی است بويژه اگر سزاوار (شايسته ی) پايگاه بلند باشد. -٣
  بود گاه را. )١(پسر خود گرامی بود شاه را، بويژه که زيبا -٣
  

  کليه اظھاراتت را قبول دارم اما آنان را (پسران ترا) با دخترانم مقايسه ميکنم. -۴
  ميسنجم. ما آنان را با دخترانمت را ميپذيرم اسراسر سخنان -۴
  سخن ھرچه گفتی پذيرم ھمی، ز دختر من اندازه گيرم ھمی. -۴
  

  اگر سلطان چنين ميل دارد استحقاق نيست که جز به امر او قدم برداشت. -۵
  اگر کام شاه چنين است شايسته نيست که جز بفرمانش گام نھيم. -۵
  پس ارشاه را اين چنين است کام، نشايد زدن جز بفرمانش گام. -۵
  

ناطق (متکلم) و عارف بوده و دارای دين مقدس باشد و  ،بعلت اين که تربيت شده ی سلطان بايد زاھد -۶
  در مشاغل آتيه بين باشد.

  سخنگو و روشندل بوده دارای دين پاک و در کارھا پيش بين باشد. ،زيرا که پرورده ی شاه بايد پارسا -۶
  پارساازيرا که پرورده ی پادشاه، نبايد که باشد بجز  -۶

  سخنگوی و روشندل و پاک دين، بکاری که پيش آيدش پيش بين.
  

  قشونی جرار و عق_ی خارجی (اجنبی) و اقربا را باستقبالشان فرستاد.  -٧
  سپاھی گشن و فرزانگان بيگانه و خودی پذيره رفتند (پذيرای آنان شدند، به پيشوازشان رفتند). -٧
  فرزانگان و چه خويش. فرستادشان لشکری گشن پيش، چه بيگانه -٧
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  سلطان يمن مقامی (برای آنان) بنا کرد و کليه مشاھير جمع شدند. -٨
  شاه يمن نشستگاھی برای آنان ساخته و ھمه ی نامداران گرد آمدند. -٨
  نشستنگھی ساخت شاه يمن، ھمه نامداران شدند انجمن. -٨
  

  ری بود عيان کرد.باب خزاين قديمی را مفتوح داشته و ھرچه را برای مدتی س -٩
  در گنجھای کھن را بازکرد (گشود) و ھرچه را که چندگاه راز(مند) بود آشکار کرد. -٩
  گه بود راز.چند در گنجھای کھن کرد باز، گشاد آن چه يک -٩
  

  اگر او*د صاحب رسم و عزت باشد در قلب (والدين) عزيز است خواه مذکر باشد خواه مونث. -١٠
باشد در دل پدرومادر گرامی است خواه نرينه (پسر) باشد خواه مادينه  رّ آيين و فاگر فرزند دارای  -١٠

  (دختر).
  رزند را باشد آيين و فر، گرامی بدل بر چه ماده چه نر.چو ف -١٠

  

  ای باانصاف (منصف) پدر در عھد شباب ما را اينطور اغفال کرد. -١١
  ای دادگر پدر در زمان جوانی ما را چنين فريفت. -١١
  که ما را بگاه جوانی پدر، بدين گونه بفريفت ای دادگر.   -١١

  

 گفتار کوتاھی درباره ی واژه ی "زيبا"

  

در با* ديديم استاد سخن فردوسی "زيبا" را بجا و به چم  ٣ھمان جور که در بند چامه ی شماره ی  -١
بيدن".  در زبان عجميان راستين خود بکار برده است.  اين "نام کننده ی کار" است از کارواژه ی "زي

"نام کننده ی کار" را سخت بھم آميخته و آنھا را از نيرو انداخته اند.  از "زيبيدن"، "زيبا"، "زيبان" و 
"زيبنده" ميشکافد.  اينان ھر سه از ھم جدايند و ھرکدام مينی جداگانه ای دارند.  اما امروزه عجميان 

ونه بآسانی جدايی مينی "شاينده" را از "شايا" و "شايان" نميدانند.  بيشتر اينھا را بھم آميخته اند و برای نم
"بويژه اگر زيبنده ی پايگاه  -برای نمونه در واکيام با* نميتوان "زيبنده" را جانشين "زيبا" کرد و گفت

ان "زيبنده" ھم ،"بويژه اگر زيبای پايگاه بلند باشد."  برای اين که خوب آشکار شود -بجای - بلند باشد"
اندازه از "زيبا" جداست که "بيننده" از "بينا".  ھرگاه اين نمونه را پيش چشم داشته باشيم ميتوانيم ديگر 
نامھای کننده ی کار را درست بکار بريم.  "نام کننده ی کار" که به "ا" پايان گيرد مانند "بينا"، "پويا"، 

و گوھرش اين کار ھست و ھميشه آن را "گويا"، "جويا" و "زيبا" نشانگر آن است که کسی در نھاد 
انجام ميدھد.  اگر نام به "ان" پايان گيرد برای ھمان زمان ويژه چنين کاری را انجام ميدھد و سرانجام 

اگر به "انَده" پايان گيرد تنھا نام کننده ی آن است بدون اين که در گوھر و نھاد کننده ی کار اين ويژگی 
       رود اما مردم بهن بسياربکار ميژه ھايی که نام کننده ی کارشاھميشگی باشد.  از ديگر کاروا

شان پروا نميکنند بايد "نگران" و "ارزان" را نامبرد که از "نگريستن" و "ارزيدن" شکافته اند کارواژه 
و ھمان جور که کسروی نشان داده است اينان را فزون بر مينی ای که مردم بکار ميبرند ميتوان و بايد 

  بجای خود نيز بکار برد.  مانند: "اين خانه نگران بر باغ است".، "اين جامه ارزان بھايش نيست."

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم
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سات  - از ايران نامه -نوشته ی ج_ل خالقی مطلق -از يادداشتھای در تصحيح انتقادی بر مثال شاھنامه
  ١٣۶۵زمستان  ٢ سال پنجم شماره ی ٢٨٣

"در يک تصحيح انتقادی آن چه که ھرگز نبايد فراموش گردد يکی شماره گذاری بيتھا و سطرھاست و 
ديگر فھرست اع_م در پايان کتاب.  در مقابل تنظيم فھرست از واژگان نادر متن جزو وظيفه ی تصحيح 

امه ی دھخدا و فرھنگ معين و چند نيست.  ولی با بديده گرفتن اين که ما در زبان فارسی با وجود لغت ن
فرھنگ ديگر ھنوز فرھنگی که ھمه ی واژگان زبان فارسی را دربر داشته باشد نداريم، تنظيم چنين 
فھرستی کمک بزرگ و کار سودمندی است منتھا درمورد شاھنامه که از آن چند فرھنگ کوچک و 

م چنين فھرستی را در پايان دفترھای بزرگ چون "معجم شاھنامه" ... در دست است نگارنده فع_ تنظي
روری نميداند ولی معتقد است که در آينده بايد بر اساس يک تصحيح انتقادی فرھنگ ديگری شاھنامه ض

  مانند فرھنگ ولف تنظيم گردد.
به گمان نگارنده بايد درمورد مقدمه نوشتن در جلوی سخن استادان بزرگ ادب فارسی بسيار محتاط بود 

ی نوشته ميشود از معرفی و ارزيابی دستنويسھا و شيوه ی تصحيح و نکاتی که با متن و اگر مقدمه ا
کتاب و سرگذشت تصحيح و چاپھای آن ارتباط داشته باشد بيرون نرفت و به شرح مسايلی که با تصحيح 
ارتباط مستقيم نداشته باشد نپرداخت.  در ھر حال شرح گرفتاريھای شخصی، شکايت از روزگار غدار، 

ه از دوستان بيوفا، ستايش از پدر دانشمند و مادر مھربان و ھمسر عزيز و فرزند دلبند نبايد موضوع گل
  مقدمه باشد.

ولی مھمترين وظيفه ی تصحيح انتقادی ذکر د*يل رھا کردن ضبط دستنويس اساس دست کم در موارد 
را درھم آميزد و ادعای  برخی از بيتھاست.  وگرنه ھرکس ميتواند ضبط دستنويسھا مھم و شرح تفسير

تصحيح انتقادی کند.  نگارنده پا بپای تصحيح، يادداشتھای فراوانی در اين موضوع گرد آورده است.  
برخی از اين يادداشتھا بويژه آن چه مربوط به قطعات الحاقی شاھنامه اند در ھمين مجله منتشر شده اند و 

  بقيه سپستر در دفترھای ضميمه بچاپ خواھد رسيد."

  

 زند بر گفتار عجمی و واژگان آن

  

مايه ی شادی است که در اين گفتار عجمی جابجا بواژگان پارسی برميخوريم.  نويسنده بيگمان باين آک 
زبان عجم پی برده و کم کم در پی بسامان کردن زبان عجم برآمده است.  در زير واژه ھايی را که 

  نويسنده ميتوانست به عجمی بنويسد ياد ميکنم:
 

 به بوته ی نسيان سپرده شدن  :فراموش گرديدن
  خاتمه    پايان

 در نظر گرفتن  بديده گرفتن
  لغت نامه    فرھنگ
 مولف    نگارنده

  جزوه، جلد    دفتر
 در محضر، در حضور  در جلوی

  تجاوز کردن  بيرون رفتن

 تمجيد    ستايش
  عالم    دانشمند

 *اقل    دست کم
  بودنشامل   دربر داشتن

 اخت_ط  درھم آميختن
  بخصوص    بويژه

  بعدا    سپستر

  

"ھنوز فرھنگی که ھمه ی واژگان زبان فارسی  - يک سخن نويسنده درخور انديشه ی ژرف و پاسخ است
  را دربر داشته باشد نداريم."
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سی بيشتر پيوندی است و از پيوند اين داستانی ژرف و دشوار است اما بی پاسخ نيست.  واژگان زبان پار
پيشوندھا و پسوندھا به ريشه ھا واژھای فراوانی پديد ميآيد.  برای نمونه از پيوند ريشه ی "آوردن" با 

آور، آورد، آوردنی، آوری، آوره، آورده، آورش، آوردار،  - پسوندھا چند نمونه ی زير را ميآوريم
يوند ھريک از واژه ھای با* و خود واژه ی "آوردن" با آورگی، آوردگی و ديگر واژه ھا.  اکنون از پ

برآوردن، ورآوردن، بيآوردن، ھم آوردن، پيش آوردن، پس آوردن،  - چند پيشوند نمونه ميآوريم
درآوردن، تراآوردن، به آوردن، بازآوردن، واژآوردن، فرازآوردن و مانندگان آن.  از ھريک از اينھا 

وين پديد ميآيد.  کارِ واژگان زبان پارسی از يکروی بسيار آسان است اما باز با کمک پسوندھا واژه ھای ن
با اين آسانی بسيار سترگ است و گردآوردی ھمه ی واژگانش "نشدنی" است.  از اين رو ما بفرھنگی 

نياز داريم که سنگھای بنيادين واژه سازی را ژرف شکافته و نمونه ھای بنيادين را بدست خواننده دھد و 
اژه سازی را بانديشه ی بلند پرواز مردم ايران زمين سپارد.  زيرا زبان پارسی نميتواند فرھنگی کار و

  داشته باشد که ھمه ی واژگان پھناور و بيمر آن را دربرداشته باشد.

  

 واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی

  

 ويرايش سنجشی    تصحيح انتقادی
  سنجشی      انتقادی

 بند      بيت
  رج      سطر
 نام ھای ويژه، نامگان ويژه    اع_م

  از سوی ديگر، بوارونه    در مقابل
 درست کردن، گردآوری    تنظيم
  کمياب      نادر
 نبشته، نوشته، نسک      متن

  کار      وظيفه
 ويرايش      تصحيح
  با، با بودن      با وجود

 اما، مگر      منتھا
  اکنون      فع"

 دربايسته      ضروری
  باين باور است    ستمعتقد ا
 پايه      اساس

  درباره ی      درمورد
 نوشتن پيشگفتار يا ديباجه  مقدمه نوشتن

  سخنور    استاد ادب
 دورانديش      محتاط
  شناساندن      معرفی
 گوشه ھا      نکات

  بستگی داشتن    ارتباط داشتن
 پرسمانھا، گرفتاريھا      مسايل

  گفتگو      شرح
 بستگی راستاراست    ارتباط مستقيم

  بھرروی    درھرحال
 خويشتن      شخصی
  گله، مُست      شکايت

 پيمان شکن، فريبکار      غدار
  پيمان شکن      بيوفا

 گرامی      عزيز
  داستان، باره      موضوع
 ارجدارترين      مھمترين

  يادآوری      ذکر
 چمھا، چراييھا، آوندھا    د*يل
  نوشته      ضبط
 بنيادين      اساس
  باره ھا      موارد

 ارجدار      مھم
  گزارشگزاردن،       تفسير

 دم از ... زدن    ادعای ... کردن
  پاره      قطعه

 وابسته      مربوط
  ماھنامه      مجله

 پيوستی      الحاقی
  بازمانده      بقيه

 پخش شدن    منتشر شدن
پيوست      ضميمه
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 ترجمه ی پاره گفتار عجمی بپارسی

  

  "يادداشتھايی در ويرايش سنجشی بر شاھنامه"
ويرايش سنجشی، آنچه ھرگز نبايد فراموش شود يکی شماره گذاری بندھا و رجھا است و ديگر "در يک 

فھرست نامگان ويژه در پايان نامه.  از سوی ديگر درست کردن فھرست از واژگان کمياب نبشته جزو 
ا" و کار ويراستار نيست.  اما با بديده گرفتن اين که ما در زبان فارسی با بودن "لغت نامه ی دھخد

"فرھنگ معين" و چندين فرھنگ ديگر ھنوز فرھنگی که ھمه ی واژگان زبان فارسی را دربر داشته 
باشد نداريم، گردآوری چنين فھرستی کمک بزرگ و کار سودمندی است.  درباره ی شاھنامه که از آن 

چنين چند فرھنگ کوچک و بزرگ چون "معجم شاھنامه" ... در دست است نگارنده اکنون گردآوری 
فھرستی را در پايان دفترھای شاھنامه دربايسته نميداند، اما باين باور است که در آينده بايد بر پايه ی يک 

  ويرايش سنجشی فرھنگ ديگری مانند "فرھنگ ولف" درست کرد.
بسيار دورانديش  فارسیبباور نگارنده بايد درباره ی ديباچه نويسی در جلوی سخن استادان بزرگ سخن 

اگر ديباچه ای نوشته ميشود از شناساندن و ارزيابی دست نويسھا و شيوه ی ويرايش و گوشه ھايی بود و 
که با کار و سرگذشت ويرايش و چاپھای آن بستگی دارد پا فراتر نگذاشت (بيرون نرفت) و به گفتگو 

رباره ی درباره ی پرسمانھايی که با ويرايش بستگی راستاراست ندارند نپرداخت.  بھرروی گفتگو د
گله از روزگار فريبکار و دوستان پيمان شکن و ستايش پدر دانشمند و مادر  ی خويشتن)،گرفتاريھا(

  مھربان و ھمسر گرامی و فرزند دلبند نبايد داستان پيشگفتار باشد.
ارجدارترين کار ويراستار سنجشی، يادآوریِ رھا کردن (فروگذاشتن) برخی (پاره ھا) از نوشته ھای 

فتگو، بررسی و گزارش درباره ی برخی بندھاست و گ ربنيادين، دست کم در جاھای ارجدادستنويس 
وگرنه ھرکسی ميتواند نوشته ھای دستنويسھا را درھم آميزد و دم از ويرايش سنجشی زند.  نگارنده 

بويژه آنچه پابپای کار ويرايش، يادداشتھای فراوانی در اين باره گردآورده است.  برخی از اين يادداشتھا 
وابسته به پاره ھای پيوست شده به شاھنامه اند در ھمين ماھنامه چاپ شده اند و بازمانده سپستر در 

  دفترھای پيوست چاپ خواھد شد.
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  آموزاک بيست ويکم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 کار      شغل
  درنگ    تعلل
 شايستن، شايسته      جايز

  آسايش      راحتی
 (کاری را) بسيجيدن    اقدام بکاری کردن

  آمدن، بدست آمدن    حاصل شدن
 رسيدن، پيوستن      ملحق

  نھان      خفا
 آشکار      م�ء

  بيگانگان      اجانب
 جا      محل

  سگالش      مشورت
 برونه، آشکار    صورت ظاھر

  رای      عقيده
 باره      مورد

  پرداختن    مشغول شدن
 گوناگون      مختلفه

  کژی      انحراف
 کاستی      نقص
  بخششبخشيدن،       تقسيم

 جستن    تعقيب کردن
  کردن، پيشه کردن    بخرج دادن

 راستی      صداقت
  وگرنه  درغير اين صورت

 سوار، اسواران    سواره نظام
  کينه جو      انتقامجو
 سپاه      عسکر

  گرزدار      چماقدار
 تباه کردن   دمار از...درآوردن

  تباه کردن    ھLک کردن
 از ... چشم داشتن    توقع از...داشتن

  چشمداشت      توقع
 ناپاکزاده      حرامزاده

  بيھوده      مھمل
 مغز      مخ

  اھريمن      شيطان
 آلودن      کثيف

  شرم      حيا
   ترس، بيم      خوف
  رای      عقل
 اکنون      اSن

  تاری، تاريکی      ظلمات
 کار(ھا) را آراستن  اقدام Sزم بعمل آوردن

  جا، جايگاه      ستپُ 
 تھی کردن، پرداختن    خالی کردن

  بيخ، بن      اصل
 بريدن، گسستن، گسليدن  قطع کردن

  بلند      رفيع
 بسنده کردن    اکتفا کردن

  کوشش      سعی
 روزی، توشه      رزق
  توشه      قوت

، فراز آوردن، فراھم کردن  تھيه کردن
 آوردن فراھم

  چھره      صورت
 ارغوان      قرمز

  دوان، روان      جاری
 نامدار، نامور      شھير

  درگذشتن    فوت کردن
 اندرونه، درونه، نھان      باطن
  برونه، آشکار      ظاھر

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم
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 اصL اين کار جايز نيست. -١
  اين کار ھيچ (پاک) شايسته (روا) نيست. -١
  

 تقاضا دارم اقدامات Sزم را بعمل آوريد و ... -٢
  ... خواھشمندم کار(ھا) را بسيجيد (يا آراسته) و -٢
  

 راحتی از اقدام بکار حاصل ميشود. -٣
  آسايش از بسيجيدن (آراستن) کارھا بدست ميآيد. -٣
  

  در غير اين صورت طفل مبتL به نقص مادرزادی ميشود. -۴
 وگرنه کودک دچار آک (کاستی) مادرزادی ميشود. -۴
  

  سلم و تور، فرزندان فريدون، برادر خود ايرج را ھLک کردند. -۵
 تور، فرزندان فريدون، برادر خود ايرج را تباه کردند. سلم و -۵
  

 توقع بيجا از مردم داشتن. -۶
  چشمداشت بيجا از مردم داشتن. -۶
  

 از شما توقع نداشتم بمLقاتش برويد. -٧
  رويد.م بديدارش باز شما چشم نداشت -٧
  

 حيا را خورده آبرو را قی کرده. -٨
  (واميده).شرم را خورده آبرو را باS آورده  -٨
  

 قلوب شما به انحراف و ظلمت کشيده شده. -٩
  دلھايتان به کژی و تاريکی کشيده شده (گراييده). -٩
  

 انقطاع اصل مرض مھم است. -١٠
  گسستن بيخ بيماری ارجدار است. -١٠

  

 شما اSن اقL باين اکتفا کنيد تا در آتيه با سعی بيشتر موفق شويد. -١١
  ن بسنده کنيد تا در آينده با کوشش بيشتر پيروز شويد.شما اکنون دست کم باي -١١

  

 ی شد.نزف الدم شد و خون از دماغش جار -١٢
  خوندماغ شد و خون از بينی اش روان گشت. -١٢

  

  ما نميتوانيم به کم قناعت کنيم. -١٣
  سندی دھيم).يم (به کم خرما نميتوانيم به کم خرسند باش -١٣

  

  کنيم.ما نميتوانيم به کم اکتفا  -١۴
  ما نميتوانيم به کم بسنده کنيم. -١۴

  

  آغا محمد خان قاجار را کريم خان زند مقطوع النسل کرد. -١۵
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آغا محمد خان قاجار را کريم  ا کريم خان زند (وا)بريد (گسست).تخمه ی آغا محمد خان قاجار ر -١۵
  خان زند گُند کشيد (خايه کشيد).

  

  جريان خون در شريان اثنی عشر. -١۶
  گردش خون در سرخرگ دوازدھه -١۶

  

  رانش قطع شده و خون جاری شد. شرايين و اورده ی -١٧
  سرخرگھا و سياھرگھای رانش گسسته و خون روان شد. -١٧

  

 واژگان در دوم

  

 کودک      طفل
  )١(باS آوردن، واميدن    قی کردن

 )١(وامش      قی

  خوندماغ      نزف الدم
   باS آوردن، واميدن    استفراغ کردن

  خرسند بودن    قناعت کردن
 خرسندی      قناعت
  گردش      جريان

 بريدن يا گسستن تخمه، خايه  مقطوع النسل:
 )٣(، گند کشيده)٣(کشيده

  سرخرگ      شريان
  نگاه "وريد"      اورده
 سياھرگ      وريد

  )٢(منش گشتن    حالت تھوع
   روان شدن، دويدن    جاری شدن

(gond) )٣(خايه، گند      بيضه

  

 زند بر واژگان در دوم

  

گرچه " باS آوردن" به مينی "استفراغ کردن" و "باS آوردن" است اما نياز به واژه ی  -"واميدن" -١
کھن ھست.  ناسرشته و يک پارچه داريم و خوشبختانه واژه ی "واميدن" و شکافته ھای آن در نوشته ھای 

(نگاه فرھنگ پھلوی فره وشی) از اينرو بويژه در زمينه ی پزشکی اين واژه و شکافته ھايش را بکار 
  ميبريم.

" گوييم.  اين manew gawtanدر ھمين زمينه "حالت تھوع" و "تھوع" را بپارسی "منش گشتن" " -٢
 -نيز ھدايت المتعلمين فی الطبواژه نيز در نوشته ھای کھن پارسی آمده است. (ذخيره خوارزمشاھی و 

  نگاه "واژه ھای پزشکی پارسی ذخيره خوارزمشاھی" گردآوری نويسنده)
به واژه ی "خايه" به مينی "بيضه"ی تازی بويژه در زمينه ی پزشکی نياز داريم.  اما اين واژه که در  -٣

و است که پيشنھاد ميکنم ينوی زشتی يافته و از اين ربار مزمان فردوسی بآسانی روان بود اين روزھا 
در گويش بختياری ھنوز روان است) بھره گيريم.  فزون  " (کهgondبجای آن از واژه ی پارسی "گُند" "

" فرنگی نيز در زمينه ھای زيست شناسی و پزشکی gonadبر اين واژه ی "گُند" را ميتوانيم بجای "
(نگاه شناسنامه ی واژگان  ه ی "گند" باشد.بکار گيريم و گويا اين واژه ی فرنگی "گوناد" از ھمين ريش

  .)A Concise Etymologic Dictionary of the Persian Languageپارسی 

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  اصL تعلل جايز نيست بعلت اين که از اقدام بکار راحتی حاصل ميشود.ن شغل در اي -١
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  زيرا که از بسيجيدن کار است که آسايش بدست ميآيد.در اين کار ھيچ درنگ شايسته نيست  -١
  نشايد درنگ اندرين کار ھيچ، کجا آيد آسايش اندر بسيج. -١
  

  به ھمديگر ملحق شدند و در مLء و خفا صحبت کردند. -٢
  به ھم ديگر رسيدند و در آشکار و نھان سخن گفتند. -٢
  .راز دند آشکارا ورسيدند پس يک بديگر فراز، سخن ران -٢
  

  آن محل را از اجانب خالی کردند و به مشورت درمورد عقيده ھای مختلفه مشغول شدند. -٣
  آن جا را از بيگانگان تھی کردند و به سگالش درباره ی رای ھای گوناگون پرداختند. -٣
  ز بيگانه پردخته کردند جای، سگالش گرفتند ھرگونه رای. -٣
  

  ر تقسيم (مال) صداقت بخرج ندادی.جز نقص و انحراف را تعقيب نکردی و د -۴
  جز کاستی و کژی را نجسته و در بخش کردن (داراک) راستی پيشه نکردی. -۴
  نجستی بجز کژی و کاستی، نکردی به بخشش درون راستی. -۴
  

درغير اين صورت از سواره نظام ترک و چينی و از قھرمانان رومی انتقام جوی عسکری چماقدار  -۵
  ايرج را ھLک ميکنم.ميآورم و ايران و 

وگرنه از سواران ترک و چين و از گردان کينه جویِ رومی سپاھی گرزدار ميآورم و ايران و ايرج  -۵
  را تباه ميکنم.

  وگرنه سواران ترکان و چين، ھم از روم، گردان جوينده کين. -۵
  فراز آورم لشگر گرزدار، از ايران و ايرج برآرم دمار.

  

  توقع داشتم ... من از ايشان اينطور -۶
  من از ايشان چنين چشم داشتم ... -۶
  که من چشم از ايشان چنين داشتم ... -۶
  

  ..به آن دو حرامزاده ی مھمل که مخشان را شيطان کثيف کرده بگو. -٧
  ..به آن دو ناپاکزاده ی بيھوده که مغزشان را اھرمن آلوده بگو. -٧
  ..غز پالوده را.بگوی آن دو ناپاک بيھوده را، دو اھريمن م -٧
  

  حيا نداريد و از خدا خوف نداريد، عقلتان ھمين است. -٨
  شرم نداريد و از خدا نميترسيد و رای شما چنين است. -٨
  نداريد شرم و نه بيم از خدای، شما راھمانا ھمين است رای. -٨
  

  اگر اSن قلب شما را شيطان از طريق من بانحراف و ظلمات کشيده است. -٩
  اکنون دل شما را اھرمن از راه من به کژی و تاريکی کشيده است.اگر  -٩
  شما را کنون گر دل از راه من، بکژی و تاری کشيد اھرمن. -٩
  

  اگر عقيده ی تو اينطور است اقدامات Sزم را بعمل آورده و پست خودت را خالی کن. -١٠
  .اگر باور تو چنين است کارھا را آراسته و جای خود را تھی کن -١٠
  ترا ای پسر گر چنين است رای، بيآرای کار و بپرداز جای. -١٠

  

  اگر اصلش را از جا قطع نکنی (منقطع نسازی) ترا از تخت رفيع بزير پای ميکشد. -١١
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  اگر بيخش را از جا نگسلی ترا از تخت بلند فرو ميکشد. -١١
  اگر بيخ او نگسLنی ز جای، ز تخت بلندت کشد زير پای. -١١

  

  بگوشه ای از دنيا اکتفاء ميکنم و با سعی، قوت و رزق تھيه ميکنم. -١٢
  بگوشه ای از جھان بسنده کرده و با کوشش روزی خود را بدست ميآورم (فراھم ميآورم). -١٢
  بسنده کنم زين جھان گوشه ای، بکوشش فراز آورم توشه ای. -١٢

  

  ذشت.خون از صورت قرمزش جاری شد و آن شاه جوان نامدار درگ -١٣
  خون از روی سرخش روان شد و آن شاه جوان نامدار درگذشت. -١٣
  دوان خون از آن چھره ی ارغوان، شد آن نامور شھريار جوان. -١٣

  

  در باطن نميدانم رفيقت کيست اما باين صورت ظاھرت بايد گريه کرد. -١۴
  در درونه نميدانم دوستت کيست اما باين برونه ات بايد گريست. -١۴
  انی ندانم ترا دوست کيست، بدين آشکارت ببايد گريست.نھ -١۴

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

  "١٣۶٠تھران  -چاپ نقش جھان - دکتر جامی شکيبی گيLنی - "از فرھنگ اسپانيايی فارسی
  "فھرست اختصارات و نحوه ی استفاده از فرھنگ."

  ميآيند به درک معنی لغات کمک ميکنند.) x"لغاتی که بين دو عLمت (
اسم مذکر، خنثی، عدد، اسم مفعول، ضمير شخصی، جمع، صفت ملکی، حرف اضافه، ضمير منعکسه، 

ط، معرفه، نکره، موصول = حرف رب قيد، ضميرنسبی، مفرد، وجه التزامی، فعل، فعل بيقاعده، صفت،
از ھر واژه مقام دستوری آن ذکر شده است.  صفت اشاره، ضمير اشاره، مونث، نکره، سوالی، ....  پس 

معانی ... ھر لغت پس از ... آورده شده است.  صرف افعال بوسيله ی اعدادی نشان داده شده است که 
جعه نمايند.  اخوانندگان بايد برای نحوه ی صرف به اعداد مربوطه در قسمت بعد يعنی صرف افعال مر

فارسی آنھا از نظر دستوری ھميشه امکان ندارد.  از اين جھت اين  تبديل مصادر و اسماء دقيقا به معادلين
  موارد اشتباه نيست بلکه عمدا برای بھتر رساندن معانی واژه ھا مقام دستوری آنھا عوض شده است."

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی

  

  "فھرست کوتاه شده ی واژه ھا و شيوه ی کاربرد فرھنگ."
  ) ميآيند دريافتن مينی واژه ھا را آسانتر ميکنند.xدو نشان (چليپا) (واژه ھايی که ميان 

نام واژه ی نرينه، نام واژه ی خنزه (خنزک)، شمار، زابِ کارواژه، ھروه نام تن، رويه ی چندگانی، 
ارندگی، بندواژه، ھروه نام بازگرا، بندِ کارواژه، ھروه نام بستگی، رويه ی يکانی، رويه کاشکی، ستایِ د

ستای، پيوندواژه، رويه يا ريخت شناخته، رويه يا ريخت ناشناخته، رواژه، کارواژه ی ناسامانمند، کا
ھروه نام نشانه، مادينه، ناشناخته، پرسشی ....  پس از ھر واژه پايگاه دستوری آن ياد شده  ستایِ نشانه،

ژه ھا را بکمک شماره ھايی است.  مينی ... ھر واژه پس از ... آورده شده است.  گردانش (بستن) کاروا
نشان داده ايم که خوانندگان بايد برای شيوه ی گرداندن کارواژه به آن شماره ھا در بخش ديگر که بخش 
گرداندن کاواژه ھاست بازگردند.  گرداندن کارواژه ھا و نام واژه ھا به ھمچندان پارسی آنھا ھميشه از 
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ژه ھا نادرست نيست و ھمانا برای بھتر رساندن پيام واژه ديدگاه دستوری شدنی نيست.  از اين رو اين وا
  ھا پايگاه دستوری آنھا را دانسته و بخواست خود گردانيده ايم.

  

 واژگان و زند بر ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

گستره ی بيمگين آشفتگی زبان عجم بھنگام گفتارھای دانشی آشکار ميشود.  در پاره گفتار باS که دستور 
واژه تازی است و بازمانده فارسی است و ھمه ی واژه ھای  ٨٠واژه  ١٣۴بررسی ميکند از  زبان را

  فنی و دانشيک آن تازی است.  از فارسی استخوانبندی مرده ای بيش بجا نمانده است.
" يا "خنزه" xanzakواژه ی تازی "خنثی" يا "خنثا" بباور من از واژه ی پارسی ميانه "خنزک" "

 A Concise Etymologic Dictionary of theگاه شناسنامه ی واژگان پارسی (ن شکافته است.
Persian Language(.  

 

   کوتاه شده      اختصار
  شيوه      نحوه

 کاربرد      استفاده
  واژه      لغت
 ميان      بين

  نشان، نشانه      ع�مت
 [خنزک]، [خنزه]      خنثی
  دريافت      درک

 زبان) نام واژه(در دستور     اسم
  شمار، شماره      عدد

 ستای کارواژه    اسم مفعول
  ھروه نام تن    ضمير شخصی

 (رويه يا ريخت) چندگانی    جمع
  ستای دارندگی    صفت ملکی
 بندواژه    حرف اضافه

  ھروه نام بازگرا    ضمير منعکسه
 (در دستور زبان) بندکارواژه    قيد

  ھروه نام وابستگی    ضمير نسبی
 ريخت) يکانی(رويه يا     مفرد

  رويه ی کاشکی    وجه التزامی
 کارواژه      فعل

  ناسامانمند      بيقاعده
 سامانمند      باقاعده
  ستای      صفت

 پيوندواژه      موصول
  پيوندواژه    حرف ربط

 شناخته      معرفه
  ناشناخته      نکره

 ستای نشانه    صفت اشاره
  ھروه نام نشانه    ضمير اشاره

 مادينه      مونث
  پرسشی      سوالی

 پايگاه      مقام
  گرداندن، بستن    صرف کردن

 وابسته      مربوط
  بخش      قسمت

 ديگر      بعد
  بازگشتن    مراجعه کردن

 ھمچند      معادل
  از ديدگاه      از نظر

 دانسته، خواسته، دستی    عمدا
 گرداندن    عوض کردن
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  آموزاک بيست و دوم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 ساختن      بنا کردن
  گوھر(ھا)    جواھر

 نشاندن، نشاختن، آژدن  مرصع کردن
  آراستن برای ...  ... را تھيه کردنمقدمات 
 پذيره شدن، پيشواز رفتن    استقبال

  )١(ساز، رود    آ0ت موسيقی
 باده، می      شراب
  اسب، ھيون      فرس

 )٢(رامشگر      مطرب

  سوگواری      عزاداری
 سوگ      عزا
  درد      الم

 (بر)نشستن    جلوس کردن
  سپاه      عسکر

 (فرو)افتادن    سقوط کردن
  جامه      لباس

 بدين سان، بدين گونه    بدين منوال
  زار      عاجزانه

 چندان      آنقدر
  بزهگيا(ه)، س      علف

 چشم داشتن    انتظار داشتن
  سو، رويه، رون      طرف

 بخشودن    عفو کردن

  بجای...    درعوض...
  بزرگان، مھان      اشراف

 رده کشيدن    صف کشيدن
  خونی      قاتل

 گرفتن    شروع کردن
  ھمه      کليه

 گفتن    بيان کردن
  نھفتن    مکتوم داشتن

 راستی(ھا)      حقايق
  برشمردن، بازگفتن    تعريف کردن
 شنيدن    استماع کردن

  جنگ      حرب
 بسيجيدن      مھيا شدن

  درنگ      تعلل
 درنگ      تاخير

  شتافتن، شتاب آوردن    عجله کردن
 سپيده      سحر

  چو، ھنگامی که      وقتی که
 سپيده      شفق

  تيره، تاريک      ظلمانی
 تيره، تاريک      ظلمات
  رگان، مھانبز      اعيان

  خميدن    منحنی شدن

  

 زند بر واژگان در نخست

  

"آلت موسيقی" را "ساز" گوييم.  اگر آلت موسيقی "زھی" باشد آن را "ساز زھی" يا "رود" گوييم و  -١
آن را  "آ0ت موسيقی زھی" را "سازھای زھی" يا "رودجامگان" خوانيم.  اگر آلت موسيقی بادی باشد

 "ساز بادی" خوانيم.  کوس (طبل) و ديگر سازھا ی کوفتنی را "سازھا ی کوستيک" خوانيم.
"نواختن موسيقی" را بپارسی "راميدن" گوييم.  از اين واژه شکافته ھايی ميشناسيم که از آن ميان بايد  -٢

را "مطرب"  "رامش" را نامبرد و آن "نوازش موسيقی" است و "رامشگر" کسی است که بتازی او
  خوانند.
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ش رامش دارد و کسی که "عالم موسيقی" است و دان"علم موسيقی" را بپارسی "پرده شناسی" گويند 
"پرده شناس" است.  "موسيقی" اگر خواست ما دانش آن باشد "پرده شناسی" است و اگر شادی و بھره 

"راميدار" "رامشگر" ی روانی آن باشد "رامش" و "رامشگری" است.  "نوازنده ی موسيقی" را 
  خوانيم.

واژه ی "خنياگر" را نادرست در برخی فرھنگھا برای "آوازه خوان" يا "نوازنده ی موسيقی" بکار برده 
" گويند بيشتر با آن showman" است و آن چه که اين روزھا "entertainerاند.  اين واژه به مينی "

" باشد xonyáھونياک" است که ھمان "خنيا  huniyákميانه " یسازگار است.  اين واژه در زبان پارس
ھونواک" است که "آھنگ يا آوای خوش" باشد.  چنان که در فرھنگ پھلوی  hunavákو آن ھمچند "

بھرام فره وشی آمده "خنياگر کسی است که با بازی يا حرکات يا با موسيقی گروھی را سرگرم کند" و 
  دکرديم." است که در با0 ياentertainerاين ھمان "

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 يک عمارت ھفت طبقه بنا کرد. -١
  ساختمانی ھفت اشکوبه ساخت. -١
  

 بنا کرد عربده کشيدن. -٢
  دراييدن گرفت. -٢
  

 بنای معمور -٣
  ساختمان آباد. -٣
  

  بنا نبود بما غدر کنی. -۴
 نميبايست ما را بفريبی. -۴
  

  نشانجواھر  -۵
 گوھر نشان -۵
  

 ترصيع با جواھر و ط_. -۶
  گوھر نشاندن و به زر آژدن. -۶
  

 شما مقدمات استقبال اشراف را مھيا کنيد. -٧
  شما پيشواز بزرگان (مھان) را بسيجيد. -٧
  

 مطربھا آ0ت موسيقی را آوردند. -٨
  نوازندگان سازھا را آوردند. -٨
  

 عود از آ0ت موسيقی وتری است. -٩
  بربت از رودجامگان (سازھای زھی) است. -٩
  

 در مجلس ختم او اشراف حضور داشتند. -١٠
  (بزم سوگواری) او بزرگان آمده بودند. (porse) در پرسه ی -١٠
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 صاحب عزا کيست؟ -١١
  سوگوار کيست؟ -١١

  

 سقوط د0ر در بازارھای بين المللی. -١٢
  فروافتادن ارزش د0ر در بازارھای جھان. -١٢

  

  از ھستی ساقط شد. -١٣
  از ھستی افتاد. -١٣

  

  بچه اش را سقط کرد. -١۴
  بچه اش را افکند. -١۴

  

  گرم بود. ٨٠٠جنين سقط شده  -١۵
  گرم بود. ٨٠٠رويان افکنده (يا افگانه)  -١۵

  

  سقط جنين چند نوع است يکی برای مداواست و ديگری عمدی است. -١۶
  درمان و ديگری دستی يا خواسته است.افکندن رويان چند گونه است يکی برای  -١۶

  

  بدين منوال يک قرن طی شد. -١٧
  بدينسان يک سده سپری شد. -١٧

  

  عاجزانه تقاضا دارد. -١٨
  زار خواھان ... است. -١٨

  

  آنقدر صبرکن تا علف زير پايت سبز شود. -١٩
  چندان بمان (باش، ببيوس) تا گياه (سبزه) زير پايت برويد. -١٩

  

  نداشتيم مدعی العموم او را عفو کند.انتظار  -٢٠
  چشم نداشتيم دادستان او را ببخشايد. -٢٠

  

  سحر شد. -٢١
  سپيده دميد. سپيده زد. -٢١

  

  سحر بيا صبحانه بخوريم. -٢٢
  به شبگير بيا تا ناشتايی بخوريم. -٢٢

  

  سه وعده غذای يوميه صبحانه نھار و شام است. -٢٣
  و شام است.اشت روزانه ناشتايی نھار سه چ -٢٣

  

  خط دو نوع است مستقيم و منحنی. -٢۴
  راستا دو گونه است راست و خميده. -٢۴

  

  منحنی حرارت مريض. -٢۵
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  نمودار تب يا گرمای تن بيمار. -٢۵
  

  منحنی رابطه ی درجه ی حرارت و طول نباتات. -٢۶
  نمودار بستگی درجه ی گرما (دما) و درازای گياھان. -٢۶

  

  انحناء متوسط. -٢٧
 خمش ميانگين. -٢٧

  

 واژگان در دوم

  

 ساختمان      عمارت
  آشکوب، اشکوب      طبقه

آغازيدن، آغاز کردن،   بنا به...کردن
 ...گرفتن

  دراييدن    عربده کشيدن
 درای      عربده
  آباد(ان)      معمور

 بايستن      بنا بودن
  ساز    آلت موسيقی

 نشاندن، نشاختن، آژدن    ترصيع
  بربت      عود

 سه، بزم سوگواریپرُ    مجلس ختم
  بزرگان، مھان      اشراف

 بودن    حضور داشتن
  سوگ      عزا

 سوگ      عزاداری
  (فرو) افتادن      سقوط

 (فرو) افتادن    ساقط شدن

  افکندن    سقط کردن
 رويان، زه      جنين

  افگانه    جنين سقط شده
 بچه يا رويان افکندن    سقط جنين

  درمان      مداوا
 دانسته، دستیخواسته،     عمدی

  سپری شدن      طی شدن
 بيوسيدن    صبر کردن

  شبگير      سحر
 ناشتايی      صبحانه

  چاشت      وعده غذا
 روزانه      يوميه

  ، نمودارخميده      منحنی
  تب، گرما، دما      حرارت

 بستگی      رابطه
  خمش      انحناء
 گيا(ه)، رستنی      نبات

  ميانگين      متوسط

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  برای ملک تخت فيروزه بنا کرد و اکليل را به جواھر مرصع کرد. -١
  برای شاه تخت پيروزه ساخت و گوھرھا را در تاج نشاند. -١
  ھمی شاه را تخت پيروزه ساخت، ھمی تاج را گوھر اندر نشاخت. -١
  

  و مطربھا را طالب شدند. مقدمات استقبال را تھيه کرده و شراب و آ0ت موسيقی -٢
  برای پذيره رفتن (پيشواز) شاه آماده شده و می و ابزار نوازندگی (ساز) و رامشگران را خواستند. -٢
  پذيره شدن را بياراستند، می و رود و رامشگران خواستند. -٢
  

  او نشسته. فرسی از گرد تيره بيرون آمد و عزاداری با الم بر -٣
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  رون آمد و سوگواری با درد (دردمند) بر او نشسته.اسبی از گرد تيره بي -٣
  ھيونی برون آمد از تيره گرد، نشسته بر او سوگواری بدرد. -٣
  

  فريدون از فرس سقوط کرد و عساکر لباس را بر بدن خود پاره کردند. -۴
  فريدون از اسب بخاک فروافتاد و سپاھيان ھمگی جامه برتن دريدند. -۴
  آفريدون بخاک، سپه سربسر جامه کردند چاک.بيافتاد زاسپ  -۴
  

  بدين منوال آنقدر عاجزانه گريه کرد تا علف پھلويش (جَنبَش) سبز شد. -۵
  بدين سان چندان زار گريست تا در کنارش سبزه روييد. -۵
  بدينگونه بگريست چندان بزار، ھمی تا گيا رستش اندر کنار. -۵
  

  ما را عفو کند. از (سلطان) تاجدار انتظار داريم که -۶
  از (شاه) تاجدار چشم داريم که ما را ببخشايد. -۶
  ھمی چشم داريم از آن تاجور، که بخشايش آرد بما بر مگر. -۶
  

  از دو طرف اعيان و اشراف که سراپا لباس مرصع به ط_ پوشيده بودند صف کشيده بودند. -٧
  رده کشيده بودند. از دو سو بزرگان که سراسر جامه ی زرنشان پوشيده بودند -٧
  دو رويه بزرگان کشيده رده، سراپای يک سر بزر آژده. -٧
  

  شروع کرد پبغام دو قاتل را بيان کردن و کليه حقايق را مکتوم داشت. -٨
  آغاز کرد پيام دو خونی (آدمکش) را گفتن و ھمه ی راستيھا را پنھان کرد. -٨
  ن گرفت.، ھمه راستيھا نھفت)١(پيام دو خونی بگفتن گرفت -٨
  

  ھرچه ديد و ھرچه حرف از فريدون استماع کرده بود نيز برای ايشان تعريف کرد. -٩
  ھرچه ديد و ھر سخن که از فريدون شنيده بود برای ايشان برشمرد (بازگفت). -٩
  آفريدون شنيد. کزبرايشان ھمه برشمرد آنچه ديد، سخن نيز  -٩
  

  تاخير بايد عجله کنيم.بايد حرب را مھيا شويم و در عوض تعلل و  -١٠
  برای جنگ بايد آماده شويم و بجای درنگ بايد بشتابيم. -١٠
  ما را بجنگ، شتاب آوريدن بجای درنگ.يد بسيج ببايد -١٠

  

  وقتی که سحر (شفق) از شب ظلمات ظاھر شد کمر ليل ظلمانی منحنی شد. -١١
  ھنگامی که سپيده از شب تيره دميد کمر شب تيره خميد. -١١
  سپيده چو از تيره شب بردميد، ميان شب تيره اندر خميد. -١١

  

 زند بر در سوم

  

  گفتاری کوتاه درباره ی واژه ی "گرفتن".
واژه ی "گرفتن" چمھای گوناگوی دارد و ما برای روشن شدن آن در اين جا از چندين مينی آن يادکرده 

  نمونه ھايی ميآوريم:
  ای شيرينی) خودش را گرفت." "شير گرفت."، "لرزانک (گونه - "منعقد شدن" -١
 "سخنش مرا گرفت." - "جذب کردن" -٢
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  "سخنرانيش بسيار گيرا بود." - "جذاب"
"گينه" و  نگی" ("گينه" "جنس" است و "جنسی""گيرش يا گيرايی گي - "جاذبه ی جنسی"
 "گينگی" است.)

 "، "آتش گرفت""باران گرفت"، "گريستن گرفتن"، "از يک بگير تا سد -"شروع کردن" -٣
 "ھنگام شنا ماھيچه ی پايش گرفت." -چار انقباض يا اسپاسم شدن""د -۴
 و خيلی نيرومند بود و مرا گرفت.""اين دار -"تحت نفوذ قرار دادن يا گرفتن" -"مست کردن" -۵

 زنگ گندم) -را گرفت." (ارگو " اوErgotارگو" ""نان آلوده به انگل "
 ٧برابر  x"گيريم در اين ھمچند  "گيريم که پاک آزاد بوديد چه ميکرديد؟"، -"فرض کردن" -۶

 باشد." (ھمچند = معادله)
 "روانش يا جانش را گرفت." -""قبض روح شد -بض""ق -٧
 "گرفتاری بزرگی دارد." -""در مخمصه است -"مخمصه" -٨
"، "مايه آبله کوبيد اما نگرفت"، "کارش نگرفت"، "کارش خوب گرفته -"موفقيت آميز بودن" - -٩

  نگرفت.""خواست بما کلک بزند، اما 

  

 واژگان زند بر در سوم

  

 گرفتن    منعقد شدن
  گرفتن    جذب کردن

 گيرا      جذاب
  گيرش، گيرايی      جاذبه
 گين، [گينه]      جنس

  گرفتن    شروع کردن
 گرفتن      انقباض

  گرفتن      اسپاسم
 گرفتن  تحت نفوذ قرار دادن

  گرفتن    فرض کردن
 گرفتن      قبض

  گرفتاری      مخمصه
  گرفتن    موفقيت آميز بودن

 

از واژه ھايی که از پيوند پيشوندھا با "گرفتن" پديد ميآيند چشم ميپوشيم.  خوانندگان ميتوانند پيشوندھای 
زير را با گرفتن بسته و واژه ھای نوينی پديد آورند.  "بر"، "در"، "باز"، "ھم"، "پيش"، "پس"، "فرا"، 

  " و ھمانندگان آن."فراز

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

 -انتشارات اميرکبير -چاپخانه ی سپھر -١٣۵٩چاپ چھاردھم  -از دستور زبان فرھنگ فارسی عميد
  .۴٣سات 

فعل 0زم آن است که مفعول نداشته باشد و فقط بفاعل تمام شود مثل: رفتن آمدن  -"0زم و متعدی
  بيدن، "حسن رفت." "حسين آمد."خوا

"حسن حسين را  بردن.  فعل متعدی آن است که ع_وه بر فاعل مفعول ھم داشته باشد مثل زدن کشتن
  زد."

در فارسی برای آن که فعل 0زم را متعدی سازند در آخر فعل امر "اندن" يا "انيدن" اضافه ميکنند مثل 
افروختن و آموختن ھم  کستنش ريختن دوانيدن.  برخی مصادر مانند بريدن دويدنيدن سوزان وختنس

  0زمند و ھم متعدی.
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  مفرد کلمه ای است که بر يک شخص يا يک چيز د0لت کند مثل مرد، زن .... -(اسم) مفرد و جمع
"ھا" است.  جمع آنست که بر دو يا بيشتر د0لت کند مثل زنان، مردان .... ع_مت جمع در فارسی "ان" و 

جانداران با "ان" جمع بسته ميشوند مثل مردان، زنان، شيران .... غير ذيروج با "ھا" جمع بسته ميشود 
  مثل کاردھا، سوزنھا، شمشيرھا.

رستنی ھا و برخی اعضاء بدن نيز گاھی با "ان" جمع بسته ميشوند مثل درختان، چشمان، ابروان.  
  ان" جمع بسته ميشوند روزان، شبان، روزگاران ....کلمات روز، شب، روزگار نيز گاھی با "

کلمات فارسی را نبايد با "ات" جمع بست زيرا "ات" ع_مت جمع عربی است.  کلمات: سفارشات، 
  فرمايشات، دھات، باغات، گزارشات و نوازشات غلط است."

  

 واژگان در چھارم

  

 ناگزرا      0زم
  گزرا      متعدی

 کارواژه      فعل
  شونده(ی کار)      مفعول
 کننده(ی کار)      فاعل

  فزون بر      ع_وه بر
 پايان، ته، بن، دم، دنب    آخر

  کارواژه ی فرمايش      فعل امر
 افزودن    اضافه کردن

  نام واژه      اسم
 کارواژه(ی خام يا ناگرديده)    مصدر

  چندگانی      جمع
 يکانی      مفرد

  تن      شخص
 واژه      کلمه

  نشان      عOمت
 نشانگر ... بودن    د0لت کردن

  جاندار      ذيروح
 برويه ی چندگانی در آوردن،  جمع بستن

 چندگانيدن
  بيجان، بربستگان    غيرذيروح

  اندام      عضو
 نادرست      غلط
  روی، رويه، ريخت      وجه

ريخت  ويه ی يار    وجه امر
  شفرماي

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

کارواژه ی ناگزرا آن است که شونده ی کار نداشته باشد و تنھا به کننده ی  - "کارواژه ی ناگزرا و گزرا
  کار پايان پذيرد مانند: رفتن، آمدن، خوابيدن: "حسن رفت." "حسين آمد."

  دن.ند زدن، کشتن، برکارواژه ی گزرا آن است که فزون بر کننده ی کار شونده ی کار نيز داشته باشد مان
  "حسن حسين را زد."

رمايش رويه يا ريخت فدر پارسی برای آن که کارواژه ی ناگزرا را گزرا گردانند در پايان کارواژه ی 
دوانيدن.  ("سوختن" خود نيز گزرا  ،سوزانيدن، دويدن ،آن "اندن" يا "انيدن" ميافزايند.  چون سوختن

  " نمونه ی بھتری است).است چون شھر را بسوزانيدند.  اما "گريستن" و "گرياندن
گردانده) مانند بريدن، ريختن، شکستن، افروختن و آموختن ھم گزرا و ھم برخی کارواژه ھای خام (نا

  ناگزرايند.
نام واژه ی يکانی واژه ايست که نشانگر يک تن يا يک چيز باشد مانند:  -نام واژه ی يکانی و چندگانی

  مرد، زن ....
  انگر دو يا بيشتر باشد مانند: زنان، مردان ....رويه ی چندگانی آن است که نش
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نشانه ی رويه ی چندگانی در پارسی "ان" و "ھا" است.  رويه ی چندگانی نام جانداران را با "ان" 
ميسازند: مردان، زنان، شيران.  رويه ی چندگانی نام بربستگان را با "ھا" ميسازند مانند: کاردھا، 

  سوزنھا، شمشيرھا.
و برخی از اندامھای تن را گاھی با "ان" برويه ی چندگانی درميآورند (گاھی با آن  نام رستنی ھا

چندگانيده) مانند درختان، چشمان، ابروان.  واژه ھای "روز"، "شب" و "روزگار" را نيز گاھی با "ان" 
  "روزان"، "شبان"، "روزگاران". ... -برويه ی چندگانی درميآورند

زبان تازی رسی را نبايد با "ات" ساخت زيرا "ات" نشان چندگانی در رويه ی چندگانی واژه ھای پا
نادرست  است.  واژه ھای "سفارشات"، "فرمايشات"، "دھات"، "باغات"، "گزارشات"، "نوازشات" 

  است."

  

  گفتار عجمیجمه ی پاره زند بر تر

  

ت" پارسی با اميدانيم که اين "ت" تازی است.  ھمانا چنين نيست و اکنون پيشتر گمان ميرفت که پسوند "ا
ت" برای چند چيز از يک گونه اآت تازی يکی نيست و ريشه ی سنسکريت دارد.  در پارسی پسوند "

اژه بکار ميرود چون شميرانات که مينی آن شميران است و چند ده نزديک آن.  نيز استھبانات و ديگر و
 به درستند. ).....تدستورا و فرمايشات ،کاغذجاتسبزيجات، شيرينجات، و نيز ( ھای ياد شده در با0

 A Concise Etymologic Dictionary of the Persian Languageشناسنامه ی واژگان پارسی 
 .بنگريد

 
است. اين پسوند پارسی و از ريشه ی اوستايی  (i(y)yat)پسوند ديگری که بايد از آن سخن گفت "يت" 

است. از اين رو مردميت، خريت، خوبيت ھمگی پارسی اند. برای گفتار گسترده تر به شناسنامه ی 
 نوشته ی جامی شکيبی گي_نی بازگرديد. ۴٢٨ان پارسی دفتر نخست سات واژگ
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  آموزاک بيست و سوم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 نزد، نزديکی      مجاورت
  دريا    بحر
 )١(اوژن      قاتل

  )١(اوزدن    بقتل رساندن
 سپردن    تحويل دادن

  )١(کشته، اوزده      مقتول
 خسته، زخمی      مجروح

  راه سپردن    طی طريق
 دشوار      مشکل

  از پس...    در تعقيب...
 سپاه      عسکر

  بتندی، تيز      بسرعت
 دنيدن    با ھيجان راه رفتن

  سا5ر      رييس
 سا5ر      حکمران

  خشم      غضب
 کينه      انتقام
  شمشير، تيغ      سيف

 مانزود، درز      سريعاً 
  )٢(خسرو      کسری

 تن      بدن
  نزد، زی      بحضور

 داد      قانون
  بيداد(ی)      بيقانونی

 سا5ر، خديو      امير
  ، سپاه)٣(گند      جند

 نواختن  مورد تفقد قرار دادن
  درخور، فراخور      متناسب

 جھان ديده، (کار)آزموده    با تجربه
  پايگاه، گاه      مقام

 جھانجو      دنيا طلب
  (کار)آزموده      مجرب

 دژ    استحکامات
  دژ      قلعه

 آسمان      سماوات
  سپس، پس آنگه      آنوقت
 داور      قاضی

  روی کردن    نظر کردن
 راستگو      صادق
  دادگر      عادل

 ياور      مددکار
  سختی      شقاوت
 ستمديده      مظلوم

  ياور      امدادگر
 کناره گرفتن يا گزيدن  استعفا دادن

  سر      راس
Mزر      ط 

  فراوانی      کثرت
 بر      بر طبق

  آيين      رسم
  ساختن      بنا کردن

  

 زند بر واژگان در نخست

  

را ميآزار چون آزردی بيوزن."  اين در کتاب  در "قابوسنامه" آمده "آزاده -"اوژن" و "اوزدن" -١
مينی کرده "امثال و حکم دھخدا" آورده شده و دھخدا مينی "اوزدن" را گمان زده و آن را "بدار آويختن" 

" خوانده و uźindan" نيز ياد کرده و در جای ديگر آن را "اوژيندن" "uzindanو آن را "اوزيندن" "
آن را "کشتن" دانسته است.  مينی اين واژه ھمان "کشتن" و "افکندن" است و ما آن را در کارنامه ی 
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ی پارسی از يکسو و گشاده شکافته ايم.  ناآگاھی از پيشوندھا (Kárnáme ye Pársik)ک پارسي
نارسايی دبيره ی تازی برای نوشتار پارسی از سوی ديگر کارھا را سخت آشوبيده.  واژه ی "اوزدن" 

"uzadan از دو پاره ی "او "u" و ريشه ی "زدن" پديد آمده.  پيشوند "u" ھمان "av-" يا "af- يا "
"of-" يا "uf-" است و به مينی "off" و "down" و "away  .و "" استuzadan" به مينی "to 

knock off" و "to fell" "و "کشتن" است.  ريشه ی اکنون آن "زنيدن "zanidan از "زدن" آمده و "
" چنانچه که دھخدا نوشته است.  پس در گفته ی uzindan" است نه "اوزيندن uzanidan"اوزنيدن 

کشی چه او فراموش نخواھد کرد و قابوسنامه: "مرد آزاده را نيآزار و اگر آزردی بھتر است او را ب
سرانجام کار خود را خواھد کرد."  از سوی ديگر ميدانيم وات "ز" به "ژ" ميگردد و در واژه ی "شير 

اوژن" پاره ی "اوژ" ھمان از "اوزدن" به مينی "کشتن" شکافته و آن کسی يا چيزی است که شير را 
 presentيا نام کننده ی کار ( " ستایيا "اوزن"اوزَده" يا "اوژَده" و "از پا اندازد" و "اوژن" 

participle.است (  
" شکافته و "ھو" به مينی husravواژه ی "خسرو" واژه ی پارسی است که خود از "ھوسرو" " -٢

" ھمان ريشه ی "سرودن" است و "خسرو کسی است که به نيکی -srav"خوب" و "نيک" است و "
کان "کسری" نوشته و "کسرا" خوانند و "خسروی" را نيز نامور باشد.  واژه ی "خسرو" را تازي

  "کسروی" گردانده اند.
گرچه در نيمروز ايران  ،واژه ی "گند" به مينی "سپاه" است که تازيکان آن را "جند" گردانده اند -٣

"گ" را به "ج" ميگردانند و نمونه ھايی از اين ھست که "گ" واژه در گويشھای ايرانی "ج" گشته است 
  گاه کاروند کسروی).  بھرروی بھتر است "گند" را در واژگان ارتشی بکار بريم نه "جند" را.(ن

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 در مجاورت بحر احمر اطراق کردند. -١
  در نزديکی دريای سرخ نشست گرفتند. -١
  

 مجاور منزل رفيقش اقامت ميکند. -٢
  دوستش زندگی ميکند (ميماند).نزديک سرای  -٢
  

 مقتولين و مجروحين حرب ايران و عراق زيادند. -٣
  اوزدگان و زخميان (خستگان) جنگ ايران و عراق فراوانند. -٣
  

  د.با ھيجان قدم زده و تعقيبشان کر -۴
 دنان پی آنان را گرفت. دنان بدنبالشان رفت. -۴
  

  ت.حس انتقام جويی از طفوليت در او وجود داش -۵
 کينه توزی از زمان کودکی در او بود. -۵
  

 در حضور پدرش نطق افتتاحيه ی انستيتوی خيريه را بيان کرد. -۶
  پيش (نزد) پدرش برای بازگشايی بنياد نيکوکاری سخنرانی کرد. -۶
  

 مرد مجربی را مامور تقويت استحکامات کرد. -٧
  شت.مرد کارآزموده ای را بکار نيرومند گردانيدن دژ گما -٧
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 مظلومين از ظالمان استمداد کردند. -٨
  ستمديدگان از ستمکاران ياری خواستند. -٨
  

 آدم صادقی نيست. -٩
  آدم راستی نيست.، آدم درستی نيست. راستگو نيست. -٩
  

 از مقام خود استعفا داد و به حقوق تقاعد اکتفا کرد. -١٠
  بسنده کرد.از پايگاه خود کناره گرفت و به دستمزد بازنشستگی  -١٠

  

 بر طبق اظھار او فردا واصل ميشود. -١١
  به گفته ی او فردا ميرسد. -١١

  

 واژگان در دوم

  

 بر، به      بر طبق
  کودکی      طفوليت

 سخنرانی      نطق
  بازگشايی      افتتاحيه
 نيکوکاری      خيريه

  ستمکار      ظالم

 بنياد      وانستيت
  (بر)گماشتن    مامور کردن

 دستمزد      حقوق
  بازنشستگی      تقاعد
 بسنده کردن      اکتفا

  رسيدن    واصل شدن

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  حويل داد و خودش رفت.ل غضنفر تقشون را در مجاورت بحر به شيروی قات -١
  خود رفت.سپاه را در نزديکی دريا به شيروی شير اوژن سپرد و  -١
  سپه را بنزديک دريا بماند، بشيروی شير اوژن و خود براند. -١
  

  صحرا از کثرت مقتولين و مجروحين چنان شد که طی طريق برای پويندگان مشکل شد. -٢
  دشت از فراوانی کشتگان و زخميان چنان شد که راه سپردن برای پويندگان دشوار گشت. -٢
  که پوينده را راه دشوار گشت. چنان شد ز بس کشته و خسته دشت، -٢
  

  در تعقيب آنان عساکر سلطان منوچھر بسرعت و با ھيجان به طی طريق پرداختند. -٣
  شور ...) از پس آنان سپاه منوچھر شاه بتندی براه افتادند. (بتندی و با -٣
  پس اندر سپاه منوچھر شاه، دمان و دنان برگرفتند راه. -٣
  

  س انتقام جويی بر فرس سريع السير جلوس کرد.رييس جديد پر از غضب و ح -۴
  سا5ر نو پر از خشم و کينه بر اسب تيز تک نشست. -۴
  پر از خشم و پر کينه سا5ر نو، نشست از بر چرمه ی تيز رو. -۴
  

  صف شد.سروی دو نسيف را سريعا بر عنقش زد و بدن ک -۵
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  شمشير را زود بر گردنش زد و تن خسروی او دونيم شد. -۵
  يکی تيغ زد زود بر گردنش، بدو نيمه شد خسروانی تنش. -۵
  

  گفتند (يک مرد عاقل شيرين زبان) بحضور سلطان منوچھر رود و سخنگوی قشون باشد. -۶
  گفتند يک مرد خردمند شيرين زبان نزد منوچھر شاه رود و سخنگوی سپاه باشد. -۶
  بگفتند تا زی منوچھر شاه، شود گرم و باشد زبان سپاه. -۶
  

  ا5ن روز قانون است و بيقانونی رفت و ... -٧
  ... و اکنون روز داد است و بيدادی رفت -٧
  کنون روز داد است و بيداد شد. (سرانرا سر از کشتن آزاد شد.) -٧
  

  منوچھر امير جند آنان را مورد تفقد قرار داد و برای ھر شخصی مقامی متناسب ساخت. -٨
  نواخته و برای ھر يک پايگاھی درخور (فراخور) ساخت.منوچھر سپھسا5ر آنان را  -٨
  سپھبد منوچھر بنواختشان، برازنده بر پايگه ساختشان. -٨
  

  شيروی مرد با تجربه ی دنيا طلب را بطرف قلعه (استحکامات) ارسال داشت. -٩
  شيروی مرد کارآزموده ی جھانجو را بسوی دژ فرستاد. -٩
  جھانديده مرد جھانجوی را.سوی دژ فرستاد شيروی را،  -٩
  

آنوقت بطرف سماوات نظر کرد و گفت ای قاضی عادل صادق تو اظھار داشتی که من قاضی عادلم  -١٠
  ھستم. مظلومينو در شقاوتھا مددکار (امدادگر) 

سپس بسوی آسمانھا روی کرد و گفت ای داور دادگر راستگو، تو گفتی که من داور دادگرم و در  -١٠
  ستمديدگان ھستم.سختيھا ياور 

  پس آنگه سوی آسمان کرد روی، که ای دادگر داور راستگوی -١٠
  تو گفتی که من دادگر داورم، بسختی ستم ديده را ياورم.

  

  از اکليل سلطنت و مقام سلطنت استعفا داد و راس ھر سه سلطان را در مجاورت خود قرار داد. -١١
  و سر ھر سه شاه را نزد خود نھاد.از تاج و پايگاه پادشاھی کناره گيری کرد  -١١
  کرانه گزيد از بر تاج و گاه، نھاده بر خود سر ھر سه شاه. -١١

  

  بر طبق رسم سMطين دخمه ای بنا کرد و از طMی سرخ و 5جورد ... -١٢
  بر آيين شاھان دخمه ای ساخت و از زر سرخ و 5ژورد ... -١٢
  خ و چه از 5ژورد.بر آيين شاھان يکی دخمه کرد، چه از زر سر -١٢

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

انتشارات اداره ی کل آموزش وزارت فرھنگ و ھنر  -نوشته ی پرويز منصوری -از کتاب ساز شاھی
  ۵۴تا  -۵٣سات  -چاپخانه ی سعيد نو - ٢۵٣۵

شکلھای متفاوت ساخته و اجرا "کُرنا سازی است قديمی و تاريخی که در استانھای مختلف ايران به 
  ميشود.  مھمترين انواع کرنا در استانھای مختلف بقرار زيرند:
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آن را اخيراً "درازنای" نام نھاده اند.  لوله فاقد سوراخ است و به ھمين دليل حصول  -کرنای شمال
ن بسيار اصوات مختلف فقط با تغيير فشار ھوای نفس آدمی ميسر ميگردد.  در نتيجه تعداد اصوات آ

متر ميرسد.  بر انتھای تحتانی ساز کدوی ٣محدود است.  جنس آن از نی است و طول آن زياد و گاه تا 
استوانه ی کوچکی است که روی لوله  پرورش داده ی خميده ای الصاق کرده اند.  دھانی آن در واقع

  محکم شده و يک سوی آن تراش خورده و از ھمين سو ھوا وارد لوله ميشود.
جنس لوله ی آن از فلز و در طول لوله بر زمينه ی عقايد مذھبی سازندگان ساز سه عدد  -مشھد ایکرن

قپه ی تزيينی ساخته شده است.  فاقد سوراخ و سر ساز است.  دھانی آن در کرنای ساخت محل بسيار 
  ساده ساخته شده و نواختن آن را بسيار مشکل ميکند.

 ۶به مقياس بزرگتر عينا شبيه به سرنای دزفولی و بختياری است و به ھمان تعداد سرنا ( - کرنای فارس
) روی لوله را سوراخ کرده اند.  جنس آن نيمه ی با5يی از چوب است که سوراخھا در اين نيمه ٧يا 

ارس جديدا به دو ا سرعت بيشتری گشاد ميشود از فلز است.  کرنای فکه بقرار گرفته و نيمه ی ديگر 
اندازه ی مختلف ساخته شده است.  اين کرنا سازی دوزبانه است.  کرنا در تمام انواع خود سازی محلی 

  است.
نوعی ساز فلزی بسيار قديمی متعلق به دوره ھای قبل از اسMم بوده که در قرون اخير متروک  -کرميل

  مانده است.
ز ترکيب کلمات "سر" ("سور"، "جشن" "پايکوبی" و نامھای سه ساز اخير (سرنا، کرنا و کرميل) ا

   رزم) و ميل (لوله ی صوتی فلزی) ساخته - "بزم") نا (نای لوله ی صوتی چوبی) کر (کار، کارزار
  شده اند.  اگر مفاھيم با5 بخاطر سپرده شوند فراگرفتن سازھای فوق سھلتر تواند بود."

  

 واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی
  

 ريخت، پرھيب      شکل
  گوناگون      متفاوت
 گوناگون، ديگر      مختلف

  نواخته شدن    اجرا شدن
 نواختن     اجرا کردن

  چنين اند    از اين قرارند
 تازگيھا، بتازگی      اخيراً 

  آوا      صوت
 روی      دليل
  دم      نفسَ

 بدست آوردن، درآوردن    حصول
  شدنی      ميسر

 ين رویاز ا      در نتيجه
  تنگ، کم      محدود
 ينهگ      جنس
  سر      انتھا

زيرين، پايينی، فرودين،     تحتانی
 فروسو

  چسباندن    الصاق کردن
 براستی، راستی را      در واقع

  استوار کردن    محکم کردن
 يخشست، يوشست      فلز

  باور، منشته      عقيده
 آرايشی      تزيينی
  بومی      محلی
 بوم      محل
  مانند، ھمانند      عيناً 

 اندازه      مقياس
  تندی      سرعت

 نھادن    قرار گرفتن
  واپسين      اخير

 وابسته، ازآن      متعلق
  آوازدھنده، آوايی      صوتی
 پيوند، پيوستن، سرشتن    ترکيب
  ، مينی(cem)چم       مفاھيم
 ، مينی(cem) چم      مفھوم
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  بياد داشتن، ياد گرفتن    بخاطر سپردن  آسان      سھل

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

سازی است کھن و تاريخی که در استانھای ايران به پرھيبھا (ريختھا)ی گوناگون ساخته و نواخته  - "کرنا
  ميشود.  ارجدارترين گونه ھای کرنا در استانھای ايران چنين اند.

است و از اين روی آن را تازگيھا "درازنای" ناميده اند.  لوله ی آن بدون سوراخ  -کرنای ابَاختری
آواھای گوناگون تنھا با گردانش فشار ھوای دم نوازنده درميآيد (به دست ميآيد).  از اين رو شمار آواھای 
آن بسيار کم و دامنه ی آواھای آن تنگ است.  اين ساز از نی ساخته شده و دراز است و گاه درازايش تا 

ی خميده ای چسبانده اند.  دھانی آن استوانه ی  سه متر ميرسد.  به سر زيرين اين ساز، کدوی پرورده
کوچکی است که روی لوله استوار شده و يک سوی آن تراش خورده و از ھمين سو ھوا به لوله رانده 

  ميشود.
ساخته شده و در روی آن بر پايه ی باورھای کيشی سه گنبدگ  د از فلزلوله ی کرنای مشھ -کرنای مشھد

ه "سرساز".  دھانی آن در کرنای بومی بسيار ساده شھد نه سوراخ دارد و نکرنای م  آرايشی ساخته اند.
  است و از اين رو نواختن آن بسيار دشوار است.

 ٧يا  ۶به اندازه ھای بزرگتر و ھمانند سرنای دزفولی و بختياری است و مانند سرنا  -کرنای پارس
ته شده که سوراخھا در روی ھمين نيمه سوراخ روی لوله دارد.  نيمه ی با5يی (زبرين) آن از چوب ساخ

نھاده است و نيمه ی ديگر آن تند گشاد ميشود و از يخشست ساخته شده.  کرنای پارس را تازگی به دو 
اندازه ی ديگر ساخته اند.  اين کرنا سازی دوزبانه است.  ھمه ی گونه ھای کرنا از سازھای بومی 

  ھستند.
ت و بسيار کھن است و وابسته به روزگار پيش از اسMم بوده و ) گونه ای ساز فلزی اسkarmil( کرميل

  در سده ھای واپسين فراموش شده است.
نام اين سه ساز واپسين (سرنا، کرنا و کرميل) از پيوند واژه ھای "سر" و "کر" با "نا" پديد آمده.  

ی چوبين است.  "کر" "پايکوبی" و "بزم" است.  "نا" (نای) لوله ی آوازدھنده  "سر"، "سور"، "جشن"،
کوتاھشده ی "کار"، "کارزار" و "رزم" است و "ميل" لوله ی آوازدھنده ی فلزی است.  اگر چمھای اين 

  .)١(واژه ھا بياد سپرده شوند يادگرفتن نام سازھای با5 آسانتر ميشود

  

 زند برگفتار واژه شناسی پاره گفتار عجمی با-

  

 Folkشده و ريشه ی آنھا ھمگی ريشه شناسی کوچه (مينی ھايی که برای اين نای ھا داده 
Etymologyشناسنامه ی واژگان پارسی  بهست و بنياد ريشه شناسی درست ندارد.  ) اA Concise 

Etymologic Dictionary of the Persian Language .بنگريد 
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  آموزاک بيست و چھارم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 آھستگی      طمانينه
  خراميدن   با طمانينه رفتن

 آرامگاه      مقبره
  بسامان، براه    مطابق قاعده

 بايين، آيينمند    مطابق مقررات
  داستان      قصه

 شگفت انگيز، پرشگفت  تعجب آور
  باستان(ی)      قديمی
 گفته ھا      اقوال
  برگ      ورق

 گرد آوردن، سرودن، پيوستن  تاليف کردن
  شبستان      حرمسرا

 دلبر، نگار      شاھد
  ياد کردن      خبر دادن

 مو      شَعر
  بازگشتن    مراجعت کردن

 نھادن    دادنقرار 
  سپری شدن      طی شدن

 روزگار      مدت
  کودک شيرخوار      رضيع

 سپاس نھادن بر...    منت نھادن بر ...
  زمين      ارض

 خروش      سروصدا
  جوشش      غليان
 دريا      بحر
  گھواره      مھد

 جوشنده، جوشان      در غليان
  سنگ خارا    صخره ی گرانيت

 شير      لبن
  ابر، ميغ      سحاب

 سيمرغ      عنقا
  گرم    پرحرارت

 فرود آمدن    نزول کردن
  بخشايشگر، نيکی دھش    رحمان

 مھربان      رحيم
  خدا، يزدان      الله

 بخشودن    عفو کردن
  )١(بوش      وجود

 )١()، ھستیbovew()١(بوش  موجوديت

  داشتن، پاييدن، نگھداشتن  محافظت کردن
 )٢(، ھروه دان)٢(داننده  عالمِ کون و مکان

  آشکار کردن، گشادن    عيان کردن
بدين گونه، بدين   منوالبدين 

  ن سانروش، بدي

  

 زند بر واژگان در نخست

  

يکی از بخشھای زبان پارسی که سخت از نيرو افتاده بخش کارواژه  -)" و "ھستی"bovew"بوش( -١
ردن اين ھای آن است و در اين آموزاک در بند زير از سخن فردوسی نمونه ی خوبی برای روشن ک

و از  بود Albinismا زمينه داريم.  ھنگامی که زال فرزند سام زاده شد چون زال دچار بيماری زالی ي
ھنگام زايش موی سرش سپيد بود سام از اين شرمسار شد و او را بکوه البرز انداخت و سيمرغ او را 

"چون خدا او را  -برگرفته و در نشيم خود با فرزندان خود پرورد.  در آن جا که استاد ميخواھد بگويد
ن نيکی دھش، کجا بخشود و خواست که موجوديت آن موجود محفوظ بماند." ميگويد: "ببخشود يزدا

بودنی داشت اندر بوش" بھترين کاربرد شکافته ھای "بودن" را نشان داده است.  اکنون برای اين که 
سست شدن کاربرد کارواژه ھای پارسی در زبان عجم آشکار شود اين کارواژه ی بودن را ميشکافيم و 
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دو ريشه دارند يکی ريشه ی ھريک از شکافته ھايش را بررسی ميکنيم.  بيشتر کارواژه ھای پارسی 
زمان اکنون و ديگری زمان گذشته.  برخی کارواژه ھا ريشه ی زمان اکنون و گذشته اشان يکسان است.  

  نمونه:
  ژوليد    ژول    ژوليدن
  خورد    خور    خوردن

  نمونه از کارواژه ھايی که ريشه ی زمان اکنونشان از گذشته جداست:
  نوشت    نويس    نوشتن
  شست    شوی    شستن
  ديد    بين    ديدن
  رفت    رَو    رفتن

کارواژه ی "بودن" يکی از آن کارواژه ھای کميابی است که نه تنھا ريخت اکنون و گذشته ی آن از ھم 
جداست برای زمان اکنون نيز دو ريشه دارد.  يکی زمان "اکنون ساده" و ديگر زمان "اکنون کاشکی" 

)subjunctive) "و "گرو (conditional.(  
  بود    دن، ھستن، باشيدنبوي    بودن

  ھستم، ھستی، ھست، ھستيم، ھستيد، ھستند. زمان اکنون "ھستن" اين جور بسته ميشود:
نيز بايد دانست که "است" از "ھست" جداست (نگاه "کاروند کسروی" و نيز "کارھای کسروی در زمينه 

  ی زبان فارسی").
  باش، باشيم، باشيد، باشند.باشم، باشی،  زمان اکنون کاشکی و گرو از بودن (باشيدن):

  )، بوی، بود، بويم، بويد، بوند.bovam- bavam"بوم" (
  ) گويند.bovam) است اما امروزه مردم بوم(bavamخوانشِ درست بوم(

  اکنون از واژه ھای باb شکافته ھايی بدست ميآوريم:
  بود    )bavھست، باش، بوَ(    بودن

  بودی      ھستی، باشی، بوَی    بودنی
  بوده      باشه، بوَه *ھسته،     -
  بودمان *  ھستمان *، باشمان *، بومان *    -
  -      ھستا *، باشا، بوَا    -
  -    ھستان *، باشان، بوان *    -
  -    ھستنده *، باشنده، بونده    -
  -    ھستش *، باشش، بوش    -
  بوُدار، باشيدار        -    -
  -    ھستاد *، باشاد *، بوَاد*    -

  نشان (*) نشان داده ام بکار نميروند.از شکافته ھای باb آنھا که با 
اکنون برای اين که مينی ھرکدام از واژه ھای باb آشکار شود با آوردن نمونه ھايی مينی ھا را آشکار 

  ميکنيم.
" …The state of being"باش" مانند "آماده باش"، "بيدارباش".  نشان دھنده ی "نھادِ بودگی" " -

دم در آن گردھم آيند و باشند.  "بود" مانند "کمبود"، "بھبود" با ھمين است که مراست.  "باشگاه" جايی 
)" و "ھمبود" يا dowbudپرھيب ميتوانيم "بيشبود" به مينی "اضافی" يا "اضافه" و "زيادی" و "دشبود(

"انبود" از "انبودن" داشته باشيم.  "انبودن" يا "ھنبودن" يا "ھمبودن" دو مينی دارد يکی "باھم بودن" 
  ست و ديگری "ترکيب يافتن".ا
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  "ھستی" به مينی "موجوديت" است نيز "داروندار" را "ھستی" گويند.
"ھسته" به مينی "منشاء" و "اساس" و "مرکز" بکار ميرود: "چون ھسته ی آشوب در شھر آمل بود."  

  اين مينی پندارين نيست و از مينيھای بنيادين واژه است.
" است و نيز آن ھر چيز است که بودنش ناگزير probable"محتمل" يا ""بودنی" تا اندازه ای ھمچند 

  باشد و يا اتفاق بيافتد و بايد پيش آيد.
  "بودی" مانند "بھبودی"، "نابودی"، پيشبودی" و "بسبودی".

برای اين که جدايی "باشمان" را از "بودمان" دريابيم خوب است آن را با "سازمان" و "ساختمان" 
مان" يا "ھستمان" ھمه ی پيوندھای رويدادھايی است که رويھم مايه ی بودن چيزی گردد.  بسنجيم.  "باش

  از سوی ديگر ھنگامی که ھمه ی اين مايه ھا پديد آمد و چيزی رخ داد از "بودمان" آن سخن ميگوييم.
ت."  "باشنده" را ايرانيان افغانی به مينی "مقيم" بکار ميبرند.  چون "برادرش باشنده ی ھرات اس

  کسروی آن را به مينی "حاضر" و "حضار" بکار برده است.  "نيمی از باشندگان رای ندادند."
  جدايی "باشا" و "باشان" و "باشنده" از نمونه ھای زير آشکار ميشود:

  پرنده    پران    پرا
  بيننده    بينان    بينا

  گوينده    گويان    گويا
دن را در ھمان زمان ويژه نشان ميدھند.  پس "پران"، "گويان" و "بينان" کار پرواز و گفتن و دي

"باشان" واژه ی بھتری برای "حاضر" و "باشانھا" برای "حضار" است.  از سوی ديگر "بيننده" و 
پرنده" کسی است که دارای ويژگی و توانايی کاری در کنش باشد.  پس "باشنده" کسی است که در کنش 

  س آن برميآيد و از اين رو ھمچند "مقيم" تواند بود.بودن باشد و آن کار را اکنون ميکند و از پ
و ھم در انديشه) از اين رو  ک (فيزيکی)سرانجام "بينا" نشانگر توانايیِ کنشِ ديدن است (ھم چھري

"گويا" و "پرا" نيز توانايی گسترده ی کنشھای "گفتن" و "پريدن" را نشان ميدھد و "باشا" توانايی 
  ر کنش "بودن".گسترده ی چيزی يا کسی است د

   "بوش" مانند "خورش"، "کنش"، "پوشش"، "ريزش"، "زايش" و "رويش" نشانگر چيزی است و
  " يا "وجود" تواند بود.existence"  پديده ای است که کنش بودن را نشان دھد و ھمچند

چم شکافته ھای کارواژه ھای پارسی چندان ژرف و باريک است که جز با آوردن نمونه و کاربرد آنان 
ای بازنمودن مينی و چه بسا برنميتوان بآسانی برای ھمه ی آنان ھمچند درخوری در زبانھای ديگر يافت 

سرزمين نشانگر آن است  "بوش دو يا چند نمونه از اين گياه در اين - آنان نيازمند آوردن نمونه ھا باشيم
  که پرورش ديگر نمونه ھا از آن نيز شدنی است."

  برای گفتار گسترده در اين باره به "کانامه ی پارسيک" بازگرديد.
  ) کون و مکان" را "ھروه دان" مينی کرديم و چرايی آن را در اينجا بازمينماييم:álem"عالم( -٢

داند و اين ويژه ی دادار يا آفريدگاراست.  در زبانھای "عالم کون و مکان" کسی است که ھمه چيز را ب
" برای رساندن اين فراگيری گسترده کمک ميگيرند.  پس از ويژگی عالمِ -omni"اروپايی از پيشوند 

" دانستن ھمه چيز، و بودن آفريدگار در ھمه جا يا omniscienceکون و مکان بودن يا "
"omnipresence استادی بيمانندی بجای" است.  استاد فردوسی با "omniscient يا "عالم بر ھمه "

چيز بودن" در کالبد چامه از واژه ی "داننده" کمک گرفته.  اما ھنگامی که بخواھيم اين واژه را امروز و 
   در بيرون از چارچوب چامه بکار بريم بآسانی آن چم را نميرساند.  فزونن بر اين ما نياز به ساختن

که در آن مينی کليه و کل و ھمه گيری و فراگيرندگی باشد.  در اين جا خوب است واژه ھايی داريم 
" است harvespپيشوند "ھروه" را که جز در برخی جاھا بجا نمانده بکار گيريم.  بن اين واژه "ھروسپ 

" نيز گفته شده است و خود شکافته از vesp" و "وسپ" "vesf" و نيز "وسف" "harvesfکه "ھروسف 
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ست.  ميدانيم "س" به "ه" ميگردد و "سارواه" سانسکريت بآسانی " اsárváی سانسکريت "ه واژ
"، "ھروه" vesp"، "وسپ" "vesfخويشاوندی خود را با "ھروه" نشان ميدھد.  پيشوند "وسف" "

"harve" "و "ھروسف "harvesf" " "و "ھروسپharvesp" را ھرجا نياز به ھمچند "omni- يا کل "
و جميع داشته باشيم بکار ميبريم.  از اين پيشوند يک نمونه در واژه ی "ھروه نام" بجا مانده که به مينی 

است.  ما در اين آموزاک برای "عالم کون و مکان" "ھروه دان"، "ضمير" در دستور زبان 
باش" را پيشنھاد را ساخته و برای "حاضر در کل زمان و مکان" "ھروه  "ھروسفدان" و "ھروسپدان"

  ميکنيم.

  

 واژگان زند بر در نخست

  

 بيشبود  اضافی، اضافه، زيادی
  کمبود      نقص

 انبودن، ھمبودن، ھنبودن  ترکيب يافتن
  ھستی    موجوديت

 )fargánھسته، فرگان(    منشاء
  ھسته      اساس
 ھسته      مرکز

  بودنی      محتمل

 باشنده      مقيم
  ھروسپ ھروه، ھروسف،    کل

 باشان      حاضر
  بوش      وجود
 ھروسپ ھروه، ھروسف،    جميع

   ھروه نام      ضمير
 حاضر در کل زمان و مکان:    [ھروه باش]

  [چھريک]      فيزيکی

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 ت کرد.رائنماز را بايد با طمانينه ق -١
  را بايد آھسته (آرام) خواند.نماز  -١
  

 مقبره ی او در مجاورت مرقد امامان است. -٢
  آرامگاه او در نزديکی آرامگاه پيشوايان است. -٢
  

 مطابق مقررات نميتواند مراجعت کند. -٣
  پيرو آيين نامه نميتواند بازگردد. -٣
  

  قاعده ی اين کار را بمن تعليم بده. -۴
 ن بيآموز.راه (سامان) اين کار را بم -۴
  

  خون قاعدگی منعقد نميشود. -۵
 خون دشتان لخته نميشود (نميبندد). -۵
  

 سالگی قاعده ميشوند. ١٣اکثر اناث در  -۶
  سالگی دشتان ميشوند. ١٣بيشتر دختران در  -۶
  

 سالگی يائسه شد. ۵٠مادرش در  -٧
  سالگی دشتان گسسته شد. ۵٠مادرش در  -٧
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 بيقاعده است.اين فعل با قاعده و آن يکی  -٨
  اين کارواژه سامانمند و آن ديگری ناسامانمند است. -٨
  

 کتابی در ھفت جلد تاليف کرد. -٩
  کتابی (نامه ای) در ھفت دفتر گرد آورد (نوشت) (ويراست). -٩
  

 شاھد بودم که خيلی بسرعت رفت. -١٠
  گواه بودم (ديدم) که خيلی تند رفت. -١٠

  

 شاھد مقصود را در آغوش گرفت. -١١
  بآرمان دست يافت. کامياب شد. پيروز شد. -١١

  

 شاھد و شراب. -١٢
  دلبر و می. -١٢

  

  خيلی بمن منت گذاشتيد. -١٣
  بمن سپاس يا پاس نھاديد. -١٣

  

  قرابت آنان رضاعی است. -١۴
  از راه شير خويشاوندند. -١۴

  

  ( صد) درجه غليان ميکند.١٠٠آب در  -١۵
  (سد) درجه ميجوشد.١٠٠آب در  -١۵

  

  لبنيات جزء مھم اغذيه است. -١۶
  شيرافزار پاره ای ارجدار از خوراک است. -١۶

  

  ادويه و لبنيات خريديم. -١٧
  بوافزار و شيرافزار خريديم. -١٧

  

  طياره نزول کرد و در مطار بين المللی نشست. -١٨
  ھواپيما فرود آمد و در فرودگاه جھانی نشست. -١٨

  

  خدا در ھمه جا حاضر و بر ھمه چيز عالم است. -١٩
  خدا ھروه دان و ھروه باش است. -١٩

  

  بھمين منوال در محکمه عفو شد. -٢٠
  بدين گونه در دادگاه بخشوده شد. -٢٠

  

 واژگان در دوم

  

  نزديکی      مجاورت  خواندن    قرائت کردن
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  پيشوا      امام
  آرامگاه      مرقد

  آيين نامه      مقررات
  بازگشتن    مراجعت کردن

  راه، سامان      قاعده
  آموختن    تعليم دادن

  دشتان    (گی)قاعده
  لخته شدن، بستن    منعقد شدن

  بيشتر      اکثر
  دختران      اناث
  دشتان گسسته      يائسه

  ناسامانمند      بيقاعده
  سامانمند      باقاعده

  گردآوردن، نوشتن، ويراستن  تاليف کردن
  دفتر      جلد

  گواه      شاھد
  دلبر      شاھد

  آرمان      مقصود
  خويشاوندی      قرابت

  شير، از راه شير      رضاعی
  جوشش، جوشيدن      غليان
  شير افزار      لبنيات
  بوافزار      ادويه
  پاره، بخش      جزء

  خوراک      اغذيه
  ھواپيما      طياره
  فرودگاه      مطار

  [ھروه باش]    حاضر در ھمه جا
  ]ھروه دان[    عالم کون و مکان

  گاهداد      محکمه

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  با طمانينه بطرف مقبره رفت و دنيا را مطابق مقررات و قاعده کرد. -١
  بآرامی بسوی آرامگاه رفت و جھان را بآيين و سامان آورد. -١
  خراميد و شد سوی آرامگاه، ھمی کرد گيتی بآيين و راه. -١
  

  حاb يک قصه ی تعجب آوری از اقوال قديمی تاليف ميکنم. -٢
  اکنون داستانی شگفت انگيز از گفته ھای باستانی ميسرايم. -٢
  کنون پرشگفتی يکی داستان، بپيوندم از گفته ی باستان. -٢
  

  شاھدی در حرمسرايش بود که صورتش مثل ورق گل بود و شَعری چون مشک داشت. -٣
  ود که رخسارش چون برگ گل بود و مويش چون مشک.دلبری در شبستانش ب -٣
  نگاری بد اندر شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت وز مشک موی. -٣
  

  بعلت اين که چنين پسری از مادر متولد شد يک ھفته به سام خبر ندادند. -۴
  چون چنين پسری از مادر زاده شد يک ھفته به سام آگاھی ندادند. -۴
  گونه زاد، نکردند يک ھفته بر سام ياد. پسر چون ز مادر بر آن -۴
  

  (زال) را در کوه قرار دادند و مراجعت کردند و مدت طوbنی طی شد. -۵
  (زال) را بر کوه نھاده و بازگشتند و روزگاری دراز سپری شد. -۵
  نھادند بر کوه و گشتند باز، برآمد بر اين روزگاری دراز. -۵
  

  ت نميگذاشتم.اگر بتو خون دل ميدادم به سرت من -۶
  اگر ترا خون دل ميدادم بر تو سپاس نمينھادم. -۶
  که گر من ترا خون دل دادمی، سپاس ايچ بر سرت ننھادمی. -۶
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رضيعی ديد که سروصدا ميکند و ارض مثل بحر در غليان بود.  مھد او از صخره ی گرانيت و دايه  -٧
  ی او خاک بود.  بدنش عريان و لبش بی لبن بود.

شيرخواری ديد که ميخروشد و زمين چون دريای جوشان بود.  گھواره او از سنگ خارا، دايه اش  -٧
  خاک، تنش برھنه و لبش بی شير بود.

  يکی شير خواره خروشنده ديد، زمين را چو دريای جوشنده ديد. -٧
  اش گھواره و دايه خاک، تن از جامه دور و لب از شير پاک.ز خار

  

  کرد و چنگ زد و او را (زال را) از روی صخره ی پرحرارت بلند کرد. عنقا از سحاب نزول -٨
  سيمرغ از ابر فرود آمد و چنگ زد و زال را از روی سنگ گرم برداشت. -٨
  فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ، بزد برگرفتش از آن گرم سنگ. -٨
  

  محافظت ميکرد.الله رحمان و رحيم او را عفو کرد بعلت اين که موجوديت آن موجود را  -٩
  خدای بخشايشگر مھربان او را بخشود زيرا که (خدا) ھستی آن جاندار را نگاه ميداشت. -٩
  ببخشود يزدان نيکی دھش، کجا بودنی داشت اندر بوش. -٩
  

  عالم کون و مکان به ھمين منوال تا مدتی طوbنی گذاشت طی شود تا وقتی که سرّ را عيان کرد. -١٠
ه) به ھمين روش روزگاری دراز را گذاشت سپری شود تا زمانی که راز را آشکار ھروه دان (دانند -١٠

  کرد.
  بدين گونه تا روزگاری دراز، برآورد داننده بگشاد راز.  -١٠

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -در چھارم

  

ھنر.  مرکز مطالعات "از کتاب موسيقی فارابی نوشته ی مھدی برکشلی.  چاپ شورای عالی فرھنگ و 
  "١٣۵۴تھران  -چاپ زر -٣۵و ھماھنگی فرھنگی.  

"بين قرن سوم تا دھم ھجری دانشمندان بزرگی در دنيای اس�م ظھور کرده اند که بيشترشان ايرانی بوده 
اند و يا در مھد تمدن ايران پرورش يافته و از آن خوشه چينی کرده اند.  اين دانشمندان به سبب آن که در 

مرو تسلط اعراب ميزيسته اند و زبان عربی در آن از لحاظ مذھبی و سياسی جايگزين زبان فارسی شده قل
بوده است بيشتر آثار خود را بزبان عربی نگاشته اند و ھمين مساله سبب شده است که مستشرقين آنان را 

مه ھای خارجی عرب به فرھنگ عرب نسبت دھند.  تا اين اواخر "ابن سينا" در لغت نامه ھا و دانشنا
نا" در تھران چند سالی است مستشرقين اشتباه خود را تصحيح کرده ه ابن سيخوانده ميشد.  پس از "کنگر

  اند و در کتابھا او را ايرانی معرفی ميکنند.
ھجری تولد يافت و پس از  ٢۶٠ابو نصر محمدبن ترخان اھل فاراب خراسان در  - شرح حال فارابی

داد رفت و در آن جا اقامت گزيد.  پس از فراگرفتن زبان عربی ... بشھر حرّان تحصي�ت مقدماتی ببغ
  رفت و نزد حکيم و پزشک يوحنابن جي�ن به تحصيل و تحقيق ادامه داد ....

فارابی موسيقی دانی مبرز و نوازنده ای زبردست بود ... در آن جا چنان شھرت يافت که شاگردان بسيار 
از اطراف و اکناف برای استفاده از محضر اين فيلسوف و موسيقی دان بزرگ به مجالس درس او 

درباره ی حاضر ميشدند ... از بين سازھا، فارابی تنبور خراسانی را برای تشريح نظرات علمی خود 
چگونگی فاصله ھای موسيقی مناسب تر ميداند ... اخت�ف فاحشی که پرده بندی اين ساز با پرده بندی 

تنبور بغدادی داشته است و توصيفی که فارابی از دومی ميکند و پرده ھای آن را "دساتين جاھليت" 
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عد از اس�م است يعنی ھمان مينامد ميرساند که پرده بندی تنبور خراسانی اساس گامھای موسيقی شرقی ب
  گام موسيقی ايرانی که از قرنھا پيش معمول بوده است ....

چنان که م�حظه ميشود تقسيم گام و يافتن درجات با واحد ليما که خاص تنبور خراسانی است بمراتب 
منطقی تر از تقسيم آن با واحد پرده است که خاص موسيقی غربی است.  با روش پرده بندی تنبور 

خراسانی تمام درجات گامھای موسيقی مشرق و مغرب بدست ميآيد و اگر ادعا کنيم گام تنبور خراسانی 
  پايه و اساس گامھای موسيقی شرقی و غربی است راه اغراق نپيموده ايم."

  

 واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

  گاھواره، زمينه      مھد
  فرھنگ، شھريگری      تمدن

  از آن روی که    به سبب آن
  چيرگی      تسلط
  قلمرو      قلمرو
  از ديدگاه      لحاظ
  تازيک      عرب
  کيش      مذھب
  جھانداری      سياسی

  مايه ی ... شدن    سبب شدن
  کار      اثر

  (وا)بستن    نسبت دادن
  خاورشناس، خورآيان شناس    مستشرق

  دانشنامه    انسيکلوپدی
  تازگيھا      اواخر
  لغزش      اشتباه

  واژه نامه، فرھنگ      لغت نامه
  شناساندن    معرفی کردن

  درست کردن، ويراستن  تصحيح کردن
  کوچشی      ھجری
  از ...      اھل ...

  آغازين      مقدماتی
  آموزش      تحصيل

  دانشمند      حکيم
  نشست گرفتن    اقامت گرفتن

  زبردست، توانا      مبرز
  پژوھش      تحقيق

  ھمه جا    اطراف و اکناف
  نام، ناموری      شھرت

  پرده شناس    موسيقی دان
  بھره جويی      استفاده

  آمدن    حاضر شدن
  نشست، گردھمايی      مجلس

  انگاشتار      نظر
نشاندادن، پيدا کردن، باز     تشريح

  نمودن
  درخور      مناسب
  ده (در موسيقی)پر      فاصله
  چشمگير      فاحش

  جدايی      اخت�ف
  زند، گزارش      توصيف

  پرده بندی، دستانبندی    فاصله بندی
  بنياد      اساس

  نادانی، کوردلی      ليتجاھ
  بخش      تقسيم

  روان      معمول
  ويژه      خاص
  يکان      واحد

  بسيار      بمراتب
  خردمندانه      منطقی
  گزافه گويی      اغراق

  فرگفتن    ادعا کردن
  پديد آمدن    ظھور کردن

  خوشه چينی      انتحال
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برداری" بکار برده اند که درست نيست.  "خوشه چينی" در گفتار باb "خوشه چينی" را ھمچند "بھره 
است و آن "کارھای دانشيک و ھنری ديگران را دزديدن و بنام خود جازدن و يا  ل" تازیھمچند "انتحا

"plagiarism.است" که بيگمان خواست نويسنده ی دانشمند اين نبوده است "  

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی به پارسی

  

ا دھم کوچشی دانشمندان بزرگی در جھان اس�م پديد آمدند که بيشترشان ايرانی بودند و "از سده ی سوم ت
يا در گاھواره ی فرھنگ ايران پرورش يافته و از آن بھره برداری کرده اند.  از آن روی که اين 

داری دانشمندان در قلمرو چيرگی تازيکان زيسته و زبان تازی در آن سرزمين ھا از ديدگاه کيشی و جھان
جايگزين زبان فارسی شده بود بيشتر کارھای خود را بزبان تازی نوشته اند و ھمين مايه ی آن شده است 

ھای آنان را بفرھنگ تازی ببندند.  تا ھمين تازگيھا "ابن سينا" در واژه نامه ھا، که خورآيانشناسان کار
آيی ابن سينا" در تھران چند سالی فرھنگھا و دانشنامه ھای بيگانه تازی خوانده ميشد.  پس از "گردھم

  زش خود را درست کرده و در نامه ھا او را ايرانی شناسانده اند.است خورآيانشناسان لغ
کوچشی زاده شد و پس از  ٢۶٠ابو نصر محمد بن ترخان از فاراب خراسان در  -سرگذشت فارابی

ن زبان تازی ... بشھر حّران آموزش آغازين به بغداد رفت و در آن جا نشست گرفت.  پس از فراگرفت
  رفت و نزد دانشمند و پزشک يوحنا بن جي�ن به آموزش و پژوھش پرداخت ...

... فارابی پرده شناسی توانا و نوازنده ای زبردست بود و ... در آن جا چنان نامور شد که شاگردان 
تھای آموزشی او ميآمدند بسياری از ھمه جا برای بھره گيری از اين فيلسوف و پرده شناس بزرگ به نشس

....  
فارابی از ميان اين سازھا تنبور خراسانی را برای بازنمودن (نشان دادن) انگاشتارھای دانشيک خود 

درباره ی چگونگی پرده ھای موسيقی فراخورتر ميداند ....  پرده بندی اين ساز (تنبور خراسانی) با پرده 
"دستان يا پرده ھای  –فارابی پرده بندی تنبور بغدادی را بندی "تنبور بغدادی" جدايی چشمگيری دارد و 

قی خورآيانی پس مينامد.  اين خود ميرساند که پرده بندی تنبور خراسانی بنياد گامھای موسي -کوردbن"
  ن گام موسيقی ايرانی که از سدھا سال پيش روان بوده است.از اس�م است.  ھمانا ھما

ھا با کمک يکان ليما که ويژه ی تنبور خراسانی است بسيار خردمندانه ... بخش کردن گام و يافتن پرده 
) ميباشد.  با روش پرده westتر از بخش کردن گام با يکان "پرده" است که ويژه ی موسيقی خوربران(

) بدست east and westبندی تنبور خراسانی ھمه ی درجه ھای گامھای موسيقی خورآيان و خوربران (
سيقی خورآيان و خوربران اگر (فر)گوييم که گام تنبور خراسانی پايه و بن گامھای موميآيد.  براستی 

  گزاف نگفته ايم." است
  

از اين رو ميتوان آن را در  ،واژه ی قلم واژه ايست که از زبان سانسکريت به زبان ما آمده -يادآوری
ساختن واژه ھای ديگر مانند "قلمرو" بکار برد.  گرچه "خامه" نيز مينی "قلم" را ميدھد اما ھرجا 

  بخواھيم ميتوانيم از آن نيز بھره گيريم.
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  آموزاک بيست و پنجم
  

 واژگان پارسی بيآموزيم. -در نخست

  

 پيمان      عھد
  بخشايشگر، نيکی دھش   رحمن

 بيگناه      معصوم
  روا      حق
 کودک      طفل

  آزار، گزند      صدمه
فروگزاردن، فروھشتن،   کردن طرد

 افکندن
  سو، دست      طرف

 بپرسيدن    احوالپرسی کردن
  ستام      يراق

 زدنپريدن، پر    طيران کردن
  زرين      ط6يی

 با8رفتن، برشدن    صعود کردن
  نيام      غ6ف
 شمشير      سيف

  بزرگان      اشراف
 بزرگان، مھان      اعيان

  فرخنده      مبارک
 پی      قدم

  نامجو    ت طلبشھر

 جھانديده      دنيا ديده
  (فرا)خواندن    احضار کردن

 جھانديده، کارآزموده      مجرب
  ساو      خراج
 (در)بايسته      8زم

  تاب، تاو      مقاومت
 رزم      محاربه

  ھال، آرام      قرار
 جوشش      غليان
  مھر      عشق

 ھوش      حواس
  دورشدن    فاصله گرفتن

 خور      اکل
  جای گرفتن    مستقر شدن

 )، آرزوvaranورن(      شھوت
  آيين      قاعده
 رای      فکر

  شکيب، ھال      حوصله
 خو      اخ6ق

  دگر(گون) شدن    عوض شدن

  

 زند بر واژگان در نخست

  

) است.  "آرزو" را آن جور که فردوسی بکار برده است خواست varanھمچند پارسی "شھوت" "ورن"(
خفت و خيز" بوده است که ناگزير از کوتاه کردن سخن بوده است.  ھمچند او "آرزوی جفت" و "آرزوی 

  " است.duwármچنان که در پيش گفتنيم "دوشارم" " ه ی "عشق"واژ

  

  واکيامھای عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. - در دوم

  

 طفل معصوم را طرد کرد. -١
  کودک بيگناه را فروگزارد. -١
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 ی.حق آن است که بحضور او برو -٢
  رواست که نزد او بروی. -٢
  

 ذات حق 8يزال است. -٣
  خدا نابودنشدنی (افَرساوند، نافرساوند) (جاويد، امَير، نامير) است. -٣
  

  احوال او را پرسيد. -۴
 او را گرم بپرسيد. -۴
  

  از طرف راست صعود کرد. -۵
 از دست راست با8 رفت. -۵
  

 غ6ف سيف ط6يی است. -۶
  است. نيام شمشير زرين -۶
  

 آدم دنياديده ای است. -٧
  مرد جھانديده ای است. -٧
  

 ما با او قدرت مقاومت نداريم. -٨
  ما با او بس نيستيم.، ما را تاو با او نيست. -٨
  

 حواس ندارد. -٩
  شوريده(ھش) است. ھوش ندارد. -٩
  

 از عشق دخترک قرار ندارد. -١٠
  از مھر دخترک آرام و ھال ندارد. -١٠

  

 شم عقل را کور ميکند.شھوت چ -١١
  ورن چشم دل (يا خرد) را کور ميکند. -١١

  

 اخ6قش عوض شده. -١٢
  خويش گرديده (دگر شده).، کردارش گرديده. -١٢

  

  دستش صدمه خورد. -١٣
  دستش آسيب ديد. -١٣

  

  از طرف يمين و يسار خصم بر او حمله کرد. -١۴
  دشمن از دست راست و چپ بر او تاخت. -١۴

  

  توان خود را با استاد بسنجيد. -در سوم

  

  تو عھد (خود را) با (خدای) رحمن شکسته ای و طفل آنقدر معصومی را طرد کرده ای. -١
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تو پيمان خود را با خدای بخشايشگر شکسته ای و کودکی چنان بيگناه را فروگزارده ای (فروھشته  -١
  ای).

  تو پيمان نيکی دھش بشکنی، چنان بيگنه بچه را بفکنی. -١
  

  حق آن است که حا8 ترا بردارم و بدون صدمه ترا در مجاورت او آورم. -٢
  رواست که اکنون ترا برداشته و بی آزار نزد او آورم. -٢
  روا باشد اکنون که بردارمت، بی آزار نزديک او آرمت. -٢
  

  سام از سلطان و پھلوانان احوالپرسی کرد و نوذر از آنھا به سام پيام داد. -٣
  ز شاه و پھلوانان بپرسيد و نوذر از آنھا به سام پيام داد.سام ا -٣
  ز شاه و ز گردان بپرسيد سام، از ايشان بدو داد نوذر پيام. -٣
  

  يک طرف قارن و يک طرف سام با خوشحالی نشستند. -۴
  سام و قارن ھرکدام در يک سو با شادمانی نشستند. -۴
  و شادکام.بيک دست قارن بيک دست سام، نشستند روشن دل  -۴
  

  عنقا طيران کرد و به سحاب صعود کرد. -۵
  بر با8 رفت.سيمرغ پريد و به ا -۵
  بزد پر سيمرغ و بر شد به ابر. -۵
  

  فرسھای عربی دارای زين و يراق ط6يی سيفھای ھندی دارای غ6ف ط6يی. -۶
  اسپان تازی دارای ستام زرين، شمشيرھای ھندی دارای نيام زرين. -۶
  تازی بزرين ستام، ز شمشير ھندی بزرين نيام.ز اسپان  -۶
  

ھرجا اعيان و اشراف شھرت طلبی بود بطرف سام رفتند که قدم اين پھلوان مشھور پاکدل مبارک  -٧
  باشد.

  از ھرجا بزرگان نامجوی بسوی سام رفتند که اين پھلوان نامور پاکدل فرخنده پی باشد. -٧
  سوی سام بنھاد روی. ھر آن جا که بد مھتری نامجوی، ز گيتی -٧

  که فرخنده بادا پی اين جوان، بر اين پاکدل نامور پھلوان.
  

  مجربين دنياديده ی مملکت را احضار کرد و حرفھای 8زم را زد. -٨
  جھانديدگان کارآزموده ی کشور را فراخواند و سخنھای دربايسته را گفت. -٨
  براند. جھانديدگان را ز کشور بخواند، سخنھای بايسته چندی -٨
  

  ھر سال به سام خراج ميداد بعلت اين که با او در محاربه يارای مقاومت نداشت. -٩
  ھر سال به سام ساو ميداد چون که با او تاب رزم نداشت. -٩
  ھميداد ھر سال مر سام ساو، که با او برزمش نبود ايچ تاو. -٩
  

  دستش رفت.قلب زال را به غليان آورد و چنان شد که قرار و حواس از  -١٠
  دل زال را بجوش آورد و چنان شد که آرام و ھوش از دستش رفت. -١٠
  برآورد مر زال را بجوش، چنان شد کزو رفت آرام و ھوش. -١٠

  

  قلبش از عشق زال پر آتش شد و اکل و قرار و حوصله از او فاصله گرفت. -١١
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  از او دور شد.دلش از مھر زال پر آتش شد و خورد (و خواب) و آرام و شکيب  -١١
  دلش گشت پر آتش از مھر زال، از او دور شد خورد و آرام و ھال. -١١

  

  وقتی شھوت جای عقل مستقر شد فکر و قاعده و اخ6قش عوض شد. -١٢
  چون ورن جای خرد را گرفت رای و آيين و خويش دگرگون شد. -١٢
  چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگر شد برای و بآيين و خوی. -١٢

  

 پاره گفتار عجمی زير را بپارسی ترجمه کنيد. -ارمدر چھ

  

 -نشر نو - چاپ دوم -نوشته ی دکتر جواد ھيئت -سيری در تاريخ زبان و لھجه ھای ترکی - "از ديباچه ی
  ."۴و  ٣سات  - ١٣۶۶تھران 

"زبان ترکی زبان گفتار و کتابت بيش از يکصد ميليون مردم مسلمان آسيا و قسمتی از اروپا را تشکيل 
يدھد و يکی از زبانھای قديمی شرق است و در حدود ھزار و پانصد سال سابقه ی تاريخی دارد.  م

مردمی که به لھجه ھا و شيوه ھای مختلف ترکی صحبت ميکنند از چين تا نزديکيھای اروپای مرکزی 
ن خود سکونت دارند و با آن که قرنھاست در جامعه و کشورھای مختلفی زندگی ميکنند معھذا ھنوز زبا

را حفظ کرده و جز اقليت کوچکی (ترکان ياقوت و چوواش) که در دوران قبل از تاريخ از ديگران جدا 
شده اند بقيه ميتوانند زبان يکديگر را کم و بيش بفھمند و از آثار ادبی يکديگر با اندک اھتمامی استفاده 

  کنند.
و اوليه ی اقوام ترک در آسيای مرکزی  بنا بر آن چه اغلب دانشمندان زبانشناسی معتقدند موطن اصلی

مناطق ميان کوھھای اورال و آلتای بوده است.  اقوام ترک در طول تاريخ بعلل اقتصادی و سياسی و 
د توطن نموده اند.  مث6 مجاور مھاجرت کرده و در مناطق جدياجتماعی و اقليمی پيوسته به کشورھای 

د جمعيت و نداشتن مراتع کافی مجبور به مھاجرت شدند.  ھونھا بعلت خشکسالی و اوغوزھا بدليل ازديا
  گاھی ھم قومی از ترکان بعلت فشار قوم ھمسايه مجبور به مھاجرت گرديده است.

اين مھاجرتھا بدو طريق مھاجمات و فتوحات و مھاجرتھای ساده صورت گرفته و تا قلب اروپا و 
ھای قبل از مي6د بطور قطع معلوم نيست.  به ھندوستان و شمال آفريقا پيشرفته است.  مشخصات مھاجرت

نظر مورخين قسمتی از اين اقوام از شمال دريای خزر به اروپا رفته و با اسکيتھا مخلوط شده اند.  
قسمتی ھم بطرف خاور دور رفته اند.  ھم چنين جمعيت انبوھی از ترکان به ھندوستان به حوالی ھند و 

ی اعصار بعد از مي6د در تاريخھای مختلف ثبت شده است.  مث6 پنجاب مھاجرت کرده اند.  مھاجرتھا
  مي6دی به بعد به اروپا مھاجرت کرده اند." ٣۵٧ھونھا از سال 

  

 واژگان ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

 نوشتار      کتابت
  کرور      ميليون
 بخش، پاره      قسمت

  ساختن    تشکيل دادن
 کھن      قديمی
  خورآيان      شرق

 نزديک      درحدود

  پيشينه      سابقه
 گويش      لھجه

  زيستن    سکونت داشتن
 سده      قرن

  گروه، انجمن، ھنَجمن    جامعه
 با اين ھمه      معھذا

  نگاھداشتن    حفظ کردن
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 اندک، اندکی      اقليت
  بازمانده، ديگران      بقيه

 روزگار      دوران
  کارھا      آثار

 کوشش      اھتمام
  بھره بردن    استفاده کردن

 باور داشتن، به منشته ی...  معتقد بودن
  بيشتر      اغلب

 ميھن      موطن
  تيره      قوم

 بنيادين      اصلی
  نخستين      اوليه

 ميانی، ميانه، نافيک      مرکزی
  بخش، بوم      منطقه

 با گذشت زمان    در طول تاريخ
  چِم، مايه، انگيزه      علت

 فرگان      منشاء
  جھانداری      سياسی

 [ھيربانيک]      اقتصادی
  آب و ھوايی، بومی، بوميک    اقليمی

 ھنَجمنی، ھنَجمنيک      اجتماعی
  ھمسايه      مجاور

 کوچيدن    مھاجرت کردن
  نو(ين)      جديد

 خانه کردن، ميھن گرفتن در...    توطن
  افزونی، افزايش      ازدياد
 از روی      بعلت

  شمار مردم، گروه      جمعيت
 ، چراگاهمرغزار      مرتع
  بسنده      کافی

 ناگزير      مجبور
  شيوه      طريق

 تاخت و تاز      مھاجمات
  کشورگشايی      فتوحات

 انجام شدن    صورت گرفتن
  کمبود، نابسندگی    عدم کفايت

 کمبود، نابسنده      ناکافی
  دل، ميان      قلب

 ويژگيھا    مشخصات
  بيگمان، بدرستی    بطور قطع

 باور      نظر
  اباختر      شمال
 تاريخ نويس      مورخ
  خورآيان      خاور

 آميختن      مخلوط
  پيرامون      الیحو

 درنگاشتن، نوشتن    ثبت شدن يا کردن
  روزگار      عصر

  

 ترجمه ی پاره گفتار عجمی

  

"زبان ترکی زبان گفتار و نوشتار بيش از يک سد و بيست کرور مردم مسلمان آسيا و پاره ای از اروپا 
ه ھزاروپانسد سال پيشينه ی تاريخی دارد.  مردمی که باست و يکی از زبانھای خورآيان بوده و نزديک 

يزيند و با آن که ی ميانه يا نافيک مگويشھای گوناگون ترکی سخن ميگويند از چين تا نزديکيھای اروپا
سدھا سال است در ميان مردم و کشورھای گوناگون زندگی ميکنند ھنوز زبان خود را نگاھداشته و جز 

اش) که در روزگاران پيش از تاريخ از ديگران جدا شدند، ديگران ميتوانند اندکی (ترکان ياقوت و چوو
  زبان ھمديگر را کمابيش دريافته و از کارھای ھمديگر در زمينه ی سخن با اندک کوشش بھره مند شوند.

به منشته ی بيشتر دانشمندان زبانشناس ميھن نخستين و راستين تيره ھای ترک در آسيای ميانه در 
ی ميان کوھھای اورال و آلتای بوده است.  تيره ھای ترک با گذشت زمان زير فشار انگيزه سرزمينھا

ھای ھيربانيک، جھانداری، ھنجمنی و بوميک پيوسته بکشورھای ھمسايه کوچيده و در سرزمينھای 
نوينی نشست گرفتند.  برای نمونه ھونھا از پی (روی) خشکسالی و اوغوزھا پيرو افزايش شمار مردم و 

کمبود مرغزارھا ناگزير به کوچش شدند.  گاھی ھم تيره ای از ترکان از روی فشار تيره ھای ھمسايه 
  ناگزير به کوچ گرديده است.
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اين کوچشھا به دو شيوه ی تاخت و تاز و کشورگشايی و يا کوچشھای ساده انجام شده و تا دل اروپا و 
وچشھای پيش از زايش مسيح بدرستی دانسته ھندوستان و خوربران  آفريقا پيش رفته است.  ويژگی ک

نيست.  به باور تاريخ نويسان برخی از تيره ھای ترک از خوربران دريای خزر به اروپا رفته و با 
اسکيتھا آميخته اند.  پاره ای نيز بسوی خورآيان دور رفته اند.  ھمچنين گروه انبوھی از ترکان به 

  کوچيده اند.ھندوستان و به پيرامونھای ھند و پنجاب 
کوچشھای ترکان و داستان آن را در روزگاران پس از زايش مسيح در تاريخھا نوشته اند.  برای نمونه 

  مسيحی (ترسايی) به اروپا کوچيدند." ٣۵٧ھونھا پس از سال 
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  يگفتارپِ 

  
با آن که در آغاز نامه و در ديباچه ياد کردم باز جای آن ميدانم که بنُسِت ھای زير را يک بار ديگر 

  برشمرده و ديدگاه و مَنِشته ی خود را روشن گردانم.
"زبان عجم" يا "فارسی امروزی".  اين زبان را با واژگان و زبان پارسی زبانی است جدا از  -١

دستورزبانش ھمانند ھر زبان ديگری بايد آموخت و عجميان نبايد بپندارند که چون پاره ای از 
  سخنھای (ساده گويی) پارسی را درمييابند پارسی ميدانند.

ه ھا ناگزير از کاربرد دبيره ی تازی برای نوشتن پارسی رسا نيست و از اين رو در بيشتر بار -٢
الفبای آوايی ھستيم تا واژه ھای پارسی درست خوانده شوند.  بزرگترين فرَگان (سرچشمه) 

 آشوب در واژگان "زبان فارسی" يا "عجمی" ھمين دبيره ی سپنجی است.
"پاره گفتارھای عجمی" را که در اين نامه از نامه ھا و نوشته ھای نويسندگان گوناگون آورده  -٣

ھا برای نماياندن زبان نارسای "عجمی" بوده است و از برای اين که در زمينه ھای ام تن
گوناگون ورزشی نيکو کرده و توانايی و رسايی زبان پارسی را در زمينه ھای جوراجور نشان 

دھم.  باز يادآور ميشوم که خواست من از ترجمه ی اين گفتارھای عجمی خوار داشتن 
 مايه ھای نوشته ھای آنان نيست.نويسندگان و يا داستان و 

آن چه که در اين نامه آمده بر پايه ھای راستين زبان پارسی استوار است و نام چندی از  -۴
کارھای بنيادينی را که از آنھا بھره گرفته ام در آغاز اين نامه داده ام.  تا آنجا که شده از ساختن 

 آن را ياد کرده، نشان داده ام. واژه پرھيخته ام و آن جا که واژه ای از خود ساخته ام
خواست من بيرون ريختن ھمه ی واژه ھای بيگانه از پارسی نيست.  اين کار نه شدنی است نه  -۵

پذيرفتنی و نه پسنديده.  خواست من آن است که وامگيری در زبان پارسی بر پايه ھای راستين 
ار از يک سو و کاربرد زبان پارسی و دستور آن استوار باشد.  وامگيری ھرزه و بی بندوب

  دستورزبان بيگانه در زبان خود مايه ی درھم پيچيدن بنياد زبان وام گيرنده و تباھی آن ميشود.
  
  
  

  نشويل -١٩٨٧اوت  ٢۴پايان               
  ٣٧٢۵) شھريور ٧امردادروز (              
  ١٣۵۶) شھريور ٧امردادروز (              
 خورشيدی ١٣٧٧دوم شھريور               
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  برای يافتن ھمچندان واژه ھای عجمیفھرست 
  

در اين فھرست پس از ھر واژه ی عجمی يک يا چند شماره آمده است.  ھر دو شماره از ھم با يک  -کليد
) جدا شده اند.  ھر شماره خود از دو پاره ساخته شده، شماره ی دست چپ نشانگر شماره ی - تيرک (

ديگر در دست راست نشانگر شمار "در" (از يک تا شماره ی  -"در"-آموزاک است و پس از واژه ی 
  چھار) در ھر آموزاک است.  پس در نمونه ی زير:

  ٢۵در  ۴    کتابت
  بازگرديم. ٢۵بايد برای يافتن ھمچند پارسی "کتابت" به در چھارم از آموزاک 

  

  آ
  ٢٠در  ١، ١٣در  ١    آتيه
  ٢۵در   ۴، ١۶در  ۴    آثار
  ٢٢در  ۴    آخر

  ١٢در  ١    آخر ا�مر
  ١۴در  ۴    آداب

  ١٠در  ۴، ۵در  ١    آدرس
  ۴در  ١    آدم

  ٢٢در  ٢، ٩در  ١  آلت موسيقی
  ٢٢در  ١  آ�ت موسيقی

  ٩در  ٢، ٩در  ١    آنقدر
  

  ا
  ٩در  ۴    ابتدا

  ١۴در  ۴    ابتدايی
  ١۴در  ٢    ابتکار

  ١۵در  ۴    ابرقدرت
  ٩در  ١    ابوی

  ٩در  ٢    ابيض
  ٩در  ۴  اتفاق (به ...)
  ١۶در  ١  اتفاق افتادن

  ١٣در ٢    ات3ف
  ٩در  ۴    اتومبيل

  ٢۴در  ۴، ١۶در  ۴، ۵در  ١    اثر
  ١٧در  ١، ۴در  ۴    اجازه
  ٢١در  ١    اجانب
  ٨در  ۴، ۶در  ١    اجتماع

  ٢۵در  ۴، ١۴در  ۴، ٨در  ۴    اجتماعی
  ١٩در  ١    اجرا

  ٢٣در  ۴    اجرا شدن
  ٢٣در  ۴  اجرا کردن

  ١٩در  ۴  اجرام آسمانی
  ٨در  ١    اجل

  ٢٠در  ١، ٨در  ۴، ٨در  ٢، ٢در  ١  اجنبی
  ١٨در  ٢    احتباس

  ١٨در  ٢  احتباس بول
  ١۵در  ۴    احتمال
  ١٧در  ۴    احتما�ً 
  ١١در  ۴    احتياج
  ١٣در  ١، ١۴در  ٢، ١۴در  ١  احدی

  ۶در  ١    احساس
  ٢در  ۴احساس غرور کردن   

  ۶در  ١    احساسات
  ۶در  ١    احساساتی

  ١۵در  ١    احضار
  ٢۵در  ١  احضار کردن

  ٢٠در  ١    احقر
  ٢۵در  ١  احوالپرسی

  ١٧در  ٢    اختراع
  ١۶در  ٢، ٧در  ١    اختصار

  ١۶در  ٢، ٧در  ١    اختفا
  ٢٠در  ۴    اخت3ط
  ٢۴در  ۴، ١۶در  ۴    اخت3ف
  ١۵در  ۴، ١٠در  ٢، ٩در  ۴    اختيار

  ١٧در  ٢، ٩در  ١    اخذ
  ٧در  ۴    اخراج
  ۴در  ۴    اخطار
  ٢۵در  ١، ١۴در  ٢    اخ3ق

  ١۴در  ۴    اخ3قی
  ۵در  ١    اخوی
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  ٢٣در  ۴، ١۵در  ۴    اخير
  ٢٣در  ۴    اخيرا
  ١٣در  ۴، ١١در  ۴    اداره

  ۴در  ١  اداره کردن
  ١٠در  ۴، ۶در  ۴    ادامه
  ٢٠در  ۴، ١۴در  ۴    ادب

  ١٩در  ١، ١۶در  ١    ادبار
  ١۶در  ۴    ادبی

  ١۴در  ۴، ۶در  ۴، ۴در  ١، ٢در  ١  ادبيات
  ١۶در  ۴    ادراک

  ٢۴در  ۴، ٢٠در  ۴    ادعا
  ١۶در  ۴    ادوار
  ٢۴در  ٢    ادويه
  ١۵در  ١، ١۴در  ۴    اديب
  ١٩در  ٢    اذان

  ١۴در  ۴    اراده
  ١۴در  ۴  ارباب فضل

  ٣در  ١    اربعه
  ٢٠در  ۴، ١١در  ۴    ارتباط

  ١۵در  ۴  ارتباط جمعی
  ٢٠در  ۴  ارتباط مستقيم

  ١۴در  ١    ارتعاش
  ١٧در  ١    ارتفاع

  ١٨در  ٢    ارتماسی
  ۶در  ١    ارثی
  ١٨در  ١    ارجح
  ٢۴در  ١، ٣در  ١    ارض

  ١۶در  ٢  از خود بيخبر
  ١٧در  ٢، ١۴در  ۴    ازدواج
  ٢۵در  ۴، ١٩در  ۴    ازدياد

  ٨در  ۴    ازل
  ٨در  ۴    ازلی

  ،١٨در  ۴، ١٧در  ۴، ٨در  ۴  اساس
   ٢۴در  ۴، ٢۴در  ١، ٢٠در  ۴    - 

  ٩در  ٢، ٣در  ۴    اساسی
  ٢٢در  ٣    اسپاسم

  ٢٠در  ١    استحقاق
  ٢٣در  ١  استحکامات

  ١۴در  ١، ٧در  ١، ۶در  ۴    استخراج
  ۶در  ١    استراحت
  ٧در  ١    استعانت
  ١۴در  ۴    استعداد
  ٢٣در  ١    استعفا

  ١۵در  ۴  استعمارگر
  در  ۴، ١٣در  ۴، ١٠در  ۴، ٣در  ۴  استفاده

  ٢۵در  ۴، ٢۴در  ۴، ٢١در  ۴، ١۶  - 
  ٢١در  ٢    استفراغ
  ١۵در  ١    استفسار
  ٢٢در  ١، ٢٠در  ١    استقبال
  ٧در  ١، ٢٢در  ١    استماع

  ٢در  ١  استماع کردن
  ١٨در  ۴    استنتاج

  ١۵در  ٢    استنطاق
  ١٨در  ١    استنکاف

  ١۶در  ١، ٧در  ١    اسرار
  ، ٩در  ١، ۵در  ١، ١در  ١    اسم

  ٢٢در  ۴، ٢١در  ۴    - 
  ٢١در  ۴  اسم مفعول

  ١٣در  ١    اسما
  ١۵در  ۴    اسناد
  ٨در  ١    اسود
  ١٧در  ۴، ١۴در  ۴    اشاره
  ١۴در  ٢    اشاعه
  ١٠در  ١    اشباع
  ٢۴در  ۴    اشتباه

  ١۴در  ۴، ١٠در  ۴    اشتراک
  ١١در  ۴    اشتغال
  ٢۵در  ١، ٢٢در  ٢، ٢٢در  ١  اشراف

  ١٧در  ۴    اشياء
  ١۴در  ۴    اص3ح
  ۵در  ١، ١٣در  ١    اصغر

  ١۴در  ٢    اصفھان
  ، ٨در  ۴ ،٧در  ۴، ۴در  ١، ٣در  ۴  اصل

  ٢١در  ١، ١٣در  ١، ١٠در  ۴  - 
  ١۴در  ١  اصل و نسب

  ١١در  ١    اص3
  ١٨در  ۴، ١۶در  ۴    اص3ح
  ٢۵در  ۴    اصلی
  ٢٢در  ۴، ١٧در  ۴، ١٣در  ۴  اضافه
  ٢۴در  ١    اضافی

  ١٩در  ٢    اضطراب
  ١٨در  ۴، ١٧در  ١، ١١در  ٢  اطاعت

  ١۴در  ١    اطاق
  ١٧در  ۴، ٩در  ۴    اطراف

  ٢۴در  ۴  اطراف و اکناف
  ١٢در  ۴، ١٠در  ۴    اط3ع



 

 

191 

 

  ١١در  ۴    اط3عات
  ١۵در  ۴    اط3ق
  ١۵در  ١، ١١در  ٢، ٨در  ١    اظھار

  ١١در  ١  اظھار داشتن
  ٢در  ۴  اظھار نظر کردن

  ٢٠در  ١، ٧در  ۴، ٢در  ۴    اظھارات
  ٩در  ۴    اعتراف
  ١٣در  ١، ١٢در  ١    اعراب
  ١۶در  ۴    اعصار
  ٩در  ۴    اعضاء

  ٧در  ۴، ١٨در  ٢، ۴در  ۴    اع3م
  ١٩در  ٢  اع3م کردن

  ٢٠در  ۴    اع3َم
  ٧در  ۴، ٢در  ۴    اع3ميه

  ٢۵در  ١، ٢٢در  ١    اعيان
  ٢۴در  ٢    اغذيه

  ٢۴در  ۴    اغراق
  ٢٠در  ١    اغفال
  ٢۵در  ۴    اغلب
  ٢٠در  ١، ۶در  ۴    افتتاح

  ٢٣در  ٢    افتتاحيه
  ۵در  ١    افتخار
  ٨در  ۴    افراد

  ١۵در  ۴، ٩در  ٢    افضل
  ١١در  ٢، ٩در  ٢    افعال
  ٨در  ۴    افکار
  ٢۴در  ۴، ١۴در  ۴، ۶در  ۴    اقامت
  ١٧در  ١، ٧در  ١، ۶در  ١    اقبال

  ١٩در  ١    اقتدار
  ١٢در  ۴    اقتصاد

  ١٢در  ۴    اقتصاددان
  ٢۵در  ۴، ١٢در  ۴    اقتصادی

  ، ٩در  ۴، ٧در  ۴، ۵در  ١  اقدام
  ٢١در  ١، ١۴در  ٢، ١٠در  ١  - 

  ١در  ١    اقرار
  ٢٠در  ١، ١٨در  ١، ٢ر د ١    اقربا

  ١۵در  ٢    اقصی
  ٢٠در  ۴    اق3ً 

  ٢۵در  ۴    اقليت
  ٢۵در  ۴    اقليمی
  ٢۴در  ١    اقوال

  ۶در  ١    اکتسابی
  ٢٣در  ٢، ٢١در  ١    اکتفا

  ٢۴در  ٢    اکثر
  ١۴در  ١    اکراد

  ١٧در  ١    اکسپرس
  ٢۵در  ١    اکل

  ١٣در  ١، ٧در  ١    اکليل
  نگاه "اطراف"    اکناف

  ١٢در  ۴  اکونوميست
  ٢١در  ١    ا�ن
  ٨در  ۴    التجا

  ١۶در  ۴، ١٣در  ١    التفات
  ١٨در  ٢، ١۵در  ۴    الحاق

  ٢٠در  ۴    الحاقی
  ٢٣در  ۴    الصاق

  ١٣در  ۴    الفبا
  ٢٢در  ١، ۶در  ١    الم
  ٢۴در  ١، ١٩در  ١، ١٨در  ٢  الله

  ١٧در  ۴    الھه
  ، ١٣در  ١، ٩در  ١، ٨در  ۴    الھی

  ١٨در  ٢، ١۶در  ١    - 
  ۴در  ١، ٣در  ١    اما

  ١۵در  ۴    امارات
  ٢۴در  ٢    امام

  ١٩در  ٢    امتحان
  ١٩در  ٢  امتحان مسابقه ای

  ١٠در  ۴    امتياز
  ١۶در  ۴    امثال

  ٢٣در  ١    امدادگر
  ٢٠در  ١، ١٠در  ۴    امر

  ٢٢در  ۴    وجه امر
  ٢٠در  ١    امر کردن

  ١۶در  ۴    امضا
  ١۶در  ۴    امکان

  ١٩در  ١  امنيتی (مامور...)
  ١٧در  ۴    اموات
  ١١در  ۴    امور

  ١٩در  ۴  مصادر امور
  ١٩در  ١    اميال
  ٢٣در  ١، ٩در  ١، ٧در  ١، ۶در  ١  امير

  ١۵در  ١  امير قشون
  ٢۴در  ٢، ١۴در  ٢، ١۴در  ١  اناث
  ١۶در  ۴    انام

  ٢در  ١  انبساط خاطر
  ١۶در  ۴، ١٣در  ۴، ٣در  ۴    انتشار
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  ۶در  ۴، ٣در  ۴    انتقاد
  ٢٠در  ۴، ۶در  ۴، ٣در  ۴    انتقادی

  ٢٣در  ١، ١٣در  ١، ٧در  ١    تقامان
  ٢١در  ١    انتقامجو

  ٢۴در  ۴    انتحال
  ، ١٠در  ۴، ٩در  ١، ٧در  ۴    انتخاب

  ١٩در  ١، ١١در  ۴    - 
  ٢٢در  ١، ٨در  ۴    انتظار

  ٢٣در  ۴    انتھا
  ١٩در  ۴    انجم

  ٢١در  ١، ١١در  ٢، ۵در  ١    انحراف
  ٢٢در  ٢    انحنا

  ١۵در  ١    انسان
  ۵در  ١    انسانيت
  ٢٣در  ٢    انستيتو

  ٢۴در  ۴  انسيکلوپدی
  ١در  ١  انشاء کردن

  ١٣در  ٢    اشاءالله
  ٢٠در  ١، ٧در  ١    انصاف
  ١٨در  ٢، ١٨در  ١    انفصال
  ٢٢در  ٣    انقباض

  ١۵در  ۴    انکار
  ٢۴در  ۴    اواخر
  ۶در  ۴    اوان
  ١١در  ۴    اوايل
  ٢١در  ٢    اورده

  ١٩در  ۴، ١٨در  ۴    اوضاع
  ١٨در  ٢  اوقات (بعضی...)

  ١٧در  ١، ۴در  ١    اول
  ١۶در  ۴    او�ً 

  ٢٠در  ١، ٧در  ١، ۶در  ١    او�د
  ۵در  ١، ٢در  ١    اولين
  ٢۵در  ۴    اوليه

  ٢۵در  ۴    اھتمام
  ١۵در  ۴    اھدا

  ٢١در  ١    اھريمن
  ٢۴در  ۴    اھل

  ١۶در  ۴  اھل عصر خود
  ۶در  ١    اھلی

  ١٠در  ۴، ۶در  ۴    اھميت
  ١۵در  ٢، ١٣در  ١، ٨در  ١    ايام

  ١٣در  ۴    ايديوم
 

  ب
  ٢٠در  ١، ١٧در  ١    باب

  ٢٣در  ١    با تجربه
  ١٧در  ١    بارد

  ۶در  ١    باصره
  ١۴در  ١    باطل
  ٢١در  ١ ،١۶در  ٢، ١٣در  ١، ٢در  ١  باطن
  ١٧در  ٢، ١٣در  ١    باعث

  ٢۴در  ٢    با قاعده
  ١٣در  ١، ۴در  ١  باقی گذاشتن

  ١٩در  ١، ١۵در  ١، ۶در  ١  باقی ماندن
  ١٠در  ۴    باقيمانده

  ١۴در  ٢    باکره
  ١٣در  ١    با�خره
  ١۶در  ۴، ٨در  ۴    بالطبع

  ١۴در  ۴  باين طريق
  ١٩در  ١    باين علت

  ١۴در  ۴، ١٢در  ۴، ١١در  ۴  بحث
  ٢۴در  ١، ٢٣در  ١، ١٧در  ١  بحر

  ٢٣در  ١    بحضور
  ١۴در  ٢، ١۴در  ١  بخاطر داشتن

  ٢٣در  ۴  بخاطر سپردن
  ٩در  ١  بخاطر ماندن

  ٢١در  ١، ١۵در  ٢  بخرج دادن
  ٢٠در  ۴    بخصوص

  ١١در  ١، ۶در  ١    بدذات
  ۶در  ١    بدعمل

  ٢٣در  ١، ١٨در  ٢، ٨در  ١    بدن
  ٢٢در  ١  بدين منوال

  ١٣در  ١    بذال
  ٨در  ١  بذر افشانی

  ١٣در  ١    بذل
  ٧در  ۴    بر اساس
  ١۶در  ۴    بر حسب
  ٢٣در  ٢، ٢٣در  ١    بر طبق
  ١٧در  ١    برودت

  ١۵در  ۴    بساط
  ١٩در  ١، ٢٣در  ١    بسرعت

  ٨در  ۴    بشر
  ١٨در  ٢    بعثت

  ٢١در  ۴    بعد
  ٢٠در  ۴، ١۵در  ٢، ١٠در  ١  بعداً 
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  ١٠در  ۴    بعد از
  ١١در  ٢  بعد از ظھر

  ١۶در  ۴    بعدھا
  ١٨در  ٢    بعضاً 

  ١٩در  ۴، ١٣در  ١    بعضی
  ١٨در  ٢  بعضی اوقات
  ١۵در  ١، ١٣در  ١  بعلت اين که
  ١۶در  ۴  بعمل آوردن

  ٨در  ١    بعيد
  ٢٣در  ١  بقتل رساندن

  ٢۵در  ۴، ٢٠در  ۴، ٩در  ۴    بقيه
  ١۴در  ٢    بکارت

  ١۴در  ٢    بکر
  ١۴در  ١    ب�

  ١٣در  ١    ب3د
  ٢در  ١    ب�شک

  ١٧در  ۴، ١٧در  ١    ب3فاصله
  ١٣در  ۴    ب�مانع

  ١٣در  ١    بلد
  ١٨در  ٢    بلديه
  ١۴در  ١، ٨در  ۴    بلکه

  ١٠در  ١    بنا
  ١٣در  ۴    بنابراين
  ٢٢در  ٢    بنا بودن
  ٢٢در  ١، ٢٠در  ١، ۴در  ١    بنا کردن

  ٢٣در  ١، ٢٢در  ٢  بنا به ... کردن
  ١١در  ۴  بوجود آمدن

  ١۵در  ١، ١٢در  ١    بوسيله ی
  ١٨در  ٢    بول

  ١۵در  ۴    به تبع
  ١١در  ١    بھيچ وجه

  ١در  ١    بی اثر
  ٢٢در  ١، ١۴در  ۴، ٧در  ۴    بيان

  ٧در  ۴، ٢در  ۴    بيانيه
  ٢٠در  ۴، ١۴در  ۴، ١۴ر د ١      بی انصاف
  ١٧در  ١    بی تجربه
  ۶در ١   بی تربيت
  ١۴در ٢    بی حجاب

  ١١در  ١    بيحيا
  ١٣در  ١، ١٢در  ١    بيخطر
  ۶در  ۴    بيسابقه
  ١۶در  ١    بيصبر
  ٢١در  ٢    بيضه

  ١۴در  ١، ١١در  ١    بيعت
  ٣در  ١    بی عمر
  ٢۴در  ٢، ٢١در  ۴    بيقاعده
  ٨در  ۴    بيقانون

  ٢٣در  ١    بيقانونی
   ،١٢در  ۴، ١٩در  ۴، ١۶در  ۴  بين

  ١٨در  ۴  - 
  ١۵در  ۴، ۴در  ۴، ١٢در  ۴    بين المللی

  ٢٠در  ۴    بيوفا
  

  پ
  ١٠در  ١    پاتولژی
  ١٢در  ۴    پارلمان
  ١٣در  ٢    پرخطر

  ١۴در  ۴    پرنس
  ١۴در  ۴    پرنسس

  ١٣در  ۴    پريم
  ٢١در  ١    پست

  ١٠در  ۴    پوزيسيون
  

  ت
  ١١در  ۴    تابعه
  ١۴در  ۴، ۶در  ۴    تاثير

  ٢٢در  ١    تاخير
  ١۵در  ۴، ١٣در  ١    تاسف

  ١١در  ۴    تاسيس
  ١۵در  ۴  تاسيس کردن

  ٢۴در  ٢، ٢۴در  ١    تاليف
  ١۶در  ۴    تاييد

  ١۶در  ۴    تبديل
  ١۵در  ۴    تبعيت

  ١١در  ۴، ١٠در  ٢    تجارت
  ٢٠در  ۴    تجاوز
  ١۶در  ۴، ١٣در  ۴    تجديد
  ١۶در  ١    تجربه

  ١٧در  ١    تجھيزات
  ١۴در  ١، ٣در  ۴    تحت

  ٢٣در  ۴    تحتانی
  ١۴در  ۴    تحت تاثير

  ١۴در  ۴    تحسين
  ١۴در  ۴، ۶در  ۴    تحصيل
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  ٢۴در  ۴، ١۵در  ١، ۴در  ١    تحقيق
  ٩در  ۴    تحقيقات

  ١١در  ١    تحمل
  ١۶در  ۴    تحول
  ٨در  ١، ۵در  ١    تحويل

  ٢٣در  ١، ١۴در  ١  تحويل دادن
  ١٣در  ١، ١١در  ١، ٩در  ١،  ٧در  ١  تدبير
  ١١در  ۴    تدوين
  ٣در  ۴    تذکار
  ٧در  ١، ۶در  ١    تربيت

  ٢٠در  ١  تربيت شده
  ١٢در  ١  تربيت کردن

  ١۴در  ۴    ترتيب
  ١٢در  ۴  ترتيب دادن
  ١١در  ۴  باين ترتيب

  ١٨در  ٢    ترتيبی
  ٣در  ۴    ترجمه
  ١۶در  ۴    ترجيح
  ٢٢در  ٢    ترصيع

  ١٣در  ١، ٩در  ٢    ترقی
  ١٠در  ٢    ترک

  ٨د ر  ٢  ترک مخاصمه
  ٢۴در  ١، ٢٣در  ۴    ترکيب

  ٢در  ٢  تزريق کردن
  ١٨در  ١    تزوير
  ١٧در  ۴، ۵در  ١    تزيين

  ١٧در  ۴    تزيينات
  ٢٣در  ۴    تزيينی
  ١٠در  ٢    تسخير
  ٢۴در  ۴    تسلط

  ١٣در  ۴    تسھيل
  ١۶در  ١، ١۴در  ١، ١٣در  ٢  تشخيص

  ١۴در  ١  تشخيص افتراقی
  ٢۴در  ۴    تشريح
  ٢۵در  ۴    تشکيل

  ١۴در  ۴  تشکيل شدن
  ١٩در  ٢    تشويش
  ٢۴در  ۴، ٢٠در  ۴، ١۶در  ۴  تصحيح

  ٢٠در  ۴  تصحيح انتقادی
  ١۴در  ۴    تصديق
  ١۶در  ۴    تصرف
  ١١در  ۴    تصميم

  ٢در  ۴  تصميم داشتن

  ١١در  ۴  تصميم گرفتن
  ١٨در  ٢، ١٨در  ١، ٩در  ١    تصفيه

  ١٨در  ٢  تصفيه خانه
  ١٨در  ١    تصور

  ١١در  ۴    تصويب
  ١٩در  ۴    تصوير

  ١٩در  ٢    تضعيف
  ٨در  ۴    تعاون
  ١۶در  ۴، ۴در  ۴    تعبير
  ١٧در  ۴    تعبيه

  ١١در  ٢    تعجب
  ٢۴در  ١، ١٩در  ٢، ١١در  ١تعجب آور

  ٢٢در  ١  تعريف کردن
  ۶در  ١    تعظيم

  ٢٣در  ١  تعقيب (در...)
  ٢١در  ١، ١در  ١  تعقيب کردن

  ٢٢در  ١، ٢١در  ١    تعلل
  ٢۴در  ٢، ٩در  ١    تعليم

  ١٠در  ۴  تعيين کردن
  ١٢در  ١    تغذيه
  ،١٣در  ۴، ١٠در  ۴، ٧در  ۴  تغيير

  ١٩در  ۴، ١۶در  ۴، ١۵در  ۴  - 
  ١٣در  ۴  تغيير کردن

  ۵در  ١، ۴در  ١    تغييرات
  ١۵در  ١    تفحص

  ١۵در  ۴    تفرقه
  ٢٠در  ۴، ۴در  ۴    تفسير

  ٢٣در  ١، ١٨در  ١    تفقد
  ١١در  ١    تقاضا
  ٢٣در  ٢    تقاعد
  ٧در  ۴    تقبيح
  ١٧در  ۴    تقريباً 
  ٢۴در ۴، ٢١در  ١    تقسيم

  ١٩در  ۴  تقسيم کردن
  ١٣در  ١    تقليل
  ٢در  ٢    تقويم

  ١۴در  ۴، ٣در  ١    تکامل
  ١۴در  ۴، ۶در  ۴    تکميل

  ١۵در  ۴، ١٢در  ۴    تکنولژی
  ١٢در  ۴  تکنولژيست

  ١٢در  ۴    تکنيسين
  ١٢در  ۴    تکنيک
  ١٢در  ۴    تکنيکی
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  ١۶در  ٢    ت3ش
  ١۶در  ١    ت�قی
  ١٣در  ۴    تلفظ
  ١۶در  ١، ١۴ در ۴    تمام

  ٢در  ١    تمام شدن
  ۵در  ١    تمامی
  ٢٠در  ۴    تمجيد
  ٢۴در  ۴، ٨در  ۴    تمدن

  ۵در  ١    تمساح
  ١١در  ١    تمکين
  ٢٠در  ۴    تنظيم
  ١۴در  ۴، ١۵در  ۴، ۶در  ۴    توجه

  ١٣در  ١، ۶در  ١  توجه کردن
  ١٨در  ۴    قابل توجه

  ،۶در  ١، ۵در  ١، ۴در  ۴، ٣در  ۴  توسط
  ١٧در  ١، ٨در  ١  - 

  ١٢در  ۴، ١١در  ۴، ٨در  ١    توسعه
  ١٨در  ۴  توسعه نيافته
  ١٨در  ۴  توسعه يافته

  ٢۴در  ۴    توصيف
  ١٠در  ۴    توضيح
  ١٧در  ٢، ۶در  ١    توطئه

  ١٣در  ١  توطئه گری
  ٢۵در  ۴    توطن
  ٢١در  ١    توقع

  ۴در  ۴    توقيف
  ١۵در  ١    تولد

  ١٢در  ۴    تئوری
  ٢١در  ٢  تھوع (حالت)

  ١۶در  ۴    تھيه
  ٢١در  ١    کردنتھيه 

  

  ث
  ٨در  ۴    ثابت
  ١٩در  ۴، ٢در  ٢    ثانيه
  ٢۵در  ۴    ثبت

  ١٩در  ١ ،١٨در  ۴، ١٢در  ۴، ٧در  ١  ثروت
  ١٢در  ۴، ۵در  ١    ثروتمند

  ٢در  ١    ث3ث
  

  ج

  ٢٢در  ٣    جاذبه
  ٢١در  ١    جاری

  ٢١در  ٢  جاری شدن
  ٨در  ٢  جاری کردن

  ٢۵در  ۴، ١٨در  ۴، ٨در  ۴    جامعه
  ١۶در  ۴    جانب

  ١۵در  ۴    ھمه جانبه
  ١۶در  ۴    جاھل

  ٢۴در  ۴    جاھليت
  ٢١در  ١    جايز
  ١٨در  ١، ١۴در  ٢، ٩در  ١، ۶در  ١  جبال

  ۶در  ١    جبرييل
  ٧در  ١    جدّ 

  ، ١١در  ۴، ٧در  ١، ۶در  ۴  جديد
  ٢۵در  ۴، ١۶در  ۴  - 

  ٢٢در  ٣، ۶در  ۴    جذاب
  ٢٢در  ٣  جذب کردن

  ١۵در  ١    جرات
  ٢٠در  ١    جرار

  ٢١در  ٢    جريان
  ۶در  ۴    جريده
  ٢۴در  ٢    جزء

  ۶در  ١  جرء به جزء
  ١٠در  ١    جزم

  ٢٠در  ۴    جزوه
  ١٧در  ۴    جسد
  ١در  ١    جسم
  ٩در  ١    ج3ل

  ٢۴در  ٢، ٢٠در  ۴    جلد
  ١٢در  ۴    جلسه

  ٢٢در  ١  جلوس کردن
  ٨در  ١    جليل القدر

   ،٢١در  ۴، ١٨در  ١، ١٣در  ۴  جمع
  ٢٢در  ۴  - 

  ٢٢در  ۴    جمع بستن
  ،١۴در  ٢، ١۴در  ١، ٩در  ١   شدنجمع 

  ٢٠در  ١، ١۶در  ١    - 
  ١۴در  ١  جمع کردن

  ١٩در  ٢    جمعه
  ١۵در  ۴    جمعی

  ٢۵در  ۴، ١٧در  ۴    جمعيت
  ۶در  ۴  جمله (از...)

  ٢۴در  ١، ١٨در  ١    جميع
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  ١۵در  ١    جن
  ١٨در  ٢    جنابت

  ٢٣در  ١    جند
  ٢٣در  ۴، ٢٢در  ٣    جنس

  ، ١۴در  ٢، ٩در  ۴، ٢در  ٢  جنوب
      ١٧در  ۴  - 

  ٢٢در  ٢    جنين
  ٢٢در  ٢  جنين مسقطه

  ١٧در  ١، ١۶در  ١    جواب
  ١٧در  ١، ١١در  ۴    جواز

  ٨در  ۴    جوامع
  ٢٢در  ١    جواھر

  ١٨در  ١    جور
  ، ١١در  ١، ٩در  ۴، ٣در  ١  جھت

  ١۵در  ۴، ١۴در  ١، ١٢در  ١  - 
  ١۴در  ١  جھت (از اين...)

  ١٩در  ۴    جھت يابی
  

  ح
  ١٧در  ١    حار

  ٢١در  ١  حاصل شدن
  ،٢۴در  ١، ١۴در  ۴، ٣در  ۴    حاضر

  ٢۴در  ٢    - 
  ٢۴در  ۴  حاضر شدن

  ١١در  ١  حاضر کردن
  ١۴در  ۴    حاضران

  ٣در  ٣، ٣در  ١    حافظه
  ١۶در  ٢    حال

  ١٩ در ١، ١٢در  ١، ١۵در  ۴       در حالی که
  ٢٠در  ۴، ١١در  ۴  در ھر حال

  ١۴در  ۴  در عين حال
  ١٩در  ١    در حال

  ۵در  ١، ١۴در  ١، ٢در  ١    حا=
  ١۴در  ۴، ٨در  ۴    حاوی
  ١٨در  ١    حبس
  ١٧در  ١، ١۵در  ۴، ١١در  ۴  حتی

  ١۶در  ۴  حتی المقدور
  ١٩در  ١، ١۴در  ٢    حجاب

  ١۴در  ١    حجابدار
  ٧در  ١    حجر

  ١٨در  ۴، ١١در  ۴    حد
  ١در  ١    حدس

  ٢۵در  ۴، ١۴در  ۴  حدود (در...)
  ١٧در  ٢  حدود (به...)

  ۴در  ١    حديقه
  ١در  ١    حذر

  ٢۴در  ١، ٢٢در  ٢    حرارت
  ١٠در  ٢    حرام

  ١۴در  ٢، ٢١در  ١، ١۶در  ١       حرامزاده
  ٢٢در  ١    حرب

  ١٩در  ١    حرص
  ،١١در  ١، ٩در  ٢، ۴در  ١    حرف

  ١٧در  ١، ١٣در  ١    - 
  ٢١در  ۴  حرف اضافه

  ٢١در  ۴  حرف ربط
  ۴در  ١  حرف زدن

  ١٠در  ۴، ٣در  ١    حرکت
  ٢۴در  ١، ١٨ در ١    حرمسرا

  ١٠در  ۴    حريف
  ۶در  ١  حس کردن

  ٢در  ١    حساب
  ١۵در  ١  حساب شدن

  ١۶در  ١، ٢در  ١  حساب کردن
  ۶در  ١    حساس

  ۶در  ١    حساسيت
  ٢٣در  ۴    حصول
  ١۴در  ۴، ١١در  ٢    حضار

  ١٧در  ٢  حضرت عالی
  ، ۶در  ١، ۵در  ١، ۴در  ١  حضور

  ٢٠در  ۴، ١٩در  ١    - 
  ٢٢در  ٢  حضور داشتن

  ١۵در  ۴  (در...)حضور 
  ٢٣در  ١  حضور (به...)

  ٢۵در  ۴  حفظ کردن
  ١٠در  ١    حفاظ

  ٨در  ١    حفاظت
  ٢۵در  ١، ٨در  ۴، ٢در  ۴    حق

  ٨در  ۴    حقانيت
  ٢٢در  ١    حقايق

  ١٠در  ١  حق ناشناس
  ٢٣در  ٢    حقوق
  ١۶در  ١، ١١در  ١    حقير

  ١۶در  ٢، ١۵در  ١، ١۴در  ١  حقيقت
  ١١در  ١    حقيقی
  ١۴در  ۴    حک
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  ١٨در  ١، ١٠در  ١، ٩در  ١، ١در  ١  حکم
  ١٠در  ١  حکم کردن

  ٨در  ۴  حکم (در...)
  ٨در  ۴    حکمت

  ٢٣در  ١    حکمران
  ١۴در  ١    حکمرانی

  ٢۴در  ۴    حکيم
  ٣در  ١    حل

  ١٠در  ٢    ح3ل
  ١٧در  ۴    حلقه

  ١۶در  ١    حلول
  ١٠در  ١    حمام
  ۴در  ۴    حمل

  ١٧در  ١، ١۴در  ١  حمل کردن
  ٩در  ١، ٨در  ٢    حمله

  ۵در  ١    حميت
  ١٩در  ۴    حوادث
  ٢۵در ١، ۶در  ١    حواس
  ١٣در  ١    حواله
  ٢۵در  ۴    حوالی

  ٢۵در  ١    حوصله
  ٢١در ١    حيا

  ١۴در  ۴، ٨در  ۴    حيات
  ١۴در  ۴    حيرت
  ١٨در  ٢    حيض

  ١٢در  ۴، ١٢در  ١    حيله
  ، ١٧در  ۴، ٩در  ١، ۶در  ١    حيوان

  ١٩در  ۴    - 
  

  خ
  ٢٠در  ۴    خاتمه
  ١۵در  ۴، ١۴در  ۴    خارج

  ، ٩در  ۴، ٨در  ١، ٧در  ۴  خارج شدن
  ١٧در  ١، ١٢در  ١    - 

  ١۴در  ١، ١۵در  ١  خارج کردن
  ٢٠در  ١، ١١در  ۴، ١۴در  ۴  خارجی

  ٢۴در  ۴، ١٩در  ۴، ١٠در  ۴  خاص
  ۶در  ١، ۵در  ١، ۴در  ١، ٣در  ١  خاطر

  ١٢در  ۴، ١٠در  ۴  خاطر (به...)
  ۶د ر  ١  خاطرخواه

  ٣در  ١    خاطره
  ١٧در  ١، ۶در  ١، ۵در  ١    خالق

  ٢١در  ١، ١٢در  ١، ١۴در  ٢  خالی
  ۶در  ١    خامسه
  ٢۵در  ۴    خاور

  ١٠در  ١    خبائث
  ١٠در  ٢    خبث
  ،١٠در ١، ۴در  ۴، ۶در  ١، ٢در  ۴  خبر

   ،١٩در  ١، ١٣در  ٢، ١٣در  ١  - 
  ٢۴در  ١  - 

  ۶در  ١    خبردار
  ١٧در  ۴    خبرگزار

  ١٢در  ۴، ۴در  ۴، ٢در  ۴  خبرگزاری
  ١٧در  ۴    خبره

  ١٣در  ٢، ١٣در  ١    خداحافظ
  ١١در  ۴    خدمات
  ١٨در  ٢، ١٣در  ١    خدمت

  ١٨در  ٢  خدمت نظام وظيفه
  ١٣در  ٢    خراب
  ١١در  ٢    خرابی
  ٢۵در  ١    خراج
  ١٩در  ٢    خرج

  ١٨در  ١    خروج
  ١٧در  ۴  خروجی (در...)

  ١٣در  ١    خزاين
  ٢٠در  ١، ١٣در  ١    خزينه
  ١٠در  ١    خصب
  ١۶در  ١، ١۵در  ٢، ١٣در  ١، ۶در  ١  خصم

  ١۴در  ۴    خصوصی
  ١٩در  ۴  خصوصيات

  ١٣در  ۴    خط
  ١٣در  ۴    خط زدن

  ١٣در  ۴    خط خطی
  ١٣در  ۴    خط دار

  ١۶در  ١، ١٣در  ١    خطر
  ١٢در  ١    خطرناک
  ١٧در  ٢    خط مقدم
  ٨در  ۴    خط مشی

  ، ١٩در  ١، ١٧در  ٢، ١٧در  ١  خفا
  ٢١در  ١  - 

  ١٢در  ١    خ3ص
  ١۵در  ۴    خ�فت
  ١۴در  ۴    خ3ق

  ١٠در  ١، ٩در  ١    خلع يد
  ٢در  ١    خلقت
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  ۵در  ١، ٢در  ١  خلق کردن
  ٢١در  ۴، ٢٠در  ١    خنثی

  ١۶در  ۴    خواص
  ٨در  ١، ٢در  ١    خوشحال

  ٣در  ١  خوش قولی
  ، ١٧در  ١، ١۶در  ١، ۵در  ١    خوف

  ٢١در  ١    - 
  ١٣در  ۴    خياطی

  ٩در  ١، ٢در  ١    خير
  ٢٣در  ٢    خيريه

  

  د
  ١۶در  ۴، ١٢در  ١    دائماً 
  ، ١۵در  ۴، ١۴در  ۴، ٩در  ۴    داخل

  ١٧در  ۴    - 
  ١٧در  ١    داخل شدن

  ٢در  ۴    داخلی
  ١٧در  ٢    دپو

  ١٧در  ١    دجله
  ١٣در  ٢، ٢در  ۴    دخالت

  ٣در  ۴    درج
  ١۵در  ۴    درجه اول

  ١۴در  ۴    درس
  ٢١در  ۴، ١۶در  ۴    درک

  ١٧در  ۴  در ورودی
  ٨در  ۴  دستورالعمل

  ١٩در  ١، ١٣در  ١    دعا
  ١٣در  ۴، ١٠در  ۴    دفاع
  ١٧در  ۴    دفن
  ١۶در  ۴    دقت
  ١٩در  ۴، ٢در  ٢    دقيقه
  ١۴در  ۴، ١٠در  ٢    دکتر

  ١۴در  ۴    دکترس
  ٢٢در  ۴، ١٩در  ۴، ۵در  ١    د�لت
  ٢٠در  ۴    د�يل
  ، ١۵در  ١، ٧در  ۴، ١در  ١    دليل

  ٢٣در  ۴، ١۵در  ٢    - 
  ٢١در  ١    دمار
  ١۶در  ١، ٨در  ١، ۵در  ١، ۴ در ١  دنيا

  ٢۵در  ١    دنيا ديده
  ٢٣در  ١    دنياطلب

  ١٩در  ١  دنيا (دور...)

  ٣در  ١، ١۶در  ۴    دور
  ٣در  ١    دَوران
  ٢۵در  ۴، ١٧در  ۴، ١٣در  ٢  دوران

  ١٩در  ١    دور دنيا
  ١٧در  ۴، ١۶در  ۴، ١٠در  ۴  دوره

  ٨در  ۴    دوسيه
  ١۵در  ۴، ١١در  ۴، ٨در  ٢، ٢در  ۴  دولت

  ۵در  ١    دولتمرد
  ۵در  ١    دون
  ١۴در  ۴    ديپلم

    

  ذ
  ۶در  ١    ذائقه

  ٨در  ۴، ٧در  ١، ٣در  ٣    ذکاوت
  ٢٠در  ۴، ١٠در  ٢    ذکر

  ١٨در  ٢، ١۴در  ٢    ذکور
  ٢در  ١    ذکی
  ۴در  ١    ذليل
  ٧در  ١    ذوب
  ١۴در  ۴    ذوق

  ٢٢در  ۴    ذيروح
  

  ر
  ١۵در  ١    رابع
  ٢٣در  ١، ١٣در  ١، ٩در  ۴    رأس
  ١١در  ۴    رأی

  ١١در  ۴    رأی دادن
  ٢٢در  ٢    رابطه
  ٢١در  ١    راحتی

  ٣در  ١    راسيونال
  ٣در  ١  راسيوناليست
  ٣در  ١  راسيوناليسم

  ١٧در  ٢    رجا
  ١٩در  ۴، ١۴در  ١    رجال
  ١۶در  ١، ١۴در  ١    رجل

  ١٩در  ١    رجليت
  ٧در  ١    رحم

  ٧در  ١    رحمان
  ٢۵در  ١    رحمن
  ٢۴در  ١    رحيم
  ١در  ١    رزاق
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  ٢١در  ١    رزق
  ٢٣در  ١، ٢٠در  ١    رسم

  ١۶در  ١، ١٣در  ۴  رسم کردن
  ١۴در  ۴    رسماً 

  ١٠در  ١    رسوخ
  ١٨در  ٢    رسول

  ٣در  ١    رشد
  ١١در  ۴    رضا

  ٢۴در  ٢    رضاعی
  ٢۴در  ١    رضيع
  ١٧در  ۴    رعايت
  ١١در  ۴    رغبت

  ١٨در  ۴    رفاه
  ٢١در  ١، ٢٠در  ١    رفيع
  ٩در  ٢    رکن
  ١۶در  ١، ١در  ١    روح

  ١۶در  ١    روحانی
  ١١در  ۴    رونق

  ١٧در  ۴    رياست
  ٢٣در  ١، ١٢در  ۴    رييس

  

  ز
  ٢٠در  ١، ١٣در  ١    زاھد
  ١٣در  ١    زايل
  ١در  ١    زحل

  ،۵در  ١، ٣در  ١، ٩در  ١، ٨در  ١  زحمت
  ١٣در  ١، ٨در  ١  - 

  ٨در  ١    زراعت
  ١٧در  ۴    زراعی

  ١۴در  ١    زلزله
  ۴در  ١    زمان
  ١٨در  ٢    زوجه
  ١در  ١    زھره
  ١٧در  ۴، ٩در  ١، ٨در  ١    زياد

  ٨در  ١  زياد کردن
  ١۵در  ٢    زيارت

  ١٧در  ۴    زيارتگاه
  

  س
  ٢۵در  ۴ ،١۵در  ۴، ١۴در  ۴، ٧در  ۴  سابقه

  ١١در  ١    ساده لوح

  ٩در  ۴    سارقين
  ١٩در  ۴، ٢در  ٢    ساعت
  ١٨در  ٢    سافل

  ١٨در  ٢  سافله (اندام...)
  ٢٢در  ٢    ساقط

  ۶در  ١    سامعه
  ٢۴در  ۴، ١١در  ٢    سبب

  ١١در  ٢    سبب شدن
  ١٨در  ۴    سبقت
  ١۴در  ۴    سبک
  ١٩در  ١    سجده

  ٢۴در  ١    سحاب
  ٢٢در  ٢، ٢٢در  ١، ١١در  ١  سحر

  ١٣در  ١    سخاوت
  ۴در  ١    سخاوتمند

  ، ١٩در  ١، ١١در  ١، ١٠در  ١  سِرّ 
  ١٩در  ۴  - 

  ۴در  ١    سرحد
  ١٠در  ١    سرطان

  ١٠در  ١  سرطانی (غده...)
  ٢٣در  ۴، ٨در  ٢    سرعت
  ١٣در  ١، ٩در  ۴    سرقت

  ٢۴در  ١، ١٢در  ١    سروصدا
  ١٣در  ٢  سِرو کردن

  ۴در  ۴    سرويس
  ١٢در  ۴  سرويس خبری

  ٢٠در  ١    سِرّی
  ٨در  ٢    سريع
  ١٣در  ٢، ٢٣در  ١    سريعاً 

  ٩در  ١  سريع الحمله
  ١٧در  ١، ٩در  ١، ٨در  ١  سريع السير

  ١٨در  ۴، ٩در  ۴    سطح
  ٢٠در  ۴    سطر
  ٢١در  ١، ١٣در  ١    سعی

  ٢در  ۴  سعی داشتن
  ١٣در  ١  سعی کردن

  ١۴در  ۴، ١٢در  ١    سفر
  ١١در  ٢    سفر رفتن

  ١١در  ٢    سفره
  ١٩در  ١، ۴در  ۴    سفير
  ١٧در  ١، ١۴در  ٢    سفينه

  ٢٢در  ٢    سقط جنين
  ٢٢در  ٢  سقط کردن
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  ١٩در  ٢    سقم
  ٢٢در  ٢، ٢٢در  ١، ١٨در  ۴  سقوط

  ٢۵در  ۴    سکونت
  ١٧در  ۴    سکه

  ۴در  ١    س3طين
  ١٧در  ١، ۶در  ١    س3م

  ١٠در  ١، ٩در  ۴    س�متی
  ١٢در  ١    سلطان

  ١٧در  ١    سلطانی
  ، ١٣در  ١، ١١در  ۴، ١٠در  ١  سلطنت

  ١٩در  ١  - 
  ١٢در  ١  سلطنت طلب

  ١١در  ٢    سلطنتی
  ٢٣در  ١    سماوات

  ١٧در  ۴    سَمت
  ١٢در  ١    سمع
  ١٩در  ١    سواد

  ٢١در  ١ ،١٢در  ١  سواره نظام
  ١۵در  ۴  سوء استفاده

  ١١در  ٢، ۵در  ١، ۴در  ١    سوال
  ٢١در  ۴    سوالی
  ۶در  ١    سوژه

  ١٣در  ٢، ١٣در  ١    سوء ظن
  ٢٣در  ۴    سھل

  ١٩در  ۴، ١١در  ٢    سھولت
  ،١١در  ۴، ١٩در  ٢، ١٩در  ١  سياحت

  ١۵در  ۴  - 
  ٧در  ١    سياستمدار

  ٢۵در  ۴، ٢۴در  ۴، ٨در  ۴    سياسی
  ١٣در  ١    سير

  ٢۵در  ١، ٢٣در  ١، ١٣در  ١  سيف
  ١٨در  ١    سيويل

  

  ش
  ١۶در  ١    شأن

  ١۶در  ۴    شاعر
  ١۴در  ۴    شاعره
  ١۴در  ۴    شامل

  ٢٠در  ۴، ٨در  ۴  شامل بودن
  ۶در  ١    شامه
  ، ٢۴در  ١، ١٨در  ١، ١٧در  ۴  شاھد

  ٢۴در  ٢  - 

  ٢٠در  ١، ١۶در  ۴، ١۵در  ٢  شباب
  ١٩در  ١    شباھت

  ١۴در  ١    شبه
  ١۶در  ۴، ١٩در  ١، ١۴در  ۴  شبيه
  ١٣در  ٢    شتا

  ، ١۵در  ١، ١١در  ١، ۴در  ١    شجاع
  ١۶در  ١، ١۵در  ٢    - 

  ٢٢در  ۴، ١٩در  ١، ۵در  ١، ۴در  ١  شخص
  ٢٠در  ۴، ١۶در  ۴، ۶در  ١    شخصی

  ٣در  ١    شخصيت
  ٩در  ٢، ٩در  ١    شديداً 

  ، ١٢در  ١، ٩در  ١، ٢در  ١  شرّ 
  ١٨در  ٢، ١٨در  ١، ١٣در  ١  - 

  ٢٢در  ١، ٨در  ١    شراب
  ١۴در  ٢    شرايط
  ١٢در  ١    شرب
  ١٢در  ١    شربت
  ٢٠در  ۴، ٧در  ١، ۶در  ١    شرح
  ١٢در  ۴، ١١در  ۴    شرط
  ٢۵در  ۴، ۵در  ١، ٢در  ٢    شرق

  ١۴در  ۴    شرکت
  ١۴در  ۴  شرکت کردن
  ١٩در  ٢  شرکت کننده

  ٩در  ١    شروع
  ٢٢در  ٣، ٢٢در  ١    شروع
  ٢١در  ٢    شريان
  ١۶در  ۴    شريف
  ١۴در  ۴    شريک
  ١۵در  ۴    شصت

  ١٧در  ١    شط
  ١٠در  ۴    شطرنج

  ٢در  ١    شعبه
  ۵در  ١، ١۴در  ۴    شِعر
  ٢۴در  ١    شَعر
  ٢١در  ١، ٢٠در  ١، ١٩در  ١  شغل
  ١١در  ١    شف
  ٢٢در  ١    شفق

  ٢٣در  ١    شقاوت
  ١٠در  ۴    شرکت

  ۴در  ۴    شک
  ٢٠در  ۴، ١۴در  ۴، ٩در  ۴    شکايت

  ، ١٩در  ۴، ١۴در  ۴، ۶در  ١    شکل
  ٢٣در  ۴    - 
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  ٢۵در  ۴، ١۴در  ٢، ٢در  ٢    شمال
  ١در  ١    شمس
  ٨در  ۴    شمول
  ٣در  ٣، ٣در  ١    شور
  ١٨در  ٢، ١۶در  ٢، ١٣در  ١  شوم
  ١٢در  ١    شھد

  ٢۴در  ۴، ٨در  ١، ۶در  ۴    شھرت
  ١۶در  ١  شھرت (طالب...)

  ٢۵در  ١، ١٩در  ١  شھرت طلب
  ٢۵در  ١    شھوت
  ٢١در  ١، ۶در  ١    شيطان

  ١۶در  ٢    شيطانی
  ١٧در  ۴، ٨در  ١    شيئی

  

  ص
  ٢٠در  ١، ١٧در  ۴، ١در  ١    صاحب
  ٢٣در  ١  صادق
  ٢در  ١    صانع
  ۵در  ١    صباح
  ١٩در  ۴، ١١در  ٢    صبح

  ٢٢در  ٢    صبحانه
  ١١در  ٢  صبح بخير

  ١١در  ٢  صبحکم الله بالخير
  ١١در ١    صبحگاه

  ٢٢در  ٢    صبر کرد
  ٩در  ١ ،١در  ١    صحبت
  ١٩در  ٢    صحت
  ١۴در  ٢، ٩در  ١    صحرا
  ١٧در  ١    صحيح

  ١٣در  ١    صدد
  ۶در  ۴    صدر

  ٣در  ١    صرف
  ٢١در  ۴  صرف کردن

  ٢۴در  ١، ١٣در  ١، ٨در  ١    صخره
  ، ١٠در  ١، ٩در  ١، ۴در  ١    صدا

  ۴در  ۴، ١٢در  ١    - 
  ٢۴در  ١  صدا (سروصدا)

  ١٧در  ١، ٩در  ٢، ٩در  ١  صدا کردن
  ٢١در  ١، ١٣در  ١    صداقت

  ١۵در  ۴    صدد
  ٢۵در  ١، ١٠در  ١، ۴در  ١    صدمه
  ٨در  ۴    صراط

  ٢۵در  ١، ١٨در  ٢، ٣در  ١    صعود
  ١۶در  ٢، ١۶در  ١، ۵در  ١    صغير
  ۵در  ١    صف

  ٢٢در  ١، ۵در  ١  صف کشيدن
  ١٣در  ٢    صفات
  ٢١در  ۴    صفت

  ٢١در  ۴  صفت اشاره
  ٢١در  ۴  صفت ملکی

  ١۶در  ١    صفر
  ١۶در  ١    ص3ح

  ١۶در  ١  ص3ح بودن
  ١١در  ١    ص3حديد

  ١۴در  ۴    صنايع
  ١١در  ۴    صنفی

  ١۶در  ١    صنعت
  ١٨در  ۴    صنعتی
  ٢٣در  ۴    صوت
  ٢٣در  ۴    صوتی

  ، ٢١در  ١، ١۴در  ۴، ١٣در  ١  صورت
  ١٩در  ١  - 

  ٢١در  ١صورت (در غير اين...)   
  ٢١در  ١  صورت ظاھر
  ٢۵در  ۴  صورت گرفتن

  ۶در  ١    صيد
  

  ض
  ٢٠در  ۴    ضبط
  ۶در  ١    ضجه

  ٨در  ٢    ضد حمله
  ٨در  ٢  ضد مخاصمه
  ٩در  ٢  ضد و نقيض

  ١٣در  ١    ضرر
  ٢٠در  ۴    ضروری

  ١٨در  ۴    ضريب
  ٢۴در  ١    ضمير

  ٢١در  ۴  ضمير اشاره
  ٢١در  ۴  ضمير شخصی
  ٢١در  ۴  ضمير منعکسه

  ٢١در  ۴  ضمير نسبی
  ٢٠در  ۴    ضميمه
  ١١در  ۴    ضوابط
  ٧در  ١    ضيغم
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  ١٧در  ١    ضيق
  ١٧در  ١    ضيقّ

  

  ط
  ١٧در  ۴    طاقچه
  ١٨در  ٢، ١٨در  ١، ١۶در  ٢  طالب

  ١۶در  ١  طالب شھرت
  ١٣در  ١    طالع

  ١٠در  ٢    طاھر
  ١١در  ۴    طب

  ١٠در  ١    طبابت
  ١۶در  ۴، ١۴در  ۴    طبع

  ١۴در  ۴  طبع (به...رسيدن)
  ١۶در  ۴    طبقات

  ٢٢در  ٢، ١۴در  ۴    طبقه
  ١٠در  ٢    طبيب

  ، ١٣در  ١، ٣در  ١، ١در  ١    طبيعت
  ١۶در  ١، ١۵در  ١    - 

  ١٣در  ٢، ٢در  ۴، ٣در  ١    طبيعی
  ٢۵در  ١    طرد

  ، ٨در  ١، ۵در  ١، ٣در  ١  طرف
   ،٢٢در  ١، ١٢در  ١، ١٠در  ١  - 
  ٢۵در  ١  - 

  ١٧در  ۴، ١۵در  ۴  طرف (از...)
  ١٨در  ١    طرفدار

  ١٢در  ١    طرفه
  ١۵در  ۴  طرفی بستن

  ، ٩در  ١، ٨در  ۴، ٢در  ١    طريق
  ٢۵در  ۴، ١١در  ١    - 

  ١در  ١    طريقت
  ٢۵در  ١، ٢١در  ٢    طفل

  ٢٣در  ٢    طفوليت
  ٢٣در  ١، ۵در  ١    ط3

  ١٨در  ٢    ط3ق
  ١٨در  ٢    ط3قنامه

  ٧در  ١    ط3يه
  ٢۵در  ١    ط3يی

  ١٩در  ١، ١٣در  ١    طلب
  ٧در  ١    طليعه

  ٢۴در  ١    طمأنينه
  ٩در  ١    طنين
  ١٧در  ١، ١۶در  ١  (اين...)طور 

  ١١در  ١  طور (ھمان...)
  ١٧در  ١، ١٣در  ۴    طول

  ٢۵در  ۴  طول (در...)
  ١٣در  ١، ١٢در  ١    طو�نی

  ١٧در  ١    طويل
  ١۶در  ۴، ١٢در  ۴، ۵در  ١    طی

  ٢۴در  ١، ٢٢در  ٢    طی شدن
  ٢٣در  ١  طی طريق
  ٢در  ١    طی کردن

  ٢۴در  ٢    طياره
  ٢۵در  ١    طيران
  ١٠در  ٢    طينت
  ٩در  ١، ۶در  ١    طيور

  

  ظ
  ١١در  ١، ٢٣در  ٢    ظالم

  ١۶در  ٢، ١٣در  ١، ٢١در  ١، ٢در  ١  ظاھر
  ١٣در  ١، ۵در  ١  ظاھر شدن

  ٢١در  ١  ظاھر (صورت..)
  ١٧در  ۴، ١۵در  ۴، ٨در  ١    ظاھراً 
  ٢٢در  ١، ٢١در  ١    ظلمات
  ٢٢در  ١    ظلمانی
  ٢۴در  ۴، ۵در  ١    ظھور

  

  ع
  ٧در  ١    عاجز

  ٢٢در  ١    عاجزانه
  ٢٣در  ١، ۶در  ١    عادل

  ٢٠در  ١، ١۶در  ۴، ١۵در  ١  عارف
  ١۴در  ۴    عاريه
  ١٨در  ١، ١۴در  ٢، ١٢در  ١  عازم

  ١۴در  ١    عازم شدن
  ١٢در  ١    عاشق
  ١٨در  ١، ١۵در  ١، ۴در  ١، ٢در  ١  عاقل
  ۶در  ۴    عالمَ

  ٢۴در  ٢، ٢۴در  ١  عالمِ کون و مکان
  ١١در  ١، ١٠در  ١، ٧در  ١    عاليقدر

  ١٨در  ۴    عامه
  ١۶در  ۴    عامی

  ١٨در  ۴    عايدات
  ١٩در  ١، ١١در  ١    عبادت
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  ١۶در  ۴  عبارت است از
  ١۴در  ٢    عبث
  ١٧در  ١    عبور

  ١در  ١  عبور کردن
  ١٩در  ۴  عتبات متبرکه

  ۴در  ١    عتيق
  ٧در  ۴  عتيقه شناس

  ٢٢در  ١، ١٩در  ١    عجله
  ١٣در  ١    عجم
  ٢١در  ۴    عدد
  ، ٨در  ۴، ۵در  ١، ٢در  ١    عدل

  ١٣در  ١، ١١در  ١    - 
  ٢۵در  ۴  عدم کفايت

  ٨در  ١    عده
  ١٧در  ١    عرابه
  ٢۴در  ۴، ١٢در  ١    عرب
  ٢٢در  ٢    عربده

  ١٢در  ١    عربستان
  ۶در  ۴    عربی

  ١٧در  ١    عرض
  ٢در  ١  عرض کردن

  ١۴در  ۴    عرفان
  ١٧در  ١    عريض

  ٢٢در  ٢، ٢٢در  ١    عزا
  ۶در  ١    عزادار

  ٢٢در  ٢، ٢٢در  ١، ۶در  ١    عزاداری
  ٢٠در  ١    عزت
  ١٠در  ١    عزم

  ٢٠در  ۴، ٢٠در  ١    عزيز
  ، ٢١در  ١، ١٨در  ٢، ۵در  ١    عسکر

  ٢٣در  ١، ٢٢در  ١    - 
  ١٢در  ١    عسل
  ٢۵در  ١، ١٣در  ١، ١٢در  ١  عشق

  ۶در  ١    عصب
  ١۵در  ١، ١١در  ١، ٩در  ١    عصبانی

  ، ١١در  ٢، ۶در  ۴، ۶در  ١    عصر
  ٢۵در  ۴، ١۶در  ۴    - 

  ١۶در  ۴عصر (اھل عصر خود)   
  ١٠در  ١  عظله ی قلب

  ٢٢در  ۴، ١٨در  ۴، ٩در  ۴    عضو
  ١٣در  ۴    عطف
  ١۴در  ١    عظام
  ١٣در  ١    عظما

  ١٨در  ١، ۶در  ١، ۵در  ١    عظمت
  ١٨در  ١    عظمی
  ١۴در  ١، ١٧در  ١، ۵در  ١    عظيم
  ٢۴در  ١، ٢٢در  ١    عفو

  ١۴در  ٢، ١۴در  ١    عفيف
  ٩در  ١    عقاب

  ١٨در  ۴    عقب مانده
  ١٩در  ۴، ١۴در  ۴    عقد
  ٢١در  ١، ٣در  ٣، ١در  ١    عقل
  ٢٠در  ١، ١۶در  ١، ٨در  ١    عق�

  ١۶در  ١    عق�نی
  ، ٢١در  ١، ١۶در  ۴، ١١در  ١  عقيده

  ١٢در  ۴، ٢٣در  ۴  - 
  ٩در  ۴    عکاس

  ٩در  ۴    عکاسی
  ١٩در  ۴، ١۵در  ۴، ٩در  ۴    عکس

  ١٨در  ۴  عکس (بر...)
  ٩در  ۴  عکسبرداری

  ١٨در  ١، ١۶در  ۴، ١٠در  ١  ع3ج
  ١٠در  ١    ع�قمند

  ١۴در  ۴    ع3قه
  ٢٢در  ۴، ٢١در  ۴، ١در  ١    ع�مت
  ۵در  ١    ع3وه

  ١٠در  ۴  ع3وه (به...)
  ٢٢در  ۴، ١٧در  ۴    ع3وه بر

  ٢۵در  ۴، ٩در  ١، ٧در  ١، ۶در  ١  علت
  ٢٢در  ١، ٩در  ١    علف
  ١۴در  ٢، ١٢در  ۴، ٩در  ١، ١در  ١  علم

  ١٢در  ۴    علمی
  ۶در  ۴    علوم

  ٢٠در  ١  علی الخصوص
  ١٧در  ٢    عليه
  ١۴در  ۴    عم

  ٢٢در  ٢    عمارت
  ٢١در  ۴    عمداً 

  ٢٢در  ٢    عمدی
  ، ٩در  ١، ۵در  ١، ٣در  ١  عمر

  ١۴در  ۴، ١٣در  ١، ١٢در  ١  - 
  ١۴در  ١، ٨در  ١    عمران

  ١٧در  ١    عمق
  ١۵در  ۴، ٢در  ١    عمل
  ١۴در  ۴    عمو

  ١۴در  ۴    عموماً 
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  ١٨در  ٢    عمومی
  ١٧در  ١    عميق
  ١در  ١    عميقاً 

  ٧در  ١، ٣در  ١    عنصر
  ٢۴در  ١    عنقا

  ١٠در  ۴، ۶در  ۴    عنوان
  ١۶در  ۴    عوام
  ٢٢در  ٢    عود

  ٧در  ١    عوض
  ٢١در  ۴  عوض کردن

  ٢٢در  ١، ١٨در  ٢  عوض (در...)
  ، ١١در  ١، ۶در  ١، ۴در  ١  عھد

  ،١۶در  ۴، ١٣در  ١، ١١در  ٢  - 
  ٢۵در  ١، ٢٠در  ١  - 

  ١٣در  ۴، ٩در  ٢، ٢۵در  ١    عھده
  ،١١در  ١، ١٠در  ١، ٧در  ١    عيان

  ١٩در  ١، ١٢در  ١    - 
  ٢۴در  ١، ٢٠در  ١، ١۵در  ١      عيان کردن

  ١٣در  ١    عيب
   ٨در  ١    عيد

  ١۴در  ۴عين (در عين حال)   
  ٢٣در  ۴    عيناً 

  

  غ
  ١۶در  ۴    غالباً 

  ١٢در  ١    غايب
  ٢٠در  ۴    غدار

  ١٠در  ١  غده ی سرطانی
  ١۴در  ١، ١٣در  ١، ۶در  ١    غذا

  ۵در  ١، ٢در  ٢    غرب
  ١١در  ٢    غروب
  ١۵در  ١    غرور
  ١٩در  ١، ١٨در  ١    غسل

  ١١در  ١    غصب
  ١٣در  ١، ۶در  ١    غصه

  ١٩در  ١  غصه خوردن
  ٢٣در  ١، ١٧در  ٢    غضب

  ١٧در  ١    غصبناک
  ١٢در  ١، ١١در  ٢، ١۶در  ٢  غفلتاً 

  ٢۵در  ١    غ3ف
  ١٠در  ۴، ١٠در  ١    غ3م
  ٢٢در  ۴    غلط

  ٢۵در  ١، ٢۴در  ١، ١٢در  ١  غليان
  ١٨در  ۴    غنی

  ١١در  ١    غيب شدن
  ٢٢در  ۴  غيرذيروح
  ١۶در  ٢  غيرقابل ...

  ١۶در  ٢  غيرقابل اختفا
  ١۵در  ۴  غيرقابل انکار
  ٨در  ۴، ٧در  ۴  غيرقابل تغيير
  ١۶ در ۴  غيرقابل درک

  ١۶در  ۴  غير مأنوس
  ١١در  ۴  غير مستقيم
  ١۶در  ۴  غير مفھوم
  ١٩در  ١، ١۶در  ٢  غير ممکن

  ١۵در  ۴  غيره (و غيره)
  

  ف
  ١١در  ١    فاتح

  ٢۴در  ۴    فاحش
  ١۵در  ٢    فارغ

  ١١در  ۴  فارغ التحصيل
  ٨در  ١    فاصله

  ٢۴در  ۴  فاصله بندی
  ٢۵در  ١  فاصله گرفتن

  ١۴در  ۴    فاضل
  ٢٢در  ۴    فاعل

  ١٨در  ۴    کتورفا
  ٧در  ١    فانی
  ١٢در  ١    فايده

  ٢۵در  ۴    فتوحات
  ٨در  ۴    فحوا

  ١۴در  ۴    فدا
  ٩در  ١    فراری

  ۶در  ١، ٢در  ١    فرد
  ١٨در  ١، ١٢در  ١    فردافًرد

  ٧در  ۴    فردی
  ٢٢در  ١، ١٧در  ١، ١۵در  ١  فرس

  ١۵در  ۴  فرصت طلب
  ٨در  ۴    فرض

  ٢٢در  ٣  فرض کردن
  ١٢در  ۴    فرضيه
  ١٨در  ۴  فرعیفرع، 

  ١٣در  ١    فرق
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  ١٩در  ۴    فرم
  ١۴در  ٢، ١١در  ٢    فساد

  ١٣در  ١    فستيوال
  ١٧در  ٢    فضا

  ١۴در  ۴    فضل
  ۶در  ۴    فض�

  ١۵در  ۴    فضيلت
  ٢٢در  ۴، ٢١در  ۴، ٩در  ۴، ٩در  ١  فعل

  ٩در  ۴    فعل معين
  ٢٠در  ۴    فع�ً 

  ١٩در  ۴    فقدان
  ١٠در  ٢    فقر
  ١۶در  ۴، ٨در  ۴    فقط
  ٣در  ۴    فقيد
  ١٩در  ١، ١٨در  ۴    فقير
  ١٣در  ١    فقيه

  ۶در  ۴    فکاھی
  ٢۵در  ١، ١در  ١    فکر
  ١٧در  ۴    ف3ح
  ٢٣در  ۴، ١٧در  ۴، ١۵در  ١، ٧در  ١  فلز

  ١٩در  ۴    فلک
  ١٩در  ۴فلکی (کره ی فلکی)   

  ١٢در  ۴    فن
  ۶در  ١    فوت

  ٨در  ١، ٢١در  ١، ٩در  ١  فوت کردن
  ١٩ر د ١، ١۶در  ۴    فوق العاده

  ٨در  ۴، ٣در  ١    فيزيک
  ٨در  ۴    فيزيکی
  ١٢در  ۴    فيضيه

  

  ق
  ١٣در  ۴    قائم
  ۶در  ١    قابل

  ١٣در  ۴  قابل استفاده
  ۶در  ١    قابل اکل

  ١٨در  ۴، ١۵در  ۴    قابل توجه
  ٢٣در  ١، ٢٢در  ١، ۵در  ١    قاتل
  ۴در  ١، ١در  ١    قادر
  ۴در  ١    قاره

  ٢٣در  ١    قاضی
  ١٠در  ١    قاطی

  ٢۴در  ٢    قاعدگی

  ٢۵در  ١، ٢۴در  ٢، ٢۴در  ١  قاعده
  ٢١در  ۴  قاعده (با...)

  ١۴در  ۴    قافيه
  ١٠در  ١    قالب

  ٢٣در  ١، ١١در  ۴، ١١در  ٢  قانون
  ٢٢در  ٣    قبض

  ١٣در  ١    قبل
  ١٨در  ۴    قبلی
  ١٩در  ١، ١١در  ١    قبول
  ١۴در  ١، ١٣در  ١    قتل
  ١٩در  ١    قد

  ٢در  ١    قدر
  ٢٢ر د ١، ١٣در  ١  قدر (آن...)

  ٣در  ١    قدرت
  ٨در  ٢  قدرت اجرايی

  ٢در  ١قدرت (در قدرت کسی بودن)   
  ١۴در  ۴  قدرت ک3م

  ١٣در  ٢    قدری
  ٢۵در  ١، ١٨در  ٢، ١۵در  ١، ٩در  ١  قدم

  ٢٠در  ١، ۴در  ١    قدم زدن
  ١٨در  ٢  قدم مبارک

  ٢٠در  ١    قدما
  ١٧در  ۴    قدمت

  ٢٠در  ١، ١۶در  ۴، ۴در  ١    قديم
  ١۶در  ۴    قديم ا�يام

  ، ٢٠در  ١، ١٩در  ۴، ١۶در  ۴  قديمی
  ٢۵در  ۴، ٢۴در  ١  - 

  ٢۴در  ٢    قرائت
  ٢۴در  ٢    قرابت

  ١۶در  ۴    قرّاء
  ٢۵در  ١    قرار

  ٢٣در  ۴قرار (از اين قرار اند)   
  ٢۵در  ۴قرار (بدين قرار است)   

  ٢۴در  ١، ١٣در  ١    قرار دادن
  ١۴در  ۴  قرار داشتن
  ٢٣در  ۴، ١٧در  ۴  قرار گرفتن

  ١٧در  ١    قراول
  ١۵در  ۴    قراين
  ١۶در  ۴    قرب

  ١٠در  ۴    قربانی
  ٢١در  ١    قرمز
  ، ١۶در  ۴، ١٢در  ١، ٣در  ۴    قرن

  ٢۵در  ۴، ١٧در  ٢    - 
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  ١٨در  ١    قريب
  ١۶در  ۴  قريب العصر

  ١۴در  ۴    قريحه
  ١٧در  ۴، ۴در  ١    قريه

  ١١در  ١  قسم خوردن
  ، ١٩در  ۴، ۶در  ۴، ۴در  ١    قسمت

  ٢۵در  ۴، ٢١در  ۴    - 
  ١۴در  ١    قشعريره

  ١٢در  ١، ٩در  ١، ٧در  ١    قشون
  ١٨در  ١    قصد
  ، ١٧در  ١، ١١در  ٢، ١٠در  ١  قصر

  ١۴در  ١  - 
  ٢۴در  ١، ۴در  ١    قصه

  ١۴در  ۴    قصيده
  ١٣در  ١    قصير

  ١۶در  ١، ١۵در  ٢    قضاوت
  ٢۵در  ۴  قطع (بطور...)

  ٢١در  ١  قطع کردن
  ٢٠در  ۴، ١۴در  ۴    قطعه

  ١٧در  ۴    3بق
  ، ١٢در  ١، ١٠در  ١، ٩در  ١    قلب

  ٢۵در  ۴، ٢٠در  ١    - 
  ١٠در  ١  قلب (تخصص...)
  ١٠در  ١  قلب(متخصص...)
  ١٠در  ١  قلب (عضله ی..)

  ٢٣در  ١    قلعه
  ٢۴در  ۴، ٣در  ۴    قلم

  ٢۴در  ۴    قلمرو
  ١در  ١    قمر

  ۶در  ۴    قمری
  ٢١در  ٢    قناعت

  ٢١در  ١، ١٣در  ١    قوت
  ١١در  ١    قول

  ١٣در  ١  قول و قرار
  ٢۵در  ۴    قوم

  ١٧در  ١    قومی
  ١٠در  ۴    قھرمان

  ١٠در  ۴    قھرمانی
  ١۶در  ١    قھقرا

  ١٣در  ١    قھقرايی
  ٢١در  ٢    قی
  ١۴در  ٢    قيام
  ٢١در  ۴، ١١در  ۴، ٩در  ١، ٢در  ١  قيد

  ۶در  ١    قيل و قال
  

  ک
  ١٨در  ٢    کاتتر
  ١٠در  ۴    کارت

  ١۶در  ۴    کافه
  ٢۵در  ۴    کافی

  ١۴در  ۴، ٣در  ۴    ملکا
  ١٢در  ١    کام�ً 

  ١٧در  ٢    کاميون
  ١۴در  ١    کبد

  ۴در  ١    کتاب
  ٢۵در  ۴    کتابت

  ١٣در  ۴    کتابخانه
  ١٨در  ١    کثافت
  ٢٣در  ١، ١٩در  ۴    کثرت

  ٢١در  ١  کثيف کردن
  ٢در  ١    کدر

  ٢در  ٢    کرونومتر
  ١٩در  ۴، ٣در  ١    کره

  ١٩در  ۴  کره ی فلکی
  ١٧در  ١، ١٠در  ۴  کسب کردن
  ٧در  ١  کسب و کار

  ١٠در  ۴    کسروی
  ٢٣در  ١، ١٠در  ۴    کسری
  ١٩در  ۴، ١٧در  ۴، ١٧در  ٢  کشف
  ٢۵در  ۴    کفايت
  ١٠در  ٢    کفران

  ٢۴در  ١، ١٣در  ۴    کل
  ٨در  ۴    ک3سور

  ٨در  ۴    ک3م
  ۴در  ۴  ک3م (قدرت...)

  ١۶در  ۴    کلمات
  ٢٢در  ۴، ١٨در  ٢، ١٣در  ۴  کلمه

  ٩در  ۴    کلوب
  ١١در  ۴    کلی

  ١٣در  ۴    کليشه
  ، ١٠در  ١، ۴در  ١، ٣در  ١  کليه

  ،١٨در  ٢، ١۵در  ١، ١٣در  ١  - 
  ٢٢در  ١، ٢٠در  ١  - 

  ١٢در  ۴    کميته
  ٩در  ۴    کنترل
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  ١٩در  ۴، ٨در  ۴    کوکب
  

  ل
  ٢٠در  ۴    �اقل
  ١۶در  ۴    �حقه
  ٢۵در  ١، ٢٢در  ۴، ١۶در  ١  �زم

  ١۶در  ٢، ١۶در  ١    �زمه
  ١۴در  ١    �ع3ج
  ۶در  ١    �مسه

  ٧در  ١    �يتعجز
  ١١در  ١    �يق

  ٣در  ١    �يموت
  ٢٢در  ١، ١٧در  ۴، ١٣در  ١، ۶در  ١  لباس

  ٢۴در  ١    لبن
  ٢۴در  ٢    لبنيات
  ٢۴در  ۴، ١٣در  ۴    لحاظ

  ١٣در  ۴    لذا
  ١در  ١    لسان
  ١٠در  ۴    لطفاً 

  ١۴در  ۴    لطيف
  ١٧در  ۴    لعابدار
  ١٧در  ۴    لعابی
  ١٣در  ١    لعب
  ١٩در  ١، ١٣در  ١    لعنت
  ١٨در  ٢، ١۴در  ۴    لغت

  ٢۴در  ۴، ٢٠در  ۴    لغت نامه
  ١۴در  ۴    لفظ
  ١٢در  ١    لقمه
  ٩در  ٢، ٨در  ١    لون

  ٢۵در  ۴    لھجه
  ١۶در  ۴    لھذا

  ١٣در  ١    ليبراليسم
  ١١در  ٢    ليل
  

  م
  ١۶در  ۴    مابين
  ١١در  ١    ماتينه
  ١۵در  ۴، ١۴در  ۴    ماجرا

  ١٣در  ١    ماحصل
  ١٠در  ٢، ٧در  ۴    ادهم

  ۴در  ١    مادی

  ۴در  ١    ماضی
  ١در  ١    مافوق

  ١٩در  ١، ١۴در  ٢، ١٢در  ١  مال
  ١٩در  ١  مال و مکنت
  ١٣در  ١، ١٢در  ۴  مال و منال

  ١٨در  ٢، ١٨در  ١، ٩در  ۴    مأمور
  ٢٣در  ٢  مأمور کردن
  ١٩در  ١  مأمور امنيتی

  ١٨در  ١    مأموريت
  ۴در  ١    مانع
  ١٢در  ۴    ماھر

  ١٢در  ۴    ماھيت
  ١٨در  ٢، ٧در  ١    مايع
  ۵در  ١    مايل
  ١٣در  ۴    مايلِ

  ١٩در  ۴    مأيوس
  ١٢در  ۴، ١١در  ۴    مبادله

  ۶در  ۴    مبارزات
  ٧در  ۴    مبارزه
  ،١٧در  ١، ١۶در  ٢، ۶در  ١    مبارک

  ٢۵در  ١، ١٨در  ٢    - 
  ١٨در  ١    مباشر
  ١۵در  ۴    مبالغ
  ٨در  ۴، ٧در  ۴    مبتنی
  ٢۴در  ۴    مبرز

  ١٨در  ١    مبعوث
  ١۵در  ۴    مبلغ

  ١۶در  ۴    متاخر
  ١۶در  ۴، ١۴در  ۴    متاخرين

  ٨در  ۴    متافيزيک
  ١۴در  ۴    متانت

  ١٩در  ۴  متبرکه (عتبات..)
  ١٠در  ٢    متخصص

  ١٣در  ۴    متد
  ١۶در  ۴    متداول
  ١۶در  ۴    متدرجاً 
  ٣در  ۴    مترجم
  ١۴در  ٢    مترقی
  ١۴در  ۴    متشابه

  ١٩در  ۴  متصل کردن
  ١۶در  ۴    متصور
  ٧در  ١، ٣در  ١    متعاقب
  ١٨در  ٢    متعاقباً 
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  ١در  ١    متعالی
  ٩در  ١    متعجب

  ١۵در  ۴، ٩در  ۴، ۵در  ١    متعدد
  ٢٢در  ۴    متعدی
  ٢٣در  ۴، ١٧در  ۴    متعلق
  ١۶در  ۴    متعمداً 
  ٧در  ۴، ١در  ١    متغيير

  ٢٣در  ۴    متفاوت
  ۴در  ١    متفرق

  ١۴در  ۴    متقدمين
  ١٧ر د ١، ١۶در  ۴    متقين
  ٢٠در  ١    متکلم
  ٨در  ١    متمتع

  ٢٠در  ۴، ٣در  ۴    متن
  ٢٣در  ١، ١٨در  ١، ٢در  ١    متناسب
  ١٣در  ١، ١١در  ۴    متوجه
  ٢٢در  ٢، ۶در  ۴    متوسط

  ١۴در  ۴، ۶در  ۴    متولد
  ١٣در  ۴    مثال
  ، ٧در  ١، ۶در  ١، ۵در  ١، ٣در  ١  مثل

  ١۴در  ١، ١٣در  ١، ١٠در  ١، ٨در  ١  - 
  ، ١۶در  ۴، ١۶در  ١، ١۴ در ۴،   - 
  ١٩در  ١    - 

  ١۴در  ۴    مجالس
  ١۴در  ۴    مجامع
  ٢۵در  ۴    مجاور

  ٢۴در  ٢، ٢٣در  ١، ۶در  ١، ٢۵در  ۴  مجاورت
  ٢۵در  ۴، ۵در  ١    مجبور
  ٢۵در  ١، ٢٣در  ١، ١٧در  ١  مجرب
  ١۵در  ٢    مجرم

  ١۵در  ١، ٢٣در  ١، ٢در  ١    مجروح
  ١٧در  ۴    مجسمه

  ٣در  ۴    مجلد
  ٢۴در  ۴    مجلس

  ١٢در  ۴  مجلس شورا
  ٢٢در  ٢  مجلس ختم

  ١٧در  ۴    مجلل
  ١۴در  ۴، ١٠در  ۴    مجله

  ۶در  ١    مجمع
  ١٧در  ۴    مجموعه

  ٢در  ١    مجنون
  ٢۵در  ١    محاربه
  ١٨در  ۴    محاسبه

  ١٢در  ١    محاصره
  ١در  ١  محاط شدن

  ٢در  ١    محافظ
  ٢۴در  ١    محافظت

  ۴در  ۴    محافل
  ١٣در  ١، ٩در  ١    محبت

  ١۶در  ۴  محبوب القلوب
  ١٨در  ١    محبوس
  ١٩در  ١    محتاج
  ٢٠در  ۴    محتاط

  ١۶در  ١    محتسب
  ٢۴در  ١    محتمل
  ٨در  ۴    محتوی
  ١٩در  ١، ١۴در  ١    محجبه
  ١٣در  ۴    محدب
  ٢٣در  ۴    محدود
  ١٨در  ١، ٨در  ۴    محروم

  ١١در  ۴، ۶در  ١    محسوب
  ١۶در  ٢  محسوب کردن

  ١١در  ۴    محصل
  ٨در  ١    محصول
  ٢٠در  ۴، ۶در  ۴    محضر
  ۴در  ١    محقق
  ٢٣در  ۴    محکم

  ٢۴در  ٢، ١۵در  ٢    محکمه
  ٢١در  ١، ١٩در  ١، ١٧در  ۴، ٩در  ۴  محل

  ٢٣در  ۴    محلی
  ۴در  ۴    محموله
  ١٣در  ١، ١٢در  ١، ١٠در  ١  محنت
  ۵در  ١    محول

  ٢١در  ١، ١۴در  ١    مخ
  ٨در  ٢    مخاصمه

  ١۶در  ٢    مخالف
  ١٧در  ۴، ۴در  ۴    مخبر

  ٢٣در  ۴، ١٩در  ٢    مختلف
  ٢١در  ١    مختلفه
  ، ١۶در  ١، ١٢در  ١، ۵در  ١    مخفی

  ١٩در  ١، ١۶در  ٢    - 
  ٢۵در  ۴    مخلوط

  ٢٢در  ٣    مخمصه
  ١٣در  ٢    مدال
  ٢٢در  ٢    مداوا
  ٢۴در  ١    مدت



 

 

209 

 

  ١۶در  ١  مدت طو�نی
  ٩در  ۴مدت (از مدتھا پيش)   

  ٢٠در  ١، ٩در  ۴    مدتی
  ٢در  ١، ١در  ١    مدح

  ١در  ١  مدح کردن
  ۶در  ١    مدخل

  ١١در  ۴    مدرسه
  ٨در  ۴    مدنی

  ٨در  ۴  مدنی الطبع
  ١١در  ۴    مدير

  ١١در  ۴  مديره (ھيأت)
  ۴در  ١    مدينه
  ٧در  ١    مذاب
  ٢٠در  ١، ١۴در  ٢    مذکر

  ١٧در  ۴    مذکور
  ٢۴در  ۴    مذھب

  ٢۴در  ۴  مراتب (به...)
  ٨در  ١    مراتع

  ٢۴در  ٢، ٢۴در  ١، ۶در  ۴، ۵در  ١  مراجعت
  ٢١در  ۴  مراجعه کردن

  ١٣در  ١، ٩در  ١    مراقبت
  ٢٠در  ۴    مربوط

  ٢١در  ۴    مربوطه
  ١۴در  ۴    مربیّ
  ٢۵در  ۴    مرتع

  ١۴در  ١    مرتعش
  ١۶در  ١، ١٠در  ١، ۴در  ١، ٣در  ١  مرتفع
  ٣در  ۴    مرجح
  ١۵در  ۴    مرحله
  ٢٢در  ١    مرصع
  ، ١۴در  ٢، ١۴در  ١، ١٠در  ١  مرض

  ١٨در  ٢، ١٧در  ٢  - 
  ١٠در  ١    مرضی

  ٢۴در  ٢    مرقد
  ٢۴در  ١، ١١در  ۴    مرکز

  ٢۵در  ۴، ١٨در  ۴    مرکزی
  ١٠در  ٢    مرمت
  ١٠در  ١، ٩در  ٢    مريض

  ١٠در  ١    مريضی
  ١۴در  ۴    مزار

  ١۴در  ۴    مزاوجت
  ١۶در  ۴    مزبور
  ۵در  ١    مزين

  ١٩در  ٢، ١٠در  ۴    مسابقه
  ٢در  ١    مسافت
  ، ١٠در  ۴، ٣در  ١، ٢در  ۴    مسأله

  ١٢در  ۴، ١١در  ۴    - 
  ٢٠در  ۴، ٢در  ۴    مسايل

  ١۶در  ٢    مستأصل
  ١٧در  ١، ٢در  ١    مستحفظ
  ٢٠در  ١    مستحق
  ١٧در  ۴    مستدل

  ٢۴در  ۴    مستشرق
  ٢در  ١    مستفيض

  ٢۵در  ١    مستقر
  ١٣در  ۴، ١١در  ۴، ٨در  ۴    مستقيم

  ٢٠در  ۴  مستقيم (ارتباط..)
  ١٩در  ٢    مستلزم
  ٢در  ١    مستمع

  ١۵در  ٢    مستنطق
  ١۴در  ٢    مسخره
  ٢در  ١    مسرت
  ٢در  ١    مسرور
  ١٧در  ٢    مسلسل
  ١٢در  ۴    مسئله

  ١١در  ١    مسموع
  ١٨در  ١، ۴در  ١، ١در  ١    مسن
  ٨در  ۴    مسير
  ٢در  ۴    مشابه

  ٢٠در  ١    مشاغل
  ٣در  ١    مشاور

  ٢٠در  ١    مشاھير
  ١٠در  ۴    مشترک

  ١۶در  ٢  مشترک المنافع
  ١٠ در ١    مشتق

  ٧در  ١    مشحون
  ١٧در  ۴، ٢در  ١    مشخص

  ١٣در  ۴  مشخص شدن
  ٢۵در  ۴، ۵در  ١، ۴در  ۴   مشخصات

  ١٩در  ٢    مشرف
  ١٢در  ١    مشروب

  ١٢در  ١    مشروبات
  ٩در  ۴، ٨در  ١، ۶در  ۴    مشغول

  ٢١در  ١  مشغول شدن
  ١٣در  ١    مشقت
  ٢٣در  ١    مشکل
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  ١٨در  ٢، ٨در  ۴    مشمول
  ٨در  ۴    مشموليت
  ٢١در  ١    مشورت

  ١۴در  ۴    مشوق
  ، ١١در  ١، ٩در  ١، ۵در  ١    مشھور

  ١۶در  ۴، ١۶در  ١    - 
  ٨در  ۴  مشی (خط...)

  ٩در  ۴    مصاحبه
  ١٩در  ۴  مصادر امور

  ١۶در  ۴    مصحح
  ٢٢در  ۴    مصدر

  ١٣در  ١    مصرف
  ٢در  ۴    مصمم

  ٢در  ١    مصنوع
  ١۶در  ۴    مصون

  ١٩در  ٢    مصونيت
  ١۴در  ۴    مضامين

  ١۴در  ٢، ١۴در  ١   مضطرب
  ٢در  ١    مضمحل

  ١٧در  ١    مضيقه
  ٢۴در  ١  مطابق قاعده

  ٢۴در  ١  مطابق مقررات
  ٢۴در  ٢    مطار

  ١٣در  ۴    مطالعه
  ١٠در  ١    مطبوع

  ١۵در  ۴    مطبوعات
  ٢٢در  ١    مطرب
  ١٣در  ۴    مطلب
  ٩در  ١    مطلع

  ١٩در  ١    مطھره
  ٢٠در  ١، ١٨در  ١    مطيع

  ٢٣در  ١    مظلوم
  ٢١در  ۴، ١٣در  ١    معادل
  ١٣در  ۴    معادله

  ١۶در  ۴، ۶در  ۴    معاصر
  ١٣در  ۴  مع الوصف

  ١۴در  ۴    معانی
  ١٩در  ١، ١٧در  ۴، ٩در  ١     معاينه
  ۴در  ۴    مُعبرّ
  ٨در  ۴    معتقد

  ٢۵در  ۴  معتقد بودن
  ٢٠در  ۴  معتقد است

  ۵در  ١    معدن

  ١١در  ۴    معدود
  ١٨در  ٢    معذور
  ٢١در  ۴    معرفه

  ١۶در  ۴    معرض
  ٢٠در  ۴    معرفی

  ٢۴در  ۴  معرفی کردن
  ١١در  ١، ۶در  ۴    معروف
  ١٢در  ١    معشوق
  ٢۵در  ١    معصوم

  ٨در  ١    معطل
  ٨در  ١    معطلی

  ١۵در  ۴    معکوس
  ۶در  ۴    معلم

  ٣در  ۴    معلوم
  ۶در  ۴    معلومات

  ٣در  ١    معما
  ٢٢در  ٢، ١٩در  ١    معمور
  ٢۴در  ۴    معمول
  ١٩در  ۴، ٨در  ۴    معمو=ً 
  ٣در  ١    معنوی
  ٣در  ١    معنی
  ٢۵در  ۴، ١٧در  ۴    معھذا
  ٩در  ۴    معين
  ١٠در  ٢    مغاير

  ١۵در  ۴    مغرض
  ٨در  ۴    مغشوش

  ٢٣در  ۴    مفاھيم
  ٣در  ١    مفتاح
  ٢٢در  ۴، ٢١در  ۴    مفرد
  ١٧در  ۴    مفرغ
  ۴در  ۴    مفسر

  ١٢در  ۴    مفسرين
  ، ١۵در  ١، ٩در  ٣،۴در  ۴    مفصّل

  ٢٠در  ١    - 
  ٢٢در  ۴    مفعول
  ٢٣در  ۴    مفھوم
  ١۵در  ٢، ١٠در  ۴    مقابل

  ٢٠در  ۴  مقابل (در...)
  ١۶در  ٢    مقابله
  ١٧در  ۴    مقادير
  ۶در  ۴    مقارن
  ۶در  ۴    مقاله
  ،٩در  ۴، ٧در  ۴، ٧در  ١، ١در  ١  مقام
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  ،١٨در  ١، ١۶در  ١، ١١در  ١  - 
   ،٢١در  ۴، ٢٠در  ١، ١٨در  ۴  - 
  ٢٣در  ١  - 

   ،١۶در  ٢، ١۶در  ١، ١١در  ٢  مقاومت
  ٢۵در  ١  - 

  ٢٠در  ١، ١٨در  ۴    مقايسه
  ٢۴در  ١، ١٧در  ۴، ١۴در  ۴  مقبره
  ١٧در  ٢    مقبل

  ١١در  ٢    مقبول
  ١٢در  ۴    مقتصد
  ٢٣در  ١    مقتول
  ١٧در  ۴    مقدار
  ٢٠در  ١، ١٨در  ١، ١٧در  ۴  مقدس

  ١۵در  ۴، ١١در  ١    مقدمات
  ٢٢در  ١مقدمات ... راتھيه کردن   

  ٢۴در  ۴    مقدماتی
  ٢٠در  ۴، ١۴در  ۴، ٣در  ۴    مقدمه

  ،٢۴در  ١، ١٣در  ۴، ١١در  ۴  مقررات
  ٢۴در  ٢  - 

  ٢۵در  ۴، ١۵در  ۴، ٨د ر  ۴    مقصود
  ٢١در  ٢  مقطوع النسل

  ١٣در  ۴    مقعر
  ٢٣در  ۴    مقياس

  ٢۴در  ١، ١۴در  ۴    مقيم
  ١٩در  ٢، ١در  ١    مکان
  ۶در  ۴، ٣در  ١    مکتب

  ١٧در  ۴    مکتسبه
  ٢٢در  ١    مکتوم
  ١٣در  ۴    مکسر
  ١۶در  ۴    مکمل

  ١٩در  ١  مکنت (مال و ...)
  ٢١در  ١    م�ء

  ١٩در  ٢، ١٣در  ١    م3حظه
  ١٨در  ١، ٧در  ۴    م3قات
  ۶در  ۴    م3ک
  ،٨در  ١، ۵در  ١، ۴در  ١، ٣در  ١  ملت

  ٩در  ١  - 
  ٢١در  ١، ١٨در  ٢    ملحق

  ٣در  ۴    ملخص
  ١۴در  ۴    ملقب
  ١٧در  ١    ملک

  ١۴در  ٢، ١۴در  ١، ١٠در  ٢  ممکن
  ١٨در  ۴ ،١۵در  ١، ١٣در  ٢، ۴در  ١  مملکت

  ٨در  ١  - 
  ١٩در  ٢    مملو
  ١٣در  ٢    منابع

  ٢۴در  ۴    مناسب
  ١٩در  ۴    مناسبات
  ١۴در  ۴    مناظره

  ١٣در  ١    منبر
  ١۶در  ١، ١٢در  ١    منبعد

  ٢۴در  ١  منت نھادن بر
  ١٨در  ۴، ۶در  ۴    منتشر

  ٢٠در  ۴، ١۴در  ۴  منتشر شدن
  ٧در  ۴  منتشر کردن

  ٨در  ۴    منتظم
  ٢٠در  ۴    منتھی
  ١٩در  ۴، ١۴در  ١    منجم

  ١٣در  ١، ١١در  ١    منحرف
  ١۶در  ۴    منحصراً 

  ٢٢در  ١، ٢٢در  ٢، ١٣در  ۴  منحنی
  ١۶در  ۴  من حيث �يشعر

  ١٧در  ۴    مندرج
  ١٣در  ۴    مندرجات

  ١۴در  ١، ٢در  ١    منزل
  ١٣در  ١    منزلت

  ١٨در  ١    منسوبين
  ١۶در  ٢    منسوج
  ٢١در  ۴، ٢۴در  ١، ١٣در  ١  منشاء

  ٢٠در  ١    منصف
  ٣در  ١    منطق
  ٢۵در  ۴، ١٧در  ۴، ١٢در  ۴  منطقه
  ٢۴در  ۴    منطقی
  ١٠در  ۴    منظور

  ٢٢در  ٣، ٢۴در  ٢    منعقد
  ٩در  ١، ٨در  ۴    منعکس
  ١٨در  ٢، ١٨در  ١    منفصل
  ١٣در  ١    منفعت

  ١٣در  ١، ٩در  ١    منقضی
  ٩ در ۴    منکر
  ٢۴در  ١، ۵در  ١    منوال
  ١٧در  ١، ١٠در  ١، ٩در  ١    منور

  ١در  ١  منور کننده
  ٩در  ١    منھزم

  ١۶در  ١    منيع
  ٢٠در  ۴    موارد
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  ١۶در  ١    موافقت
  ١۵در  ١، ٨در  ۴    موت

  ١۴در  ٢، ١٢در  ۴    موجود
  ٢۴در  ١    موجوديت

  ٢۵در  ۴، ١٣در  ۴    مورخ
  ١٩در  ۴، ٢١در  ١، ١۶در  ١، ٢در  ۴  مورد

  ٢٠در  ۴، ١۶در  ۴  مورد (در...)
  ۶در  ۴    موسس
  ٢٠در  ١، ١۵در  ۴    موسسه
  ١٩در  ۴    موسوم

  ١٣در  ١، ١٠در  ١، ٩در  ١    موسيقی
  ٢۴در  ۴  موسيقی دان

  ٩در  ١  موسيقی شناس
  ٢١در  ۴    موصول
  ٧در  ۴    موضع

  ، ١۵در  ۴، ٧در  ١، ۶در  ١    موضوع
  ٢٠در  ۴، ١۶در  ١    - 

  ٢۵در  ۴    موطن
  ١٧در  ۴    موفق

  ١٨در  ٢، ١۶در  ٢    موفقيت
  ٢٢در  ٣  موفقيت آميز بودن

  ٨در  ١    موقر
  ۶در  ۴    موقع

  ٢٠در  ۴، ١۶در  ۴، ١٣در  ۴  مولف
  ٢١در  ۴، ٢٠در  ١، ١۴در  ٢  مونث
  ٢در  ١    مويد

  ٢۵در  ۴، ١٠در  ۴    مھاجرت
  ٢۵در  ۴    مھاجمات

  ٢۴در  ۴، ٢۴در  ١    مھد
  ٨در  ١    مھلت

  ٢٠در  ۴، ٧ در ۴، ۶در  ۴    مھم
  ٢٠در  ۴    مھمترين

  ٢١در  ١    مھمل
  ١۴در  ١، ١٢در  ١    مھيا

  ٢٢در  ١    مھيا شدن
  ١٨در  ٢    ميت

  ١٨در  ۴    ميزان
  ٢٣در  ۴    ميسر

  ١۴در  ۴    ميعادگاه
  ٢٠در  ١، ١٩در  ١، ١٣در  ١  ميل

  ٢۵در  ۴    ميليون
  ١٧در  ١    ميمنت
  ١۶در  ٢، ١۶در  ١    ميمون

  

  ن
  ١٨در  ٢    ناخالصی

  ٢٠در  ۴    نادر
  ٣در  ١    نارضايتی

  ٣در  ١    نازل
  ١۶در  ۴    ناس
  ١۶در  ۴    ناسخ
  ٢٠در  ١    ناطق

  ٢۵در  ۴    ناکافی
  ١۶در  ٢    نامبارک
  ١۴در  ۴    نامتناسب
  ١۶در  ٢    نامساعد
  ١۶در  ٢    ناميمون

  ٢٢در  ٢، ٣در  ١    نبات
  ٢٣در  ۴، ١۶در  ۴، ١٣در  ١  نتيجه

  ١۶در  ۴، ۶در  ۴    نثر
  ١٨در  ٢، ١٨در  ١، ١٢در  ١  نجات
  ١٠در  ١    نجس
  ١٩در  ۴    نجم

  ١۴در  ٢    نجوم
  ٩در  ۴    نحو

  ٢١در  ۴    نحوه
  ٢١در  ۴    نزف الدم

  ٢۴در  ١، ٣در  ١    نزول
  ۶در  ۴    نساخ
  ١٣در  ١    نسب

  ١۴در  ١  نسب (اصل و...)
  ١٨در  ۴    نسبت

  ٢۴در  ۴، ١٩در  ۴  نسبت دادن
  ١۶در  ۴    نسبتة
  ١۶در  ۴، ١٣در  ۴، ٣در  ۴    نسخه

  ١۴در  ٢، ١۴در  ١، ٩در  ٢    نسوان
  ١٣در  ٢    نسيان
  ١٢در  ١    نصف

  ١٠در  ١، ۵در  ١    نصيحت
  ٢٣در  ٢    نطق

  ١١در  ۴    نظارت
  ، ١١در  ۴، ٨در  ۴، ٨در  ١    نظام

  ١٨در  ٢    - 
  ٨در  ۴    نظام بخش

  ٨در  ٢  نظام وظيفه
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  ١٨در  ١، ١٧در  ٢، ١٣در  ١  نظامی
  ،۵در  ١، ٣در  ۴، ٢۴در  ۴، ٩در  ١  نظر

  ٢۵در  ۴  - 
  ١٨در  ۴، ٧در  ۴  نظر (نقطه ی...)

  ٢٣در  ١  نظر کردن
  ٢٠در  ۴، ١در  ١نظر (در نظر گرفتن)   

  ٢١در  ۴، ١٨در  ۴  نظر (از نظر...)
  ١٩در  ۴    نظری
  ١٢در  ۴    نظريه

  ١۶در  ۴، ١۴در  ۴    نظم
  ١۵در  ٢    نظميه
  ۵در  ١، ١۵در  ۴    نظير
  ١٠در  ٢، ١٠در  ١    نعمت
  ١٨ر د ٢    نفاس
  ١۵در  ۴    نفاق
  ١۴در  ١، ١٠در  ۴، ٩در  ۴    نفر

  ٢٢در  ٣، ١۶در  ۴    نفوذ
  ١۶در  ٢    نقاشی

  ١٧در  ۴، ١۶در  ١    نقش
  ۶در  ١    نقشه
  ٢۴در  ١، ٢١در  ١، ١٣در  ١  نقص
  ١۵در  ١، ١۵در  ٢، ١٣در  ۴  نقطه

  ١٨در  ۴، ٧در  ۴  نقطه ی نظر
  ٩در  ٢    نقيض
  ٢٠در  ۴    نکات
  ١٩در  ۴    نکاح
  ١٠در  ٢    نکبت
  ٢١در  ۴    نکره
  ١١در  ١    نکول
  ١۴در  ۴    نوبه
  ١٨در  ١    نور
  ١۶در  ۴، ١٣در  ۴، ٣در  ١    نوع

  ١۶در  ۴    نھايت
  

  و
  ١٧در  ٢    واثق
  ٢۴در  ۴، ١٣در  ٢، ۴در  ۴    واحد

  ١١در  ۴  وارد عمل شدن
  ١۶در  ۴    واسطه ی

  ٢٣در  ٢، ١٨در  ٢، ٩در  ۴    واصل
  ١٩در  ۴، ١٧در  ۴، ١۵در  ۴  واقع

  ٢٣در  ۴  واقع (در...)

  ٣در  ۴    واقعاً 
  ١۴در  ۴    واقعه
  ١٨در  ۴، ١٧در  ۴    واقعی

  ٢در  ۴    واقعيت
  ٢در  ٢    واکس
  ٢٠در  ١    والدين
  ، ١۵در  ۴، ٣در  ١، ١در  ١    وجود

  ٢۴در  ١، ١٧در  ۴    - 
  ٢٠در  ۴، ١٨در  ۴  وجود (با...)
  ١١در  ۴  وجود داشتن

  ٢٢در  ۴    وجه
  ٢١ در ۴  وجه التزامی

  ١۴در  ۴    وجه جمع
  ١۶در  ١، ١۴در  ١، ١٠در  ١  وحشت

  ٢۴در  ١    ورق
  ١٨در  ٢    ورم

  ٢١در  ٢    وريد
  ١٢در  ۴    وزارت

  ۴در  ۴وزارت امور خارجه   
  ٢در  ۴وزارت امور داخله   

  ۴در  ۴    وزارتخانه
  ١١در  ۴  وزارت داخله

  ١در  ١  وزن کردن
  ۵در  ١    وزير

  ١۵در  ۴وسايل ارتباط جمعی   
  ١٧در  ۴، ١٠در  ۴، ٨در  ١    وسط

  ١٧در  ١، ١١در  ۴    وسعت
  ١٧در  ١، ١۵در  ۴    وسيع
  ١۴در  ۴، ١٣در  ١    وسيله

  ٢در  ١، ١در  ١  وصف کردن
  ١۶در  ١، ۴در  ١    وضع

  ١١در  ۴  وضع کردن
  ١٩در  ٢    وضو

  ١۶در  ۴    وضيع
  ١٣در  ٢    وطن

  ٢٠در  ۴    وظيفه
  ٢٢در  ٢  وعده ی غذا

  ١۵در  ۴    وغيره
  ۵در  ١    وفادار

  ٢٠در  ۴  وفا (بی وفا)
  ۶در  ۴    وفات
  ۴در  ١    وفور
  ١٠در  ۴    وقت
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  ١۵در  ١  وقت صرف شدن
  ٢٣در  ١  وقت (آن وقت)
  ١۴در  ٢  وقت (ھمه...)

  ٢٢در  ١، ١٨در  ١، ۶در  ١    وقتی که
  ٣در  ١    ولی

  

  ه
  ١۵در  ١    ھادی

  ١۴در  ۴    ھجرت
  ٢۴در  ۴، ١۴در  ۴    ھجری
  ١۵در  ١، ١٠در  ١    ھدايت
  ٨در  ۴    ھدايتی

  ١٣در  ٢    ھدر
  ١۵در  ۴    ھدف

  ۶در  ١    ھ3ک
  ٢١در  ١  ھ3ک کردن

  ١٠در  ١    ھمت

  ١۵در  ۴    ھمه جانبه
  ۵در  ١، ۴در  ۴    ھويت

  ١١در  ۴  ھيأت مديره
  ٢٣در  ١ھيجان (با ھيجان راه رفتن)   

  

  ی
  ٢۴در  ٢    يائسه
  ٢۵در  ١    يراق
  ۵در  ١    يسار
  ١۶در  ۴، ٨در  ۴، ۴در  ١، ٣در  ١  يعنی

  ١٢در  ١    يک دفعه
  ٢در  ١    يک لحظه

  ١٨در  ٢، ١۵در  ١، ٨در  ١    يوم
  ٢٢در  ٢، ١٨در  ٢    يوميه
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Other books written by the author on Language 

زبان  ی زمينهنويسنده در  ز اينکتابھای ديگر ا  
*************************************** 

 کارنامه ی پارسيک

 راھنمای واژه سازی بشيوه ی دانشيک

Karname Ye Parsik 
A Scientific Study of the Persian Verbal Stems and Derivatives 

written in Persian 

************************ 

Persian Language in Phonetic Alphabet 
An Introductory Course for Foreigners 

************************ 

کوچه ی پارسیزبان  واژه نامه ی  

A Glossary of Slang Persian Words 
Persian words in phonetic alphabet 

With Etymologic and Semantic Remarks 
*********************** 

A Concise Etymologic Dictionary of the Persian Language 

 شناسنامه ی واژگان پارسی
Volume I (A to I) 
Volume II (J to T) 

Volume III (U to Z) & Index 
Persian words in phonetic alphabet 

*********************** 

 فرھنگ پند و دستان پارسی
 (پند و دستان ياب)
 بر پايه برداشت پيامھا

Dictionary of Persian Proverbs and Aphorisms 
**************** 
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A Comparative Probe in the Iranian Dialects and Semilanguages 

Dialects and Semilanguages in phonetic alphabet 

Volume I: Lori Nahavandi (Kuhani) Dialect.  
Volume II: Neishaburi Dialect  
Volume III: Nayini (Gonuyi) Semilanguage 
Volume IV: Vajguni Dialect 
Volume V: The Dialect of the Zoroastrians of Ardakan (Sharifabad)(the so-called 

"Dari" Language) 
Volume VI: Lari Dialect 
Volume VII: Tati Semilanguage 
Volume VIII: Barahuyi Semilanguage 
Volume IX: Lori Dialect of Surau (Chelgerdi) 
Volume X: Pashtu Semilanguage (Alishang Dialect) 
Volume XI: Hourami Dialect of the Kurdish Semilanguage 
Volume XII: Baluchi Dialect of Khash 
Volume XIII: Abyanaki Dialect 
Volume XIV: Guilaki Dialect of Kuchisfan (Kuchisfahan) 
Volume XV: Amoli Dialect of Mazandarani 
Volume XVI: Semnani Semilanguage 

****************** 

 زربيز پارسی
Zarbiz e Pársi 

An English-Persian Lexicon 
Volume I: Word Finder 

Volume II: Sections P (prefixes), M (mesofixes), S (suffixes), C (concept) 
Volume III: Section L (lexicon) 
Persian written in phonetic alphabet 

******************************** 
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 پرويزن پارسی
 

 واژه نامه
 فرھنگ عجمی پارسی

 دفتر دوم

 
 
 
 

 

 

 ويراسته ی

شکيبی گي
نی پزشک جامی   
 با ھمکاری

 مھندس بھرام يوسفی
 

١٩٨۵نوامبر  ٢۶  
١٣۶۴آذر  ۵  

آمريکا –نشويل   
١١۶٢ چھارمويرايش   

آمريکا - مريلند  
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نويسنده و ويراستار –پخشيدار   
 پرويزن پارسی (فرھنگ عجمی پارسی)

شکيبی گي5نی پزشک جامی  –نويسنده   
١٣۶۶ويژه  –چاپ نخست   

 يک سد نمونه ويژه
استداد چاپ و پخش از آن نويسنده   
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 برای فرزندان ايران زمين  
 

 برای شيفتگان فرھنگ و زبانھای ايرانی
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 واژگان ديباچه

 
  کاستی عيب،           آک

  دارای کاستی          آکمند
  phonetic          آوايی

 کامل بی آک،    bavande)يا  bovandeبونده (
  ناپاکی ھا زدودناز           پالودن

  خيالی تصوری،          پندارين
  عکس          پيکره
    مجسمه           تنديس

  شاعر        چامه سرا
  علمی          دانشيک

  الفبا خط،          دبيره
 Jزم          دربايست
 diphthong          دوواکی

  وجه جنبه،          رويه
  پاک          سره

  تحصيل کرده          فرَھيخته
  مفصل          گشاده

 معنوی      )maynaviمينوی (
  معنی        )mayniمينی (
  ناپاک          ناسره

 کتاب          نامه
  vowel          یواک

  جمله          واکيام
  واژه ای که به مينی راستين خودش بکار نبرند و بويژه از        hozvárew)ھزوارش (
  بيگانه گرفته باشند.زبان           
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 بنام خداوند جان و خرد
 

 ديباچه
 

ندن اگر آکمند و نارسا باشد توان رسا زبان ابزار بازنمودن انديشه است و از اين رو مانند ھر ابزاری
ی اپيامھا و مينی ھا را ندارد.  ھمان سان که ھنرمندی آوايی آسمانی را بگوش جان ميشنود و يا پيکره 

نده دارد تا آن پندارين را با چشم دل ميبيند و برای رساندن و بازنمودن آن نوا و يا پيکره نياز بابزاری بوََ 
وشيده و يا ا آن پيکره را برويه ی تنديس درآورد تا من و شما بتوانيم آن را نينوا را بريخت موسيقی و ي

ی که ديده و از آن بھره مند شويم ھمان سان ھم انديشه ھا را بايد با ابزار زبان بديگران رساند.  اگر ساز
آن چه را  موسيقی روی آن نواخته ميشود و يا سنگ و گلی که تنديس را با آن ميسازند نارسا باشد ھرگز

ختن و رساندن نيز اگر زبان آکمند باشد ساختن و پردا ،جھان مينوی دريافته نميتواند برساندکه ھنرمند در 
 انديشه ھا بديگران به دشواری برميخورد.

وخته و داغ است که جابجا س پارسی بگفته ی دوست دانشمندم آقای دکتر حقشناس Jری چون ديبايی زبان
سی" برداشته.  من در اين ديباچه نميخواھم از اين داغھا سخن گويم.  در نامه ای ديگر بنام "زربيز پار

ر ياد راه چاره و بازسازی آنھا را گشاده نوشته ام.  در اين ديباچه تنھا چندين زمينه را فھرست واآکھا و 
ن روشن بين ميسپارم.کرده بازمانده ی پيام را بخود خوانندگا  

امروزه در آموزشگاھھا، دبستانھا، دبيرستانھا و دانشکده ھا زبان پارسی را به شيوه ای درست  -١
وانند.  فزون ی نويسند و نه بخنميآموزند و از اين رو بيشتر فرھيختگان امروزی نه ميتوانند درست پارس

 آموخته اند در يادنيز چون زبان مادری را خوب نيآن تازی نيز نميتوانند بنويسند و بدبختانه بيشترشان بر
 گرفتن زبانھای بيگانه دچار دردسر و گرفتاری ميشوند.

نھایِ ميخواھيم گفتاری دانشيک را از يکی از زبا سستی بنياد زبان فارسی امروزی ھنگامی که -٢
را ابزار  زبان زبانردانيم سخت آشکار ميشود، زيرا سخن بازان و چامه سرايان که بسامان بفارسی برگ

و  بازی پنداشته اند پايه ھای دستوری زبان را در ھم پيچيده و چون با انديشه ھای باريک دانشيک
ا درھم ھوتخشی سروکار نداشته اند مرز پيام واژه ھا را درھم شکسته و مينی بيشتر واژه ھای فارسی ر

 آميخته آنھا را گنگ و نارسا کرده اند.
د ھر زبان زنده ی ديگر ناگزير از وامگيری است اما اين وام گيريھا بايد بخردانه و مانن پارسیزبان  -٣

استوار باشد.  ھر کس بخواھد راه  –نه تازی و اروپايی  -بر پايه ھای راستين دستور زبان پارسی 
از او  بدست استاد سخن فردوسی بنگرد و اين شيوه راوامگيری بخردانه را از زبانھای بيگانه آموزد بايد 

  بيآموزد و دست کم يک بار شاھنامه را بخواند.
کار سخن بازی را تا آن جا کشيده اند که گاه در نوشته ھای اين مردم تنھا از پارسی واژه ھايی   برخی -۴

چون "و"، "از"، "با"، "است" و مانند آنھا بجای مانده!  برای نمونه به نوشته زير که از ديباچه ی 
ژگان تازی بھره گيريم "داستان نامه ی بھمنياری" بيرون کشيده ام بنگريد.  اگر ميخواھيم اين ھمه از وا

  آيا بھتر نيست پاک بتازی سخن گوييم و اين زبان را که نميدانم نامش چيست پاک کنار گذاريم؟
اين دباچه داستان زندگی استاد بھمنيار است و دکتر محمد ابراھيم باستانی پاريزی آن را نوشته است 

ويسندگی و واژگان است و ارج مردم دانشگاه تھران).  خواست من از اين تنھا شيوه ی ن(چاپخانه ی 
  دانشمند را در چشم دارم.
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 قدرتو  قريحه حدتو  جودت ذھنو  مطالعه فسحتو  اط5ع وسعتو  صدر شرح"استاد بھمنيار در 
و  تحصيلی ساليان دراز  نتيجهداشت.  وی در  نظيرکمتر  استدJلو  منطقو  تحقيقو  دقتو  تتبع

 استنباطی  ملکه صاحب استقصاءو  تتبعو  استفادهو  افادهو  ممارست و تمرينو  تعقلو  تفکرو  اکتساب
 عربیادب پارسی و  مشک5ت رفعو  معظ5ت حل وی در فتاویو  آراشده بود.   اجتھادی  درجهو 

  ميجستند..." استشھادو  استثناءبدان  معرفت اصحابو  بصيرت اربابداشت و  حجيت
  "با"، "و"، "است"، نيم بھتر است ھمين چند واژیبنويسيم و بخوابباور من اگر ميخواھيم چنين فارسی 

"را" و "در" را نيز کنار گذاشته پاک بتازی نويسيم زيرا آن چه را که اينان فارسی ميگويند بگفته ی 
  فردوسی "سخن" نيست و ھمانا "بازی" است:

  نژادی پديد آيد اندر ميان    "از ايران وز ترک وز تازيان
  سخنھا بکردار بازی بود"    رک و نه تازی بودنه ايران نه ت

بزبان انگليسی نوشته از آن جا که "زربيز پارسی" و "فرھنگ ريشه شناسی (اتيمولژيک) پارسی" را  -۵
زبان ام و برای بيشتر مردم بآسانی در دسترس نيست و بھره گيری از آنان در گروی دانش گسترده ی 

انگليسی است در پی درخواست پياپی دوستان و آشنايان اين نامه ی کوتاه را برای ھمگان نوشتم و تا آن 
بگفته استادم منوچھر وارسته جا که توانستم اين واژه ھا را در نمونه ھايی برويه ی واکيام درآوردم.  چه 

اھا اين واژه ھا را با مينی پارسی "واژه ی بدون جمله چون ماھی بيرون از آب است."  پس در بيشتر ج
  اشان در واکيامھايی بکار برده ام تا خواننده مينی راستين واژه ھا را دريابد.

با زبان فارسی امروزی که بی در و پيکر است و واژه ھای بيگانه بدون سامان بآن درريخته اند  -۶
  نميتوان پيامھای باريک دانشيک و فنی را باز گفت.

روی آن ساده است و سال پيش بما رسيده است دو رويه دارد.  يک  ١۵٠٠از پيش از  زبان پارسی که
سخن پارسی پاک را ميتوان در بيشتر باره ھا چنان ساده گفت که بيشتر مردم بفھمند.  برای نمونه "من 

يا "من مخالف شما نيستم." را ميتوان گردانده و گفت "من با شما ھمداستانم." يا "من دشمن شما نيستم." 
بدخواه شما نيستم."  اما اين گونه ای "گرداندن پيام" است برای آن که مردم آن را زود دريابند.  اما در 

پاسخ خرده گيران که واژه ی "مخالف" پارسی ندارد رويه ی دوم زبان پارسی پاک را بکار ميبريم.  اما 
باJ را بپارسی چنين گويند.  "من يام دريافتن اين برای بيشتر فارسی زبانان امروزی دشوار است.  واک

ھمبسان (ھمبس) شما نيستم."  اين رويه ی دوم را ھمانند ھر زبان ديگری بايد با کوشش و رنج ياد 
  گرفت.

بيشتر کسانی که ميخواھند به پارسی سخن گويند در آغاز کار گمراه گشته گمان ميکنند برای پارسی  -٧
سته در پی ترجمه ی واژه ھای بيگانه ھستند.  اين کار درست نيست.  پاک بايد واژه فراوان بدانند و پيو

چه گفتار و نوشتار بزبان پارسی در گروی ورزش و پاJيش خرد است.  برای اين کار بايد نخست به 
پيامی که ميخواھند بديگری برسانند بيانديشند و سپس آن را بر زبان آورند.  چه ترجمه ی واژه بواژه از 

  ارسی چيزی زشت و ناھنجار و نابھِنَدام از آب در ميآيد.فارسی به پ
تازی که بزبان فارسی درآمده اند در بيشتر باره ھا براستی ھزوارش ھستند و مينی آنھا  واژه ھای -٨

چيزی است آميخته ناسره و بدون مرز راستين.  بيشتر اين واژه ھا را به مينی تازيشان نيز بکار نميبرند 
  -ويژه در زمينه ھای دانشيک کارآيی ندارند.  نمونهو اين واژه ھا ب

  "اجتماع" = "جمع شدن" و "گرد ھم آمدن".  اما مردم از آن پيام "انجمن" و "مردم" ميخواھند.
  "اتفاق" "بھم پيوستن" است.  اما مردم از آن مينی "رويداد"، "پيشامد" و "رخداد" را ميخواھند.

ن" است.  اما مردم "گمان بردن"، "گويا" يا "انگار" از آن "احتمال" "بار برداشتن" و "حمل کرد
  ميخواھند.
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خواروبار" "ارزاق" رويه ی چندگانی "رزق" است که "روزی" و "خوراک" باشد.  اما مردم از آن "
  ميفھمند.

  "استعمار" "آبادانی خواستن" است.  اما ھيچ گاه در فارسی باين مينی بکار نميرود.
فارسی امروزی فراوان است و بکار بردن اين واژه ھا چيزی جز دنبال کردن بيماری از اين نمونه ھا در 

کھنه ی ھزوارش و ھزوارش پرستی نيست که بويژه جلوی پيشرفت زبان را در زمينه ھای دانشيک 
  ميگيرد.

اه زبان پارسی ھمه گونه مايه و واژه دارد اما چون بسياری از اين واژه ھا بکار نرفته است گ زبان -٩
بگوش سنگين و نا آشنا ميآيد.  ھمان جور که روزی "بھداری" و "شھرداری" و "دارايی" بجای 

"صحّيه" و "بلديهّ" و "ماليّه" ناگوار و سنگين بود اما امروزه بسيار آسان و روان است ديگر واژه ھای 
از اين دست.  نيز پارسی نيز چنين است.  بجای "غير ممکن" "نشدنی" بايد گفت و سدھا نمونه ی ديگر 

بجای "ساندويچ" واژه ی "بزماورد" و بجای "سوسيس" و "کالباس" "آگنج" و بجای "آکروبات" 
  "داربازی" داريم.

پارسی بويژه ھنگامی که در باJترين مرزھا و در زمينه ھای دانشيک بکار ميرود بگوش  زبان -١٠
برخی از روی ناآگاھی يا بدخواھی اين را   مردم نا آشنا است و برای خوانندگان دريافتنش دشوار است.

برخ مردم کشيده ميگويند چون اين را نميفھميد اين کوشش را بايد کنار گذاشت و پارسی سره را بريشخند 
 دو دانشميگيرند.  پاسخ من باينان آن است که برای دريافتن مينی نوشته ھای دانشيک بزبان پارسی 

رشته و ديگر دانش زبان پارسی.  زبان پارسی برای خود زبانی  دانش ويژه ی آن دربايست است.  يکی
است جدا از فارسی امروزی (که من آن را "زبان عجمی" خوانم) با واژگان و دستور جدا.  اين زبان را 

ھمانند ھر زبان ديگری بايد ياد گرفت و ريشه ھا و دستور آن را آموخت و سپس بخردھگيری از آن 
و بدون آگاھی از بنيان و سامان زبان پارسی و با افزار آکمند زبان عجمی يا  پرداخت.  بدون خواندن

فارسی امروزی نميتوان بکار زبان پارسی خرده گرفت و بکارھای فنی و دانشيک امروزی دست يازيد.  
  بيشتر اين خرده گيريھا از روی ناآگاھی از بنيادھا و ساختار زبان پارسی سرچشمه ميگيرد.

  ت خواندن واژه ھا از دبيره ی آوايی زير پيشنھادی کسروی بھره گرفته شده است.برای درس -١١
  
á  " آب" در "آمانند"  
a  " اره" در "امانند"  
b  " باد" در "بمانند"  
c  " چشم" در "چمانند" 
d  " دام" در "دمانند" 
e  " امشب" در "امانند" 
f  " فرزاد" در "فمانند" 
g  " گل" در "گمانند" 
h  " ھومن" در "همانند" 
i  " جيک" در "یمانند" 
j  " جوجه" در "جمانند" 
k  " کوه" در "کمانند"  
l  " لب" در "لمانند" 
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m  " مادر" در "ممانند" 
n  " ناو" در "نمانند" 
o  " اردک" در "امانند" 
p  " پدر" در "پمانند" 
q  " غاز" در "غمانند" 
r  " رود" در "رمانند" 
s  " سيبدر "" سمانند" 
t  " توت" در "تمانند" 
u  " بود" در "ومانند" 
v  " ورزش" در "ومانند" 
w  " شاد" در "شمانند" 
x  " خواب" در "خمانند" 
y  " يک" آغازين در "یمانند" 
z  " زود" در "زمانند" 
ź  " ژاله" در "ژمانند" 

ند، نه تک تک جدا از ھم، چون ھرگاه دو واکی پشت سر ھم آيند بايد آن دو واکی را چسبيده بھم خوا
   :دوواکی ھای زير

áy  " سرای" در "آیمانند"      yá " يار" در "يامانند"  
ay  " مينی" در "ایَمانند"        ya " يخ" در "یَ مانند"  
ey  " پيوست" در"ایِمانند"      ye " يک" در "یِ مانند"  
oy  " رويتر" در "ایُمانند"      yo " يورتمه" در "يومانند"  
uy " گوی" در "اویمانند"      yu " يوغ" در "يومانند"  
ou  " موز" در "ومانند"  

 
  ] نوشته ام يا برساخته ی من است و يا پيشنھادی من است......آن چه که در ميان دو چنگک [ -١٢
برخی واژه ھا را دانسته بوام گرفته و پذيرفته ام.  بويژه آنان که رخت پارسی بتن کرده اند.  بيشتر  -١٣

"زياده  سپنجی را ميتوان پذيرفت.  نمونه: اين واژه ھا را ياد کرده ام که دانسته شود چگونه واژه ی
  "ايمنی". -روی"

تا آن جا که ميشد برای برخی واژه ھا يادآوری کرده ام که آنھا را از کجا گرفته ام اما از آن جا که  -١۴
نشدنی بود برای آنان که يادآوری نشده خوانندگان  آوردن نام آبشخور ھمه ی واژه ھا در اين نامه ی کوتاه

  .نوشته ی من باز گردندنگ ريشه شناسی(اتيمولژيک) پارسی" ارجمند بايد به "زربيز پارسی" و "فرھ
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University Press, 1971 
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آ
  

  �له  -ورآباژ

  زندگیآب   -حيات آب

  چکاندهآب   - مقطر آب

  آينده -آتی

  ، پيش ...آينده -آتيه

  ، نيز نگر "اثر"کارھا -آثار

  گناھکار - آثم

  نيزارھا ،بيشه ھا -آجام

  زماندار ،ديرآی ،ديرآ ،آينده -آجل

  يکايک ،تک تک ،يکانھا -آحاد

  گيرنده - آخذ

  مگر ،ديگر - آخر

، سرانجام پسين، بازپسين، پايان،ته، بن،  - آخر
  دم، دنب

 درپايان، در فرجام، سرانجام، - آخرا�مر
  پايان کار

  ، رستاخيزروزِ شمار -آخرالزمان

جھان  آن جھان،) ٢( .روزِ شمار )١( -آخرت
  جاويد

  )، آيينھا(شيوه  - آداب
شيوه ھای  -آداب شعر را از استاد آموخت. -

  چامه سرايی را از استاد آموخت.

  نشانی - آدرس

  مردم -آدم
  (mawi)، مشی(mawá)مشا -حضرت آدم -
 & mawá)مشا و مشان -آدم و حوا -

mawán)، يا مشی و مشان(mawi & 
mawán)  

 

  گاوزبانگل  -الثور آذان

  بارھنگ -آذان الجدی

  مرزنگوش - رآذان الفا

  ھنرپيشه -آرتيست

  کنگر فرنگی - آرتيشو

  باستانشناسی - آرکئولژی

  با�بر -آسانسور

  ايوار شبانگاه، ھنگام فرورفتن آفتاب، -آصال

 کرانه ھا، مرزھا، کشورھا، بومھا، - آفاق
 جھان

) ۴( .) بيماری٣( .) زيان٢( .) آسيب١( - آفت
  پتياره ،تيارپ) ۵( .آگفت

  ناپديد شونده فرورونده، -آفلِ

  فرھنگستان -آکادمی

  بازيگر ھنرپيشه، -آکتر

 (koná)کنا -آکتيو

  داربازی - آکروباسی

  خورنده -آکل

  خوره خورنده، -آکله

  انباره انبار، انبارک، -آکومو�تور

  خاندان دوده، دودمان، -تخمه -آل

  سراب -آل

  داده ھا فزونيھا، -آ�ء

  ت"نيز نگر "آل، رابزا - آ�ت

  رنجھا دردھا، -آ�م

 (beásá)سابآ -آ�مد

  سپيده ای،ده ماده ھای سپي -آلبومن
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  ابزار - آلت
  ساز، رود - آلت (آ�ت) موسيقی -

  خاندان پيامبر اسJم -آل عبا

  بازماندگان موسا خاندان موسا، -آل عمران

  خاندان پيامبر اسJم - آل کساء

  ايزد خدايان، پرستيده، -آلھه

  انداميک وابسته به جانداران، -لیآ
  شيمی [زيستاران] - یمی آلشي -

  ھمجوش ھمبسته، -آلياژ

رای سرگرمی و ه کاری را بکسی ک -آماتور
  [کامه گر] دل و کام خود ميکند،

  خدايا بپذير! !،بپذير -!آمين

 کالبدشناسی -آناتومی

  آشوبگر -آنارشيست

  آشوبگری -آنارشيسم

  مردمشناسی -آنتروپولژی

  ، نيز نگر "قدر"چنان، چندان - آنقدر

  سپس، پس آنگه -آنوقت

) آدم يا مرد ٣( .) بند٢( .) نشان١( - آيت، آية
) ۴( (afdest).بزرگ و شگفت انگيز يا افدست

  پديده

  )(Ayatollahآيت الله - آيت الله
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 ا
a, e, o 

 
دست در دست ) ٢( .) بھم پيوستن١( -ائت�ف
   ) يکی شدن٣( .ھم نھادن

  رھبران(رھبری) پيشوايان، -ائمه

از...سر پيچيدن يا  خود داری، سرباز زدن، -ابا
  روی برگاشتن

) وابسته به آيين ٢( .تن) روا دانس١( - اباحه
) ھمگانی دانستن داراک ٣( .مزدک يا کمونيستی

  و زنان

  بو ابزار ابزار، ديگ -ابازير

  چرند ياوه، - اباطيل

  آغاز - ابتداء

  نوآوری -ابتداع

  ، نخستينآغازين ی،آغاز - ابتدايی

خوار کردن، به پستی و خواری  -ابتذال
  بيمايه گرداندن کشيدن،

بی  بی فرزند، )٢( .) دم بريده١( - (abtar)ابتر
  ) آکمند٣( .(apos) اپَسُ س،پُ 

  نوپديد آوردن نوآوری، -ابتکار
  نوآوردن، نوآوری -ابتکار کردن -

 دچار شدن، گرفتار آمدن يا شدن، -بت�ءا
  رنج ی،گرفتار

  خوشدلی شادی، -ابتھاج

  سوگ زاری، - ابتھال

  خريدن خريد، - ابتياع

  )gandeدھان ( ندِهگَ  -ابخر

  ھميشگی جاويد، جاويدان، -ابد

 ھيچ گاه ھرگز، -ابداً 

 
 آغازيدن -ابداء

  نوپديد آوردن نوآوری، - ابداع

) goránidan(گرانيدن گرداندن، - ابِدال
   (شکافته از گويش دزفولی. اَ. کسروی)

  نيکو کاران - بدالا

  برای ھميشه جاويدان، - ابدا باد

  جاويدان ھميشه، -ابدالدھر

 امَردار جاويدان، ھميشگی، جاويد، - ابدی

) ٢( .آن جھان ) جھان جاويد،١( -ابديت
 ) انوشگی،٣( .ھميشگی، جاودانگی، پايندگی

 امَردار

  نيکوکاران نيکان، -ابرار

) نشان ٢( .ندنبرزبان را ) گفتن،١( -ابراز
  آشکار کردن ) [آشکاردن]،٣( .دادن

  پافشاری -ابرام

  خوره ای پيس، -ابرص

  ابرنيرو - ابرقدرت

  درنگ - ابطاء

، سست از نيرو انداختن ناچيز کردن، -ابطال
  واخواندن کردن، بيپا کردن،

 نان ضرر عظيمیابطال دستور ابتياع اسلحه بآ -
نان واخواندن دستور خريد جنگ افزار بآ -زد.

  .رساند) زيان بزرگی زد(يا

  اندازه(ھا) - ابعاد

  اندازه ھای سه گانه -ابعاد ث�ثه

برجاگذاشتن، پايدار نگھداشتن،  -ابقاء
  پايستن نگھداشتن، ماندن، پاييدن،

  ماندار، ماندگار -ابقايی -
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) ٣( .) رساندن٢( .) پيام رساندن١( -اب�غ
  ) آگاھانيدن۴( .فرمان

  بيخرد کانا، نادان، نابخرد، -ابله

  راھگذار راھی، - السبيلابن 

) ٣( .) دورو٢( .) سودجو١( - ابن الوقت
  سست پی

  ساختمانھا - ابنيه

  درھا -ابواب

  پدری -ابوت

  پدر(م) -ابوی

  پيچيدگی گنگی، - ابھام

  شکوه بزرگی، فر، -ابھت

  بندھا چامه، - ابيات

  سپيد -ابيض

  واگير ھمه گير(ی)، -اپيدمی

  پيروان -اتَباع
  شھروندان ايران - اتباع ايران -

  دنباله روی پيروی کردن، -اعاتِبّ 

  ھمدستی يگانگی، - اتحاد

  گرفتن - اتخاذ
 دن،بر آن ش - اتخاذ تصميم کردن -

  آھنگ...کردن
نوشته  کسی را گرفتن،مچ  -سند کردن اتخاذ -

  گرفتن

  باد کردن گشادگی، فراخی، گشاد شدن، -اتساع

 ) بند،٢( .پيوستگی ) پيوند،١( -اتصال
  بند(شدن يا کردن)

  رفتنگرفتن يا پذي پند -اتعّاظ

) ٢( .ويداد، پيشامد، رخداد) ر١( - اتفاق
  ھمدلی ھمياری، ھمدستی،

  رويدادن، رخ دادن -اتفاق افتادن -
  ھمراه ... - باتفاق -

  پرھيزکاری -اتقاّء

  استوارکاری - اتقاق

  دلگرمی پشتگرمی، - اتکاء

  پشتگرم بودن به دل بستن در، -اتکال

نابود کردن،  ھدر رفتن، ھدر دادن، - ات�ف
  تباھيدن تباه کردن،

بپايان رسانيدن، بانجام رساندن،  - اتمام
  پايان دادن انجاميدن،

  خودکار - اتوماتيک

  ، [راده]خودرو -اتوموبيل

 بھتان، بدنام کردن، بدنامی، - اتھام
  (dowyád)دشياد

) آيين نشست و ٢( .) برچسب١( - اتيکت
  برخاست

  کاچال -اثاث

  کاچال - اثاثه

  کاچال -اثاثيه

  درست شدن بر کسی استوار داشتن، - اثبات

، ) کار٣( .جای پا) ٢( .نشانه ) نشان،١( - اثر
  نشان ) آگاھی،۴( کارکرد، کارگر افتادن.

  بيکار -بی اثر -
اين کار نوشته   -ی...است.اين اثر نوشته  -

  ی...است:
نشانی يا آگاھی از او   -اثری از او نيست. -

  نيست.

  بزه گناه، - اثم

  وهمي بر، - اثمار

  گ سرمهسن -اثمد

  ھنگام ن، ميانه،ميا - اثناء
  در اين ميان - در اين اثناء -
  در ميان کار در ھنگام کار، -در اثناء کار -

  دوازدھه -اثنی عشر
  روده ی دوازدھه -روده ی اثنی عشر -
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  دوازده پيشوايی دوازده امامی، -اثنی عشری

  روا داشتن پذيرفتن، -اجابت
  چاميدن ريدن، کار کردن شکم، -اجابت مزاج -

  کرايه(کردن يا دادن) ،کرا کردن کرا، -اجاره

  ، پروانهدستوری -اجازه
  دستوری دادن -اجازه دادن -
دستوری  -.اجازه دھيد تقاضايش اجابت شود -

  دھيد(ھليد) درخواستش پذيرفته شود.

  کوره ديگدان، - اجاغ

  "اجاغ" نگر - اجاق

  بيگانگان -اجانب

، ، انجمنمردم - اجتماع
)، گردھمايی، hambovewھمبوش(
  )، تودهanbovewانبوش(

 مردمی، انجمنی، -اجتماعی
  ھنجمنيک ھنَجمنی،،انجمنيک

  انجام، کردار -اجرا
  (در موسيقی) نواختن - اجرا کردن -
  (در موسيقی) نواخته شدن -اجرا شدن -

کرپھای آسمانی،  - اجرام آسمانی :اجرام
 پيکرھای آسمانی

  ، زمانه(روزگار)پايان مرگ، -اجل

  مھتر(ان) بزرگتر، بزرگوارتر، -اجلّ 

  کوچيدن کوچش، - اج�ء

  گردھمايی نشست، -اج�س

  مھتران بزرگان، مھان، -اجله

ھماھنگی مردم يا  آھنگ ھمگانی، -اجماع
  گروھی

  کوتاه سخن گفتن يا نوشتن -اجمال
  کوتاه طور اجمال: کوتاه سخن،ب -

  کا5 -اجناس

  ، انيرانیبيگانه -اجنبی

  ديو -اجنه

  ست گشادگاند رادان، گشاده دستان، - اجواد

  کاواک ميان تھی، -اجوف

  مزدور -اجير

 .) تردستی٢( .توانايی ) چيرگی،١( - احاطه
) دور يا پيرامون يا گرداگرد ۴( .) زبردستی٣(

  چيزی را گرفتن

  واگذاشتن ... به سپردن، ... به - احاله

  بند آمدن - احتباس
  شاشبند، ميزه بند -احتباس بول -

  پرھيز کردن پرھيختن، پرھيزيدن، -احتراز

  آتش گرفتن سوخت، سوختن، -احتراق

پاس، پاسداری، بزرگداشت، گرامی  -احترام
  ارج نھادن داشتن،

  بديده گرفتن شمردن، - احتساب

  جان دادن يا کندن مرگ، دم مرگ، - احتضار

  (يا داشتن) خوار کردن -احتقار

(از خون يا چيز  آگندگی پرخونی، -احتقان
  ديگر)

  انباردن انبار کردن، - احتکار

برون  در خواب با زنی گرد آمدن، -احت�م
  ) يا منی در خوابwosrجستن شوسر(

  انگار گويا، - احتمال
 ...، گويا -احتمالش ميرود...دارد، احتمال  -

  ... انگار
  گمان بردن -احتمال دادن -

 ًMگويا - احتما  

  نياز -احتياج

 دورانديشی، پرھيز، پاييدن، -تياطاح
  استوارکاری

  يگانه يکی، يکتا، - احد
  ھيچ کس -احدی -
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  پی افکندن پايه گذاردن، بنياد نھادن، -احداث

  گوژ پشت گوژ، - احدب

  خدای يگانه -احديت

  بدست آوردن دريافتن، - احراز

 سھش، -احساس
) (نگاه نوشته emotion)(sahidanسھيدن(

 سنھش، -ھای کسروی)
) (فرھنگ بھرام to feel)(senahidanن(سنھيد

  فره وشی)
  باليدن، سرافراز بودن - احساس غرور کردن -

) ھا(، سنھش)sahew() ھا(سھش -احساسات
)senahew(  
  سھشمند - احساساتی -
، سھش نمودن -ابراز احساسات کردن -

  نمودن (از کسروی)سَھِش(ھا) 
  آدم سھشمندی است. -آدم احساساتی است. -

  نيکی (کردن) -احسان

  آفرين زه، -احسنت

  اندرونه - احشاء

  گله رمه، -احشام

  شمردن سرشماری، -احصاء

  آمار -احصاييه

  فراخوانش فراخواندن، -احضار
  خواندن، آوردن)فرا( -احضار کردن -

  برگه ی فراخوانی خواست برگ، - احضاريه

  راست تر سزاوارتر، شايسته تر، -احق

  راست داشتن استوار داشتن، - احقاق

  کھتر - احقر

  فرمانھا دستورھا، -احکام

  سوگند دادن - احِ�ف

  پيمانھا - احَ�ف

  گردانيدن روا -اح�ل

  نمک ريختن خوشمزگی کردن، -احماض

  سرخ -احمر
  ماھک سرخ -ھeل احمر -
  دريای سرخ -بحر احمر -

  بيخرد نابخرد،کانا،  - احمق

  نيکو چشم آھو چشم، -احور

 کeژ ، کاژ،لوچ - احول

  بپرسيدن -احوالپرسی کردن :احوال

شب زنده داری برای آيين دينی يا  - احياء
  نيايش

  زنده گردانيدن بيمار -احيا کردن بيمار -

  گويا اگر، -احياناً 

  تيغ زن گوشبر، کeھبردار، -اخّاذ

  تيغ زنی گوشبری، کeھبرداری، -اخّاذی

  آگاھيھا -اخبار

  انجاميدن بپايان رساندن، فرجاميدن، -اختتام

 نوپديد، پيدا کردن، پديد آوردن، -اختراع
  ، برساختننوپديد آوردن

او ماشين را پديد  - او ماشين را اختراع کرد. -
  .يا برساخت آورد

  برساخته ھای نوين -اختراعات جديد -

  ، کوتاه شدهکوتاه کردن - اختصار
  کوتاھشده -باختصار -

  کوتاه سخن -اختصاراً 

 ... از آن - اختصاص دادن -اختصاص
  کردن ... یويژه  کردن،

، پنھانيدن، پنھان کردن، نھفته، نھفتن - اختفاء
  نھفتن، پوشانيدن

ناپنھانيدنی، نانھفتنی،  - غيرقابل اختفا -
  ناپوشيدنی

  ربودن دزدی، ربايش، - اخت�س

 آميزش، درھم آميختن، آميختن، - اخت�ط
  آميختگی
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 گُميختن (آميختن دو چيز ناھمگن)، گُميزش، -
  ،گميختگی

  بھم زدن آشفتن، آشوبيدن، 

، ) ناسازگاری٢( .) جدايی١( -اخت�ف
  ناسازواری، ناسازی

  نابسامانی گی، بھم خوردگی،آشفت - اخت�ل

 خفه شدن، گير کردن، گلو گير شدن، -اختناق
  خَپيدن

 )gond(دنگ ،تخم کشيده، خايه کشيده -اخته
  کشيده

 .) گزينش٣( .) گزير٢( .) آزادی١( -اختيار
) ۵( .پادشاھی، ساmری، دست ) فرمانروايی،۴(

  گزيداری آزادکامی،
  در دست ... - در اختيار ... -
در دسترس گذاشتن، در  - در اختيار قرار دادن -

  دسترس ... گذاشتن
 گردن نھادن، -قرار دادن ... خود را در اختيار -

  فرمانبرداری
  دست خودش نيست -در اختيار خودش نيست -
  اختيار داريد. (اين سخن بی مينی است.) -
  فرستاده ی کارساmر -سفير تام اmختيار -
  داشتن، در دست داشتن -در اختيار داشتن -

  ستاندن گرفتن، ستدن، - اخذ
  ، بدست آوردنگرفتن - اخذ کردن -

  بيرون راندن -اخراج

  جھان جاويد واپسين، -خریاُ 

  جھان جاويد روزِ شمار، -اخُروی

  (به) ويژه -اخص

  آگاھانيدن (از بيم) بيم دادن، -اخطار

  يادبرگ -اخطاريه

  )sabok( سبک -اخَفاء

  پوشيدن پنھانيدن، پوشاندن، -اخِفاء

  سبک شدن -اخفاف

پاک  نيک خواھی، نيک منشی، -اخ�ص
  منشی

 )xadu(خدو )،gowگش( تف، -اخ�ط
  چھار گش -رابعهاخeط  -

  بازماندگان پسَينيان، - اخ�ف

  ، خورفتار کردار، منش، -اخ�ق
  کرداريک -اخeقی -

  (بر)آغاmنيدن تباھی، آشوب، آغالش، -اخ�ل

  برادران -اخوان

  برادری -اخوت

  برادر(م) -اخوی

  نيکوکاران -اخيار

، ازپسينب پسين، ،تازهاين يکی،  -اخير
  واپسين، گذشته

  ، بتازگیتازگی(ھا) -اخيراً 

در  زير فشار گذاشتن، -زير اخيه کشيدن :اخيه
  بند کردن

 گفتن، خواندن، انجام دادن، کردن، - اداء
  پرداختن

  بازپس دادن وام پرداختن وام، - اداء دِين -
کار  م دادن،کار را بايست انجا - اداء وظيفه -

  بايسته را انجام دادن

  ابزار - ادات

  ديوان دفتر، -اداره

 ، داشتن. چرخاندن گرداندن، - اداره کرده :ادراه
  داری"-دار" و "- نيز پسوند "

پشت،  - دنبال کردن پيگيری، پی گرفتن، -ادامه
  دنباله بند،پشت 

  پی گرفتن، پيگيری کردن -ادامه دادن -
  دنباله دارد پشت بند دارد، - ادامه دارد -
  راه نادرست -ادامه ی غلط -
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فتار )، رنيک(، منش )نيک() کردار ١( -ادب
) ٣) سخن، سخنوری، سخندانی (٢( .نيک

  فرھيخت فرھيختگی،
ه نشانگر ريشه ی (گواھھايی در دست است ک -

پارسی "ادب" است: "دب"، "دبيرستان"، 
 ا")"ديب "دبير"،

  در سخن فارسی. - در ادب فارسی -
  او سخندان است. -او اھل ادب است. -
  آدم بدکرداری است. -آدم بی ادبی است. -
نيک کرداری يا کردار  -ادب از که آموختی؟ -

  نيک از که آموختی؟
  سخنور -استاد ادب -

تيره  ،نگونساری بدبختی، تيره بختی، -ادبار
  سختیروز سختی، ، روزی

  سخن -ادبی

  ، سخن شناسیسخن - ادبيات
  سخن پارسی - ادبيات فارسی -
  دانشکده ی سخنشناسی -دانشکده ی ادبيات -
سخن شناسی  -درس ميدھد.ادبيات انگليسی  -

  انگليسی ميآموزد يا آموزش ميدھد.

  بدرون بردن ،ناندر آورد - ادخال

 )، شاش، پيشاب، پيشيار،gomizگميز( -ادرار
  ميزه

  پی بردن - فھميدن -دريافتن -ادراک

) ٣( ) خواستن.m٢ف زدن. ( ) mف،١( - ادعا
  کيفر خواستن

  .خيلی mف ميزند -.خيلی ادعا ميکند -
مرده ريگ پدرش  - ادعا کرده.ارث پدرش را  -

  را ميخواھد
  فرگفتن -ادعا کردن -
  دم از ... زدن -ادعای ... کردن -

  کيفر خواست - ادعا نامه

  نيايش، نماز - ادعيه

  با ھم يکی کردن، در ھم کردن، پيوستن - ادغام

  )cem(مھاآوندھا، چرايی ھا، چ - ادلة

  پست تر، فرومايه تر -ادنی

  ابزار -ادوات

، نيز نگر "دور"، زمان، روزگار -ادوار
  "دوره"

  بو افزار، ديگ افزار -ادويه

  دينھا -اديان

چامه گو، چامه سرا، چامه زن،  - اديب
  سخندان، سخنور

  سخنور يا سخندان است. -اديب است. -

  روی - اديم
  روی زمين - اديم زمين -

  بانگ نماز - اذان

  خستو شدن، خستويی، پذيرفتن - اذعان

  دستوری -اذن

  انديشه - اذھان

  آزار، گزند - اذيت

  دادن، نشان دادن -ئهارا

  ياوه، چرند -اراجيف

  دوستی، ھمدلی -ارادت

  دوستار، دوست -ارادتمند

  خواست، آھنگ -اراده
  خواستن، کامستن -اراده کردن -
  سست پی - ضعيف اmراده -

  فرومايگان، فرومنشان -اراذل

  زمين(ھا) -اراضی

  ) خداوند٢( .پولدار ) توانگر،١( -ارباب
  دانشمندان -ارباب فضل -

  چھار - اربع

  چھار، چھارگانه -اربعه

  چله، چھله، چھلم -اربعين
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) ٢( ، وابستگی.) بستگی، پيوند١( -ارتباط
اط يا تماس با از ساويدن: ارتب (sávew)ساوش

) پيوستگی: ارتباط اين ٣( .ساوش با کسی - کسی
 .آن شھرپيوستگی اين شھر با  - شھر با آن شھر

پيوند پديد يا  -) رسانش: ارتباط برقرار کردن۴(
رسانه ھای  -: ارتباط جمعیرسانش برپا کردن

) دوستی پنھانی: زن او با مرد ۵( .ھمگانی
زنش با مرد ديگری  -ديگری ارتباط دارد

) بمن چه ۶( .دوستی پنھانی دارد (پيوند دارد)
مرا چه! بمن چه! کسی را چه  -ارتباطی دارد!

  بودن، به کسی چه بودن
  بستگی داشتن - ارتباط داشتن -
 رسانه ھای ھمگانی -وسايل ارتباط جمعی -
  بستگی راستاراست - ارتباط مستقيم -

  شکسته بندی -دیارتپ

  اميدواری -ارتجاء

نھاد  - ) حالت ارتجاع يا ارتجاعی١( -ارتجاع
) سودجو و جلوگير از ٢( (kewsáni).کشسانی 

) ٣( .پيشرفت، بھره کش و جلوگير از پيشرفت
جلوگيری از کھنه پرستی، کھنه خواھی، 

  ) ستمگر، ستم پيشه۴( .پيشرفت

ديشه نبی انديشه سخن گفتن، بی ا -ارتجال
  (چامه) سرودن، زود انداز

  درگذشتنمردن،  -ارتحال

  (joddini)از دين برگشتن، جددينی -ارتداد

  راست دين، راست باور - ارتدکس

  روزی يافتن -ارتزاق

  پاره خواری -ارتشاء

  چندش، چنديدار -ارتعاش

  ](borzá)بلندی، [برزا - ارتفاع

  برکشيدن، باm رفتن يا بردن -ارتقاء

دست  ... زدن، به ... دست به -ارتکاب
  يازيدن

  بزھکاری -ارتکاب جرم -

 ب فرورفتندر آ سراپا -ارتماس

  سراسری، يکسره -ارتماسی

  ه نوَا گرفتنگرو گرفتن، ب -ارتھان

  مرده ريگ -ارث
 گوھر(يک) -ارثی -
 بگوھر داشتن، بکسی رسيدن -به ارث بردن -

(بازپس) فرستادن، نزد...فرستادن،  -ارجاع
  باز گرداندن

  بھتر به، برتر، -ارجح

  خويشان، بستگان -ارحام

  بخشاينده -ارحم الراحمين

  خواروبار، خوراکی -ارزاق

  فرستادن، گسيل کردن، گسی کردن -ارسال
  فرستادن -ارسال فرمودن -
  فرستادن، گسيل کردن -ارسال داشتن -

  (براه راست) راھنمايی کردن -ارشاد

  بزرگتر، مھتر -ارشد

  زمين، خاک - ارض
  زمين -کره ی ارض -

  خوشنود کردن - ارضاء

  شيردادن -ارضاع

کمک کردن، ياری کردن، با مھربانی  -ارفاق
  رفتار کردن

  برتر، بلندتر - ارفع

  پايه، زينه -ارکان

   (navázád)نوازاد -ارکستر

  ھواخواه -اندام -ارُگان

  بی زن -ارمل

  بی شوھر -ارمله

  روانھا، جانھا، پرَھيبھا -ارواح

  در برابر، بجای -ازاءدر  - ازاء
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از ميان برداشتن،  - برداشتن، ستاندن -ازاله
  نابود کردن

ستاندن دوشيزگی از دختری،  -ازاله بکارت -
  دوشيزگی ستاندن

  انبوه (مردم) -ازدحام
انبوه شدن در جايی، بھم فشار  -ازدحام کردن -

  آوردن

زن و شوھر شدن، زناشويی، زن  -ازدواج
  گرفتن، شوھر کردن

  زناشويی کردن - ازدواج کردن -

  فزونی افزونی، افزايش، -ازدياد

کبود، نيلگون، کاسگين، کاس چشم،  -ازرق
  زاغ (چشم)

  ، انوشآغاز - ازل

  ، انوشگیآغازين، جاويدان -ازلی

  روشن(تر) -ازھر

  دُژکرداری، بدکرداری -اسائه ی ادب: اسائه

  بندگی، دربند شدن، گرفتار شدن - اسارت

  ، بنيادين ھسته، ،بنياد، پايه بن، پی، - اساس
  بنيادين -اساسی -
  برپايه ی - اساسبر  -

  آيين نامه(ی بنيادی) - اساسنامه

  افسانه(ھا) - اساطير

  گوھر، روغن، شيره -اسانس
  روغن پونه -اسانس پونه -

  ) کاچال٣) مايه. (٢) ابزار. (١( -اسباب
  ابزار درودگری -اسباب نجاری -
  مايه ی شرمندگی شد. -.اسباب خجالت شد -
  کاچال -اسباب خانه -

  پيشين، پيشتر - اسبق

  گرفتن - اسپاسم

  خودکامگی، خودسری -داستبدا

(= چيزی را (goránidan)گردانيدن -استبدال
جای چيزی ديگر گرفتن) (کارھای کسروی در 

  زمينه زبان پارسی)

دور شمردن، دور دانستن، نشدنی يا  -استبدال
  نبودنی دانستن

  پوشاندن - تاراست

  بھره کشی -استثمار

  جدايی، مگر -استثناء
ھمگی، سراسر، يکسر، بی  -استثناءبدون  -

  ردخور
  اين برون از اندازه است. - اين استثنايی است -
برون از اين، مگر اين، جز اين،  -باستثناء اين -

  جدا از اين
  جدا کردن، جدا گذاشتن -استثناء قائل شدن -

  دستوری خواستن -استجازه

  خونريزی پس از دَشتان -استحاضه

 در پزشکی() ٢) دگرگونی (١( -استحاله
(degeneration گردش  

  آگاھانيدن، گفتنف ياد آوری کردن -استحضار
  بايد شما را آگاه کنم که... -باستحضار ميرساند -

  نگھداری، پاييدن -تحفاظاس

  شايستگی، سزاواری -استحقاق

  پايداری، استواری -استحکام

  دژ -استحکامات

  گرمابه رفتنشستن، آب تنی کردن،  -استحمام

  سگالش، سگاليدن -استخاره
شگون زدن، سگاليدن، رای  -استخاره کردن -

  زدن

  بکار گرفتن، بکار گماشتن، گماشتن - استخدام

بيرون آوردن، ھنجيدن، آھنجيدن،  - استخراج
، پرداختن، بدست آوردن بھره برداری کردن،

  بيرون کشيدن، بيرون آختن
  بيرون کشيده شده - استخراج شده -
  بيرون کشيدن -استخراج کردن -
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  درخواست، خواھش -استدعا
گويند "استدعا گاه در پاسخ سپاسگذاری  -

منده ام نکنيد" يا "ارزش اين جا "شر  ميکنم".
  شما را ندارد" گويند.

  آسايش، آسودگی، برآسودن - استراحت
  آرميدن -استراحت کردن -

گوش ايستادن، پنھانی  -استراق سمع :استراق
  گوش دادن

  باز پس گرفتن، باز پس خواستن -استرداد

آب آوردن (چون در شکم يا جای  - استسقاء
  ديگر)

  بوييدن، بو کردن -استشمام

  گواھی (خواستن يا آوردن) -استشھاد

  توانايی، توانگری، يارا، يارستن - استطاعت
  ... دستش نميرسد، نيارد که -استطاعت ندارد -

  آگاھی خواستن -استط�ع

  پشتگرمی -استظھار

  ھمانند کردن -استعاره

)، خواستن(، کمک )خواستن(ياری  -استعانت
  با ...

 .) توانايی، [اروندی] (از پھلوی)١( -استعداد
  ) آمادگی٢(
بچه ی توانايی  -.بچه ی با استعدادی است -

  است. (اروندی)

  کناره گيری کردن از -استعفاء
  کناره گرفتن يا گزيدن -استعفا دادن -

  آگاھی خواستن -استع�م
  پروانه ی آگاھی - برگه ی آگاھی -

  بھره کشی -استعمار
استعمار کشورھای ضعيف توسط کشورھای  -

  قوی.
بھره کشی کشورھای ناتوان بدست کشورھای  -

  نيرومند.
  بھره کش - استعمارگر -

  کاربرد، بکار بردن، (به) کار بستن -استعمال
کاربرد داروھای  - استعمال دواھای مخدر -

  دپوش]رَ [خِ 

  آمرزش خواستن - استغفار

  بينيازی، توانگری -استغناء

، بھره بھره بردن، بھرمند شدن -استفاده
  برداری، بھره جويی، کاربرد

  ، بھره بردنبکار بردن - استفاده کردن -
کاربرد  -استفاده کردن از داروھای مخدر -

  دپوشرَ (بکار بستن) داروھای خِ 
  بردن (بستن)بکار  -مورد استفاده قرار دادن -
  سودمند - قابل استفاده -
  بھره کشی، بھره برداری - سوء استفاده -

  بھرمند شدن -استغاضه

  ](vámew)باm آوردن، [وامش - استفراغ
  باm آوردن، واميدن - استفراغ کردن -

  ، بازجستنپرسش، جويا شدن -استفسار

  پرسش -استفھام
  نشان پرسش - عeمت استفھام -
واژگان پرسش، واژگان  -ادوات استفھام -

  نشانگر پرسش

  پايداری، ايستادگی - استقامت

، پيشواز، پذيرفتن، / شدنپذيره رفتن -استقبال
  پيش آمدن

، پذيره رفتن، پذيرا شدن - استقبال کردن -
  پيشواز رفتن

برپا کردن، استوار کردن، استوار  -استقرار
  شدن، پابرجا شدن، پادار شدن (لغتنامه)

  گرفتنوام  -استقراض

  سخت کوشيدن - استقصاء

جداسری (کارھای کسروی)، روی  -استق�ل
  پای خود ايستادن، [خود ايستايی]

ابر نيروھا،  - استکبار جھانی: استکبار
  نيروھای جھانخوار
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پيدا کردن، آشکار کردن،  -استکشاف
  آشکاردَن

  دربايست بودن، بايايی، دربايستگی - استلزام

  نيوشيدن دادن،شنيدن، شنودن، گوش  -استماع
  شنودن، شنيدن -استماع کردن -

  دلجويی -استمالت

  برخورداری، بھره جويی -استمتاع

ياری جويی، ياری جستن، کمک  -استمداد
  خواستن

  پيگيری -پيوستگی - استمرار
  (کسروی) گذشته ھمارگی -ماضی استمراری -
  اکنون ھمارگی - مضارع استمراری -
  ريخت ھمارگی -وجه استمراری -

  دست آويز کردن -استمساک

  گذاشتن، بر پايه ی ... پايه ی -استناد
بر پايه ی اين  -با استناد به اين گفته ی او... -

  گفته ی او...
اين را بر چه پايه  -شما به چه استناد ميکنيد؟ -

  ای ميگوييد؟
بر اين پايه نميتوان  -به آن نميتوان استناد کرد. -

  استوار کرد.کار کرد، يا نميتوان کار را 

  دريافتن، فھميدن -استنباط

  ھوده گرفتن -استنتاج
  برآمدن -استنتاج شدن -
  برآوردن - استنتاج کردن -

  رونويس، رونويسی کردن -استنتاخ

  دم فروبردن، دميدن - استنشاق

  بازجويی، بازپرسی -استنطاق

سرپيچی، سرباز زدن، سرکشی،  -استنکاف
  ، گذشتن از ...گردنکشی، روی برگاشتن

  راستای کمربندی -خط استوا -استواء
  بوم يا مرز کمربندی - استوايیمنطقه ی  -

  کارگاه -استوديو

  ريشخند، دست انداختن - استھزاء

پس پرداختن وام، وامی را ) باز١( -استھ�ک
) از ارزش چيزی اندک اندک ٢( .واتوختن

  ) کم کم کھنه شدن٣( .افتادن

  کرايه کردن، بمزدوری گرفتن -استيجار

  بيچارگی، درماندگی - استيصال

  بازپرسيدن -استيضاح

  چيرگی -استي�ء

  پژوھش -استيناف
  پژوھش خواستن -استيناف خواستن -
  دادگاه استان -محکمه ی استيناف -

  راد(تر) - اسخی

  شير - اسد
  دَرِ شير - برج اسد -

  راز(ھا) - اسرار

  ولخرجی، پراکندن پول و داراک - اسراف

  چه زودتر ھر - در اسرع وقت -اسرع

  ستورخانه -اصطبل

  افسانه - اسطوره

  ناو -اسطول

  نرخ، ارز -اسعار

  نيک اختر، نيکبخت -اسعد

  مايه ی اندوه، اندوھبار -اسف انگيز :اسف

  پايينی، فرودين، فروسويين -اسفل
  آرواره ی پايينی -فک اسفل -
  پا -اندام سافله يا اسفل -

  دوزخ -اسفل السافلين

  افکندناز کار افتاده،  -اسقاط

ناوگروه، گروه ناوھای  -اسَواران -اسکادران
  گروه ھواپيماھا جنگی،

  جا دادن، خانه دادن، نشاندن -اسکان
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  استخوان بندی، چارچوب -اسکلت

 ھمراه(ان)، نگھبان -اسکورت

  ]گسستگی منش[ - اسکيزوفرنی

  پيشينيان -اس�ف

] (فرھنگ (senáh)جنگ افزار، [سناه -اسلحه
  فره وشی)

  شيوه، روش، ھنگ، ھنجار -اسلوب

 ، (در دستور زبان) نام واژهنام - اسم
 ستای کارواژه -اسم مفعول -
نام واژه ی [بسودنی و  -اسم ذات و اسم معنی -

  )]mayniنابسودنی (مينی 

  بنام -اسماً 

  گندمگون -اسمر

  جامه ی شب نشينی -اسموکينگ

  نبشته ھا، نبشته -اسَناد

...، استوار کردن  بستن به - اسناد کردن -اسِناد
  نھادن ... ...، برپايه ی بر

  سياه -اسود

  ريخ]يغ، [رشکم روش،  -اسھال

  آسانتر - اسھل

  ، سخن در پرده، نشانگرنشان دادن -اشاره

پراکندن، آشکارانيدن، آشکاردن،  -اشاعه
  ، گسترشآشکار کردن

   (parhib)پرھيبھا -اشباح

  پرُ،سير، آگنده -اشباع
  پر شدن - اشباع شدن -

  ندھمان -اشبه

  لغزش، لغزيدن -اشتباه

  خريد و فروش -اشترداد

ھمبازی، ھَنبازی، انبازی،  -اشتراک
، ، ھموندی[ھنَباختن ريشه ی اکنون ھنباز]

  ھنباخت

  آتش گرفتن، سوختن -اشتعال

، به...(کاری) پرداختنپيشه، کار،  -اشتغال
  پرداختن به

  شکافته، جدا شده - افتن، جدا شدنشک -استقاق

آرزو، خواست، خواھش، آرزوی  -اشتھاء
  پ خوشیگَ خوراک، 

  نامور شدن، ناموری، نامبرداری - اشتھار

  آرزومندی -اشتياق

  تن، مردم، کس، کسان -اشخاص

  سخت - اشد
  گوشمال سخت، مالش سخت -اشدّ مجازات -

 ،گردنکشان، بدکاران - اشرار
  (avárunán)وارونانا

  بزرگان، مَھان، توانگران - اشراف

 نوشابه، نوشيدنی -اشربه

  آگاھی دادن، آگاھانيدن -اشعار

  پرتو -اشعه

  گرفتن، ستاندن، ستدن، پر کردن -اشغال
اين جا اشغال شده است؟ (کسی) اين جا (را)  -

  گرفته است؟
راه تلفنی او گرفته  - خط تلفن او اشغال است. -

  است.
  زمين را اشغال کردند. زمين را ستاندند. -

  گرفتاریدشواری،  -اشکال

  رميدن، رَمش، بيزاری - اشمئزاز

  (budak)چيزھا، بودک(ھا) -اشياء

  (بر)خوردن -اصابت

   (saregi)نيک نژادی، پاکی، سرگی -اصالت

  انگشت دست يا پا -اصبع

  درست تر -اصح

  ياران -اصحاب

  پافشاری - اصرار
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  ستورخانه -طبلاص

  مالش - اصطکاک

 ، واژگان ويژه،واژه، وات، سخن -اصط�ح
  زبان ويژه زبان،

  کوچکتر، کھتر -اصغر

  زرد -اصفر

  اسپھان، سپاھان -اصفھان

بن، پی، ريشه، بنياد، نژاد، بيخ،  -اصل
]، گوھر، (boneste)[بنسته ]،(bonest)[بنست

  ، راستيندودمان، تبار، پايه
  نژاد، تخمه، تبار - اصل و نسب -

  از بيخ، از بن -اص�ً 

 بھتر ساختن، درستبھبود، ويرايش،  -اص�ح
  کردن

 موی پيراستن -اصeح سر -

  شايسته تر، بھتر -اصلح

   (daqsar)دغسر -عاصل

  نھال، نھاله، ريشه، درخت -اصله

  بنيادين -اصلی

  کر، گنگ - اصم

  گروه(ھا)، پيشه وران -اصناف

بنھا، ريشه ھا، پايه ھا، بنيادھا، بنستھا  -اصول
  (نيز نگر: اصل)

  پاک نژاد، سره، پاک، راستين -اصيل

  تباه کردن، تباھيدن -اضاعه

، فزونی، افزودن، افزايش، افزودگی -اضافه
  بيشبود

  افزودن - اضافه کردن -
[رويه ی  -حالت اضافه (در دستور زبان) -

  (azáni)]ازآنی
  فزون بر اين -اضافه بر اين -
  دو فزون بر دو، دو با دو - دو باضافه ی دو -

  بيشبود -اضافی

  آخشيجھا -اضداد

نگرانی، بی آرامی، پريشانی،  -اضطراب
  بيتابی، تلواسه، آسيمگی، شوريدگی

ناچاری، ناگزيری، بيچارگی،  -اضطرار
  درماندگی

  رده ھای بزرگتر -اضعاف
  از متر رده ھای بزرگتر -اضعاف متر -

  خوابھای آشفته -اضغاث احeم :اضغاث

  گمراه -اضل

  پھلو -اض�ع
  چند پھلو -eعکثير اmض -

  گمراھی -اض�ل

تباھی، نابودی، پوسيدگی،  - اضمح�ل
  فرسايش

  گردن نھادن، فرمانبرداری -اطاعت
  فرود آمدن -اطاعت کردن -
سرپيچيدن،  سرپيچی کردن، -اطاعت نکردن -

  فرمان نبردن، تافتن گذشتن از،

  خانه - اطاق

روده درازی، دراز  -اطاله ی کeم - اطاله
  سخن گفتن

  پزشکان - اطباء

  کران، کرانه، کناره، (ھا)پيرامون -اطراف
  ھمه جا -اطراف و اکناف -

  خوراک دادن، خوراندن - اطعام
  ھيدستان خوراک دادنبه ت -اطعام مساکين -

  خوراک - اطعمه
  خوراک و نوشابه - اطعمه و اشربه -

  (فرو) نشاندن، (فرو) خواباندن -اطفاء
آتش را کشتن يا فروخواباندن يا  -اطفاء حريق -

  خاموش کردن

  آتش نشانی -اطفاييه

  کودکان، بچه(ھا) - اطفال
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  آگاھی (دادن)، آگاھانيدن -اط�ع
  آگاھانيدن - اطeع دادن -

  آگاھيھا -اط�عات

بکار بستن، بکار  -اطeق کردن -اط�ق
  بردن، بستن

اين نظريه ی شما باين کار قابل اطeق  -
انديشه ی شما باين کار نميخورد. (يا  - نيست.

يا انگاشت  نميآيد) (يا در اين جا کار برندارد)
  شما کاربند نيست.

  گفته شدن -اطeق شدن -

  استواری -اطمينان
  بيگمان بدانيد. - اطمينان دشته باشيد -
  پشت گرم نيستم. - اطمينان ندارم -
او را پشتگرم کردم  - ... باو اطمينان دادم که -

  ، او را بيگمان ساختم که...... که

  دراز کردن سخن، روده درازی - اطناب

  ا، کرشمهاد -اطوار

  پاکيزه -اطھر

  گفتن، بر زبان راندن اظھار کردن، - اظھار
  گفتن -اظھار داشتن -
  ديدگاھھای خود را بازگفتن - اظھار نظر کردن -

  ، سخنانگفته(ھا) - اظھارات
  سخنان او، گفته ھای او - اظھارات او -

  روشن، آشکار -اظھر

  باز گرداندن -اعاده
  گرداندنآبروی کسی را باز  -اعاده ی حيثيت -

  زندگی را گرداندن، روزی اندوختن -اعاشه

  کمک (پولی) -اعانه

  پشتوانه، آب، آبرو -اعتبار
  تنخواه گردان -اعتبار متحرک -

  ميانه روی، اندازه نگاه داشتن - اعتدال
ھمچندی روز و شب در آغاز  -اعتدال ربيعی -

  بھار

ھمچندی روز و شب در آغاز  - اعتدال خريفی -
  پاييز

  وزش، پوزيدن، پوزش خواستنپ -اعتذار

واخواست، واخواھی، واخواستن،  - اعتراض
  خرده گرفتن، زبان درازی کردن

پيکار(ی) نيست. (فره  -اعتراض(ی) نيست -
  وشی)

 ,xastu)خستويی، خستو شدن - اعتراف
xostu)   

  خستو شدن -اعتراف کردن -

  بست نشستن، دست از کار کشيدن -اعتصاب

  چيزی آويختن درآويختن، دست در -اعتصام

باور، گِرَوش، گرويدن،  -اعتقاد
  (manewte)منشته

  گوشه نشينی -اعتکاف

به پايگاه بلند رسيدن، بر ديگران  - اعت�ء
  برتری يافتن

  پشت گرمی - اعتماد
باو پشتگرم نيستم، او را  -به او اعتماد ندارم -

  باور ندارم.

  پروا (کردن) - اعتناء

خوگرفتگی، ، (از حافظ) خوگری - اعتياد
  خوگرفتن

خوگری به داروھای  - اعتياد به مواد مخدره -
  خردپوش. 

  شگفتی -اعجاب

  شگفت انگيز، شگفتی -اعجاز

  ناتازی، جزتازی - اعجم

  ناتازيک - اعجمی

  ، شگفت انگيز)tizvir(تيزوير -اعجوبه

  شمارھا - اعداد

  کشتن، تباه کردن، نابود کردن - اعدام

  تازيکانتازيان،  -اعراب
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  تازيک -اعرابی

  پرھيختن، پرھيز کردن -اعراض

  بزرگداشت -اعزاز

  گسيل (کردن)، فرستادن -اعزام

  وسانه، وزيھه - اعشار
  برخه ی دھدھی -کسر اعشاری -
تا پنج شماره پس از  -تا رقم پنجم اعشار -

   (vazihe)يا وزيھه (vesáne)وسانه

روانم خرد شد.،  -رد شد.اعصابم خ :اعصاب
   روانم کاسته شد.

  ، نيز نگر "عصر"روزگار - اعصار

(ھا)، ھموندان، نيز نگر اندام -اعضاء
  "عضو"

  کارشناسی اندامھا(ی تن) - وظايف اmعضاء -

  بخشيدن، دادن -اعطاء

  بزرگتر، مھتر - اعظم

  بازماندگان، فرزندان - اعقاب

  برتر، بھتر -اعلی

  آگاھانيدن، آگاھی دادن -اع�م
  فرنافتن، گفتن، فرگفتن -اعeم کردن -
  فرگفته -اعeم شده -

، نام ھای ويژه، نامگان برگ آگاھی -ع�ماَ 
   ويژه

  فرگفتار -اع�ميه

  آگھی -اع�ن

  سراسر، ھمگان -اعم
ھمه با ھم از کوچک  -اعم از صغير و کبير -

  ، سراسر، ھمگانبزرگگرفته تا 

  کور، نابينا -اعمی

  ته، تک، ژرفا - اعماق

  کردار - اعمال

بکار بستن، بکار بردن،  -کردناعمال  - اعمال
  کار فرمودن

  بزور دست يازيدن - اعمال زور کردن -

 -که تازيکان ھمچند "يعنی" بکار برند -اعنی
  "تو گويی"، "گويی"

دب اکبر تو  -دب اکبر اعنی خرس بزرگ -
  گويی خرس بزرگ

  ياران -اعوان و انصار -اعوان

  کژ - اعوج

  کژی -اعوجاج

  يک چشمی -اعور

  روزھای به -اعياد

  بزرگان، توانگران، مھان -اعيان

  ساختمان ،(در ساختمان) - اعيانی -اعيان
زمين و ساختمان، بوم و  - عرصه و اعيان -

  ساختمان

  شستشو -اغتسال

درھم برھمی، آشوب، آشفتگی،  -اغتشاش
  شوريدگی

  گرامی داشتن - اغتنام
  زمان را گرامی داشتن -اغتنام دم -

  خوراک - اغذيه

  بدخواھی، کينه وری، کينه ورزی -اغراض

  گزافه گويی -اغراق

  شامه، پرده، پوسته -اغشيه

  ، گول، ريوفريب -اغفال
  فريفتن -اغفال کردن -

  لغزش - اغ�ط

  بيشتر - اغلب
  بيشتر دوستان -اغلب دوستان -
  بيشتر زمانھا -اغلب اوقات -
  بيشتر آموزاکھا -اغلب دروس -

  بيھوشی -اغماء
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  ... پوشيدن بر چشم پوشی، چشم - اغماض

  بينيازی، توانگری -اغناء

  توانگران - اغنياء

گول زدن، اورنديدن، فريفتن، گمراه  -اغواء
  کردن

  بيگانگان -اغيار

  خودبينی، خودفروشی، برمنشی -افاده

  بھره يا سود رساندن -افاضه

  دانشمندان - افاضل

  بھوش آمدن، بھبود يافتن -افاقه

  آغاز(يدن) گشايش، بازگشايی، -افتتاح
  بازگشوده شدن - افتتاح شدن -

  بازگشايی - افتتاحيه

  سرافرازیسربلندی،  - افتخار
  بتو ميباليم، بتو سرافرازيم -بتو افتخار ميکنم -
  افتخار کردن، باليدن -
  گردنفراز - با افتخار -

  بھتان، بدنام کردن -افترا

  جدا کردن -افتراق
بازشناسی، بازشناخت،  -تشخيص افتراقی -

  بازشناختن

  رسوايی، بی آبرويی - افتضاح
  فيلم بسيار بد بود -فيلم افتضاح بود. -
  بد بود. بسيارھوا  - ھوا خيلی افتضاح بود. -

  جدا شدن از ھم، جدا کردن از ھم - افتکاک

  بزرگتر، مھتر، بلندپايه تر -افخم

  مردم -افراد

  جدا کردن - افراز

) ٣( .) زياده روی٢( .) بی اندازه١( -افراط
 اندازه نگه نداشتن، از اندازه برون کردن، شور

  در آوردن ...

  آشکار کردن، آشکاردن، پراکندن -افشاء

  ، فرارونبرتر، دانشمندتر -افضل

  روزه گشادن -افطار

  کردار -افعال

گرزه  ، (aź)، آژ (az)، ازاژدھا - افعی
   (garze)(مار)

  کرانه ی آسمان، کران، آسمان کران -افق
  جھان -آفاق -
  ](siyán)[راستای سيان -خط افقی -

  انديشه -افکار

  آسمانھا، کيھان -اف�ک

  دھان -افواه
  در دھان مردم -در افواه عوام -

  فرو شدن، فرو رفتن - افول

  پس خواندن، واخواندن، برھم زدن - اقاله

  بوم، مرز، سرزمين -اقاليم
  ايستادن، ماندگاری، ماندن، پايستن - اقامه

بدادگاه کشيدن يا بردن،  -اقامه ی دعوی -
  دادخواھی کردن، داد خواستن

، زيستن، ، زندگی، ماندگارینشست -اقامت
  ماندن، باشندگی

  نشست گرفتن -اقامت گرفتن -
  نشست گرفتن -اقامت گزيدن -
 -اقامت در آمريکا را بر وطن ترجيح داد. -

ماندگاری يا باشندگی در آمريکا را از زيستن 
  در ميھن بھتر دانست.

ماه در پاريس  ٧ -ماه در پاريس اقامت کرد. ٧ -
  ماند.

 -اقامت ما نزد شما طوmنی شده است. -
ماندگاری (ماندن) ما نزد شما بدرازا کشيده 

  است.
پروانه يا  - تصديق اقامت در فرانسه را ندارد. -

برگه ی باشندگی يا ماندگاری در فرانسه را 
  ندارد.

(يا  گرفتن، ستاندن، رسيد گرفتن -اقباض
  دادن)
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نيک اختری،  نيکبختی، بختياری، بخت، -اقبال
  بد اختری

  فرخنده پی، خجسته -خوش اقبال -

  گرفتن يا برداشتن از... -اقتباس

  پيروی - اقتداء

  ، نيرو(ی دست)توانايی، چيرگی -اقتدار

  نزديکی، پيوستگی -اقتران

 -زفتی از کدخدايی مدان( کدخدايی - اقتصاد
[ھيربانی] (فرھنگ فره ، امثال و حکم دھخدا)

  وشی)
  وزير دارايی -وزير اقتصاد -
[دانشکده ی  -دانشکده ی علوم اقتصاد -

  ھيربانی]
، اين کدخدامنشانه نيست. - اين اقتصادی نيست. -

  اين [ھيربانيک] نيست.
کشور،  ]ھيربانی[نھاد  -وضع اقتصادی کشور -

  دارايی کشور

  ]ھيربانيک[، ]ھيربانی[ - اقتصادی

  ھيربان -اقتصاددان

  درخواست، خواھش - اقتضاء
نيارد.، نميتواند.،  - وضعش اقتضاء نميکند. -

  برايش نشدنی است يا دشوار است.
نھاد کار چنين  -موقعيت چنين اقتضاء ميکرد -

 ...، چنين ميشايست يا ميسزيد که برميداشت که
...  

  ، کارکوشش -اقدام
کردن، انجام دادن، بکار بستن،  -اقدام کردن -

، دست يازيدن، بر ... دست بکار شدن دست
  فراز کردن

  (کاری را) بسيجيدن -اقدام بکاری کردن -
  کار(ھا) را آراستن -اقدام mزم بعمل آوردن -
کارھای دربايست (در بيشتر  -اقدامات mزمه -

  جاھا نيازی به ترجمه ی اين پاره واکيام نيست.)
خواھشمندم در اين باره اقدامات mزمه را  -

خواھشمند  -معمول داشته نتيجه را اطeع دھيد.
  است انجام داده ھوده را گزارش دھيد.

  کار شما بيھوده بود. - اقدام شما بيفايده بود. -
  دست بکاری زدن -دست به اقدامی زدن -
  دست به ... زدن -اقدام به ... کردن -

  پيشتر، ديرينه(تر)، پارين - اقدم

  خَستويی - اقرار
  (xastu)خستو شدن  -اقرار کردن -

  نزديکان -اقران

  ، خويشاونداننزديکان، خويشان -اقرباء

نيز نگر . ، کيچ کيچپاره، پاره پاره - اقساط
  "قسط"
ھر ماه پاره ای  - به اقساط ماھيانه پرداختن -

  پرداختن.
ھر پاره (ی ماھيانه اش)  -اقساطش چند است؟ -

چند اش چند است؟، ھر پرداخت ماھيانه اش 
  است؟

خريدن و پاره پاره  - به اقساط خريدن. -
  پرداختن.

  گونه ھا، رنگھا -اقسام
  گوناگون، جوراجور - انواع و اقسام -

  ، دورتريندور(تر) -اقصی
از دورترين سرزمينھای  -از اقصی نقاط دنيا -

  جھان، از دورترين جاھا

  کوتاه(تر) - اقصر

  کم(تر) -اقل
  دست کم -حد اقل -
  کمدست  -mاقل -

  چيزھا - اق�م

  ، کمينهاندک، اندکی -اقليت

  بوم، مرز، سرزمين -اقليم

  آب و ھوايی، بومی، بوميک - اقليمی

ماه ھا، ماھواره ھا، ستاره ی جنبان يا  -اقمار
  رونده

  قماش، پارچه -اقمشه

  خرسند کردن -اقناع
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  ، گفته ھاگفتار، سخن -اقوال

  خويشان، تيره ھا -اقوام

  زورمندان -اقويا

اين واژه را ميپذيريم. نيز  -اقيانوس
  ](zeráh)[زراه

  بزرگساmن - اکابر
  آموزشگاه بزرگساmن - کeس اکابر -

  دروغ - اکاذيب

  خسروان - اکاسره

  پرخور، بسيار خوار، شکمو - اکال

  بزرگتر، مھتر -اکبر
  خرس بزرگ -دب اکبر -
  ھماورد بزرگ، نبرد با خويشتن -جھاد اکبر -

اندوختن، ھندوختن،  بدست آوردن، - اکتساب
   (handuzew)اندوزش، ھندوزش

  دانش اندوزی - اکتساب علم -

  دررسيده، اندوختنی، ھندوختنی -اکتسابی
بيماری دررسيده، بيماری  -بيماری اکتسابی -

  ھندوختنی

پيدا کردن، آشکار کردن، يافتن،  - اکتشاف
  شناختن، شناسايی

  کان يابی -اکتشاف معادن -

ھواپيمای  -ھواپيمای اکتشافی :اکتشافی
  شناسايی

  گروه ردياب يا شناسايی - ھيات اکتشافی -

  بسنده کردن - اکتفا
  بسنده کردن -اکتفا کردن -

  بيشتر -اکثر
  بيشتر مردم -اکثر مردم -
  بيشتر زمانھا يا روزگاران -اکثر اوقات -

  بيشتر - اکثراً 

  بيشينه -اکثريت

  کردان -اکراد

  ناخواستهزورکی، زوری،  -اکراه

  تيزتک -اکسپرس
  پيک تيزتک -پست اکسپرس -
  کاروان دودی تيزتک -ترن يا قطار اکسپرس -

  نمايش، نمايشگاه -اکسپوزيسيون

  خوردنخور،  -اکل
 -)gariv -از گريو خوردن (گريو -اکل من قفا -

  از پشت سر بدھان بردن.
  خوردنی -قابل اکل -

  تاج، افسر -اکليل

  کران(ھا) - اکناف
  از ھمه جا، از ھمه سو -اطراف و اکنافاز  -
  از ھمه جای جھان -از اکناف جھان -

  ھستی -اکوان

  پرخور، شکمو - اکول

  سخت، استوار -اکيد
  دستور يا فرمان بی چون و چرا -دستور اکيد -
  ... ھيچ نبايد - اکيداً ممنوع است. -

(فره  [ھيربانی] - کدخدايی، دارايی -اکونومی
  وشی)

  ]ھيربان[ -اکونوميست

  گروه، دسته، جوخه، جوخ -اکيپ

Mَای، ھان -ا  

Mِمگر -ا  

Mتا... -الی ،ا  
  از پنج تا ھفت - از پنج الی ھفت -

  ، ھم اکنوناکنون، نون - اMن

  ايزد، خدا -اMھه

  خردمندان - الباء

  بيگمان، ھمانا - البته

  جامه، رخت -البسه
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، پناھنده شدن به، زنھار )بهپناه بردن ( -التجاء
  ، پناھيدنخواستن، زنھاری شدن

  mبه و زاری، مويه -التماس و التجاء -

  خوشی، بھره جويی، کامرانی - التذاذ

  کاری را بگردن گرفتن -التزام
بگردن گرفتن، زبان دادن، پايندان  - التزام دادن -

  شدن
  رويه ی کاشکی -وجه التزامی -

  ، سَھيدنپروا کردنپروا،  -التفات
  کردن، سھيدن پروا - التفات کردن -
بما بی پرواست.، بما  -به ما بی التفاتی ميکند. -

  ارجی نميگذارد.
  پروا کنيد!، بدھيد! -التفات کنيد! -

بھم رسيدن، بھم خوردن، بريدن (چون  - التقاء
  ھمديگر را بريدن)و خط د

فروتنی با زاری يا با  خواھش، - التماس
   خواستن

) شوريدگی، ٢( .) (بر)افروختگی١( -التھاب
  ) آماس٣( .تلواسه

  جوش خوردن، سازش، سازگاری -التيام
  جوش خوردن زخم -التيام زخم -

پافشاری، با پافشاری خواستن، (با  -الحاح
  زاری) خواستن

از دين برگشتگی، بيدينی،  - الحاد
   (joddini)[جددينی]

  پيوست، پيوستن، پيوند، پيوستگی -الحاق
پيوست اين برگ  -الحاق اين برگ به پرونده -

  به پرونده
  پيوستی - الحاقی -

(مخوريد، مکنيد،  از...!، م... بپرھيزيد -الحذر
  زيد)!مري

  براستی، راستی را - الحق

  خدا را سپاس -الحمدالله

  تا پايان، ھمين سان (جور) تا پايان - الخ

  (در)بايستگی، بايايی -الزام
ھيچ دربايست نيست  -... ھيچ الزامی ندارد که -

  ... که

  زبانھا -السنه
  زبانھای بيگانه -السنه ی خارجی -

  چسباندن -الصاق کردن :الصاق

  مھربانی -الطاف
از مھربانی شما  - از الطاف شما ممنونم. -

  سپاسگذارم.

  از ميان برداشتن، (از شمار) افکندن - الغاء
افکندن يا  -الغاء قانون ارباب و رعيتی -

سرمايه داری برافکندن يا از ميان برداشتن آيين 
  (آيين خواجه و بندگی)

  ھزار - الف

  دبيره - الفبا

  خو گرفتن ... ھمدمی، دوستی، به - الفت

  کسی را گمراه کردن -القاء شبھه :القاء
او را باين انديشه  - اين فکر را باو القاء کرد. -

واداشت.، اين را به او خواند.، اين انديشه را باو 
  فروخواند

سيم پيچ ديگر القاء برق از اين سيم پيچ به  -
اين سيم پيچ در آن سيم پيچ برق پديد  -ميشود.
  ميآورد.

  نيروی برانگيختی -الکتريسيته ی القايی -

  نامھا، فرنامھا -القاب

، بارور کردن،  (gownidan)گشنيدن -القاح
  باردار کردن، آبستن کردن

جود است.، زبان گرفته  - الکن است. :الکن
  ست.، نيز نگر "لکنت"ا

يزدان، ، خدا، اھورامزدا، بغ، ايزد -الله
  جھانداور

  درد، رنج - الم

رونوشت، [پاچين] (فرھنگ فره  - المثنی
  وشی)
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  نگر "الوھيه" -الوھه

  خدا، ايزد - الوھيه

 خدا - اله
، خدايا، کاش، کاشکی، کاچ، ايزدی -الھی -

  خدای من
  ايزدی، خدايی -الھی -

تر مندريافت پيام خدا با دل خويش،  - الھام
(وحی)  ،فرھنگ فره وشی) -(مانتره
  نگر "وخشور" (وحی) ) (vaxw(وخش

  خدايگان، ايزد -الھه

  نگر "اm" -الی

  دين شناسی، خداشناسی -الھيات

  رشته ھا -الياف

  دردناک -اليم

  مادر، سرچشمه، خاستگاه -ام
  مادر يا سرچشمه ی ھمه ی پليديھا - ام الخبائث -
  مکه -ام mقری -
  کھکشان -ام mنجوم -

  مگر -اما

  نشانه ھا -امارات

  نشان، نشانه -امارت

 (pend)-پند(يا دادن)؛ [پندگانه] (زدن  - اماله
  )کون، سوراخ کون

  پيشرو، پيشوا، رھبر -امام
  پيشوا ی نماز آدينه، پيشنماز آدينه - امام جمعه -
  پيشوا ی نماز ھمگانی، پيشنماز - امام جماعت -

  پيشوايی، پيش نمازی - امامت

  ايمنی، پناه، زنھار -امان
زنھاری خواستن، زنھار  -امان خواستن -

  خواستن، زنھاری شدن

  مردم، رمه - امت

  پيروی، دنباله روی - امتثال

  آزمايش آزمون، -امتحان

  آزمودن -امتحان کردن -
  آزمون دادن -امتحان دادن -
  یآزمون ھماورد -امتحان مسابقه ای کنکور -

آميختن، آميختگی،  -امتزاج
  ، گميختگی(gomixtan)گميختن

  کاm(ھا) - امتعه

  ، رودل)pori(پری -امت�ء

سرباز زدن، خودداری کردن،  - امتناع
  نپذيرفتن، روی برگاشتن، تن زدن

  پرھيختن، پرھيز کردن - امتناع ورزيدن -

  سپاسگذاری، سپاسمندی -امتنان

  )marمر(پروانه،  -امتياز
پروانه ی چاپ و پخش  - روزنامهامتياز  -

  روزنامه
پروانه ی بھره برداری  - امتياز استخراج معدن -

  از کان

  ، نيز نگر "مثل"ھمانندگان -امثال

  ياری، کمک -امداد
  گروه کمکی يا ياور -ھيات امدادی -

  ياور - امدادگر

  فرمان، دستور - امر
  فرمودن -امر کردن -
  در اين کار -در اين امر -
کاری پيش آمد  -شد نتوانستم بيايم. امری واقع -

  نتوانستم بيايم.
  کارواژه ی فرمايش -فعل امر -
  رويه ی/ ريخت فرمايش -وجه امر -

  فرمانروايان، فرماندھان، ساmران -امراء

  گذراندن -امرار
روزی بدست آوردن، روزی  -امرار معاش -

  اندوختن

، ناخن خشکی، کم (zofti)زفتی -امساک
  خودداری از خوراکخوری (خوردن)، 

  دستينه -امضاء
  دستينه نھادن -امضاء کردن -
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  روده، رودگان - امعاء

  ... ژرف انديشيدن در - امعان

  شدنی - امکان
نيست.،   (wavá)نميشود.، شوا -.امکان ندارد -

  نشدنی است.
  ... گويا، شوا است که -د.امکان دار -
ھمه جور  -.امکانات وسيع در اختيار دارند -

  (ساز و برگ) در دست دارند.ابزار 
تا چه  - امکان اين که بتوانی بروی چقدر است؟ -

اندازه ميتوان چشم داشت که بتوانی بروی؟، نيز 
  نگر "شانس"

  آرزو، اميد -امل

  نوشتن، دبيری - ام�ء
  نوشتن نميدانی؟ - امeء نميدانی؟ -
اين را چه جور  - اين را چه نحو امeء ميکنی؟ -

  مينويسی؟
آموزگار برای ما خواند  -بما امeء گفت.معلم  -

  و ما نوشتيم.
امروز آزمون  -ان امeء داشتيم.امروز امتح -

  شتن داشتيم.نو

  زمين(ھا) -ام�ک

  بی بيم، ايمن - امن

  بی بيمی، ايمنی - امنيت
  کاراگاه - مامور امنيتی -

  مردگان -اموات

  کوھه - امواج
  کوھه ھای آب، نره ی آب -امواج آب -

  کار(ھا) -امور
  برون مرزی -امور خارجه -
کارگزاران، سررشته داران،  -مصادر امور -

  کارسازندگان

  ، کام)ھا(خواستھا، آرزو -اميال

  ، خديوفرمانده، فرمانروا، ساmر -امير
  سپھبد - امير قشون -

  درستکار -امين

  جامه، آوند -اناء

  بازگشت، پشيمانی - انابت

  زنان، دختران، مادينگان -اناث

  آفريدگان، مردم، پروردگان -انام

  خودبينی، برمنشی -انانيت

  گشادگی -انبساط
  ، دلگشايیشادی، خرم دلی -انبساط خاطر -
=  gonj(گنجافزايش  - انبساط گازھا با گرما -

  گازھا در گرما )حجم
  گشادگی يا بازشدن بندھا -انبساط مفاصل -
(درازتر يا گشادگی -آھن در گرما انبساط -

  يا گسترش آھن در گرمابزرگتر شدن) 

  بيداری، آگاھی، پند گرفتن -انتباه

  خودکشی -انتحار

  خوشه چينی - انتحال

 ، برگزيدن، گزير(بر)گزينش -انتخاب
  گزيدن)بر( -انتخاب کردن -
  ما گزيری نداريم -ما ديگر انتخابی نداريم. -
زمان گزينش  - انتخابات نزديک است. -

  نمايندگان نزديک است.
  يکی را برگزين. - انتخاب کن.يکی را  -

  کارآموز، کارورز -انترن

  جھانی -انترناسيونال

آشوب، آشوبيدن، آشوفتن، برآغالش،  -انتريگ
  برآغاليدن

  برکندن، بيرون کشيدن، آھنجيدن -انتزاع

  پيوستگی، پيوند، خويشی - انتساب

  رونويس، رونوشت برداشتن -انتساخ

 ،پخشيدن  ،پخش ،پراکندن، گستردن - انتشار
  پراکندگی، فراگيری

  پراکندن بيماری -انتشار بيماری -
  پخش کردن(پخشيدن) کتاب -انتشار کتاب -
  پراکندن آگاھيھا -انتشار اخبار -
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(بکاری) گماشتن يا گماردن يا  - انتصاب
  گماشته شدن

  داد گرفتن - انتصاف

) ٢( .) چشمداشت١( -ارانتظ
  ، بيوسان، چشم براه(biyusew)بيوسش

  چشم داشتن - داشتنانتظار  -
  بيوسان، چشم براه - در انتظار -
  از شما چشم نداشتم -از شما انتظار نداشتم. -
بيھوده چشم  - انتظارات بيھوده ای داريد. -

  داريد.، چشمداشت بيھوده ای داريد.
چندی (چند  -چند ساعت انتظار کشيديم. -

  ساعت) بيوسيديم يا چشم براه مانديم.
چشم براھی از  -.وتاmنتظار اشد من الم -

  مرگ بدتر است.

آراستگی، آيينمندی، بسامانی،  -انتظام
  سامانمندی

  باد کردن، دميدن - انتفاخ

  سود بردن، سود -انتفاع
بنگاھی برای کارھای  -موسسه ی انتفاعی -

  سودده.، بنگاه سودآور
يک بنگاه  -يک موسسه ی غير انتفاعی -

رايگان يا بی چشمداشت سود، يک بنياد 
  نيکوکاری

) ٣( .) خرده گيری٢( .) سره کردن١( - انتقاد
  سنجش

 ، خرده گيری، سره کردنسنجشی -انتقادی -
  ويرايش سنجشی -تصحيح انتقادی -

بردن، رساندن، رسانش، رسانايی،  -انتقال
  واگذاری، دريافت، دريافتن

واگيری، رساندن بيماری از  -انتقال بيماری -
  کسی بديگری

  ن يا رساندن بار، ترابریبرد -انتقال بار -
رسيدن يا  - انتقال ملک از پدر به فرزند -

  واگذاردن زمين يا داراک از پدر به فرزند
  تيزوير است. -سريع اmنتقال است. -
  سازمان خون رسانی - سازمان انتقال خون -

  ، کينهکين خواھی، کين توختن - انتقام
   کردنکينه توزی کين توختن،  - انتقام جويی -
  کينه جو -انتقامجو -

  ، سر(tak)پايان، فرجام، ته، تک -انتھاء

  دم را گرامی داشتن -انتھاز

  مادينه، ماده -انثی

  ستارگان -انجم

، (fosordan)فسردن -انجماد
  ، افسردن(fosorew)فسرش

  سخت شدن يا خشکی بندھا - انجماد مفاصل -

  راھھا، روشھا - انحاء
ھر جور براھھای گوناگون،  -به انحاء مختلف -

  شده
  جوری، بروشی، براھی -بنحوی از انحاء -

کژی، بيراھی، خمش، کج روی،  -انحراف
  ، گشتنکژروی، دوری

  کژرفتاری، کژمنشی - انحراف اخeقی -
کژی يا  -انحراف نور در عبور از شيشه -

  خمش نور در گذر از شيشه
 (standardانحراف استاندارد(واژه ی آماری) -

(deviation -  و اگرايش از  ميانگين،دوری از
  ميانگين

  ويژگی - انحصار
(فروش يا  -سيگار در انحصار دولت است. -

  ساختن و پخش) سيگار ويژه ی دولت است.
  شناسايی مرده ريگ خواران - انحصار وراثت -

  (به) پستی (گراييدن) - انحطاط

  باز شدن، گشايش - انح�ل
وارفتن يا  -انحeل قند در آب -

  د در آبقن  (váravew)واروش
  برچيدن سگاmد - انحeل مجلس -
  برچيدن يک ديوان يا دفتر -انحeل يک اداره -

، خميدگی، کژی،  (xamew)خمش -انحناء
  گوژی



24 

 

پست شدن، به نشيب افتادن، پايين  -انخفاض
  يا فروافتادگی

  )avárce(وارچها ،دفتر (بايگانی) - انديکاتور

  نيرو، توانايی، کارمايه -انرژی

فروريختن، فروفرستادن، فرود آوردن،  - انزال
  پايين آوردن

يا   (wosr)بيرون جستن شسر - انزال منی -
  منی

  بيزاری -انزجار

  بی آرامی -انزعاج

گوشه نشينی، گوشه گيری، کناره  -انزواء
  گيری

زدن، سوزن زدن، با آبدزدک  -انژکسيون
  زدن

  ھمخويی، ھمدمی، خوگرفتن -انس

  مردم -انس

  مردم -انسان

  مردمی -يتانسان

  بتگاه، بنياد - انستيتو

  سامانمندی، روانی - انسجام

  بند آمدن، بسته شدن -انسداد
و ترنجيدگی (گداختن  (toranjew)رنجشت -

  )(infarction)اندام پس از بسته شدن رگ آن 
ھای  بستن گره - انسداد عقده ھای سمپاتيک -

دستگاه گرمی و خشکی فزا (ذخيره ی 
  خوارزمشاھی)

  دانشنامه -انسيکلوپدی

، (anbudan)آفريدن، آغازيدن، انبودن -انشاء
 ھنبودن، نوشتار

  نگاشتن - انشاء کردن -

  ، خدا کند، باميد خدابخواست خدا - انشاالله

راھنمايی، خواندن،  -انشاد
   (zandidan)زنديدن

  شاخه شاخه شدن - انشعاب

  کافتن، شکافتن -انشقاق

  ياران، ياوران، دوستاران -انصار

  ، دادگری)دادن(داد  -انصاف
  ، دادگردادور - با انصاف -
  بيدادگر -بی انصاف -
  بيدادگری -بی انصافی -

  چشم پوشيدن -انصراف

  سامانمندی، آيينمندی، آراستگی -انضباط
  نابسامان، ژوليده، شوريده -بی انضباط -

  پيوست، پيوستگی -انضمام
  بپيوست دو برگ -بانضمام دو ورق -

  برابریيکسان شدن،  - انطباق
اين ھمانند  -اين با آن قابل انطباق نيست. -

(برابر يا ھمچند) آن نيست.، اين را نميتوان با 
  آن ھمانند يا ھمچند دانست.

  ديد، نگاه - ظاران
در چشم مردم، پيش (چشم)  - در انظار ملت -

  مردم

  دام، چارپايان - انعام

  پاداش، دھش، بخشش - انعام

  خمش(پذيری)، نرمی، نرمش -انعطاف
  نرم، خمش پذير، تاشو -قابل انعطاف -

  بستن، بسته شدن، لخته شدن، ستبر شده - انعقاد
  لخته يا بسته شدن خون -انعقاد خون -
  پيمان بستن -انعقاد پيمان -

  بازتاب، واکنش - انعکاس
  واکنش بپيمان (يا پيمانمند) - انعکاس شرطی -
  نور بازتاب -انعکاس نور -
  (peźvák)پژواک -انعکاس صوت -

  بينی - انف

  (dahew)بخشش، دھش - انفاق

  ترکش، ترکيدن -انفجار
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  يگانگی، تکی، تنھايی -انفراد
  تکی -انفرادی -
  زندان تکی يا تنھايی -زندان انفرادی -

  ، فروھشتگی، گسستنگسستگی -انفصال
بيرون کردن از کار،  - انفصال خدمت -

  ، ھشته نامه ی از کارگسستگی از کار

  شرمندگی -نفعالا

  جدايی -انفکاک

  زکام، سرماخوردگی - انفلوئنزا

  پزشکيار - انفرميه

  کوتاه شدن، گرفتن، فراھم کشيدن -انقباض
 نيرو ی فراھم کشش ماھيچه -نيرو ی انقباض -
ماھيچه فراھم  -ماھيچه انقباض پيدا ميکند. -

  کشيده ميشود.

ورافتادن، از ميان رفتن، نابودی،  - انقراض
  از ھم گسستگیاز ھم پاشيدگی، 

  پايان، سپری شدن، بسر آمدن -انقضاء

بريدگی، گسستگی،  -انقطاع
  (gosalew)گسلش

  پيوسته، پياپی -بe انقطاع -

  شورش، گردش، گرديدن، برگشتن - انق�ب

  فرمانبرداری - انقياد

گردن نگرفتن، نپذيرفتن، وادنگ،  -انکار
  يا در آوردنوادنگ کردن 

  چرابی چون و  - غير قابل انکار -

  زشت، ناپسند -انکر

  شکستگی، شکست، شکستار - انکسار
  شکست نور - انکسار نور -

گرفتگی خورشيد يا ماه، ماه  - انکساف
  گرفتگی، خورشيد گرفتگی

  برھنگی، آشکارگی - انکشاف

  روشنايی، نور -انوار

  گونه، جور -انواع

  روشن(تر)، نورانی -انور
 بايد بشما بگويم -عرض کنم بحضور انورتان -

  ويرانی، نابودی، نيستی، تباھی - انھدام

  شکست (خوردن) -انھزام

  دندان نيش - انياب

  ھمدم، يار، ھمنشين - انيس

  آغاز(ھا) -اوايل
  در آغاز ماه -در اوايل ماه -

  ، تازگيھاپايان(ھا) -اواخر

  ميان، ميانه -اواسط
  در ميان(ھای) ماه - در اواسط ماه -

  فرمانھا، دستورھا -اوامر

  آغازھا -اوان
  در آن ھنگام (يا روزگار) - در آن اوان -
  در ھنگام کار در آغاز کار، - در اوان کار -

  آغازھا -اوايل

  فرومايه(گان)، بی سروپا، ولگرد -اوباش

  ... ميخھا، بزرگان، پيشوايان، ستونِ  - اوتاد

  تارھا، رشته ھا -اوتار

اوگ (اين واژه از ريشه ی اوج،  - اوج
  نيست.)سانسکريت است و تازی 

   (hubu)بوی خوش، [ھوبو] - اودکلن

  واج نيايش، -اوراد

  برگ(ھا)، برگه(ھا) -اوراق

بی پروا  -اورت خرج ميکند. ):uvert(اورت
  پول ميپراکند.

آدم دست و دلبازی است.،  -آدم اورتی است. -
  گشاده دست است.

  )ھا(سياھرگ -اورده

  ميان، ميانه -اوسط

  )nahew، نھش((کار) نھاد -اوضاع
  نھادِ کارھا تباه است. - اوضاع خراب است. -
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نھاد کارھا بھتر شده  -اوضاع بھتر شده است. -
  است.

  در ھنگام بيکاری -در اوقات بيکاری :اوقات
  روزگار خوشی داشتيم. -اوقات خوشی داشتيم. -
  خشمگين بود. -اوقاتش تلخ بود. -
درشتی ميکند.، خشم  -اوقات تلخی ميکند. -

  ميگيرد.
پاک مرا شوراند.، پاک  -اوقات مرا تلخ کرد. -

  خشمگين کرد.مرا 
  گاه، گاھی -بعضی اوقات -

  زمين ساختمان يا داراکِ نھاده -اوقاف

  ، آغازنخست، يکم -اول
  نخست، نخستين -اولين -
  پيش از ھمه -در درجه اول -

 ًMنخست -او  

  شايسته تر، برتر، سزاوارتر - اولی

  ، دوده، دودمان، زادگان)ان(فرزند -اوMد

واپسين سخن، واپسين پيام،  - اولتيماتوم
  واپسين پيمان يا پيشنھاد

  روشن بينان -اولوMبصار

  خردمندان - اولواMلباب

  فرمانروا، پيشوا - اولواMمر

  استوار -اولولعزم

  برتری، پيشی -اولويت

  نخستين - اوليه

رخت يا جامه ی يکنواخت و  - اونيفورم
  ، جامه ی يکدستھمانند

  مردم، باشندگان - اھالی

   (dowyád)خوارداری، دشياد -اھانت

  جنبش، تکان خوردن -اھتزاز

  کوشش - اھتمام

  ، دھش، بخشيدن، بخششپيشکش، دادن - اھداء

  آماج(ھا)، آرمان(ھا) - فاھدا

  شايسته -اھل
  دانشمند -لماھل عِ  -
  سخندان، سخن شناس، سخنور - اھل ادب -
  ھمزمان -اھل عصر خود -
  از ... -اھل ... -
  گيeنی، از گيeن -اھل گيeن -

  خانگی، رام -اھلی
  رام (شده)، خانگی (شده) - اھلی (شده) -
  دام - حيوان اھلی -

  شايستگی -اھليت

  ارجدارتر -اھم

  ارج -اھميت
  ارج نھادن -اھميت دادن -
پروا نکنيد.، ارجی (به آن)  -اھميت ندھيد. -

  ننھيد.
  بی ارج - بی اھميت -
  با ارج، ارجدار، ارجمند -با اھميت -

  فرو گذاردن، سستی، تنبلی، آسانگيری - اھمال

  سست، آسان، پست، خوار - اھون

  آمد و شد، رفت و آمد -اياب و ذھاب -اياب

  دست نشاندگان -ايادی

، استان، بخش، ...گرد (دارابگرد - ايالت
  دستگرد...)

  روز(ھا)، روزگار(ان) -ايام
  )ruz e behروزِ به ( -ايام مبارک -

  از روزگاران کھن يا باستانی -از قديم اmيام

نھاد  - وضعش ايجاب نميکند برود. -ايجاب
  کارش جوريست که نميتواند برود.

خشونت بردار  -خشونت ايجاب نميکند. -
  نيست.، درشتی بايا (دربايست) نيست.

  پديد آوردن -ايجاد کردن :ايجاد
  پديد آوردن ھماھنگی - نگیايجاد ھماھ -
  پديد آوردن دشمنی -خصومتايجاد  -

  کوتاھی سخن، چکيده (ی سخن) -ايجاز
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  آرمان(ی) - لآايد

  آرمانگرا -ليستايدآ

روش، آيين، جھان بينی، آرمان،  - ايدئولژی
 (manewte)منشته

  دستانک - ايديوم

  آزار -ايذاء

  بھانه، خرده گيری -ايراد

  دوباره، بازھم، نيز -ايضاً 

  فرستادنگسيل کردن، روانه کردن،  -ايفاد

  باور، بيگمانی -ايقان

  ، گرويدن، باور (geravew)گروش - ايمان

 گمان - ايھام
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  ب
 

  بيبر، خشک -بائر

  بينوا، تھيدست، تنگدست - بائس

  آشکار -بائن
 یفروھشتن زن يا ھمسر برا -ط�ق بائن -

  ھميشه

  در - باب
  در نخست -باب اول -

  روی، باره -بابت
  از اين بابت خاطر جمع باشيد. -
  از اين روی يا از اين باره نگران نباشيد. -
  بابت ھتل پنجاه تومان دادم. -
  برای مھمانسرا پنجاه تومان دادم. -
  در بابت بيماريھای تناسلی نطق کرد. -
  در باره ی بيماريھای آميزشی سخن راند. -

، (gorze)چوبدست، گرز، گرزه - باتون
  (gorzak)گرزک

  آغازی(ين) - بادی
  در آغاز کار -در بادی امر -

  دشت، بيابان -باديه

 (dahewmand)راد، بخشنده، دھشمند -باذل

  ديشب -بارحه

  سرد - بارد

  برتر -بارع

  درخشان، رخشنده -بارق

  آفرين، زه -بارک الله

  آفريدگار، دادار، کردگار -باريتعالی - باری

  قليا، کليا - باز

  روشن، تابان -بازغ

  بلند، باليده - باسق

 
 بينا، بينان، بيننده -باصر

  بينايی -باصره
  چشم، ديده، بيننده -آلت باصره -

  ، ناراستیپوچ، بيھوده، ياوه - باطل
  واخواندن -باطل کردن -
  راست و ناراست -حق و باطل -
  واخوانده شد. - باطل شد. -

 ، نھانونهرونه، اندرددرون،  -باطن

  باز -باع

  انگيزه ،(cem)مايه، چم - باعث
  مايه ی ... -باعث ... -

  نافرمان، سرکش، گردنکش -باغی

، پايدار، پاينده، بازمانده، (بجا) مانده - باقی
  جاويد، امرداد

  ، بجا ماندن، بازماندنماندن - باقی ماندن -
 باز گذاشتن، (بجا) گذاشتن، - باقی گذاشتن -

  ماندن
  بازمانده -باقيمانده -

  بامداد -باکر

  دوشيزه -باکره

  دل -بال
  آسوده(دل) - با فراغِ بال -

، ميھمانی با (vawt)ميھمانی با وشت -بال
  پايکوبی و دست افشانی، [وَشتاسور]

  سرانجام -با�خره

  ترازمندی، تراز -با�نس

  شکاراآ -بالطبع

  (در)رسيده -بالغ
  رسيدن دررسيدن، -بالغ شدن -



29 

 

  مھتابی -بالکن

  بال، وال -بالن

  بادکنک -بالون

  زخم بندی، نوار زخم بندی - بانداژ

  نوار چسب، نوار مھردار - باندرل
  (mohr)سر به مھر - دارای باندرل -

  بنيانگذار، سازنده، پی افکن -بانی

 ، مرزش (marzidan)گرد آمدن، مرزيدن -باه
(marzew)   

نيروی گرد آمدن با زنان، توانايی  -قوه ی باه -
  زنان، توان مرزشگرد آمدن يا خفت و خيز با 

  روشن، آشکار - باھر

  فروشنده، فروختار -بايع

  فروگيری، فروگيرش، فروگرفتن -بايکوت

  شفته آھک، ساروج -بتون

  نگر "بثورات" - بثر

  نگر "بثورات" -بثور

   (bowtar)، بشتر (paruw)پروش -بثورات

  دريا(ھا) -بحار
از آن يا فراسوی درياھا،  -ماوراء بحار -

  [ترَادريا]

  ، گفتارجستار - بحث
بررسی کردن،  - مورد بحث قرار دادن -

  وارسيدن

  دريا - بحر

  گردش، آشفتگی (ناگھانی) -بحران
گردش تب يا بيماری  -بحران تب يا بيماری -

  (از ذخيره ی خوارزمشاھی)
گردش  - بحران وضع اقتصادی کشور -

  (آشفتگی) ناگھانی نھاد ھيربانی کشور

شوريده، بسيار بسيار بد، بسيار  -بحرانی
  آشفته

  دريايی - بحری

(از  (maznáh)، مزناه(dame)دمه -بخار
  پھلوی)، نيز "بخار"

  رشکين، رشکناک - بخال

  کم، اندک -بخس

  بويژه -بخصوص

  (zofti)چشم تنگی، زفتی -بخل

  بيابان نشينی، بيابانگردی -بداوت

  زودانداز، زود انداختن -بداھه

  کيسه، انبان - بدره

  کردن، ھمراھی کردنراھی  - بدرقه

  بدبخت، بداختر -بدشانس

  نوآوری، نوجويی -بدعت

  نافرخنده پی - بدقدم

  جانشين -دلبَ 

  ساختگی، ناراستين -بدلی
  گوھر ساختگی -جواھر بدلی -

  )karpتن، کرپ( -بدن

  آغاز -بدو
  در آغاز کار - در بدو امر -

  نخستين - بدوی
  مردمان نخستين -بشر بدوی -
  آموزش آغازين -تعليمات بدوی -

  بيابان -دوبَ 
مردم بيابان نشين، بيابانی،  - مردم بدوی -

  بيابانگرد

  تازه، نو، شگرف، شگفت -بديع
  سخن بازی -علم بديع -

  چيز نو، نوپديد، پديده -بديعه

  جانشين -بديل

  زودانداز -بديھه

  روشن، آشکار -بديھی
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  (dahewmand)راد، بخشنده، دھشمند -بذال

  انهتخم، د -بذر
  يا پراکندن تخم افشانی -بذر افشانی -

  دھش، بخشش -بذل
  بخشش، بخشيدن -بذل و بخشش -

  سخن نغز يا شيرين، شيرينزبانی -بذله

  نيکی، بخشش -بر

   (farárun)نيکوکار، راستگو، فرارون -بر

  زمين، بوم، بيابان، کشور -بر

  بيگناھی، بی بدھی -برائت

  (sunew)سونش -براده

  بزرگواری، بزرگیبرتری،  -براعت

  رخشا، رخشنده، تابان -براق

   (ábwow)شآب ش -برانشی

  تخت روان - برانکار

  آفرين!، به به!، زه! -!براوو

  "برھان" نگر -براھين

  آفريدگان - برايا

  بھبودی -برء

آفريدن، ھست کردن، بود کردن، انبودن،  -برء
  ]hanbudan[ھنبودن 

[اين واژه خود پارسی است و از ريشه  -برج
  ی "برُز" شکافته]

  کوشک، در، ماه -برج -
  در شير - برج اسد -
  در بره -برج حمل -
 آغاز ماه دستمزد -برج حقوق ميگيرد. سر -

  ميگيرد.

  آماج، آماجگاه - برجاس

  پيزر، لوخ -بردی

ماھوت پاک  ،)rubeh(هروب – borosبرس
  کن

  پيسی -برص

  پاره - برطيل

  بوارونه، از سوی ديگر -برعکس

 .درخشش، درخشندگی، رخشندگی) ١( - برق
  ) آذرخش۴( .) نيرو٣( .(varq)ورغ )٢(
  نيروگاه -کارخانه ی برق -
  وزارت يا ديوان نيرو -وزارت برق -
  (tondar)آذرخش و تندر - رعد و برق -

  روبند(ه) - برقع

  افزونی، فزونی - برکت

  تاkب، استخر، آبگير - برکه

آشکار شدن، درز  -برم�ء شدن :برم"ء
  کردن

  سرما، سردی، خنکی - برودت

  گلدوزی، زردوزی، ديبا -برودری

  نمايان شدن، پديدار يا آشکار شدن -بروز
ميانشان دو تيرگی  - ميانشان نفاق بروز کرد. -

  پديد آمد.
بيماری آشکار شد. (پديد  -مرض بروز کرد. -

  آمد)

  "برھه" نگر - برھات
در اين روزگار، در  -در اين برھه از زمان -

  ماين ھنگا

) آوند (گر آوند ٢(  (cem).) چم١( - برھان
  فردوسی) - .خواھی به تيغم نگر

  "برھات" نگر -برھه

  مردم - بريه

  بيابان - بريه

  جوخ، جوخه -بريگاد

  پارچه فروش -بزاز

  ، آب دھان(xadu)، خدو (xiv)خيو -بزاق

) ٣( .) سرمايه٢( .) گستردنی، سفره١( - بساط
  ) زمين پھناور۴( .دستگاه
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  دليری، دkوری -بسالت

  روه خندان، خندا، خند -بسام

  تازه، نو، نارس -بسر

  گسترش، گستردگی -بسط
  گستردن، گسترش دادن -بسط دادن -

  ... بنام - بسم
بنام خدای بخشاينده  -بسم الله الرحمان الرحيم. -

  ی مھربان
  بفرما(ييد)!، بيا تو!، بياييد تو! - بسم الله! -
  خدايا کمک کن! - بسم الله! -

  گسترده، گشاده - بسيط
  نام(واژه ی) ساده -اسم بسيط -
  نقره ماده ی بسيط و کلرور نقره مرکب است. -
سيم ماده يا بودک ساده و کلرور سيم يا ماده ی  -

  سرشته است.

  خوش، خوشمزه خنده رو، خندان، خندا، -بسيم

  مژده، آگاھی خوب - بشارت

  خنده رو، خوشرو، شاد، زنده دل - بشاش

  خوشرويی، خنده رويی، زنده دلی -بشاشت

  مردم -بشر

  پوست -بشره

  پيشدستی، دوری -بشقاب

  مژده دھنده -بشير

   (xadu)، خدو(xiv)خيو -بصاق

  پياز -بصل

  پياز مغز -بصل النخاع

  بينا، تيزبين، ژرف بين -بصير

  بينش، ژرف بينی - بصيرت

  سرمايه، مايه، دارايی - بضاعت
گدست دستش نميرسد.، تن -بضاعت ندارد. -

  است.
دستش نميرسد.، تنگدست  - بيبضاعت است. -

  است.

  اردک، مرغابی -بط

  بيکاره، ياوه گو - بطال

  بيکاری، ولگردی - بطالت
زمان را بيھوده  - وقت را به بطالت گذراندن. -

  ھدر دادن.

  آستر - بطانه

  شيشه - بطری

  بيکار يا بيھوده شدن - بطFن
چيزی را  - بر چيزی خط بط�ن کشيدن. -

  افکندن يا از ميان برداشتن.

  شکم، دل، اندرون - بطن
شکمچه ی چپ دل يا  -بطن چپ قلب -

   (gew)گش
  شکمچه ھای مغز - بطنھا ی مخ -

  آھسته، کند، درنگی -بطئی

  کندرو ،(kondvir)کندوير - بطی ا�نتقال

  برانگيختن - بعث
  رستاخيز - يوم البعث -

  برانگيختگی (به پيامبری) -بعثت

  ديگر، پسس -عدبَ 
  ديگری -بعدی -
  پس از - بعد از -
  روز ديگر -روز بعد -
  تن ديگر بيايد. - نفر بعدی بيايد. -
  ديرتر، سپستر -بعدھا -

  دوری -عدبُ 
  سه اندازه ای، سه ژرفايی - سه بعدی -

  سپس، سپستر -بعداً 
  ... سپستر گفت -بعداً (بعد) گفت. -

  پشگل، سرگين - بعر

  برخی، پاره ای -بعض

  گاھی ،گاه -بعضاً 

  برخی، يکی - بعضی
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  برخی از دوستان -بعضی از رفقا -
  گاه، گاھی -بعضی اوقات -

  دور -بعيد
از او نميتوان چشم داشت.،  -از او بعيد است. -

  ... از او دور است که
از راه دور ميآيند.، از  -از مسافت بعيد ميآيند. -

  جاھا ی دور ميآيند.

  ناگھان، ناگاه - بغتاً 

  کينه، دشمنی -بغض

  ستمگری، نافرمانی، سرکشی -بغی

  زيست، زندگی، ماندگاری - بقاء
  مايه ی پايداری، مايه ی زيست -مايه ی بقا -
  ناپايدار - بی بقا -
پيکار برای زنده ماندن، نبرد برای  -تنازع بقا -

  ماندگاری

  خواربار فروش -بقال

  بازمانده(گان) - بقايا

  پاره ای زمين، زيارتگاه -بقعه

  "بقوkتنگر " -بقول

  بنشن، سبزی -بقو�ت

  ، ديگران(باز)مانده، دنباله -بقيه
  بازمانده ی پول -بقيه ی پول -
  دنباله ی داستان - بقيه ی داستان -

  درختستان -بقيع

  دوشيزگی -بکارت
  شيزگینادوشيزه، نادو -بی بکارت -
دوشيزگی ستاندن از  -ازاله ی بکارت -

  (دختری)
دوشيزگی (از ذخيره پرده ی  - پرده ی بکارت -

  ی خوارزمشاھی)

  ، دست نخوردهدوشيزهنغز،  - بکر
  زمين دست نخورده - زمين بکر -
  نودر يا مايه يا داستان  -رموضوع بک -

  گنگ، گنگی - بکم

، اندوه، رنج، گرفتاری، زيان، آسيب، سيج -ب"
  پتيار

(واژه ی راستين جای ب� "پتياره" است که 
در چامه باين مينی امروزه از نيرو افتاده و جز 

  بکار نميرود.)

  (ھا)شھر -بFد

 کودنی، کانايی -بFدت

  بی شک، بيگمان -ب"شک

  رسايی سخن -بFغ

  سخندان، دارای سخن رسا - ب"غی

  درزمان، ھم آنگاه - بFفاصله

  پسنديده، سزا، روا - ب"مانع

  کانايی، نادانی، کودنی -ھتب"

  ھزاردستان - بلبل

  شھر، راھنما -بلد

  شھر -بلده

  شھرداری -بلديه

فروبردن، فروخوردن،  -بلع
   (ubárdan)اوباردن

(avbárdan) 

  گلو - بلعوم

(يکی از چھار آخشيج)(يکی  (gow)گش -بلغم
  اخ�ط)از چھار 

  ، شايد، مگربسا که، ھمانا، گويا -بلکه
بمان (ببيوس) شايد  - صبر کن بلکه بيآيد. -

  (گويا) بيآيد.

 کرجی - بلم

  دررسيدگی، جوانیرسيدگی،  - بلوغ

  kف،  توپ -بلوف
kف زدن، توپ ميان تھی زدن يا  -بلوف زدن -

  بودن

  دسته، گروه -بلوک
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  گروه يا دسته ی سياسی - بلوک سياسی -

  آری -بله

  کودن، کانا -بله

  آری -بلی

  [چوگان روميزی] - بليارد

   (pate)پته -بليت

  کم ھوش، کانا، کودن -بليد

  رسا -بليغ

  رنج، آسيب، زيانپتياره،  -بليه

  بمباران، بمب باران -بمباردمان

  ساختمان -بناء
  ساختن، پی افکندن -بنا کردن -
  بايستن -بنا بودن -
آغازيدن، آغاز کردن، ...  -بنا به ... کردن -

  گرفتن

  واkدگر -بناّ

  از اين رو -بنابراين

  دختر، دخت -بنات

  خرس بزرگ، ھفت اورنگ -بنات النعش

  "بندر" نگر -بنادر

 "ان-فرزند، فرزندان، زادگان، پسوند " -بنی
  (چون اردشير پاپکان)

  بنياد، شالوده، پی - بنيان

  توانايی، تن بھر (فره وشی) -بنيه
  سست است.، کم توان است. -بنيه ندارد. -
  ناتوان، سست - بی بنيه -

  دربان -بواب

  سيم پيچ، ک�ف - بوبين

مايه، درآمدو دررفت، درآمد و  -بودجه
  ساليانهدررفت 

  سرمايه دار -بورژوا

  سرمايه داری -بورژوازی

کيسه ی خايه، کيسه ی نر، کيسه ی  -بورس
  (gond)گند

  بازار -بورس
  [بازار بھرگان] -بورسبازار  -

گنجه، اشکاف، خوراک و نوشابه  -بوفه
  (فروشی)

  بوغ، برغو -بوق

  مشت زنی - بوکس

  مشت زن - بوکسور

  شاش، ميزه -بول
  شاشبند، ميزه بند -احتباس بول -

خيابان  ،[گلراه] ،)golpant[گلپنت] ( -بولوار
  با گلکاری

  چارپايان، ستور - ايمبھ

  شگفت - بھت

  به کسی ... بدنام کردن، بستن - بھتان

  نيکو، زيبا، وش، روشن -بھی

  شادمان -بھيج

  چارپا، ستور - بھيمه

  "بھینگر " -بھيه

) شب در جايی ٢( .) شبيخون (زدن)١( -بيات
  ) شب مانده٣( .ماندن

  سپيده(ی) -بياض
  سپيده ی تخم مرغ - بياض البيضه -

  فروشنده، سوداگر، فروختار - بياع

  گفتن)باز( -: بيان کردنبيان

  فرگفتار -بيانيه

 (چامه)،) بند٢( .) خانه، سرای١( - بيت
  (فره وشی) )vacast(وچست

  خانه ی خدا، دژھوخت - بيت الحرام

  نگر "بيت الحرام" - بيت الله
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  دارايی مردم، خزانه ی دولت - المالبيت 

  شب در جايی ماندن -بيتوته

  بيابان -بيداء

  خرمن، خرمنگاه - بيدر

تازی شده از واژه ی پارسی پياده،  -بيدق
  راھنما

  پرچم، درفش -بيرق

  تنگنا -بيص
در اين گيرودار، در  -در اين حيص و بيص -

  اين گرفتاری

  )gondخايه، گند( -بيضه

  خايديستخم مرغی،  - بيضی
 - دايره يک مرکز و بيضی دو کانون دارد. -

پرھون يک ناف (ميان) و خايديس دو ناف دارد. 
  (دو گلخن دارد)

  دامپزشک - بيطار

بيسويگی، بی يکسويی (از کارھای  -بيطرفی
  کسروی)، ناھواخواھی

  خريد، فروش، خريد و فروش -بيع

  سپرده، پيش بھا، پيش پرداخت -بيعانه

  پيمان (بستن)، ھم پيمان(ی) -بيعت

  بيداد، ادادمند -بی قانون

  بيدادی، ادادمندی -بی قانونی

  ترازنامه - بيFن

  ميان - بين
  ميانی، ميانکش -بينابينی -

  جھان، جھانی -بين المللی

  بيھوده -بی نتيجه

  زندگی نامه، سرگذشت -بيوگرافی

  زيست شناسی -بيولژی

  زيست شناسيک - بيولژيک
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پ
 

گره (کراوات)  پروانه، شاھپرک، -پاپيون
  (روبان سر) (گره دستار)

  پدر، باب، بابا - پاپا

  آسيب شناسی، گزندشناسی - پاتولژی

  مفت خور، بيکاره، انگل -پارازيت
 -روی امواج راديويی پارازيت مياندازند. -

  موجھای راديويی را بھم ميريزند.

  )چتر (برای فرود آمدن - پاراشوت

  ه ی کوتاهندستي -پاراف

  ، پاره گفتارندپاره(سخن)، ب - پاراگراف

گوشت (از ذخيره ی  -پارانشيم
  خوارزمشاھی)

  گوشت جگر -پارانشيم کبد -
  )gorde(دهگوشت گر -پارانشيم کليه -

  ديواره، [واشام] - پاراوان

، (mayazd)ميھمانی، سور، ميزد - پارتی
 (= حزب) (از کسروی) ، (báhamád)باھماد

  ھواداردسته، بخش، ھواخواه، 
  ھواخواه يا ھوادار دارد. -پارتی دارد. -

  چريک ھواخواه، - پارتيزان
  جنگھای چريکی - جنگھای پارتيزانی -

  "پارشمينه"نگر  -پارشمن

پوستی، پوستين، پوست آسا،  -پارشمينه
  پوست مانند، چون پوست آھو

  گردشگاه، باغ، پرديس، گلگشت -پارک

 سگالکده، سگالسرا، ،سگاGد - پارلمان
  سگالشگاه، سگالشکده، سگالشسرا

ھاريجان، فرزندان خدا (از ماھاتما  - پاريا
  گاندی)

 
 گذر(گاه)، تيمچه، بازارچه -پاساژ

   (pate)پروانه ی گذر، پته -پاساوان

  گذرنامه - پاسپورت

  پوشينه، انبانک -پاکت

  باستانشناسی -پالئونتولژی

  آونگ -پاندول

  زخم بندی -پانسمان

  شبانه روزی -پانسيون

(دکتر امير  (separine)سپرينه -پانکراس
  جاھد)

  نيروی خفته - قوه ی پتانسيل :پتانسيل
  تواناست.بسيار  - پتانسيل فراوانی دارد. -
توان اين کار را  -پتانسيل اين عمل را ندارد. -

  ندارد.

  پايک -پدال

  ورزش -پراتيک

  [ماھک] -پرانتز

  بندر -رتپُ 

  کيف دستی -پرتفوی

  تک ياخته(گان) -پروتوزوئر

  ، افشره، منگنه(fowore)فشره - پرس

  خوراک - (pors)پرس

  در سد -پرسانتاژ

  منش -پرستيژ
  فرومنشبی منش،  -بی پرستيژ -

  ) کارگزينی٢( .) کارمندان١( -پرسنل

  برنامه -پرگرام
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  شاھزاده، شاه پسر، شير -پرنس

  شاھدخت ،)خانم(شاھزاده  -پرنسس

،  (bonest)) بنست١( -پرنسيب
   (boneste)بنسته

  اين بنست کار است. -اين پرنسيب کار است. -
آدم بيمايه يا فرومايه  - ) آدم بی پرنسيبی است.٢(

  ايست.

   (farnámew)فرنافتن، فرنامش -پروپاگاند

  واخواست، واخواھی، واخواستن -پروتست

  آيين -پروتکل

  نورافکن - پروژکتور
  دوربين فيلم (پيکره) اندازی - پروژکتور فيلم -

  برنامه -پروژه

  نيمرخ، [ھنداخت]، [ھنداخته] -پروفيل

  کارگران - پرولتاريا

  نخست، نخستين - پريم

  ديدار، ريخت -پزُ
ديدار خوشی دارد. (خوشنما،  -ش پز است.خو -

  خوش بر و رو)
  خودنمايی ميکند. -پز ميدھد. -

 واژه را ميتوان ھمين جور پذيرفت.،اين  - زوپُ 
  خودنما، خودفروش

  جا، جايگاه - پزيسيون

) پسُتِ کار ٢( .) پسُت = پيک، بريد١( - پست
  ، جا، جايگاه= کار، جای کار

در اين ديوان  -در اين اداره پست خالی ھست. -
  جای کار تھی ھست.

 - قراول بايد سر ساعت سر پست خود باشد. -
 نگھبان بايد بھنگام در پاسگاه باشد.

  پيک تيزتک -پست اکسپرس -

  روانشناسی -پسيکولژی

  روان پزشکی -پسيکاتری

  درياکنار، کرانه ی دريا، کناردريا – پ2ژ

  خوناب -پ�سما

  کاشی، خشت، شماره -پ2ک
 - ميآيد. دندان سيگارکشان پديد پZک روی -

  روی دندان دوديان ته نشست پديد ميآيد.
 کاشی ... سرای آقای -٧۶پZک  ... منزل آقای -

  ٧۶(شماره) 
نامش را روی  -نامش را روی پZکی نوشتند. -

نامش را روی  - برگه ای خشت مانند نوشتند.
  ) نوشتند.dab[دبی](دب 

  کشورداری -تيکپلِ 

  مھر سربی -پلمب

  پاسبان، روزبان - پليس

  چين دار، [چينمند] - پليسه

  رونوشت، [پاچين] -پلی کپی
  [چرخ يا گردون پاچينگر] - ماشين پلی کپی -

  تلمبه - پمپ
  تلمبه خانه ی بنزين -پمپ بنزين -

  ھمين واژه پذيرفتنی است.، سوراخ شده -پنچر

  انبر(ک)، گيره -پنس

  بادزن، بادبزن -پنکه

  موزه - پوتين

  گرد - پودر

  له شده، لھيده -پوره

  نھاد -پوزيسيون

  دستارک، دستمال تو جيبی کوچک -پوشت

  گل ميخ -پونز

  چپق، چپق فرنگی - پيپ

  نمايش، نمايشنامه ،تکه، پاره -پيس
  جامه ی دو تکه - دو پيس -

   (ris)ميدان، ريس -پيست
  اسپريس -پيست اسب دوانی -
  ميدان ھواپيمايی، فرودگاه -پيست ھواپيما -
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سنبه (اين واژه را جای "پيستون"  -پيستون
بکار برده اند اما نادرست است.) ("سنبه" از 
"سنبيدن" شکافته که به مينی "سوراخ کردن" 
است. واژه ی راستين آن را بايد از "سپوختن" 

شکافت، دست کم "سپوزه" يا چيزی در اين 
  زمينه درستتر است.)

  توشی، دانگی، دانگانه - پيک نيک

آماس (چرکی) گوشت بن  (چرک يا) -پيوره
"گوشت بن  -دندان (ذخيره ی خوارزمشاھی

 دندان" = لثه)
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  پشيمان، بازگشته -تائب

  پيرو، دنباله رو، پس پا (فره وشی) -تابع
 در دانشِ شمار) - (در رياضی - تابع و متغيير -

 پيرو و گردا (گردان)

  وابسته - تابعه

پيروی، شھروندی، پس پايی (فره  -تابعيت
  وشی)

او شھروندی آلمان  - او تابعيت آلمان را دارد. -
  را دارد.

 نمايش، چشم انداز، نگاره، سردر -تابلو
  و مانند آن) (مغازه، دفتر

گوشه نشين، گوشه گير،  - تارک دنيا :تارک
   (waman)شمن

  نھم  -تاسع

  روز نھم - تاسوعا

  شگرد، رزم آوری -تاکتيک

  نرخ، باژ - تاکس

  راه سنج، راه پيما - تاکسيمتر

  پيرو، از پی آينده - تالی

  سراسر، يکسر، ھمه، ھمگی - تام
  فرستاده ی کارسا>ر -سفير تام ا>ختيار -

  ) آب خشک کن٢( .) توپی١( -تامپون

  )، نگر "تماس"besává(]بساوا[ -تانژانت
  ]راستای بساوا[ -خط تانژانت -

  ) زره پوش٢( .) انبار(ک)١( -تانک

  (روکش) چرخ -تاير

  نمايش، نمايشنامه - تئاتر

 یاندوه، دردمند -ثرتأ
  خيلی مايه ی اندوه شد.  -خيلی باعث تاثر شد. -

 
  کار، کارگر افتادن - يرثتأ
  کارگر افتادن، کار کردن -تاثير کردن -
  ، کارگر نميافتد.کاری نيست -تاثيری ندارد. -
  بر کسی کارگر افتادن - گرفتنتحت تاثير قرار  -
  کارگر افتادن -تحت تاثير قرار دادن -

  زمان دادن يا داشتن -جيلتأ

 پيشی و پسی -تقدم و تاخر -رخّ تأ

  ، مولش، سپوزشدرنگ، درنگيدن -خيرتأ
درنگيدن، درنگ کردن،  -تاخير کردن -

 موليدن، سپوختن
يا  در کار ميدرنگد - تاخير ميکند.در کار  -

  درنگ ميکند.
کاروان دودی دير  - ترن (قطار) تاخير دارد. -

ميآيد (دير ميرود يا ميدرنگد.) کاروان دودی 
  بھنگام نخواھد رفت (يا آمد) (يا درنگ دارد).

) گوشمال(ی)، گوش مال دادن، ١( -ديبتأ
  ) کردار نيک آموختن٢(. ماليدن، مالش

  واپرداختن وام، واپس دادن وام -ديهتأ

  آزار ديدن - ذیتأ

افسوس يا دريغ دريغ، افسوس،  -سفتأ
  خوردن

مايه ی اندوه (افسوس) است  - با کمال تاسف -
  که ...

خيلی مايه ی  -خيلی باعث تاسف است. -
  است. افسوس يا اندوه

  پيرو - سیتأ
ھمه بايد از او پيروی  -ھمه بايد باو تاسی کنند. -

  کنند.

  ، بن افکندنبنياد گذاری، پی افکندن -سيستأ
، بن افکندن، پی بنياد نھادن -تاسيس کردن -

  افکندن
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تاريخ بنيادگذاری  -١٣۶٠تاريخ تاسيس  -
١٣۶٠  

) استوار ٢( .) غدغن کردن، پافشردن١( - کيدتأ
  کردن

  ... بايد استوار دارم که - ... بايد تاکيد کنم که -

  دردمندی -لمتأ

  گردآوری - ليفتأ
نوشتن،  ، سرودن،گرد آوردن - تاليف کردن -

  پيوستنويراستن، 

درنگيدن، درنگ کردن، انديشيدن،  - ملتأ
  بيوسيدن، ماندن

  فراھم آوردن، فراھميدن - مينتأ
بايد  - رد.بايد برای ملت ارزاق و دوا تامين ک -

فراھم کرد (يا  برای مردم خوراک و دارو
  فراھميد.)

کی ھزينه ی  -کی زندگی او را تامين ميکند؟ -
  زندگی او را فراھم ميآورد؟

دفتر يا ديوان  - تامينات اداره ی :ميناتتأ
  آگاھی

نيز نگر  درنگ (کردن)، درنگيدن، -تأنی
  "تاخير"

  مادينه گردانيدن - نيثتأ
  نشان مادينگی - عaمت تانيث -

  دوربين زمين پيمايی -تئودوليت

  انگاره، انگاشت -تئوری

  گزاردن -ويلتأ
  خواب مرا گزارد. - خواب مرا تاويل کرد. -
  خواب گزار است.او  -او تاويلگر خواب است. -
بگزارشی نخست از  - بتاويلی اول از ھند آمد. -

  ھند آمد.

  زن گرفتن، زن و بچه دار شدن. -ھلتأ

  ، استوار داشتنراست داشتن - ييدتأ
نمايندگان دستور  -وکa >يحه را تاييد کردند. -

  را راست داشتند.

اين نامه بايد  - اييد شود.اين مکتوب بايد ت -
  استوار داشته شود.راست داشته شود يا 

با ياری يا کمک دادار  -با تاييدات قادر متعال -
  يا خدای بزرگ

او سخن مرا راست  -او حرف مرا تاييد کرد. -
  داشت (يا استوار داشت)

  پيش گرفتن، پيشدستی کردن -تبادر

  داد و ستد - تبادل
  داد و ستد کا> -تبادل اجناس -
  گفت و شنود - تبادل عقايد -

  آفرين، زه -تبارک الله :تبارک

  مژده دادن -تباشر

  مژده، آگاھی خوب - تباشير

  از ھم دور شدن، واگرايی دوری، -تباعد

ھمدستی، ھمدست شدن، با ھم ساختن،  -تبانی
  ساخت و پاخت

جدايی، ناھمگنی، ناھماھنگی،  - تباين
  ناسازگاری، ناجوری

  آزمودگی، کارآيی -تبحر
او در اين  -د.او در اين فن تبحر فراوانی دار -

  کار استاد است (بسيار آزموده است).

  خودنمايی، برمنشی - تبختر

  بخار شدن - تبخير

  گردش، گرديدن -تبدل

گرداندن، چيزی را جای ديگری  -تبديل
  دگرگونی، گرفتن

  گرداندن، ديگر گردانيدن - تبديل نمودن -
 -ولت تبديل کردن. ٢۴٠ولت را به  ١٢٠برق  -

  ولتی گرداندن. ٢۴٠ولت را به  ١٢٠نيروی 
د>ر را ریال  - د>ر را به ریال تبديل کردن. -

  گرداندن.

  تب بازگرا -تب راجعه

او در دادگاه  -او در محکمه تبرئه شد. :تبرئه
  بيگناه خوانده شد.
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  او را بيگناه دانستند. -او را تبرئه کردند. -

   (karfe)کرفه -تبرع

  خجسته بودن يا شمردن -تبرک
دستش خجسته  - ا تبرک کرد. با دستش اين ر -

  است.

  شادباش -تبرک
شادباش  -تبريکات صميمانه ی مرا بپذيريد. -

  گرم مرا بپذيريد.

  لبخند -تبسم

  مژده دادن -تبشير

  بند -تبصره

  پيرو، دنباله(رو) -تبع
  پيرو ...، به پيروی از ... -به تبع ... -
شھروندان  - اتباع کشورھای خارجی -

  (کشورھای) بيگانه

  پيرو، دنباله رو، شھروند -تبعه

  پيروی - تبعيت

از کشور دور راندن يا بيرون کردن،  - تبعيد
، (uzdehi)[اوزدھی]

  (فرھنگ فره وشی) (uzdehidan)[اوزدھيدن]

از کشور رانده يا بيرون شده،  - تبعيدی
   (uzdehide)[اوزدھيده]

  برتری دادن (شمردن يا دانستن) -تبعيض

 -(ريشه ی اکنون (farnáftan)فرنافتن - تبليغ
  "فرنام")، فرنامش

  آشکار شدن يا کردن، روشن کردن - تبيان

آشکار کردن، روشن کردن، گزاردن،  - تبيين
  زَنديدن

  پژوھش، جستجو -تتبع

  (باز)مانده، دنباله -تتمه

) بپايان ٢( .(vaspordan)) وسپردن١( - تتميم
  رساندن، انجاميدن

کار بايد در وسپردن  -کوشيد.در تتميم کار بايد  -
  کوشيد.

  گرانباری، بددلی -تثاقل

پابرجا کردن، استوار کردن، پايدار  - تثبيت
کردن، يکسان نگھداشتن، درجا نگھداشتن، 

  ماندن (کارواژه ی گزرا)
دولت بھا ی  - دولت قيمتھا را تثبيت کرد. -

  کا>ھا را درجا نگھداشت و نگذاشت با>تر رود.
ی گيرنده ھا اين ماده باعث تثبيت آنتی کور رو -

اين ماده مايه ی  -ی غشاء سلولی ميشود.
استواری پادتن روی گيرنده ھا ی شامه ی ياخته 

  ھا ميشود.

 -وجه تثنيه در برخی زبانھا وجود ندارد. - تثنيه
  رويه ی دوگانگی در برخی زبانھا نيست.

  نشان دوگانگی -عaمت تثنيه -

   (caxew)چخيدن، چخش - تجادل

  بازرگانان -تجار

  بازرگانی، داد و ستد، سوداگری -تجارت

  بازرگانی -تجارتی

  گستاخی (کردن) -تجاسر

اين  -اين دو نفر با ھم تجانسی ندارند. :تجانس
  دو تن با ھم ھمگن نيستند.

  دست اندازی -تجاوز
  بيرون رفتن - تجاوز کردن -
دست اندازی کشور  - تجاوز دولت خارجی -

  بيگانه
بآن دختر دست فرا  -به آن دختر تجاوز کرد. -

  کرد.، بآن دختر دست يازيد.
 -تجاوزات عديده به قانون اساسی مملکت. -

دست اندازی بيشمار به داتيکان 
  (بنيادی) کشور. (boneste)بنسته

از اندازه ی  - از حد خود تجاوز کرده است. -
  خود پا فراتر گذاشته است.

، آشکارا دست وانمود، وانمود بکاری -تجاھر
  بکاری زدن
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  خود را به نادانی زدن - تجاھل

آنھا اين کار را عaمت تجدد قلمداد  :تجدد
پيروی از آيين  آنان اين کار را نشان -ميکنند.

آنان اين کار را نشان پيشرفتگی يا  نوين ميدانند.،
  پيشرفت ميدانند.

، دوباره نو کردن، دوباره ... کردن -تجديد
  نوگردانيدن

اين کتاب را قرض گرفته ام و امروز بايد آن  -
اين نامه را به وام گرفته ام و  -را تجديد کنم.

امروز بايد دوباره تاريخ بازپس دادن آن را نو 
  کنم. (پس بياندازم).

کaس سوم را بايد  -کaس سوم را تجديد شده. -
از نو بخواند. (پايه ی سوم را بايد از نو 

  بخواند.)

  ، آزمون، آزمودگی، کارآيیآزمايش -تجربه
آزمايش دوم  -دوم موفقيت آميز بود.تجربه ی  -

  درست از آب در آمد. (پيروزمندانه بود.)
او اين راه را  -او اين راه را تجربه کرده. -

  آزموده.
  جھان ديده، (کار)آزموده -باتجربه -
  ناآزموده، جھان ناسپرده -بی تجربه -
است.،  ناآزموده -آدم بی تجربه ايست. -

  ناکارآزموده است.

تنھايی، تنھا زيستن، زن نگرفتن،  - تجرد
  شوھر نکردن، زناشويی نکردن

کافتن، شکافتن، شکستن، کافت،  -تجزيه
  کافش، شکافت، شکست

واشکافتن  -تجزيه آب به ھيدرژن و اکسيژن -
  (شکستن) آب به ھيدرژن و اکسيژن

او ھمه چيز را برای ما خوب تجزيه و تحليل  -
  او ھمه چيز را برای ما خوب شکافت. -کرد.

  جستجو، پويش، پژوھش - تجسس

پيکردادن، پيکرمند کردن،  -تجسم
  ، تن فرمانی (فره وشی)(disidan)[ديسيدن]

اگر بتوانيد  -اگر بتوانيد برای خود تجسم کنيد. -
بپنداريد که...، اگر بتوانيد در انديشه ی خود 

  بپرورانيد که...

آن  (disew)ديسش - است.تجسم آن نيز مشکل  -
  نيز دشوار است.

نمايان شدن، روشن شدن، جلوه گر  - تجلی
  شدن

  پوشاندن (کتاب)، بستن (کتاب) - تجليد

  بزرگداشت -تجليل
بزرگ  بسيار را او -از او بسيار تجليل کردند. -

  داشتند.

گردآمدن، انبوه شدن، فراھم آمدن،  -تجمع
  ](anbovew)[انبودن، انبوش

  را) آراستن، آرايش(خود  - تجمل
سخت به  -خيلی به تجمaت عaقمند است. -

  آرايه ھا دلبستگی دارد (دل بسته است).

پرھيختن، پرھيزيدن، پرھيز کردن،  -تجنب
  دوری کردن(جستن)

  ھمگن کردن، [ھمگنيدن] -تجنيس
نخست بايد  -اول بايد کسر را تجنيس کنيد. -

  برخه را ھمگن کنيد (ھمگنيده و...)

سره کردن، خوب خواندن، خوب يا  - تجويد
  درست گفتن

 -پزشک برايش دارو تجويز کرد. :تجويز
  پزشک برايش دستور دارو داد.

او اين کار را  -او اين اقدام را تجويز نميکند. -
  (سزا) (شايسته) روا نميداند.

سيچيدن، سيجيدن، بسيجيدن، ساز و  - تجھيز
  ، سيچش(sic)برگ، سيچ

اين  - جھيزات >زم است.اين مريضخانه فاقد ت -
  بيمارستان ساز و برگ دربايست را ندارد.

نخست  -ابتدا بايد مريضخانه را تجھيز کرد. -
  بايد بيمارستان را سيچيد (بسيجيد)

  توشه - تجھيزات

  (با ھم) پيکار کردن -تحارب

  (بھم ديگر) رشک بردن -تحاسد

پرھيختن، پرھيز کردن، دوری  -تحاشی
  جستن
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  شنود، (با ھم) گفتگو کردنگفت و  -تحاور

 زير  - تحت
  بھيچ روی نميروم. - تحت ھيچ عنوانی نميروم. -
 به سرپرستی -تحت نظر ... -
  گرفتن -تحت نفوذ قرار دادن -

  زيرزمينی - تحت اCرضی

  زيردريايی - تحت البحری

  در پناه، زنھاری، زينھاری - تحت الحمايه

  سرباز زير پرچم -تحت السEح

فعاليت او ھمه را تحت الشعاع  :تحت الشعاع
کوششھای او از ھمه بيشتر نمود  - قرار داد.

  داشت.

اين ترجمه تحت اللفظی  :تحت اللفظی
  اين ترجمه واژه بواژه است. -است.

، فروسويين فروسو،زيرين، فرودين، - تحتانی
  پايينی

  گوژی - تحدب

  مرز و اندازه نگھداشتن -تحديد

  ور نگھداشتنپرھيز دادن، بيم دادن، د -تحذير

پرھيختن، پرھيز کردن، خودداری  -تحرز
  کردن

  جنبش -تحرک

  درنگ - تحری

او اين کتاب را برشته ی تحرير در  :تحرير
  او اين کتاب را نوشت. -آورد.

  ميز برای نوشتن -ميز تحرير -
کش دادن آواز ھنگام  -تحرير صوت -

  آوازخوانی

  آزمند يا آزور کردن - تحريص

  برانگيختنوادار کردن،  - تحريض

  گرداندن -تحريف
او سخن مرا (بد)  -او حرف مرا تحريف کرد. -

  گرداند.

انگيزش، برانگيزش، برانگيختن،  - تحريک
  آشفتن، (بر)آغاليدن

ناروا دانستن يا کردن، جلوگيری  -تحريم
  کردن

داد  -روابط تجاری را با مملکتی تحريم کردن. -
  .و ستد يا بازرگانی را با کشوری ناروا شمردن

  افسوس يا دريغ خوردن -تحسر

  آفرين گفتن -تحسين
  ستودن، ستوده شدن -مورد تحسين قرار دادن -

  بست نشستن -تحصن

ياد گرفتن،  آموزش، ) آموختن،١( -تحصيل
  ) بدست آوردن، اندوختن٢(فرھيخت.  ،فرھيختن

) بدست ٢( .) فرھيختن١( -تحصيل کردن -
  آوردن، اندوختن

  فرھيخته -تحصيل کرده -
  وافرھيخته -فارغ التحصيل -

  ارمغان، پيشکش، رھاورد - تحفه

  برآورده شدن آرزوھا -تحقق آرزوھا :تحقق

خوار کردن، کوچک شمردن،  -تحقير
  خوارداری

  رسيدگی، بازجويی، بررسی، پژوھش - تحقيق
  ، پژوھيدنبازجستن -تحقيق کردن -
براستی ستمديده  -بتحقيق آدم مظلومی است. -

  است.

  بازجويی -تحقيقات

  زورگويی -تحکم

  استوار کردن، نيرومند کردن - تحکيم
استوارتر کردن  -تحکيم روابط دوستانه -

پيوندھای دوستی يا بستگيھای دوستانه يا رشته 
  ھای دوستی

آيين سوگند خوردن يا  -مراسم تحليف :تحليف
  دادن

خوراکش  - غذايش تحليل نميرود. :تحليل
  گوارده نميشود.



43 

 

اين خوراک دير  -تحليل ميرود.اين غذا دير  -
  گوار است.

آب شدن قند در آب، وارفتن  -تحليل قند در آب -
  قند در آب.

  برتافتن - تحمل
  برتافتن - تحمل کردن -
من ديگر  -من ديگر تحمل اين کار را ندارم. -

  اين کار را برنميتابم.
آدم نابردباری است. (آدم  - آدم کم تحملی است. -

  ناشکيبی است.)

  کسی را نادان خواندن، گمراه کردن -تحميق

  بزور بگردن کسی گذاشتن -تحميل
  گرفتن باژھای گران -تحميل مالياتھای سنگين -
باورھای خود را  -تحميل عقايد خود بر عامه -

  بزور بديگران پذيراندن

  گردش، دگرگونی - تحول
گردش نھاد جھانی،  -تحول اوضاع بين المللی -

  دگرگونی نھاد جھان

  سپردن -تحويل دادن :تحويل
  رسيد را بمن سپرد. -قبض را بمن تحويل داد. -
  نو شدن سال -ويل سالتح -

  گيرنده -تحويلدار

  خوش آمد گفتن، درود يا آفرين گفتن -تتحيّ 

  سرگردانی، شگفت، سرگشتگی -رتحيّ 
  مايه ی شگفت ھمه شد. -باعث تحير ھمه شد. -

  دشمنی -تخاصم

، (hambasi)[ھمبسی] -تخالف
 ،(hambasáni)بسانی][ھم

   (hambasew)[ھمبسش]

  سست کردن -تخدير
ترياک  - ب ميشود.ترياک باعث تخدير اعصا -

يا مايه ی سستی روان  خرد را ميپوشاند،
  ميگردد.

  ويران يا تباه کردن -تخريب

  دريدن - تخريق

  استادی، ويژه کاری - تخصص
او دوره ی  -او تخصص امراض قلب ميبيند. -

  را ميگذراند. (gew)پزشکیويژه کاری گش 

ر تومان برای اين کار ھزا: تخصيص
ھزار تومان برای اين کار  -اند.تخصيص داده 

  کنار گذاشته اند يا ويژه ی اين کار گردانيده اند

از کسی خرده گرفتن، کسی را گمراه  - تخطئه
دانستن يا نشان دادن، کسی را گمراه يا بيراه 

  شمردن

  گذاردنپا از مرز فراتر  - تخطی
قانون را شکستن،  -از قانون تخطی کردن -

بقانون گردن ننھادن، پا از اندازه ی قانونی 
  فراتر نھادن

  کاستن سبک کردن، -تخفيف
بزاز متری پنج تومان پارچه را بمن تخفيف  -

پارچه فروش متری پنج تومان از بھای  -داد.
  پارچه کاست.

چند از بھای خريد  -چقدر تخفيف گرفتی؟ -
  (چيزی) که خريدی کاستی؟ (توانستی کاست؟)

کيفرش  - عقوبتش را تخفيف دادند. -
  (پادافراھش) را سبکتر کردند يا کاستند.

"ماه" و "کaه" را تخفيف داده "مه" و "کله"  -
"ماه" و "کaه" را کوچک کرده "مه"  - نوشتند.

  و "کله" نوشتند.

جدايی ريزه ھای چيزی از ھم،  -تخلخل
  پرکاواکیکاواکمندی، 

، نام (nám e gozin)نام گزين  - تخلص
  برگزيده

نام گزين اين  -تخلص اين شاعر "يغما" است. -
  چامه سرا "يغما"ست.

سرپيچی، گردن ننھادن، پيمان گسستن،  -تخلف
  پيمان شکستن

  تھی کردن، ريدن - تخليه
  خانه را تھی کردند. - منزل را تخليه کردند. -
ريدن، روده ھا را تھی  - امعاء را تخليه کردن. -

  کردن
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 تلمبه ی ھواکش يا ھوامک - پمپ تخليه ی ھوا -
(havámak)تلمبه ی تھی کننده ی ھوا ،  

  جاويدان يا پاينده کردن - تخليد

  ويژه گردانيدن، آزاد يا رھا کردن -تخليص
بيرون  -تخليص نقره از يک ماده ی مرکب -

 (budak)کشيدن سيم ناب از يک ماده يا بودک
  سرشته

 (gomixtan)(بھم) آميختن، گميختن -تخليط
(بھم آميختن دو چيز ناھمگن را گويند.)، در ھم 

  کردن

  ، رودل(doźgovárew)دژگوارش -تخمه

تخمير، رسيدن (چون رسيدن شراب)،  - تخمير
گرديدن، سرشتن، انداختن، شراب انداختن، 

  ترشی انداختن

برآورد (کردن)، ارزيابی (کردن)،  - تخمين
  گفتنبگمان سخن 

گمان ميکنی چند  -تخميناً چقدر تمام ميشود؟ -
  آب بخورد؟، گمانی چند ھزينه بردارد؟

  ترساندن -تخويف

  پندار - تخيل

  درھم شدن، پرخوری (کردن) - تداخل

فراھم آوردن، آمادن، آماده کردن،  -تدارک
  سيچيدن (بسيجيدن)

فراھم آوردن جنگ افزار،  -تدارک مھمات -
  بسيجيدن)جنگ افزار را سيچيدن (

مھمانی را سيچيدن  -تدارک مھمانی -
  (بسيجيدن)، برای مھمانی آماده کردن

دفتر يا ديوان سررشته  -اداره ی تدارکات -
  داری

، از يک پيوند مينی ھا -تداعی معانی :تداعی
  به مينی ديگر پی بردن (mayni)مينی

ديدن "گلپر" باعث تداعی (معنی) "انار"  -
يه بياد آمدن "انار" ديدن "گلپر" ما -ميشود.
  ميشود.

  ھمديگر را واپس زدن يا راندن، پدافند -تدافع

داد و ستد، چيزی را بھم دادن و  - تداول
  گرفتن، روان شدن

تداول لجام گسيخته ی واژگان و قواعد زبان  -
روان شدن ھرزه و بی بند و  -عربی در فارسی

  بار واژگان و دستور زبان تازی در پارسی

  پيوستگی -تداوم

  درمان، چاره -تداوی

  چاره انديشی، کاردانی - تدبر

چاره سازی، چاره انديشی، چاره،  -تدبير
  ، رایکاردانی

  دود کردن، (دود) کشيدن -تدخين

کم کم، اندک اندک، زينه زينه يا آھسته  -تدرج
  آھسته پيش رفتن يا نزديک شدن

اندک  -بتدريج حالش بھتر ميشود. :تدريج
  اندک بھتر ميشود.

کم کم  -تدريجاً اوضاع سير قھقھرايی ميرود. -
نھاد کار (تباھی فزاينده مييابد.) يا (واپس 

  ميگرايد)

  آموختن -تدريس
آقای...بما  -آقای...بما فيزيک تدريس ميکند. -

  فيزيک (چھرشناسی) ميآموزد.
ن پارسال به عھده ی معلما تدريس بيولژی -

آموزش زيست  شناسی بگردن  -است.
  آموزگاران (دبيران) پارسال است.

  باريک بينی، باريک انديشی - تدقيق

مردم فريبی، پنھانيدن کاستھا و آکھای  - تدليس
  خود.

  تباه کردن -تدمير

  پست شدن، فرو آمدن -تدنی

(در)نگاشتن، نوشتن، در ديوان  -تدوين
ن، فراھميدن، ، فراھم آوردنوشتن، ديوان نوشتن

  آراستن، راستن

چرب کردن، روغن يا زيت ماليدن به  - تدھين
  چيزی
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  دينداری - تدين

  دودل بودن يا شدن، دورو بودن - تذبذب

  ياد آوری -تذکار
  گفتن، آوردن - تذکار دادن -

  ياد آوری - تذکر
چند بار بشما  -چند بار بشما تذکر دادم. -

  يادآوری کردم.

) ٣( .) ياد آوری٢( .) گذرنامه١( -تذکره
  يادداشت، زندگينامه

) نرينه ٢( .) بياد آوردن، پند دادن١( -تذکير
  کردن (واژه)

فروتنی کردن، خود را خوار کردن يا  -تذلل
  نشان دادن

  خوار کردن - تذليل

  نکوھيدن، نکوھش -تذميم

زراندود، زراندودن، زرکاری،  - تذھيب
  زرنگاری

  پابرگی نوشتن، زيرنويس -تذييل

  خاک، زمين - تراب

  درمان (شناسی) -تراپوتيک

بازگشت، پشت سر ھم آمدن يا نھادن،  -تراجع
واژه ھای ھم مينی يا ھم پيام را پشت سر ھم يا 

  پياپی آوردن

  نمايش غمبار يا غم انگيز -تراژدی

مھتابی، پشت بام، بام،  -تراس
  (varváre)ورواره

خرسندی (دو سو از ھم)، خرسندی  -تراضی
  دو تن از ھم

  بدادگاه رفتن يا کشيدن -ترافع

  ستبری، ستبرا -اکمتر
  اين گاز ستبر است. -اين گاز پر تراکم است. -

 -تراکم جمعيت مانع حصول مقصود است. -
انبوه مردم نميگذارد به آرمان (آماج) دست 

  يافت.
نشستن  -تراکم بخار آب روی شيشه ی سرد. -

  (ستبر شدن) بخار آب روی شيشه ی سرد.

  پود، خانه(tram)- ترام

کاروان برقی، راه آھن برقی درون  - تراموای
  شھر، راه آھن برقی شھری

  گذر، ترابری -ترانزيت
  باژ گذر -حق ترانزيت -

  بارکشی، ترابری -ترانسپورت

  گرداننده ی نيرو يا برق -ترانسفورماتور

  خاک، آرامگاه، گور - تربت
  خاک پاک...، آرامگاه... - تربت مطھر... -

  بيوسش، چشمداشت، نگرانی -تربص

  ، فرھنگپروردن، پرورش -تربيت
  پروردن - تربيت کردن -
  بی فرھنگ، گستاخ -بی تربيت -
  آموزش و پرورش -تعليم و تربيت -
  پرورش ماھی -تربيت سمک -
  پرورش گل، گل پروری -تربيت گل -
  گل پروردن - گل تربيت کردن -
  آدم بی فرھنگی است. - آدم بی تربيتی است. -
  بی فرھنگ است. - تربيت ندارد. -

  گستاخی نکن. -بی تربيتی نکن.
  پرورده -تربيت شده -
او  - او او>د خود را خوب تربيت کرده است. -

  فرزندان خود را خوب پرورده است.
بچه ی  -بچه ی بی تربيتی است. -

  دژکرداريست.
  دژکردار!، دژرفتار!، دژمنش! - بی تربيت! -
 - گردکان بر گنبد است.تربيت نا اھل را چون  -

پرورش ناسزايان (يا پرورش تلخ سرشتان) 
  چون گردکان بر گنبد نھادن است.

چھار پاره کردن، چھار بخش کردن،  -تربيع
  چارگوشه کردن، چارتايی
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  اژدر - (torpil)ترپيل

  جور، سان -ترتيب
 برپا کردن -ترتيب دادن -
  بدين سان -باين ترتيب -
اين را چه  -بچه ترتيب بايد نوشت؟ را اين -

  جور يا چگونه بايد نوشت؟
او اين کار را  - او ترتيب کار را خواھد داد. -

  بخوبی انجام خواھد داد.
(به ھمين ريخت نيز  -ترتيب دختره را داد! -

پذيرفتنی است) يا، با دختره گرد آمد. (يا، دختره 
  را مرزيد.)

  ان است.کارش نابسام -کارش بی ترتيب است. -
اين ھا را ھم  - اين ھا را ھم به ترتيب قرار بده. -

  بسامان کن.
از روی  -به ترتيب حروف الفبا قرار دادن. -

دبيره آراستن يا سامان دادن، آرايش واتھای 
  الفبايی

  پستايی -ترتيبی

درست و خوش آھنگ (خوشنوا)  - ترتيل
  خواندن

  ترجمان، ترگمان -ترجمان

  ترجمه، گرداندن -ترجمه

برتری دادن، دوست تر داشتن، برتر  -ترجيح
  دانستن يا شمردن

من  - من پرتغال را به انگور ترجيح ميدھم. -
پرتغال را از انگور بيشتر دوست دارم (يا 

  دوست تر دارم)

  بازگشت، برگرداندن -ترجيع

دلش برای او سوخت.،  - باو ترحم کرد.  -ترحم
  باو مھربانی کرد.، او را نواخت.

نوازش (دلسوزی  - پلنگ تيز دندانترحم بر  -
  برای) پلنگ تيز دندان

  آفرين گفتن، زه گفتن، خوشآمد گفتن -ترحيب

  ، سوگواری(porse)پرسه -ترحيم
مراسم ترحيم آن مرحوم روز جمعه در منزل  -

پرسه (آيين سوگواری)  -آقای...برقرار ميشود.

برای آن شادروان روز آدينه در سرای 
  آقای...برپا ميشود.

  رھانيدن، آزاد کردن  -ترخيص
درآوردن کا> از  - ترخيص جنس از گمرکات -

  گمرک خانه

ترخيم مصدر فروختن و تبديل آن به  :ترخيم
  فروخت.

کوتاه کردن (دم) کارواژه ی فروختن و آن را  -
  فروخت گرداندن.

  آمد و شد، دودلی، شکم روش، دلپيچه -تردد

  دودلی، نااستواری - ترديد

  شتننامه نو -ترسل

  نگاشتن، انداختن -ترسيم
 اين پيکره را -ترسيم کرده. ... اين عکس را -

  کشيده يا نگاشته است. ...
و  ٣و  ۵يک مثلث ترسيم کنيد که ضلعھای آن  -
سه بری چنان بياندازيد که  -سانتيمتر باشد ٧

  سانتيمتر باشد. ٧و  ٣و  ۵پھلوھای آن 

  تراوش، ترابيدن -ترشح

  پاييدننگاه کردن،  -ترصد

  (گوھر) نشاندن، گوھر نشان کردن - ترصيح

  نشاندن، نشاختن، آژدن -ترصيع

  خرسند کردن -ترضيه

  آب راھه، تنگه -ترعه

کردن، واداشتن، وادار  ... خواستار -ترغيب
  کردن

او مرا باين کار  -او مرا باين کار ترغيب کرد. -
  واداشت (انگيخت)

به وداشتن مردم  - ترغيب ملت به فسق و فجور -
  تباھکاری

  نرمی، مھربانی -ترفق

  برکشيدن -ترفيع
او را  - ترفيع دادند. ٩به  ٨او را از درجه ی  -

  برکشيدند. ٩به  ٨از درجه ی 
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 -امسال به مستخدمين دولت ترفيع ميدھند. -
امسال به کارمندان دولت درجه ی با>تر ميدھند 

  (يا آنان را برميکشند.)

  چنبر -ترقوه

  پيشرفت -ترقی

فرونھادن، فروھشتن، واھشتن،  -ترک
  ھشتن(ھليدن)

  رفتن، ھشتن، واھشتن - ترک کردن -
فروھشتن يا ول کردن  -ترياک را ترک کردن. -

  يا رھا کردن يا واھشتن ترياک.
فروھشتن  - ترک عادت موجب مرض است. -

  خويھا مايه ی بيماری است.
خانه، سرا يا  -شھر يا خانه را ترک کردن. -

  شھر را ھشتن.
  واآفند -ترک مخاصمه -
  واآفنديدن - ترک مخاصمه کردن -

سرشت، پيوند، پيوستن، سرشتن،  -ترکيب
 (anbovew)انبوشريخت، 

سرشتن، انبودن، ھنبودن  - ترکيب کردن -
  (ترکيب شده بودن)

  انبودن، ھمبودن، ھنبودن -ترکيب يافتن -
  دست به ريختش نزن. -دست به ترکيبش نزن. -
، (anar)بيريخت، انربدريخت،  -بد ترکيب -

  ، نابھندام(doźcehr)زشت، دژچھر
  سرشتن سديم با آب. - ترکيب سديم با آب. -

  دماسنج -ترمومتر

  بازسازی -ترميم
بازسازی(بازساخت) ويرانيھا  -ترميم خرابيھا -

  (کاستيھا يا تباھيھا)

 پايانه -ترمينال
 -باستقبال مسافرين به ترمينال جنوب رفته. -

راھيان به پايانه ی نيمروزين برای پذيره ی 
 (رَپيوين) رفته.

  کاروان -ترن
  کاروان دودی تيزتک -ترن يا قطار اکسپرس -

  ، زير لب آواز خواندنآوازخوانی - ترنم

  ھراس -ترور
  او را کشتند. - او را ترور کردند. -
فرمانروايی ھراس يا سھم،  -حکومت ترور -

  ، [شھرياری سھم][سھم شھری]

  مردمکش آدمکش، -تروريست

  انديشيدن - تروی

  در کاری انديشيدن -ترويت

  روان ساختن، پراکندن -ترويج
برای  - در ترويج السنه ی خارجی سعی کردن. -

  روان ساختن(پراکندن) زبانھای بيگانه کوشيدن.

  ياوه، سخن بيھوده - ترھات

  ترساندن، بيم دادن - ترھيب

  ترياک - ترياق

  جايگاه سخنرانی -تريبون

  پايان نامه، انگاشت، انگاره -(tez)تز

  افزايش -تزايد

(با آبدزدک) زدن، آمپول زدن،  -تزريق
 کوبيدن

  زدن، کوبيدن، سوزن زدن -تزريق کردن -
  زدن دارو در ماھيچه -تزريق عضaنی -
  مايه کوبيدن -مايه تزريق کردن -
  زدن دارو در (سياه)رگ - تزريق داخل وريدی -
فروخواندن  -تزريق عقايد باطله به ملت -

  باورھای بيھوده به مردم

  پاکيزه (کردن)، سره کردن -تزکيه

  ناپايداری، نااستواری، سستی -تزلزل
 -جنگ باعث تزلزل اقتصادی مملکت شد. -

  جنگ مايه ی سستی (نھاد) ھيربانی کشور شد.

  زناشويی (کردن)، ھمسر گرفتن -تزويج
زن دادن، شوھر کردن، زن  - تزويج کردن -

  دادن گرفتن، شوھر

  ، دورويی، نيرنگ(riv)فريب، ريو -تزوير

  ، آرايهآرايش، آراستن -تزيين
  آراستن -تزيين کردن -
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  تزيينی، آرايشی -

  افزودن، افزايش -تزييد

  آرايه ھا -تزيينات

  برھم پيشی جستن يا گرفتن -تسابق

  آسانگيری، آسان گرفتن -تسامح

  ھمچندی، برابری -تساوی

  آسانگيری - تساھل

  شدن ... انگيزه پديد آوردن، مايه -تسبيب

  ، نياييدن، نيايش(yawtan)يشتن -تسبيح

  آزمون، آزمايش - تست

  مھر (کردن)، پيمان (بستن) -تسجيل

  جادو (کردن) -تسحير

  ريشخند -تسخر

  فروگرفتن، گرفتن، چيره شدن بر -تسخير
  فراگرفتن -تسخير کردن -

  استوار کردن، راست گردانيدن -دتسدي

  نيدنشتابا -تسريع
نتيجه  در اين اقدامات تسريع بعمل آورده لطفاً  -

خواھشمندم اين کارھا را  -را اطaع دھيد.
  زودتر بانجام رسانده ھوده را گزارش دھيد.

  ھموار کردن، پھن کردن - تسطيع

  نوشتن، رج رج نوشتن -تسطير

  ارزيابی، نرخ گزاری -تسعير

  آرام کردن -تسکين
اين دارو درد  -ميدھد.اين دوا درد را تسکين  -

اين  ،را مينشاند (آرام ميکند، ميکاھد، ميزدايد)
  دارو دردزد است.

  فرونشاندن دردھا -تسکين آ>م -
  آرامش روان -تسکين روح -
  آرامش روان - تسکين اعصاب -

  پيوستگی - تسلسل
پياپی ميختن (شاشيدن يا  - تسلسل بول -

  گميزيدن)

  چيرگی، توانايی، دانايی، چيره دستی - تسلط
چيرگی(چيره  -تسلط در السنه ی خارجی -

  دستی) در زبانھای بيگانه

  آرامش، آرام کردن - تسلی
اين مايه ی  -اين موجب تسلی خاطر او شد. -

  آرامش (روان) او شد.

فوت آن مرحوم را بشما تسليت  -تسليت
در سوگ درگذشت آن شادروان با شما  -ميگويم.

  ردم.ھمد
بايد اندوه او را کاسته  -بايد باو تسليت بگوييم. -

(غمش را گسارده) در سوگ او ھمباز باشيم.، 
بايد غم او را بگساريم.، بايد در سوگ او 

  ھنبازيم. (ھنباختن، ھنبازيدن)

  جنگ افزار دادن -تسليح
ديوان(دفتر) جنگ  - اداره ی تسليحات ارتش -

  افزار ارتش

  ](zen)[زن -تسليحات
  ](zenumandi)[زنومندی -تسليحاتی -

  گردن نھادن، وانھادگی، سپر انداختن -تسليم
او  -او عاقبت در اثر اصرار من تسليم شد. -

  سرانجام در پی پافشاری من سپر انداخت.
وانھادگی به  -تسليم قضا و قدر شدن. -

  سرنوشت.

  ناميدن، نامگذاری - تسميه
ين چرا...را چن -وجه تسميه ی اين...چيست؟ -

را  ... ناميده اند؟ (نام گذارده اند؟) از چه روی
  خوانده اند؟

  فربه کردن، پرواری کردن -تسمين

  پيروی از آيين راستين -تسنن

  يکسان کردن -تسويه
کار را بپايان رسانديم.،  -تسويه حساب کرديم. -

  شمارھا را بررسی کرديم.

  نوشتن - تسويد

  گمراه کردن -تسويل

  آسان گردانيدن، آسان کردن -تسھيل



49 

 

برای تسھيل امور اقدامات عاجل بعمل  -
برای آسانتر کردن کار دست بکار  -آوردن.

  شدن، کارھا را آسانتر کردن.
 -تسھيل ھدايت امواج در اعصاب دماغی -

  آسانتر کردن رسانايی (رسانش) پيھای مغزی

  ، مانندگیھمانندی، ھمانند کردن - تشابه
اين دو با ھم  -رند.اين دو با ھم ھيچ تشابھی ندا -

ھيچ ھمانند نيستند (از ھيچ روی ھمانندگی 
  ندارند، از ھيچ روی بھم نميمانند.)

  وجه تشابه اين دو مثلث چيست؟ -
اين دو سه بر از چه روی ھمانندند؟ (از چه  -

، ھمانندگی اين دو سه بر در روی بھم ميمانند؟)
  چيست؟

  ھمبازی، انبازی، [ھنَباختن] - تشارک

خود را سرگرم کاری نشان دادن،  -تشاغل
  وانمود بکاری کردن.

  سگالش، رايزنی -تشاور

  ، دست آويز کردن ... درآويختن به -تشبث
تشبث به حيله ھای متنوع برای حصول  -

  مقصود.
دست يازيدن (زدن) بھر گونه نيرنگ برای  -

  رسيدن (دستيابی) به کام (خواست يا آماج) خود.

  ھمانند کردن - تشبيه
 هوضع ما را به غرق شدگانی تشبيه کرد کاو  -

بھر چيزی متشبث ميشوند تا خود را نجات 
دانست  (urafte)او ما را چون اورفتگانی -دھند.

که برای رھايی خود بھر چيز در ميآويزند.، او 
ما را ھمانند کشتی شکستگانی دانست که برای 

 ھايی خود بھر چيز در ميآويزند.ر
  رق شدن)]= غ (uraftan)[("اورفتن"

  پراکندگی، نااستواری -تشتت
 -تشتت آراء باعث عدم موفقيت است. -

  پراکندگی رای(ھا) مايه ی شکست است.
  پريشانی کار کشور -تشتت اوضاع مملکت -
  پريشانی يا پراکندگی انجمن -تشتت مجلس -

به  - در تشجيع عساکر جھد کردن. -تشجيع
يدن سربازان (سپاھيان) دل دادن.، به دلير گردان

  سربازان کوشيدن.

  بزرگی، برجستگی - تشخص
او خيال ميکند مبالغه در قابليتھايش باعث  -

ف توانايی مايه ی گماند P - است.تشخص 
ر گمان ميکند >ف دبزرگی ميگردد.، 

  تواناييھايش مايه ی بزرگی است.

بازشناخت،  شناخت، بازشناسی، -تشخيص
  ، بيماریواشناخت، واشناختن

، بازشناخت، ، شناختندانستن -تشخيص دادن -
  بازدانستن

  واشناخت، واشناختن -تشخيص افتراقی -
تشخيص افتراقی اين مرض از آن ديگری  -

(بازشناسی) واشناسی (واشناخت)  -مشکل است.
  اين دو بيماری از ھم دشوار است.

آيا نتوانستی او را در لباس عجيب و غريب  -
ن جامه آيا نتوانستی او را در اي - تشخيص بدھی؟

  شگرف بشناسی (بازشناسی)؟
تشخيص صaحيت يا عدم صaحيت اين  -

شناخت راستين اين کارگذار  - مامور با من است.
(باز)شناخت اين که اين فرستاده  ،با من است.

(کارگذار) در کار خود تواناست يا نه با من 
  است.

مرا در تاريکی  - مرا در تاريکی تشخيص نداد. -
  نشناخت.

بيماری او را  - را تشخيص داد.بيماری او 
  بازشناخت

بيمار  -مريض با تشخيص بادسرخ بستری شد. -
  با بيماری بادسرخ بستری شد.

بدی را از  -خير را از شر تشخيص ندادن. -
  نيکی بازندانستن.

شناخت راستی از  -تشخيص حقيقت از باطل -
  ناراستی.

 -روی اين حرف عaمت تشديد بگذار. :تشديد
  روی اين وات نشان دوبار خوانی بگذار.

  بدتر شدن بيماری -تشديد مرض -
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سخت تر شدن يا کردن آتش  -تشديد حريق -
  سوزی

 -تشرف به حرم قدس رضوی :تشرف
سرافرازی به ديدار خاک (آرامگاه) پاک 

  حضرت رضا.

  نشاندادن، پيداکردن، بازنمودن -تشريح
  کالبد شکافی -ح نعششريت -
اين  -اين موضوع را برای من تشريح کنيد. -

داستان (مايه) را برای من بگشاييد (بازگشاييد، 
  روشن کنيد)

پيدا کردن جستار نخست  - تشريح مبحث اول -
(واژه ی "پيدا کردن" در نوشته ھای کھن 

  فراوان بجای تشريح بکار رفته است.)
  کالبدشناسی -علم تشريح -

  آقا آمد. -آقا تشريف آوردند. :تشريف
  آمدند. -تشريف فرما شدند. -
  چرا نيآمديد؟ -چرا تشريف نيآورديد؟ -

ھنبازی، انبازی، [ھنباختن  - تشريک
  (ھنبازيدن)]، ھمکاری

  ھمکاری - تشريک مساعی -

  پرتو افکندن -تشعشع

  سپاسگذاری -تشکر
  باعث تشکر است. -
  مايه ی سپاسگذاری (سپامندی) است. -

  آراستن، سامان دادن - لتشک
  آراستن نيروھا -تشکل قوا -
در تشکل کادر فنی مساعی مجدانه بعمل  -

در آراستن يا سامان دادن کارمندان فنی  -آوردن.
  سخت کوشيدن.

، (disidan)ديسيدن -تشکيل
  (hanbudan)، ھنبودن(anbudan)انبودن

  برپاشدن -شدنتشکيل  -
  ، ساختنديستن، ديسيدن -تشکيل دادن -
سازمان دادن يا  - تشکيل دادن يک کلوب جديد -

  پديد آوردن يک باشگاه نوين
سازمان يا دستگاه  - تشکيaت عريض و طويل -

  گسترده يا پھناور

  بستن تخم يا زه -تشکيل نطفه -

  کمربستن برای (انجام کاری) -تشمير

از ھم پاشيدگی  -تشنج اوضاع مملکت -تشنج
  کشور(نابسامانی، شوريدگی) نھاد کار 

او دچار بيماری  -او دچار تشنج اعصاب است. -
  روانی است.

کزاز مايه  -کزاز باعث تشنج عضaت ميشود. -
  ی فراھم کشيدگی ماھيچه ھا ميشود.

، (dowyád)زشتياد، دشياد - تشنيع
  (doźyád)دژياد

شوريدگی، آشفتگی، ناآرامی،  -تشويش
  ، نگرانیآسيمگی

او مرا  -او مرا باين کار تشويق کرد. -تشويق
  باين کار دلگرم کرد.

غريو درود  -تشويق حضار ھيجان انگيز بود. -
  و آفرين باشندگان سخت مايه ی شادی بود.

  شيخ شدن، پير شدن -تشيخ

  دنباله روی، پيروی از پيشوا يا رھبر -تشيع

  دنباله روی، ھمراھی - تشييع
مرده ای را در آيين خاکسپاری  -ييع جنازهتش -

  ھمراھی کردن

  ستاندن -تصاحب
ستاندن داراک  -تصاحب امaک ديگران -

  ديگران
ستاندن خانه، بزور نشستن در  - تصاحب خانه -

  خانه ای

ناگھان او را  -او را ديدم. : تصادفاً تصادف
  ديدم.

  ناخواسته (ندانسته) گفتم. -تصادفی گفتم. -
  دچار رويداد ناگواری شد. -تصادف کرد. -
واش بجايی خودر - ماشينش تصادف کرد. -

  (بر)خورد.
به ماشين خورد.، زير  -با ماشين تصادف کرد. -

  ماشين رفت.، ماشين باو زد.
  رويداد يا رخداد ناگوار -تصادف شوم -
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بھم خوردن، برخوردن، کوستن،  -تصادم
  کوست، کوس

  با> رفتن -عدتصا
بھای کا>ھا  -قيمتھا تصاعدی با> ميروند. -

  روزافزونند.)روزافزون با> ميروند. (يا 
] يا (behizew)[بھيزش -تصاعد حسابی -

  شماريک] (vehizew)[وھيزش
] يا (behizew)[بھيزش -تصاعد ھندسی -

  ک]ھندسي (vehizew)[وھيزش

  پيکره ھا - تصاوير

بھتر ساختن، درست کردن،  -تصحيح
  بھسازی، ويرايش، ويراستن

  درست کردن، ويراستن -تصحيح کردن -
 -ما را تصحيح کرد.معلم غلطھای امaيی  -

 ،آموزگار لغزشھای نوشتار(ی) ما را گرفت.
  آموزگار لغزشھای نوشتار ما را ويراست.

درست کردن رويه  -تصحيح صورت حساب -
  ی شمار

  ويرايش سنجشی -تصحيح انتقادی -

(بھتر است از اين : تصدقتان شوم. تصدق
سخنھای گزاف پرھيخت) برايتان بميرم!، 

  بaگردان شما شوم!!

در  -در دوران تصدی امور :تصدی
روزگاری که کارھا را بدست داشت.، در زمان 

  کارگزاری او.

 - باعث تصديع خاطر مبارک شديم. :تصديع
مايه ی درد سر شما شديم.، مايه ی رنج شما 

  شديم.، شما را رنجه کرديم.

، گواھی دستينه -تصديق امضاء :تصديق
  گواھينامه

نمايندگان  - کردند.وکa >يحه را تصديق  -
  دستور را راست داشتند.

من سخن  -من حرف شما را تصديق ميکنم. -
شما را راست ميدارم.، سخن شما بر من درست 

  شد.
تصديق يا تکذيب حرف رفقا از عھده ی من  -

داشتن يا نداشتن سخن راست  - .خارج است

دست (گردن) من نيست. (از دست ه دوستان ب
  من بيرون است.)

  ستبرد، دستيازید -تصرف
 ستاندن سرای -تصرف خانه ی ديگری -

  ديگری
  گرفتن کشور ھمسايه -تصرف مملکت مجاور -
نوشته ی  -دخل و تصرف کردن در اثر کسی -

  ديگری را بخواست يا کام خود گرداندن.

  روشن کردن، آشکار کردن - تصريح

 - تصريف فعل در زمان مضارع :تصريف
  گرداندن يا بستن کارواژه بزمان اکنون

 - د از حالت جامد به گازتصعيد يُ  :تصعيد
پريدن يد، پريدن يا گردش يد از نھاد بربسته به 

  گاز

  کوچک (کوتاه، خرد) کردن -تصغير

  خوب خواندن -تصفيح

  پالودن، پا>يش -تصفيه
  پالوده شدن -تصفيه شدن -
  پالودن -تصفيه کردن -
  پا>يشگاه - تصفيه خانه -

  سفتی، سختی -تصلب
سختی يا سخت شدن  - تصلب شرايين اکليلی -

  سرخرگھای تاجی

  چاپلوسی -تصلف

  آھنگ ،]فرازگيرش[ -تصميم
  کردن ... [فراز گرفتن]، آھنگ -تصميم گرفتن -
فراز گرفت برود.،  -.تصميم گرفت برود -

  آھنگ رفتن کرد.، برآن شد که برود
برآنم که  -تصميم دارم بaفاصله بخرم. -

  درزمان (بيدرنگ) بخرم.
بايد زود فراز  -بايد زود تصميم گرفت. -

گرفت.، بايد زود دست بکار شد.، بايد زود 
 آھنگ کار کرد.

  بر آن بودن - تصميم داشتن -
برآنيد که چه بکنيد؟،  -چه تصميم داريد بکنيد؟ -

  چه آھنگ کرده ايد؟، برسر چيستيد؟
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  ، آھنگ]فرازگيری[ - تصميم گيری -

  ساختگی، وانمود (کردن) -تصنع
  لبخند ساختگی يا زور(ک)ی -تبسم تصنعی -
  ساختن، خوب ساختن، آراستن - تصنيع -

  نوشتن -تصنيف
  نوشتن چانه يا چامه - تصنيف نثر يا نظم. -
سرود، نغمه، نوا،  -تصنيف گل پری جون -

  ترانه ی گل پری جون

اشت، پنداشتن، گمان، پندار، پند -تصور
  گمانيدن، انگاردن، انگاشتن

  گمان کردن، پنداشتن -تصور کردن -
پندارھای  -برای خود تصورات خامی دارد. -

  خامی در سر دارد.

پشمينه پوش شدن،  -: صوفی شدنتصوف
  درويشی، از زندگی بريدن

  راست داشتن - تصويب -
 - تصويب اين >يحه چند ماه وقت >زم دارد. -

داشتن اين دستور (پيشنھاد) چند ماه زمان راست 
  ميخواھد (در گروی چند ماه زمان است.)

  پيکره، نگار(ه) -تصوير

  ناسازگاری، آخشيج ھم بودن -تضاد
  ناسازگاری آب و آتش -تضاد آب و آتش -
ناسازگاريھای ريشه دار  - تضادھای عميق -
  بنُدار يا بنُمند)(

  کتک کاری، زد و خورد - تضارب

دندانه، دندانه دندانه، دندان  -تضاريص
  ](dandmandi)موشی، [دندمندی

  دوچندان شدن، دوبرابر شدن - تضاعف

  پايندان ھمديگر شدن -تضامن

  کشتن يا برخی کردن گوسپند يا شتر -تضحيه

  زيان ديدن -تضرر

  زاری، خواری، فروتنی، مويه -تضرع

سست کردن، ناتوان کردن، از پا  -تضعيف
  انداختن، از نيرو انداختن

  گمراھی، گمراه کردن -تضليل

]، در بر (parvastan)[پروستن -تضمن
  داشتن

تاوان...را بگردن گرفتن يا پذيرفتن،  -تضمين
  پايندان شدن

چک بی برگشت، چک با  -چک تضمينی -
  پايندان

پيروزی در  -تضمين موفقيت در امتحان -
با پذيرفتن تاوان، پيروزی بيچون و چرا آزمون 

  در آزمون

  تباه کردن، پايمال کردن -تضييع
پايمال (تباه يا نابود)  -تضييع حق ديگران -

  کردن حق (داد) ديگران

سخت گرفتن، در تنگنا گذاشتن، تنگ  -تضييق
  گرفتن

برابری، ھمانندی، ھمچندی،  -تطابق
سازگاری، ھمسازی، سازش، سازگاری، 

  سازواری
قدرت تطابق عدسی چشم با کھولت تقليل  -

نيروی ھمسازی ژاله ی چشم با پيری  - مييابد.
  کاستی ميگيرد (کاسته ميشود).

سازگاری يا ھمسازی  -تطابق عمل با فکر. -
  کردار با انديشه

سازش  -تطابق با آب و ھوای مناطق حاره -
  (ھمسازی) با آب و ھوای گرمسيری

ت درازی، دست يازيدن به...، دس -تطاول
  گردنکشی

دست تطاول به مال و ناموس مردم دراز  -
به داراک و زن و بچه ی مردم دست  -کردن.

  يازيدن.

  نيز نگر "تطابق" ھمسازی،  -تطبيق
اين  -نميکند.اين عمل شما با فکرتان تطبيق  -

  تان ھمساز نيست.کار شما با انديشه 
سنجش  -تطبيق دو نسخه خطی از يک کتاب -

  نبشت از يک کتاب.دو دست 

  ھمسر خود را فروھشتن يا رھا کردن -تطليق
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آزور ساختن، با آزوری برانگيختن يا  - تطميع
  واداشتن

 -بيچاره تطميع شد و دست به سرقت زد. -
  بيچاره آزور شد و دست بدزدی زد.

کاری از روی نيکخواھی انجام دادن،  - تطوع
  نيکوکاری

دراز کردن، دراز آھنگ کردن،  -تطويل
  رازتر کردند

  پاکيزه کردن، شستن - تطھير

  خوشبو کردن -تطيب

خودنمايی، نمود، وانمودن، رويه  -تظاھر
  کاری

  دانش فروشی -تظاھر به فضل -

  دادخواھی -تظلم

  ترازمندی، تراز - تعادل
ترازمندی خود را از  - تعادلش را از دست داد. -

  دست داد.

  (caxew)دشمنی، درگيری، چخش - تعارض

واژه ی بيمينی را ميتوان بھمين  [اين -تعارف
  ريخت بکار برد يا پاک فراموش کرد.]

  برای ما پيشکش آورد. - برای ما تعارفی آورد. -
از سخن  -تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. -

(خوش، چربزبانی) کاسته و بر مايه(ی کار) 
  افزا.

پس از تعارفات معموله باب سخن را باز  -
  گفتن گرفتند. پس از خوش و بش سخن -کردند.

  ھمياری -تعاضد

  دادوستد، سگالش -تعاطی

  دنبال کردن، از پی ھم آمدن -تعاقب
شيوه ی پشت  -یينحوه ی تعاقب امواج راديو -

سر ھم آمدن کوھه ھای راديويی، آرايش 
  موجھای راديويی (rajvár)رجوار

 - در ترقی و تعالی مملکت سعی کردن. :تعالی
  برای پيشرفت کشور کوشيدن

  (caxew)ستيزه، ستيزيدن، چخش - دتعان

دست بگردن ھم انداختن، دست در  -تعانق
  ...کردن

  ھمياری - تعاون

  رنج - تعب

  (yawtan)پرستيدن، نيايش، يشتن -تعبد

  گزاردن، گزارش - تعبير
  گزاردن - تعبير کردن -
اين خواب مرا  -اين خواب مرا تعبير کنيد. -

  بگزاريد.
اين خواب گزارش  - تعبير اين خواب چيست؟ -

] اين خواب (mayni)چيست؟ (پيام يا [مينی
  چيست؟

اين  -اين جمله را چند نوع ميتوان تعبير کرد. -
  [واکيام] را چند جور ميتوان گزارد.

  آمادن، آماده کردن - تعبيه
  ساختن -تعبيه شدن يا کردن -
يک بخاری  -در اطاق يک بخاری تعبيه کرد. -

  در اتاغ کار گذاشت.

  شگفتیشگفت،  -تعجب
  نشان شگفت (!) -ع\مت تعجب (!) -
  در شگفت شدم، شگفتيدم - تعجب کردم. -
مايه ی شگفت است  -باعث تعجب است که... -

  که...
  شگفتی پرشگفت، شگفت انگيز، - تعجب آور -

  شتاب، شتافتن، شتابيدن -تعجيل

فراوان  -.تعداد زيادی کتاب خريدم -تعداد
فراوانی ، شمار .(بسيار، بسی) کتاب خريدم

  کتاب خريدم.
  شما چند تنيد؟ - تعداد شما چند نفر است؟ -
افزايش (افزون شدن،  - ازدياد تعداد نفرات -

  افزودن) شمار مردم (يا تنھا)
چند ھمسری، داشتن چند ھمسر  -تعدد زوجات -

  در يک زمان

فزونی يا بسياری  -تعدد مشکaت :تعدد
  دشواريھا (گرفتاريھا)
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يازيدن به...، دست  دست درازی، دست -تعدی
  در...کردن

 برابرترازمند کردن، تراز کردن،  -تعديل
 راست کردن کردن،ھمچند  کردن،

تعديل دخل با خرج (پروا کنيد که در اين پاره  -
واکيام عجمی تنھا " ِ " و "با" از پارسی بجا 

  ترازمند کردن درآمد با دررفت - مانده!)

  آوردنسرباز زدن، نپذيرفتن، بھانه  - تعذر

  آزردن، آزار دادن، شکنجه دادن -تعذيب

  بھانه آوردن -تعذير

  تازی شدن - تعرب

پرداختن به کاری، دست به...دراز  -تعرض
کردن، به...دست درازی کردن، دست يازيدن 

  به...، پرخاش کردن به...

فھرست، فھرست کا>، فھرست بھا،  -تعرفه
  فھرست گمرکی

]، (xistan)کردن، [خويستن (xi)خوی -تعرق
  تراويدن، تراوش

  پھنتر کردن، گستردن - تعريض

  ستايش -تعريف
  برشمردن، بازگفتن -تعريف کردن -
خيلی او را ستود.،  -خيلی از او تعريف کرد. -

  کرد. نيکی ياده او بخيلی از 
  خيلی خوب نيست. -تعريفی نيست. -
عروس نمونه، بيوگ  - عروس تعريفی... -

  نمونه...
زنديدن  - پتانسيل در فيزيکتعريف قوه ی  -

(باز نمودن، پيدا کردن) نيروی خفته در [دانش 
  چھر (چھرشناسی)]

داستان را  -برای من قصه را تعريف کرد. -
  برای من سرود (گفت).

چوب زدن، نکوھيدن، گوشمالی،  -تعزير
  مالش، ماليدن

  سوگواری -تعزيه

  خشک انديشی -تعصب

  بيکار ماندن، از کار افتادن -تعطل

ھوبو کردن، ھوبو زدن، بوی خوش  - تعطير
  زدن، خوشبو کردن

  بستن، [کارآسودی] -تعطيل
امروز مغازه  - امروز مغازه تعطيل است. -

  بسته است.
امروز ھمه جا بسته  -امروز تعطيل است. -

  است.
  [روز کارآسودی] روز بيکاری، - روز تعطيل -
سالی چند  -در سال چند روز تعطيل داريد؟ -

  سودی] داريد؟روز [کارآ
 -تعطيaت ساليانه را به کنار دريا رفتيم. -

  کارآسودی ساليانه را به درياکنار رفتيم.

بزرگداشت، سرفرود آوردن، نماز  - تعظيم
  بردن

  بزرگداشت، ستايش -تعظيم و تکريم -
ن، دوتا شدن، نماز سرفرود آورد -نتعظيم کرد -

  بردن

  گند، گندنا، بوی گند، گنديدگی - تعفن

 ...(nox e) از نخاز پی...رفتن،  -تعقيب
رفتن، دنبال...را گرفتن، دم...را گرفتن، 

 پيگردی
  جستن -تعقيب کردن -
  از پس ... -در تعقيب ... -
  پيگرد (دادستانيک) -تعقيب قانونی -

سترون کردن، استرون کردن،  -تعقيم
  [استرونيدن]، نازا کردن

آويختن، اندروا بودن يا کردن،  - تعلق
  )azániازآنی ( ،دلبستگی

بآن دختر دل  -بآن دختر تعلق خاطر دارد. -
  بسته است.

اين سرای از آن  -اين منزل باو تعلق دارد. -
  اوست.

سست کاری، سستگيری، بھانه درنگ،  - تعلل
  آوردن، درنگيدن
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درنگ در  -تعلل در اقدامات موجب ضرر شد. -
  کارھا مايه ی زيان گرديد.

  انستنآموختن، ياد گرفتن، د -تعلم

آويختن، آويزان کردن، اندروا نگاه  -تعليق
  داشتن

 (gomixtan)گميختن - تعليق روغن در آب -
  روغن در آب

("آميختن" درھم کردن دو چيز ھمگن است.  
  "گميختن" درھم کردن دو چيز ناھمگن است.)

گميختن (گميزيدن)چربی  - تعليق چربی در آب -
  در آب، گميزه ی آب و چربی

  نويس، کناره نويسی کناره - تعليقه

چم يا چرايی چيزی را آشکار کردن.،  -تعليل
آوند چيزی را يافتن، مايه ی چيزی را روشن 

  کردن

  موختنآ - تعليم
  آموختن -تعليم دادن -

  دانسته، دستی (دستی) -تعمد
دانسته (دستی  -تعمداً کار را خراب کرد. -

  دستی) کار را تباه کرد.

  (ژرف) انديشيدن -عمقت

  شستن -تعميد
  شستن و ترسا گردانيدن -غسل تعميد -

  بازسازی، نوسازی - تعمير

  گود کردن، خوب انديشيدن -تعميق

ھمگانی کردن، برای ھمگان بکار  - تعميم
  بردن يا درست دانستن

ھمگانی کردن  -تعميم اين حرف صaح نيست. -
  يا دانستن اين سخن درست نيست.

 ھمگانی گردانيدن يک بنست - تعميم يک اصل -
(bonest)  

  سرزنش، نکوھش - تعنيف

  گردانيدن، گردش، ديگر کردن -تعويض
قلم  -قلم خودش را با دوات من تعويض کرد. -

(نوشته  (goránid)خود را با آمه ی من گرانيد

ھای کسروی)، خامه ی خود را بجای آمه ی من 
گرفت. ["قلم" تازی نيست و ريشه ی 

  سانسکريت دارد.]
  يا نو کردن پتهگرداندن  - تعويض بليت -

  درنگ -تعويق

) ٣( .) بگردن داشتن٢( .) پيمان١( -تعھد
  پيمانداری

پيمان ميکند  -تعھد ميکند که ديگر تخلف نکند. -
  که ديگر پا از اندازه فراتر نگذارد.

گماشتن، گماردن، يافتن، نھادن،  - تعيين
  (nahew)نھش

  يافتن -تعيين کردن -
چند تن  -کرد.چند نفر را برای اين کار تعيين  -

  را باين کار گذاشت.
او نبايد  -او نبايد برای من تکليف تعيين کند. -

او نبايد بمن بگويد چه  بکار من کار داشته باشد.،
  کنم.، او نبايد خود را سرپرست من داند.

- X  7را چنان تعيين کنيد کهX=70 .باشد- 
 Xباشد. ( 7X=70را چنان بيابيد که  X(ارز) 

تعيين اين که چه عاملی باعث  -را چنان نھيد...)
(باز)يافتن اين که  - نفاق شده بسيار مشکل است.

چه چيز مايه ی دوتيرگی شده است بسيار دشوار 
  است. 

يکديگر را فريفتن، زيانکاری، افسوس،  - تغابن
  پشيمانی

خود را ناآگاه نشان دادن يا وانمودن،  -تغافل
  ناديده گرفتن، آسانگيری

  پروردن -تغذيه کردن :ذيهتغ
خوراک شناس  -او متخصص تغذيه است. -

  است.
خوراک  -تغذيه کافی باعث سaمتی است. -

  بسنده (بونده) مايه ی تندرستی است.
  بکودک خوراک دادن. -کودک را تغذيه کردن. -

  گمراه کردن -تغليط

  ستبر کردن -تغليظ
ستبر گردانيدن آب  -تغليظ محلول قند در آب. -

  (قندآب) قند
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  (rinew)رينش ريدن، - تغوط

خشم گرفتن، با خشم سخن گفتن، ژکيدن،  -ريّ تغ
با کسی درشت سخن گفتن، با کسی درشتی 

  کردن

  ، گرداندن، گرديدنگردش، دگرگونی - تغيير
  گرديدن - تغيير کردن -
گردش از نھادی  - تغيير از حالتی بحالت ديگر -

  بنھادی ديگر
  ناپذير، ناگرديدنیدگرگونی  -غيرقابل تغيير

  گشت، گردش -تغييرات

  نازيدن -تفاخر

  "تفسير" نيز نگر -تفاسير
با ھمه ی اينھا، با اين ھمه، با  - با اين تفاسير -

  ھمه ی اين داستانھا

  ٨از  ۵کاستن  -٨از  ۵تفاضل  -تفاضل

  ](yutari)جدايی، [يوتری -تفاوت
جدايی (يوتری) اين دو  -تفاوت اين دو چيست؟ -

  چيست؟در 
برای من يکسان  -برای من تفاوتی ندارد. -

  است.
چه  -تفاوت نميکند. -چه تفاوت ميکند؟ -

  ميشود؟، يکسان است.

  سازش - تفاھم
با ھم نميسازند.، سازش  -با ھم تفاھم ندارند. -

  ندارند.

  شگون زدن -لأتف

  کاوش، کاويدن، بازرسی، جستجو - تفتيش

ن، آشوبيدن، آشفتن، آشوب بپا کرد -تفتين
  (بر)آغا>نيدن

  کاوش، کاويدن، جستجو، بررسی -تفحص
  بررسی کردن، نگاه کردن - تفحص کردن -

  بزرگ شمردن، گرامی داشتن -تفخيم
  گردش -تفرج

  شاخه شاخه شدن - تفرع

  برمنشی -تفرعن

از کاری پرداختن، دست از کاری  - تفرغ
  کشيدن

  پراکندگی، پريشانی - تفرق

پراکندگی، دودستگی، چنددستگی،  - تفرقه
  ، دوتيرگیجدايی، پريشانی

  شادمانی، رامش - تفريح

  پراکندن دارايی يا پول -تفريط

  تھی کردن - تفريغ
  واريز کردن، واريختن -تفريغ حساب -

  کاھش، کاستن -تفريق

پيشيار، بيسيار، ميزه، کميز،  -تفسره
  ، شاش(gomiz)گميز

 .) برداشت٢( .، گزاردن) گزارش١( -تفسير
  (zand)) زند۴( .](vasti)) [وستی٣(
  گزاردن -تفسير کردن -

  گشاده گفتن يا نوشتن - تفصيل

  افزونی، برتری -تفضل

  مھربانی، دلجويی، نوازش -تفقد
  نواختن - مورد تفقد قرار دادن -

  انديشه، انديشيدن - رتفک

  جداسازی، بازکردن -تفکيک

  سرگرمی، بازی - تفنن
برای سرگرمی موسيقی  -تفننی موسيقی زدن -

  زدن

  برتری، با>دستی -تفوق

واگذاری، واگذاشتن، سپردن کاری  -تفويض
  به...

فھميدن، دريافتن ("فھميدن" را ميپذيريم  -تفھم
  چون به ھنجار پارسی درآمده)

  فھماندن -تفھيم

  پرھيزکاری - تقاء
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  روبرو شدن، برابر شدن - تقابل

  نزديک شدن، نزديکی، ھمگرايی - تقارب

  شدن باھم يار يا دوست - تقارن
ھمانندگی دو  -تقارن دو طرف يک تصوير -

  پيکرهيک سوی يک پيکره، [پادمندی] دو سوی 

  تاوان گرفتن، کين توختن، پادافراه -تقاص

  ، کامھشدرخواست، خوا -تقاضا

  چکيدن -تقاطر

  بريدن، برخورد(ن) -تقاطع
/ دو خط  گاهبريدن - نقطه ی تقاطع دو خط -

 راستا
خطی بر  CDو  ABاز محل تقاطع خطوط  -

از برخوردگاه  -رسم کنيد. Pصفحه ی 
 Pراستايی بر رويه ی  CDو  ABراستاھای 
  بياندازيد.

  بازنشستگی - تقاعد
  دستمزد بازنشستگی -حقوق تقاعد -

پذرفتاری، پذيرفتاری، پذيرفتن، پذيرش،  -تقبل
  بگردن گرفتن

  زشت شمردن -تقبيح
او اين کار را  - او اين عمل را تقبيح کرد. -

  او از اين کار ببدی ياد کرد. ،شمرد. زشت

]، پاکی، پرھيزکاری، [سپنتايی -تقدس
  ](sepantá-manewi) ]سپنتامنشی[

  پيشی، برتری -تقدم
او بايد پيشتر باشد.، پيشی  - حق تقدم با اوست. -

  با اوست.

  سرنوشت - تقدير

پيشکشی  - ھديه ای به کسی تقديم کردن. :تقديم
  کردن.بکسی دادن.، به کسی پيشکش 

  برای...، پيشکش به... -تقديم به... -

  نزديکی، خويشی -تقرب

 -به تقريب ده ساعت منتظر شديم. :تقريب
  نزديک ده ساعت بيوسيديم (چشم براه مانديم).

  نزديک به... -به تقريب نه به تحقيق -

  نزديک به - تقريباً 
  نزديک بود از ھوش برود. -تقريباً باغما رفت. -
  نزديک دو ساعت -تتقريباً دو ساع -

خستو کردن، خستو شدن، گفتن، آشکار  - تقرير
  کردن

  ستايش، ستودن، ديباچه نوشتن، ديباچه -تقريظ

  (وام را) پاره پاره (پرداختن) - تقسيط

  ، بخششبخشيدن، بخش کردنبخش،  -تقسيم

کوتاھی، گناه، تاوان (اگر زمين بر  -تقصير
  ندھد تاوان بر زمين منه) (برھان)

  چکاندن، گرفتن -تقطير
چکاندن (گرفتن) الکل  -تقطير الکل از چوب -

  از چوب

  تکه تکه کردن، شکافتن و سنجيدن -تقطيع

  گودی، کاوی - تقعر

  فريبکاری - تقلب

  دروغين - تقلبی

  پيروی -تقليد

  کاھش، کاستن - تقليل
  کاسته شدن -تقليل يافتن -

  ، پرھيزگاریخداشناسی، خداترسی -تقوا

  نيرومند کردننيرو دادن،  -تقويت

نيروھای  - قوای تقويتی به...فرستادن :تقويتی
  به...فرستادنبيشتر 

  ، روزشمار، سالنماگاھنامه، سالنامه -تقويم
  خورشيدی يا سالنمای روزشمار -تقويم شمسی -

  ارزيابی -تقويم

خود را بدروغ ھمکيش يا ھمدين ديگران  -تقيه
  نشان دادن

  ستبری، ستبر شدن - تکاثف
  ستبری (گرانی) سنجشی -یتکاثف نسب -



58 

 

  بس بودن يا شدن -تکافو

دررسيدگی،  بالندگی، بالش، باليدن، -تکامل
، (bavandegi)دررسيدن، بوندگی

، پروردگی، (vaspori)]پریوس[
از  (vaxwew)، وخشش(vaxw)وخش
   دنوخشي

  وخشاک، وخشمند - تکامل يابنده -
باليدن، وسپردن  - بدرجه ی تکامل رسيدن -

(vaspordan) ،وخشيدن (ريشه ی اکنون- 
  وخش)

  باليدن -رشد کردن و تکمل يافتن -

  برمنشی -تکبر

  بزرگ شمردن، خدا را ياد کردن - تکبير

  افزودن، افزايش - تکثير

  دلگيری، دلخوری، دلتنگی - تکدر

  گدايی، دريوزگی - تکدی

  دلتنگ کردن -تکدير
  زندان کوتاه زمان -حبس تکديری -

به کسی کسی را دروغگو کردن،  -تکذيب
  دروغ دانستن (شمردن يا وانمودن)، دروغ بستن

سخن مرا دروغ  - حرف مرا تکذيب کرد. -
  دانست.

  ورزش، بازکوشيدن، بازگفتن، باز... -تکرار
خواھشمندم بازگوييد  -لطفاً تکرار کنيد. -

  (بازگيريد، بازبزنيد)

  پياپی (شدن) -تکرر
يا  (gomixtan)پياپی گميختن -تکرر ادرار -

  (ميزيدن)، تند تند شاشيدن (mixtan)ميختن

  بزرگداشت -تکريم

سرپرستی...را بگردن گرفتن، ...را  -تکفل
  بگردن گرفتن

  بيدين خواندن -تکفير

  آھکی شدن - تکلس

  رودربايستی -تکلف

  سخن گفتن، گفتن -تکلم

  کار (دشوار) - تکليف
به دانش  -به محصلين تکليف شب دادن -

  آموزان کار شب دادن
پسرش به سن دررسيدگی  -تکليف شد.پسرش  -

  رسيده است.
دخترش دررسيده شده  -دخترش تکليف شد. -

  دخترش دشتان شده است.است.، 

  ، [وسپرده]](vaspordan)[وسپردن -تکميل
  وسپردن - تکميل کردن -
  کاری را وسپردن -کاری را تکميل کردن -
  وسپردن آگاھيھا يا داده ھا - تکميل اطaعات -

  فن شناسیفنھا،  - تکنولژی

  فن شناس، فندشناس -تکنولژيست

 ھنرور، پيشه ور، ھوتخش -تکنيسين
(hutoxw)  

ھنر، پيشه، تخشايی، ھوتخشی، فن،  -تکنيک
  فند

  فنی، فنديک - تکنيکی

 آفريدن، انبودن، ھنبودن - تکوين
(hanbudan)  

 انبوش (ھنبوش) - تکوين انقaب -
(hanbovew) رششو  

شورشی دارد  -است.انقaبی در شرف تکوين  -
 پديد ميآيد.

  به...پشت دادن -تکيه

  تپه، کوچک -تل

  ھم بستگی -تEزم

  کوشش، تکاپو -تEش

  ناآرامی، آشوب - تEطم
  زندگی ناآرام يا شوريده - زندگی پر تaطم -

  تاوان -تBفی

  برخورد -تBقی
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برخوردگاه (بريدنگاه)  -محل تaقی دو صفحه -
  دو رويه

  شمار، رستاخيزروز  - يوم التaقی -

  خواندن، خوانش - تEوت

  رخشندگی، درخشندگی -تCلو

  نيرنگ، پنھانکاری، فريب -تلبيس

  کوتاه کردن -تلخيص

  دوربين (ستاره شناسی) - تلسکوپ

  ھدر دادن، تباه کردن يا شدن - تلف
  بستار (بيستار) تباه شد. - ف\نی تلف شد. -
  پول ھدر دادن -پول تلف کردن -

نش، گفتن، گويش، [واختن خواندن، خوا -تلفظ
  (واجيدن، واژيدن)]

اين را بخوانيد (بگوييد،  -اين را تلفظ کنيد. -
  واژيد)

خوانش (واژش،  - تلفظ اين لغت چگونه است؟ -
  ) اين واژه چون (چگونه) است؟vájewواجش 

پيام تلفنی، نامه ی تلفنی، يادداشت  -تلفونگرام
  تلفنی

  (بھم) پيوند (دادن) - تلفيق

او اين را  -اين را تصادفی تلقی کرد. او :تلقی
  يک رويداد (رخداد) دانست (شمرد).

بد شمردن، بد دانستن، بد  - بد تلقی کردن. -
  گزاردن، برداشت بد کردن

، آبستن کردن، )gownidan(گشنيدن -تلقيح
  بارور کردن

گشنيدن ساختگی يا دستی،  -تلقيح مصنوعی -
  دستی (با شيوه ی ساختگی) آبستن کردن

  مايه ی آبله کوبيدن -تلقيح آبله -
] (wosr)گشنيدن...، زدن [شوسر - تلقيح منی -

  (به)...يا منی در 

در دلِ...کردن، در (کسی) فروخواندن،  -تلقين
  در گوشِ...خواندن، در گوش...کردن

يادگيری، آموزش، شاگردی (کردن)،  -تلمذ
  شاگرد شدن، نزد استاد شدن (يا آموختن)

  درخشش -تلمع

در پرده فھماند  -تلويحاً فھماند که... :تلويح
  که...، زير جلی رساند که...، پوشيده فھماند

جام (جھان نما)، جام جم،  -تلويزيون
  ](jamjám)[جمجام

  خود را به بيماری زدن - تمارض

 ساندن، ساويدن، ساوشسانش، رَ رَ  - تماس
(sávew)   

 (sávew)ساوش -تماس دست با پوست -
  (بساوش) دست با پوست

ساوش لب (برخورد) لب  - تماس لب با فنجان -
  با فنجان

  ندارم. از او اگاھی -من با او تماسی ندارم. -
  با من ساويد (بساويد) -با من تماس بگيريد. -
  رسانش تلفنی بريده شد. -تماس تلفنی قطع شد. -
در ساوشھای فراوان  -در تماسھای متعدد -

  (بسيار)
 بساوا]راستای [ -خط مماس (تانژانت) -

(besává)  
پرسيدن،  زنگ زدن، سر زدن، - تماس گرفتن -

  آگاھی دادن

  ھمه، سراسر، يکسر، درست -تمام
  به بن رسيدن، ته کشيدن - تمام شدن -
آموزاک بپايان رسيد  - درس تمام شد. -

  (فرجاميد، انجاميد)
  ھمگی، ھمگان، ھمه ی مردم -تمام مردم -
ا تھش ر - تمام نکن، برای ما ھم باقی بگذار. -

  مان)با> نيآور برای ما ھم بگذار (ب

  سراسر -تمامی
  جھانيان -تمامی ملت -

کام، خواست، آرزو، دلبستگی،  -تمايل
  خواھش، خواستن، گرايش

کام اين کار را ندارد.،  -تمايلی باين کار ندارد. -
دلبستگی باين کار ندارد.، خواھان اين کار 

  نيست.
واستيد اگر خ -در صورت تمايل بياييد. -

  (ميخواھيد) بياييد.، اگر بکامتان بود بياييد.
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  گرايشھای دست چپی -تمايaت چپی -

  برخورداری، بھره بردن، برخوردن -تمتع

  پيکره -تمثال

  نمونه (آوردن) -تمثل

  نمونه (آوردن) -تمثيل

  ستايش، بنيکی نام بردن، نيکياد - تمجيد

  آسايش، آسودن - تمدد اعصاب :تمدد

  فرھنگ، شھريگری - تمدن
  مرد بيابانی، بربر -مرد بی تمدن -
  پايه ھای شھريگری -اصول تمدن -

افزايش يا درازتر کردن  -تمديد مھلت :تمديد
  زمان...

  سرپيچی، نافرمانی - تمرد

  ورزش، ورزيدن -تمرين
شما  -شما بايد در اين درس بيشتر تمرين کنيد. -

بايد اين آموزاک را بيشتر بورزيد.، شما بايد در 
  آموزاک بيشتر بورزيد.اين 

ورزش  -تمرين اول تا دھم را اجرا کنيد. -
  نخست (يکم) تا دھم را انجام دھيد.

  نھنگ -تمساح

  آب در دھان گرداندن -تمضمض

  توانايی -تمکن

  گردن نھادن -تمکين کردن :تمکين
  گردن ننھادن، بگذشتن از ... -تمکين نکردن -
ھيچ از  -بھيچ وجه به حرف من تمکين نميکند. -

روی به سخن من گردن نمينھد.، از ھيچ روی 
  سخن مرا نميپذيرد

  چاپلوسی، چربزبانی - تملق

 .،نشتن، دارا بودن يا شددا -تملک
  پسوند..."يار" و "مند"

  خواھش، آرزو - تمنا

  شکنج دار شدن، آژنگمند شدن -تموج

  دارايی، توانگری، پولداری - تمول

بھر  -بھر تمھيدی متوسل شد که... :تمھيد
  راھی زد که...

  از راھھای گوناگون... -با تمھيدات متنوع... -

) بازشناسی، ٢( .) پاک، پاکيزه١( -تميز
  ) (داوری) فرجام٣( .يازدانستن

  جنگ، نبرد، پيکار - تنازع
  پيکار برای زيست يا زنده ماندن - تنازع بقاء -

 .ری) ھمگنی، ھمآھنگی، سازوا١( -تناسب
  ) ھمچند٢(
  ھمچند راستاراست -تناسب مستقيم -

  ھمچند باژگون -تناسب معکوس
اين با نھاد  -اين با حال من تناسبی ندارد. -

  ھماھنگی ندارد.(کار) من 

ر را از ميان برداشتن يا ) ھمديگ١( -تناسخ
) رفتن جان از تن کسی بتن جانداری ٢افکندن. (

  ديگر، کوچش جان

اندامھای شرمی،  -اعضای تناسلی :تناسل
  شرم، زھار، شرمگاھی

شرم مرد يا زن،  - عضو تناسلی مذکر يا مونث -
  اندام زايش مرد يا زن (نرينه يا مادينه)

  بيماری آميزشی (زھاری) -بيماری تناسلی -
  زادن، زايش، افزون شدن -توالد و تناسل -

  آخشيج ھم بودن، ناھماھنگی -تناقض
اين دو باھم  -اقضی ندارند.اين دو باھم تن -

  ھمآھنگند يا ھمگنند.، ناھمآھنگی ندارند.

  ](pastámandi)[پستامندی - تناوب
يکی پس از ديگری آمدن،  -بتناوب آمدن -

  پستايی بودن، پستامند بودن.
[پستامندی] گرما و  -تناوب حرارت و برودت

  سرما

  خوردن -تناول

  بيداری -تنبه
 اين مالش -شد.اين تنبيه مايه ی تنبه او  -

  (گوشمالی) مايه ی بيداری او شد.

 .) آزار، مالش، گوشمال، گوشمالی١( - تنبيه
  ) پادافره٣( .) ھشدار٢(
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او را ماليد (مالش داد،  -او را تنبيه کرد. -
  گوشمالی داد.)

  ](karpik)[مالش کرپيک -تنبيه بدنی -

  کاھش، کاستن -تنزل
  کاھش بھاھا -تنزل قيمتھا -
  کاھش پايگاه -تنزل رتبه -
(پايگاه) او را  -رتبه ی او را تنزل دادند. -

  فروکشيدند.

  فروفرستادن، فرود آوردن ،بھره - تنزيل
پولش را برای گرفتن  -پولش را تنزيل داده. -

  بھره بوام داده.
  فروکشيدن (پايگاه) کسی. - تنزيل رتبه -

تنزيب (تن زيب)، پارچه يا نوار زخم  - تنظيف
  بندی

، زمان بندی کردن، گردآوریدرست  - تنظيم
  کردن

را بايد  موتور - موتور را بايد تنظيم کند. -
  [بساماند (ساماند) (سامانيدن)]

  برنامه چيدن يا ريختن -تنظيم برنامه -
 (sámánew)[سامانش - تنظيم ساعت -

  زمان(سامانيدن)] 
 -تنظيم ساعت حرکت قطار با کار مردم -

دودی  ھماھنگ کردن زمان رفت و آمد کاروان
  با کار مردم

  فزونی، درناز و فراوانی زيستن -تنعم

  ، بيزاری(ramew)رميدن، رمش - تنفر

  دم زدن، دميدن -تنفس
  در زمان آسايش يا آسودگی -در زنگ تنفس -
  بيماری دستگاه دم زدن - مرض تنفسی -
دم زدن  -تنفس دو مرحله دارد شھيق و زفير. -

  دو بخش است دم و بازدم.

  کردن فرمانروان  -ذتنفي

  شيرينی، آجيل، آب نبات -تنقaت :تنقل

پاک کردن روده، [پنِدگانه زدن دارويی  -تنقيه
  را...]

اين دارو را بايد  -اين دوا را بايد تنقيه کرد. -
  [پنِدگانه زد (بکار برد).]

  سنجش، سنجيدن -تنقيد

  ناشناس -تنکر

  واژگون کردن، سرازير کردن -تنکيس

  باليده کردنبا>ندن،  - تنميت

  مازو، شيره يا گوھر مازو -تانن

  جوراجوری، گوناگونی - تنوع

روشن کردن، نورانی کردن،  - تنوير
برافروختن، واجبی ماليدن، موھا را زدودن، 

  موی ستردن

  خوابانيدن، خواب کردن - تنويم

  پشيمان، بازگردنده (از گناه) -تواب

کرمان و پيرامونش،  - کرمان و توابع :توابع
  و وابسته ھايشکرمان 

  در پيرامون کرمان -در توابع کرمان -

  زارار، ديگ افبوافز -توابل

  پياپی آمدن، پشت سرھم آمدن -تواتر

نيز نگر: ارث،  .بگوھر رسيدن -توارث
  ميراث، وراثت، موروثی

دادھا (سامانھای)  -قوانين توارث خواص ارثی -
  ی بگوھر رسيدن نشانه ھای ويژه

باھم در يک جا فرود ھمزمان رسيدن،  -توارد
  آمدن

  دربدری، آوارگی -تواری

  ترازمندی، ھمسنگی، ھمچندی -توازن

  ھمرويی، برابری، ھمپايی -توازی

  بھم پيوستن، بھم رسيدن، ھمرسی -تواصل

  فروتنی -تواضع

  باھم پيمان بستن، ھم پيمان شدن -تواعد

  فراوانی، بسياری -توافر
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کنار آمدن، ھمدست شدن، ھمدل يا  -توافق
  يکزبان شدن، باھم ساختن، سازگاری

) بزک، ٢( .آبريز(گاه) -) مستراح١( -توالت
  خودآرايی آرايش،

خود را  -خودش را ھفت دست توالت کرد. -
  ھفت دست بزک کرد.

  زادن، بچه کردن، افزون شدن - توالد

پياپی رسيدن، پی در پی بودن، يکی  -توالی
  پس ديگری آمدن

گميخته، درھم، باھم،  ھمزاد، آميخته، -توام
  دوغلو

(فره  (patet)پشيمانی، بازگشت، پتت -توبة
  وشی و برھان قاطع)

  گره -توبرکول
  گره ی سلی -سلی توبرکول -
ريشه ی  -ريشه ی سيب زمينی توبرکول دارد. -

  سيب زمينی گره دارد.

  نگر توبة -توبه

سرزنش، نکوھش، سرزنش کردن،  - توبيخ
  نکوھيدن

  دناز درد نالي -توجع

دن به، پروا، روی کر -توجه
  ، سرپرستی(sahidan)سھيدن

  ، نگريستن، پروا کردنسھيدن -توجه کردن -
بنگريد.، گوش گيريد.، گوش  -.توجه فرماييد -

  دھيد.، پروا کنيد.
  به او پروا نميکند. -به او توجھی ندارد. -
چشمھا (رويھا) را بسوی  -جلب توجه کردن. -

  خود گرداندن
 sey)، سی کن! (!besse)بسه! -توجه کن! -

kon!)  
  پروا شدن -مورد توجه قرار گرفتن -
  چشمگير -قابل توجه -

  روشن کردن - توجيه

  بربری، بيابانی بودن - توحش

 -اروپاييان در آن مملکت حق توحش ميگيرند. -
اروپاييان در آن کشور دستمزدی برای 

  بيابانيگری مردم ميگيرند.

  يگانه پرستی - توحيد

  دوستی (داشتن) -تودد

پدرود کردن يا گفتن، سپردن، ماندن  -توديع
  (کارواژه ی گزرا)

فرارونی، پارسايی، پرھيزگاری،  -تورع
  پاکدامنی

  برگ برگ شدن -تورق

  باد کردن، آماسيدن، آماس - تورم
  آماس جگر -تورم کبد -
 باد کردن يا آماس کيسه ی گند - تورم بورس -

(gond) 

  جھانگرد -توريست

  جھانگردی -توريسم

  پخش کردن، پخشيدن، پراکندن -توزيع
پخش کردن  -توزيع ارزاق برای ملت -

  خواروبار ميان مردم
  پخش کتاب در کشور - توزيع کتاب در مملکت -

  ، سنجيدن(saxtan)کشيدن، سختن -توزين
کپان برای کشيدن  -قپان برای توزين اجناس -

P(سختن) کا  
(سختن) با کشيدن  -توزين يدی يا اتوماتيک -

  دست يا خودکار (ماشينی)

  ، به کمک، با کمک... بدست با، -... توسط
  بدست آقای... - توسط آقای... -
  با کاربرد دارو - توسط استعمال دوا -
با (کمک) نيرنگھای  -بتوسط حيله ھای متنوع -

  گوناگون
  به ...، با ...، بدست ... - توسط آن -

  گسترش، گشادگی، فراخی - توسعه
برای پراکندن  - توسعه ی علم سعی کردندر  -

  (گسترش) دانش کوشيدن
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در  - در توسعه ی صدر و حذاقت بيمثال بودن -
  روشن بينی و دانايی بيھمتا بودن

  باليده، پيش -توسعه يافته -
  کشورھای آبادان - کشورھای توسعه يافته -
  ناآباداننباليده، پس،  - توسعه نيافته -
آبادان کردن يا شدن،  - توسعه دادن يا يافتن -

  ، گستردن، گسترش دادنآبادانيدن

دست بدامن...شدن، دست در...انداختن،  - توسل
  به...درآويختن

  مھر يا دستينه نھادن، مھر زدن -توشيح

  خالکوبی -توشيم

پيوسته  -دائماً توصيه ميآورند. :توصيه
  سپارش نامه ميآورند.

از سوی...سپارش  -از طرف...توصيه شده. -
  شده.

زنديدن، روشن گزارش، زند،  -توصيف
  کردن، بازنمودن، ستودن، ستايش

  آشکار کردن، روشن کردن زند، -توضيح

زمينه چينی، برای...آشی پختن، دام  - توطئه
  ، دام (گستری)گستردن، دام ساختن

  دام گستردن -توطئه کردن -
  ساختن، پختن، ريختن - توطئه برای ... کردن -
دام گستری  -کردن توطئه ھای کسی را خنثی -

  (زمينه چينيھای) کسی را درھم شکستن
  دام گستری -توطئه گری -

خانه کردن، ميھن گرفتن در...، نشست  -توطن
  گرفتن در...

  ](yutari)جدايی، [يوتری -توفير
  يکسان است. -توفيری نميکند. -

  پيروزی، کامگاری -توفيق

  چشمداشت، چشم داشتن -توقع
  از شما چشم نداشتم که... -از شما توقع نداشتم. -
  چشمداشتھای بيجا - توقعات زيادی -

  ايست، ايستادن -توقف
  بازايستادن -توقف کردن -

  از ... چشم داشتن -توقع از ... داشتن -
  ايستگاه -توقفگاه -
  در اين جا نايستيد. - در اين جا توقف نکنيد. -

  بزرگداشت -توقير

  نبشتهدستينه نھادن بر...، فرمان، دست  - توقيع

  فروگرفتن، بازداشتن، بازداشت -توقيف

  زھراب، زھرآبه -توکسين

  پشتگرمی - توکل

  زايش، زادن -تولد
  بھنگام زادن يا زايمان -در ھنگام تولد. -
  جشن زادروز -جشن تولد -
زادروز شما  -تولد شما را تبريک ميگوييم. -

  خجسته باد.

سرپرستی، سرپرستی...را به کسی  - توليت
  سپردن

  سرپرستی داراييھای نھاده -يت اوقافتول -

  فرآورده، بازده - دتولي
  بازده کارخانه -ميزان توليد کارخانه -
  ساخت کارخانه ی آريا -توليد کارخانه ی آريا -
  فرآورده ھای کشاورزی -توليدات کشاورزی -
ساختن، زادن، باززادن،  - توليد کردن -

  فرآوردن، پديد آوردن، مايه ی...شدن

دا>ن (زير زمينی) (زيرآبی،  - تونل
  ھوايی...)، گذر، کاريز

  پندار، گمان - توھم

دشنام، سخن درشت، درشتی، درشت  -توھين
  گفتن

دادوستد يا بازرگانی  - معامaت تھاتری - تھاتر
  پاياپای

] (wekandi)، [شکندیتک، تاخت - تھاجم
  (در پزشکی) 

  تاخت دشمن به ميھن -تھاجم خصم به وطن -
با شيوه ھای تاخت و  -تھاجمی با تکنيکھای -

  تاز
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آزمايش اکوکارديوگرافی يک آزمايش غير  -
آزمايش  - (non-invasive) تھاجمی است 

پژواک يک آزمايش [اشکندی (نشکندی) 
(awkandi).است [  

  خوار شمردن، آسان گرفتن - تھاون

  رسوايی -تھتک

=  vát - وات بوات خواندن (وات - تھجی
  حرف)

  دبيره -حروف تھجی -

  ترساندن، بيم دادن -تھديد
او پيوسته ما را  -او دائماً ما را تھديد ميکند. -

  ميترساند.، او پيوسته ما را بيم ميدھد.
بيم دادنھای او  - تھديدات او بی اثر است. -

  .کارگر نيست يا کاری نخواھد بود

  پاکيزه کردن -تھذيب
رفتار نيک، کردار و منش  -تھذيب اخaقی -

  نيک

بھتان، به کسی گمان بد بردن، بدنام  -تھمت
  کردن

  بمن بھتان رد. -بمن تھمت زد. -

  شادباش - تھنيت

، دل (manew gawtan)منش گشتن - تھوع
  خوردگیبھم 

  منش گشتن -حالت تھوع -

آمادن، آماده کردن، فراھم آوردن،  -تھيه
  سيجيدن

  پايه آمادگی - کaس تھيه
فراز آوردن، فراھم کردن يا  -تھيه کردن -

 آوردن
  آراستن برای ... - مقدمات ... را تھيه کردن -

  (بر)انگيختن، (بر)آغاليدن - تھييج
برانگيختن مردم،  - تھييج احساسات مردم -

  (بر)آغاليدن مردم، برانگيختن سَھِش مردم

  شمار چاپ شده -تيراژ

  دسته، گروه، جوخ، جوخه -تيم

 دست نماز با خاک يا گرد و غبار -تيمم
  



65 

 

ث
 

  استوار، پابرجا، پايدار، ناجنبان -ثابت

خلنده، سنبان، سنبنده، سوراخ کننده،  -ثاقب
  درخشان، روشن

  بين است.تيزبين يا روشن  - نظر ثاقبی دارد. -

  سومی -ثالث

  ھشتمی -ثامن
  پيشوای ھشتم -امام ثامن -

  دوم، دومی -ثانی

 دوم (اين که...) -ثانياً 

  ويپال - ثانيه

  زگيل -ثولول

  پايداری، استواری -ثبات

  نگارنده، بايگان، ...نويس -ثباّت

  (در)نگاشتن، نوشتن، يادداشت کردن - ثبت
  درنگاشتن، نوشتن -ثبت شدن يا کردن -
دفترخانه، ديوان نبشته ھا،  - ی ثبت اسناد اداره -

  دفتر...
دفتر يا ديوان شناسنامه،  -اداره ی ثبت احوال -

  ديوان آمار مردمی

  پايداری، استواری، پابرجايی -ثبوت
  داروی [استوارگر] -داروی ثبوت -

  ستبر ،گران -ثخين

  ، درآمد(پھلوی)] (hir)دارايی، [ھير - ثروت
  گنج ،سرمايه - ثروت کسب و کار -

  توانگر، پولدار، [ھيرمند] -ثروتمند

  چلچراغ -ثريا

  مرز - ثغر

  مرزھا -ثغور

  (dord)ته نشست يا درد -ثفل

 

   (som)سوراخ، سم -ثقب

  روزن، روزنه، روزنک -ثقبه

  درستکار -ثقة

  گرانی، سنگينی -ثقل

  داراک، کاE -ثقل

 گران -ثقيل
اين خوراک ديرگوار يا  -اين غذا ثقيل است. -

  است. (dowgovár)دشگوار

  ، بی فرزندی(biposi)بی پسی -ثکل

  سه، سه گانه -ث�ث

  سه... سه گانه، سه تايی، سه واتی، -ث�ثی
  کارواژه ی سه واتی ساده -مصدر ثKثی مجرد -
کارواژه ی [سه واتی  -مصدر ثKثی مزيد -

  پرورده]

  بار، بر، ميوه -ثمر(ه)

  ھشت يک، يک ھشتم - ثمن

  بھا - ثمن
مفت  -به ثمن بخس فروختن - ثمن بخس -

  فروختن، ارزان فروختن، آتش زدن

  گرانبھا -ثمين

  ستايش -ثنا

 مانند (dováti)دوتايی، واژه ی دوواتی -ثنايی
   )ánآن(

  دندان پيشين -ثنايا

   (karfe)) کرفه٢( .) پاداش١( -ثواب

  ستاره(گان ايستاده)، روشنان - ثوابت

 جامه، رخت، پوشاک - ثوب

  گاو (نر) - ثور
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ج
 

  روا نيست.، شايسته نيست. - جائز نيست :جائز

  پاداش -جائزه

  ستمگر -جابر

  کشنده، درکشنده، گيرا، رباينده - جاذب

  کشش گيرش، گيرايی، -جاذبه
گرايی جنسی، [گيرايی  -جاذبه ی جنسی -

، گيرش يا (از اوستايی)] (visanik)ويسنيک 
  گيرايی گينگی

  نيروی رباينده يا کشنده - جاذبيه

  ھمسايه - جار

  ، دوانروان -جاری
  داتيکان روان در کشور - قوانين جاری مملکت -
  آب روان -آب جاری -
  تاختن -جاری کردن -
  روان شدن، دويدن - جاری شدن -

  دلير، د7ور، بيباک -جاسر

 ،(áyawt)تشه، آيکارآگا -جاسوس
  (برھان قاطع) (áyewe)آيشه

  گرداننده، سازنده، دروغساز -جاعل

  گيرا، رباينده، دلربا -جالب
سخنرانی گيرايی  - نطق جالبی ايراد کرد. -

  کرد.، سخن گيرايی راند.

  ، بربسته(fosorde)خشک، فسرده -جامد
  بربستگان - جامدات -

  سخنرانی فراگير - سخنرانی جامع :جامع
  جستار فراگير - بحث جامع -

مسجد (مزگت) بزرگ، نيايشگاه  -مسجد جامع
  بزرگ

مردم، توده، انجمن،  - جامعه
  ، گروه](hanjoman)[ھنجمن

 
مردم اين را  -جامعه اين را قبول نميکند. -

  نميپذيرند.، ھنجمن اين را نميپذيرد.
  ھياندانشگا -جامعه ی دانشگاھی -
مردم، توده ی مردم،  -جامعه ی بشری -

  [ھنجمن مردميک]

  گوشه -جانب
 ھروسپرون،گسترده، فراگير، -ھمه جانبه -

  ھروه رو

  خونی، آدمکش، تبھکار، بزھکار - جانی

  فر، شکوه، بزرگی، پايگاه (بلند) -جاه

  فزونخواه، برمنش - جاه طلب

  کوشا - جاھد

 ، نابخرد،نادان، ناآگاه، بی فرھنگ -جاھل
  بيخرد

وابسته بزندگانی نادانی، کوردلی،  -جاھليت
، روزگار بت پرستی، تازيکان پيش از اسLم

  روزگار بی فرھنگی، روزگار بيابانگری

  شايستن، شايسته -جايز

 کوه - جبال
  رشته کوه البرز -سلسله جبال البرز -

  ترسو، بزدل، بددل، کم دل -جبان

) ٣( .) بند٢( .) زور، زورگويی١( - جبر
  (دانشِ شمار) جبر

  ) بازگشت(پذير)٢( .) تاوان١( -جبران

  بزرگی -جبروت

  سروش -جبرييل

  ، نيز نگر "جبال"هکو -بلج

  نھاد، سرشت، گوھر -جبلت

  نھادی، سرشتی، گوھری - جبلی
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  ترسويی، بزدلی، بددلی - جبن

  پيشان، ميدان -ھهجب
  نمای ساختمان -جبھه ی ساختمان -
  سپاهپيشان  -جبھه ی جنگ -
  پشت ميدان جنگ - پشت جبھه -

  تخته ی شکسته بندی -جبيره

  پيشانی -جبين
اينھا با رنج  -با عرق جبين اينھا بدست آمده. -

  فراوان بدست آمده.

  جت، فشفشه -جت

  اندام، با7، پيکر، تن - جثه
  کوچک اندام است. -جثه ی کوچکی دارد. -
   غول پيکر، درشت اندام -عظيم الجثه -

  کوشش -جدّ 

  نيا، نياک، پدربزرگ -جد

  ديوار، ديواره - جدار
  اتاغ يا خانه ی دوديواره -اتاق دو جداره -
ديواره ی  -جدار قدامی سينوس فک اعلی -

  پيشين کاواک آرواره ی زبرين

، (caxew)کشمکش، ستيزه، چخش -جدال
  چخيدن، ستيزيدن

  نيا، نياک، مادربزرگ - جدّه

  داغ زخم -جدر

  نگر: جدال -جدل

  يتوان اين واژه ی سپنجی را پذيرفتم -جدول
نوار سنگی يا ساروجی  -جدول کنار خيابان -

  کنار خيابان
  فھرست بسشماری -جدول ضرب -
چيستان واژگان  -جدول کلمات متقاطع -

  (hambor)ھمبر
برنامه ی رفت و  -جدول زمانی حرکت قطار -

  آمد کاروان دودی
زمان بندی، برنامه(ريزی)،  - جدول بندی -

  ت، پھرستفھرس

  بز، بزغاله -جدی
بزغاله،  دَرِ بز يا درِ  - برج جدی -

  (vahig)وھيگ

  ، نويننو، تازه -جديد

  نوساز، نوبنياد -جديد ا)حداث

  نوبنياد، نوساز - جديد البناء

  دلربا، ربا، رباينده، گيرا - جذاب
  بسيار گيرا بود - بسيار جذاب بود. -

  خوره - جذام

(در)کشش، بخود کشيدن، درکشيدن،  -جذب
  مکش، ربايش

  گرفتن -جذب کردن -
  سخنش مرا گرفت. -سخنش مرا جذب کرد. -
 قند در روده مکيده -قند در روده جذب ميشود. -

  (درکشيده) ميشود.
  کشش آھن به آھن ربا -جذب آھن به آھنربا -
فراھم کشيدن (آوردن)  - جذب نيروی کارگری -

  نيروی کارگری

مرديست استوار و  -مرد با جذبه ايست. :جذبه
  مردم از او ميترسند.

کسی از او نميترسد.،  - ھيچ جذبه ندارد. -
  کLھش پشمی ندارد.

) ٢( .(دانشِ شمار) ) ريشه ی دوم١( -جذر
  ) زر ناسره٣( .بچه شتر

ريشه ی دوم اين  -جذر اين عدد را بگيريد. -
  شمار را بگيريد.

  وم)نشان ريشه(ی د - عLمت جذر -

  تنه -جذع

  اخگر -جذوه

  ) (نشان) زير٢. (کشش، کشيدن) ١( -جرّ 
  بر بار، برکش(دستگاه) با7 -جرثقيل -
وات  -اين کلمه را به جر حرف الف بخوانيد. -

  الف را در اين واژه با نشان زير بخوانيد.
  بگو مگو -جر و بحث -

  روزنامه(ھا) -جرايد
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  بزه، گناه -جرايم

  کاردپزشک، دستکار - جراح
دل، کاردپزشک کاردپزشک  -جراح قلب -

  (gew)گش
  کارگاه کاردپزشکی -اتاق عمل جراحی -

  زخم، ريش، خستگی -جراحت

سپاه انبوه، سپاه  -لشکر جرار :جرار
  ، گشن(gown)گشن

  گژدم زرد -عقرب جرار -

  دل، جگر، دليری، پردلی، بيباکی -تجرأ
  ، يارستنيارای ... بودن -جرات کردن -

  (gar)گری، گر -جرب

  سبو - جره

  نگر: "جرّ" - جرثقيل

  زخم، زخم زدن، بدگويی، رد گواھی -جرح

  زخم، ريش، خستگی -جرح

  برھنگی - جرده

  زنگ، درای، زنگوله - جرس

، [نوشه]، ھورت، (qolop)غلپ -جرعه
  (برھان قاطع) (hoft)غرت، ھفت

دو غلپ نوشيد.، دو نوشه  -دو جرعه خورد. -
  نوشيد.

دم  يکسر(ه) نوشيد.، بی - 7جرعه سرکشيد. -
  زدن نوشيد.

  گناه، بزه -جرم

  سنگينی، گرانی -جرم
  ستارگان -اجرام سماوی -

  سرکش -جرور

  گستاخ، بيباک -جری
  ه.خشمگين و بيباک شد -جری شده. -

  ، گردشروش، روند، روان شدن -جريان
  وروش (روانی) برق يا نير -جريان برق -
  بھنگام کار -در جريان امر -

  آگاھی ندارد.، آگاه نيست. -جريان نيست.در  -

  گريب - جريب

  زخمی، زخمدار، ريش - جريح

  روزنامه -جريده

  تاوان -جريمه

  مگر -جز

  سزا، پادافره، کيفر - جزاء

 ن واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.اي -جزء
  ، پاره، بخشخرده

  خرده نميفروشد. -جزيی نميفروشد. -
  خرده و درسته -جزء و کل -
از ما نيست.، در ميان ما  -نيست. جزو ما -

  نيست.
خردخرد  -به اجزاء کوچک تقسيم کردن. -

  کردن.، بپاره ھای کوچک بخشيدن
  در به در، مو بمو -جزء بجزء -

  کوچک، اندک، کم ارج، کم -جزيی

  ريزه کاريھا -جزييات

  پايين يا فرورفتن آب دريا -جزر

  فرورفتن و برآمدن آب دريا -جزرومد

ناله، زاری، بيتابی، ناشکيبايی، مويه،  - جزع
  تلواسه

  آھنگ استوار -عزم جزم: جزم
روی "ن"  -عLمت جزم روی "ن" بگذاريد. -

  نشان بی جنبشی گذاريد (نھيد).

  )چه(دفتر -جزوه

اين واژه پارسی است.، نيز گزيره،  -جزيره
  آبخوست، آدا، آداک

، باژی که از نامسلمانان (gazit)گزيت - جزيه
  ستانند.

  بيباکی، گستاخی، دليری، پردلی - جسارت

] (rest)]، [رست(nesá)تن، کالبد، [نسا - جسد
  )"رستاخيز"(نيز بسنجيد 
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]، (budak)تن، چيز، [بودک - جسم
  ، پيکر](karp)[کرپ

چيزھا (بودکھا) (کرپھا) دو  -اجسام دو نوعند. -
  گونه اند.

  بيباک، گستاخ، دلير - جسور

تنومند، تناور،  -جسيم
  ](karpumand)[کرپومند

  ](kivud)]، [کيود(kivut)[کيوت -جعبه

  پيچش (مو)، پيچ -جعد

  ساختن -جعل
اين نبشته ساختگی  - اين سند جعلی است. -

  است.، اين نبشته راستين نيست.

     له کنه گلووان، گسرگين غلت -جعل

  بيمھری - جفا

پرداختن، پرداخت  کوچ، کوچيدن، -ج�ء
  (برق انداختن)

  کوچش از ميھن -جLء وطن -

  زنگوله -ج�جل

  دژخيم -ج:د

  فرّه، شکوه، بزرگی، فرّ  - ج:ل

او را بازداشت  -او را جلب کردند. :جلب
  کردند.

خودنمايی ميکند.، مردم را  -جلب توجه ميکند. -
  بخود ميدارد.

 ن خيلیاي - اين خيلی جالب توجه است. -
  چشمگير است.

مرا جلب توجه مرا کرد.، مرا بخود کشيد.،  -
  بخود داشت.

  زنگوله - جلجل

  چابک، چست، چا7ک - جلد

  ، پوشينه، دفترپوست - جلد
  بيماريھای پوستی -امراض جلدی -
  يک دانه کتاب -يک جلد کتاب -

اين کتاب را با  - اين کتاب را با کاغذ جلد کن. -
کاغذ بپوشان.، اين کتاب را با کاغذ پوشينه ای 

  کن.
کتابھا را داديم  -کتابھا را داديم صحافی کنند. -

کتاببندی که آنھا را بپوشانند (پوشينه کنند.)، 
کتابھا را داديم کتاب بندی تا آنھا را در پوشه 

  کنند.
روی پوشه  - روی جلد کتاب ننويس. -

  (پوشينه)ی کتاب ننويس.
بيماريھای  -امراض جلدی و مقاربتی مسری -

  پوستی و آميزشی واگير.
پوشينه)ی کتاب پوشه ( -جلد کتاب آبی باشد. -

  آبی باشد.

  نشست، گردھمايی -جلسه

  سبک، سبکسر، سبکسار - جلف

  شستن(بر)ن - جلوس
  (بر)نشستن -جلوس کردن -

  خودنمايی -جلوه
  آشکار (نمايان) شد. -جلوه گر شد. -
خيلی خودنمايی ميکند  -لوه ميکند.خيلی ج -

  (بچشم ميخورد.)

  ژاله ی چشم - جليديه

  بزرگوار، بزرگ - جليل
  با فرّ، فرھمند - جليل القدر -

  بيجان، بربسته -جماد
  بربستگان - جمادات -

  (گروه) مردم، توده -جمار

  تيزتک، تندرو -جماز

 ادن بگادن، [مرزيدن]، گاييدن، گرد آم - جماع
  ...، ھمخوابگی خفت و خيز با ...،

  (گروه) مردم -جماعت
  نماز ھمگانی - نماز جماعت -
  ھمگانی، پيشنمازپيشوا ی نماز  - امام جماعت -

  زيبايی، خوبی، خوشگلی، رخسار، رو - جمال

  "جمھور(ی)نگر " -جماھير
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  کاسه ی سر - جمجمه

  اخگر، آتش پاره، سنگريزه -جمره

  چندگانی يا ريخت)رويه ( گروه، ريخت، - جمع
فراھم آمدن، فراھميدن (از  -جمع شدن -

  ، انجمن شدن، گرد آمدنکسروی)، ھم کشيدن
اندوختن، فراھم آوردن،  - جمع کردن -

ردن، گرد ک، فراھميدن، (به ھم) افزودن
  گردآوردن

  برويه ی چندگانی درآوردن - جمع بستن -
  رويھم -جمع کل -
رويھمرفته بد آدمی  -در جمع آدم بدی نيست. -

  نيست.
پنج را به دو افزا  -پنج را با دو جمع کن. -

  (بيافزا).
چندگانی روی  -جمع و مفرد (در دستور زبان) -

  و يکانی
روی چندگانی  -جمع "بچه" ميشود "بچگان". -

  "بچه" ميشود "بچگان".
آوردن)  گرد آوردن (فراھم - جمع اضداد -

  آخشيجھا با ھم (در يک جا)
  افزايش و کاھش -جمع و تفريق -
  روزشمار -معيوم الج -
  رويه يا ريخت چندگانی - وجه جمع -
  نیرسانه ھای ھمگا -وسايل ارتباط جمعی -

 آدينه -جمعه
 پيشوا ی نماز آدينه، پيشنماز آدينه - امام جمعه -

 گروھی، ھمگانی -جمعی

، ، گروهانبوه مردم، توده ی مردم - جمعيت
  شمار مردم

  شتر -جمل
من در  -من در اين شغل ناقه و جملی نداشتم. -

  اين کار پی سود جويی نبودم (يا سودی نداشتم).

  زبان) دستوردر ( ، [واکيام]ھمگی -جمله
  از آن ميان - از جمله -
ھمه (ھمگی)  - ب بودند.جمله ی اجداد او طبي -

  نياکان او پزشک بودند.

ھمچند دو پاره(ای)،  -معادله ی دو جمله ای -
  ھمچند دو بندی

بخش بخش، پاره پاره، واکيام  - جمله به جمله -
  به واکيام

ساختار [واکيام]، فراھم نھادن  - جمله بندی -
  اکيام]واژگان در [و

[واکيام] از  -جمله از لغات ساخته شده. -
  واژگان پديد آيد (ساخته شده).

  اين واکيام را بيافکن. - اين جمله را حذف کن.

، (fosordegi)خشکی، فسردگی -جمود
 (fosorew)فسرش

) شھرياری، شھرياری ١( -جمھوری
) شھرياری ٢( .ناپادشاھی، کشور ناپادشاھی...

شاھی، رمه مردمی، مردم شاھی، رمه 
) واژه ی سپنجی ٣( .شھرياری، رمه شھری

  ."جمھوری" را ميتوان پذيرفت
  گروه مردم، توده(ی) (مردم) - جمھور -

ه مينی "گروه و توده (واژه ی "جمھور" تنھا ب
ی مردم" است.  واژه ی "شھرياری" از ريشه 
ی "خشاترا" به مينی "دارا بودن فرمانروايی" 

است و واژه ھای "شھر" و "شير" (در 
) و "ساتراپ" از آن شکافته.  اردشير""

"جمھوری" به مينی امروزی آن دو چيز است: 
دستگاه فرمانروايی که پادشاھی  ھرگونهيکی "
و از اين رو من آن را "شھرياری"  نباشد"

" است و از مردمیخواندم.  ديگر "فرمانروايی 
اين رو "مردم شاھی" و "شھرياری مردمی" 

پيشنھاد شد.  واژه ی "رمه" در شاھنامه ی 
فردوسی فراوان بجای "مردم" بکار رفته و از 

واژه ی "رمه شھرياری" و رمه شاھی" اين رو 
  پيشنھاد شد.)

، سربسرسراسر،  ھمگان، ھمگی،ھمه،  -جميع
  "- "، "ھروسپ-"، "ھروسف- پيشوندھای "ھروه

  زيبا(رو)، نيکو -، جميلهجميل

  پری -جن

  ...، ميرزا... ...، خواجه آقای - ... جناب
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ناپاکی (بويژه پس از بيرون جستن  - جنابت
  منی)

  پرديس، بھشت -جنات

  بال، بازو -جناح
  دست راست -جناح راست -
ھمه ی  -با ھم ائتLف کردند.ھمه ی جناحھا  -

  دسته ھا با ھم (يکی، دست يکی، ھمدست) شدند.

]، (nesá)کالبد، مردار، [نسا -جنازه
  ](karp)[کرپ

دو واژه ی ھم آوا اما دارای دو مينی  - جناس
جدا از ھم چون "شير" (خوردنی) و "شير" 

  (جنگلی)

، نزديکی، بزھکاری، بزه، تبھکاری - جنابت
  مرزمان

  پھلو - نبجَ 
سرای دوم پھلوی  - منزل دوم جنب خبازی -

  نانوايی
  سينه پھلو - ذات الجنب -

  ناپاک (پس از بيرون جستن منی) - نبجُ 

  ديدگاه -جنبه
از اين ديد(گاه)  -از اين جنبه اشکالی ندارد. -

  گرفتاری (دشواری) در کار نيست.
  آدم کم گنجايشی است. -آدم بی جنبه ايست. -

  ردوسپرديس، باغ بھشت، ف - جنت

  جوانمرد، بزرگزاده، آقا -جنتلمن

  گناھک، گناه کوچک -جنحه

(اين واژه از پارسی به تازی رفته)،  -جند
  ، سپاه، لشکر(gond)گند

  خدا سپاھيان يا گند -جندالله -

  گندی، سپاھی - جندی

  رسرھنگ، سرتيپ، سرلشک - جنرال

) ٣( .) کا٢M( .) آخشيج١( -جنس
] (visan)) [ويسن۴( .]، گوھر(gen)[گن

)sex, gender(از اوستايی) (  سات)٢٢١ 
  [گينه] گين، ) ۵( .گايگر)

آدم بدگوھری (بدمنشی،  -دم بدجنسی است.آ -
  بدسرشتی، بدنھادی، بدگنی) است.

کا7ی خوب در  -جنس خوب در بازار نيست. -
  بازار نيست.

ويسن نر(ينه) و مادينه،  -جنس مذکر و مونث -
  گينه ی نر(ينه) و مادينه

جنس لغات در زبان روسی مذکر، مونث و  -
گينه (ويسن) واژه ھا در زبان  -خنثی است.

روسی نرينه، مادينه و [خنزه 
  است. (xanzak)(خنزک)]

[گيرايی  -جاذبه ی جنسی -
  ](visanik)ويسنيک

]، (marzemán)[مرزمان - عمل جنسی -
  [گايمان]

  نمايشھای [ويسنيک(ويسنی)] -فيلمھای جنسی -

]، (gen)گوھر، نھاد، سرشت، [گن -جنسيت
 ]. نيز نگر(visan)]، [ويسن(gine)[گينه

  "جنس"

]، (rapi)نيمروز، [رپی -جنوب
  ](rapih)[رپيه

نيمروزی، بسوی نيمروز،  -بطرف جنوب -
]، (rapivin)]، [رپيوين(rapirun)[رپيرون
  ](rapitvin)[رپيتوين

پس رھسپار  -متعاقباً عازم جنوب شدند. -
  نيمروز شدند.

اين خانه يا سرا رو به  - اين منزل جنوبی است. -
نيمروز است (رپيوين است.)، اين سرای 

  ] است.(rapirun)[رپيرون

  گند، سپاھيان، لشکريان -جنود

  ديوانگی، ديوزدگی -جنون

  رويان -جنين
  افکندن رويان يا بچه - سقط جنين -
  افگانه - جنين سقط شده -

واژه برای (در زبانھای سامانمند دانشيک دو 
" و ديگری embryoجنين ھست يکی "

"fetus آن يکی بسيار آغازين و نباليده و  ."
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نپرورده است و اين يکی پرورده تر و باليده تر 
" embryoاست.  پيشنھاد من برای "

  " "رويان")fetusاست و برای " (zeh)"زه"

  رويان شناسی - جنين شناسی

  ](peyváz)پاسخ، [پيواز -جواب

  راد، بخشنده، گشاده دست -جواد

  ھمسايه -جوار

  (pate)پروانه، پته -جواز
  پروانه ی گذر - جواز عبور -

گروھھای مردمی، انجمنھا،  - جوامع
  [ھنجمنھا]

  "جنب" نيز نگر -جوانب
  از ھمه سو - از ھمه ی جوانب -

مين ريخت ميتوان اين واژه را بھ -جواھر
  (ھا)رگوھنيز: پذيرفت.، 

گوھر گری  -فروشی جواھر سازی و جواھر -
  و گوھر فروشی

  رادی، بخشندگی - جود

  نيکويی - جودت

  ستم، ستمگری - جور

  گوز، گردو، گردکان - جوز
  گوز ھندی، نارگيل - جوز ھندی -
  گوزآگند، گوزآغند، گوزقند - جوز قند -

کوشک ("جوسق" از پارسی گرفته  -جوسق
  شده و باين ريخت درآمده.)

از (فره وشی)  (ju)گرسنگی، جو -جوع
  داشتن" "جو (źutan)"ژوتن"

  اندرون - جوف
  بپيوست، درون نامه - در جوف نامه -

  جوخ، جوخه، گروه -جوقه

  تاخت، تاخت و تاز -جو)ن

سرشت ("جوھر" تازی  ،گوھر، نھاد - جوھر
، شيره، روغن، آب، "گوھر" است.)شده ی 

  گوھر
شتن (اين واژه را ميتوان "جوھر" برای نو -

در بسيار جاھا برای  -دوده (شاھنامه -پذيرفت)
، (zakáb)جوھر دوده بکار ميرود.)، زکاب

  (zogáláb)زگا7ب
  گوھر گوگرد -جوھر گوگرد -
  گوھر ليمو -جوھر ليمو -

  سو، [رون] -جھات
  چھار سو -جھات اربعه -

  نبرد يا پيکار دينی -جھاد

) ٣) دستگاه (٢( .) سازوبرگ، برگ١( -جھاز
  کاچال

کاچال يا سازوبرگ عروس  - جھاز عروس -
  (بيوگ)

  دستگاه گوارش -جھاز ھاضمه -
  دستگاه دم زدن -جھاز تنفس -

  نادانی، کانايی -جھالت

برای  -(از پھلوی [رون] سو، رو، - جھت
 ھای سرشته ی دانشيک)ساختن واژه 

  ، مر، زبھر ...برای ... -جھت ... -
  از اين رو - از اين جھت -
  از ھر ديدگاه -از ھر جھت -
  بسوی نيمروز شد. -در جھت جنوب رفت. -
از ھر روی که  -از ھر جھت که فکر ميکنم. -

  ميانديشم.، از ھر سوی که ميانديشم.
از سوی من  -از جھت من مضطرب نباشيد. -

  (درباره ی من) نگران نباشيد.
  سويابی -جھت يابی -

  کوشش -جھد

  نادانی، کوردلی، کانايی، بيفرھنگی -ھلج

  دوزخ -جھنم

  "جھاز" نيز نگر برگ، سازوبرگ. -جھيز

  گريبان، يخه ی پيرھن - جيب
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ژرف  -سر در جيب فکرت فروبردن -
  انديشيدن، انديشناک بودن

  گردن -جيد

  خوب، نيکو -جيد

  گُند، سپاه، ارتش -جيش

  (nesá)مردار، [نسا] - جيفه

  پشت -جيل

ژيوه ("جيوه" و "زيبق" تازی شده ی  - جيوه
 ت.)، سيمابواژه ی پارسی "ژيوه" اس
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چ
 

  پيک، نامه بر -چاپار

  بريد، ديوان يا دفتر پيک - چاپارخانه

  پيشرو، نخراز -چاووش

  يک چارکی -چتور

  نگر: "چتور" - چتول

  سنگ آتش زنه -چخماق

  چون -رچطو

  چک (بانکی و مانند آن) -چک

  گرز - چماق

  گرزدار - چماقدار
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ح
 

) ٣( .) گودال٢( .) سرگردان١( -حائر
  پناه(گاه)

اين  -اين امر حائز اھميت زيادی است. :حائز
  کار بسيار ارجدار است.

ارجی ندارد.، بی ارج  -حائز اھميت نيست. -
  است.

  دَشتان - حائض

) نازا، ٢( .) پرده، ديواره، واشام١( - حائل
  سترون

  ) راد، بخشنده٢( .) داور١( -حاتم

  ) نيز نگر "حاجت"٢( .) نياز١( -حاجات

  پرده دار، دربان -حاجب
پرتو...از آھن  - آھن حاجب ماوراء است. -

نميگذرد، آن سوی (فراسوی) آھن را نميتوان 
  .ديد

  نياز(مندی) -حاجت

  نيازمند -حاجتمند

  جلوگير، ديواره، پرده، واشامه، واشام -حاجز
 (vaz)واشامه، وز - حجاب حاجز -

  تيز، برنده، برّا، تندرو، تازه - حاد
اين بيماری تندرو  -اين بيماری حاد است. -

  است.، اين بيماری تيزآھنگ است.

  رويداد، رخداد، پيش آمد -حادثه

  (کار)آزموده -حاذق

  سوزان، داغ، گرم - حار

  نگھبان، پاسدار -حارس

  گرم -حاره
  سرزمينھای گرمسير(ی) - مناطق حاره -

  رشکين، رشکناک -حاسد

 
گردن نگرفتن، نپذيرفتن،  -حاشا کردن :حاشا

  وادنگ (کردن)

  لبه، کنار(ه)، کرانه، کران -حاشيه

  بازده، ھوده، دسترنج -حاصل
  آمدنآمدن، بدست  -حاصل شدن -

  ، کنونیباشنده باشان، آماده، باشا، - حاضر
  آمدن -حاضر شدن -
  خواندن نام (باشندگان) -حاضر و غايب کردن -
  آراستن - مقدمات کار را حاضر کردن -
  باشندگان -حاضران -
  ]ھروه باش[ -حاضر در کل زمان و مکان -
 [ھروه باش] - حاضر در ھمه جا -

خوراک سبک يا ساده، توديگی  - حاضری
  از دکتر علی اکبر جعفری) -(شيرازی

  باشندگان -حاضرين

-"، "بان-نگھبان، نگھدار، پسوند " - حافظ
  "دار-"، "وان

 پدرود -خداحافظ -

 وير، ياد - حافظه

  کينه توز -حاقد

فرمانروا، فرماندار، شھريار، (کد)خدا،  -حاکم
  ساتراپ، کديور

اين  - اين واقعه حاکی از آن است که... :حاکی
  (داستان) نشانگر (گويای) آن است که...رويداد 

) ١( ن واژه ی سپنجی را ميپذيريم. نيزاي -حال
دلش گشت پر آتش مھر زال،  -ھال (در پارسی

 .فردوسی) -از او دور شد خورد و آرام و ھال
 ) توان، توش۴( .) نھاد٣(.) چونی، چگونگی٢(
  ، ھماناچو، چون - در حالی که -
ان" -ا"، "-پسوندھای " -) ...در حال (کاری -

 در کارواژه چون "گريا"، "گريان"
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  بھر روی - در ھر حال -
  با اين ھمه -در عين حال -
  چونی؟، چونيد؟ - حال شما چطور است؟ -
  ھال ندارم.، خوب نيستم. - حال ندارم. -
پدرش رنجور است.،  - حال پدرش بد است. -

  پدرش بيمار است.، پدرش ھال ندارد.
  بيھال  ،ناتوان، بيتوشسست،  -بيحال -
  خوشھال  ،شادمان، خرم دل -خوشحال -
نون، زمان  -دستور زبان)در (زمان حال  -

 اکنون

  ، کنوناکنون -حا�

 نيز نگر .نھاد، چونی، چگونگی، روی -حالت
  "حال"

چمشھايش  - چشمھايش حالت مستی دارد. -
  نشانگر مستی است.

به از نھاد بربسته  -از حالت جامد مايع شدن. -
  نھاد آبگونه درآمدن

 [نھاديکريخت  -حالت مبتدا و حالت اضافه -
(nehádik) ريخت [ازآنيک] و(azánik)  يا

  ]ازآنی
  منش گشتن -حالت تھوع -

  ترش - امضح

-"، پسوند (bordár)برنده، بردار - حامل
  ،(bar-)"بر
  ناوھای ھواپيمابر - سفاين حامل طياره -
کشتی برنده ی جنگ  -سفينه ی حامل اسلحه -

  ](-senáh)افزار، کشتی [سناه بر 

  آبستن، باردار - حامله
  باردار کردن، گشنيدن - حامله کردن -

  پشتيبان - حامی

 (parvastan)[پروستن -: حاوی بودنحاوی
]، دربر (parvand)پروند - (ريشه ی اکنون

  داشتن، پروستگی
، (parvaná)]ادربر دارنده، [پرون - حاوی... -
  )]parvand(، [پروند](parvandán)پروندان[

  دوستی -بحُ 

  (gerde)گرده -بحَ 
  گرده ی آسپيرين -حب آسپيرين -

) روپوش چراغ، ٢( .) آب سوار١( -حباب
  dله

  دانه - حبه

  زه!، زھی!، آفرين! -حبذا

  بند، زندان -حبس
بزندان افکندن، دربند کردن،  - حبس کردن -

  بستن

  دانه(ھای گياھی)بنشن،  -حبوب

  دوست، يار، دلير -حبيب

  ھمانا -حتا
ھمانا بگردش ھم  -حتا  گردش نميرود. -

  نميرود.
  تا آن جا که ميشود.، تا بتوان... -حتی اdمکان -
  تا آن جا که ميشود.، تا بتوان... - حتی المقدور -

  بيگمان ميآيد. -بطور حتم ميآيد. :حتم
  بيگمان ميداند. - حتماً ميداند. -

  نگر "حتا" -حتی

پرده، پوشش، پوشيدگی، چادر،  -حجاب
  روبند، واشام، واشامه

  پوشيده (روی) -حجاب دار -
  بی پرده، بی پوشش، ناپوشيده -بی حجاب -

  سنگتراش -حجار

  خونگير، رگزن -حجام

خونگيری، رگزنی، بادکش کردن  -حجامت
  (انداختن)

نيز نگر  .پوشيدگی، کمرويی، پارسايی - حجب
  "حجاب"

  چِم، آوند - حجت
"گر  -اگر حجت ميخواھی به شمشيرم نگر. -

  آوند خواھی به تيغم نگر" (فردوسی)
سخنش سنجيده و  -حرفش حجت است. -

  باورکردنی است.
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  (bard)سنگ، برد - حجر

  خان، خانه، کاروانسرا، مغازه -حجره

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت،  -حجله
  ردَک = حجله)سرای دامادی، خانه ی دامادی (گِ 

  ، گنجايش(gonj)گنج - حجم

  کيفر (دينی)، پيمانه مرز، اندازه، کران، -حد
  دارايی بيکران (بی اندازه) -مال بيحد و حصر -
گستاخی را از  -بی تربيتی را از حد گذرانده -

  اندازه گذرانده.
 او را کيفر دادند. - او را حد زدند. -
  دست کم -حد اقل -

آھنگر، چلنگر ("چلنگر" براستی  - حداد
  "سازنده ی زره" است.)

  تيزی، تندی -حدت

  گمان، گمان زدن -حدس

  چشم خانه، کاسه ی چشم - حدقه

  روی دادن، رخدادن - حدوث

  "حد" نيز نگر - حدود
  نزديک -در حدود -
  نزديک -به حدود -
در اين مرز و بوم  -در اين حدود يافت نميشود. -

  نميشود.(نزديکيھا) يافت 
نزديک دو  - حدود دو ساعت منتظر شديم. -

  ساعت مانديم (چشم براه مانديم، بيوسيديم).
(در) نزديکيھای تھران،  -در حدود تھران -

  نزديک تھران، (در) پيرامون تھران
بھايش نزديک چند  -حدود قيمتش چند است؟ -

  است؟
نزديک ساعت ھفت  - حدوداً ساعت ھفت ميآيد. -

  ميآيد.

  باغ - حديقه

  کاردانی، (کار)آزمودگی -حذاقت

..، پرھيختن، از. کردن/ جستندوری  -حذر
 پرھيز کردن

  يکسو شدن -حذر کردن -

نام مرا از  -نام مرا از ليست حذف کنيد. :حذف
  فھرست بيافکنيد (برداريد، بزداييد)

 ۴ -صورت و مخرج کسر را حذف کنيد. ۴ -
  بزنيد)برشمار و برشمرده را بيافکنيد (برداريد، 

مرد، جوانمرد، آريا، آزاد(ه)، آزاد -حرّ 
  ، ايرانی(ir)اير

  فروش ويژه - حراج
  ه (ماه)فروش ويژ - حراج فصل -
  فروش ويژه -حراج فوق العاده -
  واژه ی سپنجی "حراج" را ميتوان پذيرفت. -

]، (tabew)گرما، دما، تب، [تبش -حرارت
  (taf)تف

  گرم - پرحرارت -

نگھبانی، پاسداری، نگھداری،  - حراست
  (páyew)پاييدن، پايش

  ناروا، غدغن، نشايست - حرام
ميگساری  - شرب شراب در اسrم حرام است. -

(باده نوشيدن) در اسrم ناروا است (غدغن 
  است.)

  راھزن، راھدار -حرامی -

  ناپاکزادهناپاک،  - حرامزاده

  نبرد، کارزار، جنگ -حرب

 ] (از(senáh)جنگ افزار، [سِناه - حربه
  پھلوی)

  آزادزن، آريا، اير، ايرانی - حرة

گناھی بر او  -حرجی بر او نيست. :جحرَ 
  نميتوان گرفت.، خرده ای بر او نميتوان گرفت.

نگھبانی، پايش، پاييدن، نيز نگر:  - حرس
  "حراست"

  آز، آزکامی - حرص
  آز ورزيدن - حرص زدن -
  خشم گرفتن - حرص خوردن -

  وات گفت، گفتار،، سخن -حرف
  سخن گفتن، واختن، واتن - زدنحرف  -
  وات دارد. ٢۵الفبا  - حرف دارد. ٢۵الفبا  -
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خط عربی چند حرف از خط پارسی کمتر  -
دبيره ی تازی چند وات از دبيره ی  -دارد.

  پارسی کمتر دارد.
خاموش باش.، سخن نگو.، گپ  -حرف نزن -

  ](naváj)نزن.، [نواج
 نشستيم و سخن گفتيم - نشستيم و حرف زديم. -

  (گپ زديم، [واجيديم، واژيديم، واختيم])
  بندواژه -حرف اضافه -
  پيوندواژه - حرف ربط -
  واکی - (vowel)حرف با صدا  -
  ناواکی -(consonant)حرف بی صدا  -

  پيشه، کار -حرفه
تارزن زبردستی است.،  -تارزن حرفه ايست. -

  پيشه اش تارزنی است.

  جنبش، جنبيدن، نويدن - حرکت
  .، تکان نخور.نجنب - .حرکت نکن -
 -حرکت وضعی و انتقالی کره ی زمين -

چرخش زمين گرد خود و گردش زمين گرد 
  خورشيد.

) ٢( .) گرداکرد يا پيرامون خانه١( -حرم
  زيارتگاه

  بيبھرگی، نوميدی -حرمان

  آبرو - حرمت
ی را آبروی کس -از کسی ھتک حرمت کردن. -

  ريختن، کسی را بی آبرو کردن

  (mawkuy)مشکو(ی)شبستان،  -حرمسرا

  "حرف" نگر -حروف

  "حر") ] (نگر(iri)آزادگی، [ايری - حريت

  پارچه ی ابريشمی، ديبا -حرير

  آزور، آزمند، آزکامه -حريص

ھمپا، [ھمبس،  -حريف
  ، چالشگر، داو](hambasán)ھمبسان

از پس من بر نميآيد.، با  -حريف من نميشود. -
  من بس نيست.

با اين کار بس او  -او حريف اين کار نيست. -
  نيست.، او از پس اين کار برنميآيد.

  آتش سوزی -حريق

  پيرامون، گرداگرد - حريم
درون  - در حريم ھوايی کشوری وارد شدن. -

  مرزھای ھوايی کشوری آمدن.

  تنگ (چون "تنگ خر") - حزام

  (از کسروی) (báhamád)باھماد -حزب

  دورانديشی، استوارکاری -حزم

  اندوه، دلتنگی -حزن

  اندوھبار، اندوھگين - حزين

دريافتن، فھميدن، ، (senahew)سنھش -حس
، آگاھی، سودن، (sahew)دريافت، سھش

  )suhestanسوھستن(
  )suhestan، سوھستن(سنھيدن -حس کردن -
  سنشھای پنجگانه - خامسه واسح -
  سنھش بينايی -حس باصره -
  سنھش چشايی -حس ذائقه -
  سنھش شنوايی -حس سامعه -
  سنھش بويايی - حس شامه -
  سنھش بساوايی -حس dمسه -
نسنھيدم، درنيافتم، نفھميدم، آگاه  -حس نکردم. -

  لمس نکردم) -نساويدمنشدم، نسودم (
دريافتم يا سنھيدم که  - دارد.نحس کردم ميل  -
  ميخواھد.ن
 -عصب دستش قطع شد و دستش حس ندارد. -

پی دستش گسسته و دستش سنھش يا سوھش 
  ندارد.

واژه ی سپنجی را ميتوان  اين -حساب
، نيز: شمار، آمار، امَار، شمارگری پذيرفت.

  کار، دانشِ شمار
  دانستن، شمردن - حساب کردن -
  شمرده شدن -حساب شدن -
باو نميتوان  -روی او نميتوان حساب کرد. -

  پشتگرم بود.
روی  -روی حرفش نميتوان حساب کرد. -

سخنش نميتوان شمرد.، به سخنش نميتوان 
  پشتگرم بود.
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  سخن درست ميگويد. - حرف حساب ميزند. -
  (bimar)بيشمار، بيمر - بيحد و حساب -
  روزشمار - يوم الحساب -
انديشيدم و  -حساب کردم صرف نميکند بروم. -

  ديدم برفتنش نميارزد.
  رويه ی شمار (از کسروی) -صورت حساب -
  کار خود را ديدن ی هپادافرِ  -حساب پس دادن -

  رشکين، رشک ورز، تنگ چشم -حساد

رشک، تنگ چشمی،  -حسادت
  )poźhánپژھان(

از (سنھا، سنھان، سنھنده، سنھيدار -حساس
)، sahidan)، سھيدن(senahidan سنھيدن

. نيز نگر ، ناسازگار، زودرنجسھنده (سھش)
  "حس"

آدم بسيار زودرنجی  - آدم بسيار حساسی است. -
  است.

ترشی  -ترشی خوردم دندانم حساس شد. -
  خوردم دندانم سنھان گشت.

 )to sense, to feelسنھيدن ( -
  )to show emotions, feelingsسھيدن ( -

  ، سھشناسازگاری، زودرنجی - حساسيت
ناسازگاری با گرده ی  -حساسيت به گرده گلھا -

  گلھا
  سھش نمودن. -حساسيت نشان دادن. -
زودرنجی بيش از  - حساسيت بيش از اندازه -

  شمندی برون از اندازهاندازه، سھ
به تخم مرغ  -به تخم مرغ حساسيت دارد. -

  ناسازگاری دارد.
حساسيت دستگاه را جوری تنظيم کنيد که بيک  -

سنھايی (پاسخگويی)  -ميلی آمپر جوابدھد.
که بيک ميلی  دستگاه را جوری نھيد (درچينيد)

  دھد.)آمپر واکنش کند (پاسخ 
گاه  حساسيت به دواھا گاه ارثی است و -

ناسازگاری به داروھا گاه  -اکتسابی است.
  بگوھر رسيده و گاه اندوختنی (دررسيده) است.

 -ت بدواھا را از پدرش بارث برده.اين حساسي -
  ناسازگاری بداروھا را از پدرش بگوھر دارد.

فراخور يا درخور (نھاد،  - حسب حال :حسب
  کار و مانند آن)

مان يا در پی فرمان، برابر فر -حسب اdمر -
  دستور

 از روی خوی ھميشگی - حسب عادت -
  از روی -برحسب -

  رشکمندی - حسد

  )poźhánدريغ، افسوس، پژھان( -حسرت
دريغ يا افسوس خوردن،  -حسرت خوردن -

  پژھان بردن

  )vawiخوبی، نيکويی، زيبايی، وشی( -حسن

  نيکيھا، ويژگيھای خوب يا نيک -حسنات

 -در اقدامات حسنه جد و جھد کردن. :حسنه
  نيکوکاری (کردن)، کوشش در کارھای نيک

  رشکين، رشکمند -حسود

  "حس" نگر -حسی

  روز شمار، رستاخيز - روز حشر :حشر

  )xarfastarخرفستر( - حشره

تاج نرَه، سر نره، سر يا تاج کير،  - حشفه
  ) (برھان قاطع)cokچوک(

  وابستگان، پيوند - حشم

  بزرگواریبزرگی،  -حشمت

) ٣( .)agne(گنها) ٢( .) فرومايگان١( -حشو
  واژه ی فزونی

  ديوار، ديوار دژ، بارو، واdد - حصار

  خردمندی -حصافت

  پاکدامنی، فرارونی -حصانت

  )، دَرnaskبخش، بھر، پاره، نسک( - حصه

  تنگ گرفتن -حصر
شناسايی بازماندگان (يک  - حصر وراثت -

  شناسايی مرده ريگ خوارانمرده)، 

  دژ، پناھگاه، پروار(ه) -حصن
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بدست آوردن،  بدست آمدن، -حصول
  رسيدن درآوردن،

  تا رسيدن به آرمان يا آماج - تا حصول مقصود -
  آسان بدست آوردنی - سھل الحصول -

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  - حصير
  بوريا، زيغ :پذيرفت. نيز

  استوار -حصين

  باشندگانباشا، باشان، باشنده،  - حضار

زير پر و بال گرفتن، پرورش،  -حضانت
  پرستاری

چه در راه و چه  -در سفر و در حضر :حضر
در خانه، چه در راه و چه در گاه، در راه و در 

  گاه

  )...watشت( -حضرت... -حضرت

  شما - حضرتعالی

  پيش، جلوی - رحضو
  بودن -حضور داشتن -
، فرارو، فرارون، ... پيش -در حضور ... -

  ، در جلویفرای ...
  ، زینزد ... - بحضور ... -
  نزد (پيش، جلوی) استاد -در حضور استاد -
  ادگاه آمد.به د -در محکمه حضور يافت. -
  نيآمد، نبود. - حضور نداشت. -

[زيرينگاه]، فروترين يا پست ترين  - حضيض
  جايگاه

  يمه، ھيزمھ - حطب

  خوشی، شادی، بھره، رامش -حظ
  دلم شاد شد.، خرم دل گشتم. - حظ کردم -
چشم چرانی کردن.، از  -حظ بصر بردن. -

  نگريستن...شاد شدن.

)]، گورکن، kávidárکاونده، [کاويدار( - حفار
  )]kandárچاه کن، [کندار(

  نگھدار(ی)، جلوگير(ی)، پناه -حفاظ
اين دستگاه پوشش  -اين دستگاه حفاظ ندارد. -

  (درخور) ندارد.

  نگھداری -حفاظت
  پرستيدن -حفاظت کردن -

  کاويدنکندن،  -حفر

  کاواک، مغاک، برينه - حفره

ن، ييد، پانگھداری، نگھبانی، داشتن - حفظ
  " چون شھربانی و جنگلبانیبانیپسوند "

  نگاھداشتن - حفظ کردن -
  آموزاک را از بر کردم. -درس را حفظ کردم. -
  از بر نميشوم. -حفظ نميشوم. -
  از بر خواند. -حفظی خواند. -
  بھداشت - حفظ الصحه -
  بازداشت. -الحفظتحت  -

  نگھبان، نگاھدارنده، پاينده -حفيظ

، ) درست٣( .) خدا٢( .، روا) داد١( -حق
(واژه ی  )awá)، اشا(aw) اش(۴( راستا.

"اشا" پيامی گسترده تر از "حق" دارد اما 
  بيگمان "حق" را نيز در بر ميگيرد.)

  سخن راست (درست، بجا) -حرف حق -
  داد او را بده. - حق او را بده -
  )]، [ادادمند]adád[اداد( -ناحق -
دادم را ميستانم، داد خود را  - حقم را ميگيرم -

  ميستانم.
نبايد (نشايست)  -حق نداری اين کار را بکنی. -

اين کار را بکنی.، ترا اين کار کردن نشايد 
  (نسزد).

سزايت را  -حقت را کف دستت ميگذارم. -
  ميدھم.، به سزايت ميرسانم.

  اسپاسن - حق ناشناس -
  نيز واژه ی سپنجی "حق" را ميتوان پذيرفت. -

  "حق" راستی(ھا)، نيز نگر - حقايق
راستيھا را آشکار  -حقايق را برمr کردن. -

  کردن.

  خواری، پستی -حقارت

  دستمزد -حق الزحمه

  آب بھا -حق الشرب

  )báź e gozarباژ گذر ( -حق العبور
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  مزد، دستمزد - حق العمل

  دستمزد پزشک -حق القدم

  راست، راستين، درست، دادمند - حقانی
  راستی -حقانيت -

  )kivutکيوت( -حقه
  کاواک بندگاه ران -حقه ی مفصل ران -

) دادن يا زدن]، در pendgáni[پندگانی( - حقنه
  راست روده زدن

  دستمزد -حقوق
 دستمزد - حقوق ماھيانه اش...تومان است. -

  ماھيانه اش...تومان است.
[داتيکان]  -ميخواند.(رشته ی) حقوق  -

  ميخواند.
به  -به دانشکده ی حقوق سياسی ميرود. -

دانشکده ی [داتيکان کشورداری (شھرياری)] 
  ميرود.

  داتيکان ھيربانيک][ -حقوق اقتصادی -
استاد [داتيکان  - استاد حقوق بين المللی است. -

  جھانيک (جھانی)] است.
  داد خود را ستاندن -حقوق خود را گرفتن -

  خردمنش، خوار، پست، فرومايه - حقير

) راست، راستی، اشايی، ١( - حقيقت
  ) راستين٣( ) گوھر.٢). (awáاشا(

راستش را  - حقيقت امر اين است که... -
  بخواھی...

  .راست بگو -.حقيقت بگو -
  سخن راستين - حرف حقيقت -
  راست يا راستين نيست. -حقيقت ندارد. -

  راستين، درست -حقيقی

  خراشيدن، ساييدنکندن،  -حک
  کندن -حک کردن -

کنده کار، نگين ساز،  -حکاک
  )]kandár[کندار(

  "حاکم" فرمانروايان، نيز نگر -حکام

  داستان -حکايت

  فرمان، دستور - کمحُ 
  فرمان دادن، فرمودن -حکم کردن -
  ھمانند ... -در حکم ... -

  داور، ميانجی - کمحَ 

  داستانھا و پندھا -امثال و حکم :کمحِ 

  ساdر -حکمران

  فرمان -حکمرانی

  "حکيم" نگر - حکما

[فرزان]، دانش، جھان بينی، راستی،  -حکمت
، نھفته، مينوی، پندارين، درنيافتنی، درستی

نگر  . نيزبنسته شناسی، مينوشناسی، فرزانيک
 "متافيزيک"

گفتارھای  -گفتارھای حکمتی اساتيد دانشگاه -
  بنسته شناسيک استادان دانشگاه

  چم اين کار چيست؟ -اين کار چيست؟حکمت  -

  فرمانروايی، شھر(ياری) -حکومت

  ، دانشمندفرزانه، دانا -حکيم

(وا)گشودن، بازگشودن، آب کردن يا  -حل
  "محلول" نيز نگر کليد.  شدن، وارفتن،

  قند آب شد. -قند حل شد. -
آھن در گوھر  -آھن در جوھر گوگرد حل شد. -

  گوگرد آب شد (وارفت).
اين پرُسمان را  -له را حل کن.اين مسا -

  بازگشا(ی).
  (باز)گشايش پرسمان -حل مساله -
پاسخ  - است. ۵٠٠حل مساله در صفحه ی  -

  است. ۵٠٠پرسمان در سات 

آمرزيدن، گناه... را  -بحل کردن :حل
  بخشودن.، از گناه ... در گذشتن

  پنبه زن -حEج
  باز گشودن، روشن کردن -حrجی کردن -

سلمانی، )، muy-setorستر( موی - حEق
  پيرايشگر (نادرست "آرايشگر" گويند)

  روا - حEل
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اين داراک روا نيست.،  -ست.اين مال حrل ني -
  اين داراک از راه روا بدست نيامده.

 -خوردن گوشت خوک در اسrم حrل نيست. -
  خوردن گوشت خوک در اسrم ناروا است.

 بازگشاينده، آب کننده، [واگشودار - حEّل
)vágowudár[(  
اتر واگشودار چربی  - اتر حrل چربی است. -

  است.
گشايشکر دشواريھا  - حrل مشکrت -

  (گرفتاريھا، گرھھا)

  شيرينی - حEوت

  کوی - هحِلّ 

  )lisakراب، ليسک( -حلزون

  مارپيچی -حلزونی

  گلو -حلق

  گلو -حلقوم

  ، ورنجنچنبر(ه)، پرھون - حلقه

  شکيبايی، شکيفت - لمحِ 

  خسبيدنخواب،  - لمحُ 

  فراآمدن، فرازآمدن - حلول کردن :حلول
جانش  -روحش در جسد يک کلب حلول کرد. -

اندر تن يگ سگ شد.، روانش در کالبد سگی 
  فرود آمد.

  بردبار، شکيبا -حليم

  (خوراک) ھريسه -حليم

  تب -حما

  درازگوش، خر - حصار

  چامه ی پھلوانی، چامه ی گُردان -حماسه
چامه (داستانھای) سراينده ی  -شاعر حماسی -

  پھلوانی
) کردن.، gordiگردی( - حماسه آفريدن. -

  کردار گردان از خود نمودن.
داستان پھلوانی  -حماسه ی رستم و سھراب -

  رستم و سھراب

  بيخردی، نابخردی، کانايی -حماقت

  )bordárباربر، بردار( - حمال

  گرمابه -حمام

  بند شمشير -حمايل

  نگھداری، پشتيبانی - حمايت
از من پشتيبانی  -من حمايت نميکند. از -

  (ھواداری) نميکند.
  زير سرپرستی... -تحت الحمايه... -

  تب بازگرا -حمای راجعه

  ستايش -حمد

  )، کيرnareنره( -حمدان

  سرخ، قرمز -حمرا

  بيخردی، نابخردی، کانايی -حمق

  باربردن، ترَابرُدن -حمل
  ترابری، ترَابرُدن -حمل و نقل -
  زايمان - وضع حمل -
  (بار) بردن -حمل کردن -
سخن مرا  -حرف مرا باين حمل کرد که... -

چنين گزارد که...، سخن مرا چنين برداشت 
  که...

  )dar e barreدر بره ( -برج حمل :لمَ حَ 

، تاخت، تاختن، تازيدن، آفند، درافتادن -حمله
  تک، تاز

  پاتک، پدافند - ضد حمله -
  پدافنديدن -ضد حمله کردن -
بمن ميتازد.، با من  -حمله ميکند.بمن  -

  درميافتد.

  تب -حمی

 مردانگی، ننگ -حميت
  جوانمرد -با حميت -

  نيک، پسنديده، ستوده -ميدح

  مھربان، بخشايشگر -حنان
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نای گلو (از ذخيره ی خوارزمشاھی)  -حنجره
" را "خشک نای" خوانند و trachea(امروزه "

" را "سرخ نای" esophagus"مری" يا "
  و "حلق" را "گلو" خوانند.)گويند 

  )kabastکبست( - حنظل

  چانه -حنک
دستار يا شال زير چانه، چانه  -تحت الحنک -

  بند

  ديندار -حنيف

  )mawáne)، مشانه(mawánمشان( -حوا

  رويداد(ھا)، رخداد(ھا)، پيشامد(ھا) -حوادث

  نيز نگر: "حس"، "حساسيت"ھوش.   - حواس
باز  ھوش خود را -حواس خود را جمع کردن -

  آوردن، بھوش باز آمدن
  بھوش باش! -حواست را جمع کن! -
  بھوشی؟ -حواست جمع است؟ -
بھوش نيست.، با  -حواسش جمع نيست. -

  خويشتن نيست.، بيخود است.
  سنھشھای پنجگانه - حواس خامسه -

  سپردن -: حواله کردنحواله
  کار را بمن سپرد. -کار را بمن حواله کرد. -
کارش دست خدا سپرده  - خداست.حواله اش با  -

  است.
پانسد  -پانسد تومان حواله ی بانکی کرد. -

  تومان از راه بانک فرستاد.
) pateپته( - حواله ی بانکی بدستش رسيد. -

  بانکی بدستش رسيد.

  پيرامون، گرد(اگرد) -حوالی
  در پيرامون کرمان -در حوالی کرمان -
نزديک بيست  -در حوالی بيست ھزار تومان -
  زار تومانھ

  ماھی - حوت
  ماھی درِ  - برج حوت -

  زن زيبا - حور

  بخش -حوزه

  بخش گزينش نمايندگان - حوزه ی انتخابيه -
  بخش آزمونھا - حوزه ی امتحان -

در پيرامون  -در حول و حوش تھران :حوش
  تھران

  ، ھالشکيبايیشکيب، بردباری،  -حوصله
تاب (يا شکيب) آن را  - حوصله اش را ندارم. -

  ندارم.
  ناشکيب شد. -بيحوصله شد. -
در اين  -از حوصله ی اين مقاله خارج است. -

  گفتار نميگنجد.، در اين گفتار جای آن نيست.

  تاdب -حوض

  "حوش"پيرامون. نيز نگر  -حول

  لوچ، چپ -حول

  پيرامون، دوروبر، گرداگرد -حومه

  زنده -حی
  آماده -حی و حاضر -

  شرم، آزرم -حيا
  شوخ - بيحيا -

  زيست، زندگی -حيات
  زنده -در قيد حيات -
  درگذشتن -بدرود حيات گفتن -

  باغ، اندرونی، [پرواره] - حياط

  از ھر روی، از ھمه سو - از ھر حيث :حيث
از ھمه سو  -از ھر حيث خاطر جمع باشيد. -

  آسوده باشيد.
از اين روی (ديدگاه)  -از اين حيث بد نيست. -

  بد نيست.

  منشتار و پود (فردوسی)،  - حيثيت
  او را بی آبرو کرد. - حيثيت او را برد. -
بی تار و پود (بی آبرو)  - بی حيثيت است. -

  است.

  سرگشته، سرگردان، آسيمه -حيران

سرگشتگی، سرگردانی، آسيمگی،  - حيرت
  شگفت
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  جا، گاه - حيز
بی سود شدن، تباه  -از حيز انتفاع ساقط شدن. -

  شدن

در اين گير و  - در اين حيص و بيص -حيص
  ، در اين مياندار

  )dawtánدشتان( -حيض

  در پناه خود آوردن. -حيطه
در دست او  -در حيطه قدرت او نيست. -

  نيست.، از دست او بيرون است.

  افسوس، دريغ - حيف
  مايه ی افسوس است - حيف شد. -
پراکندن داراک، ھدر دادن  - حيف و ميل مال -

  پول

  ، ترفند، بازینيرنگ، فريب، ريو -حيله

  در اين ھنگام -اين حيندر  - حين
  بھنگام دويدن -در حين دويدن -

  جاندار، جانور، زنده -حيوان
  دام - حيوان اھلی -
  دد، جانور دژآگاه - حيوان وحشی -
  کار زشت -عمل حيوانی -
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خ
 

  ترسان -خائف
  بدکاره ترسان است. -خائن خائف است. -

  بدکاره -خائن

  انگشتر - خاتام

  واپسين، پايانی -خاتم

  پايان، ته، بن - خاتمه
به ته رسيدن، سر شدن، به بن  -يافتنخاتمه  -

  رسيدن، پايان يافتن

  فريبکار، نيرنگ باز -خادع

  نوکر، پرستار - خادم

  کلفت، پرستار -خادمه

  بيرون - خارج
پا  بيرون شدن، بيرون رفتن، -خارج شدن -

  ، برآمدنفراتر گذاشتن
بيرون آوردن، پرداختن، بيرون  -خارج کردن -

  ، زدودنکشيدن، بيرون آختن
از کشورھای ديگر، از  -از ممالک خارجه -

  فرامرزھای کشور
برون مرزی، بيرون از  -خارج از کشور -

  کشور، فرامرزی
  برون مرزی -امور خارجه -

  "خارج" نگر -خارجه

) برون ٣( ) بيرونی.٢) بيگانه. (١( -خارجی
  مرزی

ديواره ی  -جدار خارجی سينوس فک اعلی -
  کاواک آرواره ی زبرين بيرونی

  شھروندان بيگانه -تباع خارجیا -

برون از اندازه،  - خارق العاده :خارق
  شگرف، شگفت انگيز، شگفت

  انبار، انبارک -خازن

 
 زيانکار -خاسر

  فروتن -خاشع

  گزين، برگزيده، ويژه -خاص
  نام واژه ی ويژه -اسم خاص -
  نام واژه ی ھمگانی - اسم عام -
اين را ويژه ی من  -اين را خاص من آورده -

  آورده.
  [بنگاه بھرگانی ويژه] - شرکت سھامی خاص -

  "خاص" نيز نگر -خاصة
بويژه اگر توانا  -خاصه اگر با استعداد باشد. -

 باشد.

  تھيگاهلگن،  -لگن خاصره :خاصره
  استخوان تھيگاھی -استخوان خاصره -
  ستيغ تھيگاھی -ستيغ خاصره -

 ويژگی، ارزش، کار -خاصيت
اين خوراک ارزش  -اين غذا خاصيت ندارد. -

ندارد.، اين خوراک کاری نيست.، اين خوراک 
بی ارزش (بيمايه) است.، اين خوراک پرورنده 

  نيست.
آدم ناتوانی (سستی)  -آدم بی خاصيتی است. -

  است.
ويژگی (کار)  -خاصيت اين دستگاه چيست؟ -

  اين دستگاه چيست؟

  فروتن -خاضع

  لغزشگر، لغزشکار، گناھکار - خاطی

    ... برای ،ياد -خاطر
  ، برای ...بپاس ... -بخاطر ... -
ياد (به) ، ياد آوردن، ياد کردن - بخاطر داشتن -

  داشتن
  ياد کردن -بخاطر آوردن -
  يادگار ماندن -بخاطر ماندن -
 بياد داشتن، ياد گرفتن - بخاطر سپردن -
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  برای (دل) می بيا. - بخاطر من بيا. -
که  برای من ھم - بخاطر من ھم که شده بيا. -

  شده بيا.
  برای او زيان کردم. -بخاطر او ضرر کردم. -
  بياد ندارم. - بخاطر ندارم. -
  باو دل باخته است. - خاطر خواھش شده. -
  بياد داری؟ - خاطرت ميآيد؟ -
شما در چشم ما  - خاطر شما خيلی پرقدر است. -

  خيلی ارجمنديد.
نگران نباشيد.، آسوده  - خاطر شما جمع باشد. -

  باشيد.
  بيگمان؟، نگران نباشم؟ - خاطر جمع؟ -
بيگمان ميروم.، نگران  - خاطر جمع ميروم. -

  نباشيد ميروم.
آسوده نيستم.، بيگمان  -خاطر جمع نيستم. -

  نميدانم (نيستم).، بدگمانم.
 - بخاطر خدمات عظيم مدال لياقت باو دادند. -

بپاس کارھای بزرگ (ارزنده) نشان شايستگی 
  باو دادند.

  از اين رو -رباين خاط -

  نيز نگر "خاطر". -خاطرات
  يادداشتھای استاد بھزاد - د بھزادخاطرات استا -

  دلداده - خاطرخواه
  دلداده ی اوست. - خاطرخواه او است. -

  ياد -خاطره

  دايی -خال

ناب، پاک، سره، ساده، خشک،  - خالص
  دھدھی، سددرسد

  سيم ناب، سيم دھدھی - نقره ی خالص -
  مھر پاک -عشق خالص -
سنگينی يا گرانی ناب (سره)،  - وزن خالص -

  سنگينی خشک، وزن خشک يا ناب
  آب پاک -آب خالص -
  ناپاکی، ريم -ناخالصی -

 نيز نگرزمين يا ساختمان دولتی،  -خالصه
  "خالص"

، ، کردگاردادار، آفريگار، پروردگار - خالق
  آفريننده

  جھان آفرين -خالق دنيا -

)، xoymer)، خويمر(xomerخومر( -خاله
  (xoymárug)  خويماروگ

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   - خالی
  تھی، ساده، خشک :نيز

  پرداختن، تھی کردن - خالی کردن -
  پرداختن از ... -خالی کردن از ... -
نان ساده (خشک)  -نان خالی خورديم. -

  خورديم.، تنھا نان خورديم.
  باتری ته کشيد. -باطری خالی شد. -
  بريز.، تھی کن. -کن.خالی  -

  پنجگانه -خامسه
  سنھشھای پنجگانه - حواس خامسه -

  بيابان - خاويه

  پليدی، ناپاکی، آھوگينی - خبائث

  نانوا -خباز

  خلی، ديوانگی - خباط

  بدان - خبانث

  ، بدیپليدی، ناپاکی، آھوگينی - خبث

  ريم، چرک - خبث

  ، نشان، پيامآگاھی - خبر
  ، ياد کردنآگاھانيدن - خبر دادن -
  آگاه -خبردار -
  اگاھی نويس، آگاھی گزار - خبرگزار -
آگاھی گزاری، رسانه(ھای  - خبرگزاری -

  ]آگاھی رساناد[ آگاھی رسانی، ،ھمگانی)
  ]آگاھی رساناد[ -سرويس خبری -
 - اجازه بده خبرھا (اخبار) را گوش دھيم. -

  بگذار آگاھيھا را بشنويم.
  نميدانم.، آگاھی ندارم. -خبر ندارم. -
  آگاھی دادند که آمد. -دادند که آمد.خبر  -
  شما را مياگاھانم -شما را خبر ميکنم. -
  ناخويشتن شناس -از خود بيخبر -
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کارآگاه  استاد، کاردان، آزموده، -خبره
  ، کارشناس(فردوسی)

  لغزش، گمراھی -خبط

  پليد، ناپاک، بدنھاد، آھوگين -خبيث

  آگاه، استاد، آزموده -خبير

  پايان، فرجام -ختام
  فرجام نيک، نيک فرجامی -حسن ختام -

پايان (دادن)، بانجام رساندن، فرجام،  - ختم
  فرجاميدن

)، بزم سوگواری porseپرسه( -مجلس ختم -
  (کسروی)

  وابريدن خروسه، پيرايش خروسه -ختنه

  شرمساری، شرمندگی -خجالت
شرمش ميآيد (يا ميشود).،  - خجالت ميکشد. -

  شرم دارد.
  است.کمرو  - خجالتی است. -

  شرمنده، شرمسار -خجل

  پدرود -خداحافظ

  پدرود -خداحافظی
  پدرود، خدا نگھدار -خداحافظ -
  پدرود گفتن يا کردن -خداحافظی کردن -

  نگھبان، پرستار(ان) - خدام

  پرده، چادر، شامه، واشام -خدر

  خراش، خلش (از خليدن) - خدشه

  فريب، ريو، نيرنگ -هخدع

  کار -خدمات

  پيش، نزد، کار(مندی)کار، نوکری،  - خدمت
چندی  -چند ساعت در خدمت استاد بوديم. -

  (چند ساعت) نزد استاد بوديم.
  سربازی رفته ای؟ -خدمت نظام کرده ای؟ -
کارمند دولت است.، در  - خدمت دولت ميکند. -

  دستگاه دولتی کار ميکند.
  سزايت را ميدھم. -خدمتت ميرسم. -

روزی دو ساعت در سوپرمارکت خدمت  -
روزی دو ساعت در بازارگاه کار  - کند.مي

  ميکند.
  نزد او -خدمت او -

  درماندگی، بيبھرگی، ناکاری - خذ+ن

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -خراب
نيز: ويران، تباه، از کار افتاده،  -پذيرفت.

  ناکار(ه)، مست، پوسيده، گنديده
  ماشين از کار افتاد. - ماشين خراب شد. -
تخم مرغ گنديد. (تباه  -تخم مرغ خراب شد. -

  شد)
خورش تباه شد. (ترش  - خورش خراب شد. -

  شد)
  خانه اش ويران شد. -خانه خراب شد. -
دخترک تباه شد. (ھرزه  - دخترک خراب شد. -

  يا بدکاره) شد.
  تباھی، ويرانی، از کار افتادگی -خرابی -

  )sáساو، سا( - خراج

خرده فروش(ی)، دستفروش(ی)،  -خراز(ی)
  پيله ور(ی)

  چوب تراش، تراشکار چوب -خراط

  تراش و تراشکاری (چوب) - خراطی

  پندارگری، پندارپرستی، پنداربافی -خرافات

  پندارگر، پندارباف، پندارپرست -خرافاتی

  ھزينه، دررفت -خرج
  ھزينه کردن. -خرج کردن -
 ، کردن،نبکار بردن، نشان داد -بخرج دادن -

  پيشه کردن
برای  - خرج کرد.برای اين کار ھزار تومان  -

  اين کار ھزار تومان ھزينه کرد.
  چند ھزينه کرد؟ -چقدر خرج کرد؟ -
  درآمد و دررفت -خرج و دخل -
.، بر او کارگر نميافتد -بخرجش نميرود. -

  گوشش بدھکار نيست.
  گران، گرانبھا، سنگين -پر خرج -



88 

 

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -خرطوم
  نيز: دماغ پيل -پذيرفت.

  بيخرد -خرف

جامه ی درويشان، خستوانه، شوj،  -خرقه
  پشمينه

  بيرون آمدن (رفتن يا شدن) -خروج
  راه دررو کدامست؟ -راه خروج کدامست؟ -
بيرون (رفتن، شدن) از  -خروج از کشور -

  کشور
دست از ھواخواھی او  -بر او خروج کردند. -

برداشتند.، باو پشت کردند، از او روی 
  برگاشتند.

  دررو، در برونرو -خروجیدر  -

  پاييز -خريف

  گنج -خزائن

  گنج، گنجينه، نھندره -خزانه
گنج (گنجينه ی)  - خزانه ی دولت خالی است. -

  دولت تھی است.

  سفال، آوند گلی يا سفالين -خزف

  گنجينهگنج،  -خزينه

  زيان، آسيب - خسارت
بسيار زيان ديد  - سارت زيادی باو وارد شد.خ -

  (زيان کرد.)

  زفتی، ناخن خشکی -خساست

  زفتی، ناخن خشکی -خست

  زيان -خسر

  زيانکاری - خسران

  ماه گرفتگی -خسوف

  )zoftزفت( - خسيس

  چوب -خشب

  درشت، زبر، تند، تندخو -خشن

  فروتنی -خشوع

  "خشن" تندی، درشتی، نيز نگر -خشونت

با تندی يا درشتی  -با خشونت باو جواب داد. -
  باو پاسخ داد.

با من درشتی کرد.، با  -با من خشونت کرد. -
  من بدرشتی رفتار کرد.

  خايه کشيدن، اخته کردن -خصاء

  "خاصيت" نگاه -خصايص

  "خصلت" نگاه -خصال

  فراوانی، افزونی، آبادانی -خصب
  آب، افزونی، فراوانی -خصب و نعمت -

  نھاد، سرشت - خصلت

  دشمن، بدخواه -خصم

درخصوص اين چيزی بمن  :خصوص
  در اين باره چيزی نگفت. -نگفت.

بويژه ياد  -خصوصا بياد داشته باشيد که... -
 داشته باشيد که...

 پوشيده، پنھانی، نمره، ويژه، - خصوصی
  ، در باره یسرخانه بويژه،

پوشيده يا پنھانی بمن  -خصوصی بمن گفت ... -
  گفت ...

نی گرمابه ی ھمگا - حمام عمومی و خصوصی -
  و نمره يا ويژه.

  آموزش ويژه. - درس خصوصی -
آموزگار سرخانه  -معلم خصوصی گرفته. -

  گرفته.
درباره ی  -در خصوص او چيزی بمن نگفت. -

  او چيزی بمن نگفت.
باغ ويژه و  -باغ خصوصی و پارک ملی -

  گردشگاه ھمگانی.
بويژه امروز  - خصوصاً امروز عصبانی است. -

 خشمگين است.

  ويژگيھا - خصوصيات

 -خصوصيت او اين است که... :وصيتخص
  ويژگی او اين است که...

با من آشنايی  - با من خصوصيتی ندارد. -
  (دوستی، پيوندی) ندارد.نزديک 

  دشمنی، بدخواھی -خصومت
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  اخته، خايه کشيده -خصی

  )gondخايه، گند( -خصيه

  رنگ مو، رنگ پوست - خضاب

  سبز -خضر

  سبزينه -خضرة الورق

  فروتنی -خضوع

) نمره، ٣) دبيره. (٢) دستنويس. (١( -خط
اين ) رج. نيز ۶) راستا. (۵) راه. (۴شماره. (

  ميتوان پذيرفت واژه ی سپنجی را
  نوشتار پارسی -خط فارسی -
  افکندن، زدن -خط زدن -
  تيره، تيرک - خط تيره -
  راھراه - خط خطی -
  راھراه -خط دار -
  راه آھن -خط آھن -
  گونيا -خطکش -
راستای برخورد آسمان و زمين،  -ط افقخ -

 کرانه (آسمان)
  پيشان، پيشانی -خط مقدم -
دست از سر کسی  - دور کسی را خط کشيدن -

  برداشتن، کسی را ناديده گرفتن
دبيره ی  -حرف دارد. ٢۵خط انگليسی  -

  وات دارد. ٢۵انگليسی 
دست نبشت او بد است.،  -خط او بد است. -

  نويس او بد است. ، دستنوشتار او بد است.
خوشنويسی ھنر  -خطاطی ھنر زيبايی است. -

  زيبايی است.
يک رج اين جا  - يک خط اين جا بنويس. -

  بنويس.
  اين رج را بيافکنيد. -اين خط را خط بزنيد. -
  اين را بيافکنيد. -اين را خط بزنيد. -
  نام او را افکنديم. - اسم او راخط زديم -
 - خط بزنيد. چھار صورت را با چھار مخرج -

  چھار برشمار و برشمرده را بيافکنيد (بزنيد).
پيرھن راه راه  -پيرھن خط خطی پوشيده. -

  (راھدار) بتن دارد.

اتوبوس نمره  - خط چھار به شميران ميرود. -
  (شماره) ی چھار به شميران ميرود.

 - پسرش در خط تھران کرج کار ميکند. -
  پسرش در راه تھران کرج کار ميکند.

در اين راه نيست.، باين  - اين خطھا نيست. در -
  انديشه ھا نيست.

راه يا آيين ما از  -خط ما از شما متفاوت است. -
  جداست.شما 

زير اين واکيام  -زير اين جمله را خط بکش. -
  راستايی بکش.

راستای  -را چنان رسم کنيد که... ABخط  -
AB ...را چنان بکشيد (بياندازيد) که  

 - ت خط مستقيم و خط منحنی.خط دو نوع اس -
راستا دو گون (گونه) است راستای راست و 

  راستای خميده (گوژ يا کاو).
 -خط منحنی دو نوع است محدب و مقعر. -

  راستای خميده دو گون (گونه) است گوژ و کاو.
خطی بر  CDو  ABاز محل تقاطع خطوط  -

از برخوردگاه  -رسم کنيد. Pصفحه ی 
 Pراستايی بر رويه ی  CDو  ABراستاھای 
  بياندازيد.

ھر شب خوشنويسی  -ھر شب مشق خط دارد. -
  ميآموزد.، ھر شب ورزيدار خوشنويسی دارد.

کسی را بيم  -برای کسی خط و نشان کشيدن -
  دادن يا ترساندن.

  راه -خط مشی -

  لغزش، گناه -خطا
  لغزيدم. - خطا کردم. -
لغزشکار است.، گناھکار  -خطاکار است. -

  است.

  سخن، سخنرانی -خطاب
  باو گفت.، باو فرَگفت. - باو خطاب کرد. -

  سخنورسخنران،  -باخطّ 

  سخنرانی - خطابه

  خوشنويس - خطاط

  خوشنويسی -خطاطی

  سخن، سخنرانی -خطبه
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گواھگيران (نيايش و آيين  -خطبه ی عقد -
  گواھگيران)

  بيم، آسيب - خطر
اين کاری پربيم  - اين کار خيلی خطر دارد. -

  است.
  ، بی آزار، بی گزندبی بيم -بيخطر -
  بيمی نميرود.، بيبيم است. -خطر ندارد. -
  بيم آن ميرود که ... - خطر آن ميرود که ... -
اگر دست  -اگر خطر نکنی فايده نميبری ... -

  بکار بيمگين نزنی سود نميبری.
  پربيم، بيمگين -پرخطر -

  بيمگين -خطرناک

بيادم آمد  -به ذھنم خطور کرد که ... :طورخ
 (افتاد) که ...، بياد افتادم که ...

سرزمين، مرزوبوم، بوم،  -خطه
  "ستان-)، پسوند "kustکوست(

  سخنور، سخنران -طيبخ

  بزرگ، مه، بلند پايه -خطير
 -خاطر خطير مبارک مستحضر است که ... -

گزافه ھا بايد پرھيخت.) ميدانيد که ...، (از اين 
  آگاھيد که ...

  نھانینھان، پنھانی، پوشيده،  - خفا
  ، در نھفت، پنھان داشتننھانی -در خفا -

  شبکور، بوف، بوم، جغد -خفاش

  خواری، ننگ -تخفّ 
  ننگ بر احمد! - خفت بر احمد! -
اندوختن  -کسب مال باين خفت نميارزد. -

  داراک (خواسته) باين خواری نميارزد.

  وابريدن چاچول -خفاض

  آرامی در کردار و گفتار -خفض جناح :خفض

  سبک، کم، اندک - خفيف
تب سبکی دارد.، کمی تب  -تب خفيفی دارد. -

  دارد.

  آبريز، آبريزگاه، جايی (گيلکی) -خ+

  )، کاواکtohigiھيگی(ت -ءخ+

  رستن، رھايی، آزاد، رسته، رھا -خEص
  بی بيم کردن -خyص کردن -
  آزاد برو.با دنده ی  -با دنده ی خyص برو. -
  از دستش رستم. -از دستش خyص شدم. -

  کوتاھشده -خEصه
کوتاه سخن اين که  - خyصه ی کyم اين که ... -

...  
اين کتاب را کوتاه  -اين کتاب را خyصه کنيد. -

  کنيد.، چکيده ی اين کتاب را نويسيد.
  کوتاھشده ی آموزاک -خyصه ی درس -

  ، لغزشناسازگاری، وارونه، گناه، بزه -خEف
گناھکار است.، لغزشکار  -خyفکار است. -

  است.
نادرست است.، ناراست  -خyف واقع است. -

  است.
وارونه ی باور  -خyف عقيده ی مرا ميگويد. -

  مرا ميگويد.
قانون شکنی نبايد کرد.،  -خyف نبايد کرد. -

  بيداد نبايد کرد.
 -خyف جھت دوران عقربه ھای ساعت -

کھای ساعت.، وارونه ی وارونه ی گردش تير
(در واژه ی   )ھای] ساعت.dand[دند(

"وارونه" واژه ی "جھت" نھفته است که ھمان 
  پسوند "رون" باشد.

فرمانروايی، شھرياری، جانشينی  -خ+فت
  پيغمبر اسyم

فرمانروايان تازيک، تازيکان  -خلفای عرب -
  جانشين پيامبر اسyم.

  زاينده، زايا، ارآفريننده، آفريدگار، داد - خEق
تواناست و  -با استعداد و بسيار خyق است. -

  مغز سازنده ای دارد.

  )afrizدندان افريز( -: خyل دندانخEل
  در دو روز -در خyل دو روز -
  در ميان ...، در گيرودار ... -در خyل ... -

(پای پای برنجن، پای آورنجن، [ -خلخال
  آويژن)]

  پرديسبھشت (برين)،  -: خلد برينخلد
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ربوده شد.  - لسه رفت.بحالت خ :خلسه
  (ربودگی، بيخويشتنی)

 -خلطی که از سينه با سرفه برآيد. :خلط
  )xel)، خل(morgمرگ(

مرگش (خلش) سبز  - خلطش سبز رنگ است. -
  رنگ است.

چھار  -چھار آخشيج بنيادين - چھار خلط اصلی -
  )bonesteبنسته(

  از جا کندن، برکنار کردن، بريدن ... - خلع
  او را برکنار کردند. -او را خلع کردند. -
  کوتاه کردن دست ... - )کردن(خلع يد  -
دست انگليسيھا را  -از انگليسيھا خلع يد شد. -

  بريدند (کوتاه کردند.)

  پاداش -خلعت

  پيمان شکنی، شکستن پيمان -: خلف وعدهلفخُ 

  پشت، پس، دم، پی، دمبال - لفخَ 
  پسين يا پشتیدم، دنبال، سوی  -انتھای خلفی -
  ديوار پسين (پشتی) شکم -جدار خلفی شکم -
پشت ديواره ی  -در خلف جدار خلفی بطن چپ -

  پسين (پشتی) شکمچه ی چپ.

  پسينيان، فرزندان - فلَ خَ 

  نگر "خليفه"، "خyفت" -خلفا

  مردم، رمه، انجمن، انبوه -: خلق اللهلقخَ 

آفرينش، آفريدن، دادن، انبودن  -لقخَ 
  ن، کردن(ھنبودن)، ساخت

  آفريدن -خلق کردن -

  خو، منش، کردار -لقخُ 
  تند خو است. - بد خلق است. -
امروز آمادگی (ھال،  -امروز خلقش را ندارم. -

  حال) آن را ندارم.
  نيز نگر "اخyق" -

سرشت، نھاد، آفرينش.  نيز نگر  - خلقت
  "خلق"

  تباھی، پراکندگی، آشفتگی -خلل

مردم  خيابان از -: خيابان خلوت شد.خلوت
  تھی شد.

در سينما خيلی مردم  -سينما خلوت است. -
  نيست.

  ھميشگی، جاويد -خلود

  ، اويژگیپاکی، نابی، بی آjيشی - خلوص
  پاکدلی، نيکخواھی - خلوص نيت -

  شاخاب، شاخاوه -خليج

) فرمانروا، کديور، ٢) جانشين. (١( -خليفه
  شھريار

  دوست جان جانی - خليل

سست و خواب سستی و خواب آلودگی،  -خمار
  آلود

  می فروش -خمّار

  می، باده - خمر

  خم، خنب -خمره

  پنج يک، يک پنجم -خمس

پنجه ی دزديده، پنج روز  -خمسه مسترقه
  پايان سال نزد زدتشتيان و ايرانيان

  )، کرکporzپرز( -خمل

  خاموش - خموده

  گمنامی - خمول

خناک، خباک، خپاک (خناق نيز از  - خناق
  خفه شکافته) واژه ی پارسی خبه و خپه و

  )]xanze)]، [خنزه(xanzak[خنزک( - خنثا

  نگر "خنثا" - خنثی

  )kandagکندگ( -خندق

  خوک -خنزير

  کليک، کالوچ، انگشت کوچک - خنصر

، گروه ويژگان، برگزيدگان، مھان - خواص
  ھای ويژه

 کھان و مَھان -عوام و خواص -
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شادمان، خرم دل، خوشھال(نگر  -خوشحال
    "حال")

  انديشيدن خوبژرف يا  -خوض

  ، باک، ترس، بيمھراس، سھم - خوف
  خوف داشتن، ترسيدن -
  ترسيدن -خوف کردن -

  دوزنده، درزی، درزيگر - خياط

  دوزندگی، درزيگری -خياطی

  پندار، گمان - خيال
ميپندارد که ...، پندارد که ...،  -خيال ميکند ... -

  گماند ...
انگار نيآمدم.، گمان کن  -خيال کن نيآمدم -

  نيآمدم.، پندار نيآمدم.
خيالتان آسوده باشد. آسوده باشيد.، نگران  -

  نباشيد.

  پندارين -خيالی
  داستانھای پندارين -داستانھای خيالی -

  ، نيکیخوب، نيک - خير

دھش، نيکوکاری،  -خيرات
سات )، نواخته (فره وشی awudádاشوداد(

۴١٣(  

  نيکوکاری -خيريه
  نيکوکاریبنياد يا بنگاه  -وسسه ی خيريهم -

  بور -خيط
  بور شدی -خيط شدی -

  اسواران، اسب سواران -خيل

  چادر، سايبان، خرگاه -خيمه
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د
 

  بيماری، درد، باد -داء

  خوره - دأا�سد

واژه ی سپنجی "ھاری" را ميتوان  -دأالکلب
ذخيره ی پذيرفت، نيز ديوانگی (سگ) (از 

  خوارزمشاھی)

  برپا - دائر
يک بنگاه  - يک موسسه ی خيريه داير کردن. -

  نيکوکاری پی افکندن (برپا کردن).

  پرھون -دائره
  ميان پرھون، ناف پرھون -مرکز دائره -
  زه يا چله ی پرھون -وتر دائره -
  )] پرھونabarzeh[ابرزه( -قطر دائره -

  فرھنگ بزرگ -دائرةالمعارف

  پيوسته، پياپی، ھميشه - دائم

  ھمی، پيوسته - دائماً 

  اندر، اندرون، درون -داخل
  درون رفتن، اندرآمدن -داخل شدن -
  بی ارج است. -داخل آدم نيست. -
  درون راھرو -داخل کريدور -
  بيماريھای درونی -طب داخلی -
  وزير کشور -وزير امور داخله -
 کشور (درون مرزی) ديوان -وزارت داخله -
  درونی - داخلی -

  دبيرخانه -دارا�نشاء

  پرورشگاه -داراليتام

  فرمانداری - دارالحکومه

  پرورشگاه، شيرخوارگاه -دارالرضاعه

  درمانگاه، بيمارستان - دارالشفاء

  سگالشگاه، سگاEد -دارالشورا

  مھمانسرا -دارالضيافه

  نوانخانه، خانه ی بينوايان -دارالعجزه

  ھنرستان - دارالفنون

  ديوانه خانه، تيمارستان -دارالمجانين

  گداخانه -دارالمساکين

  دانشسرا -دارالمعلمين

 خواھنده، خواستار، خواھان -داعی

  )yube(داو، يوبه - داعيه
آرزوی  -داعيه ی حکومت در سر دارد. -

ه ی ماندھی در سر ميپروراند.، يوب(ھوای) فر
  ، داو فرمانروايی ميزند.د.شھرياری در سر دار

بيرون راندن، (بيرون يا) وازدن،  - دافع
  واسپوختن، واسپوختار

اين ماده آب را بازپس  -اين ماده دافع آب است. -
  ميراند. (واسپوزد).

اين دارو واسپوختار  -اين دوا دافع نمک است. -
  نمک است.

اين نشانگر آن  - : اين دال بر آن است که...دال
  است که...

  )vawtپايکوبی، دست افشانی، وشت( -دانس

  دانگ -دانق

  )tizvirھوشمند، تيزوير( -داھی

  کار (دشوار) -داھيه

  خو -دأب

  خرس -دب
  خرس بزرگ، ھفت اورنگ -دب اکبر -
خرس کوچک، ھفت برادران  -دب اصغر -

  کوچک

  پوست پيرای، آشگر -دباغ

  پوست پيرايی، آشگری -دباغی
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پوست پيراستن، آش دادن  - دباغی کردن -
  پوست

  کوس، دھل - دبداب

  شکوه -دبدبه

  )pendکون، پيزی، پند( -دبر

  )bád e xorvaráni( خورورانیباد  - دبور

  نرم کوبيده - دبيب

  بخش، استان -دپارتمان

  گاه"- پسوند " انبار، [راده]، -دپو

  روجامه - دثار

  مرغ - دجاج

  )doruvandدروغگو، درووند( -دجال

، )Diglat(، ديگلتاروندرود - دجله
  )Tigrá(تيگرا

  دود -دخ

  دود - دخان

  دست يازيدن -دخالت
  دست داشتن -دخالت داشتن -
من بآن کاری  -من در آن کار دخالتی نميکنم. -

  ندارم.
من در آن کار  - من در آن کار دخالتی نداشتم. -

  دستی نداشتم.
  ترا ره آن چه کار؟ -چرا دخالت ميکنی؟ -
بکار ما دست ميآزد.،  -بکار ما دخالت ميکند. -

کار ما دست اندازی بکار ما دست مياندازد.، ب
  ميکند.

 -دخالت در امور داخلی يک مملکت ديگر. -
دست اندازی بکارھای درونی (درون مرزی) 

  کشوری ديگر.

توتون، تنباکو، سيگار، دود،  -دخانيات
  [دودافزار]

سيگار  -استعمال دخانيات ممنوع است. -
  نکشيد.، دود نکنيد.

کار توتون  - دخانيات در انحصار دولت است. -
تنباکو (دودافزار) ويژه ی دولت (يا بدست  و

  دولت) است.
 -استعمال دخانيات برای سbمتی مضر است. -

دوديدن (کسروی) برای تندرستی زيانبار است.، 
سيگار کشيدن (کاربرد دودافزار، دود کردن) 

  برای تندرستی زيانبار است.

  درآمد -دخل
  درآمد و دررفت -خرج و دخل -
اين را بکار ما  -ما ندارد. اين ھيچ دخلی بکار -

  کاری نيست.، اين ھيچ بستگی بکار ما ندارد.

  فريب، گول، گرفتاری، دردسر -دخمسه

  درون آمدن (شدن يا رفتن) -دخول
 -دخول آلت تناسلی مذکر در مھبل يا واژن -

  سپوزش (سپوختن) نره در [زھگير.]

باين ... کاری ندارد.، ...  -: دخيل نيست.دخيل
  ست.را کاری ني

  کبک - دراج

  دريابنده -دراک
  (نيروی) دريابندگی، دريافت -قوای دراکه -

  نمايش -درام
  ھنرھای نمايشی - ھنرھای دراماتيک -
  کار تباه است. - اوضاع درام است. -

، در ميان دو چيز گذاشتن يا نوشتن - رجدَ 
  )]pasáxtanپيچيدن، [پساختن(

اين را در  -اين را در روزنامه درج کردند. -
  روزنامه نوشتند.

، )]kibut)]، [کيبوت(kivut[کيووت( - رجدُ 
   غوتی

 کيووت گوھرھا -دُرج جواھرات -

  نيز نگر "درجه" -درجات
به پايگاھھای بلند  -بدرجات عاليه نايل شدن. -

  رسيدن.

  درجه، پايه، پله، پايگاه، جا، زينه -درجه
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بدرجه يا پايه ی  -بدرجه ی دکتری نايل شدن. -
  رسيدن.دکتری 

لوله را زينه بندی  -لوله را درجه بندی کردن. -
  کردن.

  بيدندان -درداء

  ، آموزشآموزاک -درس
  خوب پندی گرفت. -خوب درسی برايش شد. -
آموختن، يادگرفتن، به آموزاک  -درس خواندن -

  پرداختن

  چاپ شدن -: درج گرديدندرج

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -درشکه
  "گردون"نيز  پذيرفت. 

  زره -درع

  سپر -درقه

، )senahewدريافت، سنھش( - درک
  )márdan)، ماردن(márewمارش(

سوزن را درنيافتم.،  -سوزن را درک نکردم. -
  از سوزن آگاه نشدم.، سوزن را نسنھيدم.

  ناماردنی، درنيافتنی -غير قابل درک -

 دوزخ - کدرَ 

  دستور -دستورالعمل

  )mazدندان مز( -دسر

  چربیپيه،  -دسم

  دام، نيرنگ -دسيسه

  درخواست، نيايش، آفرين -دعا
  آفرين کردن - دعا کردن -

دادخواھی، کلنجار، جنگ،  -دعوا، دعوی
  ستيز

  فراخواندن، مھمان کردن -دعوت
ما را به  -ا را به کنفرانس دعوت کرد.م -

  سخنرانی فراخواند.
ما را به شام مھمان  -ما را به شام دعوت کرد. -

، فراخواند).  ("نويد" در بن به کرد (نويد داد
  مينی به "مھمانی فراخواندن" است.)

فراخواندن مردم به کرفه  - دعوت ملت به ثواب -
  )karfeکاری (

  دف، دايره، باتره -دف

  پدافند، آفند، آفنديدن -دفاع
  پدافنديدن -دفاع کردن -
  پدافند ھوايی -دفاع ضد ھوايی -
از خود  پدافند از خود، - از خود دفاع کردن -

  آفنديدن
 پدافند از اشايی (راستی) -دفاع از حق -
)awá(پشتيبانی از اشايی ،  

(وا)سپوختن، (وا)سپوزش، ريدن،  -دفع
  چاميدن، دورراندن

واسپوختن پيخال، سرگين کردن،  - دفع مدفوع -
  ريدن، چاميدن

) xi, xayخوی( -دفع عرق، عرق کردن -
  )]xistanکردن، [خويستن(

مغناطيس بوسيله ی قطب دفع قطب شمال  -
دور راندن (سپوختن) قطب شمال  -جنوب.

) mexآھنربا قطب جنوب را.، [واسپوختن مخ(
  ) را.]rapivin( باختر آھنربا مخ رپيوين

آب را از خود  -آب را از خود دفع کردن. -
  دورراندن (واسپوختن)

واسپوزش (واسپوخت) آب و  -دفع آب و امbح -
  نمکھا.

  پيش از ھمه -در درجه اول -

  بار - دفعه
  يکباره يکسر، ناگھان، -يک دفعه = دفعة واحد -

خاکسپاری، به خاک سپردن، زير خاک  -دفن
  کردن، گور کردن

  سان (ديدن) -دفيله

  )nehandareگنج، نھندره( -دفينه

  اندوه -دق

  کوبيدن، کوفتن، کوستن -: دق کردندق
  در زدن، درکوفتن - دق الباب -

  بينیباريکی، باريک  -دقت
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در کارش بسيار  - در کارش بسيار دقت ميکند. -
  باريک بين است.، بکارش بسيار پروا ميکند.

پروا کن!، باريک بين باش!، بپا!،  - دقت کن! -
  باريک نگر!

آدم بی پروايی است.،  - آدم بيدقتی است. -
باريک بين نيست.، دورانديش نيست.، ژرف بين 

  نيست.
  را بباريکی نويس.اين  - اين را با دقت بنويس. -
اين ساعت زمان را با دقت يک دھم ثانيه نشان  -

  ميدھد.
اين ساعت زمان را بباريکی يک دھم ثانيه  -

) زمان را pangánنشان ميدھد.، [اين پنگان(
بباريکی تا يک دھم ويپال نشان ميدھد. (ويپال = 

  ثانيه)]
باريک  -خيلی دقت کرديم چيزی نيافتيم. -

  يزی نيافتيم.(ژرف) انديشيديم چ

باريک (اين واژه را از نيرو انداخته  -دقيق
  اند، بايد دو باره روان گردد.)

  زمان راستين - ساعت دقيق -
  حساب موبمو -حساب دقيق -
  باريک بيانديش - دقيق فکر کن. -
  درست دو ساعت مانده. -دقيقا دو ساعت مانده. -

  پال (از سانسکريت) - دقيقه

  مغازه - دکان

  مغازه -دکه

  پزشک، دانشور - کترد

درجه ی پزشکی، درجه ی دانشوری  -دکترا
)PhD(  
به  - ).M.D( به درجه ی دکترا نايل شدن -

درجه ی پزشکی رسيدن، درجه ی پزشکی 
  گرفتن

درجه ی  -)PhD(دکترا در مھندسی گرفتن  -
  دانشوری در مھندسی گرفتن

  پزشک -دکترس

انديشه، انگاره، باور،  -دکترين
  (دکتر امير جاھد)) manewteمنشته(

  آرايش، آرايه - دکور

  دلسرد، دماغ سوخته -دکوراژه

  خشک انديشی -دگما

  خشک انديشی -دگماتيسم

آوندھا، چمھا، مايه ھا، انگيزه ھا،  -د�يل
  رويھا

  کيسه کش -د�ک

  ميانجی (در دادوستد) -د�ل

، نشانگر ... راھنمايی -دEلت کردن :د�لت
  بودن

  آن است کهنشانگر  -دEلت داشتن -
- bلت بر وخامت اوضاع ميکند.اين عEمت د- 

  اين نشانگر بدخيمی نھاد کار است.

  چمھا، چراييھا، آوندھا -د�يل

  خوک ماھی، خوک دريايی - دلفين

  دله، گربه ی دشتی -دلق

  پوستين -دلق

  دول - دلو

  ، روی، انگيزه)cem، چم(راھنما -دليل
  بيبھانه -بدون دليل -
  پذيرفته (پذيرفتنی) آوند -دليل موجه -
آوند ناپذيرفته (ناپذيرفتنی)،  -دليل غير موجه -

  بھانه
  از اين رو(ی) -به ھمين دليل -
بی انگيزه بمن پرخاش  -ن پريد.مبی دليل ب -

  کرد (پريد).
  چم شما کدامست؟ -دليل شما چيست؟ -
مايه ی اين  -دليل اين قضيه را درک نميکنم. -

  داستان را درنمييابم.
دليل برای اعتقاد ميخواھی به سيفم نظر  اگر -

  گر آوند خواھی به تيغم نگر! (فردوسی) - کن!
اين کار (داستان)  -اين قضيه چند دليل دارد. -

  چند مايه (چم) دارد.
  چندان بھانه نيآوريد. -اين قدر دليل نيآوريد. -
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  خون -دم

تباھی، نابودی (اين واژه خود گويا  - دمار
  پارسی است.)

  تباه کردن -از ... درآوردندمار  -

  مغز -دماغ

  مردم فريبی، فريفتاری -دماگوژی

  ورافتاده، برافتاده، کھنه -دمده

مردم ساEر، ھواخواه مردم  -دموکرات
  ساEری، [مردم شھرياری]

مردم ساEری، [مردم  -دموکراتيک
  شھرياری]

مردم ساEری، [مردم  -دموکراسی
  شھرياری]

  خونی - دموی

  فرومايگیپستی،  -دنائت

  پست، فرومايه -دنی

 ، روزگارجھان، گيتی، جھان گذرا -دنيا
  گيتی -دنيای مادی -
  جھان آفرين -خالق دنيا -
  جھانجو -دنياطلب -
  جھانديده -دنيا ديده -

  جھانی -دنيوی

  دارو، درمان - دوا

  ستور، چارپايان بارکش - دواب

  آمه - دوات

  گردنده، سرگيجه - دوار

  پرگار -دواره

  پاييدن، ماندگاری - دوام
  پاييد.دير ن - دوام نيآورد. -
  اين پارچه ديرپاست. -اين پارچه بادوام است. -

  جنگ تن بتن -دوئل

  دوبرابر، دوE، دوتا -دوبل

  رمکِ  - دوده
  جنبش کرمی روده(ھا) -حرکت دودی امعاء -

پيشوند گردش، گرد، گرداگرد، پيرامون،  -دور
زمان، ، )نگر "طواف" شتن،پيراگ(" - پيرا"

 زمانه، روزگار(ان)
  د ... گشتنگر -دور ... دوران کردن -
  گرد جھان -دور دنيا -
پيرامون شھر گرديديم  -دور شھر دوری زديم. -

  (گردش کرديم.)
پنجاه گردش (بار) در  - پنجاه دور در دقيقه -

  دقيقه (پال)

  ، زمانگردش، روزگار -دوران
 در دوران خbفت عباسيان بابک خرم دين از -

در روزگار فرمانروايی  - آذربايجان برخاست.
  عباسيان بابک خرم دين از آذربايگان برخاست.

، زمان، ، دستدوره، دور، گردش - دوره
  زمانه، روزگار(ان)

  رشته ی مھندسی -دوره ی مھندسی -

  پرونده -دوسيه

) wornávآب پاش، آبشار، شرناو( -دوش
  بھرام يوسفی)، دوش -(تالغانی

  "دولت"نگر  -دول

 فرمانروايی، جھانداری، کشورداری، - دولت
انروايی، فرمانروايان، دستگاه فرم

 داشتاد کشور]، کشور،[گرداناد کشورداران،
 دارايی، سررشته داری (کسروی)، داراد،
  داراک

  مرزبان - دولتمرد

  توانگر، پولدار -دولتمند

  جھانداری، توانگری -دولتمندی

  پايين، فرو، فرود، خوار -دون
  پرتو زير قرمز -اشعه ی مادون قرمز -
اين برازنده (شايان،  -ن شما نيست.اين دون شأ -

  شايسته، زيبنده) ی شما نيست.

  تيزھوشی، تيزويری -دھاء
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  ده ھا، دوستاھا -دھات

  نگر "دھقان" -دھاقين

  زمانه، روزگار، جھان -دھر

  خدانشناس، بيخدا - دھری

  دھگان، کشاورز -دھقان

  پيهروغن، زيت،  -دھن

  بيابان -دھناء

  بيماری قند -تدياب

  مرز، بوم، مرزوبوم، سرزمين - ديار
  به (در) بيگانه بوم - در ديار اجنبی -

  پرده، واشام، واشامه، باشام، باشامه - ديافراگم

  گفتگو، سخن -ديالوگ، ديالگ

  داور - ديان

  دينداری، خداپرستی -ديانت

  ديبا -ديباج

  پروانهدانشنامه، گواھينامه،  -ديپلم
  دانشنامه ی پزشکی -ديپلم طبابت يا پزشکی -

  دولتمرد، کشوردار -ديپلمات
گروه کشورداران يا  -ھيات ديپلماتيک -

  دولتمردان

کشورداری، جھانداری، آيين  -ديپلماسی
  کشورداری يا جھانداری

  خون بھا -ة، دييتد

اين واژه خود گويا پارسی است.  شب  -ديجور
  تاريکدراز، شب 

  )konewt(کنشت -دير

  ديزه -ديزج

  دوری -ديس

  )gerdeگرده( -ديسک

  آيين، آيينمندی، سامانمندی -ديسيپلين

  خودکامه، خودکام -ديکتاتور

  نوشتن، از بر نوشتن، از بر نويسی -ديکته
اين ساعت (از بر)  -اين ساعت ديکته داريم. -

  نوشتن داريم.
نمره ی از بر  -نمره ی ديکته اش خوب است. -

  خوب است.نويسيش 

  واژه نامه، فرھنگ -ديکسيونر

  ترجمان - ديلماج

  باران پياپی، کشاورزی بی آبياری -ديمه

  وام، اوام، بام -يندِ 

  دين (اين واژه پارسی است.) -دين

  گيدی، گردنگ، غلتبان - ديوث

  نگر "ديت" -ديه
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  چشايی -ذائقه

  گوھر، نژاد، سرشت، نھاد -ذات

  ، بدسرشتبدمنش، بدگھر - بدذات -
و  نام واژه ی [بسودنی -اسم ذات و اسم معنی -

  )]mayni(مينی نابسودنی 

  سينه پھلو -ذات الجنب

 ، برسام (برسام =آماس ششھا -ذات الريه

 )آماس پرده ھای شش

  وير -ذاکره

  گرگ -ذئب

  راھدار، راھزنان - ذوبان العرب -

) (ھرگونه جاندار xarfastarخرفستر( - ذباب
  گزند رسان و بيماريزا)

  سربريدن -ذبح

  6ک (کاسه ی 6ک پشت) -ذبل

  سربريده - ذبيح

  اندوخته ھا، گنجينه، پس انداز -ذخاير

  پشتوانه ی ارزی -ذخاير ارزی -
گنجينه (انبارھای) نفتی  -ذخاير نفتی کشور -

  کشور

اندوخته، اندوختن، انبار، پس انداز  -ذخيره
  (کردن)

  ارش - ذراع

  بBل - ذرت

  ريز(ه) -ذره

  ريزريز، ريز(ه)ريز(ه)، خردخرد -ذره ذره -
آب از  -ته شده.آب از ذره ھای کوچک ساخ -

  ريزه ھای خرد پديد آمده.

  ريزبين - ذره بين

 
 تارک، با6 - ذروه

  زه، زاده، فرزند -ذريه

  دست آويز - ذريعه

  چانه -ذقن

  تيزھوشی، زيرکی، تيزويری -ذکاء

  تيزھوشی، زيرکی، تيزويریھوش،  -ذکاوت

 ، يادآوریياد -ذکر

ھمه اش سخن از شما  - ذکر خير شما بود. -
ياد کرديم.، بسيار از شما (به بود.، از شما 
 نيکی) ياد شد.

  نام بردن -ذکر کردن -
  کردن يا نام بردن ... را ياد -... را ذکر کردن -

  نر، نرينه -ذکر

  نرينگاننرينه،  - ذکور

)، posánپسران، پوران، پسان( -او6د ذکور -
  رينهفرزندان ن

  ھوشيار، زيرک -ذکی

  خواری -ذل

  نرمی -ذل

  پستیخواری،  - ذ"لت

  خواری، پستی -ذلت

  خوار، پست -ذليل

  )، دژياد، نکوھشdowyádبدگويی، دشياد( -ذم

  پيمان -ذمه

مردم ھم پيمان با مسلمانان،  - : اھل ذمهذمه
  زنھاريان

  زنھاری، زينھاری -ذمی

  ناپسند، زشت -ذميم
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  گناه، بزه -ذنب

  دم، دنباله، دنب -ذنب

- " مند" و -دارنده، خداوند ...، پسوندھای " -ذو

  ناک"

  فرھمند -ذوالج'ل

  باره ی) بادپایاسب، ( -احذو"جن

  بزرگ، بزرگوار، مھتر -ذو"قدر

گدازش، گداختن، آب  گداخت، گداز، -ذوب
  شدن (کردن)

  گداختن - ذوب کردن -
  کارخانه ی گداز آھن -کارخانه ی ذوب آھن -
کوره ی گداز (گداختن،  - کوره ی ذوب آھن -

  داش )،pazáveگدازش) آھن، پزواه(
از بيماری گداخت.  -بيماری او را ذوب کرد. -

(ذخيره ی خوارزمشاھی)، آب شد.، بسيار 6غر 
  شد.

  دوزيست، دوزيستان -ذوحياتين

  دمدار، دنباله دار، دمبمند - ذوذنب

  ھنرمند، ھنرور، ھنرآور -ذوفنون

) ٣) خوشی، شادی. (٢) گرايش. (١( -ذوق

 . ) نھاد، سرشت۵) چشيدن، چشايی. (۴. (پسند
  او را دلسرد کرد. - توی ذوقش زد. -
سرخوش نيست.،  - ذوق و شوقی برايش نمانده. -

  دلسرد شده.
  خوش پسند و تواناست. -خوش ذوق است. -
از  -خيلی از موفقيت پسرش ذوق کرد. -

  پيروزی (کاميابی) پسرش بسيار شاد شد.

  آمد و شد، رفت و آمد - : اياب و ذھابذھاب

  زر -ذھب

  ھوش ياد، وير، -ذھن

  کم ھوش است. - کند ذھن است. -
  از بر کن، يادگير - به ذھن بسپار. -
  تيز وير است. -تيز ذھن است. -
  کم ھوش يا کوردل است. - کورذھن است. -

نگر "ذو". نيز: دارنده، خداوندِ ...،  -ذی
  ناک"-مند" و "- دارای، پسوند ھای "

  جاندار - ذيروح

  بيجان، بربستگان -غير ذيروح -

 فرود، زيرين، فرودين،، پايين، فرو، زير -ذيل

  )"-u(پيشوند "اوفروسويين، پايينی، 
- Bدر زير، در پايين -در ذيل، ذي  
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  روان - رائج
سد ریال پول روان  -صد ریال پول رائج مملکت -

  کشور
اين رسم (آيين)  -اين رسم امروز رائج نيست. -

يا اين بآسا نيست.، اين آيين  امروزه برپا نيست
  امروزه رواک (ھمان "رواج" است) ندارد.

  بو، بوی خوش -رائحه

  پيوند (دھنده)  -رابط
  لوله ی پيوند (دھنده) - لوله ی رابط -

  بستگی -رابطه
من با او بستگی  - من با او رابطه ای ندارم. -

  (پيوند، دوستی، نزديکی) ندارم.
وابستگی  -چيست؟رابطه ی اين دو معادله  -

  (پيوستگی) اين دو ھمچند در چيست؟

  چھارم - رابع

  ) بستگی٢) گزارش. (١( -راپرت

  )ewtádيره، اشتاد(دستمزد، مزد، ج - تبرا

  بازگرا، بازگردنده، بازآينده، بازآ - راجع
  در بازگردنده -درد راجعه -
درباره ی من  - راجع به من چيزی نگفت. -

  چيزی نگفت.

  پياده، رھرو -راجل

  اميدوار -راجی

  آسايش -راحت
  اين جامه آسوده است. - اين لباس راحت است. -
  يک آموزاک آسان. -يک درس راحت -
  آسايش ندارم. -راحت ندارم. -
شما بايد کمی  -شما بايد کمی راحت کنيد. -

  بياساييد.

  آسايش - راحتی

  کوچنده، کوچا، کوچان -راحل

 
  مھربان - راحم

  نشانه - راده

  بازدارنده جلوگير، - رادع

  بنيادگرا -راديکال
  گروھھای بنيادگرا -فرقه ھای راديکال -
  نشان ريشه در جبر - عLمت راديکال در جبر -

  پرتوبينی - راديوسکپی

  پرتونگاری - راديوگرافی

 پرتوشناسی -راديولژی

  پرتوشناس -راديولژيست

  روزی رسان -رازق

 ته نشين شونده، ته نشين -راسب

  استوار -اسخر
  ا آھنگی استوارب -با عزمی راسخ -

  خردکاربند - راسيونال

 خردکاربند -راسيوناليست

  خردکاربندی -راسيوناليسم

  رستگار -اشدر

  (پاره = رشوه) دهپاره دھن -راشی

  خوشنود، خرسند، خواھان -راضی

از دين برگشته،  - رافض، رافضی
  )joddinجددين(

  نويسنده، دبير -راقم

کشورھای پيشرفته،  -: ممالک راقيهراقی
  کشورھای آبادان

  اسوار، سوار(کار) - راکب

  موشک - راکت
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  ايستاده، بيجنبش - راکد
  آب ايستاده، مرداب -آب راکد -
بازار ايستاده يا بيجنبش  -بازار راکد است. -

  است.، دادوستد در بازار بازايستاده.

  فروتن - راکع

  نيزه دار - رامح

  بازده -راندمان

  پالونه -راووق

  گوينده، سراينده -راوی

  پارسا -راھب

  پارسا (زن) - راھبه

  رای، سافه (کسروی) -رأی
  رای دادن، سافيدن - رأی دادن -

  پرچم، درفش - يترأ

  واکنش - راکسيون

  راستی جويی، راستی گرايی -راليسم

  ، کلهسر - سرأ
  سه سر گاو، سه تا گاو، سه گاو -سه راس بقر -

  سر بز -س الجدیرأ

  چنگار، سر خرچنگسر  -س السطانرأ

  مايه، سرمايه -س المالرأ

  مھربانی، نرمی -فترأ

  سران، بزرگان، مھان -ساؤر

گزينِ (گزيده ی)  -: رئوس مطلبرئوس
  داستان (سخن)

  مھربان، دل نرم -رئوف

  خواب، بوشاسپ -ياؤر

  ديدن، ديد، ديدار - يترؤ

- ,bad-بد (-پسوند "سر، سرپرست،  -يسرئ
bod, -bed( ،سا]رفرشاناد، فرشاد ،  

  نخست وزير - رييس الوزرا -

  خدا، خداوند - رب

  )vaxwبھره، وخش( - ربا
  )vaxwgarوخشگر( - رباخوار -

  رشته، زه -رباط
زه آشيل،  - رباط آشيل (در کالبد شناسی) -

  زردپی آشيل

   بيت) (بند =دوبندی  -رباعی
  دوبنديھای خيام -رباعيات خيام -

  ايزد، امشاسپند -رب النوع

  پارسا - ربانی

  بھره -ربح

  پيوند، بستگی - ربط
مرا چه ...، بمن چه ...،  -بمن ربطی ندارد. -

  بمن بستگی ندارد.
دو چيز را بھم  -دو چيز را بھم ربط دادن. -

  (وا)بستن، پيوند دادن پيوستن،

  يک چھارم، چھار يک -ربع
يک چھارم به پنج مانده،  -يک ربع به پنج -

  پانزده دقيقه به پنج

  خدايی - ربوبی

  پيش پرداخت، پيش بھا، سپرده - ربون

  بھار - ربيع

خبرگزاری، آگاھی گزاری، آگاھی  - رپرتاژ
  نويسی، گزارش

  پايگاه، پايه، درجه - رتبه

به انجام  -: به رتق و فتق امور پرداختن.رتق
  کارھا پرداختن

  دستکاری -رتوش

Iرتيل، دلمک - رتي  

  اميدواریاميد،  - رجاء
  بسيار اميدوارم که ... -...رجاء واثق دارم که -

   بزرگان، مھانمردان،  -رجال

  مردم پست، فرومايگان -رجاله
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  برتری -رجحان
اين را دوستتر دارم.،  - اين را رجحان ميدھم. -

  اين را برتر ميدانم.
اين از آن برتر  -اين بر آن رجحان دارد. -

  است.، اين بر آن ميچربد.

  خودستايی -رجز

  بازگشت -رجح

  بازگشت - رجعت

  مرد - رجل
  دولتمرد، کشوردار -رجل سياسی -

  مردی، مردانگی -رجليت

  بازگشت -رجوع
به بخش (در،  - به فصل راجع رجوع کنيد. -

  نسک) چھارم بازگرديد.
فروھشتن زن خود با پيمان  - طLق رجوعی -

  فروھشتن بازگشت پذيربازگشت، 

  نری، مردی، مردانگی -رجوليت
کير، اندام نری يا  )،nareنره( -آلت رجوليت -

  ) (دول بچه)col) يا چل(corنرينگی، چر(

  نفرين شده، نفرينيده، نفريده - رجيم

  خانه، باروبنه - رحل
در ... جای گرفتن، خانه  -رحل اقامت افکندن -

  کردن، نشست گرفتن

  درگذشت، درگذشتن، مرگ -رحلت

  مھربانی، نرم دلی، بخشايش -رحم
با او نرم باش بر او ببخشای.،  -باو رحم کن. -

  يا نرمی کن.
آدم ستمگری است.، آدم  -آدم بيرحمی است. -

  سنگدلی است.

  )posdán، پسدان(زھدان -محِ رَ 
پيوستگی با  - صله ی رحم يا ارحام -

  خويشاوندان
  بريدن از خويشاوندان -قطع رحم -

، نيکی مھربانبخشايشگر، بخشاينده،  -رحمان
  دھش

  مھر(بانی) - رحمت

  نيکی دھش بخشايشگر، - رحمن

  کوچش -رحيل

  بخشاينده، مھربان - رحيم

  مرمر - رخام

  دستوری -رخصت
  دستوری دادن -رخصت دادن -

  ]شخور، کرکس، مردارخوار - رخمه

  سستی -رخوت

  ارزان -رخيص

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -رد
  نيز: وازدن، بار(پس) زدن، واماندن

  مرا وازد (باززد). -مرا رد کرد. -
در آزمون وازده  -امتحان رد شده. در -

  (وامانده).

  با]پوش -رداء

  تباھی - ردائت

  )joddiniاز دين بازگشتن، جددينی( -رده

  رج، رده -رديف

  فرومايگی، پستی، ناکسی -رذالت

  فرومايه، پست، ناکس -رذل

  فرومايه، پست، ناکس - رذيل

  گل سرخ، ورد (اين واژه پارسی است.) - رز

  برنج فروش -رزاز

  روزی دھنده، روزی ده -رزاق

  نگھداشتن -رزرو
چھار  - چھار تا صندلی برای من رزرو کن. -

  جا برايم نگھدار.
ھيچ اندوخته (پس انداز)  -ھيچ رزرو ندارد. -

  ندارد.

  ، توشهروزی -رزق

  بغچه ی رخت -رزمه
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)، xonidanخنيدن( -رزنانس
  )xonewخنش(

  گرانمايه -زينرَ 

  )źad)، ژد(zadانگم، زد( -زينرِ 

) پرھيز ٢) دستگاه (فرمانروايی). (١( -رژيم
  (خوراکی)

دستگاه فرمانروايی  -رژيم ديکتاتوری -
  خودکامه

  شما بايد پرھيز کنيد. -شما بايد رژيم بگيريد. -
پزشک بمن پرھيز  - دکتر بمن رژيم داد. -

  داد.،پزشک گفت بايد پرھيز کنم.

  پيامبری، وخشوری - رسالت

  گفتار، ماتيان، ماتيکاننامه، جزوه،  -رساله

  نگارنده، نگارگر -رسام

اين واژه ی سپنجی را شايد بتوان  -رستوران
  پذيرفت.  نيز: خوراکخانه، خورشخانه

  روستا، ده، ديه -رسداق

  آيين -رسم
، نگاشتن، انداختن، کشيدن -رسم کردن -

  نگاريدن
  خوشنويسی -رسم الخط -
آيين روز نيست.، اين  -اين رسم نيست. -

  ورافتاده.
سه بری بياندازيد  -يک مثلث رسم کنيد. -

  (بکشيد).
  نگار ھندسی -رسم -

  ديوانيک -رسماً 

  ريسمان -رسن

  )dordته نشست، درد( -رسوب

  راه يافتن، اندر آمدن -رسوخ کردن: رسوخ
کم کم به ھمه  -کم کم در ھمه جا رسوخ کرد. -

جا راه يافته (گسترده شده) و استوار گشت.، کم 
  ھمه جا رخنه کرد. کم به

  )vaxwvar(رخشوَ وَ  پيامبر، پيغمبر، -رسول

  نگر "رسم" -رسوم

  بارش، باران -رش

  ريسمان -رشاء

  براه راست رفتن -رشاد

  دليری، رستگاری -رشادت

  خوش اندامی، بھندامی - رشاقت

  )، ترابهxi, xayخوی( -رشح

  تراوش، چکه -رشحه

  بالش، بالندگی -رشد
  رستنروييدن،  -رشد کردن -
  باليدن -رشد کردن و تکامل يافتن -
درخت روييد (رست،  -درخت رشد کرد. -

  بزرگ شد، باليد).
  بچه خوب باليد. - بچه خوب رشد کرد. -

)، bolkafdeپاره، بلکفده( - رشوه
  )bolkaftبلکفت(

  پاره خوار - رشوه خوار -

  دلير، رستگار - رشيد

  خوش اندام -رشيق

  ارزيز -رصاص

  پاييدن، زيچ -رصد
پاييدن، پايش، زيچ کردن،  -رصد کردن -

  زيچيدن

  زيچ -رصدخانه

  پاينده -رصيد

  خرسندی -رضاء

  شير، از راه شير -رضاعی

  خرسندی - رضايت
از ھيچ روی  - بھيچوجه رضايت نميدھد. -

  خرسندی نميدھد.
  ناخشنودی -نارضايتی -

  پرديس، بھشت - رضوان
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  (کودک) شيرخوار -رضيع

  تروتازه -رطب

  تازه يا نورسخرمای  -رطب

  نم، نمناکی، تری -رطوبت

  فرومايگان - رعاع

  خوندماغ -رعاف

  نگاھداشت -رعايت
  انجام دادن، گردن نھادن -رعايت کردن -
  پاس ما را نميدارد. - حق ما را رعايت نميکند. -
قانون را بايد پاس  -قانون را بايد رعايت کرد. -

  داشت (نگاھداشت، گردن نھاد).
(از سخن و  -يت فرماييد.سکوت را لطفا رعا -

  واژه بازيھای بسيار زشت) خاموش باشيد.
پاس ديگران  -رعايت حقوق ديگران را کردن. -

  را داشتن.

  ھراس، سھم - رعب

  تندر، غرش - رعد

  لرزش -رعشه

  خوش اندام، بلندبا] - رعنا

مردم فرمانبردار، زيردست،  -رعيت
 pádarmفرودست، کشاورز زيردست، پادرم(

  فره وشی)

  چيزھای پسنديده، نغز -رغابت

  ، بدل خودخواست، کام، آرزو -رغبت

با ھمه ی  -: برغم ھمه ی مشکLترغم
  دشواريھا

  زخم بند، تنزيب -رفاده

  دوستی، ياری - رفاقت

  ، بھزيستیآسودگی، آسايش، تن آسانی -رفاه
آسوده زيستن، در آسودگی  -در رفاه زيستن -

  زيستن

  ھمه پرسی - رفراندم

  گستردنی -رفرف

  دگرگونی، گردش -رفرم

  (در بازيھا) داور -رفری

  واگذاشتن، دور انداختن، رھا کردن - رفض

  (از ميان) برداشتن، افکندن، برافکندن -رفع
دشواريھا را از ميان  -مشکLت را رفع کردن -

  برداشتن
  ماست مالی کردن - رفع و رجوع کردن -
  برافکندن ستم از مردم -از ملت رفع ظلم -
برخه ی  زير را  -کسر زير را رفع کنيد. -

  کوچک کنيد.

  )borzá)، برزا(borziبلندی، برزی( -رفعت

  مھربانی - رفق

 (در پزشکی) واکنش -رفلکس

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   - رفو
نيز: (دررفتگی را) گرفتن، [تنودن]، [پوديدن]، 

  پوديدن][تنودن و 

  برزو با]، پايه،، بلند بلند - رفيع

  دوست، يار -رفيق

  ھمچشمی، ھمالی -رقابت

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.  نيز:  -رقاص
  )، پايکوب، دست افشانvawtárويسه، وشتار(

  )hambasánھمبسان( -رقباء

 )، نيز نگر "رقيق"tanoki، تنکی( -رقت
  دل ھمه را سوزاند. -ھمه را برقت آورد. -
  نازکینرم دلی، دل  - رقت دل، رقت احساس -

پايکوبی، دست افشانی،  - رقص
 )،vawtár)، وشتار(vis)، ويس(vawtوشت(
  رقص

  واژه ی سپنجی را ميپذيريم. اين - رقصيدن
)، vawtanپايکوفتن، دست افشاندن، وشتن( نيز:

  نيز نگر "رقص" ).visidanويسيدن(

  نامه، نوشته، پاره، تکه، پينه - رقعه

  نوشته، نشان، شمار، شماره، پايه -رقم
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چھار گونه (دست)  - چھار رقم پارچه داريم. -
  پارچه داريم.

از اين جور  -بستنی اين رقمی ميخواھم. -
  (گونه) بستنی ميخواھم.

  شمار چھار يکانی - عدد چھار رقمی -
تا دو  -دو رقم پس از مميز به اعشار برويد. -

وسانه) از برخه ی دھدھی  پايه (يکان) (پس از
  بدھيد.

بخش شمارھای دو  -رقمیتقسيم اعداد دو  -
  وگانی)يکانی (د

)، ھمپا، ھمال، hambasھمبس( -رقيب
  ھميمال، تا، ھمتا

  )tanokتنک( -رقيق
  سوپ تنک (سوپ پارسی است.) -سوپ رقيق -
اين چای را تنک  -اين چای را رقيق کنيد. -

  کنيد.
بسيار نازک دل  - خيلی رقيق القلب است. -

  است.
  ھوای تنک - ھوای رقيق -

  نوشته، نبشته - رقيم

  آگھی -رکIم

بزرگتر،  ،)mehtar(ستون، پايه، مھتر -رکن
  سا]ر

  برنشستن، سوار شدن - رکوب

آرامش، ايستادگی، بازايستادگی،  - رکود
  بازايستيدگی

  (باز)ايستيدگی بازار - رکود بازار -
بازايستيدگی  -رکود اوضاع اقتصادی کشور -

  نھاد (پولی) ھيربانيک کشور

  نشان - رکود

  نماز بردن، دوتا شدن -رکوع

  سوار، سوارکار، اسوار - رکيب

  سخن زشت، دشنام -رکيک

  ستون استوار (پابرجا) - : رکن رکينرکين

  فرمان، کار -رل

فرمان خودرو را  -رل ماشين را بدست گرفت. -
  بدست گرفت.

کار او  -رل او در اين نمايش زن کدخدا است. -
  در اين نمايش زن کدخدا است.

  خاکستر - رماد

  ريگ -رمال

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم. نيز:  -رمال
  فالبين، پيشگو

  داستان - رمان

  تيراندازی -رمايت

  نيزه -رمح

  چشم درد -رمد

  تاب، توان، توش - رمق

  پيشگويی - رمل

  کھنه، پوسيده - رميم

  پيوند، بستگی، پيوستگی -روابط
  پيوند دوستی -روابط دوستانه -
  سياسیپيوندھای  -روابط سياسی -

  رواج، رواک، روان - رواج
اين آيين در  -اين رسم در آمريکا رواج دارد. -

  آمريکا روان است.

  شبانگاه - رواج

  ايوان -رواق

  خيو، آب دھان -روال

کار  -: کار بر روال قديم ادامه دارد.روال
  بروند پيشين خود است.

  گزارش، داستان -روايت
 -بروايتی آنھا اول حرب را شروع کردند. -

  آنان نخست جنگ را آغازيدند.بگزارشی 

  نوار، بند، رشته -روبان

 )، فروھرparhibپرھيب( روان، جان، -روح
)farvahar(  
  بيماری روانی -بيماری روحی -
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چند پرھيب  -چند روح در خانه حاضر شدند. -
  در خانه پديد آمدند.

  نگر "روح القدس" - ا`مين روح

 شيد اسپھبد؟، روان بخش؟، -القدس روح
  [سروش]

، دانشومند، پارسا، کاتوزی، مغ -روحانی
  موبد

روزانه، کار روزانه، روزواره  - زمرهرو
  (فره وشی)

  سرخی، سرخاب، گلغونه -روژ

  باغ، گلستان، پرديس -روضه
سوگواری و مردم را  -روضه خوانی -

) mostgariگرياندن، مويه گری، مستگری(
  (فره وشی)

  ششلول، ھفت تير - رولور

("رونق" نيز  ، فزونی.آب و رنگآب،  -رونق
  از ريشه ی پارسی "روانه" و "روانک" است.)

  بازار گرم -بازار با رونق -
بازارش گرم شده (گرم  - کارش رونق گرفته. -

  است).

  روش، ھنجار - رويه

  گرو -رھان

  پارسا، گوشه نشين - رھبان

  گوشه نشينی، پارسايی -رھبانيت

  گرو، گرويی - رھن
  اشتنگرو گذ - رھن کردن -

  می، نبيد، باده - رھيق

  گرو، گرويی -رھين

  رويه کاری، دروغ، فريب، نيرنگ، ريو - رياء

مھتری، سروری، سا]ری، بزرگی،  - رياست
  پيشوايی، فرماندھی، سرپرستی

ورزش، رنج کشی، گوشه نشينی و  - رياضت
  پرھيزکاری؛ سختی کشيدن

  دانشِ شمار (از ابن سينا) -رياضی

  شاداب، تروتازه - ريان

  گمان -ريب

  شش -ريه
  آماس شش، برسام، سينه پھلو - ذات الريه -

  نسيم، باد، بو -ريح

  اسپرغم -ريحان

  بيم، بازی، نيز نگر "مخاطره" -ريسک
دست بکار بيمگين زدن، با ...  -ريسک کردن -

، جستن (يک بار جستی!) (مک بازی کردن
  کنزی، فره وشی)

اين کار پربيم  -اين کار خيلی ريسک دارد. -
  است.، اين کاری بيمگين است.

  فزونی، افزايش، ورآمدن -ريع
برنج ورآمد.، برنج افزون  -برنج ريع کرد. -

  شد.

  گل (يا بھترين ھر چيز) -ريعان
  گل جوانی - ريعان شباب -

  زمين پر آب و سبزه -ريف

  راه - ريل

  ميدان، ريس -رينگ

 نگر "رئيس" -رييس
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ز
 
  فزون - ائدز
 ،فزونی است. واتاين  -.اين حرف زائد است -

  اين سخن فزونی است. 

  فزون، فزونی -زائده
 -شده.زائده ای در استخوان لگن او ظاھر  -

  رويشی در استخوان لگنش پديد آمده.

  رھرو، ديدارگر -زائر

  ستردن، زدودن -: زائل کردنزائل
  بباد رفتن، تباه شدن - زايل شدن -
موھا را ستردن، زدودن،  -موھا را زائل کردن -

  نابود کردن، از ميان برداشتن

  بازدارنده، دورکننده -زاجر

  توشه، خوراک -زاد

  برزگر، کشاورز - زارع

  [مَرزيدار]، دستياز به زن مردم -زانی

  ھمخوابه -زانيه

  گوشه، کنج -زاويه
  سه بر راست گوشه - مثلث قائم الزاويه -
  گوشه ی تيز -زاويه حاده -
  گوشه ی باز - زاويه منفرجه -
  راست گوشه، گوشه ی راست -زاويه ی قائمه -

  پارسا، فرارون -زاھد

  بيھوده - زاھق

  جانورشناسی - زئولژی

  خاکروبه -زباله

  گزين، گزيده - زبده
  سوار گزين - سوار زبده -

  سرگين، گوه - زبل

  ويز، انجير خشکمَ  - زبيب

 
 تيرک، زچ - زج

  شيشه - زجاج

  آبگينه يا آبگينک چشم، شيشه ای -زجاجيه

  آزار دادن، آزردن، شکنجه - : زجر دادنزجر

  انبوھی - زحام
  رستاخيز =روزِ شمار -يوم الزحام -

 کيوان - زحل

  رنج - زحمت
  رنج کشيدن، رنجيدن -زحمت کشيدن -
 بيرنج -بی زحمت -
  شما را رنجه کرديم. -بشما زحمت داديم. -
خود را رنجه  -زحمت کشيده اين کار را بکنيد. -

  داشته اين کار را بکنيد.
  رنجی ندارد (نيست). - زحمتی ندارد. -

  ناله، زاری، دل پيچه -زحير

  لبريز، پرآب -زخار

  آرايه -زخرف

  ه ساززر -زراد

کارخانه ی جنگ افزارسازی،  -زرادخانه
  )]senáh[سناه سازی (

  کشاورزی -زراعی

برزگری، کشاورزی، کشت، کشت  - زراعت
  ، کاشتنو کار

  شترگاو، شترگاوپلنگ، زرافه -زرافه

  دورو -زراق

  آبدزدک -زراقه

  سارک - زرزور

  کشاورزیورزيدن، برزيدن، کِشتن،  -زرع
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  با آبدزدک زدن (دارو را) زدن يا -زرق

  چشم آبی، کاس (چشم) -زرقاء

  بدخويی، دژخويی - زعارت

  کشنده -زعاف

  بزرگی، مھتری -زعامت

  گمان - زعم
گيريم که  -بزعم اين که درست ھم باشد. -

  درست ھم باشد.

  بزرگان، مھتران - زعماء

زرگ، )، بbábzanپايندان، بابزن ( -يمزع
  مھتر

  زناشويی، بيوگانی -زفاف

  دَم برآوردن، بازدم -زفير

  سرماخوردگی، چايمان - زکام

  پاک -زکی

  لغزش -زل

زمين لرزه، [بوم چنده  - ز,زل
)bumcande)بومھن ،[(bumahan( does 

this mean zelzele also? 

  روشن - ز,ل

سپيده ی چشم (از ذخيره ی  -ز,ليه
  خوارزمشاھی)

  ) بيوگانی٣) ميھمانی. (٢) لغزش. (١( -زلت

زمين لرزه، [بوم چنده  -زلزله
)bumcande[([بوم چندگ] ،  

  ) لغزش٢) جلق. (١( - زلق

  مھار شتر - زمام
سررشته ی  -زمام امور را بدست گرفتن -

  کارھا را بدست گرفتن

سررشته دار، فرمانروا، خداوند،  -زمامدار
  کديور

  زمان، روزگار، دم - زمان

  زمان اکنون -زمان حال -
  زمان گذشته -زمان ماضی -

  زمانه، روزگار -انهزم

  گروه -زمره
از فرومايگان  -در زمره ی اراذل است. -

  است.، جزو فرومايگان است.

  زير لب آواز خواندن - زمزمه

 )]، [مرزمانmarzidan[مرزيدن( - زناء
)marzemán[(  

  )kostiکشتی، کستی( -زنار

  سوسن -زنبق

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.  نيز:  -زنبور
  )bez)، بز(bouzبوز()، daburدبور (

  مگس انگبين - زنبور عسل -

  زنگی -زنج

  شنگرف، زنجرف -زنجفر

  ارش -زند
  استخوان بزرگ ارش -زند اعلی -
  استخوان کوچک ارش -زند اسفل -

  زنديک، بيدين پارسی است. اين واژه  -زنديق

  پس کوچه -زنقه

  ، نيز نگر "زائد"فزونيھا، رويشھا -زوائد

  زناشويی - زواج

  رھرو، ديدارگر -زوار

  نيستی، نابودی -زوال

  گروھه، مھره، گلوله -زواله

  جفت، ھمسر، شوھر، گادار -زوج

  ھمسران، زنان، جفتھا -زوجات

  ھمسر، زن - زوجه

  کرجی -زورق

  پارسا -زھد

  شکوفه - زھر
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  درخشان، روشن -زھرا

  شکوفه -ھرهزَ 

  ناھيد -ھرهزُ 

  بوی گند - زھم

  برمنشی -زھو

  ، بسيار مرفراوان، چه مايه، بسياربس،  - زياد
  برافزودن -زياد کردن -
  بيشبود -زيادی -

  فزونی -زياده

  زياده روی -روی زياده

ديدار، ديدار آرامگاه بزرگان و  -زيارت
  پيشوايان

از  -خيلی وقت است شما را زيارت نکرده ام. -
  ديرباز شما را نديده ام (از شما ديدار نکرده ام.)

  گور، آرامگاه -زيارتگاه

  )źiveژيوه( -زيبق

  (اين واژه پارسی است). زيت، روغن -زيت

  زيتون -زيتون

  زنجيره، جيرجيرک -زيز

  زفت، گناه، ناکسی، نامردی -زيف

  شکسته، دندانه دار - زيگزاگ

  آرايه، زيور - زينت
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ژ
 

  يل، نيم تنه - ژاکت

  سپاھی -ژاندارم

  پولک - ژتون

اين واژه ی سپنجی را ميتوان ديدار.   -ژست
   پذيرفت. 

  ميکند. خيلی خودنمايی -خيلی ژست ميگيرد. -
  خودت را نگير. -ژست نگير. -
ديدار توانگران  - ژست ثروتمندان را ميگيرد. -

را بخود ميگيرد (مينمايد).، خود را توانگر 
  مينمايد (نشان ميدھد).

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -ژ�تين
  پذيرفت.  نيز: چسب، سريشم

  سريشم ماھی - ژ5تين ماھی -

  لرزانک -ژله

  گوھر)]، gen[گن( - ژن

  سرتيپ، سرلشگر، سپھبد -ژنرال

  ماھنامه، ھفته نامه، روزنامه -ژورنال

  داوران -ژوری

  يل، نيم تنه - ژيلت

  داربازی -ژيمناستيک
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س
 

  ديگر، بازمانده -سائر
  ديگران نيآمدند. -سائرين نيآمدند. -
ديگر چيزھا را  -سائر چيزھا را فروختيم. -

  فروختيم.

  گستر، دام سازچاره ساز، دام  - سائس

  گدا، دريوزه - سائل

  دا$ن، راھرو، دھليز -ساباط

  شناگر، شناور -سابح

  ) کشتيھا٢) ستارگان. (١( - سابحات

  ھفتم -سابع

  وزير پيشين - : وزير سابقسابق
  در گذشته، در پيش -سابقا، در سابق -

  پيشينه -سابقه
  نداشتن پيشينه ی بد - عدم سوء سابقه -
گواھی نداشتن پيشينه  -تصديق عدم سوء سابقه -

  ی بد
  بی پيشينه - بيسابقه -

خرابکاری، کارشکنی،  -سابوتاژ
  (بر)آغاليدن، (بر)آغالش

  پنھانگر، پوشاننده -ساتر

  با$پوش - ساج

  )barنمازگزار، نمازبر( -ساحد

  گردنبند -ساجور

  آستان، درگاه -ساحت
  در آستان پاک ... -در ساحت مقدس ... -

  افسونگرجادوگر،  -ساحر(ه)

  کران، کرانه، کنار (دريا) -ساحل

  بزرگان، مھان، پيامبرزادگان -سادات

  ششمين -سادس

 
  دربان، پرده دار - سادن

  ساده دل -ساده لوح

  ديوانگی مردم آزاری -ساديسم

  دزد، راھدار -سارق

  دزدان، بايندگان -سارقين

  واگير -اریس

  واگير -ساريه
 بيماريھای واگير -امراض ساريه -

فروغی از آن  -برقی از آن ساطع شد. :ساطع
  درخشيد (تابيد).

 ,tasu(يکان شمارش زمان) تسو( -ساعت
tosu)تسوک ،(tasuk)ھاسر ،(hásr(  

 ھم اکنون، درزمان -الساعه -
  پنگان -ساعت (مچی و مانند آن) -

  )raw)، رش(arwارش( - ساعد

  ) سخن چين٢) کوشا. (١( -ساعی

 زيرين، فرومايهپايين، پايينی، فرودين،  -سافل

  پايين، پايينی، فرودين، زيرين -سافله
  پاھا، اندامھای زيرين -اندام سافله -

اين واژه پارسی است (کاروند کسروی)،  -ساق
  پاچه

تنه ی درخت،  -ساق يا ساقه ی درخت -
  )setákستاک(

  فروافتاده، افکنده -ساقط
  (فرو) افتادن -ساقط شدن -
(فرمانروايی) از تخت  -از حکومت ساقط شد. -

  فروافتاد.
بيکار شد.، از کار فرو ماند  -از کار ساقط شد. -

  يا فرو افتاد يا فرو آورده شد.
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اين واژه پارسی است (کاروند کسروی).   -اقهس
  نيز نگر "ساق"

آب دھنده، دھنده ی می يا باده، [می  -ساقی
  بخش]، نيز واژه ی سپنجی "ساقی" را ميپذيريم.

  توبرهانبان، کيسه،  -ساک

  آرام، خاموش، ايستاده -ساکت

  بی جنبش، ايستاده -ساکن
او در کوی  -او ساکن محله ی "جی" است. -

"جی" نشست دارد (جای دارد).، باشنده ی کوی 
  "جی" است.

ستارگان ايستاده اند (بی  -ستاره ھا ساکنند. -
  جنبش اند، رونده نيستند).

وات  -حرف "ر" در لغت "سر" ساکن است. -
  ر واژه ی "سر" بی جنبش است."ر" د

  سا$د، [سبزينه] -سا'د

  گذشته، پيشين -سالف

  رھرو، پارسا - سالک

  درست، تندرست، به، بی آک -سالم
اين راديو درست (بی  -اين راديو سالم است. -

  آک) است.
تندرست (بی  - صحيح و سالم بتھران رسيد. -

  آزار) بتھران رسيد.
  ندارد.خرد درستی  -عقلش سالم نيست. -

  سرسرا، تا$ر -سالن

  داستانسرا، افسانه گو، افسانه پرداز -سامر

  شنونده، نيوشا -سامع

  شنوايی :سامعه
  سنھش شنوايی -حس سامعه -
  اندام شنوايی -عضو سامعه -

  ميانی، راستين -سانترال
  گرما رسانی از يک جا - شوفاژ سانترال -

خرده گيری، آکجويی، قيچی  - سانسور
  (کردن)، بريدن

  پرسش -سوال

  پرسيدن -سوال کردن -
پرسشھا را درميان  -سوا$ت را مطرح کردن -

  نھادن، پرسيدن
  پرسشی -سوالی -

  دلتنگی، بيزاری، بستوھی -متسآ

  نشست -سئانس

  انگشت دوم - سبابه

  شناگر -سباخ

  ددان، دده - سباع

  ھفت تايی، ھفتگان -سباعی

  ريخته گر، زرگر - سباک

  ، مايهانگيزهچاره، چم، ابزار،  - سبب
  مايه ی ... شدن -سبب شدن -
  از آن روی که - به سبب آن -
انگيزه (مايه ی)  - سبب اين سوال شما چيست؟ -

  اين پرسش شما چيست؟
  خدا چاره ساز است. -خدا سبب ساز است. -
  بی انگيزه دشنام داد. - بی سبب فحش داد. -

  پاک -سبحان

  نوه، فرزندزاده، نوادگان دختری -سبط

  يک ھفتم - بعسُ 

  ھفت - بعسَ 

  دژآگاه، درنده، دد، بيابانی - عبُ سَ 

  ھفت، ھفتگانه -سبعه

  پيشی، گروبندی -سبق

  پيشی گرفتن، پيشی - سبقت
  پيشی گرفتن - سبقت گرفتن -

  وش، گونه، دستر شيوه، ريخت، -سبک

  ) سريشم٢) سبيل. (١( -سبلت

  راه - سبيل
  راھی -سبيل ابن -
  براه خدا -سبيل الله -

  شش -ست
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  پوشاننده -ستار

  پوشاندن، پوشش، پرده -ستر

ستون مھره ای، تيره ی پشت  -ستون فقرات
  ("ستون" پارسی است.)

  جانماز -سجاده

  فراويز، فرويز -سجاف

  نگر "سجيه" -سجايا

نماز گزاردن، نماز بردن، بخاک  -سجده
سر بر خاک ، افتادن، پيشانی بر خاک سودن

  نھادن

سنگين و ، سخن سخن با سنگ و آھنگ - عسج
  با آھنگ

  زايچه، شناسنامه -سجل

  زندان، بند -سجن

  نگر "سجده" -سجود

  خو، نھاد -سجيه

  ، ميغابر -سحاب

  تکه ابر، ابرپاره، پاره ابر -سحابه

  افسونگر، جادوگر -سحار

  جادو، افسون -حرسِ 

  )uw، شبگير، اوش()دم(سپيده  -رحَ سَ 

  رادی، بخشش -سخاء

  کم خردی -سخافت

  ، بخشندگیدَھِشمندی، رادیدھش،  -سخاوت

  راد - سخاوتمند

  ريشخند - سخره

  ريشخند -سخريه

  گرمی -سخونت

  بخشنده، راد -سخی

  پست، سبک، کم خرد -سخيف

  بند، جلوگير -سد
  بند امير -سد امير -
راه را بر ما بست.، ما را  -راه ما را سد کرد. -

  بست.
  راه را بند نيآوريد. - سد معبر ممنوع است. -
  راه بندان - معبرسد  -

  راستی - سداد

، بند، در پزشکی اين واژه بيشتر با گير - سدّه
"ترنجيدن" ترجمه ميشود و مينی ھای 

"انفاکتوس" و "انفارسيسمان" از آن بدست ميآيد 
(به "واژه ھای پزشکی پارسی ذخيره 

  خوارزمشاھی" بازگرديد).

  شش يک، يک ششم - سدس

  استوار - سديد

  راز -رّ سِ 
، [رازمند]راز،  نھفته، پوشيده، پنھانی، -یسرّ  -

  [رازيک]

  زين ساز، زينگر، زين فروش -سراج

  واگيری، ھمه گيری - سرايت
اين  -اين بيماری از راه بزاق سرايت ميکند. -

  بيماری از راه آب دھان واگير دارد.

  جامه -سربال

  )kew، کش(مرز، کران، کرانه -سرحد

  خرچنگ، (بيماری) چنگار - سرطان
  )]kom[چنگار کوم( -ان معدهسرط -
  برج (در) خرچنگ -برج سرطان -
  )pil)، پيل(pelپل( -غده ی سرطانی -
[در واژه ھای يک پارچه ی پزشکی  -

-) يا "pelپل"(-"سرطان" را با پسوند "
) ترجمه کرده "سرطان نيک خيم" را pilپيل"(

) و vehpil) يا "وھپيل"(behpil"بھپيل"(
، )"doźpil"دژپيل("سرطان بدخيم" را 

  خوانيم.]) dowpel)، دشپل(doźpelدژپل(

  تيزی، تندی، شتاب -سرعت
  زودبتندی، ، تيز، تند -به سرعت -
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  تند رفت.، شتابان رفت. -بسرعت رفت. -
ميل  ۵٠به تيزی  -مايل در ساعت ۵٠بسرعت  -

  در ساعت (تسو).

 ربايشربايی، دزدی، دستبرد،  -سرقت
  دزديدنربودن،  -سرقت کردن -

  خونابه -سرم
  زھر خناقپاد -سرم ضد ديفتری -

  آبدزدک -سرنگ

  دادن -سرو کردن :سِرو

  شادمانی، شادی -سرور

يک دست  -: يک سرويس نھارخوریسرويس
  چينی نھارخوری

  بنگاه کاريابی -سرويس کاريابی -
کاسه ی  -سرويس بھداشتی (حمام و مستراح) -

  دستشويی آبريزگاه و گرمابه
بنگاه آگاھی گزاری، [آگاھی  -خبریسرويس  -

  رساناد]، رسانه

  دست، رشته، رج، دسته -ریسِ 

  پياپی، زنجيره ای -سريال
  داستان زنجيره ای -سريال تلويزيونی -

  اورنگ، تخت (شاھی) -سرير

  ) نھاد٢) راز. (١( - سريره

 تند، تيز، زود، شتابان، چابک -سريع
  پيک تندرو (تيزتک) -پست سريع -

  تيزھوش، تيزوير -ا'نتقال سريع

  تيزتک، تندرو - الحرکت سريع

  تيزتاز -سريع الحمله

  ،  تيزتازتندرو، تيزتک - السير سريع
  کاروان (دودی) تيزتک - قطار سريع السير -

  چا$ک - العمل سريع

  زود، درزمان، ھرچه زودتر -سريعاً 

  دسته (سپاھی) -سريه

  کنيز -سريه

  چاشنی - سس

  اندازه، زينه، پايگاه، روی، رويه - سطح
  رويه ی سه بر -سطح مثلث -
  رويه ی (روی) زمين - سطح زمين -
  در سراسر کشور - در سطح کشور -

  کم ژرفا، بيپا - سطحی
  داوری بيپا - قضاوت سطحی -
  آدم رويه بينی است. -آدم سطحی ايست. -

  رج - سطر
  رج پنجم واژه ی ھفتم -سطر پنجم لغت ھفتم -

  "سطل" را نيز ميپذيريم.دول، واژه ی  -سطل

  کامکاری، کامياری، نيک بختی -سعادت

  سخن چينی، بدگويی -سعايت

  گشادگی، فراخی - سعة

باز، زنِ زن باز، زنِ  زن ھمجنس -سعتری
  هزنبار

  فرخنده (پی)، خجسته - سعد

  نرخ - سعر

  نيک بخت، خجسته -سعود

  کوش، کوشش، کوشيدن -سعی
  کوشيدن - سعی کردن -
  آن بودنبر  -سعی داشتن -

  نيک بخت، فرخنده پی -سعيد

  زبانه ی آتش -سعير

  فرستادگاه، نمايندگی -سفارت
  فرستادگاه آلمان -سفارت آلمان -

  خونريز، ستمگر -سفاک

  فرومايگی -سفالت

  کانايی، بيخردی، نادانی -سفاھت

واژه ی سپنجی "سفر" را ميپذيريم.  نيز:  -سفر
  راه، راھی شدن، جھانگردی

 راھی شدن -سفر رفتن -
  راه برگرفتن، راھی شدن -عازم سفر شدن -
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از تھران  -از تھران به اصفھان سفر کرديم. -
راھی اسپھان شديم.، از تھران رھسپار اسپھان 

  شديم.
در راه بما خوش  -در سفر بما خوش گذشت. -

  گذشت.

)، stafrخوان، سفره (ريشه ی پھلوی  -سفره
  شيsن

دادن، راستی را دگرگونه نشان  -سفسطه
  ناراست را راست نماياندن يا نشان دادن.

  خونريزی -سفک

  پايينی، زيرين، فرودين -سفلی

  پست، فرومايه - سفله

  فرستاده -سفير
  فرستاده ی چين -سفير چين -

  کشتی، ناو -سفينه
  )]espáwiناو [اسپاشی( - سفينه ی فضايی -

  بيخرد - سفيه

  آبرسان، آبکار -سقاء

  افکنده شدنمردن،  -: سقط شدنقطسَ 
  دشنام دادن -سقط گفتن -

  بچه افکندن - قطسِ 
  افکندن - سقط کردن -
  بچه يا رويان افکندن - سقط جنين -

  لغزش - سقطه

  آسمانه، بام، آشکوب -سقف

  ، ناراستی، کژیبيماری -سقم
نميدانم اين  - صحت و سقم اين خبر را نميدانم. -

  آگاھی راست است يا نادرست.

  دنيين آمافتادن، پا )فرو( -سقوط
  فتادنا )فرو( -سقوط کردن -
فرو افتادن يا پايين آمدن بھای  - سقوط قيمتھا -

  کا$ھا
دستگاه فرمانرواييش  - حکومت او سقوط کرد. -

  فرو ريخت (فرو افتاد، برچيده شد).

  بيمار، نادرست - سقيم

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.  نيز:  - سکه
  ميخِ درم، گاوآھن، خويش

  ايست تکان، -سکته
بيستار خونريزی  - فsنی سکته ی مغزی کرد. -

  مغزی کرد.
بھمان دچار بيماری  - فsنی سکته ی قلبی کرد. -

  و ايست ناگھانی دل شد.

  مستی -سکر

  مست - سکران

  بيھوشی - سکره

  دبير، نويسنده - سکرتر

واژه ی سپنجی "سکس"  - سکس، سکسی
)" visanرا شايد بتوان پذيرفت.  نيز: "ويسن(

" gender" و "sexاوستايی به دو مينی "(از 
نوشته ی گايگر  - است.  از بنياد زبانھای ايرانی

 ) دفتر دوم بخش دوم ساتKuhnو کون (
٢١١(  

 -جنس لغات مذکر مونث و خنثی تواند بود. -
  ويسن واژگان، نرينه، مادينه و خنزه تواند بود.

اين يک نمايش  -اين يک نمايش سکسی است. -
  ويسنيک است.

  يک دختر لوند - يک دختر سکسی -

  خانه، جا، نشست گرفتن در جايی - سکنی

باشندگان  -سکنه ی شھر فرار کردند. :سکنه
  شھر گريختند.، مردم شھر گريختند.

  خاموشی -سکوت
  خاموش باشيد. - سکوت کنيد. -
خاموشی نشان  -سکوت عsمت رضاست. -

  خرسندی است.

  زيستن، نشستن -سکونت
  زيستن - سکونت داشتن -
او در اين جا  -او در اين جا سکونت دارد. -

  ميزيد (مينشيند، نشست دارد).
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درم، دينار (ھر دو اين واژه ھا از ريشه  - سکّه
  ی يونانی ھستند.)

  کارد -ينسک

)]، زين senáhجنگ افزار، [سناه( -سGح
  (زين و برگ)

  کشنده، کشتارگر، خونريز -سGخ

  روانی -س4ست

  فرزند، زاده -سGسه

  شاھان.  نيز نگر "سلطان" -سGطين

  آشتی، درود! -سGم
  درود دادن -سsم رساندن -

  درستی، تندرستی -س4مت
  خردمندی -سGمت عقل -

  تندرستی، بھی - س4متی

  بازگرفتن ...، ستاندن ... -: سلب مالکيتسلب
  بازگرفتن، ستاندن -سلب کردن -

حق رای دادن  -حق رای را از کسی سلب کردن
  کسی بازگرفتنرا از 

  جامه ی سوگواری -سلب

  سبد - سله

  جنگاور، رزمی -سلحشور

  پوست کندن، کشتن -سلخ

  روان -سلس

  آب روان - سلسال

  چَک ميزه، چَک ميزک -البول سلس

  آب روان و گوارا -سلسبيل

  زنجير -سلسله
دودمان افشاريان، تخمه ی  -سلسله ی افشاريان -

  افشاريان

  شاه، شھريار -سلطان
  کيانی - سلطانی -

  شاھجو - سلطان طلب

  شاھی، پادشاھی -سلطنت
  شاھی، پادشاھی -سلطنتی -

  شاھجو - سلطنت طلب

  شاھی، دستتوانايی، پاد چيرگی، -سلطه
بر سَھِشھای  -بر احساسات خود سلطه نداشتن -

خود پادشاه نبودن يا چيره نبودن، سھشھای خود 
  را زير دست نداشتن.

بر دشمنان  -درآوردندشمنان را بزير سلطه  -
  چيره شدن.

  ) پيشينيان٢) وام بيبھره. (١( -سلف

  رشته، نخ، سيم -سلک
جزو درويشان  - در سلک درويشان درآمد. -

  شد.، بانجمن درويشان درآمد.

  گرفتار شدن، سپر انداختن، بندی - ملَ سَ 

  آشتی - لمسِ 

  نردبان، پلکان - ملّ سُ 

  تک نواز، تک خوان - )solo(سلو

  راه، روش، کرداررفتار،  - سلوک
  خوش رفتاری -حسن سلوک -

  ياخته، زندان، بند -سلول

  )]senáhجنگ افزار، [سناه( -سليح

)، زن بدزبان و زبان caqázچغاز( - سليطه
  دراز

  گزينش، پسند -سليقه
  خوش پسند است. -خوش سليقه است. -
  دژپسند است.، بدپسند است. -بد سليقه است. -
بکام من نيست.،  -با سليقه ی من جور نيست. -

  پسند من نيست.

  درست، بی آک، بی کاستی -سليم

  )]viwزھر، [ويش( -سم

  آسمان، آسمانه، آشکوب -سماء

  پافشاری، بيشرمی -سماجت

  سوراخ گوش -سماخ
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  پرده ی گوش -پرده ی سماخ -
  کاواک گوش ميانی - صندوق سماخ -

  خوان، گستردنی، رده، رسته - سماط

  آواز، موسيقی، خنيا - سماع

  گوشی، باگوش - ماعیس

اين واژه از واژه ی پارسی "سماک"  - سماق
  گرفته شده و تازی شده است.

  ماھی فروش -سماک

  آسمان - سماوات

  آسمانی، سپھری، مينوی -سماوی

  نماد - سمبل

  سو - سمت
  سوی نيمروز -سمت جنوب -

  با$ی سر -الراس سمت

  بيشرم - سمج

سمسار (پارسی از سانسکريت  -سمسار
sepsár(  

  گوش، شنوايی - سمع
  شنيدن - به سمع رسيدن -

  ماھی -سمک

  فربه - سمن

  ساروج -سمنت

  زھر، ويش -سموم

  زھرآگين، زھرناک، [ويشمند] -سمی

  شنوا -سميع

  فربه -سمين

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -سن
  )]faxanنيز: [فخن (

  آسايشگاه -سناتوريوم

  پيکان -سنان

  خوشه - سنبل

  نشان، نشانه - سنبل

  علف گربه -'طيب سنبل

  خوشه - سنبله
  برج (در) خوشه -برج سنبله -

  آيين، روش - سنت
  پيرو آيين راستين - يا اھل سنت سنی -

  سال، روزگار - سنة

  بن، بنياد - سنخ

نبشته، چک (به قيصر سپارم ھمه يک  - سند
 - بيک، ازين پس نوشته فرستيم و چک

  فردوسی)

  ديبا -سندس

بازايستادن، ايست دل، ايست،  -سنکوپ
  )istewايستش(

  نگر "سنت" - سنن

  گربه -سنور

  سال، روزگار - سنه

  پيرو آيين راستين، بنيادگرا -سنی

  جز اينھا، مگر اينھا -: سوای اينھاسواء
  از ھم جدا کردن - از ھم سوا کردن -
  جدا جدا (جداگانه) بيآور. -سوا سوا بيآور. -

  پيشينه -سوابق

  کرانھا، کرانه ھا -سواحل

خواندن و نوشتن، دبيری، نيز نوشتن،  -سواد
  سپنجی "سواد" را ميپذيريم. واژه ی

  خواندن و نوشتن نميداند. -سواد ندارد. -
بدختران دبيری  -به دختران سواد نميآموختند. -

  آموختند. (قابوسنامه)بنم
  خواندن و نوشتن آموخت. -سواد ياد گرفت. -
شمار  -است.  %٧۵ميزان بيسوادی در ...  -
سانی که خواندن و نوشتن (دبيری) نميدانند در ک

  است. ٧۵%... 
  بی فرھنگ! -بيسواد! -
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پيکار با بيسوادی، پيکار  -مبارزه با بيسوادی -
  برای آموزش و خواندن و نوشتن بمردم

  رونوشت -سواد -
  رونوشت -سواد مکتوب -

  دست آورنجن، دست برنجن، دستبند -سوار

  شب چره ميھمانی شب، شب نشينی، -سواره

  )dow)، دش(-doźبد، دژ( - سوء

  ، بدگمانیبدانديشی - سوء ظن

  دژگوارش، دژگواری -ھضم سوء

  بھره کشی، بھره برداری -سوء استفاده

ست و ريشه ی اين واژه پارسی ا -سوپ
  )bá("با" سانسکريت دارد.  نيز

  سوپ جوجه، جوجه با -سوپ جوجه -
  سوپ زيره، زيره با - سوپ زيره -
  سوپ سرکه، سکبا -سوپ سرکه -

  آب گازدار، آب جوشان، گوھر کِليا -سودا

  بيماری، آشفتگی -سوداء

  سختگير -سور

  )naskنسک( - سوره
  ھات ... نسک ... -آيه ی ... سوره ی ... -

  زمينه، مايه، داستاندر،  - سوژه
داستان گيرايی  -سوژه ی جالبی بدستش افتاده. -

  بدستش افتاده.
يلم ھيچ مينی نداشت ف -فيلم ھيچ سوژه نداشت. -

  يا ھيچ مايه نداشت.

  بيب -سوس

  چاشنی -سوس

  کارمايگی - سوسياليسم
  آيين کارمايگی - رژيم سوسياليستی -

  انجمن - سوسيته

  بيجک -سوش

  گونه -سوش

  تازيانه -سوط

  يادآور -سوفلر

سو، بازار، "سوق" تاری شده از "سو"  -سوق
  و "سوک" پارسی است.

برای من  - است.: برای من علی السويه سويه
  يکسان است.

يکسان بخش کردن يا  - بالسويه تقسيم کردن. -
  بخشيدن

  کليد -سويچ

  بھر، بھرگان، دانگان -سھام
بھرگان بنگاھی را  - سھام شرکتی را خريدن -

  خريدن
  سود بھرگان -سود سھام -
  بنگاه بھرگانی -شرکت سھامی -

  آسان -سھل

  آسان گذر، آسانرو -العبور سھل

آسان ياب، آسان بدست  -الوصول سھل
  آمدنی

  آسان گوار، خوشگوار - الھضم سھل

) بھر، بھرک، بھره، ٢) تير، رسد. (١( - سھم
  بخش، دانگ

  لغزش -سھو

  آسانی، نرمی -سھولت
  بآسانی - بسھولت -
  آسان و شدنی است. -بسھولت قابل اجراست. -

  ھم بھره، بھره ور، بھرمند، ھنباز، انباز -سھيم
ما در اين کار  - ھيم نيستيم.ما در اين کار س -

  دست نداريم.، ما در اين کار ھنباز نيستيم.

دچار درد  -: مرض سياتيک گرفته.سياتيک
  پی تھيگاھی شده.

  پی تھيگاھی - عصب سياتيک -

  جھانگرد -سياح

 گردش، جھان گردی -سياحت
  جھان را گرديدن -سياحت کردن -

  سروری، مھتری -سيادت
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  گردنده، گردا، گردان -سيار

  نگر "سياره" -سيارات

  ستاره ی رونده -سياره

 کشورداری، جھانداری، روش. نيز -سياست
  واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت. اين 

  کاردان نيست. -آدم بی سياستی است. -
کارداری برون مرزی،  -سياست خارجی -

  سررشته داری برون مرزی
  آيين گزاری -سياست گزاری -

  کشوردارجھاندار،  -سياستمدار

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -سياسی
  پذيرفت.  نيز: کشورداری، جھانداری

  راندن - سياق
  شيوه ی سخن -سياق کsم -

  روان - سيال

  کبودی - سيانوز

  کارھای ناپسند -سيئات

  کار زشت، گناه -سيئه

  آماج، نشانه - سيبل

  بزرگ، سرور، مھتر، خواجه - سيد

  ، روندگردش، رفتار -يرسِ 

  خو، سرشت، کردار -رسيَ 

  دستگاه، روش -سيستم
  دستگاه متری -سيستم متری -

  چيرگی -سيطره

  شمشير، تيغ - سيف

  اره ماھی، کوسه - سيف

  کوفت -سيفليس

  کوفتی - سيفيليسی

  پرھون، بار، دور(ه) - سيکل
  [پرھون آکمند] -سيکل معيوب -

  چنگ مريم -سيکGمن

  تنداب، $، $خيز -سيل

  شدنروش، روانی، روان  -سيGن

  ابريشم، ديبا - سيلک

  ستون، استوانه -سيلندر

  انبار -سيلو

  ساروج -سيمان

آماس کاواک پيشانی (آرواره ای  - سينوزيت
  يا پرويزنی)

  شھری -سيويل

  شھری، شھريگر - سيويليزه

  شھريگری -سيويليزاسيون

 د، توفانتندبا - سيھک
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ش
 

سھشھای  - شائبه ی مردم یاحساسات ب :شائبه
  پاک مردم.

  خواستار، خواھان - شائق
دانشکامه است.،  - خيلی شائق به تعلم است. -

  دانش اندوزی است.بسيار خواھان 

  جوان - شاب

  ميل، ميله -شاتون

  زمان سنج آفتابی - شاخص
  نشانه ی بھای کا5ھا -شاخص قيمتھا -

  کمياب - شاذ

  ) سبيل٢) نوشنده. (١( -شارب

  گزار، گزارنده، گزارش دھنده -شارح

  بار -شارژ
  بار برقی -شارژ الکتريکی -

  کاردار -شارژه دافر

  شاھراه، راھنما -شارع
  پيامبر اسFم -مقدسشارع  -
  راھھای ھمگانی شھر -شارع عام -

  کFھبردار، گوشبر - شار�تان

  استخوان بندی، چارچوب -شاسی

  نانوا -شاطر

  آشکار -شاع

  ، سرايندهچامه سرا، چامه زن -شاعر

  ، سرايندهچامه سرا، چامه زن - شاعره

  خواھشگر، ميانجی، پايمرد -شافع

  درمان کننده، چاره گر -شافی

  دشوار، سخت -شاق
  زندان با کار سخت -حبس با اعمال شاقه -

 
 سپاسمند، سپاسگزار -شاکر

  دادخواه، مستمند، گله مند - شاکی

  می يا نبيد جوشان -شامپانی

  پھلوان، گُرد -شامپيون

  بلند، برُز -شامخ
 پايگاه بلند، بلند پايه -مقام شامخ -

، فراگير، پروندا(ن)، از دربردارنده - شامل
  )، پروستارparvastanپروستن(

  ، دربر داشتنستنپرو - شامل بودن -

  بويايی -شامه
  سنھش بويايی - حس شامه -

  فريبکاری، فريب - شانتاژ

  بخت، اختر - شانس
  نيک بخت، نيک اختر - خوش شانس -
  بداختر، بدبخت -بدشانس -
  بخت با او يار بود. - شانس آورد. -
  بختکی گفتم. -شانسی گفتم -
 - شانس اين که بيايد کم است. (شانس = امکان) -

  گويا نتواند بيايد.، آمدنش سخت شدنی باشد.
بختيار بودی (بخت  - شانس آوردی که نمردی. -

  با تو يار بود) که نمردی.

) زن يا ٣دلدار. ( دلبر، )٢) گواه. (١( - شاھد
  ) نگار۵. () بت۴. (دختر زيبا

  بلند، برز -شاھق

  بسی، پراکنده، آشکارفراوان،  -شايع
ھمه جا  -در ھمه جا شايع شد که او آمده است. -

  آوازه افتاد که او آمده است.
بيماری وبا ھمه گير شد  -بيماری وبا شايع شد. -

  (در ھمه جا پراکنده شد.)

  بدبختی، نافرخندگی -شآمت
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  شايسته -در شان :نشأ
اين شايان شما  -اين در شان شما نيست. -

  ی شما نيست. نيست.، شايسته
اين ھات برای چه  -شان نزول اين آيه چيست؟ -

  سروده شده (فرو فرستاده شده؟)

  جوانی، برومندی -شباب

، ھمانندی مانستگی، مانندگی، -شباھت
  ھمانندگی

  ماندن، مانستن -شباھت داشتن -
خيلی بپدرش  -خيلی بپدرش شباھت دارد. -

  ميماند.
ھيچ بآن اين  - اين ھيچ بآن شباھت ندارد. -

  نميماند.
ھمانندگی  -شباھت بين اين دو چيز در چيست؟ -

  اين دو در چيست؟

  شويد - شبت

   تن، پرھيب - شبح

  ریسيری، پُ  - شبع

)]، جفت خواھی، varan[ورن( -شبق
  )gowniگشنی(

  )calanدام، چلن( -شبکه
  دام سينه ای -شبکه ی صدری -
  )calanدام آھنين، چلن( -شبکه ی آھنی -
  دام تلفنی - تلفنیشبکه ی  -

دام چشم (ذخيره ی  -: شبکيه ی چشمشبکيه
  خوارزمشاھی)

  شيربچه، شيرک -شبل

 فش"،- پسوندھای "، مانند، ھمانند، ھمال - بهشِ 
 سان"- و " وش"-"
  نگ سانس -شبه سنگ -

  [آداسان] -شبه جزيره

  گمان -شبھه

چو، چون، ، ھمانند ماننده، مانند، -شبيه
  "شباھت"نيز نگر . ، بسانبکردار

بپدرش ميماند.، ھمانند  -شبيه پدرش است. -
  پدرش است.

دو پيکره (نگاره ی)  -دو تصوير شبيه ھم. -
  ھمانند.

ھمانند پلنگ است.، بسان  -شبيه پلنگ است. -
  پلنگ است.

  بکردار شير غريد. -شبيه يا مثل شير غريد. -

  زمستان -شتاء

  ، چترنگشترنگ -شترنج

  دشنام، ناسزاگويی - شتم

  زمستانی -شتوی

  دلير، د5ور -شجاع

  دليری، د5وری - شجاعت

  درخت، دار، بن -شجر

  درخت - شجره
  درخت خانوادگی -شجره نامه -

  پيه - شحم

  پاسبان، شھردار، روزبان، پاسدار -شحنه

  فربه، گوشتناک -شحيم

  تن، کس -شخص
  بتن خويش آمد. -شخصا آمد. -
اين کار از آنِ ...  -اين کار شخصی است. -

  است.
  خودروی ويژه ی کسی. - اتوموبيل شخصی -
مردم بايد دورانديش  -شخص بايد با حزم باشد. -

  باشند.، آدم بايد دورانديش باشد.

  خويشتن، ويژه ی خود -شخصی

  منش -شخصيت
روانشناسی منش، منش  - روانشناسی شخصيت -

  شناسی
آدم فرومايه (بی  - آدم بی شخصيتی است. -

  روپودی است.منشی) است.، آدم بی تا

  بزرگ - شخيص

  سختی، تيزی، تندی، درشتی، زور -شدت
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از  -از شدت عصبانيت نميتوانست حرف بزند. -
  سختی (زور) خشم نميتوانست سخن گويد.

  سختی سرما، زور سرما -شدت سرما -
از تندی (تيزی يا  - شدت کار را نقصان داد. -

  شتاب) کار کاست.
تندی باد  - مايل در ساعت است. ۵٠شدت باد  -

  ميل در تسو (ساعت) است. ۵٠

سخت، تند، تيز، نيرومند، زورمند،  - شديد
  بسيار

  باد سخت يا تند، تندباد - باد شديد -
  سخت کار کردن -شديد کار کردن -
  سخت سرد است. -شديد سرد است. -

  سخت -شديداً 

  ، آزار، گزندبدی (فردوسی) -شرّ 
او را از سر خود بازکن.،  - شرش را بکن. -

  بانجام رسان.
  دنبال دردسر ميگردد. - شرخر است. -
  نيکی و بدی -خير و شر -

 -شخص واجد شرايط ميخواھم. : يکشرايط
  کسی توانای کار (اين کار) ميخواھم. 

باياييھای خريد چيست  -شرايط خريد چيست؟ -
  (کدام است؟)

در نھاد بدی  -در شرايط بدی زندگی ميکند.
  ميزيد.

پيمانھای (بايسته ی) شما  - شرايط شما چيست؟ -
  کدامند؟، گروی شما چيست؟

زمينه (نھاد) کار چگونه  - شرايط کار چيست؟ -
  است؟

  می، باده، نبيد -شراب

  رشته، منگوله -شرابه

  اخگر -شرار

  بدکرداری، آشوبگری، دژمنشی -شرارت

  اخگر - شراره

  بادبان -شراع

  )]iriآزرم، [ايری( - شرافت
  بی آزرمی است.آدم  -آدم بی شرافتی است. -

  سرخرگھا -شرايين

  ھمبازی، ھنبازی، انبازی - شراکت

  نھاد -شرايط

  نوش، نوشيدن، آشاميدن -بشر

  ، نوشيدنی، آشاميدنینوشابه، آشامه -شربت
آشامه ی فرونشاننده ی  -شربت ضد اسھال -

  )rixريخ(

، )vastiزند، گزارش، گشودن، وستی( -شرح
  گفتگو

  بازگفتن، زنديدن، گزاردن - شرح دادن -
 - شرح احوالش بسيار دردناک است. -

  سرگذشتش بسيار دردناک است.
اين پرسمان را بگشا  -اين مساله را شرح بده. -

  (بازگشا).

  پاره -شرحه
  پاره پاره - شرحه شرحه -

  مردم فرومايه - شرذمه

  اخگر، آتشپاره -شرر

  بند، گرو، پيمان - شرط
اين فعل را در وجه شرطی مضارع صرف  -

اين کارواژه را برويه ی اکنون گرو  -کنيد.
  بگردانيد (ببنديد).

  گرو ميبنديم که ... -شرط ميبنديم که ... -
به پيمان که بيايی  -باين شرط که بيايی. -

  (ساختار از فردوسی)
بند سوم (پيمان سوم)  -شرط سوم اين که ... -

  اين که ...
  بايا، پيشگرو - پيش شرط -

  نپاسبان، پاسدار، نگھبا - شرطه

  "شرط" نگر -شرطی
  رويه (روی) گرو -وجه شرطی -

  کيش، آيين - عشر

  آزرم -رفشَ 
  بی آزرم -بيشرف -
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در آستانه ی  -: در شرف مرگ است.رفشُ 
  مرگ است.

  نزديک پايان کار است. -در شرف اتمام است. -

  خورآيان (کاروند کسروی) - شرق

خورآيانيک، خورآيانی (کاروند  -شرقی
  کسروی)

  ھمبازان، ھنبازان، انبازان، ھمدستان -شرکاء

ھمدستی،  ھمبازی، انبازی، -شرکت
، [ھنباخت]، )]-[ھنبازی]، [ھنباختن (ھنباز

  [ھنبازاد]
  ھنبازی کردن، ھنباختن -شرکت کردن -
  ھنبازان -شرکت کنندگان -

  پيمان، نيز نگر "شرط" -شروط

  آغاز -شروع
  ، گرفتنآغازيدن -شروع کردن -
  (باران گرفت) گرفتن - شروع شدن -

  آز، آزواری، آزمندی، آزکامگی -شره

  سرخرگ - شريان

  از، سرمه دانس، نزن، کُ شرم  -شريح

  بدکار، دژکردار -شرير

  پيمان -شريطه

  کيش، آيين -شريعت

  بزرگواربزرگ، بزرگان،  -شريف

، ھمدست، ھمباز، انباز، [ھنباز] -شريک
  [ھنباختار]

  انباز)خدای بی ھمباز (بی  - خدای بی شريک -
ھمباز (ھنباز، انباز) شدن،  - شريک شدن -

  )]-[ھنباختن (ھنباز

  شست -شصت

  رود - شط

  ، چترنگشترنگ -شطرنج

  نشانه، آيين -شعائر

بوارونه ی آيين مردم  - بر خFف شعائر ملی -
  (مردمی)

  ) آيين٣) نشانه. (٢) (زير)جامه. (١( -شعار
آيين ما ميھن  -شعار ما وطن پرستی است. -

  است.پرستی 
 - دائم شعار ميدھد اما کاری از دستش برنميآيد. -

  پيوسته 5ف ميزند اما کاری از دستش برنميآيد.
روی پFکاردھا شعارھايی بخط درشت نوشته  -

بر درفشھا سخنان نغزی درشت نوشته  -بودند.

  بودند.

  روشنايی، پرتو - شعاع
پرتوی خورشيد، آفتاب، نور  - شعاع خورشيد -

  ورشيدخورشيد، فروغ خ
  پرّه ی پرھون -شعاع دايره -
در يک گستره  -مايلی ٢۵در يک شعاع  -

  ميلی ٢۵(پھنه، برُد) 

 شاخه، شاخ - شعب

  تردستی - شعبده

  ، رشتهشاخ، شاخه، بخش -شعبه
او در شاخه  -او در شعبه ی آذری کار ميکند. -

  ی آذری کار ميکند.
شما بايد  -مراجعه کنيد. ٨شما بايد به شعبه ی  -

  بازگرديد. ٨بخش به 

  چامه، چکامه، سرود - شعر
  سرودن -برشته ی شعر درآوردن -

  مو، پشم - عرش

  دوخواھران -شعری

  تابنده، نيک سرشت - شعشعان

  شيفتگی، شادی بی اندازه - شعف

) (برھان abelkی آتش، ابلک(زبانه  -شعله
  )alou) (تبری) (الو balقاطع)، بل(

  دريابندگی، خرد، خودآگاھی -شعور
  بيخرد -بيشعور -

 وجُ  -شعير

  (بر)آغاليدن، (بر)آغا5نيدن - شغب
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  پيشه، کار -شغل

  خواليگر -شِف

  بھبود(ی)، درمان - شفا
  بيمارستان، درمانگاه - دارالشفا -

خواھشگری، ميانجيگری،  -شفاعت
  پادرميانی، پايمردی

  روشن -شفاف
کاغذ يا شيشه ی  - کاغذ يا شيشه ی شفاف -

  روشن

  گفتنیزبانی،  -شفاھی
  آزمون زبانی يا گفتنی -امتحان شفاھی -
  زبانی بمن گفت. -شفاھا بمن گفت. -

  گزان، نشگرده، کارد بزرگ و پھن -شفره

  (چون شمار جفت نه تک) جفت -شفع

  آسمان قرمزیسپيده،  - شفق

  مھربانی، نرمدلی، دلسوزی -شفقت

  لب -شفه

  خواھشگر، ميانجی، پايمرد - شفيع

  دلسوز -شفيق

  )، شکاف، چاکkáfewکافش( کافتن، - شق
بخش (پاره ی) نخست اين  -شق اول اين که ... -

  که ...

  سختی، نگوی بختی - شقاء

  دشمنی، ناسازگاری، ترک، چاک -شقاق
ترک (کافتگی) پوست  - شقاق مقعد يا سرپستان -

  ) يا سرپستانpendپند(

  سخت دلی، سنگدلیسختی،  -شقاوت

  5له -شقايق

  نيمه، پاره -شقه

  سخت دل، سنگدل، ستمگر - شقی

  گيجگاه - شقيقه

اين واژه  خود پارسی است (فرھنگ  -شک
  . نيز: گمان، بدگمانیپھلوی فره وشی)

شک کردم.، گمان بردم.، بدگمان  - شک کردم. -
  شدم.

  بی شک، بيگمان -بCشک -

  بدگمان - شکاک

، ه، گFي)mostگله، مست( -شکايت
  دادخواھی

سپاسمندی، سپاس، سپاسگزاری،  -شکر
  اس، پhusepási)( ھوسپاسی

  نگر "شکر" - شکران

، )karp)، ريخت، پيکر، کرپ(gelگل( -شکل
  پرھيب

  بدريخت، بدگل -بدشکل -
  بسان -بشکل -
پيکره در  ١٢ - شکل در اين درس ھست. ١٢ -

  اين آموزاک ھست.

  نگر "شکايت" -شکوی، شکوه

سپاسگزار، سپاسمند،  -شکور
  )husepás(سھوسپا

  خوش اندام، خوش ريخت - شکيل

  (زن) بيشرم -شFفه

  تازيانه - شFق

  پوييدن -شم
توانايی (مايه ی) اين  - شم اين کار را ندارد. -

  کار را ندارد.

  )gelريخت، گل( -شمائل

  نکوھش، سرزنش -شماتت

  اباختر، باختر (نگر کاروند کسروی) - شمال

  بو - شمه
چندی از  - شمه ای از اين قصه برايش گفتم. -

  برايش گفتم.اين داستان 

  ، مھرخور، خورشيد -شمس
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گويش لری و  -شم (پارسی شده از تازی - شمع
  برخی ديگر گويشھا)

فراگيری، فراگرفتن،  - شمول
  ، پروستگی)parvastanپروستن(

  بوی خوش -شميم

  نافرخنده، نافرخنده پی، مرغوا -شنار

  زشت -شنيع

  آميختن -شوب

سگالش، سگاليدن، ھمپرسی، رای  -شور
  )زدن(

  سگالش، ھپرسی، رايزنی -شورا
  سگالشگاه - مجلس شورا -

  راه (ھموار) -شوسه

  گرما -شوفاژ
  گرما رسانی از يک جا - شوفاژ سانترال -

  شور، آرزو -شوق
خواھان اين کار  - شوقی باين کار ندارد. -

) باين varنيست.، کام اين کار را ندارد.، وری(
  کار ندارد.، شور اين کار را در سر ندارد.

با شور (با  -با شوق و ذوق بکار مشغول شد. -
  سری پرشور) بکار پرداخت.

  خار -شوک
  مغز تيره -نخاع شوکی -

تکان، چندش، چنده،  -شوک
  )candidárچنديدار(

  تکان خوردم. -شوکه شدم. -
اين آگاھی مردم  -اين خبر مردم را شوکه کرد. -

  را تکان داد.
  تکان (چنده ی) برقی -شوک برقی -

  فر، فره، خوره، بزرگی -شوکت

  )، گجستهپی(بداختر، نافرخنده  - شوم
  بداختری، بدبختی - طالع شوم -
  نافرخنده پی -قدم شوم -

  زبانه ی آتش -شھاب

گواھی دادن، کشته شده در راه باور  -شھادت
  ) خود.geravewيا گِروش(

  د5وری، پردلیدليری،  -شھامت

  انگبين، نوش - شھد

  ماه - شھر

  آوازهناموری،  نام نيک، نام، -شھرت
  بلند آوازه است. -خيلی شھرت دارد. -
  نامجو - شھرت طلب -
  نامجو، جويای نام، خواھان نام -طالب شھرت -

  نامور، نامبردار، نامی -شھره

  )varanmandآزکامه، ورنمند( -شھوانی

آز،  )،varanآزکامی، ورن( -شھوت
  آزکامگی، تن کامگی، آرزو، خواھش

  آزکامه -شھوت پرست

  آزکامگی -شھوت پرستی

  گواه(ان) -شھود

نامبردار، نامی،  نامدار، نامور، -شھير
  بلندآوازه

  دم، دم فروبردن - شھيق
  ھوای دم و بازدم -ھوای شھيقی و زفيری -

  کFھبردار، نيرنگ باز، فريبکار -شياد

) يا pendراه پند(شاف (دارويی که از  -شياف
  ) بکار برند.zehgirزھگير(

  )budakچيز، بوده، بودک( - شيئی

  فريب، گول، نيرنگ - شيد

  اھريمن، اھرمن، بدمنش -شيطان
انديشه ھای اھريمنی،  - خيالھای شيطانی -

  شيداھرمن
  اھريمنی -شيطانی -

سرکشی، نافرمانی، بدانديشی،  -شيطنت
  بدمنشی

  پيرو(ان) -شيعه
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  شمار -شيفر

  کيميا، کيمياگری - شيمی

  کيمياگر - شيميست

  فراگرفتن، ھمه گيری - شيوع
فراوانی بيماريھای  -شيوع مرضھای مسری -

  واگير
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ص
 

  راست، درست -صائب

  گرسنه، روزه دار -صائم

  شکيبا -صابر

- سوند "، دارای، پخداوند، دارنده - صاحب
  دار"

دارنده ی کدخدا، خداوند خانه،  -صاحبخانه -
  خانه

  خداوند مغازه -صاحب مغازه -

ستاندن، از آن خود کردن،  - صاحب شدن
  ازآنيدن

  وارسته، روشندل -صاحبدل

  (بيرون) فرستادن -صادر
  پروانه دادن -جواز صادر کردن -
  کا/ھای گسيل شده (ی فرامرزی) -صادرات -
  دستور دادن، فرمان دادن - حکم صادر کردن -
کار زشتی از او  -صادر شد.عمل قبيحی از او  -

  سرزد.

  راستگو، راست، راستين -صادق

  ساروج - صاروج

  با/رونده، برشونده -صاعد

  آذرخش -صاعقه

  راست، ھموار -صاف
  زمين ھموار -زمين صاف -
خط راست و خط  -خط صاف و ناصاف -

  )xalشکسته يا خوھل(
  آب روشن -آب صاف- 
راست (يکسر) رفت  -صاف رفت توی ديوار. -

  توی ديوار.
  ساده و بی آرايه -صاف و ساده -
  آب را پالود (پا/ييد). - آب را صاف کرد. -

  فرشتگان -صافات

 
  پالونه، پا/ون -صافی

  نيک، نيکوکار، فرارون -صالح

  خاموش، گنگ -صامت
  واتھای خاموش يا گنگ - حرفھای صامت -

  ، کردگار، سازندهدادار، آفريدگار -صانع

  )Northernباختری (بادبزن، باد  -صبا

  کودکی -صباء

  )uwbám(بام، بامداد، اوشبام -صباح
  چندی، يک چند - چند صباحی -

 بامداد -علی الصباح

 خوبرويی، زيبايی -صباحت

  رنگرز -صباغ

  رنگرزی - صباغت

  کودکی، خردی، خردسالی -صباوت

  بام، بامداد، پگاه -صبح
  بام شاد! -صبح بخير! -
  بيا.، پگاه بيا.فردا (بامداد)  -صبح بيا -

  ناشتايی -صبحانه

  پگاه -صبحگاه

  بامشاد - صبحکم الله بالخير

شکيبايی، بردباری، بيوسش، چشم  -صبر
  براھی

  بيوسيدن -صبر کردن -
  ببيوس، بمان، دست نگھدار - صبر کن -
  ناشکيب -بيصبر -
چندان که بيوسيديم  -ھرچه صبر کرديم نيامد. -

  (چشم براه مانديم) نيامد.
  شکيبايی ندارد.، ناشکيب است. -ندارد.صبر  -



129 

 

يک ساعت  -يک ساعت برای من صبر کن. -
  برای من ببيوس (بمان).

  الوا (گياه) -صبر

  )razidanرنگ کردن، رزيدن( - صبغ

  رنگ -صبغه

می يا ھر نوشابه ای که در پگاه  -صبوح
  نوشند.

  نوش بام -صبوحی

  شکيبا، بردبار -صبور

  )posفرزند، پسر، پور، پس( -صبی

  فرزند، دختر، دخت -صبية

  زيبارو -صبيح

  ياران -صحابه

  بيابان - صحاری

  کتاب بند، شيرازه گر، شيرازه گير - صحاف

کتاب بندی، شيرازه گری، شيرازه  - صحافی
  گيری، شيرازه گرفتن

، گفتگو، گفتن، سخن گفتن، ھمنشينی -صحبت
 ، سخنگفتار

  ، واختنسخن گفتن - صحبت کردن -

  ، راستیتیدرستی، تندرس -صحت
نميدانم اين  -نميدانم اين خبر صحت دارد يا نه. -

  آگاھی درست (راست) است يا نه.

  دشت، بيابان - صحرا

  )faxanميان سرا، فخن( -صحن

  ) (در نمايش)faxanميدان، فخن( -صحنه
سخن او درست  -حرف او صحيح است. -

  (راست) است.
  راست گفتن، درست گفتن -صحيح گفتن -
  تندرست -صحيح و سالم -
لغزشھای نوشته ای را  -امQء را صحيح کردن -

  گرفتن، نوشته ای را ويراستن

  درست -صحيح

  نامه، کتاب -صحيفه

  )bardسنگ، برد( - صخره
  سنگ خارا -صخره ی گرانيت -

  )١٠٠سد ( -صد

  آوا، آواز، [واک] - صدا
  آواز دادن، خواندن -صدا کردن -
  مرا آواز داد (خواند). - مرا صدا کرد. -
  آوايش (آوازش) را شنيدم. -صدايش را شنيدم.- 
غو، غوغا، خروش،  -سر و صدا -

  )pattánپتان(

  نخست وزيری، دستوری -صدارت

  سردرد -صداع

  ) (برای زن يا ھمسر)mehrمھر( -صداق

  راستی، درستی - صداقت

  در پی ... بودن - در صدد ... بودن :صدد
برآن شدن، آھنگ ...  -در صدد ... برآمدن -

  کردن
برای آن است که ...،  - در صدد آن است که ... -

  بر سر آن است که ...، آھنگ آن دارد که ...
بر آن شدن ...، بر سر ...  -در صدد ... برآمدن -

  بودن
در صدد است که اگر استطاعت داشته باشد  -

بر سر آن است که (بر آن  -سفری به وطن بکند.
سری به  است که) اگر از دستش برآيد (بتواند)

  ميھن بزند.

  سينه آغاز، با/، بر، -صدر
  پيھای سينه ای -اعصاب صدری -

  نخست وزير، فرزين، دستور -صدر اعظم

  سدره -صدره

  گوش ماھی -صدف

  راستی، درستی، فرارونی - صدق
اين  -اين فرمول در اين جا صدق نميکند. -

  فرمول در اين جا بکار نميآيد.
سخن  - نميکند.حرف شما در اين باره صدق  -

  شما در اين باره درست نيست.
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)، دھش يه بينوايان، awudádاشوداد( -صدقه
  نوادادن

  ، آزارآسيب، زيان، گزند - صدمه
در اين  -صدمه ی زيادی ديد. ر اين اثناءد -

  ميان زيان (آسيب) فراوانی ديد.
بمن آسيب (گزند)  -بمن صدمه ی بزرگی زد. -

  بزرگی رساند.

دادن پروانه  -صدور جواز رانندگی :صدور
  ی رانندگی

بيرون فرستادن کا/  - صدور جنس از کشور -
  از کشور

فرمانھای گوناگون  -صدور دستورات عديده -
  (فراوان، بيشمار) بيرون دادن.

  دوست راستين، راستگو -صديق

آشکارا  - : بصراحت گفت نميتواند.صراحت
  (بيپرده) گفت نميتواند.

  رک گويی - صراحت لھجه -
  آشکارا -صراحتاً  -

پياله يا شيشه ی می،  - صراحی، صراحيه
  دوله

  اين واژه خود پارسی است.، سرات -صراط
srat)= راهپھلوی -کوچه ،(  

  )cinavatپل چينوت( -پل صراط -

  سوداگر -صراف

بدلش  - : به صرافت افتاد که برود.صرافت
  افتاد که برود.

دل سرد آتشش سرد شد.،  -از صرافت افتاد. -
  شد.

  کيسه ی پول -صرة

  تندباد -صرصر

  ديوزدگی -صرع

  ديوزده -صرعی

: به صرف اين که زبان خارجی صرف
  تنھا برای اين که زبان بيگانه نميداند. -نميداند.

تنھا نان و پنير، نان و پنير  -نان و پنير صرفاً  -
  ساده

  نھار خورده شد. -: نھار صرف شد.صرف
  گرداندن، بستن - صرف کردن -
کارواژه را  -فعل را بزمان ماضی صرف کن. -

  بزمان گذشته ببند (يا بگردان)
ھمه ی بنزين  -تمام بنزين دوماھه صرف شد. -

  دوماھه بکار برده شد (ته کشيد).
پول زيادی ريخت  -پول زيادی صرف کرد. -

  (ھزينه کرد، بکار برد).
بستن بزمان اکنون، گرداندن  -صرف مضارع -

  کنونکارواژه بزمان ا
سودی ندارد.، نميارزد.،  -صرف نميکند. -

  کرايه نميکند.، کرا نميکند.
  بی روزگار -بی صرف زمان -
  سپری شدن - وقت صرف شدن -

  سود، بھر -صرفه
 سودی ندارد.، سودمند نيست. -صرفه ندارد. -

کدخدايی ("امساک از  - صرفه جويی
  کدخدايی مدان." امثال و حکم دھخدا)

  کيسه ی پول -صره

  روشن، آشکارا، بی پرده -صريح

  دشوار، گران -صعب

  دشواری، گرانی -صعوبت

 با/رفتن، افراشتن، فرازيدنافزايش،  -صعود
  بر شدن، با/ رفتن -صعود کردن -
  افزايش يا با/رفتن بھای کا/ھا -صعود قيمتھا -

  کوچکی، کودکی خردسالی، خردی، -صغر
 از زمان کودکی -از عھد صغر بخاطر دارم. -

  (خردسالی) بياد دارم.

  خردسالرد، خُ کوچک، که، کھتر،  -صغير

  رد، رج، رده -صف
  رده بستن - صف بستن -
  رده کشيدن -صف کشيدن -

  باغ خرم - باغ با صفا :صفا
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  آدم مھربان و خونگرم -آدم با صفا -
بی تو خوش نميگذرد  -بی تو صفا ندارد. -

 (پدرام نيست).

زبان) نگر ، (در دستور )ھا(ويژگی -صفات
  "صفت"

  رويگر -صفار

درون پوش شکم، پرده ی پوشاننده ی  -صفاق
  درون شکم

در دستور زبان) (ويژگی، منش،  -تصف
  )setáyستای(

ستای پيش از نام  -صفت پيش از اسم نميآيد. -
  واژه نميآيد.

  مرد ناسپاسی است. -آدم بی صفتی است. -
ھمه  -صفت ھای خوب ھمه در او جمع است. -

  يھای نيک در او گرد آمده است.ی ويژگ
بيشتر مردم  -اکثر مردم آن مملکت گداصفتند. -

  گدامنشند.آن کشور 
  ستای نشانه - صفت اشاره -
  ستای دارندگی -صفت ملکی -

  سات، رويه، برگ -صفحه
در سات  -نوشته است که ... ۵٠در صفحه ی  -

  نوشته است که ... ("سات" از کسروی) ۵٠
اين  -ورق دارد. ۵٠و  صفحه ١٠٠اين کتاب  -

  برگ دارد. ۵٠سات و  ١٠٠نامه 
  گرده ی گرامافون - صفحه ی گرامافون -

  سفر، ايچ، ھيچ -صفر

  زھره، زرداب -صفرا
  کيسه ی زھره -کيسه ی صفرا -
تندخو است.،  - صفراوی مزاج است. -

  دُژخوست.

  ايوان، سرسرا -صفه

  سوت، آژير -صفير

  استواری -ص�بت

  نگر "صQت"  -ص;ة

  نماز، آفرين -ص;ت

  رای، شايسته -ص;ح
  رای بودن/ نبودن - صQح بودن/ نبودن -
اين کار شايسته (سزا)  -اين کار صQح نيست. -

  نيست.
شايسته ی ما  -صQح ما نيست که برويم. -

نيست که برويم.، بسود ما نيست که برويم.، 
  نشايد که رويم.

نيکخواه  -خير و صQح شما را ميخواھد. -
  ت.شماس

ھمپرسی کرديم.،  -صQح و مصلحت کرديم. -
  سگاليديم.، رای زديم.

  رای -صQحديد -

  سخت، نيرومند -صلب

  کمر، پشت -لبص

  روپرده ی چشم، سخت شامه ی چشم -صلبيه

  نگر "صQت" -صلوة

  بخشش، دھش، نيکی - صلة

  آشتی -صلح
  باھم آشتی کردند. -باھم صلح کردند. -
"جنگ و  -تولستوی."جنگ و صلح" اثر لئو  -

  آشتی" کار ليو تولستوی.
جنگ در  - جنگ اول به از صلح آخر است. -

  آغاز کار به از آشتی در پايان (فرجام) است.

  دغسری، کچلی، بيمويی - صلع

  نگر "صQة" -صلوات

  چليپا، خاج -صليب

  کر، گنگ -صم

  کر -صماء

  خاموشی -صمات

  گوش ميانی -صماخ
  ميانیپرده ی گوش  -پرده ی صماخ -

کسی که ھمه او را ميجويند و باو  - صمد
  نيازمندند.



132 

 

)، انگم، źad)، ژد(zadزد( - صمغ
  )angźadانگژد(

ارژن ژد، ژد (زد يا انگم)  -صمغ عربی -
  درخت ارژن

  پاک -صميم
(جانجانی يا  دوست نزديک - دوست صميمی -

  يکدل)
از ته دل  -از صميم قلب تبريک ميگويم. -

  شادباش ميگويم.
با او دوستی نزديک  - صميمی نيستم. با او -

  ندارم.

  پيشه، ھنر، کار - صناعت

، فنھا، پيشه ھا، ھنر(ھا)، کار(ھا) -صنايع
  فندھا

  ھنرھا (يا کارھای) دستی -صنايع يدی -
  کارھای نفت و گاز - صنايع نفت و گاز -
ھنرھا (کارھا يا پيشه ھای)  -صنايع سنگين -

  سنگين (گران)
کارخانه ھای  -نکارخانجات صنايع سنگي -

  کارھای سنگين
در ھنر چامه  -در صنايع شعر استاد است. -

  سرايی استاد است.
دانشکده ی  - مدرسه ی صنايع مستظرفه -

  ھنرھای زيبا
  ديوان ھنرھای زيبا -وزارت صنايع مستظرفه -
  ديوان پيشه و ھنر -وزارت مشاغل و صنايع -

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -صندوق
)، kibut)، کيبوت(kivutپذيرفت.  نيز: کيووت(

  )tapanguتبنگو، تپنگو(

  رد(ه)ک آفرينش، ساخت، - صنع

  ھنر، پيشه، کار -صنعت
  کار نفت -صنعت نفت -
  ھنر قاليبافی -صنعت قاليبافی -
  پيشه ور، ھنرور -صنعتگر -
ھنرستان، ھنرسرا،  - مدرسه ی صنعتی -

  ھنرکده

کار بافندگی (ريسندگی)، ھنر  - صنعت نساجی -
  بافندگی (ريسندگی)

از ھنر  -از صنعت شعر چيزی نميداند. -
  سرايش (چامه سرايی) چيزی نميداند.

کار  - صنعت (صنايع) آھن مملکت کساد است. -
  آھن ابزار کشور خوابيده.

  ]ابزارپيشه[ -صنعتی
  ھنرستان - مدرسه ی صنعتی -
کشورھای  -صنعتیممالک فQحتی و  -

  ]کشاورزی و [ابزارپيشه
 -و نوع است کشاورزی و صنعتیاقتصاد د -

ھيربانی دوگونه است کشاورزی و 
  [ابزارپيشگی]

  رسته، رده -صنف
  رسته ی پارچه فروش -صنف بزاز -
 رسته ی بازاريان -صنف بازاری- 
  رسته ای - صنفی -

  دلبر، بت - صنم

  کاج -صنوبر

  پرورده، پرداختهساخته، کرده،  -صنيع

  شايسته، سزا(وار)، شايان، راست -صواب

  کشور -صوبه

  آوا، آواز -صوت
  آوازدھنده، آوايی - صوتی -

  پيکر، ريخت -صور

رخان،  رخسار، ، رخ،رویرو،  -صورت
  ، چھرهريخت

  انجام شدن - صورت گرفتن -
  اين جور، بدين روی، بدين سان -باين صورت -
  اگر بشود -در صورت امکان -
ت (رخانت، خَ برو رُ  - برو صورتت را بشوی -

  رخسارت، رويت) را بشوی.
اگر چنين باشد نميآيم.،  -در اين صورت نميآيم. -

  اگر چنين روی باشد نميآيم.، از اين روی نميآيم.
از اين رو بايد  - در اين صورت بايد بيايی. -

  بيايی.
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  رويه ی شمار (کسروی) -صورت حساب -
به بھای نامی  -فروختن.به قيمت صوری  -

  فروختن.
 برونه، آشکار - صورت ظاھر -
  وگرنه -در غير اين صورت -

  تنديسگر، تنديس ساز -صورتگر

  پشم -صوف

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.  نيز:  -صوفی
  پشمينه پوش، وارسته ی درويش

  روزه -صوم

  کنشت -صومه

  می، باده، نبيد -صھبا

 deź eخانه ی پاک، دژ ھوخت ( -صيھون
huxt(  

  شکارچی، داميار -صياد

  زرگری، ريخته گری - صياغت

  روزه داری -صيام

  نگھداری، پاييدن -صيانت

  آوازه، نام -صيت

  شکار، شکردن - صيد
  نخجير، شکار -صيد حيوانات -

روی (رويه ی)  -: صيغه ی مضارعصيغه
  زمان اکنون

  روی (رويه ی) گزافه - صيغه ی مبالغه -
زناشويی چندگاھه،  - موقتی ازدواجصيغه ی  -

  زناشويی پيمانی چندگاھه

  تابستان -صيف

خيار، خربزه، ھندوانه، گرمک،  -صيفی
  )]، تره بارboze[بزه(

  پرداخت، پرداختن -صيقل

 پرداخته - صيقلی
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ض
 

  پايه، سامان، آيين -ضابطه
بدون ھيچ پايه ای  - بدون ھيچ ضابطه ای -

  (سامانی، آيينی)
کارش آيينی  - کارش ضابطه ای ندارد. -

  پايه ای) ندارد.(سامانی، 
آيين و سامان نه پيوندھا و  -ضابطه نه رابطه -

  بستگيھا

  زيانبار -ضار

زننده، اوژن، اوزن (از "اوزدن"  -ضارب
"uzadan("  

  گمراه، گمراه کننده، فريفتار -ضاله

  پايندان، پذيرفتار -ضامن
  پايندان شدن، پذيرفتن - ضامن شدن -

  تباه -ضايع
ھمه ی رنجمان  -کليه ی زحمتمان ضايع شد. -

  تباه شد (برباد رفت).

  زيان، آسيب، گزند -ضايعه

  بايگان -ضباط

  نگھداشتن، بايگانی کردننوشته،  -ضبط
دارايی (داراکش) را  -اموالش را ضبط کردند. -

  ستاندند.
(در)نگارنده ی آوا، آوانگار،  -ضبط صوت -

  درنگاشتن آوا
اين را روی  -وار ضبط کن.اين را روی ن -

  ن (درنگار)نوار پرک

  ، ويلناله، زاری - ضجه
  ويله کردن -ضجه کردن -

  ستبرا، کلفتی -ضخامت
 ۵به ستبرای  -سانتيمتر. ۵به ضخامت  -

  سانتيمتر.

  ستبر، کلفت -ضخيم

 
به باور من واژه ی تازی "ضدّ" خود  -ضد

" و yutشکافته از ريشه ی پارسی "يوت" "
" است.  نيز: دشمن، ناسازگار، jodd"جد" "

آخشيج، ھمَبسَان.  نيز واژه ی سپنجی "ضد" را 
  ميپذيريم.

اين آب بخودش نميگيرد.،  -اين ضد آب است. -
  با آب ناسازگار است.

  آب آخشيج آتش است. -آب ضد آتش است. -
)، joddzahrپادزھر، جدزھر( - ضد زھر -

  )joddbewجدبش(
بوارونه ی من سخن  - ضد من حرف ميزند. -

 سخن ميگويد. ميگويد.، به آخشيج من
  با من دشمنی دارد. -با من ضديت دارد. -
گروھھای ھمَبسَان  - گروھھای ضد دولت -

  دولت.
 ناجور، ناھمگن -ضد و نقيض -
سخنان ناجور  -سخنان ضد و نقيض ميگويد. -

  ميگويد.، سخنان ناھمگن ميگويد.
  رخت (جامه ی) نسوز -لباس ضد آتش -
زنگ نميزند.،  - ضد زنگ است. -

  ) است.joddzangجدزنگ(

 پول ساز، سکه زن -ضراب

کارخانه ی سکه زنی يا  -ضرابخانه
  پولسازی

  نگر "ضريب" - ضرايب

زدن، کوستن، کوفتن، کوبيدن،  -ضرب
  خوردن

زدن و زخمی کردن، زدن و  -ضرب و جرح -
  خستن

  دنبک ميزند. - ضرب ميزند (در موسيقی) -
دنبک زدن، (در موسيقی  - ضرب گرفتن -

 to set theادن)، گام دادن ("آھنگ" را نھ
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pace) نخرازد] ،(noxrázad از نخراستن (
)noxrástan[(  
فھرست بس شماری يا  -جدول ضرب -

  برشماری
دو را در ھشت  -دو را در ھشت ضرب کن. -

  بزن.
چھار عمل اصلی عبارتند از جمع و تفريق و  -

چھار کار بنيادی (بنست  -ضرب و تقسيم.
bonest چنين اند: افزايش، ) در دانش شمار

  کاھش، بس شماری و بخش (بخشيدن).

کوب، کوبش، کوست (از کوستن،  - ضربان
کوبيدن، و کوفتن)، تپش (تپيدن)، زدن (زنش)، 

  کوستار
  کوست سرخرگی - ضربان نبض -
تپش دل يافت.، تپش  -ضربان قلبش تند شد. -

  دلش تند شد.
  سردرد کوبنده يا تپنده -صداع ضربانی -
(ساده  - در دقيقه است. ٨٠نبضش ضربان  -

بار در دقيقه ميزند.  ٨٠گويی) سرخرگش 
(بديباچه بازگرديد.)، (پارسی دانشيک ناب) 

بار در پال است. (به  ٨٠کوست سرخرگيش 
  )١٠ديباچه بازگرديد. بند 

زدن، برخورد، تاخت، کوبش، کوفتن،  -ضربه
  )kustکوب، کوست(

بدشمن سخت  -به دشمن ضربه ی بدی زد. -
  تاخت.، دشمن را سخت کوبيد.

برخوردم به ...، ... بمن زد.،  - ضربه خوردم. -
  کوست ديدم.

  زيان -ضرر

  گوز، باد -ضرطه

  شير درنده، د^ور -ضرغام

نياز، بايستی، بايايی،  -ضرورت
  دربايست(ی)

اين کار دربايست  -اين کار ضرورت ندارد. -
  نيست.

(در)بايستگی  -ضرورت اين ^يحه در چيست؟ -
  (بايستی) اين پيشنھاد (دستور) در چيست؟

  بايا دربايسته، سته،دربايست، باي -ضروری

  )marمر( -ضريب

  گور، پوشش گور -ضريح

  کور، نابينا -ضرير

  سستی، ناتوانی، بيتوشی -ضعف

  سست، ناتوان، کم زور، بيتوش -ضعيف

  زن، ھمسر، دختر -ضعيفه

  گمراه -ض�لت

  پھلو، بر، گوشه، کنار، سو - ضلع
  چھاربر، چھارگوش، چھارپھلو -چھار ضلعی -
  از سوی اباختر (اپاختر) - از ضلع شمالی -
از کنار (گوشه،  -از ضلع جنوبی حمله کرد. -

  سوی) نيمروز (رپيوين) تاخت.

  پيش (در دستور زبان) -ضم
  زبر، زير و پيش. - فتحه، کسره و ضمه (ضم) -

  روغن -ضماد

  پايندان، پايندانی، بابيزان -ضمانت
  نميتوان پشت گرم بود. - ضمانتی ندارد. -

بھنگام سخن يا  -: ضمن حرف زدن.ضمن
  گفتگو.

  ميان کار، ھنگام کار -ضمن کار -
راستی  -در ضمن کتاب خود را ھم بياور. -

  کتابت را نيز بياور.
  در اين ميان بمن گفت. -در ضمن بمن گفت. -

  در اين ميان، راستی -ضمناً 

  نگر "ضم" - ضمه

(در دستور زبان) ھروه ، گوھرمنش،  -يرضم
  )-harveنام (

ھروه نامھای  -ضماير شخصی شش تا ھستند. -
  تن (کس) شش تا ھستند.

  بدگوھر است.، برمنش است. -بد ضمير است. -
از درون او  - از ضمير او کس خبر ندارد. -

  کس آگاه نيست.
  ھروه نام پرسشی -ضمير استفھامی -



136 

 

  (نشانگر)ھروه نام نشانه  - ضمير اشاره -
  ھروه نام تن -ضمير شخصی -
  ھروه نام پيوسته -ضمير متصل -
  ھروه نام بازگرا -ضمير منعکسه -
  ھروه نام ناپيوسته (جدا) -ضمير منفصل -
  ھروه نام وابستگی - ضمير نسبی -

  پيوست، بند - ضميمه
چھار برگ پيوست  - چھار ورق ضميمه دارد. -

  دارد.

  پايندان، بابيزان -ضمين

  آيين، نيز نگر "ضابطه" -ضوابط

  دندانھای پيشين -ضواحک

  نور، فروغ، روشنايی -ضياء

  سور، ميھمانی، بزم -ضيافت

  )درنده(ر شي -ضيغم

  تنگ، تنگی، تنگنا -ضيق
  تنگی زمان، زمان نداشتن -ضيق وقت -
تنگی دم (زدن)، تلواسه،  -ضيق النفس -

  دژدميدن
  تنگی ميزه راه - ضيق مجرای ادرار -
  تنگی ميزه نای - ضيق حالب -

  اسپرغم -ضيمران

 ميھمانان -ضيوف
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ط
 

  پرنده -طائر

  تيره -طائفه

  بيھوده، بيسود -: �طائلطائل
  ياوه ميگويد. - �طائ�ت ميگويد. -

  دندان آسيا - طاحنه

  ابيآس، آس -طاحونه

  تارم - طارم

تاس (چه "جام" و چه "مھره" که برای  -طاس
برای  -بازی بکار برند.)، گردانک (از پھلوی

که در  -"طاس" چون در تخت نرد)، طاس (جام
آن آب يا چيز ديگر ريزند.)، نيز تاس پارسی 

  است (فره وشی)

  دَغسر، تاس، بيمو -طاس

فرمانبرداری، نيوشايی، نماز  - طاعت
  (بردن)، گردن نھادن

  بھتان زن، ژاژخای - طاعن

  بت -طاغوت

  ستمگر، گردنکش، فرمان سپوز -طاغی

  آسمانه، آشکوب -طاق

  )rafتاغچه، رف( - طاقچه

  توان، توانايی، تاب، شکيب -طاقت
ديگر توان (برتافتن ...  -ديگر طاقت ندارد. -

را) ندارد.، ديگر تاب ندارد.، بيتاب شده است.، 
  ديگر نتواند شکيفت.

  تاب بيار (بياور)!، بشکيب! -!طاقت بياور -
زن  -زن جوان طاقت حذر از مرد را ندارد. -

توان  -جوان از مرد نتواند شکيفت. (شکيبيدن
  دوری جستن و خودداری از چيزی)

تاغديس، آسمانه، [آسمانواره]،  -طاقديس
  [کيھان واره]

 

، جويان، خواھان جوينده، جويا، -طالب
  "کامه-"، "جو-"، "خواه-. پسوند "خواستار

  دانشکامه، دانشجو -طالب علم -
  جھانجو -دنيا طلب -
  نامجو، جويای نام، خواھان نام -طالب شھرت -

  بدکردار، بدکار(ه)، تبھکار -طالح

  بخت، سرنوشت -طالع
  بداختری، بدبختی - طالع شوم -

  ياوه - طامات

 آزوار، آزور، آزمند، آزکامه -طامع

 پاک - طاھر

  پزشکی -طب
  دانشنامه ی پزشکی -ديپلم طب -
  دانشکده ی پزشکی - مدرسه ی طب -
  بيماريھای درونی -طب داخلی -

  پزشکی، نيز نگر "طب" - طبابت
  [دادپزشکی] -طبابت يا طب قانونی -
  به پزشکی پرداختن - طبابت کردن -

  پزنده، آشپز، خواليگر -طباخ

  چاپ -طباعة
 چاپخانه -دارالطباعة -

  کوس زن، دھل زن - الطبّ 

  ، پختنپخت - طبخ

  چاپ (کردن) -طبع
  چاپ شدن -به طبع رسيدن -

 خو، سرشت، نھاد -طبع
  آشکارا -بالطبع -

  از روی -بقطِ 
  ، بهبر - بر طبق -
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از روی  -بر طبق ھمه ی شواھد موجود ... -
  ھمه ی داده ھا (که در دست است) ....

برابر (از روی) سخن او  -طبق حرف او ... -
...  
از روی (برابر)  - طبق تقويم ھجری شمسی -

  گاھنما (سالنما)ی کوچشی خورشيدی

)، tabajeسينی (چوبی)، تبجه( -قبَ طَ◌َ 
  )tabawiخوان، خوانچه، تبشی(

از خود کام جستن (برای زنان و  - طبق زدن -
  دختران)

  گروھھا -طبقات

) ٣) رف، تاغچه. (٢) درجه. (١( -طبقه
 آشکوب، )۴رج. (دسته، گروه، رسته، رده، 

(چون ماده ھای کانی و  ) بستر۵اشکوب. (
  ھمانند آن و �يه ی خاک)

کتاب  - کتاب را روی طبقه ی جاکتابی گذاشت. -
  را روی رف جاکتابی نھاد.

  ساختمان ده اشکوبه - بنای ده طبقه -
از درجه (رده، رسته،  - از طبقه ی با�ست. -

 -گونه)ی با�ست.، از پيشه ی با�ست (پيشه
  طبقه اجتماعی)

  کوس، دھل -طبل

  )bejewkپزشک، بجشک( -طبيب
  دادپزشک شده است. - طبيب قانونی شده. -
 - طبيب متخصص امراض جھاز ھاضمه -

  پزشک ويژه (کار) بيماريھای دستگاه گوارش

) ٢) سرشت، نھاد، گوھر. (١( - طبيعت
  ) جھان، کيھان٣. ((ی)سپھر

  ھستان - جھان طبيعی -
"ز راه  -طبيعت کسی اط�ع ندارد. از راز -

سپھری کس آگاه نيست (ندانند کاين رنج کوتاه 
نيست.)" (فردوسی ھمانند بندچامه ی با� 

فراوان "سپھر" را به مينی "طبيعت" بکار برده 
و کسروی نيز در "نوشته ھای کسروی در 

زمينه ی زبان پارسی" "سپھر" را برای 
د بر پايه ی "طبيعت" پيشنھاد کرده است که باي

  نوشته ھای کھن چون شاھنامه باشد).

  بربستگان - طبيعت بيجان -
است، اقتضای  کينه"نيش عقرب نه از ره  -

[نيش کژدم نه از ره کينه  -طبيعتش اين است."
اين يا بايد اين است.]  بايد او را سرشت اواست. 

سرشت را او  يا شايدار و اين است.،ا و سرشت
   او اين است.

(سرشتش)  نھادش - طبيعتا حسود است. -
  رشکين است.

سپھريک، نھاده، نھادی،  راستين، -طبيعی
  نگر "طبيعت" نيزنھاديک، 

  دانشھای سپھريک -علوم طبيعی -
رشته ی دانشھای  -رشته ی طبيعی ميخواند. -

  سپھريک ميخواند.
آشکار (بيگمان،  - طبيعی است که نميداند. -

  روشن) است که نميداند.
خيلی طبيعی آمد داخل، بدون اين که بروی  -

ساده آمد تو بدون اين که بروی  -خود بياورد.

  خود بيآورد.
 روشن است که ميآيم. -طبيعی است که ميآيم. -
  بربستگان -جھان طبيعی جمادات (يا بيجان) -

)، esporz)، اسپرز(seporzسپرز( - طحال
  )ospolاسپل(

نگارنده، کشنده، [ھندازنده]،  - طراح
  [ھنداختار]، نيز نگر "طرح"

  جيب بر، تردست -طرار

  تازگی، شادابی، خرمی -طراوت

  شادی، سرمستی -طرب

  دسته ی مو، کاکل - طرة

  )handáxtنگار، ھنداخت( -طرح
  انداختن، ھنَداختن - طرح کردن -
اين ھنداخت  - اين طرح زيباتر از آن است. -

  زيباتر از آن است.
پرسش بسازيد بيست  -بيست سوال طرح کنيد. -

  (بياندازيد، ھندازيد).
يک گل  -يک گل روی اين پارچه طرح کنيد. -

  روی اين پارچه اندازيد (ھندازيد).
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نقش يک جام روی اين چوب بکشيد يا طرح  -
نگار يک جام بر اين چوب اندازيد  -کنيد.

  (ھندازيد).، يک جام بر اين چوب نگاريد.
  ھنداختھای گوناگون -طرحھای مختلفه -
  ھنداخت از بھرام - طرح از بھرام -
دستور بميان آورده شد (در  -�يحه طرح شد. -

  ميان گذاشته شد، پيشنھاد شد).

  راندگی، راندن، سپوختن -طرد
  فروگزاردن، فروھشتن، افکندن -طرد کردن -
او را از خانه  - او را از خانه طرد کردند. -

  راندند (بيرون سپوختند).
دست از داراک و  -طرد مال و منال کرد. -

  شست.، دارايی را فروھشت (واھشت). دارايی

  شيوه -طرز
اين کردار پسنديده  -اين طرز اخ�ق نيست. -

  نيست.، اين شيوه ی رفتار پسنديده نيست.
  شيوه ی سخن گفتن -طرز حرف زدن -

  ، دست، بسوی، رويه، رون(ی) ...سو -طرف
 از سوی، بدست -از طرف -
  از سوی راست -از طرف يمين -
  از ھمه سو -از ھمه طرف -
از سوی من  -از طرف من خاطر جمع باش. -

  بيگمان باش (پشتگرم باش) (بدگمان نباش).
  اين سو و آن سو - اين طرف و آن طرف -
  پوييدن -اين طرف و آن طرف حرکت کردن -
از ھمه جای جھان،  - از اطراف و اکناف دنيا -

 از سراسر جھان
  ، سوی ...بسوی -بطرف -
  بھره ای بردن - طرفی بستن -

  ھواخواه -طرفدار

  ، نغزنو، شگفت انگيز - طرفه

  در يک چشم بھم زدن، دردم - طرفه

  ، شيوهراه -طريق
  بدين سان - باين طريق -
  از راه ھوايی -از طريق ھوايی -
  از راه (روی) دوستی - از طريق رفاقت -
  راه سپردن -طی طريق -

  آيين، کيشراه،  - ريقتط

  تسو، تسوک، نگر "ساعت" -طسوج

  خوراک، خوردنی، خوراکی، خورش -طعام

  مزه، مزيدن -طعم

  شکار، خوراک -طعمه
خوراک (شکار) گرگ  -طعمه ی گرگ شد. -

  شد.

  ريشخند، سرزنش، نيز نگر "طعنه" - طعن

  ريشخند، سرزنش -طعنه

  شورش، گردنکشی - طغيان
با4  آب رودخانه -آب رودخانه طغيان کرد. -

  آمد.

او پيوسته تن  -او دائم طفره ميرود. :طفره
ميزند. (در کار درنگ ميکند.، در کار کوتاھی 

  )ميکند.

  کودک، خردسال -طفل
  بيماريھای کودکان -امراض اطفال -
او پزشک ويژه ی  - او متخصص اطفال است. -

کودکان است.، او ويژه کار بيماريھای کودکان 
  است.

  خردسالی، بچگی کودکی، خردی، - طفوليت

  انگل، ميھمان ناخوانده، ايرمان -طفيل

  انگل، ميھمان ناخوانده، ايرمان -طفيلی

Bزر -ط  

ھشتن (ھليدن)، فروھشتگی، فروھلش،  -طBق
  فروھشتن (فروھليدن)، رھا کردن

  فروھشتن - ط�ق دادن -
  ، ھلش نامه(ی زناشويی)ھشته نامه -ط�قنامه -
خود را ھمسر  -زن خود را ط�ق داد. -

  (فرو)ھشت.
چرا  - چرا زوجه اش را ط�ق نميدھد؟ -

  ھمسرش را نميھلد (رھا نميکند)؟
فروھشتن (ھلش) (ھمسر)  -ط�ق رجعی -

  بازگشت پذير
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فروھشتن (ھلش) بی بازگشت  -ط�ق بائن -
  (بازگشت ناپذير)

زن خود را (فرو)ھشتن با  - ط�ق مبارات -
  بخشيدن مھر

  )noxráz(پيشرو (سپاه)، نخراز -طBيه

  زرين -طBيی

  خواست، خواستن، کام - طلب
  خواستن، کامستن، تلبيدنجستن،  -طلب کردن -
  تلبکار، بستانکار -طلبکار -
  جھانجو -دنياطلب -

  دانشجو، دانشکامه -طلبه

  تلبيدن، خواستن، کامستن - طلبيدن

  تلسم، جادو -طلسم

  رخسار، ديدار، رو، رخ -طلعت

  داراک راستين کسی - ملک طلق کسی :طلق

  برآمدن (خورشيد) - طلوع

 )noxrázپيشرو (سپاه)، نخراز( - طليعه

  آزور، آزمند، آزکامه - طماع

  ، آھستگیآرامی - طمأنينه
  خراميدن -با طمانينه رفتن -

  خودنمايی، نمايش -طمطراق

  آز -طمع

  ريسمان، تناب -طناب

  شوخ و پرناز، شوخ و نازدار -طناز

 شوخی، ريشخند، ريشخند نامه، دشياد - طنز
)dowyád(نامه)دژياد ،(  
نويسنده ی گفتارھای نيشدار،  -طنزنويس -

  ريشخندنامه نويس، دژيادنامه نويس

 ,-xoخنيدن( -پژواک، پادآواز -طنين
xanidan)خنش ،(xonew, xan- ،(

  )-…xan…-, xonخنيدار(
  خنيدن - طنين انداختن -
 خنيا(ن) - طنين انداز -

دور ... گشتن، گرداگرد ... گشتن،  -طواف
  پيراگشتن

  چگونه، چون - چطور :طور
  چونی؟ -چه طوری؟ -
 اين جور، چنين - اين طور -
 اين جور(ی) بنويس. -اين طور بنويس -
  چنان چون، ھمان جور که - ھمان طور که -
  بيگمان، بدرستی -بطور قطع -

  توتی، توتک -طیطو

  فرمانبرداری -طوع

  تندبادتوفان،  -طوفان

  گردنبند -طوق

  درازا -طول
درنگيدن، درنگ کردن، کشيدن،  -طول دادن -

  سپوختن
در سراسر رود، در راستای  -در طول شط -

  رود
در سراسر روز، در درازای  -در طول روز -

  روز
چندان کار را  -آن قدر طولش داد تا رفت.  -

  ا رفت.کش داد (درنگيد، سپوخت) ت
، بروزگاران زمانبا گذشت  - در طول تاريخ -

  گذشته

  دراز، ديرپا، درازآھنگ -طوGنی
  بيماری ديرپا(ی) - مرض طو�نی -
  روزگار دراز -مدت طو�نی -

  از درازا، از درازی - طولی

  تومار - طومار

  دراز - طويل

  ستورخانه - طويله

پاکيزگی، خود را شستن يا پاک  -طھارت
  کردن، پاکيدن

  در - : در طیطی
  سپری شدن -طی شدن -
  ، گزراندنسپردن، پيمودن -طی کردن -
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  سد کيلومتر پيموديم. - صد کيلومتر طی کرديم. -
در سراسر روز، در درازای  -در طی روز -

  روز، در راستای روز، بھنگام روز
بھنگام  -اب خواند.کتدو  در طی مريضی -

  بيماری دو کتاب خواند.
  راه سپردن -طی طريق -

  ندهپرنده، پرا، پران، پرواز کن -طيار
  چرخ پرا(ن) -چرخ طيار -

  ھواپيما -طياره

  )andáygarگلکار، گچکار، اندايگر( -طيان

از ته دل، خواسته، بکام  - : بطيب خاطرطيب
  خود

  پرواز، پرش، پريدن -طيران
  پريدن، پرزدن -طيران کردن -

  سبکی -طيره

  مرغوا، بدشگون -طيره

  گستره - طيف
بيوتيک آنتی  -آنتی بيوتيک دارای طيف وسيع -

  دارای گستره ی پھناور
  گستره ی نور - طيف نور -
گستره ی ميکربی  - طيف ميکربی نرمال -

  ھنجار

  ل، گِ خاک - طين

پسوندھای    .لد، گِ سرشت، نھا -طينت
  "منش"، "خواه"، "کامه"
  بدکامه، بدخواه، بدمنش -بدطينت -

  پرندگان پرنده، مرغ، مرغان، -طيور
خانگی و پرندگان  -طيور اھلی و وحشی -

 دژآگاه
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ظ
 

  ستمگر، ستم پيشه، ساستار (فره وشی) -ظالم

 ، آشکارروی، رويه، برون، برونه - ظاھر

  پديد آمدن -ظاھر شدن -
سھشھای  -نميکند.احساسات خود را ظاھر  -

  خود را آشکار نميکند (نمايان نميکند، نمينمايد).
فيلم را دادم نمايان  -فيلم را دادم ظاھر کند. -

  کند.
خوش برونه و  - خوش ظاھر و بد باطن است. -

  بد اندرونه (دژاندرون) است.
  برونه بين -ظاھر بين -
  برونه، آشکار - صورت ظاھر -

  ، چنين برميآيدگويا -ظاھراً 

تا آن جا که پيداست (تا آن  - ظاھرا فردا نميآيد. -
  جا که ميدانم) فردا نميآيد.

  زيبايی، نازکی، باريکی -ظرافت

باريک بينی، زيبا پسندی،  -ظرافت طبع -
  زيبامنشی

  "دان- جا، جامه، پسوند " -ظرف

  روغن دان - ظرف روغن -
  آوندھا را بشوی. -ظرفھا را بشوی. -
  آب آبجامه،جام - ظرف آبخوری -
  بھنگام روز، در روز -در ظرف روز -
  در دو روز -در ظرف دو روز -

  نازک، زيبا، شکننده، باريک - ظريف

  پيروزی، چيرگی -ظفر

  شکيبايی و پيروز(مند)ی -صبر و ظفر -

  سايه -ظل

  در (زير) آفتاب سوزان -در ظل آفتاب -

  ستم، ساستاری (فره وشی) - ظلم

ھمگانی را ستم  -ظلم بالسويه ثواب است. -
  کرفه دان.

 

 
تاريکی، ديجور  تيره، تاريک، تاری، - ظلمات

  (اين واژه پارسی است نه تازی.)

  تيره، تاريک - ظلمانی

  تاريکی، ديجور (نگر "ظلمات") -ظلمت

  گمان -ظن

تا گمان نکنی که ...، مبادا  -تا ظن نبری که ... -
  گمان بری که ...

که از اين  -از حسن ظن حضرتعالی متشکرم. -
درباره ی من نيک ميانديشيد (از من بنيکی ياد 

ميکنيد) سپاسگزارم.، از نيک انديشی (نيک 
 منشی شما) سپاسگزارم.

 بدگمانی، بدانديشی -سوء ظن -
  بمن بدگمان است. -بمن سوء ظن دارد. -
  بيگمان ... -بظن قريب يقين -

  بدگمان -ظنين

 نيمروز، چاشتگاه - ھرظُ 

  پسين -بعد از ظھر -
  پسين آدينه بيا. -بعد از ظھر جمعه بيا. -

  پشت - ھرظَ 

 پشت نويسی - ھرنويسیظَ 

 آشکار شدن، نمايان شدن، آفتابی شدن -ظھور

  پديد آمدن -ظھور کردن -
داروی نمايان کردن و  -دوای ظھور و ثبوت -

 استوار کردن (پيکره روی فيلم)
برون آمدن پيامبر، برانگيخته  - ظھور پيامبر -

  شدن پيامبر
اين  -در سال ... اين مرض ظھور کرد. -

  بيماری در سال ... نمايان شد (پيدا شد).

 پشتيبان، ھمپشت، ھمدست، يار -ظھير
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ع
 

  خانواده، زن و فرزند -عائله

  خداپرست - عابد

  رھگذر، پياده - عابر

  پيلسته -عاج

  ناتوان، درمانده، بستوه -عاجز
  نستوه - عاجزنشدنی -

  زار -عاجزانه

  شتابان -عاجل
انجام دادن،  زود -اقدام عاجل بعمل آوردن. -

  زود دست بکار شدن.

  خو -عادت
خيلی باين خو  -خيلی باين عادت کرده ام. -

  گرفتم.
رھا کردن  - ترک عادت موجب مرض است. -

  (واھشتن) خو مايه ی بيماری است.

  ، دادوردادگر، دادگستر - عادل

  ھنجار -عادی
کار بشيوه ی  -عادی پيش ميرود.کار بروال  -

ھنجار (مانند ھميشه، بروند ھميشگی) پيش 
 ، کار بروال ھنجار پيش ميرود.ميرود.

  اين چيزيست ھنجار. - اين خيلی عادی است. -
نھاد ناھنجاری  -وضعيت غيرعادی پيش آمد. -

  پيش آمد.

  ننگ، سرشکستگی -عار
  ننگم آيد ... - عارم ميايد که ... -

  رخسار - عارض

  رويداد، رخداد، بيماری -عارضه
در نوشته ھای پزشکی عجمی "عارضه" را  -

" بکار برده اند و باين complicationھمچند "
  مينی پارسی آن "پيچيدگی" است.

 

 
عارضه ھا (عوارض) سرخک عبارتند از  -

 پيچيدگيھای سرخک چنين اند ... -...

  خودشناس، روشندل -عارف

  "- "بیپيشوند  - لخت، برھنه -عاری
  بيشرم، بی آزرم - عاری از شرم و حيا -

  سپنجی - عاريه
اين جامه (رخت)  -عاريه است. اين لباس -

  سپنجی است.
سرای سپنجی (اين  -منزل موقتی (اين دنيا) -

  جھان، گيتی)
 لبخند ساختگی -ند عاريهلبخ -

 راھی -عازم
، راھی شدن، روی نھادن، رفتن -عازم شدن -

  راه ... در پيش گرفتن
راه ...، پيش گرفتن يا پيش  -عازم شدن به ... -

  نھادن
، راھی شدن، راھی ... شدن -عازم ... شدن -

  روی به ... نھادن
امروز رھسپار تھرانيم  -امروز عازم تھرانيم. -

 (راھی تھرانيم).
فردا راھی (رھسپار)  - فردا عازم ميشود. -

  ميشود.
 راه برگرفتن، راھی شدن -عازم سفر شدن -

  ده، دلبسته، شيفتهادلشده، دلد -عاشق
  دلداده و دلبر -عاشق و معشوق -
  دل به ... دادن. - عاشق شدن به ... -
سخت دلبسته (دلباخته)ی  -عاشق مدرسه است. -

  دبستان است.

  روز دھم -عاشورا

  نافرمان، گناھکار -عاصی

  مھر - عاطفه
  بيمھر -بی عاطفه -
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  بيکار -عاطل

  تندرستی -عافيت

  سرانجام، فرجام، پايان، پيامد -عاقبت
پيامدی بدخيم دارد.،  -عاقبت وخيم دارد. -

  بدفرجام است.
  سرانجام آمد. - عاقبت آمد. -
  دورانديش، فرجام انديش -عاقبت انديش -
  سرانجام -عاقبت اOمر -

  )biposبی فرزند، بی پس( -عاقر

  ، بخردفرزانه، خردمند -عاقل
خانه روم، دگر از اين منزل ويران بسوی  "گر -

  آن جا که روم عاقل و فرزانه روم" (حافظ)
ھنوز بچه است  -ھنوز بچه است و عاقل نشده. -

  و خردمند نشده.
  بخرد - آدم عاقل -

  گوشه نشين - عاکف

  جھان، کيوان، گيتی، روزگار، چرخ - معالَ 
بسيار (بسی، بيمر)  -يک عالم کتاب آورد. -

  کتاب آورد.
فراوان می گسارد  -يک عالم شراب خورد. -

  (نوشيد).

  ، بخرد، دانادانشمند - معالِ 
  ]ھرَوه دان[داننده،  - عالم کون و مکان -

  بزرگ، بلند، خوب، بھترين -عالی
  بستنی بسيار خوب -بستنی عالی -
 بسيار خوب (است)! -عاليه! -

  گرانمايه -عاليقدر

  ھمگان، ھمگانی. نيز نگر "عامی" -عام

  خواستهدانسته، عمدی،  - عامد
دانسته (خواسته،  - عامداً اين کار را کرد. -

  دستی) اين کار را کرد.

، کننده، کارگر، کارورز، ورزنده -عامل
کارگزار، ورزيدار، کاردار، ابزار، کاردان، 

)، وشکرده، gavirکاربند، پيشکار، گوير(

پسوند "ورز"، ، )، مايه، آبشخورgazirگزير(
  "گزار"

مايه ی سياه  -است.عامل سپاه سرفه ميکرب  -
  سرفه ميکرب است.

مايه ی ارجداری  -عامل مھمی بشمار نميآيد. -
  بشمار نميآيد.

مايه  - عوامل مھم در سياست خارجی مملکت. -
ھای ارجدار در سياست (سررشته داری) برون 

  مرزی کشور.
 sar e( مايه ی سر - عامل ھمه ی خرابيھا -

máye ye (ھمه ی تباھيھا  

  )naxizمردم، نخيز(ھمگان،  - عامه

  مردم (نادان)، رمه -عامی
  زبان کوچه - زبان عاميانه -
  مردم کوچه - آدم عامی -

  سود، درآمد - عايد
پنجاه تومان بدستش  -پنجاه تومان عايدش شد. -

  (آمد).، پنجاه تومان درآورد.رسيد 

  درآمد -عايدات

  درآمد، سود، بھره - عايدی
  ندارد.درآمد ديگری  -عايدی ديگری ندارد. -

جداکننده، بازدار، بازدارنده،  -عايق
  [جداييدار]، نارسانا

چوب برای  -چوب نسبت به برق عايق است. -
  برق نارساناست.

اين سيم را بايد  -اين سيم بايد عايق کاری شود. -
  با (پوشينه ی، پوشش) نارسانا پوشاند.

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.، پشمينه،  - عبا
  شو5

)، yazewستش، يزش(پر - عبادت
  )، نيايشyawtيشت(

  )yawtanيشتن( نياييدن، -نعبادت کرد -

در  چنين است. - عبارت است از :عبارت
بيشتر باره ھا نيازی به ترجمه اين پاره واکيام 

   نيست.
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اين  -اژه بوجود آمده.ج واز پن تاين عبار  -
[واکيامه (واکيامک)، پاره واکيام] از پنج واژه 

  ساخته شده.
پيچيدگيھای  -عوارض سرخک عبارتند از ... -

  سرخک چنين اند ...
  بزبان ديگر، بسخن ديگر - بعبارت ديگر ... -

  ترشرو، شير -عباس

  بيھوده -عبث

  بنده، فرمانبردار -عبد

  يھودی - عبرانی

  پند -عبرت
  پند گرفتن -عبرت گرفتن -
  پند - درس عبرت -

  يھودی -عبری

)، jensárجن گاه، پری زار، جن سار( -عبقر
  جن Oخ

  بندگی، فرمانبرداری -عبوديت

  گذر - عبور
  (بر)گذشتن -عبور کردن -
فروغ (نور) از  -شيشه عبور ميکند. نور از -

  شيشه ميگذرد.، روشنايی از شيشه ترَاگُذَرَد.
آمد و شد (رفت و  -عبور و مرور قطع شد. -

  آمد) بند آمد.
گذر خودرو  -عبور اتوموبيل ممنوع است. -

  است.، گذر خودرو نشايد.غدغن 

  ترشرو، اخمو -عبوس

  نکوھش، سرزنش، درشتی - عتاب

  نگر "عتبه" -عتبات
  خاکھای پاک -عتبات متبرّکه -

  آستان، آستانه - عتبه

  ديرينه، پارينه، کھن، کھنه، باستان -عتيق
روزگاران کھن (باستان)، روزگار  -عھد عتيق -

  ديرينه

  باستانیديرينه، کھنه، کھن، پارينه،  - عتيقه

  کاOی کھن يا باستانی -اشياء عتيقه -
فروختار (فروشنده ی) کاOھای  - عتيقه فروش -

  باستانی (ديرينه)
  باستانشناس، ديرين شناسی -عتيقه شناس -

  سکندری رفتن، با سر بزمين در آمدن - عثار

وله مار، جوجه ی ه، تماربچمار،  -عثمان
  ھوبره

زود بيا  اکنون -: عجالتا بيا برويم.عجالتاً 
  برويم.

اکنون زود بايد  - عجالتا يک کاری بايد کرد. -
  کاری کرد.

  )barmanewiبرمنشی( -عجب

  )afdشگفتی، شگفت، افد( -عجب

 )afdestáشگفتا!، افدستا( -عجبا

  ناتوانی، درماندگی -جزعَ 

  دنبالچه -زجُ عَ 
  استخوان دنبالچه - استخوان عجزی -

  شتاب، شتافتن - عجله
  ، شتاب آوردنشتافتن -عجله کردن -
  بشتاب! - عجله کن! -
نيازی به شتاب (شتافتن)  - عجله Oزم نيست. -

  نيست.
  شتابان رفت. - با عجله رفت. -

گنگ، ناتازی، ناتازيکان،  -عجم
  ، ايرانی، پارسی])anarabانرب([

  پيرزن -عجوز(ه)

  شتابکار، شتابان -عجول

شگرف، شگفت انگيز،  - عجيب
  )afdestافدست(

  افدستا! -عجيب است!بسيار  -

  سرشته - عجين
  ھمگنند و ھم خو. -با ھم عجينند. -

  شمار، امار -عداد
  در شمار دشمنان مايند. -در عداد خصم مايند. -
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  داد، دادگری، دادگستری - عدالت

  دشمنی - عداوت

  چندی، بسيار، انبوه -عده
انبوه شدند.، انبوھی  -عده ی زيادی جمع شدند. -

  دم گرد آمدند.گرد آمدند.، بسيار مر
چندی از مردم (تنی چند)  -يک عده رفتند. -

  رفتند.
فراوان نبودند.، بسيار  - عده شان خيلی نبود. -

  نبودند.، شمارشان بسيار نبود.
روز عده  ١٠ماه و  ۴زن بايد پس از طiق  -

ماه و  ۴زن بايد پس از (فرو)ھشتگی  - نگھدارد.
 روز از مرزمان (گرد آمدن با مرد ديگر) ١٠

  بپرھيزد.

  مرشماره، شمار،  -عدد
  شمار جفت و تک (تاغ) - عدد زوج و فرد. -
  چھار دانه (تا) جوراب -چھار عدد جوراب -
  دو دانه (تا) مداد -دو عدد مداد -
  شمار درسته -عدد صحيح -
  شمار شکسته يا برخه ای -عدد کسری -
شمار شکسته (برخه ای)  - عدد اعشاری -

  دھدھی
  گنگشمار  -عدد اصم -
  شمار بخش ناپذير -عدد اول -

  مرجمک -عدس

ريزبين، (در چشم) ژاله  -عدسی، عدسيه
  (از دخيره ی خوارزمشاھی)

  ژاله ی ريزبين -عدسی ميکرسکپ -
  ژاله ی گوژ -عدسی محدب -
  ژاله ی کاو -عدسی مقعر -
ژاله ی گوژ از دو  - عدسی محدب الطرفين -

  گوژسو، ژاله ی دوسو
ه ی استوانه ای بريده، ژال - عدسی آستيگمات -

  ژاله ی [ناويک]

  داد -دلعَ 

  يک لنگه بار پنبه -: يک عدل پنبهدلعِ 

  دادگستری - عدليه

  نيستی، نابودی، مرگ -عدم

  بھشت، پرديس، فردوس - عدن

  دشمن، بدخواه، بدمنش -عدو

  دشمنی، بدخواھی، بدمنشی - عداوت

  بازگشت، بازگشتن - عدول
از داد(گری)  -از عدالت عدول نکرد. -

  (بازنايستاد).بازنگرديد 

  با تنی چند -: با عده ایعده

  بسيار، بس، فراوان، بيمر -عديد(ه)
  دشواريھای بسيار -مشکiت عديد(ه) -

  ناياب، نابود، نيست -عديم
  کمياب، بيھمتا، بيتا -عديم النظير -

  شکنجه، درد، رنج -عذاب

  رخسار، گونه -عذار
  گل گونه - گل عذار -

  بھانه، بھان - عذر
  پيوسته بھانه ميآورد. - دائماً عذر ميآورد. -
خيلی ميپوزم.، خيلی  -خيلی عذر ميخواھم. -

  پوزش ميخواھم.
  پوزش، پوزيدن - عذر خواھی -

  دوشيزه، ناسفته -عذرا

  ) دوشيزگی، ناسفتگی٢) کاکل. (١( - عذرت

  گوارايی، خوشگواری - عذوبت

  دون، گرارابه - عرابه

  نگر "عريضه" -عرايض
به عرايض بنده التفات نفرموديد. (سخن بازی  -

به سخنان من گوش نداديد (پروا  -چاپلوسانه)
  نکرديد).

  تازی، ارب، تازيک - عرب
  تازی، تازيک -عربی -

)، daráyewغريو، بانگ، درايش( - عربده
  درای

  دراييدن - عربده کشيدن -
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  تاز، سرزمين تاز، تازيکستان -عربستان

 تخت، سايبان، آسمانه، کاخ، کرزمان -عرش
)karzemán(  
به کرزمان شد  -به عرش صعود کرد. -

  (برشد).، به آسمان ھفتم رفت.

  آسمان، آسمانه، روی (رويه ی) کشتی -رشهع

  ميدان -عرصه
ميدان بر او تنگ  -عرصه بر او تنگ شد. -

  شد.، بستوه آمد.
بجھان آمدن،  - پا بعرصه ی وجود گذاشتن. -

  زاييده شدن، زادن، پديد آمدن، پا بجھان گذاشتن

  پھنا، ستبرا -رضعَ 
  بشما گفتم. - خدمت شما عرض کردم. -
خودنمايی کردن، چاليدن،  -عرض اندام کردن. -

  چالشگری

  آبرو، آب، آزرم -رضعِ 
  بی آزرم، بی آبرو - بی عرض و ناموس -

  ) کا٢5. (بيماری، ناخوشی) ١( -ضرَ عَ 

ناتوان است.،  -است.: بی عرضه عرضه
  ت.سست پی اس

  پيش آوردن -عرضه کردن :عرضه
- Oپيش  - عرضه ی کا ،Oدر دسترس گذاشتن کا

Oنھش کا  
در دسترس بودن و نياز  - عرضه و تقاضا ... -

Oھا ...، پيش نھش و نياز بکاOمردم بکا  
در دسترس گذاشتن، نشان  -عرضه کردن -

  دادن، پيش نھادن، پيشنھاد

  ابھل، وھل -عرعر

  بانگ خر، ارار -عرعر

  آيين - عرف
نه آخشيج  -نه خiف شرع است و نه عرف. -

دين است و نه آيين.، نه بوارونه ی دين است و 
  نه آيين.

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -عرفان
  پذيرفت. نيز: خودشناسی، روشندلی

  )xay ,[xi]خوی( -عرق
خوی کردن،  -عرق کردن -

  )]xistan[خويستن(
  خيس خوی شدم.، خويستم. -خيس عرق شدم. -
  گوھر (آب) بيدمشک - عرق بيدمشک -
  می کشمش، باده ی کشمش -عرق کشمش -

  رگ، ريشه، بن -عرق

  درد يا آماس پی تھيگاھی - عرق النساء

) باران سخت و تند، رگبار. ٢) بند. (١( - عرم
  ) تندآب٣(

  دستگيره -عروت

  برشدن، باOرفتن، بآسمان رفتن -عروج

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.   - وسعر
  )payugنيز: بيوگ، پيوگ(

. نيز عروسی، بيوگانی، زناشويی -عروسی
  نگر "عروس"

زن گرفتن، شوھر کردن،  -عروسی کردن -
  زناشويی کردن

  جشن بيوگانی -جشن عروسی -

  دانش يا شناخت آھنگ و گام چامه - عروض

  رگھا، رگ - عروق
  و رگ )gew(دل و رگ، گش -قلب و عروق -
بيماريھای دل (گش) و  -امراض قلب و عروق -

  رگھا
 -طبيب متخصص امراض قلب و عروق -

  پزشک ويژه ی بيماريھای دل (گش) و رگھا

  برھنه، لخت، روت -عريان

  پھن، پھناور - عريض

  درخواست(نامه) -عريضه

  شناسا، شناسنده، شناسان -عريف

  خوی، نھاد، سرشت، گوھر - عريکه

  کنامبيشه،  -عرين

  بزرگی، ارجمندی، گرامی بودن - عز
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  سوگ، سوگواری -عزاء
  به سوگ نشستن، سوگواری -عزا گرفتن -
  سوگوار -عزادار -
  سوگواریسوگ،  -عزاداری -

  ھريمنا -عزازيل

  بی زن، بی شوھر، بی شوی، تنھا - عزب

بی زنی، بی شوھری، بيھمسری،  -عزبت
  تنھايی

  گرامی بودن فرّ، ارجمندی، بزرگی، - عزت

)، فرشته ی wakarجان شکر( -عزراييل
  مرگ

فروکشيدن، سرنگونی، سرنگون کردن،  -عزل
  برکنار کردن، نگونساری

گوشه گيری، گوشه نشينی، دوری  -عزلت
  (جستن)

  آھنگ، خواست - عزم
  آھنگ استوار، يکدل -عزم راسخ -
  يکدل، استوار - عزم جزم -

  گرامی -زيرع

  شدنآھنگ ... کردن، رھسپار ...  -عزيمت
  رھسپاری به شميران -عزيمت به شميران -

ساعت ھشت  - ساعت ھشت عزيمت کردند.
  (رھسپار شدند).راھی شدند 

  سپاه، سپاھی، سپاھيان - عساکر

  زر، گوھر -عسجد

  تنگی، تنگنا، تنگدستی -عسر

  نگر "عسر" -عسرت

  پاسبان، نگھبان، شبگرد، روزبان - عسس

  سپاه، سپاھی، لشکر، لشکری -عسکر

  ، نوشگبينان - عسل
  مگس، مگس انگبين - زنبور عسل -
اين واژه را ميپذيريم.  نيز ماه  - ماه عسل -

  انگبين

  انگبين، انگبينی، ميز کوچک -عسلی

)، شام، چاشت ivárشامگاه، ايوار( -عشاء
  شامگاھی

  تيره(ھا) - عشائر
  تيره ھای نيمروز(ين) -عشاير جنوب -

  نگر "عشق" -عشاق

  شبکوری - عشاوت

  دھم، ده يکيک  -عشر

  دھگان -عشرات

خوشگزرانی، کامجويی، کامگيری،  -عشرت
  کامرانی، خفت و خيز

ا ميپذيريم. نيز: ه ی سپنجی راين واژ - عشق
دلدادگی، دلشدگی، دلباختگی، 

) (فرھنگ فره وشی)، مھر، duwármدوشارم(
  دوستی، دلبستگی

  ناز، کرشمه -عشوه

  تيره، تخمه، دوده، خاندان - عشيره

  چوبدست -عصا

  گروه، دستار -عصابه

  روغن کش، روغن گير -عصار
  )carxowtچرخست( - چرخ عصاری -

  چکيده، آب، روغن، شيره، افشره - عصاره

  دسته، بند -عصام

  پی، روان -عصب
روانم رنجيد.، رانم کاسته  -اعصابم خرد شد. -

  شد.
بيماری دستگاه پی، بيماری  - بيماری اعصاب -

  روانی
  روان ما را کاست. -ن کرد.اعصاب ما را داغا -
خشمگين شد.، برآشفت.، تافته  -عصبی شد. -

  شد.
  زودرنج (تندخو) است. -آدم عصبی ايست. -

  خشمگين، برآشفته، تافته، خشمناک -عصبانی
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، تافتن، تافته خشمگين شدن -عصبانی شدن -
  ، برآشفتنشدن

  دل آگنج، شش آگنج -عصبيت

پسين (بعد از ظھر)، شام، ايوار  -عصر
  ، زمان، گاه، روزگار(غروب)

پسين به نانوايی  -عصر به خبازی ميرود -
  ميرود.

  بروزگار محمودشاه - در عصر سلطان محمود -
 بروزگار اتم -در عصر اتم -
  ھمزمان -اھل عصر خود -
  نزديک زمان يا روزگار ... -قريب العصر -

  (استخوان) دنبالچه -عصعص

  گنجشک - غورعص

  پاکدامنی -عصمت

  نافرمانی، گردنکشی - عصيان

  شيره، افشره، چکيده آب، -عصير

  بازو، يار، ياور، دستيار -عضد

  ماھيچه، ماز، مازو -عضله
  )gewmázگش ماز( -عضله قلب (ميوکارد) -
  پشت ماز، پشت مازو -عضلۀ پشت -
  مازمند -عضUنی -
  ماھيچه ی درزی -عضله ی خياط -
ماھيچه ھای جونده  -عضiت ماضغه -

  (خاييدار)
  آماس گش ماز - ورم عضله ی قلب -

، )hamvandاندام، ھنَدام، ھموند( -عضو
  [کومل

)kumal(از زبان کردی) [(  
  اندام گوارش - عضو ھاضمه -
  بيھندام -ناقص العضو -
  اندام باشگاه، ھموند باشگاه - عضو کلوب -
دالونيم، ھر  ما ھر کی دره -عضو حزب باد -

 ما پالونيم. کی خره

  ارزانی (داشتن)، دادندھش، بخشش،  - عطا

  خواروبار فروش - عطار

  یخواروبار فروش -عطاری

  تير - عطارد

  بيکاری -عطالت

  )]hubuبوی خوش، [ھوبو( -عطر
بخودش بوی خوش زد.،  -بخودش عطر زد. -

  بخودش ھوبو زد.

  )ow-, awnuseاشنوسه( - عطسه
اشنوسه کردن،  - عطسه کردن -

  )awnusidanاشنوسيدن(

  تشنگی، آز -عطش

  بازگشت -عطف
  با بازگشت به ... -عطف به -
بازگشت به  -۵۶عطف به مکتوب شماره ی  -

  ... ۵۶(در پاسخ به) نامه ی شماره ی 
 -نقطه عطف در عصر سلطان محمود -

  بازگشتگاه بروزگار محمودشاه

  بيکاری، بی آرايشی - عطلت

  مھربانی، نرمدلی -عطوفت

  دھش، بخشش - عطيه

  بزرگان، مھان، مھتران - عظام

  بزرگی، مھی -عظم
  بزرگی سپرز و جگر - عظم طحال و کبد -

  )ostouاستخوان، استو( -عظم

  بزرگان، مھان -عظما

  )"-abar(-پيشوند "ابر بزرگ، مه.  -عظمی

، ، فرَّ بزرگی، مھی، مھتری، درشتی - عظمت
  )xorah(خوره

  ،ژنده -کiن مھتر، مه،بزرگ،  - عظيم
 ,-mah(-، "مه)"-abar(-"ابر ھایپيشوند
meh-"(  

"،  نگر -پيشوند "ابَرَ بزرگ، مه.  -عظيمه
  "عظيم"
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پرھون بزرگ، بزرگ  -دايره ی عظيمه -
  پرھون، ابرپرھون، مه پرھون

  پاکدامنی -عفاف

  پاکدامنی - عفت

زشت، زشت و سھمناک،  -عفريت
  )، ديو، ديو جادوangraانگره( )،anarانر(

  تند، تلخ، گس -عفص

 بدبو ، گنديده،gande)گند، گنده( - عفن

  بخشايش، بخشودگی، آمرزش، آمرزيدن -عفو
  بخشودن -عفو کردن -
از سربازی  -از خدمت وظيفه عفو شد. -

  بخشوده شد.
  از دادن باژ بخشوده شد. -از ماليات عفو شد. -
  آمرزيده شد. -گناھانش عفو شد. -

)، gand)، گند(palawtپلشت( -عفونت
  گنديدگی

  ميدھد.بوی گند  -بوی عفونت ميدھد. -
  پلشت خون -عفونت خون -
درمان آماس  - درمان عفونت حفره شکم. -

  گندناک کاواک شکم.

  گند، گندناک، پلشت -عفونی
  گندناک آماس -التھاب عفونی -
، )palawt(بيماريھای پلشت -امراض عفونی -

  بيماريھای گندناک
اين بافت پلشت  -اين نسج عفونی است. -

  (گندناک) است.
اين دارو گندزد  - فونی است.اين دارو ضدع -

است.، اين دارو پلشت بر است. (سترون کننده 
  است).

آماس گندناک (پلشت)  -عفونت دندان و لثه -
  دندان و گوشت بنُ دندان

  پاکدامن -عفيف

  شکنجه، پادافراه، کيفر -عقاب

  )alohشاھين، باز، آله( -عقاب

  ) آب و خاک٢) کاچال. (١( -عقار

  دارو -عقار

  باده، گياه خشک می، -عقار

  زانوبند شتر، نوار، رشته، بند - عقال

  پشت، پس - عقب
  پستر -عقب تر -
  نباليده، پس - دهنعقب ما -
  پس رو!، برو پستر! -عقب رو! -

  رستاخيز، روزشمار، جھان جاويد - عقبا

  دنبال، دنباله -عقبه

  ، گواھگيرانگره، بند، بستن، پيمان بستن -قدعَ 
 زناشويی، گواھگيرانپيمان  - عقد ازدواج -
  گواھگيران - عقد مزاوجت -

  گردنبند -قدعِ 

  گره -قدهع
  )gaw-gerehگش گره ( - عقده ی لنفی -
  گره ی روانی -عقده ی روانی -
  پی گره - عقده ی عصبی -
داروھای  -دواھای مسدد عقده ای -

  ) (نھنجيدار) پی گره ھاnehixtárنھيختار(

  گژدم - عقرب
("برج" يا "در" برج گژدم،  -برج عقرب -

  ھردو پارسی اند.)

  دسته، تيرک، دند، دستک -عقربه
 - ه شمار و عقربه ی ساعت شمارعقربه دقيق -

] kehdand دند[کھ] و mahdand دند[مھ
  ساعت

  ، انديشه، رایخرد، مزدا -عقل
  )mazdeyasniمزديسنی( - عقل پرستی -

. نيز نگر ن، فرزانگا، خردمندانبخردان - عق3
  "عاقل"

  خرد - عق3نی

 ،)pádafrah(پادافره - عقوبت
  کيفر )،pádafráhپادافراه(

  گزنده -عقور
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) (دکتر manewteباور، رای، منشته( - عقيده
  امير جاھد)

من با تو ھمرای  - من با تو ھم عقيده نيستم. -
  (ھمداستان) نيستم.

  يکدلی - ھم عقيدگی -
رای تو چيست؟، منشته  - عقيده ی تو چيست؟ -

  ی تو چيست؟

  خردمند، فرزانه - عقيل

  )setarvanنازا، سترون( -عقيم

  برداره پيکر -عکاس

  پيکره برداری -عکاسی

، وارونه ارون،و )٢. (پيکره) ١( - سعک
  واژگون

  پيکره ی او را بگير - عکس او را بگير. -
  دوربين پيکره برداری -دوربين عکسبرداری -
  بوارونه، از سوی ديگر -برعکس -

  پيکره برداری -عکسبرداری

  بلندی، بزرگی - ع3ء

  درمان، چار، چاره - عHج
  درد بيدرمان -مرض Oعiج -

دلبستگی، دل بستن، وابستگی، دوست  -عHقه
  داشتن، مھر، پيوند

-پسوند " ،کامه دلبسته، خواھان، -مندع3ق
  ، خواستارخواه"

  دانشمند، دانا - عHم

  Uمت"نگر "ع - تاع3م

  نشان، نشانه، نمودار -ع3مت
اين  -عiمت بدی وضع اقتصادی است.اين  -

  نشانگر آشفتگی (نھاد) ھيربانی کشور است.
  اين را نشانه بزن. -اين را عiمت بزن. -
  )keweکشه( -عiمت بطiن = (خط بطiن) -

  افزودنفزون بر اين، فزون(بر)،  - عHوه
  فزون بر ... -عiوه بر ... -
  فزون بر اين -بعiوه -

  فزون بر دودو  - دو بعiوه ی دو -
  فزون بر اين - عiوه بر اين -
دو را به چھار  -دو را به چھار عiوه کن. -

  بيافزای.
فزون بر اين ديروز  -بعiوه ديروز ھم نيآمد. -

  نيز نيآمد.

  دلبستگی - عHيق
  وارستگی، فروھشتاری پيوندھا -ترک عiيق -

) انگيزه، ٢) آک، کژی، بيماری. (١( -علت
  چرايی، مايه، چم

 از روی -بعلت -
چون،  زيرا که ...، ، زيرا،... که -بعلت اين که -

  ، برای اين کهزيراک، ازيراک
  چون، از اين رو - باين علت -
  زيرا که، که، چون - باين علت که ... -
انگيزه (مايه، چرايی،  -علت آن را نميفھمم. -
  م) آن را نميفھمم.چِ 
اين کار بی انگيزه  - اين کار بی علت نيست. -

  نيست.
ھمه گونه آک (کژی  -ھمه جور عيب و علت. -

  و کاستی)

اين واژه سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -علف
  )xid، رستنی، سبزه، خويد()ه(نيز: گيا

  لخته ی خون، چسبيده، آويزان - علق

  ) زالو، ديوچه٢) لخته ی خون. (١( -علقه

  )، انگمźad)، ژد(zadزد( -علک

  نگر "علت" - علل

  درفشپرچم،  -عَلمَ

  دانش، دانستن، دانايی -لمعِ 
 با دانستن اين که ... - با علم به اين که ... -
  دانشيک -علمی -

  دانشمندان، نگر "عالم" -اءعلم

  رک، آشکار، نپوشيده، بی پرده -علنی
  از پرده برون افتادن، آشکار شدن - علنی شدن -
  آشکارا گفت ... -علناً گفت ... -
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  "-ه"مِ پيشوند  -بلندی، بزرگی - علو

)، tuxخوراک ستور، گاز، توخ( -هعلوف
  )vástar()، واسترtoxتخ(

  لم".دانش(ھا).  نيز نگر "عِ  - علوم

  ) بر، روی٢) بلند، باO، بلندپايه. (١( -علی

  بويژه - علی الخصوص

  يکسان، يکسانی -علی السويه

  کورکورانه -عليالعميا

  درزمان، بيدرنگ -علی الفور

  بھرروی - علی ای حال

  جداگانه -(عHحده) عليحده

  بوارونه ...، با اين که ... -عليرغم

  رنجور، بيمار، آکمند -عليل

  بلند(پايه) - هليّ عَ 

  برای  - عليه
  برای او دام گستردند. - عليه او توطئه کردند. -
با کاربرد  -عليه مواد مخدر مبارزه ميکند. -

  مواد خردپوش پيکار ميکند.
پيکار با بدشمنی/ به  -عليه من صحبت کرد. -

  من سخن گفت.
اين  - اين دوا عليه ماOريا مصرف ميشود. -

 دارو برای درمان ماOريا بکار ميرود.
مرا گناھکار خوانده  - عليه من اعiم جرم کرد. -

  دادخواھی کرد.
چمھا (آوندھا)ی استوار  -دOيل له و عليه ... -

  دارنده و واخواننده، چمھای [ھام و پاد]
  بدشمن تاخت. -کرد.عليه خصم حمله  -
پيکار (کردن)  - عليه مشکiت مبارزه کردن. -

  با دشواريھا.

  نگر "عمو" -عم

  ساختمان بلند، پشتی، ستون - عماد

  استوار - عمار

  ساختمان -عمارت

  کجاوه، تخت روان -عماری

  دستار -عمامه

  دانسته، خواسته، دستی -عمد
خواسته يا  ،کشتن (کشتار) دانسته -قتل عمد -

  دستی
کشتن (کشتار) ناخواسته  -قتل غيرعمد -

  (نادانسته)

  دانسته، خواسته، دستی - عمداً 
دانسته (خواسته،  - عمداً اين کار را کرد. -

  دستی) اين کار را کرد.

درست، درسته، رويھم، بسيار، بيشتر،  - عمده
  بزرگ

  )bonakdári(بنکداری -عمده فروشی -
موز  -موز عمدتا در اين خطه يافت ميشود. -

  بيشتر در اين مرز (و بوم) يافت ميشود.
  بازرگانان بزرگ -تجار عمده -

  خواسته، دانسته، دستی -عمدی

  ، زندگانیروزگار -عمر
  بی روزگار - بی عمر -
روزگارش کوتاه بود.، دير  -عمرش کوتاه بود. -

  نپاييد.
  چند سال روزگار داشت؟ -عمر کرد؟ چند سال -
نپاييد روزگارش دير  - عمرش کفاف نداد. -

  (بسنده نبود).

  آبادانیآبادی،  -عمران

  ژرفنا، ژرفا، گودی - عمق

  ، کردهکنش، کردار، کار -عمل
  انجام دادن، کردن - بعمل آوردن -
  بدکردار -بدعمل -
  شکمش کار کرد. -شکمش عمل کرد. -
کاردپزشکی، دستکاری (ذخيره  - عمل جراحی -

  ی خوارزمشاھی)
ديروز  -ديروز پانکراسش را عمل کردند. -

ديروز روی  ،سپرينه اش را دستکاری کردند.
  سپرينه اش کارپزشکی کردند.

  کارگاه کاردپزشکی -اتاق عمل جراحی -
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اين جا خربزه بار  - اين جا خربزه عمل نميآيد. -
 نميآيد (پرورده نميشود).

  دستور -دستورالعمل -
  بکار بستن -جامه ی عمل پوشاندن -

  براستی، در کردار -عم3ً 

  کارگر - عمله

اين واژه را ميپذيريم.  نيز افدر،  - عمو
(با "عمه"  )avdar، [اودر]()]apdar[اپدر(

  و کرمان)، کاکو بسنجيد، از گويش بھدينان يزد

، ستون، پايه، گرز، سرپرست، سرور - عمود
چون "سپھبد"،  بد"-پسوند " .سھی، سھيک

   )"mubed)"، "موبد(mubad"موبد(
) يا sahiراستای سھی( - خط عمود -

  )sahikسھيک(
  راست گوشه -زاويه ی عمود -
ديوار سھی (سھيک)  - ديوار عمود است. -

  است.
 -يک عمود رسم کنيد. Bبه خط  Aاز نقطه ی  -

از خال آ به راستای ب يک راستای سھيک 
  اندازيد (بکشيد).

  ھمه، ھمگان، ھمگی، مردم - عموم

  بيشتر - عموماً 

  ھمگانی - عمومی

  ھمگانی، فراگير، ھنجار -عموميت
اين کار ھنجار  -اين کار عموميت ندارد. -

  نيست.
قانونی (دادی) را  -قانونی را عموميت دادن. -

  ھمگانی کردن.

يا  )xopeder)، خوپدر(xobderخوبدر( -عمه
)xopedar()خوپر] ،xoper[(  

  کور -عميا

  بزرگ، سرور، مھتر، دل شکسته - عميد

  گود، ژرف -عميق
 مرد ژرف انديشی است. -عميقی است.مرد  -
  ژرف -عميقاً  -

  ھمه - عميم

  سختی، رنج - ناءع

  تبرخون، شيiن، چيiن، سنجد گرگان - عناب

  )، ستيزه، نافرمانیcaxewچخش( - عناد

  لگام، دھنه، افسار - عنان
  لگام گسسته، بی لگام - عنان گسسته -
سررشته ی  -عنان امور را بدست گرفت. -

  گرفت.کارھا را بدست 

  پروا -عنايت
  پروا کنيد. -عنايتی کنيد. -

  انگور -عنب

  تاجريزی -عنب الثعلب

  شاھبو - عنبر

  انگورک (چشم)، سياھک (فره وشی) -عنبيه

  بوزينه، کپی - عنتر

اگر نياز افتد.، ھنگام نياز،  -: عندالحاجتعند
  به گاه نياز

  اگر دربايست باشد. - عندOضرورت -
  خداپيش خدا، نزد  - عندالله -
  ھنگام درخواست -عندالمطالبه -

  ھزاردستان -عندليب

) ٢) گوھر، سرشت، نھاد. (١( -عنصر
  آخشيج

آدم بدگوھری  -آدم بد عنصری است. -
  (بدسرشتی، بدمنشی) است.

نيادين، چھار آخشيج (ب -چھار عنصر اصلی -
  بنُسِته)

  پيازموش، پياز دشتی -عنصل

  واگويه -عنعنه

  درشتی، زور، زورکی -عنف

  آغاز، آغاز جوانی -عنفوان
  برنايی - عنفوان جوانی -

  )garivگردن، گريو( - عنق
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  ترشرو، اخمو، بدخو -عنق منکسر -

  )simorv، سيمرو(سيمرغ - عنقاء

  نزديک، نزديک بود که ...، بزودی -عنقريب
بزودی به  -عنقريب حلوايش را خواھيم خورد. -

  پرُسه اش خواھيم شد.

  خوشه - عنقود

  ه، جوOھک، تارتنندوجوOھ -عنکبوت

  ، فرنام، نامارديباچه، پيشگفت -عنوان
  نام کتاب -عنوان کتاب -
  سرنامه، سرگفتار -عنوان مقاله -
به بھانه  -تحت عنوان مريضی سر کار نيآمد. -

  ی بيماری سر کار نيآمد.

)، caxán)، چخان(caxandeچخنده( - عنود
  ستيزه گر، نافرمان

  نگر "عنود" - عنيد

پيشوند  -)anarبد، درشت، انر(زشت،  - عنيف
  "- "دژ

سست (در مردی)، ناتوان، کون خشک  - عنين
  (فره وشی)

  درآمد -عوائد

  پارگی، دريدگی، جر(خوردگی) -عوار

  ساو، سا(ی) -عوارض
پيچيدگيھای  -عوارض امراض اطفال -

  بيماريھای کودکان
  باج و ساو گمرکی - ماليات و عوارض گمرکی -

  پيوندمھر، دلبستگی،  -عواطف
  مھر مادری -عواطف مادری -

  پيامد، فرجام -عواقب

  م"نگر "عالَ  -عوالم
  در اين راھھا نيست. -در اين عوالم نيست. -

  )، رمهpádarmمردم، ھمگان، پادرم( - عوام

  مردم کوچه -عوام الناس

  کارگزار، کارگران، ورزيدار - عوامل

 - عوامل متعددی در اين قضيه دخالت دارند. -
بسياری در اين کار (داستان) دست کنشگران 

  دارند.
  کنشگران وابسته به آب و ھوا -عوامل جوی -
  کنشگران سپھريک -عوامل طبيعی -
ورزيداران لخته شدن  -عوامل انعقاد خون -

  خون

  ) نيمه روزگار٢) پاسبان، پاسدار. (١( - عوان

کژی، خمش، تاب، پيچيدگی، پيچ،  -عوج
  پيچش

  بربت -ud عود

  بازگشت - oudعود
  بيماريش بازگشت. -مرضش عود کرد. -

  بازگشت، بازگرداندن، بازگشتن -عودت

  )rotلخت، برھنه، روت، رت( -عور

  شرم، شرمگاه، زھار -عورت
  پوشاندن شرمگاه يا زھار -ستر عورت -

 بجای ... -... عوض
  گرداندن -عوض کردن -
  دگر(گون) شدن - عوض شدن -
  بجای -در عوض -
  اين بجای آن -اين عوض آن -
مداد را با  -مداد مرا با دفترش عوضی گرفت. -

فره  -) (کسرویgoránidanدفترش گرانيد(
  وشی)

  آدم ناھنجار -آدم عوضی -
او را نشناختم.،  - او را عوضی گرفتم. -

بازنشناختم.، بازندانستم.، او را جای ديگری 
  گرفتم.

اين  -اين قميص کثيف است عوضش کن. -
را بگردان. (يکی ديگر  پيرھن چرک است آن

  بپوش.)
  بجای من رفت. -عوض من رفت. -
  نادرست خواند. -عوضی خواند. -

  کمک، ياری -عون

  ، زمان، گاهپيمان، مھر، روزگار -عھد
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بروزگار سامانيان، در  - در عھد سامانيان -
  ، در روزگار سامانيانزمان سامانيان

  با خود پيمان کرد. - با خود عھد کرد. -

  ... بگردن -... عھده ی بر /به: عھده
بگردن من...، اين  اين -اين بعھده ی من ... -

  من... پای
  يارستن -از عھده برآمدن -
نميارد که ...، نيارد  -از عھده ی آن برنميآيد. -

  برنميآيد.، با آن بس نيست.که ...، از پس آن 

  بگردن گرفتن، پيماندار، پاسخگو - عھده دار
ھزينه ی  -ای شدن. عھده دار مخارج عائله -

  خانواده ای را بگردن گرفتن.

  بازديد، ديدار، پرسه - عيادت
به پرسه ی بيماری  - از بيماری عيادت کردن. -

شدن، بديدار بيماری شدن، از بيماری بازديد 
  کردن

  پناه - عياذ
  پناه بر خدا! -عياذالله! -

  آزمون، سنجش - عيار
- iآزمون (سنجه ی) زر - عيار ط  

[آزاده،  )٢گرد، ولگرد. (دوره  )١(  - ارعيّ 
ک عيار" مَ به "سَ  مينی دوم اينبرای وارسته] (
 چابک، تردست )٣). (بازگرديد

خوشگزران، تن آسان، کامران،  -عياش
  کامجو، آزکامه (فره وشی)

  زن و فرزند، زن، ھمسر، نانخور -عيال

  ، آشکار کردنآشکار، روشن، پيدا - عيان
  آشکار کردن گشادن، ،بازگشودن - عيان کردن -

  ، کژیآک، کاستی -عيب
اين دستگاه آک دارد  - اين دستگاه عيب دارد. -

  است.) (آکمند
  بد است.، زشت است. -عيب است. -
  خوب است برو. -عيب ندارد برو. -
چه آکی دارد؟، آن را چه  -عيبش در چيست؟ -

  ميشود؟، چه کاستی دارد؟

  خرده گيری -عيبجويی

  ) (کسروی)، جشنruz e behروز به ( -عيد
  جشن گرفتن، جشن کردن -عيد گرفتن -
  جشن نوروز -عيد نوروز -
جشن قربان، جشن کشتار،  -عيد قربان -

به برای کشتار (يا برخی  ، روزکشتارجشن
  کردن دامان)

  امروز روزِ به است. - امروز عيد است. -

خوشگزرانی، تن آسانی، کامرانی،  -عيش
  وشی)کامجويی، آزکامگی (فره 

  چشم -عين
درست است.، شايسته  -عين صواب است. -

  است.، بسزاست.
ژاله  - عدسی عينی و عدسی شيئی ميکرسکپ -

  ) ريزبينbudakiو ژاله ی بودکی(ی چشمی 
  با اين ھمه -در عين حال -

، مانند، درست، ھمان جور، ھمان سان -عيناً 
  ھمانند

عيناً ھمان جور که بمن گفتند بشما نقل قول  -
درست ھمان جور که بمن گفتند بشما  -ميکنم.

  بازميگويم (واميگويم).
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غ
 

  ناپيدا، ناپديد - غائب
  پيشوای ناپيدا - امام غائب -

) ٢) سرگين، پيخال، گوه، ريغ. (١( -غائط
  )hexrھخر(

  آشوب -غائله

  فرجامينواپسين،  -غائی

  ) خوراک پس مانده٢) ياوه. (١( -غاب

  ) گروه٢) بيشه، نيستان. (١( - غابه

فريبکار، فريفتار، سست کار، سست  - غابن
  پی، تنبل

  بدکاره -غادر

  مغاک -غار

  (درخت) دھمست -غار

  تاراج، تارات، تا>ن، يغما، چاپيدن -غارت

  تاراجگر، رباينده - غارتگر

  پيکارگر، جنگاور -غازی

  شمار پوشاننده، پوشش، روزِ  -غاشيه
ماری که در روز شمار در دوزخ  -مار غاشيه -

  باشد.

  انباشته، آکنده، پر -غاص

  ستاننده، بزور گيرنده -غاصب

  ناآگاه -غافل
  آگاه -ناغافل -
تا روی  -تا غافل شدم گربه گوشت را برد. -

  گرداندم (تا دمی نپاييدم) گربه گوشت را برد.

  چيره، پيروز - غالب
اين يک  - ين يک صفت مندلی غالب است.ا -

  گوھر (ويژگی) مندلی چيره است.
 

 
بر دشواريھا چيره  -بر مشکJت غالب شدن. -

 شدن.
پيروز و شکسته، پيروزمندان  -غالب و مغلوب -

  و شکستگان
  بيشتر زمانھا -غالب اوقات -

  در بيشتر باره ھا، بيشتر - غالباً 
(زمانھا) نزد ما بيشتر  - غالبا نزد ما ميآيد. -

  ميآيد.

  گران(بھا)، گزافه گو -غالی

  پيچيده، گنگ -غامض
  کار پيچيده، گره -مشکل غامض -
  پرسمان گنگ يا پيچيده -مساله ی غامض -

 ناتوان -غامی

 ناپيدا، ناپديد - غايب

 سخت زيبا - : بغايت زيباغايت

 زن زيبا -غاينه
  سرانجام، در پايان کار - در غايت امر -

  گرد - غبار

  کودنی -غباوت

  نگر "غبغب" -بغب

  خاکی، گردآلود - غبراء

  )poźhánپژھان( - غبطه
به خوبی  -به خوبی ديگران غبطه ميخورد. -

  ديگران پژھان ميبرد.

اين واژه را ميپذيريم.  نيز: اشکنج،  - غبغب
  شکنج

فريب يا نيرنگ (بويژه در دادوستد)،  -غبن
  فريفتاری

  #غر - غث
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و ثمين قضيه را چندين تحقيق کرد تا غث  -
چندان پژوھيد تا راست و ناراست  -درک کرد.

داستان را دريافت. (غث در با> ھمچند "سخن 
  بيپايه" است.)

  )]vámewبا> آوردن، [وامش( -غثيان

  ، پيمان شکن، فريبکارستمگر -غدار

  ستم - غدر

  پگاه - غدوه

فزونی، رويش، گره، در پزشکی بويژه  -غده
  "پل". درباره ی سرطان "پيل" يا

  )]gawgereh[گش گره( -غده لنفی -
رويشی در شکمش  - در شکمش غده درآمده. -

  ) در شکمش پديد آمده.pelپديده آمده.، پلی(
  )]vehpil[وھپيل( - غده ی سرطانی نيک خيم -
)]، doźpil[دژپيل( - غده ی سرطانی بدخيم -

  دشپيل
  گره ی پی -غده ی عصبی -
پيھای گره ھای  - غده ھای اعصاب دماغی -

  مغزی
گره ی درون تراو  -غده ی اندوکرين پانکراس -

  سپرينه
گره ی برون  -غده ی اگزوکرين پانکراس -

  تراو سپرينه
گره ھای درون  -غده ھای اندکرين فوق کليوی -

  تراو روی گُرده ھا

  تا>ب -غدير

  گيسو، موی بافته - غديره

  خوراک، خوردنی، خورش، نان -غذا
  چاشت -وعده غذا -

  کJغ، زاغی، کاسگين -غراب

  دوری از ميھن -غرابت

  تاوان -غرامت

خوربران (به کاروند کسروی  - غرب
  بازگرديد.)

  پرويزن -غربال

  بيگانگی -غربت
درد بيگانگی، درد دوری از  -درد غربت -

  ميھن
  در بيگانه بوم زيستن -در غربت زيستن -

بيختن (ريشه ی زمان اکنون "بيز"،  -غربلت
  نيز نگر "غربال")

  ناآزموده، جھان ناسپرده -غره

  گزين، گزيده -غره

  کاشتن (چون درخت)، نشاندن -غرس

  خواست، آماج -غرض
خواست اين است که  - غرض اين است که ... -

...  
با من کينه ميورزد  -با من غرض دارد. -

  (دارد).، از من کين ميتوزد.
  کينه توزی - غرض ورزی -

واژه  آب در دھان گرداندن، نيز اين - غرغره
  ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.

  با>خانه، پروار، پرواره -غرفه

 خنيکيدن - يا در ... خفه شدن : غرق شدنغرق
)xenikidan(  از)ھورامی ردیکُ  گويش(  
  خنيکاندن -غرق کردن -
  خنيکيد. -غرق شد. -
  کشتی را خنيکاندند. - کشتی را غرق کردند. -
)]، uraftan[اورفتن( - غرق شدن -

  )]uwodan[اوشدن(
سخت در انديشه  - غرق در افکار عميق بود. -

 فرورفته بود (اورفته بود.)

  )ivárشامگاه، شام، ايوار( -غروب

برمنشی، خودپسندی، خودبينی، منش،  -غرور
  ، بادخودستايی

  باليدن، سرافراز بودن - احساس غرور کردن -

  دور، بيگانه، بی کس، بی پناه -غريب
بسيار شگفت  -خيلی عجيب و غريب است. -

  انگيز است.، ناھنجار و شگفت انگيز است.

  بيگانه - غريبه
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  سرشت، نھاد، گوھر، خيم -غريزه
  سرشت مادری -غريزه ی مادری -
ترس از بلندی  -ترس از ارتفاع غريزی است. -

رد (از خِ  )ximiسرشتی (نھاديک) (خيمی 
 است.  آسنيده)

 خفه شده (در آب)،در آب،  رفتهوفر - غريق
  نگر "غرق" )، نيزxenikideخنيکيده (

  خنيکيده (آدم) رھانيدن -نجات غريق -

  ورشکسته، وام دار، بدھکار -غريم

  جنگ -غزا

  آھو - غزال

  آھو، خورشيد -غزاله

) غزل ٢) مو يا پشم تابيدن (تافتن). (١( -غزل
  (گونه ای چامه)

  جنگ، پيکار، نبرد -غزو

  نگر "غزو" -غزوه

  شوينده، مرده شوی، نساشوی -غسال

  پسآب، زھآب -غساله

 barwnom,شستشو، شستن، برشنوم ( - غسل
barewnom(فره وشی) (  

  شستن - غسل دادن -
  برشنوم، برشنوم مرده (نسا) -غسل ميت -

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.،  -غش
  ، ناپاکی، ناسرگیبيخود شدن، بيھوشی

  (فره وشی)بيھوش شدن، استردن  -غش کردن -

شام، شامه، واشام، واشامه، پوشش،  -غشاء
  روکش

  خودنما، خودبين - غشمشم

  ستاندن -غصب
  گرفتن، ستدن - غصب کردن -

  نگر "غصه" -غصة

  شاخه، شاخه ی درخت -غصن

  اندوه، تيمار، غم -غصه

  اندوه خوردن - غصه خوردن -

  خشم -غضب

  خشمگين -غضبناک

کرکرک، جرنده، چرندو، کرجن،  -غضروف
  )karuźnaکرکرانک، کروژنه(

  آمرزنده، [آمرزيدار]، آمرزگار -غفار

  آمرزش، [آمرزمان] -غفران

ناآگاھی، فراموشی، فراموشکاری،  -غفلت
  آسانگيری

  ناگھان -غفلتاً 

  نگر "غفار" -غفور

  ) آلودگی، ناپاکی٢) کين، کينه. (١( -غل

  بند (آھنين) -غل

  بار)خواروی گرانی (بھا - غ"ء

  بنشن، نيز نگر "غله"دانه،  - غ2ت

  نيام، پوشش، پوشه، پوشينه - غ2ف

  بنده، برده، رھی - غ2م

  چيرگی - غلبه

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.  - غلط
  نيز: نادرست، کژ

  کار ناشايستی کرد. -غلط کرد. -
  کاری از دستش برنيآمد. -ھيچ غلطی نکرد. -
  نادرست است. -غلط است. -
  نوشتار لغزش در - غلط امJيی -
  ويراستن (ويرايش) -غلطگيری کردن -

  ستبری، ستبرا، چگال - غلظت
  ستبری آب قند، چگال آب قند -غلظت آب قند -
  چگالی، چگال سنجشيک -غلظت نسبی -
  چگالی روغن -غلظت نسبی روغن -

  کلون - غلق

  رفتار، آھنگ، خو - غلق
  بدخو، تندخو، [دژآھنگ] -بدغلق -
  ش را بدست آوردم.لمّ  -غلقش را بدست آوردم. -
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 گزافه - غلو

)، bonuدانه، بنشن، گندم، جو، بنو( -غله
  )bonva, bonveبنوه(

  جوش، جوشش، جوشيدن -غليان
  جوشنده، جوشان -در غليان -

  ستبر -غليظ
  چای ستبر -چای غليظ -

  اندوه -غم

  سخن چين - غماز

  ابر، ميغ - غمام

  ناز، کرشمه - غمزه

چشم پوشی، ناديده  - : غمض عينغمض
  گرفتن

  بينيازی - غناء

  خنيا، سرود و آواز - غناء

  ناز -غنج

  توانگر -غنی

  داراک تاراج، سود -غنيمت
از دشمن  -از خصم غنايم عديده اخذ کردند. -

  داراک فراوان بتاراج بردند (ستاندند).
دم گرامی داشتن.،  -.فرصت را غنيمت دانستن -

  دم را گرامی داشتن (دانستن).

  ای، مرد وزغی، آببازمرد غورباغه  -غواص

  انديشه -غور

  آب بازی، زيرآبی رفتن -غوص

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.  - غوطه
  نيز: ناغوش، زيرآبی

  داد و فرياد، آشوب - غوغاء

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.  - غول
  نيز: ديو

  ناپيدايی، پنھانی، نبودن - غياب

 -ميکند. در غياب او معاونش کارھا را اداره -
ھنگامی که او نيست دستيارش کارھا را 

  ميگرداند.
پشت سرش  -در غياب او صحبت ميکردند. -

سخن ميگفتند.، از او زشت ياد ميکردند.، 
  ھنگامی که نبود سخن ميگفتند.

  ناپديد، ناپيدا -غيب
  نناپديد شد -نغيب شد -
چيزھای ناپديد را  -غيبگويی ميکند. -

  ن يا پوشيده را ميگويد.بازميگويد.، چيزھای پنھا
  دست ناپيدا -دست غيب -

) ٢. (ناپيدايی، ناپديدی، پنھانی) ١( - غيبت
  )dowyádزشتياد، دشياد(

  فتند.پشت سرش سخن گ -از او غيبت کردند. -

  )báránvarابر بارانور( -غيث

"نا" پيشوند  ،ديگری، مگر، ديگر، جز -غير
 ی" -+ کارواژه و پسوند "يا "نَ" 

  ، روی نبودننشدنی -ممکنغير  -
  جز اين، مگر اين - غير از اين -
آب و چای و مانند آن  -آب و چای و غيره -

  و ديگر چيزھا نندگان آن)، آب و چای(ما
جز خدا ھيچ کس  -غير از خدا ھيچ کس نبود. -

  نبود.
  و ھمانندگان آن -وغيره -

 رشک -غيرت

و  پيشوند "نا" يا "نَ" + کارواژه -  ...غيرقابل
  ی"-پسوند "

  ناپذيرفتنی -قبول غيرقابل -
 نخوردنی -اکل غيرقابل -

  باميانجی -غير مستقيم

  نشدنی -غيرممکن

  نابيوسيده، نابيوسان -غير منتظره

  خشم - غيظ

  دلير، د>ور - غيور
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ف
 

  سود، بھر، بھره - فائده

  رستگار، بوخت، بوخته -فائز

  چيره - فائق
بر دشواريھا چيره  -بر مشک�ت فائق شدن. -

  شدن.

  کارخانه -فابريک

ساخته، ساخت کارخانه، از  -فابريکی
  کارخانه درآمده

  پيروز، پرويز -فاتح
  ، جھانگيرجھانجو -فاتح دنيا -

  پايان کار، فرجام - فاتحه
بپايان رساندند.، کارش  -فاتحه اش را خواندند. -

  را ساختند.، از او پرداختند.
  کارش ساخته است. -فاتحه اش خوانده است. -

  ولرمسست، از جوش افتاده،  -فاتر

  بدکاره، نابکار، تباھکار -فاجر

  پتيار، پتياره، سيج، رخداد نافرخنده - فاجعه

  لپّی چشمگير، زشت، برون از اندازه، - فاحش
  یلغزش بزرگ يا لپّ  -غلط فاحش -

)، jehروسپی، روسپيک، جنده، جه( -فاحشه
  )belábeجافجاف، ب�به(

  گرانمايه، گران -فاخر

  موش - فار

  آسوده -فارغ
  پرداختن از -شدنفارغ  -
چون از اين کار  - چون از اين کار فارغ شد. -

  ون از اين کار پرداخت.بيآسود.، چ
ھمسرش ديروز  - ضعيفه ديروز فارغ شد. -

  زاييد.، ھمسرش ديروز بارنھاد.
  آسوده و بی انديشه -فارغ البال -

 
 جداکننده -فارق

  گنديده، پوده، پوسيده، تباه -فاسد

)، doruvandدرووند( -فاسق
  )، بدسگالdorvandدروند(

  فاش، آشکار، پراکنده -فاش

ستمگر، زورگو، خودکامه، ساستار  -فاشيست
  ستنبه(فره وشی)، 

ستمگری، زورگويی، خودکامگی،  - فاشيسم
 ساستاری (فره وشی)، ستنبگی

  مرز، سامان -: حد فاصلفاصل

دوری، جدايی،  دور، -فاصله
(در ، پرده ) (فره وشی)newámiنشامی(

  موسيقی)
  دور شدن -فاصله گرفتن -
نشامی (دوری) سد  - -فاصله ی صد متری -

  متری
  پرده بندی، دستانبندی - فاصله بندی -

  دانشمند، دانشور -فاضل

  گندآب، زه، زھاب -فاضل آب

) زبان (در دستور، (ی کار)کننده -فاعل
   )konáکنا(

  کاف، شکاف، تراک -اقف

  نگر "فاقه" -فاقة

  ...، نا ...بی  -فاقد
  بيدانش -فاقد علم -
  بی آب -فاقد آب -
  نا آبادانی - فاقد آبادانی -

  تنگدستی، تھيدستی، بيچيزی -فاقه

سياھه، رويه ی شمار (کسروی)،  -فاکتور
  )mar(در دانش شمار) مر(
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از بند زير  -از جمله ی زير فاکتور بگيريد. -
  مر بگيريد.

  پنج است. xمر  -پنج است. xفاکتور  -

  دانشکده -فاکولته

  ميوه، بر - فاکھه

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -فال
  نيز: شگون

  شگون زدن -فال گرفتن -

  سست، بيپا -فالج

  خانواده، پيوند، دوده، تخمه، دودمان -فاميل
  نام خانوادگی -نام فاميل -
خويشاوندان (پيوند)  - فاميل فراوان دارد. -

  بسيار دارد.

  رفتنی، فرساوند، گذران - فانی
  سرای سپنج، جھان گزران -دار فانی -

  درشکه، گردون -فايتون

  سود، بھر(ه) - فايده

  دل، خرد -ادفؤ
  زمين دار -فئودال

  جوانمرد، راد -فتا

  کارگشا، پيروزگر -فتاح

  دلربا، آشوبگر -فتان

  دلربا، آشوبگر - فتانه

  گشودن، گشايش - فتح
را چون شھرھا  - وقتی ب�د را فتح کردند. -

  گشودند.

  (نشان) زبر -فتحه

  سستی - فتر

  ن دوره ایسستی، کندی، ميا -فترت

  باد، بيرون زدگی، فت (در گويشھا) -فتق
بادخايه ی راه  -فتق مغبنی مستقيم و غيرمستقيم -

  و بيراه، باد کشاله ی ران از راه و بيراه

  بيرون زدن مغز تيره - فتق نخاع

  آشوب، آشوبگر -فتنه

) (فره وشی)، vacarوچر(ويچار،  - فتوا
  فرمان، دستور

  رادی -فتوت

نگر  ، نيزپيروزی(ھا)، کشورگشايی - فتوحات
  "فتح"

  سستی، کندی -فتور

  پيلته، پتيله، فتيله - فتيله

  دره -فج

  ناگھان گير(ی) (کسروی) -فجاءة

  )uwسپيده دم، اوش( - فجر

  گناه -فجور

  )anarدردآور، دردناک، زشت، انر( -فجيع

  بدخو بدزبان، - فحاش

  دشنام، ناسزا -فحش

  بزه، گناه بزرگ، تنافور، کار زشت -فحشاء

  کاوش -فحص

  )gownگشنی، گشن( -فحل
جنس مونث اين حيوان سالی يک بار فحل  -

(گينه ی) ماده ی اين جانور سالی يک  -ميشود.
  بار گشن ميشود.

  )mayniپيام، چم، مينی( -فحوا
 از سخنش فھميدم -از فحوای ک�مش فھميدم. -

  (دريافتم).

  گزين، برگزيده(گان) - فحول

  دام، تله -فخ

  سفال، کوره پز -فخار

  بزرگی، مھتری -فخامت

  بالش، باليدن، نازيدن، نازش - فخر

  بلندپايه، بزرگ، مھتر - فخم

  بلندپايه، بزرگ، مھتر -فخيم
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  برخی کردن -فدا کردن :فدا

 گريز، گريختن -فرار

  گريزنده -فرّار

 رمنده -فراری

  خرده واکيام، پاره واکيام - )phrase(فراز

  شادی، خرم دلی -فرح

  شادی، خرم دلی -فرحت

  س، ناز، شرم(زن)کُ  -فرج

  جوجه(مرغ) -فرخ

) بيتا، ٣) تک، يگانه. (٢) کس، تن. (١( -فرد
  بی ھمالبی ھمتا، 

  يک تنه -فردی -

  يکايک - فردفرداً 

  ، ھيون، بارگیاسب، باره - فرس

پذيرفت، نيز: اين واژه را ميتوان  - فرش
  گستردنی، شادُروان، فرََسپ

بھنگام، دم، زمان، روزگار، گاه،  -فرصت
("ابا آن که از مرگ خود چاره نيست، ره  ياره

  خواھش و پرسش و ياره نيست." فردوسی)

 X=2(گيريم  گرفتن -فرض کردن :فرض
 باشد.)

 انگاره - فرضيه

  شاخ، شخ - فرعی

  جدايی - فرق

  ، پيکرريخت، ديس -فرم
  ديستن، ديسيدن -فرم دادن -
  بازدانستن، بازشناختن -فرق گذاشتن  -

  جشن - فستيوال

  واخواندن، برھم زدن -فسخ
  واخواندن پيمان خريدوفروش -فسخ معامله -
  واخواندن پيمان (زناشويی) - فسخ عقد -

  خرگاه، سراپرده -فسطاط

  زشتکاری، دژکرداری -فسق

  گشادنا، فراخنا -فسيح

  سنگواره -فسيل

  نھال، نھاله -فسيله

  روانی (سخن)، سخن آوری -فصاحت

  رگ زن، خون گير -فصاد

  رگ زدن، خون گرفتن -فصد

    بخش، در، فرگرد، نسک -فصل
  ان")-گاه بھار، بھاران (پسوند " -فصل بھار -
  چھارگاه -ر فصلاچھ -
برش (وابريدن) و پيوند  -فصل و وصل -

  (پيوستن)

  سخن آور -فصيح

  ) (از پھلوی)]espáwجا، [اسپاش( -فضا
  جا (اسپاش) کم است. -فضا کم است. -
  اسپاش پيما -فضانورد -
ميان دو سه بر  -ميان دو مثلث فضا بگذار. -

  اسپاش بگذار.
  کشتی يا ناو اسپاش پيما - سفينه ی فضايی -
  ھندسه اسپاشيک - ھندسه ی فضايی -

  بی آبرويی، رسوايی -فضاحت

  سيم -فضة

  دانش -فضل
  دانشمندان -ارباب فضل -

  نگر "فاضل"نيز ، دانشمندان -فض(

) ٢) فزونی، بيشی، برتری. (١( -فضله
  سرگين، پيخال، گوه

  زبان دراز، گستاخ، بستاخ -فضول

)، hexrسرگين، پيخال، ھخر( -وHتفض
  چرک، ريم

زبان درازی، گستاخی، دست  - فضولی
  درازی

  رسوايی، بی آبرويی -فضيحت



163 

 

  ، فرارونیبرتری -فضيلت

  زيرکی -فطانت

  روزه گشودن، باز کردن روزه - فطر

  سرشت، نھاد، گوھر -فطرت
  بدگھر، بدمنش - پست فطرت -

  نان ورنيآمده، برنيامده، ناخاسته -فطير

کوشا، پرکار، بشکول،  - فعال
  )baźkulبژکول(

کار، کردار، کنش، (در دستور زبان)  -فعل
  کارواژه

  کارواژه ی ميانجی -فعل معين -
  ژه ی فرمايشکاروا -فعل امر -

  "نگر "فعله -ةفعل

  اکنون - فع(ً 
  اکنون بسنده است. - برای فع� کافی است. -
  اکنون سخنی نگو. -فع� حرف نزن. -

گويش يزدی  -پھله (پارسی شده از تازی -فعله
 و کرمانی)، کارگر

  کنونی - فعلی

  شکوفه - فقاح

  مھره ی پشت، ستون مھره ای - فقار

  )، آبجوfugánفوگان( -فقاع

  دانشمندی - فقاھت

 پيشوند نابودن، نابودی، کميابی، نايابی، - فقدان
  "- "، "نا-"بی

  بی آبی - فقدان آب -

  بيچيزی، ناداری، تھيدستی -فقر
  کم آبی، کمبود (کميابی) آب - فقر آب -
کمی خوراک، بدخوراکی، کم  -فقر غذايی -

  خوراکی، بی خوراکی
  کمی يا کمبود ويتامين -فقر ويتامين -

  مھره ھا -فقرات

  کم خونی -فقرالدم

) بند (چون ٢) مھره، مھره ی پشت. (١( -فقره
پنج قلم (گونه)  -) پنج فقره جنس٣در سخن). (

Kکا  

  تنھا - فقط

  دانشانش دينی، ديندانش، د -فقه

  درگذشتهروانشاد، شادروان،  - فقيد

  ، بينواتھيدست، تنگدست، بيچيز - فقير

  دينیدانشمند، دانشومند، دانشمند  - فقيه
نشومند و زاھد بنام، بکوشد از اين تا "بود دا -

  که آيد بکام." (فردوسی)

 -) فک رھن٢). (zafrزفر(آرواره،  )١( -فک
  از گرو درآوردن، رھايی، جدايی

  ناک، خنده آوره خند - فکاھی

  نگر "فکه" - فکة

  )ráy(رای، انديشه، گمان، پندار - فکر
  انديشيدن، پنداشتن، گمانيدن -فکر کردن -

  انديشمند -فکور

  کاسه ی درويشان (ستاره شناسی) - فکه

  پشته -فKت

  برزگر، کشاورز، دھگان -فKح

رستگاری، نيک فرجامی، بوخت،  -فKح
  بوختاری

  برزگری، ورزيدن، کشاورزی -ف(حت

  شوربختی، نگونساری - ف(کت

بھمان، بيستار، نيز اين واژه ی سپنجی  -فKن
  را ميتوان پذيرفت.

  )، لمسیlaxtiبيپايی، لختی(سستی،  - فلج
سستی يا فروھشتگی نيمی از  -فلج نصف بدن -

  تن، لختی نيمی از تن
  آماس مغز تيره ی کودکان - مرض فلج اطفال -

)، yoxwostآھن، يخشست( - فلز
  ، ايخشست)]yuxost[يوشست(
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  پولک -فلس

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت،  -فلسفه
  نيز: جھان بينی

)، اوشبام، uw) اوش(٢شکاف. () ١( -فلق
  سپيده دم

  ، جھانگردون، گيتی، کيھان(گنبد)  -فلک
  گنبد گردون -کره فلکی -

  ميدان -فلکه

  نی، نای، نال -فلوت

  دھان -فم
  دھانه ی کوم -فم المعده -

  فن، فند، پيشه، ھنر -فن
"پھلوان از پرفندی زمين ميخورد." (امثال و  -

  حکم دھخدا)
  دانشکده، ھنرسرا، ھنرکده -دارالفنون -

  نيستی، نابودی -فناء

  خشک انديشی، بنيادگرايی -فناتيسم

  خشک انديش، بنيادگرا - فناتيک

  دله -فنک

  پديده، تکه (تيکه) -فنومن
  پديده ايست!، تکه ايست! -فنومنی است! -

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.،  -فواره
  آب پران، چشمه

  )golijeسکسکه، گليجه( - فواق

  مرگ، مردن، درگذشت، درگذشتن - فوت
  رفتن، مردن، درگذشتن - فوت کردن -

  ھنگ - فوج

  تند، زود، بيدرنگ - فور(ی)
  بيدرنگ -فی الفور -
بيدرنگ بخانه  - فوری بمنزل مراجعت کن. -

  بازگرد.

جستن، جھش، جوشش، جوشيدن،  - فوران
  پريدن، پرش

  چيز يا کار بيدرنگ يا زود، بيدرنگی -فوريت
درمانگاه  -درمانگاه فوريتھای پزشکی -

  بيدرنگی
نيازی به شتاب نيست.،  - فوريت ندارد. -

  بيدرنگی نيست.

رستگاری، نيک فرجامی، نيک انجامی،  - فوز
  بوختاری

  )longلنگ( -فوطه

  ربر، ابَ باr، زبر،  -فوق
گره ھای روی (باrی) گرده  -غدد فوق کليوی -

 ھا

ازه، بيرون (برون) از اند -فوق العاده
  ، بَرمايه، بسيارشگفت، افزوده، بيشتر

باrيی، برين، برسويين، زبرين،  -فوقانی
  رويی

  سطح فوقانی -
  روی (رويه ی) زبرين، برسويين -

مردمی، مردم، دانش مردمی، آيين  -فولکلور
  مردم

  يوز - فھد

)، márdanدريافت، دريافتن، ماردن( - فھم
  )márew( مارش

  دريابنده، دانا -فھيم

  در، درون -فی

  بخشنده، راد - فياض

  زودانداز، بی انديشه، نيانديشيده -البديھه فی

  کوتاه سخن -الجمله فی

  درزمان -الحال فی

  درزمان، زود، بيدرنگ -الفور فی

  برای نمونه -المثل فی

  درجا -المجلس فی

  براستی، راستی را - الواقع فی

  رشته، تار -فيبر
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  چھرشناس، گوھرشناس - فيزيسين

  ، گوھرشناسی]چھرشناسی[چھر،  - فيزيک

  ]چھريک[ -فيزيکی

  کارشناسی اندامھا(ی تن) - فيزيولژی

  وابسته به کارشناسی اندامھا - فيزيولژيک
  اين ھنجار نيست. - اين فيزيولژيک نيست. -

  برگه -فيش

  داور -فيصل
ميانجيگری، خواباندن  - دعوايی را فيصله دادن -

  جنگ و ستيز

  بخشش، رادی، رادمنشی -فيض

  )hirbedestán(ستاندھيربِ  -فيضيه

  )، پالونهpálávanپاrون( -فيلتر

پايانی، واپسين، فرجامين، انجامين،  -فينال
  )afdomافدم(

  



166 

 

ق
 

  پيشوا، سردار، سا�ر، فرمانده -قائد

برای ما سھمی  - : برای ما حقی قائل نشد.قائل
  (بھری) نگذاشت.

گذاشتن، ماندن (کارواژه ی گذرا)،  - قايل شدن -
  گذاشتنکنار 

ايستاده، راست، ستيغ، ستيخ،  -قائم، قائمه
  سيخ، سھی، سھيک

  خودايستا -قائم به ذات -
  راست گوشه، گوشه ی راست -زاويه ی قائمه -
  )]sahikراستای [سھی (سھيک) ( - خط قائم -

  جانشين، دستيار - قائم مقام

) ٢پيشخوری، پيشدستی. () دوری، ١( - قاب
  چارچوب

  چارچوب پيکره -قاب عکس -

خشکی فزا (ذخيره ی خوارزمشاھی)،  - قابض
  گيرنده، ھم کشنده

-توانا، درخور، شايان، شايسته.  پسوند " - قابل
  ی" + کارواژه

  خوردنی - قابل خوردن -
  خوردنی -قابل اکل -
  چشمگير -قابل توجه -
  گواردنی، گوارا -قابل ھضم -
  سوختنی، سوزا - قابل اشتعال -
  ديدنی، آشکار، پديدار، ھويدا -قابل رويت -
درخور (شايان) سخن  -قابل بحث نيست. -

  نيست.
  ارزشی ندارد.، شايان شما نيست. -قابل ندارد. -
سخن ديگری  - حرف قابل عرضی ندارم. -

  ندارم.، ديگر گفتنی ندارم.
توانايی انجام کاری را  -قابل کاری بودن -
  شتندا
  سودمند - قابل استفاده -

 
 ماما، پازاچ - قابله

  توانايی، شايستگی، سزاواری -قابليت

  نيک روی، ھژير -قابوس

  مردمکش، آدمکش، کشنده، خونی، اوژن - قاتل

  بدگو - قادح

  توانا - قادر
  توانستن، يارستن -قادر بودن -
يارای سخن گفتن  -قادر به حرف زدن نيست. -

  ندارد.

  ارزش، پشيزچيز بی  -قاذورات

 نگر "قاره" -قارة

  پيشيار، ميزه، شاش، پيشاب -قاروره

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -قاره
  نيز: کشور، [کِشمند]

 سرای"-خواننده، سراينده. پسوند " -قاری

  ستمگر -قاسط

  بخشنده، راد -قاسم

  سنگدل -قاسی

  برش -قاش
  يک برش ھندوانه -يک قاش ھندوانه -
  کوھه ی زين -قاش زين -

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.  نيز:  -قاشق
  کفچه، کبچه

  پيک، نامه رسان، نامه بر -قاصد

  کوتاه - قاصر

  دور -قاصی، قاصيه

  داور، دادرس -قاضی

  ھمه - قاطبه
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  ستور -قاطر

  خون سياوشان -قاطر

  برنده، بيچون و چرا -قاطع
  آھنگ استوار -تصميم قاطع -
کاری را فرجاميدن.،  -آوردن.اقدام قاطع بعمل  -

کاری را بانجام رساندن.، راستی دست بکار 
  شدن.

  درھم، آميخته، گميخته - قاطی
  آميختن -قاطی کردن -

  ھامون، دشت -قاع

  پايه، راه، سامان، آيين، دستور، دشتان -قاعده
سامان (آيين) کار را  -قاعده ی کار را نميداند. -

  نميداند.
پايه ھای  -قاعده ھای صرف و نحو -

  (سامانھای) دستوری
 (دستور زبان) سامانمند -باقاعده -
 ناسامانمند  -بيقاعده -
اين کارواژه ناسامانمند  -اين قعل بيقاعده است. -

  است.
اين ستای  -اين صفت باقاعده صرف ميشود. -

  سامانمند بسته (گردانده) ميشود.
  دختر او دشتان شده. -دختر او قاعده شده. -

  دشتان - قاعدگی
دشتان گسسته شده  -قاعدگی او قطع شده. -

  ) آمنوره(يائسه).، دشتانش بسته شده (بند آمده) (

  کاروان -قافله

  پساوند، سرواده -قافيه

  خشک، شکننده -قاق

کار را يکسره کرد.،  - : قال قضيه را کند.قال
  کار را بپايان رساند.

غو، غوغا، خروش، ھياھو،  -قيل و قال -
  خروشيدن)، pattán(پتاّن

  تن، تاش، تراش، کالب، کالبد -قالب

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   - قالی
  )، فرََسپwádorvánنيز: گستردنی، شادُروان(

  با�، تن، اندام -قامت
  بلند با* -بلند قامت -
  خوش اندام -خوش قامت -

  فرھنگ، واژه نامه -قاموس

  خوشنود، خرسند -قانع
  بودن يا شدن خرسند - قانع بودن -

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -قانقرايا
پذيرفت.  نيز: سياه شدن بافت يا اندام، پودگی 

  بافت، پودگی اندام

)، نيز dátestánداد، دات، داتستان( -قانون
  نگر "مفاد"

 پيشوند -)dátestániدادمند، داتستانی( -قانونی -
  "-"داد

  "-"ادادپيشوند  - ادادمند، بيداد -غيرقانونی -
  بيداد(ی) - بيقانونی -
در جايی  - در جايی غيرقانونی اقامت کردن. -

  ادادمند نشست گرفتن (ماندن، ماندگار شدن).
  دادآراستار (فره وشی) -قانون گزار -
  دادآراستاری -قانون گزاری -
سگا�د جای  - مجلس جای قانون گزاری است. -

  دادآراستاری است.
اقدام قانونی بعمل  -از روی قانون عمل کردن. -

  آوردن.، داد ورزيدن
دادنامه، داتستان نامه (فره  -مجمع القوانين -

  وشی)
  دادوری -تصميم قانونی -
  داد مندل - قانون مندل -
 بايد داد ورزيد. -بايد از روی قانون عمل کرد. -
قانون گذاردند.، قانون نھادند.،  -قانون گذاردند. -

 داد آراستند. 
 دمند، بيداد، بی سامانادَا -بيقانون -
دادگان بنيادين، دادگان بنست،  -قانون اساسی -

  )]bondádgán[بندادگان(
) دادگانِ cemچم( - مفاد قانون اساسی -

)، bonest(داتيکان) بنيادين، چم دادگانِ بنست(
  [چم بنُدادگان]

  چيره - قاھر
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  )، کباpewtak, powtakپشتک( -قبا

  زشتی -قباحت
  است.، ناپسند است.زشت  -قباحت دارد. -

در  -: در قبال محبتھای او باو خيانت کرد.قبال
برابر (بجای، در پاسخ) مھربانيھای او باو 

  زشتکاری کرد (با او پيمان گسست.)

نوشته، نبشته، نامه، پيمان نامه، چک  - قباله
  (نگر "سند")

  پيمان نامه -قباله ی عقد -
  زناشويیپيمان نامه ی  -قباله ی عقد و ازدواج -
  پيمان نامه ی دادوستد - قباله ی عقد معامله -

اين واژه خود از ريشه ی پارسی است.   - قبة
  گنبد، کوھه

  زشتی، ناپسندی - قبح

  گور، دخمه، خاک، استودان - قبر
  سر خاک او -سر گور او -

  رسيد، گرفتن -قبض
جان از تنش برآمد.، جانش  -قبض روح شد. -

  گرفت. روانش يا جانش راگرفته شد.، 

  دست، دسته، يک مشت -قبضه
يک دانه (دست، دستگاه)  -يک قبضه تفنگ -

  تفنگ

  پيش، پيشين، پار -قبَل
  پارسال -سال قبل -
  پيش از من -قبل از من -

از (سوی)  - : از قبل شخصی منفعت کردن.قبِلَ
  کسی بھره (سود) بردن.

پيشگانی (سعيد نفيسی) (در فره وشی  -قبله
  )٢٠٩سات 

درگه او ساز پيشگانی عمر، که قلب "زگرد  -
  کعبه بود پيشگانی محراب" (ابوالفرج)

  پيشين - قبلی
  يار پارينه -حبيب قبلی -

  پذيرفتن، پذيرفتاری، پذيرش - قبول
  فرمان کردن، پذيرفتن، پذيرش -قبول کردن -

سخن شما را  -ف شما را قبول ندارم.حر -
  نميپذيرم.

يدوارم ام -اميدوارم مورد قبول واقع شود. -
  بپذيريد.

  پذيرفتنی -قابل قبول -
  ، باورنکردنیناپذيرفتنی -غيرقابل قبول -
در آزمون پذيرفته شد.،  -در امتحان قبول شد. -

  آزمون را گذراند.

  نگر "قبة" - قبه

  زشت، ناپسند، شرم آور -قبيح

و ھمانند اين، و ھمانندگان  -: و از اين قبيلقبيل
  اين

  تيره - قبيله

  کرستونکپان،  -قپان

  )gavan(گياه) گون( -قتاد

  پيکار، کارزار - قتال

اوزن" -اوژن" يا "- کشتارگر، پسوند " - قتاّل
  چون شيراوژن

کشتن، کشت، کشتار، اوزدن (اوزنيدن،  -قتل
  )uzadanاوژنيدن) (

  کشتن، اوزدن -بقتل رساندن -
  کشتار (ھمگانی) - قتل عام -
  خودکشی -قتل نفس -
  کشته شدنتباه شدن،  -بقتل رسيدن -

روسپی، روسپيک، بpبه، بدکاره، جاف  -قحبه
  جاف، جه، جنده

خشکسالی، نايابی خواربار، کميابی،  -قحط
  نايابی

خشکسالی شده، خواربار ناياب  -قحطی شده. -
  شده.، تنگسالی پيش آمده.

  آھيانه - قحف

فره   - )] (نگر "مسا"maháبا�، [مھا( -قد
  وشی)، نيز نگر "قدر"

  ندبا*بل -بلند قد -
  اندازه ی من نيست. -قد من نيست. -
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  اين را اندازه (کن) بگير. -اين را قد کن. -
ده بچه ی با� و نيم  -ده بچه ی قد و نيم قد. -

  با*.
  گردن افراشتن. -قد علم کردن. -

  پاکی -قداست

  جلو(يی)، پيش، پيشين - امقدّ 
لت پيشين دريچه  -ميتراللت قدامی دريچه ی  -

 ی دو لتیّ

  جام -حدَ قَ 

  خرده گيری -دحقَ 

  اندازه، چند، ارج -قدر
  چندِ برادرش - بقدر برادرش -
چند(می) خواھی؟، چه  - چقدر ميخواھی؟ -

  اندازه خواھی؟
چندان که روی  -ھرقدر که بروی باز ... -

  (بروی) باز ....
  چنان، چندان - آنقدر -
  چندان نخور - آن قدر نخور. -
(چندين) جوش چندان  -اين قدر حرض نزن. -

  نزن.
  چندين و چندان - اين قدر و آن قدر -
پاس او را بدار.، بر او ارج  -قدر او را بدان. -

  نه.
  ارج نھادن، پاس کسی را داشتن. -قدر شناختن -
سپاسگزاری، ارج شناسی،  -قدرشناسی -

 بزرگداشت
  با فرّ، فرھمند - جليل القدر -
  گرانمايه -عاليقدر -
  گرامی شدن -قدر پيدا کردن -

  سرنوشت، بھر -قدََر

  نيرو، يارستن -قدرت
  توانايی داشتن -در قدرت کسی بودن -
  نيروی کنش -قدرت اجرايی -
  سخنوری - قدرت کpم -
  ابرنيرو -ابرقدرت -

  اندکی، کمی، چندی -قدری

  پاکی -قدس
 deź eدژ ھوخت ( -قدس (بيت المقدس) -

huxt ،(فرشتگان، امشاسپندان -قدسيان  

  گام، پی، پا -قدم
گشتن، رفتن، گرديدن، راه رفتن،  -قدم زدن -

  گام زدن، خراميدن
  گام زدن - قدم برداشتن -
  يک گام پيشتر (جلوتر) -يک قدم قدام تر -
  فرخنده پی باد! - قدمش مبادک! -
  فرخنده پی - قدم مبارک -
  نافرخنده پی -قدم شوم -

  پيشينيان -قدما

سالی، پيشی، ديرينگی، پارينگی، کھن - قدمت
  کھنگی

اين پيشينه ی دراز  -اين قدمت بسيار دارد. -
  دارد.

  پاک -قدوس

  توانا - قدير

  پاک -قديس

ديرينه، ديرين، پيشين، پارين، گذشته،  - قديم
  باستان، کھن

  بروزگاران گذشته -در عصر قديم -
  کھنه و نو -قديم و جديد -

  از روزگاران کھن يا باستانی -از قديم ا�يام
از روزگاران کھن گفته  -گفته اند ...از قديم  -

  اند ...، از ديرباز گفته اند ...

  کھن، باستان، باستانی - قديمی
  اين کھنه شده. - اين قديمی شده. -

  )hexrريم، چرک، سرگين، ھخر( -قذر

  خواننده - قرّاء

  خوانش، خواندن، خواند -ائتقر
  خواندن -قرائت کردن -

  نيام شمشير -قراب

  خويشاوندی، پيوند، نزديکیخويشی،  -قرابت
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  پاک، زمين خشک -قراح

  ھال، آرام (گرفتن)، جا (گرفتن) -قرار
 کردن - قرار دادن -
  بودن -قرار داشتن -
  نھادن، نھاده شدن -قرار گرفتن -
  بی آرام است.، آرام ندارد. -قرار ندارد. -
  آرام نميگيرد.، در جا نميماند. - قرار نميگيرد. -
  در آن جا نھاده است. - د.در آن جا قرار دار -
نھادن، گذاشتن، ماندن (کارواژه ی  - قرار دادن -

  گزرا)
قرار گذاشتيم ھمديگر را ساعت پنج مpقات  -

(چنين) نھاديم ھمديگر را ساعت پنج  -کنيم.
 ببينيم.

ساختمان در  -قرار دارد. ٧بنا در خيابان  -
  (نھاده) است. ٧خيابان 

  دار، پيمان ديدارديدار، زمان دي -قرار مpقات -
  پيمان - قرار و مدار -
  پيمان - قول و قرار -
  چنين است -بدين قرار است -
  چنين اند -از اين قرارند -
با او سخن گفتيم.،  - با او تماس برقرار کرديم. -

  به او دست يافتيم.

شکسته، تباه، خرد، داغان، از کار  - قراضه
ميتوان افتاده، بيھوده، نيز اين واژه ی سپنجی را 

  پذيرفت.

  نگھبان، پاسدار -قراول

  نشانه ھا -قراين

  نزديکی، ھمسايگی، پيوند -قرب

برايتان بميرم. (بھتر  -: قربان شما شوم.قربان
  است اين چاپلوسيھا را فراموش کرد.)

آقا از  - قربان از اين طرف تشريف بياوريد. -
  اين سو بياييد.

  برخی -قربانی
  برخی کردن -قربانی کردن -
گوسفند کشتن يا برخی  - گوسفند قربانی کردن. -

  کردن.

  نزديکی، ھمسايگی -قربت

  کوھه ی زين -قربوس

  روشنی چشم - قرة
  نور چشم، فروغ چشم -قرة العين -

  زخم، ريش، خستگی -قرح

  نگر "قرح" -قرحه

  )kapiبوزينه، ميمون، کپی( -قرد

  گرده - قرص
  يک گرده نان - يک قرص نان -
روزی  - قرص بخوريد. روزی سه بار از اين -

  سه بار از اين گرده بخوريد.
اين ديوار استوار  -اين ديوار قرص است. -

  (سخت، سفت) است.
  مقوا سفت (سخت) است. -مقوا قرص است. -

  وام، بام، اوام - قرض
وامی را بازپس دادن،  -قرض را تاديه کردن. -

  وام گزاردن

) ٣) گوشواره. (٢) زبانه ی آتش. (١( - قرط
  پستان

  کاغذ -قرطاس

  کدو - قرع

  کوفتن، کوستن، کوبيدن - قرع

 -قرعه در دقيقه ميزند. ٧٠: نبض او رعهقَ 
کوست) در  ٧٠بار ( ٧٠رگ (سرخرگ) او 

  دقيقه ميزند.
  کوست در دقيقه ٧٠ -قرعه در دقيقه ٧٠ -

  سھم، بھر -رعهقُ 
  پشک اندازی - قرعه کشی -

کدو و انبيز ("انبيق" خود گويا  - قرع و انبيق
شکافته از "انبيز" است. "انبيختن")، دستگاه 

  چکاننده، [چکانه]

  تذرو - قرقاول

قرمز (اين واژه پارسی است.)،  -قرمز
  ارغوان
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  )، شاخsoruسرو( -قرَن

  سده، سد سال -قرَن
  سده، سد سال - يک قرن -

  ھمانند، ھمتا، تا، نگر "قرينه" -قرَِن

  ايستگاه يا بازداشتگاه بھداشتی -قرنطينه

  قرنيز، کرنيس، کرنيز -قرنيز

  نگر "قره قروت" -قروت

  سياه، تاريک - قره

  )tarfترف( - قره قروت
  ترفبا - آش قره قروت -

  خويش، خويشاوند -قريب
  نزديک زمان يا روزگار ... -قريب العصر -

توانايی، وير، توانايی نھادی يا  -قريحه
  سرشتی

  )]huvir[ھووير( -خوش قريحه -

ھمدم، ھمبر، ھمال، ھمتا، تا،  - قرين، قرينه
  "-نزديک، ھمسايه، پيشوند "پاد

اين سه بر  - اين مثلث قرينه ی آن مثلث است. -
ھمتای (ھمال) آن سه بر است.، اين سه بر پاد 

  آن سه بر است.
آن سلطان روم را مpحظه کرد و اروميه را  -

  قرينه ی آن در اين مملکت بنا کرد.
را آن پادشاه شھر روم را ديد و اروميه  -

پادشھر آن در اين کشور پی افکند. (مايه از 
  شاھنامه ی فردوسی)

  ھمتايی، ھمالی، ھمانندی -قرينگی -
  ھمتا ندارد. -قرينه ندارد. -

  ده، روستا، آبادی - قريه

  کژ، ابريشم خام -قز

  ابريشم فروش، کژفروش -قزاز

  بوافزار، ديگ افزار -قزح

  رنگين کمان، آزفنداک -زحقُ 

  سنگدلی -قساوت

  زورکردن، بکاری واداشتن -قسر

  زوری، زورکی -قسری

  ) بخش، پاره٢) داد. (١( -سطقِ 
با پرداخت پاره پاره  -قسطی نميفروشد. -

نميفروشد.، با پرداخت پارگانی نميفروشد.، 
  [پارگانی] نميفروشد.، پسادست نميفروشد.

پارگانی پولش  -قسطی پولش را تاديه ميکنم. -
  را بازپس ميپردازم.

  دستادست و پسادست -د و اقساطنق -
 ۴٠٠تومان و قسطھای بعدی  ۵٠٠قسط اول 

تومان و پارگانھای  ۵٠٠پاره ی نخست  -تومان
  تومان ۴٠٠ديگر 

  کوشنه (گياه) -سطقُ 

  ترازو -قسطاس

  سوگند -مسَ قَ 
  سوگند خوردن - قسم خوردن -

) = sardجور، گون، گونه، دست، سرد( -سمقِ 
  اود)پورد - ) (فره وشیsartakسرتک(

  بھر، بخش، پاره -قسمت
  بخش کن. ٢را به  ٨ -قسمت کن. ٢را به  ٨ -
بھر (سرنوشت، روزی)  - قسمت ما اين بود. -

  ما اين بود.
  بھر ترا برد. -قسمت ترا برد. -

  سخت دل، سنگدل -قسی

  پوست، پوسته، پوشش -قشر

  چندش (از چنديدن)، فرَاشا، لرز -قشعريره

  زمستانگاه -قشJق

  ارتش، لشکر سپاه، - قشون

  (استخوان) جناغ سينه -قص

گوشت فروش، آدمکش، کشتارگر،  - قصاب
  خونی

  کوتاه - قصار
  پند، دَستان، سخنان کوتاه - کلمات قصار -

  کيفر، پادافره -قصاص
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  نی، نای -قصب
  نای (شش)، خشک نای - قصب الريه -

  روستا، ده، آبادی -قصبه

  نگر "قصب" - قصبه الريه

  نگر "قصه" -قصة

  نگ، سگالآھ -قصد
  آھنگ جانش کرد. -قصد جانش کرد. -
آھنگ ... داشتن، سَرِ ...  -قصد ... داشتن -

  داشتن
  روی به ... نھادن -قصد ... کردن -
سر جنگ دارد.، آھنگ  -قصد جنگ دارد. -

  جنگ دارد.
سر رفتن ندارم.، آھنگ  -قصد عزيمت ندارم. -

  رفتن ندارم.
  بدسگال -آدمی با قصد شوم -

  تاه، کوتاھی، کوتاه کردنکو -قصَِر

  کاخ، کوشک، ايوان -قصَر

  کوتاھی (کردن) - قصور

  داستان -قصه

  دور -قصی
  از دورترين جاھای جھان -از اقصی نقاط دنيا -

  چکامه -قصيده

  کوتاه - قصير

  بخت، سرنوشت -قضاء

  داوری، دادرسی -قضاوت
  داوری کردن -قضاوت کردن -

  نره، شرم (مرد)، کير -قضيب

  داستان -قضيه
داستان بيخ پيدا کرد.،  -قضيه بغرنج شد. -

  داستان پيچيده ای شد.
  از داستان آگاه شد. -از قضيه خبردار شد. -
  يک پرسمان ھندسی - يک قضيه ی ھندسی -

  رج، رده، رديف، کاروان، راه آھن -قطار
  با راه آھن ميرود. -با قطار ميرود. -

  کاروان دودی تيزتک -ترن يا قطار اکسپرس -

  راھدار، راھزن - طاعق

)] (ھمچند "ميخ" از پھلوی، mex[مخ( - قطب
نيز واژه ی "محور" تازی از "مخور" 

"mexvar ("پارسی شکافته = "دارای قطب "
   (فره وشی)

  مخ باختر -قطب شمال -
مخ نيمروز، مخ  -قطب جنوب -

  )rapivinرپيوين(
  (مخ) فراز -قطب مثبت -
  (مخ) فرود -قطب منفی -

)، abarzehبزرگ زه، [ابرزه( - طرقُ 
  )]barzehبرزه(

  برزه پرھون -قطر دايره -
  برزه مھتر و کھتر -قطر اطول و اقصر -

 ستبرا، کلفتی  - قطر
 ٧به ستبرای  -سانتيمتر برف باريد. ٧به قطر  -

  سانتيمتر برف باريد.

  مس - طرقِ 

  کتران، کتيران -قطران

چک، چکه، ژيک، سرشک، نيز واژه  -قطره
  "قطره" را ميتوان پذيرفت.ی سپنجی 

  چکه چکه، چک چک - قطره قطره -
چکه  ٧روزی  - قطره بخوريد. ٧روزی  -

  (ژيک، سرشک) بخوريد.
 -قطره قطره جمع گردد وانگھی دريا شود. -

  چکه چکه گرد آيد وانگھی دريا شود.

  بريدن، برش، بستن، بند آوردن - قطع
  بريدن، گسستن، گسليدن -قطع کردن -
  سخن مرا بريد. -قطع کرد.حرف مرا  -
  وابريدن (واچيدن) اندام -قطع عضو -
  برق بند آمد. -برق قطع شد. -
 بيگمان، بدرستی -بطور قطع -
  بيگمان ميرود. - قطعاً ميرود. -

  برش، پاره، تکه -قطعه
  يک پاره زمين -يک قطعه زمين -
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  يک برش ھندوانه -قطعه ھندوانه يک -
  پردهيک نوا، يک  -يک قطعه موسيقی -

بيچون و چرا، بيگمان، بی شک، بی  - قطعی
  بروبرگرد

  بھا بی چانه -قيمت قطعی است. -
  بيگمان ميرويم. -قطعا ميرويم. -
راستی (را) دست  -اقدام قطعی بعمل آوردن. -

  بکار شدن.، انجاميدن

  پنبه - قطن

  ستبر، کلفت -قطور

  ھوله، بشَگير، آبچين -قطيفه

  )، ژرفناtakته، تک( - قعر

  پس گردن - قفا

  بيابان -قفر

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   - قفس
پنجره (برای ريشه ی اين واژه به فرھنگ 
  اتيمولژيک يا ريشه ھای پارسی بازگرديد.)

کليدان، نيز اين واژه ی سپنجی را ميتوان  - قفل
  پذيرفت.

  اين واژه خود پارسی است.  کفير، پيمانه - قفيز

را ميتوان پذيرفت، اين واژه ی سپنجی  -قJب
، بويژه "قpبی" را.  نيز کژک، کجک، چنگک

)، newpilنشپيل( سگک،
) (ماھيگيری)، آکج pronunciationشست(

)ákaj( 

  گردنبند  - قJده

  ناسره، ناپاک - قلب

ميان (به ميان سپاه )، gewدل، گش( - قلب
  تاخت.)

  گش پزشک -طبيب متخصص قلب -
  گش پزشکی - تخصص امراض قلب -
  گش پزشکی -قلب تخصص -
  گش پزشک - متخصص قلب -
  گش ماز - عضله ی قلب -
  آماس گش ماز - ورم عضله ی قلب -

  کاردپزشکی دل (گش) -عمل قلب -

  چله ی تابستان -قلب اMسد

  کمی، کميابی، نايابی - قلت

  دريای سرخ -: بحر قلزمقلزم

  )arzizارزيز( - قلع

از بيخ کندن، ريشه کن کردن،  -: قلع و قمعقلع
  بنياد ... را برافکندن، کشتار

  )varدژ، ور( -قلعه
ور  -قلعه ی مصنوع يا بنا کرده ی جمشيد -

  )var e jamkartجمکرد، ور جمکرت (

  خو، لم، رگ (خواب) -قلق
  بدخو -بد قلق -
لم ... را بدست  - قلق ... را بدست آوردن. -

  آوردن.، رگ (خواب) ... را بدست آوردن.

ت و خود از ريشه ی اين واژه پارسی اس - قلم
  " شکافته.  نيز "خامه"kálámáhسانسکريت "

  ھفت قلم، ھفت جور دارو -ھفت قلم دوا -
ھفت قلم (دست) خود  - ھفت قلم توالت کردن. -

  را بزک کردن.

  قلمرو -قلمرو

قله (شکافته از "کله")، تارک، سر،  - قله
  )setiq(ستيغ

  )، غلياkelyáکليا( - قليا

  کم، اندک - قليل

  )mengiyáبازی، برد و باخت، منگيا( -قمار
  منگياگر -قمارباز -
  منگيا -قمارخانه -

  اين واژه پارسی است، پارچه - قماش

  ماه - قمر
  ماھواره - قمر مصنوعی -
  سال مه شمار -سال قمری -
اين  - اين شريان قمری عصب ... است. -

  سرخرگ ھمروی پی ... است.

  نگر "قلع و قمع". سرکوبی - قمع
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  �يروب (کاريز و چاه و ھمانندگان آن) -قناء

  کاريز -قنات

  شيرينی پز -قناد

  شيرينی پزی -قنادی

  روسری، واشام - قناع

  خرسندی، خوشنودی -قناعت
  خرسند بودن -قناعت کردن -

  )pronounceکنف( - قنب

"قند" پارسی است و خود از ريشه ی  - قند
  "پانيذ"سانسکريت شکافته.  نيز 

"قند")، قنديل (نگر  -قنديل
)، قنديل سربا� kalfa(h)wangکلفھشنگ(

)stalactite کلفھشنگ سھی يا ايستاده ،(
)stalagmite(  

  نماز يا نيايش بر کف دستان -قنوت

  جاکش، غلتبان -قواد

اين جامه  - : اين لباس خوش قواره است.قواره
  خوش گل (خوشدوخت) است.

  بدريخت، بدھيکل، بدگل - بدقواره -
  يک دست پارچه -يک قواره پارچه -

  شيرين زبان، شيرين سخن - قوال

  استواری، پايداری -قوام
به ستبرای دلخواه  -قوام آمدن (در پخت و پز) -

  رسيدن، کش آمدن
اين ريچار ھنوز  -اين مربا ھنوز قوام نيآمده. -

  کش نميآيد (به ستبرای دلخواه نرسيده).

  پايه، ستون، سامان -قوام

  نگر "قانون" -قوانين

نان، خورش، خوراک، روزی،  - قوت
  ی، توشهخوردن

  نيرو، زور، توان - قوّت

) (فره وشی)، senáhجنگ افزار، سناه( - قور
  جنگاچ (کسروی)

  کارخانه ی سناه سازی - قورخانه

  کمان -قوس

  رنگين کمان، آزفنداک -قزح قوس

  باشه -قوش

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.  - قوطی
  )mejri)، مجری(kivutنيز کيووت(

  گفت، گفته، سخن -قول
بر سر سخن/ گفته ی خود  -لیخوش قو -

  ايستادن
  به گفته ی او -به قول او -
  از زبان من -از قول من -
  زبان داد برود. - قول داد برود. -
زير سخنش زد.، از سخن  -زير قولش زد. -

  خود بازگشت.، وادنگ کرد.، وادنگ درآورد.
  پيمان - قول و قرار -

رفتن يا گيرش ماھيچه ھا، پيچش، گ -قولنج
  کولنج، کو�نج

ماھيچه ھای پشتش  - پشتش قولنج کرده. -
  گرفته.، پشتش کولنج کرده.

دلش ميپيچد.، دل پيچه  -دلش قولنج کرده. -
  دارد.، دلش مالش ميرود.

  روده ی بزرگ، [مه روده] -قولون
مه  -قولون صاعد، افقی، نازل و سيگموييد -

شونده، سھی)، خوابيده، روده ی با�روند(بر
  فروشونده و سينی.

  مردم، خويشان، پيوند، تيره - قوم
  خويشان، پيوند، مردمان -قوم و خويش -

نيرومند، زورمند، پرزور، توانگر،  - قوی
  توانمند، سترگ

  استوار، استوان -قويم

  چيره، چيره دست -قھار
 mengiyágar)منگياگر( -قمارباز قھار -

   تردست

  خشم گرفتنبا کسی  - قھر
  با من خشم گرفته. -با من قھر است. -
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  خشم مگير. -قھر نکن. -

  گُرد، کھرمان، قھرمان -قھرمان

  گُردی، کھرمانی، قھرمانی -قھرمانی

  واپس گرايی، بازگشت، نشيب -قھقرا
  واپس گرايانه -قھقرايی -

  ) (از واميدن)، با� آوردنvámewوامش( -قی
  با� آوردن، واميدن -قی کردن -

  رھبری -يادتق

  سنجش، سنجيدن - قياس

  ديدار، ريخت، ھيکل، رخسار -قيافه
  بدريخت، زشت -بدقيافه -
(رخسارش) اندوھگين  -قيافه اش گرفته بود. -

  بود.

  خيزش، بپاخاستن، شورش -قيام
  برخاستن -قيام کردن -

رستاخيز، روزشمار،  -قيامت
  )suwiyánsسوشيانس(

  شده. سخت آشوب شده.، غوغا - قيامت شده. -
دختره از  -دختره از خوشگلی قيامته. -

  خوشگلی ھمه را بشور آورده.
تار زد و ھمه را بشور  - تار زد و قيامت کرد. -

  آورد.

  بند، (در دستور زبان) بندکارواژه - قيد

  اين واژه را ميپذيريم.  نيز: کرف، زفت - قير

اين واژه را ميپذيريم.  خسرو، شاه  - قيصر
  روم، شاه فرنگ

  رشته -قيطان

  اين واژه را ميپذيريم.  نيز [شاخ] - قيف

غو، غوغا، خروش، ھياھو،  -: قيل و قالقيل
  )pattán(پتاّن

  خواب نيمروز -قيلوله

  سرپرست - قيم

  سرشير، خامه -قيماق

 ارزش، بھا، نرخ -قيمت
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 ھستی، گيتی -کائنات

  خاک چينی، خاک رس -کائولن

  )laharميکده، لھر( -کاباره

  بختک -کابوس

  خانه، اتاقک - کابين

  وزيران -کابينه

  سرمايه، مايه -کاپيتال

سرمايه دار، ھواخواه سرمايه  - کاپيتاليست
  داری

  سرمايه داری - کاپيتاليسم

  ناخدا، سرکرده، سردار، سا&ر -کاپيتان

  فھرست نامه - کاتالگ

  نويسنده -کاتب

  نايژه -)káteter(کاتتر

، نگر )mex e forud(دفرو [مخ] -کاتد
  "قطب"

  کارمندان - کادر

  پيشکش، ارمغان -کادو

  دروغگو، دروغين - کاذب
  داروی دروغين - دوای کاذب -

  )angewtزغال، انگشت( -کاربن
کاغذ زغالی، کاغذ انگشتين،  - کاغذ کاربن -

  کاغذ پاچين

  برگه - کارت

  )gewی (گش پزشک - کارديولژی

  گش پزشک -کارديولژيست

 نگر "قمار"، "قمارخانه" -کازينو

 
سوداگر، فروشنده، فروختار،  -کاسب

  بازارگان

  ندهيابنده، يافتار، پديدآور -کاشف

  بيدين، ناگرونده -کافر

 چای خانه، قھوه خانه -کافه

  ھمه، ھمگان -کافهّ

  بس، بسنده - کافی
  بس بودن، بسنده بودن، بسيدن - کافی بودن -
  خودايستا، خودبسا - خودکفا (واژه ی رسوا) -
 کمبود، نابسندهکم،  -ناکافی -

 آموزشگاه، دانشسرا، دبيرستان -کالج

  ھمسود -کامان ولث

  )vaspor، وسپر()bavandeبوَنده( - کامل

  پاک -کام�ً 

واژه ی سپنجی را ميتوان اين  -کاميون
خودروی پذيرفت. راده ی باری يا بارکش، 

دودی، گردون  بارکش، ماشين باری، گاری
  بارکش

  )kanál، کانا، کنال(راه، گذر، کاريز -کانال

  نامزد - کانديد

 گلخن (نگر برھان قاطع)ناف، ميان،  - کانون
  گلخن بيضی -کانون بيضی -
  گلخن ژاله -کانون عدسی -
  گلخن گرم خانواده - کانون گرم خانواده -
  زادگاه تباھی - کانون فساد -

  تنبل، سست (پی) -کاھل

  بزرگ، مه -کبار

  جگر -کبد

  پيری، بزرگی - ربَ کِ 
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 برمنشی - برکِ 

  بزرگی، مھی - کبريا

  کبريت (پارسی است) -کبريت

  بزرگ، مه ... -بيرک

  بھيزک، بھيزه - کبيسه
  سال بھيزک، سال انباشته (التفھيم) -سال کبيسه -
  بھيزه کردن -کبيسه کردن -

  پوشش، پوشينه -کپسول

  رونوشت، پاچين (فره وشی) -کپی
رونويسی، رونوشت برداشتن،  -کپی کردن -

  پاچين کردن

  رونوشت، رونويس، پاچين -کپيه
  زغالی، کاغذ پاچينکاغذ  -کاغذ کپيه -

  نيمتنه -کت

) (برھان قاطع)، koráseنامه، کراسه( -کتاب
  ماتيکان (فره وشی)، کتاب

  نوشتن، نوشتار - کتابت

 اين واژه را ميپذيريم. -کتابخانه
 deź eدژ نپشت ( -کتابخانه (بزرگ مرکزی) -

nepewt(  

کت، کفت، کول، شانه، دوش،  - کتف
  )softسفت(

  کردن، پوشاندن، نھفتن پنھانيدن، پنھان - کتمان

  سنگ نبشت، سنگ نپشته - کتيبه

)، hexrريم، چرک، پليدی، ھخر( -کثافت
، زشتی، بدی، آلودگی، پليد، زشت، چرک، آلوده

  ناپاکی

  فراوانی، پری، بسياری، بيمر - کثرت

  فراوان، پر، بسيار، بسی، بيمر -کثير

چرک، چرکين، آلوده، زشت، بد،  -کثيف
  ، آلودنناپسند

  چشم پزشک - کحال

  سرمه -کحل

  دسترنج، کار، رنج - : کد يمينکد

  تيره، مات، تار -کدر

تيرگی، تاری، ماتی، رنجيدگی،  - کدورت
  دلخوری، دلتنگی

  چنين -کذا
  ھمان - کذايی -
  در ھمان مھمانی که ميدانی - در مھمانی کذايی -

  دروغگو، دروغ پرداز - کذاب

  دروغ -کذب

  رھابا -کراراً 
  ھا بمن گفت.ربا - کرارا بمن گفت. -

  بخشندگی، رادی -کرامت

  کار شگفت انگيز -کرامت

  دستار گردن، گريودستار -کراوات

  ناپسندی، زشتی - کراھت

  اين واژه پارسی است = بار -کرت
  چند بار -چند کرت -

  گوی - کره
  گوی مانند، گوی ديس -کروی -
  گوی زمين -کره ی زمين -
  گنبد گردون -کره فلکی -

  پشتوانه - کرديت

  شکمبند، پستانبند -کرست

اين واژه را ميپذيريم بويژه در زمينه  -کرسی
ی "کرسی که مردم زير آن خوابند."  تخت، 

  چارپايه
  بخش بيماريھای درونی -کرسی طب اطفال -
درجه يا پايگاه استادی،  - کرسی استادی -

  استادپايه

  اين واژه پارسی است.  نيز "کرسف" -کرفس

  دست و دلبازیرادی، بخشندگی،  -کرم

  کلم - کرنب
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  نھنگ -کروکوديل

  زمان سنج، گاه سنج -کرونومتر

  ناپسند شمردن، نشايستن - رهکُ 

  گوی - هرِ کُ 
  زمين -کره ی ارض -

  راد، بخشنده - کريم

  زشت، ناپسند، ناشايست - کريه

  جامه -کساء

بی آب و رنگ، بيرونق (رونق ريشه ی  -کساد
  پارسی دارد از "روانک")، خاموش، ايستاده

  ناخوشی، بيماری -کسالت
رجاء واثق داريم که کسالت شما فوری  -

اميدوارم که زود به  -برطرف خواھد شد.
شويد.، اميدواريم که زود خوب شويد يا 

  تندرستی شما بازگردد.

، بدست آوردن، اندوختن -: کسب کردنکسب
  يافتن

  دانش اندوختن -دانش کسب کردن -
سوداگری (دادوستد،  -کسب ميکند. -

  خريدوفروش، بازرگانی) ميکند.

  سوداگران، بازرگانان -کسبه

  (در دستور زبان) زير -کسر(ه)
 -حرف "الف" را در "اسم" با کسره بخوانيد. -

  وات "الف" را در "اسم" با زير بخوانيد.

  برخه - کسر
  برخه ی دھدھی -کسر اعشاری -
  برخه ی ھنجار - کسر متعارفی -
مايه ی ننگ برای خود  -کسرش ميايد ... -

  ميداند ...، برای خود ناشايست ميداند ...
  بکاھيد. ١۵را از  ٧ -کسر کنيد. ١۵را از  ٧ -

  خسرو -کسری

  خسروی - کسروی

  ناخوش، سست، بيمار -سلک

  جامه، رخت، پوشاک -کسوت

  )noxrázپيشرو، پيشوا، نخراز( - پيشکسوت -

  خورشيد گرفتگی -کسوف

  کنندهيابنده، آشکارگر، آشکار  -کشاف

 ، پيدا کردن،، آشکار شدنآشکار کردن - کشف
، يابش، يافتنيافت، بازيافتن، يافتار،  پيدا شدن

  ، پيداييدنپيدايش
  ، پيداييدنيافت شدن -کشف شدن -
او برق را پيدا کرد  -او برق را کشف کرد. -
  يافت). پيداييد،(
  پيدايش (يافتار) پنيسيلين -کشف پنيسيلين -

  اشتالنگ - کعب

  خانه ی خدا -کعبه

  اين واژه پارسی است.  کف دست، کف پا -کف

خويشتن داری، خودداری،  -ف نفس: ککفّ 
  شکيبيدن (زن جوان از مرد نتواند شکيفت.)

  تاوان -کفاره

 -اين کفاف احتياجات ملت را نميدھد. :کفاف
اين نيازھای مردم را برنميآورد.، اين برای 

  نيازھای مردم بس (بسنده) نيست.

  پايندانی -کفالت
پاينديدن، پايندان کسی  -کفالت کسی را کردن. -

  شدن

  آدم ناتوانی است. - آدم بيکفايتی است. :کفايت
  بس است.، بسنده است. -کفايت ميکند. -
به ھمين بس (بسنده)  -بھمين کفايت ميکنيم. -

  ميکنيم.، به ھمين خرسنديم.، اين ما را بس.
  کمبود، نابسندگی -عدم کفايت -

)، نيز nágeravewپاسی، ناگروش(ناس -کفر
"گبر" در بن واژه ی پارسی است به مينی 

بيدينی که تازيکان آن را "کفر" گردانيده اند و 
به ناروا به "بھدينان" "گبر" گفته اند. (فرھنگ 

  پورداود)، بيدينی -بھدينان

  نگر "کفر" - کفران

  سرين، کپل -کفل
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  نساپوش، رِست پوش، جامه ی مردگان -نکفَ 

مرده را پوشاندن، پوشش يا پوشاندن نسا  -کفن
  ستيا رِ 

پوشاندن و خاکسپاری نسا  - کفن و دفن اموات -
  (درگذشتگان)

  کفه، کپه، نگر "کف" -کفه

  پايندان، بابيزن -کفيل

"، -، پيشوندھای "ھروهرويھم - : جمع کللکُ 
  "-"ھروسپ" و -"ھروسف

  خرده و درسته -جزء و کل -
  )bonakdár(داربنک - کلی فروش -
  بنکداری -کلی فروشی -
رويھمرفته بد آدمی  - در کل آدم بدی نيست. -

  نيست.
  ھمه ی بندھا (شمارھا) - کل ارقام -
  ديوان -دفتر کل -

اين واژه ی سپنجی را گاه ميتوان  -ک9س
  پذيرفت.  نيز: پايه، رده، دانشپايه، سال

او دانش  -او دانش آموز کgس پنجم است. -
  نجم است.آموز پايه ی پ

سال ديگر  -سال ديگر به کgس پنجم ميرود. -
  به پايه ی (دانشپايه ی) پنجم ميرود.

اين سه ماھه  - اين ترم کgس ھندسه نداريم. -
(چھارماھه، ششماھه) (آموزش، آموزاک) 

  ھندسه نداريم.
در  - دانش آموز ھست. ٢٠در کgس ما  -

  دانش آموز ھست. ٢٠دانشپايه ی ما 

  ه، پوشهپروند - ک9سور

  آراسته - ک9سه
  آراستن -کردن کgسه -

  ماندگی، فروماندگی -ک9ل

  سخن -ک9م
  کوتاه سخن -خgصه ی کgم -
  سخنوری - قدرت کgم -
) (نگر "وخشور" = vaxwوخش( -کgم الله -

  کسی که کgم خدا را ميبرد.)

  خوش سخن است. -خوش کgم است -
با تو سخنی کوتاه  - دو کgم با تو حرف دارم. -

  دارم.

  سگ - کلب

  گازانبر، گاز -کلبتين

  آھک -کلس

  لک، لکه، کک و مک - کلف

  واژگانسخن، گفتار،  - کلمات
  سخنان کوتاه - کلمات قصار -

 واژه، وات -کلمه
  واژه بواژه - کلمه به کلمه -

  سرھنگ - کلنل

  کوچ نشين -کلنی
  يک گروھک ميکربی -يک کلنی ميکربی -

  باشگاه، انجمن، کانون -کلوب

نيز نگر  گسترده.  رويھم، رويھمرفته، -کلی
  "کل"

  )bonakdáriبنکداری( -کلی فروشی -

  ، کاروندھمه ی کارھا، ديوان - کليات
   ديوان/ ھمه ی کارھا ی سعدی -کليات سعدی -

  )polk)، پلک(gordeگرده( -کلية

  پيکره - کليشه

  ، سربسر، ھمگیھمه -کليه

  ھمدم، ھمسخن -کليم

  درمانگاه -کلينيک

، "کلی"، "کل"نگر: يز ھمه، سراسر. ن -کليه
  "کلية"

  چندی -کم

)، bavandegiدرستی، بوندگی( - کمال
  )، بالش، بالندگی، پروردگیvasporiوسپری(

پاک پروردن،  -به سرحد کمال رساندن -
  ببا&ترين مرزھای پروردگی رساندن
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جوانی است فرھيخته و  -جوان باکمالی است. -
  ايست.دانا.، جوان فرزانه 

  اشکاف -کمد

  نمايش خنده آور يا خندناک -کمدی

  خفتگی، پنھانی، نھفتگی -کمون
زمان نھفتگی  -دوره ی کمون سرخک -

  سرخک

  پيرو آيين مزدک، مزدکی -کمونيست

  آيين مزدک، مزدکی -کمونيسم

  چندی -تکميّ 
  چونی و چندی -کيفيت و کميت -

  اسب، باره، بارگی -يتمِ کُ 

  )]pardázádپردازاد([کُناد،  - کميته

  کgنتری -کميسری

  خنده آور، خندناک -کميک

  پاييدن، نشانه رفتن -کمين
  پاييدن، نشانه رفتن، نشانه گرفتن -کمين کردن -

  چاھروب، &يروب، رفتگر - کناس

سخن در پرده، سخن پوشيده، سخن  - کنايه
  رازمند

  شمارگر، شمارانداز - کنتور

  پيمان، پيمانکاری -کنترات

  ، دستوارسی، بازرسی - کنترل
ھمه چيز را  - ھمه چيز را کنترل ميکند. -

  بررسی (وارسی، بازرسی) ميکند.
خود  بر خشم - بر غضب خود کنترل ندارد. -

پادشاه نيست.، خشم خود را زير دست ندارد.، 
بر خشم خود چير(ه) نيست.، بر خشم خود 

  سا&ر نيست.
شما بايد  -شما بايد خودتان را کنترل کنيد. -

خودتان را نگھداريد (بر خود چيره شويد، پادشاه 
  باشيد).

زير دست داشتن، بر ...  - در کنترل داشتن -
  سا&ر بودن، بر ... پادشاه بودن

  آواز، نوازاد و ساز -کنسرت
  نوازاد شاھوار -کنسرت سلطنتی -

  کران، کرانه - کنف
از گوشه ھای جھان، از  -از اکناف جھان -

  دورترين جاھا

  سخنرانی -کنفرانس

  انجمن، گردھمايی -کنگره

  بن، ريشه -کنه
بن داستان (زمينه) را  -به کنه قضيه پی بردن -

  پی بردن.

  کنشت - کنيس، کنيسه

  کلبه، آلونک - کوخ

  وزش باد -: کوران ھواکوران
از کارھا آگاه نيست.،  -در کوران اخبار نيست. -

در روند آگاھيھا نيست.، از روند کارھا آگاھی 
  ندارد.

تاخت، ھماورد، ھماورد دو، ھماورد  -کورس
  دويدن

  راھرو، دا&ن، دھليز -کوريدور

  سرماخوردگی، زکام -کوريزا

  ستاره، اختر -کوکب

  سواران، اسواران - کوکبه

  )bondahewھستی، بن، بندھش( - کون

  غار - کھف

  دومو، ميان سال -کھل

دومويی، سالخوردگی، ميانسالی،  - کھولت
  پيری

  فريب نيرنگ، ريو، -کيد

  خوشی، رامش - يفکِ 
خوشدل گشتم.، شاد شدم.،  -کيف کردم. -

  )rámestamراميدم.، رامستم(

  چونی -کيفيت
  چونی و چندی -کيفيت و کميت -
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  نان شيرينی، شيرينی - کيک

  پيمانه، کفيز -کيل

  پيمانه -کيله

 کشکاب (ذخيره ی خوارزمشاھی) -کيلوس
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  ايستگاه راه آھن - گار

  پاسدار(ان)، نگھبان - گارد

  شاگرد، پيشخدمت، نوکر - گارسن

  تنزيب - گاز

  گری -گال

  سرسرا، دھليز -گالری

.ستيکی، اين واژه ی سپنجی را کفش  - گالش
  ميتوان پذيرفت.

  نمودار، نگار - گراف

  دستور زبان -گرامر

  سنگ خارا خارا، خاره، -گرانيت

  سنگ خارا -صخره ی گرانيت -

بست نشستن، دست از کار  - : گرو کردنگرو
  کشيدن. نگر "اعتصاب"

  گروه، دسته، جوخ، جوخه - گروپ

  سرماخوردگی، زکام - گريپ

  روغن، زيتچربی،  -گريس

  آرايش، بزک - گريم

  گويچه -گلبول

  گويچه ی سرخ و سپيد -گلبول سرخ و سفيد -

  چوگان در چمن - گلف

  )jaxwجخش( -گواتر

  سوزاک -گونوره

  باجه -گيشه

 نشان واگويه "....." - گيومه
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  بی پروا، آسانگير، بی بندوبار، ھرزه - �ابالی

  دست کم - �اقل

  گويا -�بد
  گويا نيآمده -�بد نيآمده -
  بيمار است.گويا (شايد)  -�بد مريض است. -

  آزمايشگاه -�براتوار

  بخت آزمايی -�تاری
  بخت آزمايی، پشک انداختن -�تاری کشيدن -

  ناچار، ناگزير - �جرم

  ناسزيده - �حقه

(در دستور  ،بايسته، بايا(در)دربايست،  -�زم
  زبان) ناگزرا

  بايد -�زم است -
بايای اين  -…�زمه ی اين کار آن است که  -

  …کار آن است که 
بايد رھسپار شويد.،  -�زم است عزيمت کنيد. -

  بايد برويد.
  دربايست نيست. -�زم نيست. -
نميبايد.، مرا دربايست  مرا -�زم ندارم. -

  نيست.، نيازی نيست.، نياز ندارم.

  ، بايابايسته، بايستگی - �زمه

  بيھوده، بيکار -�طائل
  ياوه، چرند، چرند و پرند -�طائ9ت -

  مان، بيچارهبيدر -�ع�ج

  بی بندوبار، بيچاره -�قيد

  چراغ، فروزه - �مپ

  ناگزير، ناچار -�محاله

بيدين، زنديک ("زنديق" تازی از  - �مذھب
  پارسی است.)

  (سنھش) بساوايی -�مسه

 
  درخشان، رخشان، رخشنده -�مع

  خدايی، ايزدی - �ھوت
  خداشناسی - علم �ھوت -

  ناپذير جدانشدنی، نشکافتنی، جدايی -�يتجزی

  نستوه -�يتعجز

دگرنشدنی، دگرگونی ناپذير،  - يتغيير�
  ناگرديدنی

بی پايان، بيکران، بيمرز، پايان  - �يتناھی
  ناپذير

)، بی شمار، bimarبيمر( -�يحصی
 )nahmárنھمار(

  نوشته، پيشنھاد، دستور -�يحه
در سگالشگاه  -در مجلس اين �يحه تاييد شد. -

  راست داشته شد.(پيشنھاد) اين دستور 

  انوشه - �يموت

  درنيافتنی -�يدرک

  جاويد(ان)، امرداد، انوش، نافرساوند - �يزال

  بيخرد، ناآگاه، ندانسته -�يشعر
نخواسته،  نادانسته، ندانسته، - من حيث �يشعر -

  ناخودآگاه

  مست، بيخرد، بيخود -�يعقل

  ، درخورشايا(ن)، شايسته، سزاوار -�يق
  درخور بودن - �يق بودن -

  ناخوانا -قراء�ي

  انوش، جاويدان، بيمرگ - �يموت
  بخورونمير - قوت �يموت -

  دشوار، بازنگشودنی، ناگشودنی -�ينحل
گرفتاری سخت،  - يک مساله ی �ينحل -

  پرسمان گشايش ناپذير، پرسمان ناگشودنی
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  جدايی ناپذير، جدانشدنی -�ينفک
يی بخش (پاره ی) جدا -جزء �ينفک دستگاه -

  ناپذير دستگاه

  پيوسته، پياپی، يک بند - �ينقطع
اين قطعه �ينقطع صعود و نزول کرده پنبه را  -

اين پاره پيوسته با� و پايين رفته پنبه  -ميکوبد.
  را ميکوبد.

  ستیفرومايگی، پَ  - لئامت

مرواريد، درّ (گرچه تازيست  - لوءلوء
  پذيرفتنی است.)

  پست، فرومايه -لئيم

  گزيده، گزين برگزيده، -بّ لُ 
گزينِ سخن، جان سخن، چکيده ی  -لبّ مطلب -

  سخن

  گزين، (بر)گزيده -لباب

  شو� - لباده

  پوشاکپوشش، جامه، رخت،  - لباس
  پلنگينه - لباس پوست پلنگ -

  شير - لبن

  شيرافزار، فرآورده ھای شير -لبنيات

  پذيرش، پذيرفتاری -لبيک
  پذيرفتن -گفتن لبيک -
  مردن، درگذشتن - گفتن.دعوت حق را لبيک  -

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.  نيز  -لثه
  گوشت بن دندان (ذخيره ی خوارزمشاھی)

  )، چخيدنcaxewستيز(ه)، چخش( -لج
  ستيزيدن، چخيدن - لج کردن -

)، نگر caxewستيز(ه)، چخش( -لجاجت
  "لج"

  لگام، دھنه -لجام

ستيزنده، ستيزا(ن)،  -لجوج
  چخيدن) ) (ازcaxidárچخيدار(

  از ديدگاه - لحاظ

  از ديدگاه -از لحاظ -
از سوی من  -از لحاظ من خاطر جمع باشيد. -

  نگران نباشيد.
از اين ديد(گاه) بد  -از اين لحاظ بد نيست. -

  نيست.، از اين رو بد نيست.
از ھر روی  -از ھر لحاظ اطمينان دارم که ... -

  (ديدگاه) گمانی ندارم که ...

دواج، نيز اين واژه ی بسترآھنگ،  -لحاف
  سپنجی را ميتوان پذيرفت.

  (سنگ) گور، آرامگاه - لحد

 دم، زمان -لحظه
  يک زمان - هيک لحظ -
در يک چشم بھم  -در يک لحظه ظاھر شد. -

  زدن پديدار شد.
  ھر دم -ھر لحظه -
  دم به دم -لحظه به لحظه -

  گوشت - لحم

  آوا، نوا، آواز خوش - لحن
با آوای درشتی  -...با لحن خشنی بمن گفت  -

  بمن گفت ...

  ريش -لحية

) kaydجوش دادن دو فلز بھم، کيد( -لحيم
  (برھان قاطع)

  نگر "لحية" -لحيه

  نزد، پيش، جلوی ... -لدن
دانش گوھری، دانش نھادی  -علم لدنی -

  (سرشتيک)

  از اين رو(ی) - لذا

) خوشی، شادی، رامش. ١( -لذت
  ) بھره مندی٣)خوشگزرانی. (٢(
سرمست شدن، شاد شدن، خرم دل  -ردنلذت ب -

  گشتن، راميدن، بھره مند شدن
  گوارا، شادی افزا، شاديبخش -لذت بخش -

  گوارا، خوشگوار، خوشمزه -لذيذ

  نوچ، چسبنده، چسبناک، ليز -لزج
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  جايگاه -لژ

  زبان -لسان
  )vaxwزبان خدا، وخش( - لسان الغيب -

  سخن (سخنان) نغز - لطائف

  بايینرمی، نازکی، زي -لطافت
  خوش نھادی، نيک نھادی -لطافت طبع -

  مھربانی - لطف
  آن قلم را بدھيد. -آن قلم را لطف کنيد. -
خيلی بمن مھربانی  -خيلی لطف کرديد. -

  کرديد.، بر من سپاس نھاديد.
خواھشمندم  -لطف کرده تشريف بياوريد. -

  بياييد.
  مھر خدا، مھر يزدان - لطف خدا -

  خواھشمند ... -لطفاً 

  زيان، آسيب -لطمه

نرم، نازک، نيک، نغز، مھربان،  -لطيف
  نيکخو

  سخن نغز، شوخی -لطيفه

  آب برنج - رنجلئاب ب :لعاب
آش دادن کاسه ی  -لعاب دادن به کاسه ی گلی -

  گلی را
چرم يا  -چرم يا کاغذ يا کاشی را لعاب دادن -

  کاشی را آش دادنکاغذ يا 
ی ) دانه patپت( - آب بھدانه -لعاب دانه ی به -

  به، پت دادن (لغتنامه دھخدا)
  )mawt، مشت(يه، پرُمامينايی -لعابدار -
  مينايی -لعابی -

  بازی، شوخی - لعب
شوخی و بازی، آزکرداری، ورن  - لھو و لعب -

  )varanورزی (

  دلبر، دختر يا زن زيبا و جوان -لعبت

�ل ("لعل" تازی شده از پارسی) -لعل  

  کاچکیکاش، کاشکی، ايکاش، کاچ،  -لعل

  نفرين - لعن

  نفرين -لعنت
  نفريدن، نفرينيدن، نفرين کردن -لعنت کردن -
  نفريده، نفرينيده -لعنتی -

  نفريده، نفرينيده، نفرين شده -لعين

  واژه، زبان - لغت
  به زبان تازی - به لغت عرب -
  واژه بواژه -لغت به لغت -
 سنجش دو زبان (باھم) -مقايسه اللغتين -

  فرھنگواژه نامه،  - لغت نامه

)، pardakچيستان، پردک( - لغز
  )kerdakکردک(

�فيدن، �ف زدن -لغز خواندن -  

  پيمان را واخواند. -: کنترات را لغو کرد.لغو
  واخواندن، پس گرفتن - لغو کردن -
واخواندن  - لغو قانون ارباب و رعيتی -

  (واخوانش) داد خدايگانی و بندگی

  پوشه، پوشش، پوشينه -لفافه

  ، سخن بازیسخن -ظلف

  رخ، رخان، رخسار(ه)، رو، ديم - لقاء
  ماھرخ، ماھرو -مه لقا -

  گشنيدن، بارور کردن، آبستن کردن - قاحلَ 

) (بويژه اسب يا wosrمنی يا شوسر( - قاحلِ 
  شتر)

نام، [فرنام]، [پادنام]، پاچ نامه، پاژنامه،  -لقب
  پاشنامه (برھان قاطع)

  لک لک -لقلق

) (فره وشی، برھان gorásنوشه، گراس( -لقمه
  قاطع)

  غازی ،نوشه - لقمه ی (لذيذ) -

  سستی، لمسی، لختی -لقوه

  اما، مگر - لکن

(شکافته از "ژوتن" و "جودن"  ودیج -تلکن
  = گرفتن زبان، جويده سخن گفتن)
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جود است.، زبانگرفتگی  -لکنت زبان دارد. -
  دارد.

  سخن چين -لماز

  )sávewسودن، بسودن، ساوش( -لمس
  بساوايی -لمس حس -

  بی بر - لم يزرع

  چرند، چرند و پرند، پرت و پ9، ياوه -لنترانی
پرت و پ9 (چرند) ميگويد.،  - لنترانی ميگويد. -

  ياوه ميسرايد.

  )gawسپيدخون، گش( - لنف
  )gawgereh[گش گره ( - عقده ی لنفی -
  سپيدرگ -رگ لنفی -

اگرھم باران ببارد.،  -لو باران ھم بيآيد ...و - لو
   وگر باران ببارد ...

  پرچم، درفش -لواء
زير پرچم مردمشاھی،  -در لوای دمکراسی -

  زير درفش مردم سا�ری
بنام (زير  - در لوای دمکراسی ملت را فريفتن. -

  نام) مردمسا�ری مردم را فريفتن.

ابزار، افزار، ابزار کار، باياھا،  -لوازم
  بايستگيھا، دربايستھا، دربايستگيھا

ن مرزی، کون مرزيدن، پندمرزی کو - لواط
  )، پند مرزيدنpend(پند 

  نگر "�يحه". . نيزپيشنھادات -لوايح

  آلودگی - لوث

  تخت، تخته، تخته سنگ، برگ، رويه - لوح
  نيکدل، ساده دل -ساده لوح -

  بادام - لوز

) (دکتر separineسپرينه( - لوزا�معده
  کورش امير جاھد)

  بادامک -لوزه

  (در ھندسه) لوزی ،ديسبادامی، بادام  -لوزی

  ) سرسره٢) جايگاه. (١( - لوژ

  چلچراغ -لوستر

آب الکلی  -: لوسيون الکلی کلروفيللوسيون
  سبزينه

  گون، رنگ - لون
  رنگارنگ - الوان -

  بسود او، برای او -له او :له
  بسود او و بزيان من -له او و عليه من -

  زبانه ی آتش - لھب

  گويش -لھجه

  از اين رو(ی) -لھذا

  بازی، سرگرمی، خنيا(گری) -لھو

  زبانه ی آتش -لھيب

  شايستگی، شايندگی، سزاواری، سزش -لياقت
درخور ھمين بود.، سزاوار  -لياقتش ھمين بود. -

  اين بود.
شايان اين کار  -لياقت اين کار را ندارد. -

  نيست.، شايستگی اين کار را ندارد.

  آزاديخواه، آزاده خو (فردوسی) -ليبرال
  دختر آزاده خوييست. -ليبرالی است.دختر  -

  ، آزادگیآزاديخواھی، آزاده خويی - ليبراليسم

پيشوا، رھبر، سردسته،  - ليدر
  )noxrázنخراز(

  پروانه -ليسانس

  فھرست -ليست

  نوشابه، می، باده، نبيد -ليکور

  شب -ليل
  ھزار و يک شب - الف ليل -
  شباروز، شب و روز، شبانه روز -ليل و نھار -

  نرمی -لينت
  نرمی روده، کار کردن شکم - لينت مزاج -
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م
 

 آب -ماء
  آب زندگی -ماءالحيات -
  آبجو، فوگان -ماءالشعير -

) ٣) خوردنی. (٢) خوان، سفره. (١( - مائده
  داده، فزونی

  پس از ... - مابعد

  فزونی، بيشی، کمی، کاستی -التفاوت مابه
  ٨از  ۴کاستی  -٨از  ۴مابه التفاوت  -
  ۴از  ٨فزونی (بيشی)  -۴از  ٨مابه التفاوت  -

  ميان - مابين

  مرده ريگ -ماترک

 ماده گرايی، ھست منشی -ماترياليسم

  پگاه -ماتينه

  داستان، رويداد، رخداد، پيشامد -ماجرا

  آشوبگر -ماجراجو

  فرآيندھوده،  -ماحصل
  کوتاه سخن -ماحصل ک8م -

  تا زمانی که، پيوسته -مادام

  (کد)بانو، خانم -مادام

اين واژه پارسی است. (پھلوی "ماتک"  -ماده
"mátak"- بندفره وشی)، مايه ،  
در  - در ماده ی پنج از حقوق نام برده نشده. -

  ماده (يا بند) پنج از دستمزدھا ياد نشده.

  ايين، فرودستفرو، فرود، زير، پ -مادون
  پرتو زير قرمز -اشعه ی مادون قرمز -

اين واژه پارسی است.   - نگر "ماده" - مادی
  نيز پول، دارايی، ھستمند، ھستومند، [مايگانی]

  خيلی پول دوست است. - خيلی مادی است. -
ويژگيھای مادی و  -خصوصيات مادی و معنوی

  مينوی، ويژگيھای مايگانی و مينوی

 
 یگيت -دنيای مادی -

  سپھبد، سپھساOر - مارشال

  لرزانک -مارما د

  فزونی، بيشی -مازاد
  فزون بر نياز -مازاد بر احتياج -
  فزونيش را بفرست. -مازادش را ارسال کن. -

 مالش، مشت و مال -ماساژ

 پيشين، گذشته، پار، پارينه -ماسبق

  )cehrakپنام، روبند(ه)، چھرک( - ماسک
پنام پزشک  - طبيب ماسک بصورت زد. -

  پوشيد. (پنام برويش بست).
کودکان چھرک  -اطفال ماسک گربه زدند. -

  گربه پوشيدند (زدند).

  آفرين، زه - ماشاءالله

  آرايشگر، پيرايشگر، بزک گر - ماشطه

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -ماشين
  نيز: چرخ

  چرخ گوشت -ماشين گوشت -
  چرخ دوزندگی -ماشين خياطی -
  چرخ تراش چوب - خراطیماشين  -
  سوار خودرو شدن -ماشين سوار شدن -
) ٢) گردش با خودرو. (١( - ماشين سواری -

  خودروی سواری
  چرخ نويسندگی - ماشين تحرير -
پنج سات (رويه)  - پنج صفحه ماشين کردم. -

  زدم.، پنج سات ماشين کردم.

  گذشته - ماضی
"خوردن" را در زمان ماضی صرف فعل  -

ی "خوردن" را بزمان گذشته کارواژه  -.کن
  بگردان (ببند).

  گذشته ی ساده -ماضی مطلق -
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گذشته ی ھمارگی  -ماضی استمراری -
  (کسروی)

  گذشته ی نديده (کسروی) - ماضی نقلی -
  گذشته ی گذشته (کسروی) -ماضی بعيد -

  زيان، از دست رفته، از دست شده -مافات

  باOتر، برتر، باOدست -مافوق
باOدست خود را  - احترام بگذار. به مافوق خود -

  بزرگ دار.
  باOدست و زيردست -مافوق و مادون -
برتر از انديشه است.،  -مافوق تصور است. -

  برتر از انديشه يا پندار

  نمونه -ماکت

  بيشينه، بيشين -ماکزيمم

   خوردنی -لکوما

، ايهدارايی، داراک، ريگ، پول، م -مال
  خواسته

  از آن من است.اين  -اين مال من است. -
  اين از آن کيست؟ -اين مال کيست؟ -
داراک مردم را  -مال مردم را خوردن. -

 Oکشيدن).خوردن (با  
، داراک، ، ھيردارايی، داروندار -مال و منال -

  ، خواستهنوا
  نوا، داراک -مال و مکنت -

  برنتافتنی -ما يطاق

  جوانه ی جو -مالت

  خداوند، دارنده -مالک
يزی را) (چ -مالک شدن -

  )]azánidan[ازآنيدن(
خانه ی دوستش  -مالک خانه ی دوستش شد. -

را از آن خود گرداند.، خانه ی دوستش را 
  ازآنيد.

خداوند اين خانه  -مالک اين خانه کيست؟ -
  کيست؟

  خداوند زمين (دارايی، داراک) -مالک ملک -

  باج، باژ -ماليات
  ساو، سا، سای -ماليات اضافی، سورشارژ -

  جلوگير، بند، بازدارنده -مانع
  بازداشتن -مانع شدن -

  جنبش، شگرد - مانور
  جنگ نمايشی (در ارتش) -مانور نظامی -
  شگرد زيبايی زد. -مانور زيبايی زد. -

  فرا، فراسو(ی) -ماوراء
  فراسوی درياھا -ماوراء بحار -
  ه وشی) وَرج، ورجکاری (فر -ماوراءالطبيعه -

  يشامدھاخدادھا، پرويدادھا، ر - ماوقع

  ، زبردستتردست، چرب دست - ماھر

، چونی، گوھر، نھاد، سرشت -ماھيت
  چگونگی

از نھاد کار آگاه  -از ماھيت کار بيخبر بود. -
  نبود.

  نيازمنديھا -مايحتاج

  آبگونه، روان، نوشابه آبگون، آب، -مايع
بايد آبگونه  - بايد مايعات فراوان بخوری. -

  (نوشابه) فراوان بنوشی.
آبگونه ھا در  - برودت جامد ميشود. مايع در -

سرما ميبندند (بسته ميشوند، بربسته ميشوند، 
  ميماسد)

ماده  - ماده سه شکل دارد جامد، مايع، و بخار -
سه ريخت (پرھيب، وَش، ديس) دارد بربسته، 

  آبگونه، و دمه
  بريخت آبگونه درآمد.، روان گشت. -مايع شد. -

  اريب - لمايِ 
يلی دوست دارم بروم.، خ -خيلی مايلم بروم. -

  خيلی خواھان رفتنم.، دلم ميخواھد بروم.
اگر خواھانيد  -اگر مايليد تشريف بياوريد. -

بياييد.، اگر ميخواھيد بياييد.، اگر بکام شماست 
  بياييد.

ھر جور که بکام شما باشد  -ھر طور مايليد. -
...  
  راستای کژ -خط مايل -
  راستای ايستاده (سھيک) - خط قائمه -
  راستای خوابيده (سِتان، سيان) -خط افقی -
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("ستان" را "خوابيده به پشت" نوشته اند اما به 
باور من ريخت راستين اين واژه "سيان" است.  

نيز نگر "فره وشی") (نيز نگر "فرھنگ 
  اتيمولژيک پارسی")

  ميل -)mile( مايل

  دارايی، داروندار - مايملک

  "سان- " وه ی ...، مانند ...، پسوندبشي - مآب
  چون (مانند) بازرگانان - تاجر مآب -

) fargán، فرگان(بازگشتھا، آبشخورھا -مآخذ
  (فره وشی)

  بازخواست، بازپرسی -مؤاخذه

  دورانديشی -: مآل انديشیمآل

 ً�  سرانجام، فرجام -مآ

  دوستی، مھربانی -موالفت

  ھمخويی، خوگرفتن با، ھمدمی - مؤانست

  درستکار، فرارون - مؤتمن

  کاری، کارگر -مؤثر
  کاری يک دوای موثر، يک داروی -
پند من در او  -نصيحت من در او مؤثر نشد. -

  کارگر نيفتاد.

   بازگشت، آبشخور -مأخذ
پايه ی (بنيان) کار شما  - مأخذ شما چيست؟ -

چيست؟، اين را از کجا گرفته ايد؟، آبشخور کار 
  (نوشته، سخن) شما چيست؟

 -ستفاده شده است.در اين کتاب از مآخذ متعدد ا -
در اين نامه از آبشخورھای بسياری (بيمری) 

  بھره برداری شده.
  فھرست آبشخورھا (بازگشتھا) -ليست مآخذ -

  پس، پشت -مؤخر
  پس و پيش، پيش و پس - مقدم و مؤخر -

نکوکردار، ھوکردار، دارای کردار  - مؤدب
  نيک

  بنيان گذار، پايه گذار -مؤسس

  بنياد، بنگاه -مؤسسه

بنياد نيکوکاری، بنياد کرفه  -مؤسسه ی خيريه -
  کاری

  بنياد -موسسه ی کل مرکزی -

: دستور مؤکد داد که ...، دستور بيچون و مؤکد
  چرا (استوار) داد که ...

  خوردنی -مأکول

  ، نگارندهنويسنده -مؤلف

  پناه، پناھگاه -مأمن

  )geraváگرونده، گروا( -مؤمن

کارساز،  ار،کارمند، کاردار، کارگز - مأمور
  کارفرموده، فرستاده کارسازنده،

  (بر)گماشتن -مامور کردن -
باو دستور داده شد  -مامور شد بتھران برود. -

  بتھران برود.
 -مامور پرداخت حقوق مستخدمين دولت شد. -

  کار پرداخت دستمزد کارمندان باو سپرده شد.
  کارآگاه -مامور آگاھی -
  کارآگاه - مامور امنيتی -

کارسازی، کارسازندگی،  -مأموريت
  کارگزاری

  ماده، مادينه -مؤنث
  نام واژه ی مادينه و نرينه -اسم مونث و مذکر -
  ماده و نر، مادينه و نرينه - مونث و مذکر -

  خوگرفته، ھمخو -مأنوس
  به سگش خوگرفته. -به سگش مأنوس شده. -
باھم ھمخويند.، باھم ھمدمند.،  -باھم مأنوسند. -

  باھم دمسازند.
  ناآشنا - غير مانوس -

  جا، جايگاه، پناھگاه - مأوا

  خدا يار شما باشد. - مؤيد باشيد. -دمؤيّ 

  دلسرد، نوميد، درمانده، افگار -مأيوس

  روا -مباح

  جستارھا - مباحث

  جستارھا، گفتگو، گفت و شنود -مباحثه
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دست بکاری  -بکاری مبادرت کردن -مبادرت
  يازيدن، دست بکاری شدن

  روداددادوستد، گي - مبادله
مدادش را با  -مدادش را با قلم من مبادله کرد. -

  ) (کسروی)goránidقلم من گرداند. (گرانيد = 
- Oگيروداد -مبادله ی کا ،Oدادوستد کا  

  پيکارگر، جنگاور، جنگی -مبارز

  پيکار، نبرد، آورد، ناورد -مبارزه
  چالش، چالشگری - به مبارزه تلبيدن -
  با نافرھيختگیپيکار  -مبارزه با بيسوادی -
  پيکار -مبارزات -

  فرخنده، فرخنده پی، خجسته، شاد -مبارک
  شادگانه - مبارکی -
  فرخنده پی باد! -ک!قدمش مبار -
  فرخنده پی - مبارک قدم -
نوروز (جشن، روز به) به  - عيد شما مبارک. -

  شما خجسته باشد.
  رخت نو بر شما خجسته باد. -لباس نو مبارک. -
 -عقد ... منعقد شد.به مبارکی مجلس  -

  گواھگيران ... به خجستگی برگزار شد.
به  -به مبارکی عقد دوشيزه ... با آقای ... -

  شادگانه ی گواھگيران دوشيزه ... با آقای ...
روز  ،)ruz e behروزِ به ( -ايام مبارک -

 جشن 
  گجسته، نافرخنده -نامبارک -

  ، پيشکارکارپرداز، کارگزار -مباشر
  کارپردازی - مباشرت -
(با زن يا دختری) گرد آمدن يا آميختن،  -

  نزديکی کردن

  آبريزگاه - مبال

بيپروا  - : بسيار بی مباOت است.مبا ت
  است.، آسانگير است.، بی انديشه کار ميکند.

  Oف، گزاف -مبالغه
Oفيدن، Oف زدن، بيش از  - مبالغه کردن. -

  اندازه بزرگ کردن.

  پايه(ھا)، بنھا، ريشه ھابنياد(ھا)،  -مبانی

  خريد و فروش -مبايعه

جدايی، ناھمگنی، ناسازواری،  -مباينت
  ناسازگاری

اين دو ناسازوارند.  -اين دو باھم مباينت دارند. -
  ، ناھمگنند).(ھمگن نيستند

ی يا کنا فاعل) کننده -(در دستور زبان - مبتدا
  دکار، نھا

  نھاد و گزاره (گزارش) - مبتدا و خبر -

شاگرد، اشاگرد، نوآموز، تازه کار،  -مبتدی
  نوپا، کارورز

  پيش پا افتاده، ناپسند، فرومايه -مبتذل

  نوآور - مبتکر

  دچار، گرفتار، دربند ...، گرفتن، زده -مبت(
دچار سرخک شد.،  -به سرخک مبت8 شد. -

  سرخک گرفت.

  بر پايه ی ...: مبتنی
   برپايه ی -مبتنی بر -
برپايه ی آن  -گفت ...مبتنی بر آن چه که او  -

  چه که او گفت ...
سخن او  -حرف او مبتنی بر اصل مھمی است. -

ارجداری (استوار)  )bonest(برپايه ی بنُِست
  است.

اين وابسته  -اين مبتنی است بر اين که او بيايد. -
  به آن است که او بيايد.

  جستار، در، فرَگَرد -مبحث

  آغاز، سرچشمه، مايه، آبشخور -مبدأ

  نوآور -مبدع

  ديگر شده، ديگرگون شده، دگر گشته -مبدل

: خواھشمند است اقدام Oزم مبذول مبذول
  خواھشمند است انجام دھيد. - داريد.

پروا کردن، رسيدن (به  - توجه مبذول داشتن. -
  کاری يا چيزی)

  دور -مبرا

  نيکوييھا، خوبيھا، کرفه، کرفه کاری -مبرات
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  (از گيلکی)آبريز، آبريزگاه، جايی  - برزمَ 

  زبردست، توانا - مُبرّز

  نياز سخت - : احتياج مبرممبرم

  روشن، آشکار - مبرھن

گشاده  -: شرح مبسوطی ايراد کرد.مبسوط
  سخن راند.، سخن فراخ راند.

  مژده دھنده -مبشر

سرکرده (سرپرست)  -: مبصر ک8سمبصر
  دانش آموزان

(جايگاه يا زمان، گاه) برانگيختگی،  -مبعث
  انگيختگاه

  برانگيخته - مبعوث
  برانگيختن -مبعوث کردن -

  کاچال -مبل

  کاچال -مبلمان

  پول -مبلغ
) ھزار تومان، candeچند( -مبلغ ھزار تومان -

  تومان ١٠٠٠رويھم (باندازه ی) 

تبليغ  -) (از فرنافتنfarnáftárفرنافتار( -غمبلّ 
  کردن)

  کاچالمند -مبله
  سراچه ی کاچالمند -آپارتمان مبله -

  نگر "مبتنی" -مبنی
  بر پايه ی ...، از روی ... -مبنی بر -

گيج، در شگفت، شگفت زده،  - مبھوت
  سرگردان

  روشنگر -مبين

  )patetiبازگشت، پشيمانی، پتتی( -متاب

پيروی، گردن نھادن، پسپايی  -متابعت
  (آخشيج پيشوايی) (فره وشی)

  سوخت و ساز -متابوليسم

(فرو) ھشتن، واھشتن، دست  - متارکه
  برداشتن، وانھادن

دست از دشمنی برداشتن،  -ترک مخاصمه -
  دشمنی را فروھشتن يا وانھادن

ھمديگر را فروھشتند  - از ھم متارکه کردند. -
  (واھشتند)، از ھم جدا شدند.

  کاO، کاچال، دارايی، داراک - متاع

، بنسته شناسی، مينوشناسی) ١( -متافيزيک
) ٣. () پندارين٢مينوی، فرزانی، فرزانيک. (

  ) درنيافتنی۴نھفته. (
گفتارھای  -گفتارھای متافيزيکی اساتيد دانشگاه -

  بنسته شناسيک استادان دانشگاه
  يک داستان پندارين -يک داستان متافيزيکی -
  سخنان درنيافتنی -حرفھای متافيزيکی -

  سنگ، سنگينی - متانت

  اندوھگين - متأثر
سخنانش  -سخنانش سخت مرا متاثر کرد. -

مرا اندوھگين کرد.، سخنانش سخت در سخت 
  من ھناييد.

  واپسين، پسين -متأخر
  پسينيان و پيشينيان - متأخرين و متقدمين -

  پسينيانپسين،  -متأخرين
  پسينيان و پيشينيان - متقدمين و متاخرين -

  آزرده، آزار ديده، رنجيده -متأذی

  افسرده، اندوھگين -متأسف
درگذشت  از -از رحلت او شديدا متاسف شدم. -

  او سخت افسردم (افسرده شدم).

  دردمند، رنجور - متألم

خانواده دار، دارای ھمسر و فرزند،  - متأھل
  زن و بچه دار

دور از ھم، جدا از ھم، جز، آخشيج  -متباين
  ھم، ناجور، ناھمگن، ناسازوار

  کارآزموده - متبحر

  "- پيشوند "ھوخنده، خجسته، فر -متبرک
  کخاکھای پا -عتبات متبرّکه -



192 

 

  خندان، خندان رو، گشاده رو - سممتب

  بلور، بلورين، بلوری -متبلور

  دست يازنده، دست اندازنده، دستياز - متجاسر

  ھمگن، ھم گوھر - متجانس

دستياز (نگر "متجاسر")، دست به  -متجاوز
  ... يازيدن، زورگو، ستنبه، ستمگر

  پيرو آيين نو، [نوکامه] -متجدد
  و کھنه پرستان نوکامگان -متجددين و فناتيکھا -

  جوينده، پژوھنده -متجسس

  آشکار، نمايان -متجلی

سنگی، سنگين، سنگسان،  -متحجر
  )bardsánبردسان(

  يکی، دست يکی، يک دل، يک زبان -متحد

  جنبان، جنبنده، جنبشی -متحرک

  بست نشستن -متحصن
کارگران  -عملجات در کارخانه متحصن شدند. -

  در کارخانه بست نشستند.

" بر-" در دادن به ...، پسوندھای تن -متحمل
  "کش-و "

زيان بزرگی  - متحمل ضرر عظيمی شدن. -
  ديدن (بردن)

  بخواری تن دردادن. -متحمل حقارت شدن. -

  دشمن، پيکارگر - متخاصم

  استاد، ويژه کار (کسروی) -متخصص
چشم پزشک، پزشک  -طبيب متخصص کحالی -

  ويژه کار چشم
پزشک، ) gewگش( -طبيب متخصص قلب -

  پزشک ويژه ی بيماريھای دل
پزشک کودکان،  -طبيب متخصص اطفال -

  پزشک ويژه کار بيماريھای کودکان
او ويژه  - او متخصص در نقشه کشی است. -

  کار (استاد) نقشه کشی است.
در ... استاد (ويژه  -در ... متخصص شدن. -

  کار) شدن.

سوراخ دار،  -متخلخل

 - ...متخلص به  )rouzanmandروزنمند(
نامور به ...، ناميده به ...، نامبردار به ...، بنام 

...  

  لغزشکار، گناھکار - متخلف

  ھنگ، روش، دستور، شيوه، راه -متد

  بآسا، روان، آيين روز -متداول
اين واژه اکنون روان  -اين لغت متداول نيست. -

  نيست.
اين جامه به آسا  -اين لباس متداول نيست. -

  نيست.

کم، اندک اندک، درجه ) کم ١( - متدرج
  ) زينه بندی شده٢بدرجه. (

  کم کم -متدرجاً 

  ديندار -متدين

 - : خ8فھايش را باو متذکر شدم.متذکر
  لغزشھايش را باو يادآور شدم (يادآوری کردم).

  )، ھم پيامmayniھم مينی( -مترادف

) (از mawtستبر، انباشته، مشت( - متراکم
  شيرازی)

  ستبر (مشت)آب قند  -محلول قند متراکم -
  جنگل انبوه - جنگل متراکم -

ستبر کردن يا شدن، انبوه  -متراکم کردن يا شدن
  کردن يا شدن

(ريشه ی اين واژه پارسی است.)  -مترجم
  ترجمان، ترگمان

  دودل - متردد

  نويسنده، دبير -مترسل

  تراويده، تراوش، زھيدن، زه -مترشح

: او مترصد است که دشمن شکست مترصد
وسان (چشم براه) شکست دشمن او بي - بخورد.

  است.
پاييدن، بيوسيدن، چشم براه  - مترصد بودن -

  بودن
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يک  -: يک اتفاق غير مترقبه)مترقبه( مترقب
  رويداد نابيوسيده

  پيشرفته، پيشرو - مترقی

  کاروان دودی (برقی) زيرزمينی -مترو

يک آبادی بی  -: يک قريه ی متروکمتروک
  مردم (فروھشته، واھشته)

يک آيين از پا افتاده  -متروک يک رسم -
  (فروھشته يا واھشته)

  لرزان، نااستوار، ناپايدار -متزلزل

ند، ھم ارز، )، ھمچcandeچند...( -متساوی
  برابر

  گشاد، فراخ، باز -متسع
آھن در گرما  -آھن در حرارت متسع ميشود. -

  باز ميشود (گسترده يا دراز ميشود).
رشده بطن چپ در موقع دياستول از خون پ -

شکمچه ی چپ بھنگام واتپش از  -متسع ميشود.
  خون پرشده فراخ ميشود.

آمده  روده بند -روده ی مسدود متسع ميشود. -
  (ترنجيده) باد ميکند.

  ھمانند، يکسان، چون -متشابه
  دو سه بر ھمتا -دو مثلث متشابه -
  چون پدرش -متشابه ابويش -

  درآويختن (در، به چيزی يا کسی) -متشبث
او به ھر  -به ھر حيله ای متشبث ميشود.او  -

  نيرنگی دست ميازد (دست ميزند)

پراکنده، آشوب زده، پريشان، آشفته،  -متشتت
  پريشيده

انجمن (سگالشگاه) پريشيد  -مجلس متشتت شد. -
  (بھم ريخت).

  برجسته -متشخص

  پيرو آيين دينی -متشرع

سپاسگزار، سپاسمند،  -متشکر
  (فره وشی) )husepás(ھوسپاس

بسيار متشکرم، مرسی متشکرم (از سخنان  -
بسيار سپاسگزارم،  - رسوای فارسی امروزی)

  سپاس (دارم)

  آراسته -متشکل
  سپاه (لشکر) آراسته -قشون متشکل -
اين  - اين مساله متشکل از سه قسمت است. -

پرسمان (داستان) از سه پاره (بخش) پديد آمده.، 
(از  )ه(انبود هه پاره ھنبوداين پرسمان از س

متشکل  anbudan ،(h)anbovad(h)ھنبودن(
  شدن يا بودن از ...)

  لرزان، چندش (چنديدن) -متشنج
مردم از  -ملت از حرفھای او متشنج شدند. -

  سخنان او پريشيدند (رميدند، تکان خوردند).
  لبانش ميلرزيد. -لبھايش متشنج بود. -
ماھيچه چنديد (تکان  - ماھيچه متشنج شد. -

  خورد).

  روبرو، برخوردن به -ادفمتص
آدينه به  -جمعه متصادف با وOدت ... بود. -

زادروز ... خورد.، آدينه ھمزمان زادروز ... 
  بود.

  باO رفتن، بر شدن، پريدن -متصاعد
  يد ميپرد. -يد متصاعد ميشود. -

  کارپرداز، سررشته دار، گرداننده -متصدی
کارپرداز (گرداننده  -متصدی اين گيشه رفته. -

  ی) اين باجه رفته.

  ستاننده - متصرف
زمين (خانه،  - ملک او را متصرف شدند. -

  دارايی، داراک) او را (بزور) ستاندند.

  ستوده، زابيده (از زابيدن) (کسروی) -متصف
  ، ستودنزابيدن - متصف کردن -
  زابيده بودن، ستوده بودن به -متصف بودن -
ستوده به  -متصف به صفات و خصايل حسنه -

يده به نشی، دارای ويژگيھای پسنديده، زابمنيک 
  ويژگيھای نيک (پسنديده)

  بستن، پيوستن -: متصل کردنمتصل

  پنداشته، پنداشتن -متصور
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نميتوان اندازه ای  - حدی بر آن متصور نيست. -
  برای آن پنداشت.

 "-جدا" پيشوندوارونه، آخشيج، جدا،  -متضاد
ی ). (به منشته ی من واژه -jod(" -جد"و 

تازی "ضد" نيز از ريشه ی پارسی و 
سانسکريت شکافته.  نگر: فرھنگ اتيمولژيک 

  پارسی)
  جدادينی -تبعيت از دين متضاد -

  آب آخشيج آتش است. -آب متضاد آتش است.

  زيان ديده، زيانکار - متضرر

زار، زاری کننده، مويه گر،  -متضرع
  )mostgar( مستگر

: اين متضمن آن است که شما ھم متضمن
  اين در گروی آن است که شما ھم بيآييد. - بيآييد.

دربردارنده، دربرگيرنده،  -
) از parvastárپروستار(

) parvandá)، پروندا(parvastan"پروستن"(
  از "پروستن" 

  خودنما - متظاھر

  دادخواه - متظلم

  ترازمند -متعادل
منش ترازمندی  -شخصيت متعادلی ندارد. -

  ندارد.

  برخه ی ھنجار - : کسر متعارفیمتعارف
برخه ی دھدھی و  -کسر اعشاری و متعارفی -

  ھنجار
پا از اندازه  -از حدود متعارف خارج شدن. -

گذاشتن.، اندازه نشناختن.، از مرز ھنجار فراتر 
  برون شدن.

  ، پيروپياپی، پشت سرھم -متعاقب
  پس از آن، پيرو آن -متعاقب آن -
درپی آن بيمار شد.،  - متعاقب آن مريض شد. -

  از پس آن بيمار شد.

  سپس، سپستر -متعاقباً 

  بزرگ -متعال
  ، برترينبرشده -متعالی -

  ) (از يشتن)yawtárپرستنده، يشتار( -متعبد

  ھمسر يا زن چندگاھه (نه ھميشگی) -متعة

، شگفتيدن، در درشگفت، شگفت زده - متعجب
  شگفت ماندن

بسی، بسيار، بيشمار، فراوان،  -متعدد
  )، نھمارbimarبيمر(

، (در دستور زبان) ستمگر، ستنبه -متعدی
  گزرا

  رازرا و ناگکارواژه ی گز - فعل Oزم و متعدی -

بکار او  -به کار او متعرض شد. - متعرض
دست يازيد (دست درازی کرد).، کار او را 

  نپسنديد.

  خشک انديش -متعصب

  پند پذير، پند شنو، نيوشا -متعظ
  پندگوی پندناپذير - واعظ غير متعظ -

  گند، بدبو، گنديده -متعفن

  ... آنِ ازوابسته،  -متعلق
  ...، وابسته به ... از ...، از آنِ  - متعلق به -
  اين از آن من است. -اين متعلق بمن است. -
اين کتاب از آن  -اين کتاب متعلق به کيست؟ -

  کيست؟
از آن خود کردن،  - متعلق بخود کردن. -

  [ازآنيدن]

  زن، ھمسر - متعلقه

  دانسته، خواسته، دستی -متعمداً 
دانسته (خواسته،  -متعمداً اين عمل را ميکند. -

  دستی دستی) چنين ميکند.

  نگر "متعة" -متعه

  پيماندار -متعھد
  پيمان ميبندم که ... -متعھد ميشوم که ... -

  آخشيج، ناجور، ناھمگن -متغاير

  گردنده، گردان، دگرگون شونده -متغيير
شفت و ناسزا برآ - متغيير شد و فحش داد. -

  گفت.، تافته شد و دشنام داد.
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  ھوا برگشت. -ھوا متغيير شد. -

  گوناگون، ناسازوار، ناھمگن - متفاوت
اين دو از ھم جدايند.،  -اين دو باھم متفاوتند. -

اين دو ھمگن (سازوار) نيستند.، اين دو 
  ناسازوارند.

  جدا شده از ...، شکافته از ...، شاخابه -متفرع

  برمنش -متفرعن

  پراکنده -متفرق
(انبوه) مردم پراکنده  -جمعيت متفرق شد. -

  شدند.

  ھمدل، يکدل، ھمدست -متفق
ھمزبان، ھمداستان، يکزبان،  -متفق القول -

  يکدل
  کشورھای ھمدست - ملل متفق -

  انديشمند، انديشناک -متفکر

  دوسويه، روبرو -متقابل
دو گوشه ی (کنج) روبرو  -دو زاويه ی متقابل -

  دررو، برابر)(رو
ارج گذاشتن بيکديگر  -احترام بايد متقابل باشد. -

(بزرگداشت يکديگر) بايد دوسويه باشد.، 
  ارجشناسی بايد دوسويه (دوسره) باشد.

 ،ھمزمان نند، ھمسان، ھمال،ھما -متقارن
  "- پيشوند "پاد

اين  -اين واقعه متقارن با فوت ابويش بود. -
  بود. رويداد ھمزمان مرگ (درگذشت) پدرش

پادشھر  - شھری متقارن روم در آسيا ساخت. -
روم را در آسيا پی افکند.، شھری ھمانند روم 

  در آسيا ساخت.

  خواھان، خواستار -متقاضی

  )hamborھمبر( - متقاطع
  دو خط (راستای) ھمبر. -دو خط متقاطع -

  بازنشسته -متقاعد
  پدرش بازنشسته شده. -پدرش متقاعد شده. -
من او را بر اين باور  -متقاعد کردم.من او را  -

 استوار داشتم که ...، من او را باوراندم که ...،

ھازم، ھازی،  -من او را ھازيدم که ... (ھازيدن
  ھازش)

ھزينه  - : مخارج عروسی را متقبل شد.متقبل
عروسی (بيوگانی) را بگردن گرفت ی 

  (پذيرفت).

 - : اين واقعه متقدم بر آن ديگری است.متقدم
  ن رويداد پيشتر از آن ديگری است.اي

  پيشينيان - متقدمين
  پسينيان و پيشينيان - متقدمين و متاخرين -

  نيرنگ باز، نادرست، فريفتار -متقلب

  استوار - متقن
  آوندھا (چمھای) استوار -دOيل متقن -

  متکا، بالش، پشتی - متکا

  برمنش، خودبين، خودستا، خودخواه - متکبر

  گدا، دريوزه -متکدی

  پايندان - متکفل
پايندان ... شدن، پاينديدن، ... را  -متکفل شدن -

  بگردن گرفتن

  گوينده، سخنگو - متکلم
  نخست کس يکانی - متکلم وحده -
  نخست کس چندگانی -متکلم مع الغير -

 -: حرفھايش متکی به اصول نبود.متکی
  سخنانش بر پايه ی بنيادھای راستين نبود.

خيلی بمادرش  -خيلی به مادرش متکی است. -
  وابسته (وابند، پشتگرم) است.

  از ھم پاشيده، از ھم گسيخته، ويران - مت(شی

پرتکان، ناآرام، پرآشوب، آشوبزده،  -متXطم
  آشفته

  بھم بر خوردن، ھم بريدن - مت(قی
  )hamborدو راستای ھمبر( -دو خط مت8قی -

  شاد، خوشدل، بھره مند، راميده، راميدن -متلذذ

نگ، جوراجور، ناپايدار، رنگار - متلون
  نااستوار
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نھاد دمدمی دارد.،  - آدم متلون المزاجی است. -
  آدم نااستواری است.

  دراز، پياپی، پيوسته، آزگار - متمادی
ساليان آزگار  - سالھای متمادی ليکور خورد. -

باده (نبيد) نوشيد.، ساليان دراز باده گساری 
  کرد.

  خود را به بيماری زدن. -متمارض

  (ازھم) جدا -متمايز
اين دو را  -د از ھم متمايز کرد.اين دو را باي -

بايد از ھم جدا کرد (جدا دانست، بازشناخت، باز 
  دانست)

: خيلی متمايل است که لندن را ويزيت متمايل
سخت خواھان (خواستار) ديدار لندن  -کند.

  است.

  برخوردار، بھره مند - متمتع
  نبرخوردن، برداشتن، خورد - متمتع شدن -

  شھری، پيرو (آيين) شھريگری -متمدن
مردم شھری (شھريگر)  - مردم متمدن دنيا -

  جھان

  نافرمان، فرمان سپوز -متمرد

به چيزی چنگ انداختن، به ...  -متمسک
  درآويختن

بھر  -بھر وسيله ای متمسک ميشود که نرود. -
  چيزی درميآويزد که نرود.

  توانگر، پولدار - متمکن

  زبانچاپلوس، چرب  -متملق

)، vasporáوسپرا( -متمم
) از vasporandeوسپرنده(
  ) (فره وشی)vaspordanوسپردن(

 - : متمنی است تشريف بياوريد.متمنی
  خواھشمندم بياييد.

  پولدار، توانگر -متمول

  کار نوشته، نسک، ،نبشته - متن

به متن انگليسی نظر کرده آناً بفارسی ترجمه  -
نگريسته درزمان به نبشته ی انگليسی  - ميکند.

  بپارسی ترجمه ميکند.
از نبشته ی  - از متن اصلی استخراج شده. -

  راستين بيرون کشيده شده.
زمينه و نگار، بوم و نگار  -متن و نقش -

  (فردوسی)

جور،  فراخور، بجا، درخور، -متناسب
  ، باندازهھمساز، سازوار

  درخوردن -متناسب بودن -
(نھاد)  در خور -متناسب با وضع ما نيست. -

  کار ما نيست.
درخور درآمد  -متناسب با عايدی خرج ميکند. -

  ھزينه ميکند.
  ناجور، ناھمگن - نامتناسب -

ناجور، جدا، ناھمگن، ناسازوار،  - متناقض
ناسازگار، آخشيج پياپی، پشت سرھم، پی در 

  )pastámand( پی، پستامند

موج  -موج مستقيم و موج متناوب -: متناوب
  است و فراز و فروديا شکنج راستار

برق فراز و فرود شونده، برق  -برق متناوب -
  پستامند

  گوشمالی شده، آگاه شده - متنبه
  گوشمالی شد.، آگاه شد.، پند گرفت. - متنبه شد. -

  توانگر، نازپرورده - متنعم

  توانمند -متنفذ

  )ramánبيزار، رمان( -متنفر

  ناشناس - متنکر

  روشن، پرفروغ - متنور

  جوراجور، گوناگون -متنوع

  پياپی، پی در پی -متواتر

دربدر، آواره، گريزمند، گريزان،  -متواری
  گريخته

گريزمندان (گريختگان) از  -متواريان حرب -
  جنگ
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  ھمرو -متوازی
  دارای برھای ھمرو -متوازی اOض8ع -

  فروتن -متواضع

  پياپی، پيوسته - متوالی

، روی نھادن، دريافتن -متوجه شدن: متوجه
  ، رسيدنکردن روی

  نفھميدم.، درنيافتم. -متوجه نشدم. -
بھوش باش  -متوجه باش نخوری زمين. -

  نخوری زمين.، بپا نخوری زمين.
  ما را نديد.، بما پروا نکرد. - متوجه ما نشد. -
 -اين خانه متوجه باغ است (مشرف باغ است). -

اين خانه نگران باغ است.، اين خانه رو بباغ 
  است.

  ھراسان، ترسان -متوحش

  بادکرده، دميده، آماسيده -متورم

  ، ميانگونهميانه، ميانگين -متوسط
ميانگين نمره ی  -متوسط نمره ی محصلين -

  دانش آموزان

دست بدامن  - : متوسل به پدرش شد.متوسل
  پدرش شد.، بپدرش درآويخت.

  شادروان، درگذشته، مرده -متوفی

چشم  - : متوقع است که بديدنش بروم.متوقع
  دارد که بديدارش بروم.

از او ھيچ چشم —از او ھيچ متوقع نيستم -
  ندارم.

  چشم داشتن از کسی -متوقع بودن از کسی -

  پشتگرم بخدا -متوکل

  زاده - متولد
  ، زادنزاده شدن - متولد شدن -
  .امروز زاده شد -امروز متولد شد. -
زاده ی سبزه وار  - متولد سبزه وار است. -

  زاده شد.است.، در سبزه وار 
مشمول خدمت وظيفه  ١٩۶٠متولدين سال  -

  بايد بسربازی روند. ١٩۶٠زادگان سال  -اند.

  سرپرست، کارگردان، گرداننده -متولی

  تازان، تازنده -متھاجم
  نيروھای تازنده -قوای متھاجم -
تازندگان از  -متھاجمين از جنوب حمله کردند. -

  نيمروز تاختند.

  دادخواسته، خوانده -متھم
او بھتان دزدی  -او مرا متھم بسرقت کرده. -

  بمن زده.

  بيباک، پردل، دلير، دOور - متھور

  استوار، سنگين، گرانمايه -متين

  نمونه - مثال
نمونه ھای فراوان  - مثالھای عديده آورد. -

  (بسيار) آورد.
  برای نمونه -برای مثال -

  پيشابدان، ميزه دان - مثانه

برخی باره در  اين واژه ی سپنجی را -مثبت
  ھا ميپذيريم.  

انديشه ھای  -عقيده ھای مثبتی دارد. -
  (باورھای) سازنده ای دارد.

) mexمخ( -قطب مثبت و قطب منفی باتری -
  فراز و فرود باتری

  پاسخ آری و نه - جواب مثبت و منفی -
 - ع8مت مثبت يا منفی بگذاريد. ١٠پشت عدد  -

  گذاريد.نشان فزونی يا کاستی  ١٠پشت شمار 
بزندگی  - بزندگی با ديده ی مثبت نگاه کردن. -

  با خوشبينی نگريستن.
 - آدم مثبتی است اما مادرش منفی باف است. -

آدم خوش بين و اميدواريست اما مادرش منفی 
  باف (بدبين و نوميد) است.

  )matte(، مته)parmáh(پرماه - مثقب

 دستان -ثَلمَ 
 برايش نمونه آوردم. -برايش مثل زدم. -
  دستان و پند، پند و دستان -امثال و حکم -
-  Vجفت  ۴برای نمونه  -جفت کفش بياور. ۴مث

  کفش بيآور. 

، چو، بجای بکردار، ،بسان ھمانند، ،مانند -ثلمِ 
  مانستن ،چون
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  چون (مانند) من بباف. - مثل من بباف. -
  امروزچون امروز، ھمانند  -مثل امروز -
  چنين، چون اين - مثل اين -
، انگار، گويی، توگويی، توگفتی - مثل اين که -

  گويا
  چنان، چون آن -مثل آن -
  چون من -مثل من -
چون پدرش فرزانه  - مثل ابويش حکيم است. -

  است.
انگار  -مثل اين که ارث پدرش را باخته. -

  (چنان) که مرده ريگ پدرش را باخته.
او را بجای  - ميدانست. او را مثل پسر خودش -

  پسر خود ميدانست.

  تکه تکه بريدن (اندامھای تن) -لةثمُ 

  سه بر، سه گوش -مثلث
مثلث "آ ب ج" را چنان رسم کنيد که ضلع "آ  -

سه بر "آ ب ج" را  - سانتيمتر باشد. ۵ب" آن 
  سانتيمتر باشد. ۵ب" آن  چنان اندازيد که برَِ "آ

  نگر "مثلة" -مُثله

  ستيزه، چخش پيکار، - مجادله

براستی نه  -از روی حقيقت نه مجاز :مجاز
  پندارين

  کيفر، پادافره -مجازات

  پندارين -مجازی
اين مينی پندارين  - اين معنی مجازی است. -

  است.

روزگار نيافت.، دمی  -مجال نيافت. :مجال
  نيافت.، زمان نيافت.

دمی نگذاشت که  -مجال نداد که بگويم. -
  بگويم.بگويم.، زمان نداد که 

  نشستھا، گردھماييھا -مجالس

  ھمنشينی - مجالست

  انجمنھا - مجامع

گرد آمدن (زن با مرد يا مرد با  -مجامعت
  زن)، مرزيدن

خوشزبانی و خوشرفتاری،  -مجامله
  خودشيرينی

  مفت، رايگان -مجانی

  ھمگنی، سازواری، سازگاری - مجانست

  ديوانگان -مجانين

  ھمسايه، ھمبر -مجاور

  نزديکینزد، ، ھمسايگی، ھمبری -مجاورت

  جنگاور، جنگی، پيکارگر -مجاھد

  کوشش، تکاپو -مجاھدت

  ناگزير، ناچار -مجبور
  واداشتن، بر آن داشتن -مجبور کردن -
  ناگزير شدم بروم. -مجبور شدم بروم. -
مرا واداشت که  - کرد بخورم. ممجبور -

  بخورم.، مرا بر آن داشت که بخورم.

  گرد ھم، باھم - مجتمع
  گروه پزشکی -مجتمع طبی -
  گرد ھم آمدن -مجتمع شدن -

  بزرگی -جدمَ 

  سخت کوشيدن -: اقدام مجدانه بعمل آوردندجِ مُ 

  دوباره، از نو، از سر نو، نو -مجدد
  دوباره بخوان. -قرائت کن. مجدداً  -

  شيفته -مجذوب

  بتوان دو -مجذور
  توان دوی ھفت چيست؟ -مجذور ھفت چيست؟ -

  خوره ای -مجذوم

  راه، گذر -مجرا (مجری)
)، ميزه نای urethraميزه راه ( -مجرای ادرار -

(ureter) حالب =  
  گذر مغز تيره -مجرای نخاعی -

  روان -مجرا (مجری)
  اين قانون روان است. -اين قانون مجری است. -

کارآزموده، کارکشته، آزموده،  - مجرب
  جھانسپرده، جھانديده
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  کھکشان -مجرة

بی شوھر، بی ھمسر،  تنھا، بی زن، - مجرد
  يکه، بی يار

  بزھکار - مجرم

  ، ريشخسته، زخمی -مجروح
خستن، زخمی کردن، زخم  -مجروح کردن -

  زدن، ريش کردن

: حرف "ن" در لغت "نوشت" مجرور
  مجرور است.

وات "ن" در واژه ی "نوشت" (نشان) زير  -
  دارد.

  نگر "مجرة" -مجره

  نيز نگر "مجرا" - مجری
انجام دھنده ی فرمانھای  -مجری اوامر اوست. -

  اوست.

 - : خوب مجسم کنيد چه وضعی داشت؟مجسم
  خوب بپنداريد که در چه نھادی بود.

پنداشتم تنھا در  -مجسم کردم تنھا در بيابانم. -
  بيابانم.

... سروش تن فرمان  - ... جبرييل مجسم است. -
  است. (فره وشی)

  تنديس، تنديسه -مجسمه
  پيل ديس - مجسمه ی فيل -
  شترديس -مجسمه ی شتر -

  پيچيده، فری -مجعد

  ساختگی، دروغين -مجعول
  يک نبشته ی ساختگی -يک سند مجعول -

  ماھنامه، مھنامه، ھفته نامه -مجلة

  دفتر، پوشه -مجلد
  کتابی در دو دفتر -کتابی در دو مجلد -
فت نامه ای در ھ - مجلد نوشت. ٧کتابی در  -

  دفتر نوشت.

  گردھمايی، انجمن، نشست - مجلس
سگاOد، سگالکده، سگالسرا،  - مجلس شورا -

  سگالشگاه، سگالشسرا

  فرھمند، شکوھمند - مجلل

  نگر "مجلة" -مجله

  آتش دان، بريجن، بريزن، بوی سوز -مجمر

  انجمن، گردھمايی -مجمع
انجمن ھمگانی  - مجمع عمومی سازمان ملل -

  سازمان کشورھا

جزيرگان، گزيرگان،  - مجمع الجزاير
  آبخوستگان

) (از گيلکی)، tabajeسينی، تبجه( - مجمعه
  خوان، خوانچه

  کوتاه - مجمل
تو خود  - تو شرح مفصل بخوان از اين مجمل -

  داستان دراز را از اين سخن کوتاه برخوان.

رويھم  -: در مجموع آدم خوبی است.مجموع
  رفته آدم خوبی است.

رويھم (رفته)  - تومان. ٧٠مجموعا ميشود  -
  تومان. ٧٠ميشود 

روی ھم  ٧و  ٢ -.٩ميشود  ٧و  ٢مجموع  -
  .٩(ميکند) ميشود 

(در يک جا) گردآوری شده،  - مجموعه
  رويھمرفته

 -مجموعه ی دانشکده ھا در اين دانشگاه است. -
  ھمه ی دانشکده ھا در اين دانشگاه است.

  تومان. ٧٠٠رويھم  - تومان ٧٠٠مجموعا  -
  ...سراسر نوشته ھای  - مجموعه آثار ... -

  )xeradwodeديوانه، خردشده( - مجنون

  )pate(پروانه، دستور، پته -مجوز
بايد برای تاديه ی حقوق مستخدمين مجوز  -

بايد برای پرداخت دستمزد کارمندان  - بگيريم.
  دستور (پروانه) بگيريم.

  مغ، زردشتی، زرتشتی، بھدين - مجوس

  ميان تھی، کاو -مجوف

  بسيجيده، آماده، با ساز و برگ -مجھز
بيمارستان  -مريضخانه مجھز بوسايل مدرن -

  دارای ساز و برگ (ابزار) نوين
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  ناشناخته -مجھول
  پرتوی ناشناخته - اشعه ی مجھول -
ھمچند دارای دو  - معادله ی دو مجھولی -

  ناشناخته
نميدانم.، بر من پوشيده  - برايم مجھول است. -

  ست.است.، برايم ناشناخته ا
  گمنام، بينام و نشان -مجھول الھويه -

  بزرگ، مه -مجيد

  بی پروا رفت. -: بی محابا رفت.محابا
بی دورانديشی بکاری  -بی محابا اقدام کردن. -

  دست زدن.

دشمنی کردن، يکی بدو کردن، سر  - محاجه
  بسر گذاشتن، چخيدن

روبروی ھم، برابر  -: به محاذات ھممحاذات
  ھم

  رروبرو، براب -محاذی

  جنگی، جنگنده، پيکارگر -محارب

  ، رزمجنگ، پيکار، نبرد -محاربه

  شمارش، شمردن، امار، اماردن -محاسبه
  گرفتن، شمردن -محاسبه شدن -
در شمارش (شمرش)  -در محاسبه اشتباه کرد. -

  لغزيد.
اين را بشمار.، اين را  -اين را محاسبه کن. -

  بيامار.

  ) ريش٢) نيکيھا. (١( -محاسن

  فروگرفتن - محاصره
  فرو گرفتن -محاصره کردن -
  دژ را فروگرفتند. -قلعه را محاصره کردند. -
کشور  -کشور را محاصره ی اقتصادی کردند. -

  را از راه بازرگانی فروگرفتند.

 از پروستن(فروگرفته شده، پروسته  - محاط
parvastan(  

  گنجيدن - محاط شدن -
يک پرھون فروگرفته يا  - يک دايره ی محاط -

  پروسته

يک پرھون فروگيرنده يا  -يک دايره ی محيط -
  )parvastárپروستار(

سه بر پروسته ی  - مثلث محاط در دايره است. -
  پرھون است.

پرھون پروستار  -دايره بر مثلث محيط است. -
  سه بر است.، پرھون سه بر را فروگرفته است.

  پرھون پروستار (فروگير) -دايره ی محيطی -

-"پسوند  پاس، نگھدار(نده)، نگھبان، -محافظ
  ،"بان

  "بانی-نگھبانی، نگھداری، پسوند " -محافظت
  داشتن، پاييدن، نگھداشتن -محافظت کردن -
  بھداری، بھداشت - محافظت از صحت بدن -

  انجمن(ھا). نيز نگر "محفل" -محافل

  دادرسی، دادستانی، بازپرسی -محاکمه
کردند.، او را محاکمه  -او را محاکمه کردند. -

  او را بازپرسی کردند.
دادرسی (بازپرسی)  -محاکمه طول کشيد. -

  بدرازا کشيد.

  نشدنی - محال

  گفتگو، گفت و شنود - محاوره

  مھر، مھربانی -محبت
  نواختن -محبت کردن -

  زندان، بند - محبس

  جان دل، گرامی، دوست، دلدار - محبوب
  گرامی -محبوب القلوب -

  بندی، زندانی، دربند -محبوس

  نيازمند - محتاج

  دورانديش -محتاط

  فريبکار، فريفتار -محتال

  سوخته - محترق
  ماده ھای سوزا - مواد محترقه -

  بزرگ، ارجمند -محترم

  ، روزبانپاسبان، سرپاسبان -محتسب

  با آزرم، آزرمی -محتشم
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  در آستان مرگ -محتضر

  انبارگر -محتکر

  بودنی -محتمل
  گويا (شايد) بيايد. - محتمل است بيايد. -

  گريزناپذير، ناگزير، ناچار - محتوم

  گريزناپذيری، ناچاری، ناگزيری -محتوميت

  پروسته - محتوی
  )parvastanپروستن( -محتوی بودن -
  سخنان پوچ، ياوه -حرفھای بی محتوا -
 - جفت جوراب ۵محتوی  -

جفت  ۵) (از پروستن) parvastárپروستار(
  جفت جوراب. ۵دربردارنده ی جوراب، 

  ، سرپوشيدهپوشيده روی - محجّبه

پوشيده، سرپوشيده، روبسته، با  -محجوب
  آزرم

  کم خرد -محجور

  گوژ - محدب
  ژاله ی گوژ -عدسی محدب -
ژاله ی دوسو گوژ،  - عدسی محدب الطرفين -

  ژاله ای که دوسويش (دورويش) گوژ است.

  ، تنگ، کمکرانمند، مرزمند -محدود
بيک جا  -خود را محدود به يک جا کردن. -

  درون مرزی نھادن. چسبيدن، خود را
مرزمند يا کرانمند کردن، مرز  -محدود کردن. -

  نھادن
  مرزمندی، کرانمندی -محدوديت -
برای ... مرز  -محدوديت برای ... قائل شدن. -

  نھادن.
پاسخگويی مرزمند  -مسئوليت محدود -

  (کرانمند)

  [مھراب] -محراب

) رھاننده، آزاد ٢) نويسنده، دبير. (١( -محرر
  کننده

بمن  -بمن محرز شد که دروغ ميگويد. :محرز
  درست شد (استوار شد) که دروغ ميگويد.

  گردانده، گرداننده -محرف

  سوزا، سوزان -محرق

برانگيزاننده، انگيختار، جنباننده،  -محرک
  جنبانيدار

نيروی جنباننده، نيروی  -قوه ی محرکه -
  جنبانيدار، نيروی انگيختار

برانگيختار  -محرک دستگاه عصبی -
  (برانگيزاننده ی) دستگاه پی

  خودی، خويش، نزديک، شناس، ھمدل - محرم
  رازدار، رازبان -محرم اسرار -

  نگھداری شده، پاييده - محروس

)، abahrھر(بَ بيبھره، اَ  -محروم
  دريغيده، )nabahreنبھره(

  پول بيبھره شدن.از  -از مال محروم شدن. -
از فرھيخت  - از تحصي8ت محروم شدن. -

  بيبھره (نبھره، ابھر) ماندن (شدن).
بيبھرگی، نبھرگی، ابھرمندی،  -محروميت -

  نابھرمندی
  نابھرمندی از فرھيخت -محروميت تحصيلی -

  اندوھگين، دلتنگ، اندوھبار -محزون

  شمرده -محسوب
  بشمار رفتن -محسوب شدن -
  شمردن -محسوب کردن -
بھر ما را نشمرد  -حق ما را محسوب نکرد. -

  (بچشم نداشت).

) (از کسروی)، setarsáسترسا( -محسوس
  )نگر "حس"() senahideسنھيده(

  گرما سترسا شد. -گرما محسوس شد. -
 -بطور محسوس با ما اوقاتش تلخ است. -

  آشکارا با ما خشمگين است (بما خشم گرفته).
  سترسايان، سنھيدگانسترساھا،  - محسوسات -

رستاخيز، روزشمار،  -محشر
  )suwiyáns(سوشيانس

دختره از  -دختره از خوشگلی محشره. -
  خوشگلی ھنگامه ايست.

  ھمدم، ھمنشين -محشور
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  دانش آموز، دانشجو -محصل

  مرد زندار، مرد [زنمند] -محصن

  شويمند -محصنه
  مرزمان با زن شويمند - زنای محصنه -

وار کشيده، پرواره اردار، ديديو -محصور
  )"فرھنگ اتيمولژيک پارسی" (نگر

  فرآورده، ھوده، ساخت، فرآيند -محصول
  درودن، درويدن -محصول برداشتن -
دسترنج ما، ھوده ی  -محصول زحمات ما -

  رنجھای ما
فرآورده ی(ساخت)  - محصول کارخانه... -

  کارخانه ی...
فرآورده ھای  -محصوOت کشاورزی -

  کشاورزی

کانايی (نادانی) بيچون  -حماقت محض :محض
  )bavande(و چرا، کانايی ناب، کانايی بونده

  راستی پاک (سره، ناب) -حقيقت محض -
  دروغ ناب، سراسر دروغ -دروغ محض -

) ٢دبيرخانه، ديوان. ( ) دفترخانه،١( -محضر
  ) دادگاه٣نزد، پيشگاه، آستان. (درگاه، 

  در جلوی -در محضر -
در دفترخانه  -را ط8ق داد.در محضر عيالش  -

  زنش را فروھشت.
  نزد استاد، پيش استاد -در محضر استاد -
  در پيشگاه پيشوا (رھبر) -در محضر امام -

  ايستگاه -محط (محطه)

  ناروا -محظور

  جا، جايگاه، جايگاه ايمن -محفظه

  انجمن، گردھمايی -محفل

  نگھداری شده - محفوظ
  داشتناز بر داشتن، بياد  -محفوظات -

  کوچک، پست، خرد - محقر

بيگمان ميآيد.، ھمانا  - : محققا ميآيد.محقق
  خواھد آمد.

استوار است که ...، ھمانا  -محقق است که ... -
...  

  پژوھنده -محقق

  (سنگ) آزمونه -محک

  استوار، سفت، سخت -محکم
  استوار کردن -محکم کردن -
  استوارکاری -محکم کاری -
  سفت بچسب. -محکم بچسب. -
اين سندلی استوار  - اين صندلی محکم نيست. -

  نيست.
آوند (چم)ھای استوار  -دOيل محکم ندارد. -

  ندارد.
  اين پيچ را سفت کن. -اين پيچ را محکم کن. -
سفت زد (خواباند)  -محکم زد توی گوشش. -

  توی گوشش.

  دادگاه، دادستانی - محکمه

  دادباخته - محکوم
برايش ھفت  -به ھفت سال زندان محکوم شد. -

سال زندان بريده شد.، به ھفت سال زندان 
  پايگير شد.

 -محکوم است که اين ادبار را تحمل کند. -
  ناگزير (ناچار) است که اين بدبختی را بکشد.

  دادبرده - محکوم له -
  دادباخته - محکوم عليه -
  دادباختگی -محکوميت -

  ) پروا٢. (، بوم، گاه) جا(يگاه)١( -محل
  جا نداريم - محل نداريم. -
  بمن پروا نميکند. -من محل نميگذارد. به -
 باو ارجی نميگذارد.، باو - باو کم محلی ميکند. -

  کم پروا ميکند.
  جا (پايگاه) سازمانی -محل سازمانی -
  جای نشست، نشست، نشستگاه -محل اقامت -
  جای تھی -محل خالی -

شوھر چندگاھه، گادار چندگاھه، گادار  - محلل
  ميانجی ميانجی، شوی

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -محلول
پذيرفت.  نيز: آب، گوارش (ذخيره ی 
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خوارزمشاھی)، ھم يوغ (برساخته از پرھيب 
  )، آميزه، ھاميزه، گميزهsányogáسانسکريت 

"حل کردن" يا "حل شدن" برای دو چيز  -
"ھمگن" را بپارسی "آميختن" يا "ھاميختن" 

آم" + "ميختن".  گوييم از پيشوند "ھام = ھم = 
از اين رو قند در آب "آميخته" ميشود و 

"محلول" آب قند را "آميزه" يا "ھاميزه ی" آب 
  و قند گوييم.

"حل کردن" يا "حل شدن" دو چيز "ناھمگن"  -
را که باھم پاک ھم يوغ نشوند به پارسی 

) ھمچند -go"(-"گميختن" گوييم از پيشوند "گ
جدا" و به مينی "ناجور" و " )-vi"وی"(

"ناھمگن".  از اين رو روغن در آب "گميخته" 
شود نه "آميخته".  و محلول آب و روغن را 

"گميزه" خوانيم.  "گوارش" نيز از واژه ھای 
کھن و راستين پارسی به مينی "محلول" است 

کھن دانشيک چون ذخيره ی که در نوشته 
خوارزمشاھی برای محلولھای دارويی بکار 

ه بن واژه سازی بسيار بجا و ميرفته و از ديدگا
  گوياست.

گوارش آبی، ھميوغ آبی، آميزه  -ول مايیمحل -
  ی آبی

آميزه يا گميزه ی الکلی،  -محلول الکلی -
  گوارش يا ھميوغ الکلی

آميزه يا  ھميوغ، ،گوارش - يلمحلول کلروف -
  کلروفيل گميزه ی

روغن در آب  - روغن در آب محلول نيست. -
.، روغن در آب ھاميخته آب نميشود (وانميرود)

  نميشود.
  گميزه -)sol) يا سل(gelمحلول ژل( -
گميزه ی آب و روغن،  -محلول آب و روغن -

  ھميوغ آب و روغن
ھاميزه (آميزه)ی آب و قند،  - محلول آب و قند -

  ھميوغ آب و قند

  کو(ی)، برزن -محله
  کوی بازرگانان -محله ی تجار -
کوی  بچه ھای - بچه ھای محله ی خودمان -

  خودمان

  بومی - محلی

  کجاوه، پالکی، تخت روان - محمل
پس  -پس اين صحبت او نيز محملی پيدا ميکند. -

  نی (پايه ای) استوار است.اين سخن او بر بُ 

  بار، بسته -محمول، محموله

  ، دردنج، آسيبآزار، ر -محنت

  زدودن، ستردن -محو
  ناپديد، زدوده يا سترده شدن - محو شدن -
اين پيکره روشن  - محو است.اين تصوير  -

  نيست.

اين واژه پارسی است و از  -محور
) ساخته شده که خود از واژه mexvar"مخور"(

يا قطب) و  poleی "مخ" = "ميخ" به مينی (
  ور" پديد آمده (فره وشی)، آسه-پسوند "

ور درازا و پھنا، مخ -محور طولی و عرضی -
  آسه ی درازا و پھنا

  ايه ی) کارھاستون (پ -محور کارھا -

  "ريس-"ميدان، زمين، پسوند  - محوطه
  اسپريس -محوطه ی اسبدوانی -
  ميدان (زمين) بازی - محوطه ی بازی -

  سپردن -: محول کردنمحول

پيرامون، زمينه، بوم، نيز نگر  - محيط
  "محاط"

در زمينه ی ناجور  - در محيط نامناسب -
  (ناسازوار)

  پيرامون پرھون - محيط دايره -
پرھون پروستار  -محيط بر مثلث است.دايره  -

  ، پرھون سه بر را فروگرفته است.سه بر است.
  زيست بوم (داريوش آشوری) -محيط زيست -

  گريز، فريفتار - محيل

  ، مزگردمغز، خِ  -مخ

  آگاھی رسانی، رسانيدن آگاھيھا -مخابره
  آگاھيھا، دفتر رسانه ھا -مخابرات -
  رسانه ھای ھمگانی - مخابرات عمومی -

  ھزينه، دررفت -خارجم
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نيز نگر انبارکھا، گنجينه ھا. انبارھا،  -مخازن
  "مخزن"

  ، آفند، آفندشدشمنی، جنگ -مخاصمه
آشتی، دست از دشمنی يا  -ترک مخاصمه -

  ، واآفندجنگ برداشتن
  آفنديدن -مخاصمه ورزيدن -
  واآفنديدن - ترک مخاصمه کردن -
  پدافند -ضد مخاصمه -

  )، درد زايمانdard e zehدرد زه ( - مخاض

  پوشش، پوشش درونی، درون پوش - مخاط
  درونپوش دھانه کوم -مخاط فم معده -
 - امراض مخاطی؛ امراض غشاءھای مخاطی -

  بيماريھای پرده ھای درونپوش
 geliz) (mucusگليز( -ترشح مخاطی -
  )mucous dischargeيا

  شنونده - مخاطب

  گفتگو -مخاطبه

.  نيز نگر خود را به بيم افکندن -مخاطره
  "ريسک"

اطره کردن يا به مخاطره جان خود را مخ -
  جانبازی ،جان باختن  -انداختن

با اين نميتوان  - با اين نميتوان مخاطره کرد. -
  بازی کرد.

پس از آن  -پس از مخاطرات عظيم موفق شد. -
  که خود را به بيمھای بزرگ افکند پيروز شد.

  آميزش -مخالطت

  )hambas، ھمبس(ناسازگارناجور،  -مخالف
ھميشه  -ھميشه مخالف من است. -

  ) من است.hambasánھمبسان(
  گروھھای ھمبسان -گروھھای مخالف -
ھمبسان با دستگاه  - مخالف با دستگاه دولت -

  فرمانروايی

دشمنی، ناجوری،  ناسازگاری، -مخالفت
  )hambasániپيکار، ھمبسانی(

ناسازگاری با من سر  -با من مخالفت ميکند. -
  دارد.، با من ھمبسانی ميکند.

ھمبسانی (پيکار) با  -مخالفت با او فايده ندارد. -
  او سودی ندارد.

  ، آگاھی رسانآگاھی نويس، گزارشکر -مخبر

  بيخرد - مخبط

گزيننده، [گُزيدار]، گزيرمند، آزادکام  -مختار
  (فره وشی)

شما آزاديد بياييد  -شما مختاريد برويد يا بياييد. -
  ا برويد.، شما گزيرمنديد که رويد يا آييد.ي
  وزير آزادکام - وزير مختار -

  پديدآورنده، پيداکننده - مخترع

  ويژه -مختص
اين جا ويژه ی  -اين محل مختص اوست. -

  اوست.

  کوتاه (شده)، چکيده -مختصر
  کوتاه کردن - مختصر کردن -
  کوتاه باو گفتم. -مختصراً باو گفتم. -

  وردهآشفته، بھم خ - مختل
.، تندرستيش بھم خورده - س8متيش مختل شده. -

  ناخوش شده.
  کار بھم خورد (آشفته شد). -کار مختل شد. -

  درھم، گُميخته، آميخته، باھم -مختلط
  دبستان دخترانه و پسرانه - مدرسه ی مختلط -

  ، ديگرگوناگون، جوراجور - مختلف

  گوناگون - مختلفه
جوراجور گونه ھای  - انواع مختلفه ی خربزه -

  خربزه

  )xapakخفه، خپه، خپک( -مختنق
دبهّ ی گرفته (گير کرده)، [باد فت  -فتق مختنق -

  )bád e fat e xapak(خپک]

  نازبالش، پشتی -مخدة

  داروھای خردپوش -: دواھای مخدرهمخدر
خوگری به داروھای  - اعتياد به مواد مخدره -

  خردپوش. ("خوگری" از حافظ)

سرپوشيدگان زنان، دختران،  -مخدرات
  (فردوسی)، زنان روپوشيده. داروھای خردپوش
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  نگر "مخدر" و "مخدرات" -مخدره

  خراشيده، خليده - مخدوش
در اين نبشته دست  -اين سند مخدوش است. -

  برده اند.

  سرور، ساOر -مخدوم

  نگر "مخدة" -مخده

  ويرانگر، تباھکار - مخرب

  دررو، بيرون رو، گذر - مخرج
  بخشی - مخرج کسر -
سوراخ کون، پيزی،  - خرج (مقعد)م -

  )pendپند(
واژه ھا  -لغات را از مخرج صحيح ادا کردن. -

  را (از جای) درست خواندن.

خوچ (برساخته از )، [batuبتو( -مخروط
  ")]suciسانسکريت سوچی "

کله قندی، بتوديس، بتوسان،  -مخروطی
  [خوجی، خوجيک (نگر "مخروط")]

  انبار، نيز نگر "مخازن" - زنمخ

  ويژه -مخصوص

  راھراه، کبريتی - مخطط

  پنھان، نھان، نھفته -مخفی
 پنھانيدن، پنھان يا نھان کردن، - مخفی کردن -

  ، پوشانيدننھفتن پنھان داشتن،
  نھان گشتن، پنھان گشتن - مخفی شدن -

  زيانبار، آشوبگر، برھم زننده، آشفتار -مخل

  )، پاکcakarچاکر، چکر( - مخلص
شما ھستم.، از ته چاکر  -مخلص شما ھستم. -

  دل شما را دوست دارم.، دوست پاک شما.

  ، آميختندرھم، آميخته، گُميخته -مخلوط

  فروکشيده -خلوعم
شاه فروکشيده از تخت، شاه  -سلطان مخلوع -

  سرنگون، شاه نگونسار

آفريده، داده (از دادن به مينی  -مخلوق
ن اسفنديار، خداداد و داد" چو-آفريدن)، پسوند "

  بھمنيار

  مايه -مخمر
  مايه ی آبجو - مخمر آبجو -

  دردسر، گرفتاری -مخمصه
  گرفتاری بزرگی دارد. -در مخمصه است. -

  مخمل - مخمل

  مست -مخمور

)، xanzakزن مانند، زن آسا، خنزک( -مخنث
  خنزه

  ھراس انگيز، ترسناک -مخوف

  پندار - مخيله

(در دستور ) ٢. (باO آمدن آب دريا) ١( -دمَ 
  کشيدگیزبان) نشان 

  )setudárستايشگر، ستاينده، ستودار( - مداح

دست اندازی، دست انداختن در،  - مداخله
  دست يازيدن به

شما را باين کاری  -شما باين امر مداخله نکنيد. -
  نباشد.، شما باين کار دست نياندازيد.

با  - با مداخله ی او دعوا فيصله يافت. -
  گرفت.پادرميانی (ميانجيگری) او جنگ پايان 

" madanمدار (از واژه ی "مدن" " - مدار
نگر فره وشی)، پرھون، آسه، پرگار، چرخ 

(ستاره شناسی)، پايه (ستاره شناسی) (ماه پايه، 
  خورپايه) (فره وشی)

رواداری، سازش، ميانه روی، گذران  -مدارا
  کردن، گذراندن

  زينه(ھا)، پايگاھھا، پله ھا - مدارج
بجاھای (پايگاھھای)  -بمدارج عاليه نائل شدن. -

  باO رسيدن.

دورکننده، راننده از خود، سپوختار،  -مدافع
  پدافندگر، پدافنديدار

  باريک بينی، موشکافی -مداقه
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  نشان -مدال

  پيوسته، ھميشه، پياپی -مدام

  درمان، چاره - مداوا
  چم چاره، چاره ی چم -مداوای علت -

  پيوسته، پيگير -اوممد

  پيگيری، پشتکار - مداومت

  چرب زبانی -مداھنه

  زمان، گاه، روزگار -مدت
  در (زمان) سه ھفته - در مدت سه ھفته -
  چندگاه است آمده؟ -چند مدت است آمده؟ -
از ديرباز او  -مدت مديدی است او را نديده ام. -

  زمان درازيست که او را نديده ام.را نديده ام.، 
  از ديرباز -از مدتھا پيش -
  چندی، چندگاھی -مدتی -
  روزگار دراز -مدت طوOنی -
  يک چند، چندگاه -(برای) مدتی -

  ستايش -مدح
  ستودن - مدح کردن -

راه يا گذر درون رو، دھان، دھانه،  -مدخل
  ، درگاه، آستانهدر

  ياری، کمک -مدد
  ياور - مددکار -

  ميزه آور، شاش آور -مدر

  موزگار، استادختار، آآمو - مدرس

آموزشگاه، دبستان، دبيرستان،  - مدرسه
  دانشسرا، دانشکده

  دانشکده ی پزشکی - مدرسه ی طب -
  ھنرسرا، ھنرکده -مدرسه ی فنی -

  پروانه، نبشته -مدرک
مھندسی  -مھندسی خوانده اما مدرک نگرفته. -

  خوانده اما دانشنامه نگرفته.
  نبشته داری؟ - مدرک داری؟ -

  دريابنده - مدرکه

  نو، تازه، امروزی -مدرن

  ادخواهخواھان، د -مدعی

  درخواست، خواسته، خواھش -، مدعامدعی
آدم پرخواه (فزونخواه)ی  -آدم پرمدعايی است. -

  است.

  دادستان - مدعی العموم

  خاک، گور، آرامگاه - مدفن
خاک او اين جاست.،  -مدفن او اين جاست. -

  آرامگاه او اينجاست.

  )hexrگه، سرگين، پيخال، ھخر( - مدفوع

خاک، خاک زير خاک نھفته، زير  -مدفون
  شده، نھفته

  آوندمند -مدلل

  شھری -مدنی
قانون (داد، دادگان) شھری  -قانون مدنی -

  (شھريک)

  گوھر شھريگری - مدنی الطبع

  گرد - مدور

  ساخته، آراسته، فراھميده - مدون

  ھراس انگيز -مدھش

  بيھوش، شيفته -مدھوش

ستايش، ستايشنامه، چامه يا سرود در  -مديحه
  ستايش کسی، نيکياد

يا  bed-("بد-" گرداننده، کاردان، پسوند - مدير
-bod(  

  سپھبد -مدير عسکر -
  گرداناد -ھيات مديره -
  کشورداران - مديران مملکت -

، گردانندگی، کاردانی، کارگردانی -مديريت
  بدی (نگر "مدير")"-پسوند "

آموزشگاه  -مدرسه ی عالی مديريت -
  (دانشسرای) کارگردانی

  شھر -مدينه

  بدھکار، وامدار -مديون



207 

 

  ، آبگونگداخته، آب شده - مذاب
  آھن آبگون، آھن گداخته -آھن مذاب -
 گدازه (ی آتشفشانی)  - مواد مذاب آتشفشانی -

او را خوش  - : به مذاقش خوش نيآمد.مذاق
  نيآمد.، بکام او نبود.

  گفتگو، سگالش، رايزنی - مذاکره

  کشتارگاه، مھراب - مذبح

  گلوبريده، گردن زدهکشته (شده)،  -مذبوح

  نر، نرينه - مذکر
  نام واژه ی نرينه - اسم مذکر -

  ، نامبردهشده ياد -مذکور
در  - در احاديث اين طور مذکور است که ... -

  داستانھا چنين يادشده (آمده) است که ...

  خواری - مذلت

  نکوھش - مذمت

  نکوھيده، ناپسند -مذموم

  کيش -مذھب

  زرکوب، زراندود -مذھب

  گذشتن، بارگذر،  -رمَ 

  تلخ -مُر

  وام دادن و بھره گرفتن، بھره -مرابحه

کارھا را  -مراتب را بمن اط8ع دھيد. :مراتب
  بمن گزارش دھيد.

  بسيار - بمراتب -

  چراگاه(ھا) -مراتع

  بازگشت -مراجعت
  بازگشتن -مراجعت کردن -

  بازگشت -مراجعه
  بازگشتن -مراجعه کردن -

  گامھا - مراحل
در آغاز کار، در گامھای  -در مراحل اوليه -

  نخستين

  آرزو، کام - مراد
  کامياب شد. -بمرادش رسيد -

  )mayniپيرو، ھم پيام، ھم مينی( - مرادف

  تلخی، شوربختی -مرارت

  نامه نويسی -مراسله

  آيين -مراسم
در  -در مراسم فارغ التحصيلی شرکت کرد. -

آيين پايان آموزش (وافرھيختگی) ھنبازی کرد 
  (ھنباخت).

  گردن نھادن به، نگاه داشتن، پاييدن -مراعات
  پاکيزه باشيد. - نظافت را مراعات کنيد. -
  خاموش باشيد. -سکوت را مراعات کنيد. -
داد (دادگان) را گردن  -قانون را مراعات کنيد. -

  نھيد (نگاھداريد).

  غلتيدن، غليدن، گرديدن - مداغة

  دادخواھی، ستيز، جنگ -مرافعه

  ييدننگھبان، پا -مراقب
  بپاييد -مراقب باشيد. -
  ميپايد که من نروم. -مراقب است که من نروم. -
  کی کودک را ميپايد؟ -کی مراقب طفل است؟ -

نيکوداشت، نگھداری، پاييدن،  -مراقبت
  پرستاری، تيمارداری

  ، تيمار داشتننگاه کردن - مراقبت کردن -

  آرمان، کيش - مرام

  آمد و شد، دوستی، رفت و آمد -مراوده

  نوجوان، برنا -مراھق

  آينه، آبگينه - مرآت

  زيردست، فرودست - مرئوس

نمايان، پديدار، ديدنی، ديده شدنی،  -مرئی
  روشن، آشکار

  مربا، ريچار -مربا

  چارگوش، چھار (چار)بر - مربع
  چاربرَِ کشيده -مربع مستطيل -
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  وابسته، ھمبند، بجا - مربوط
  سخنش نابجا بود. -حرفش نامربوط بود. -
مراچه.، بمن چه.، بمن  -مربوط نيست.بمن  -

  بستگی ندارد.، بمن برنميخورد.

  نده، آموزگار، استادپرور -مربی

  بار، کرت -مرت

رنج کش، رنجبر، سختی کش،  - مرتاض
  مرتاض

  ويراسته، آراسته، بسامان، پيراسته - مرتب
آراستن، ويراستن، پيراستن،  -مرتب کردن -

  سامانيدن

وسته (پياپی) پي -: مرتب حرف ميزند.مرتب
سخن ميگويد.، يک بند گپ ميزند.، يک بند 

  ).، ھمی واجد.vájadواجد(
پيوسته ميچخد  -مرتب دعوا ميکند. -

  (ميستيزد).، ھمی ستيزد.

  (بھم) پيوسته، ھمبسته - مرتبط
  دادگان آوندھای پيوسته -قانون ظروف مرتبطه -

  کھنه پرست -مرتجع

از دين  )، جدادين،joddinجددين( - مرتد
  برگشته

  پاره خوار، بلکفده گير -مرتشی

  ، مرغزارچراگاه - مرتع

) از چنديدن candáلرزان، چندا( - مرتعش
  ، چنديدن، لرزيدن(چندش)

  )candidanچنديدن( -مرتعش شدن -

  ، باO(ين)بلند، برز - مرتفع
  کوه بلند، کوه برز، البرز - جبل مرتفع -
(دشواری) از اين بند  -اين اشکال مرتفع شد. -

  ميان برداشته شد.

گناھی  -: مرتکب جرمی شدن.مرتکب
  (بزھی) کردن.

  دست به ... آختن (يازيدن) - مرتکب ... شدن. -

چامه ی سوگواران، چامه ی  -مرثيه
  سوگواری

  )bossadبسّد( -مرجان

  برتر، بھتر - مرجح

  بازگشت، بازگشتگاه - مرجع
فھرست آبشخورھا،  -جدول مراجع کتاب -

  بازگشتھافھرست 

  بازگشته -مرجوع
  درد بازگشته - درد مرجوعه -

  آفرين!، زه! -مرحبا

  گام -مرحله
در فرجام، سرانجام، در  -در مرحله ی آخر -

  واپسين گام

  مھربانی، نيکی -مرحمت
) برکسی سپاس ٢) دادن. (١( -مرحمت کردن -

  نھادن
ترجمه ی واژه  -در حق او مرحمت کنيد. -

 Oناھنجار درميآيد.  برای بواژه ی واکيام با
ترجمه ی درست، ترجمه ی آزاد را با ھمچند 

ديباچه  ٧انگليسی آن بسنجيد.  نيز به بند 
  بازگرديد.

  براستای او نيکی کنيد. ترجمه ی واژه بواژه: -
 مه ی آزاد:ترج -
 (.Be kind to him)با او مھربان باشيد.  -
 Do him a)نھيد.  يا پاس بر او سپاس -

favor.)  

  شادروان -مرحوم

  آزاد، رھا -مرخص
  آزادی برو! -مرخصی برو! -
از پيش (نزد) او  -از حضور او مرخص شديم. -

  رفتيم.
  [کارآسودی] ساليانه -مرخصی ساليانه -
  کارآسودی درمانی - مرخصی مريضی -
سالی چند  -سالی چند روز مرخصی داری؟ -

  روز کارآسودی داری؟
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بازيش سر -از خدمت سربازی مرخص شد. -
  پايان گرفت.

  نگر "مرخص" -مرخصی

  دودل -مردد

  آغاردن، خيساندن - رسمَ 

  کارآزموده، کارکشته - سرَ مَ 

  گردنبند سگ - سرَ مَ 

  پيامبر، فرستاده، وخشور -مرسل

اين  - : اين کار در ايران مرسوم نيست.مرسوم
کار در ايران روان نيست.، اين کار در ايران 

ايران رواج  رواج (رواک) ندارد.، اين آيين در
  ندارد.

  راھنما، پيشوا - مرشد

  زيگ، زيچ -مرصد

   نشان گوھرِ  -مرصع
  نشاندن، نشاختن، آژدن -مرصع کردن -

  بيماری، سام، باد، چم -مرض
  بيماری قند - مرض قند -

  بيمار(ان) -مرضی

  نمناک، خيس، نمدار -مرطوب

  ترسيده، ھراسيده -مرعوب

 -: اين قانون در اين ب8د مرعی است.مرعی
نيز  اين داد در اين شھرھا بکار داشته ميشود.

  نگر "رعايت"، "مراعات"

  خوب، نغز، نيک -مرغوب

  آرنگ، آرنج -مرفق

  (در دستور زبان) دارای نشان پيش -مرفوع
در واژه ی "افتادن" حرف "الف" مرفوع  -

در واژه ی "افتادن" وات "الف" نشان  -است.
  پيش دارد.

  آسوده، فزونمند - مرفه
از تيره (خانواده)ی  -بيله ی مرفھی است.از ق -

  توانگريست.

  آرامگاه - مرقد

  نوشته -مرقوم
 -تقاضا دارد جواب را مرقوم فرماييد. -

  خواھشمندم پاسخ را بنويسيد.

  نوشتار، نامه -مرقومه

  سوار شدنی، سواری - مرکب

  مرکب، دوده (از فردوسی) - مرکب

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.   -مرکبات
  ليموساناننيز 

نيز ھمچند "کانون" ميگيريم.  ميان،  - مرکز
ناف، کيان (برای پرگار و پرھون) (برھان 
، قاطع)، "مرکز" به مينی "کانون" = گلخن

"، -"، "بن- . پيشوندھای "سر، ھستهپايگاه
  "-"، "شخ-"شاخ

  کيان (ميان) پرھون -مرکز دايره -
  گلخن کار يا کوشش - مرکز فعاليت -
  زادگاه تباھی -فساد مرکز (کانون) -
  از کيان به پيرامون - از مرکز به محيط -
دو گلخن ناف و  -کانون بيضی و دومرکز  -

  خايديس

ميانه، ميان، پيشوندھای نافيک،  -مرکزی
  "-شخو " "-شاخ"، "-بن"، "-سر"
  سرديوان -اداره ی مرکزی -
  بنياد -موسسه ی کل مرکزی -
  سرفرماندھی -فرماندھی مرکزی -
ديوان، دبيرخانه ی بزرگ،  -مرکزی دفتر -

 سردفتری

  بازسازی - مرمت

پنھانی، پوشيده، رازمند، پنھانکاری،  -مرموز
  پنھان کردن، پنھانيدن

آدم پنھانکاريست.، آدم  -آدم مرموزيست. -
  سراندرونی است.

  سخن رازمند (پنھانی يا پوشيده) -سخن مرموز -

  جوانمردی، رادی - مروت

  دار، فرَنافتارپراکننده، پراکن - مروج
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پراکننده ی (فرنافتار) آيين  -مروج آداب جديده -
  نوين

  رفت و آمد، آمد و شد -: عبور و مرورمرور
کتاب را سرسری  - کتاب را مرور کردم. -

  خواندم.
  درست را بازخوان. - درست را مرور کن. -

  می ناب -مروق

  مرھم -مرھم

در  - : مرھون محبتھای شماست.مرھون
  مھربانيھای شماست.گروی 

  سرخ نای -مری

  بھرام - مريخ

پيرو، پسَپا (آخشيج "پيشوا") (فره  - مريد
  وشی)

  ، دردمندبيمار، رنجور -مريض

  بيمارستان -مريضخانه

  بيماری -مريضی

  سرشت، نھاد - مزاج

  شوخی - مزاح

  مايه ی رنج، دردسر، موی دماغ -مزاحم
  آيا مايه ی رنج شما نيستم؟ -مزاحم نيستم که؟ -
خيلی مايه ی رنج  -خيلی مزاحم است. -

  (دردسر) است.

  رنج، دردسر -مزاحمت
مايه ی رنج (دردسر)  -باعث مزاحمت شد. -

  شد.

  ، گورآرامگاه، خاک - مزار

  کشتمندھا، کشتزارھا -مزارع

  سرود -مزامير

  زناشويی -مزاوجت
  گواھگيران - عقد مزاوجت -

  برتريھا - مزايا

بھای بيشتر به  -: بمزايده گذاشتن.مزايده
  فروختن.

  يادشده -زبورم

  ياوه، بيھوده -مزخرف

  جفتی، جفت دار، دوتايی، جفتمند - مزدوج

  کشتزار، کشتمند -مزرعه

  کشته، کاشته، کاشتنی -مزروع

زآھنگ، کندرو راکھنه، ديرپا، د - مزمن
(يکايک واژه ھای باO در زمينه ی پزشکی 

بکار رفته و گرچه ھمچند "مزمن" ھستند اما 
مينی ويژه ای دارند که با مزمن  ھريک

  برنميآيد.)

نيرنگ باز، دغل، دورو، فريفتار،  -مزور
  )doruvandدروند(

  برتری - مزيت

  بيشتر، افزون، فزون بر - مزيد
مايه ی سپاس  -باعث مزيد امتنان است. -

  فراوان است.
  بر گرفتاريھا افزودن. -مزيد بر علت شدن. -

  آراسته - مزين
  نآراست - مزين کردن -

  سودن، بسودن، ماليدن، مالش، پرماسيدن -سمَ 

  شبانگاه -مساء

  پرسمانھا، دشواريھا، گرفتاريھا -مسائل
  پرسمانھای ھيربانيک -مسائل اقتصادی -

  ھماورد -مسابقه
  آزمون ھماوردی -امتحان مسابقه ای کنکور -

  زمين پيما -مساح

  رويه -مساحت

  در نھاد ھميار - در شرايط مساعد :مساعد
  بد، ناسازوار - نامساعد -

  کمک، ياری، ھمياری -مساعدت

  کوشش، کوششھا - مساعی
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  کوشش پيگير -مساعی مجدانه -

  دوری، راه -مسافت
 -کيلومتر است؟ ٣٠٠مسافت تھران تا رشت  -

  کيلومتر است؟ ٣٠٠دوری (راه) تھران تا رشت 

  راھی، رھرو -مسافر
ھفت نفر مسافريم عازم تھرانيم چقدر اخذ  -

ھفت تن راھی تھرانيم  -ما را حمل کنی؟ميکنی 
ما را بچند بری؟ (از يک روستايی بوم 

  خراسان)
پذيره رفتن  -مسافرين را استقبال کردن. -

  راھيان (را).
 -باستقبال مسافرين به ترمينال جنوب رفته. -

ن ی نيمروزيبرای پذيره ی راھيان به پايانه 
  رفته. يوين)پ(رَ 
  راھیھفتاد تن  -ھفتاد مسافر -

  ، رفتننراه، راه پيمايی، راه پيمود -مسافرت
 در راه بما بد - فرت بما بد نگذشت.در مسا -

  نگذشت.
راه ھوايی،  -مسافرت ھوايی، بحری يا بری -

  دريايی يا زمينی
راھيان از راه  - مسافرين از مسافرت آمدند. -

  رسيدند.

  آشتی، بی آزاری -مسالمت

  روزنه ھای پوست -مسام

فروگذاشتن، آسان انگاشتن، خوار  -مسامحه
  انگاشتن، خوار گرفتن، آسان گرفتن

  برابری، ھمچندی، ھم ارزی - مساوات

  ھمچند، برابر، ھم ارز -مساوی
دو سوی  -دو طرف معادله باھم مساويند. -

  ھمچند باھم برابرند (ھم ارزند، ھمچندند).

  شب زنده داری -مساھره

، ن، کار، پرُسمادشواری، گرفتاری -لهمسأ
  بند، چيستان

پرسمان  -را حل کنيد. ٧مساله ی شماره ی  -
  را بازگشاييد. ٧شماره ی 

شگفت گرفتاری ای  -عجيب مساله ای شده. -
 شده.

  کارھا، بندھا، گرفتاريھا -مسايل -

  پاسخگو، نگاھدار، کاردار -مسئول
کارپرداز  -مسئول اين شغل کيست؟ -

  کيست؟ (پاسخگوی) اين کار
من پاسخگوی  -من مسئول اشتباه او نيستم. -

  لغزش او نيستم.

  پاسخگويی -مسئوليت
سياستمداران مسئوليت رفاه حيات مردم را  -

  بعھده دارند.
کشورداران پاسخگويی آسايش زندگی مردم را  -

کشورداران پاسخگوی آسايش  ،بگردن دارند.
  زندگی مردمند.

بنگاه با  -موسسه با مسئوليت محدود -
  پاسخگويی مرزمند

  مايه، چم، سرِ مايه، آبشخور، خاستگاه -مسبب

چنان که ميدانيد  -: چنان که مسبوقيد.مسبوق
  (آگاھی داريد).

(يک نشانه ی رسوای مسبوق به سابقه نيست.  -
  پيشينه ندارد. - بدآموزی)

  کرايه نشين - مستاجر

  بيچاره، بستوه، ستوھيده -صلمستأ
ستوھيدن، به بستوھيدن،  -مستاصل کردن -

  ستوه آوردن

  خودکام، خودکامه، خودسر، خودرای - مستبد

  پوشيده، پنھان -مستتر
مينی (پيام)  -معنی در اين جمله مستتر است. -

  در اين واکيام نھفته است.

  جدا - مستثنی
اين يکی را جدا کن  -اين يکی را مستثنی کن. -

  (جدا بگذار، کنار بگذار).، مگر اين

 [پيواخته (از پيواختن)پذيرفته،  - مستجاب
)peyváxtan[(  
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درخواستش (نيايشش)  -دعايش مستجاب شد. -
پذيرفته شد (برآورده شد.)، درخواستش پيواخته 

  شد.

  روا -مستحب

  بھتر - مستحسن

  آگاه -مسحضر

، پاسدار، نگھبان، پاينده، پاييدار -مستحفظ
  پاس

، سزاوار، شايسته، شايان، درخور -مستحق
  زيبا

  استوار، سفت، پايدار -مستحکم

  نشدنی -يلمستح

  کارمند، پيشکار، نوکر -مستخدم

  پايدار، پيوسته -مستدام

خواھشمندم.،  - : مستدعی است.مستدعی
  خواھش ميکنم.

)، cemiآوندمند، چمی(استوار،  - مستدل
  )cemik( چميک

  گرد -ستديرم

  آبريز، آبريزگاه، جايی (از گيلکی) -مستراح

  بازپس گرفتن(باز)پس دادن،  -مسترد

  رايزن - مستشار

  خورآيان شناس، خاورشناس - مستشرق

  بيمارستان -مستشفی

  ستمديده، رنجيده، رنجبر -مستضعيف

  توانگر، توانمند -مستطيع

  کشيده، دراز - مستطيل
  چاربر کشيده -مربع مستطيل -

  زيبا -رفمستظ
  ھنرھای زيبا -ھنرھای مستظرفه -

  پشتگرم، دلگرم -مستظھر

  سپنجی -مستعار

  نام سپنج، نام سپنجی -اسم مستعار -

زودگذر، گذران، گذرا، کوتاه،  -مستعجل
  کوتاه روزگار

بھروزی (نيک بختی)  - دولت مستعجل -
  زودگذر (گذران)

) توانا، اروند ("اروند" ٢) آماده. (١( - مستعد
  نگر فره وشی)

  آدم توانايی است. -آدم مستعدی است. -
  (خيزش)آماده ی شورش  -مستعد انق8ب -

  تازی زده -مستعرب

  کناره گرفتن از -مستعفی
او از کار خود  -او از شغل خود مستعفی شد. -

  کناره گرفت.

  زيردست، دست نشانده -مستعمره
  کشور دست نشانده -کشور مستعمره -

  نيمدار، کھنه - مستعمل
اين آيين روان نيست  - اين رسم مستعمل نيست. -

  (رواج ندارد).
  ت نيمدار (کھنه)رخ -لباس مستعمل -

["اورفته" "اوشده" از  -مستغرق
) uwodan) و "اوشدن"(uraftan"اورفتن"(

(غرق شدن)] (برای ساختار اين واژه به 
"کارنامه ی پارسيک" و "فرھنگ اتيمولژيک 

نيز نگر  رسی" بازگرديد).، فرورفته، سرگرم،پا
  "غرق".

 )urafte(اورفته -او مستغرق در افکار است. -
  انديشه.، او در انديشه فرورفته است. در

  بينياز - مستغنی

  فريادخواه، دادخواه -مستغيث

 - : چنان که از حرفش مستفاد ميشود.مستفاد
چنان که از سخنانش برداشت (دريافت) ميشود.، 

  چنان که از سخنش برميآيد.

گزارشگر، بازپرس، پرسنده، جويا،  -مستفسر
  جويان، [پرسيدار]

  بھرمند -مستفيض
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  برخوردن -مستفيض شدن -

  آينده -مستقبل
  کارواژه بزمان آينده - فعل مستقبل -

  جای گرفتن - مستقر شدن :مستقر
در تھران  سپاه - قشون در تھران مستقر شد. -

  پايگاه (نشست) گرفت.
پايگاه دادن، نشست دادن،  -مستقر کردن. -

  نشاندن، نشِاستن

  جداسر (کسروی)، خودايستا - مستقل
  کشور خودايستا (جداسر) -مستقلکشور  -

  ، بيميانجیراست: مستقيم
سرات راست ("سرات"  -صراط مستقيم -

  " پھلوی)sratپارسی است. نگر "
 خط راست، راستای راست -خط مستقيم -
  بستگی راستاراست - ارتباط مستقيم -
  راست (روبرو) برويد. - مستقيم برويد. -
فھماند. راست بمن  - مستقيما بمن فھماند. -

  (راستاراست، يکراست، يکسر، يکسره)
  در پرده بمن فھماند. -غير مستقيم بمن فھماند. -
  راھش سرراست است. -راھش مستقيم است. -
باج دستادست و  -ماليات مستقيم و غير مستقيم -

  پسادست
واکنش  -عکس العمل مستقيم و غير مستقيم -

 دستادست و پسادست
  باميانجی -غير مستقيم -

  برمنش - تکبرمس

  ، دربايستدرگرو، بايسته -مستلزم
اين درگروی  -اين مستلزم سعی زياد است. -

  فراوان است.کوشش 

  پيوسته، پيگير -مستمر

  دستمزد، ماھيانه، مزد -مستمری

  دست آويز -مستمسک

  ، نيوشندهشنونده، نيوشا(ن)، نغوشا - مستمع
 -مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. -

  بود از مرد نيوشا.دلشاد سخنگو 

) (فره وشی)، cemikاستوار، چميک( - تندمس
  آوندمند

يک سخن (گفتار) استوار  -يک حرف مستند -
  (چميک)

  بازپرس، بازجو -مستنطق

سرباززننده، نافرمان، سپوختار،  - مستنکف
  فرمان سپوز

  سزاوار - مستوجب

  پوشيده، پنھان -مستور
رو تاب  پری -پری رو تاب مستوری ندارد. -

  پوشش را ندارد.

  دفتردار، آمارگر -مستوفی

  چيره -مستولی

  زشت -مستھجن

وامی  -مستھلک کردن. : قرضی رامستھلک
  را بازپرداختن (واتوختن)

ماشين کھنه  -ماشين مستھلک ميشود. -
  (فرسوده) ميشود.

مسجد، مزگت، پرستشگاه، آفرينگاه،  -مسجد
  نمازگاه

  خانه ی خدا -مسجدالحرام

  و مھر شده درنبشته - مسجل

  سودن، بسودن، دست ماليدن، پرماسيدن - مسح

  جادو شده، شيفته -مسحور

  گرديده، واگرديده، دگرديسی - مسخ
مردم ھمگی از  -مردم جملگی مسخ شده اند. -

  نھاد خود گرديده اند.
  چيزی را از نھاد خود گرداندن -مسخ کردن -

چيره شدن بر، رام  -: مسخر کردنمسخر
  آوردن، بر ... سوار شدنکردن، زير دست 

  دژ را گشودند. -قلعه را مسخر کردند. -

  ريشخند -مسخره
  رشخند کردن، دست انداختن -مسخره کردن -
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  لودگی -مسخرگی

  "بند-"نده، پسوند بند آور - مسدد
داروھای [نھنجيدار  -داروھای مسدد عقده ای -
)nehanjidár)يا نھيختار (nehixtár گره [(

  ھای پی

  بر، شش گوششش  -مسدس

  "بند- "بسته، پسوند  -مسدود
  شاشبند شده. -ادرارش مسدود شده. -
  اين را ببند. -اين را مسدود کن. -
راه را بند آوردند.، راه  -راه را مسدود کردند. -

  بندان کردند.

  ، شادمانییشادی، خرم دل – مسرت

  پراکننده ی داراک يا پول، پراکندار -مسرف

  شاد(مان)، خرم دل - مسرور

داراک دزديده  -: اموال مسروقهمسروق
  (شده) يا ربوده

  ھموار -مسطح
آينه ی ھموار،  -آينه ی مسطح، محدّب و مقعر -

  گوژ و کاو

  خطکش، گونيا -مسطره

  نمونه - مسطوره

  بختيار، نيک بخت - مسعود

  زادگاه -: مسقط الراسمسقط

  بام يا آسمانه ،دارای آشکوب - مسقف

  دپوشرَ خِ مستی آور، مست کننده،  -مسکر

نوشابه ھای ميمند، نوشابه ھای  -مسکرات
  دپوشرَ مست کننده، نوشابه ھای خِ 

  خانه، جا -سکنمَ 

  آرام بخش -سکنمُ 

بيچيزی، بينوايی، درويشی،  -مسکنت
  تھيدستی، تنگدستی

  خاموش -مسکوت

اکنون اين را  -فع8 اين را مسکوت بگذاريد. -
  خاموش نگھداريد.

  پول خرد -مسکوک

  آباد -مسکون
اين جا آباد  - اين منطقه مسکونی نيست. -

  نيست.، اين جا برای زندگی خوب نيست.

  بيچاره، بيچيز، تھيدست، بينوا -مسکين

  دارای جنگ افزار، سيجيده (بسيجيده) -مسلح
چشم سيجيده (بسيجيده)، چشم با  -چشم مسلح -

  ريزبين

  کشتارگاه -مسلخ

  تيربار - مسلسل

سوار بکارش  -: بکارش مسلط است.مسلط
  است.، در کارش نوانا (چيره دست) است.

زبان انگليسی را  -بزبان انگليسی مسلط است. -
خوب ميداند.، در زبان انگليسی چيره دست 

  (توانا) است.

  راه، آيين، کيش - مسلک
  ھم آيين (ھمروش) ماست. - ھم مسلک ماست. -
اين جدا از آيين  - اين برخ8ف مسلک ماست. -

  (روش، کيش) ماست.

آشکارا، آشکاری، بيچون و چرا،  -مسلم
  راستين

اين راستی آشکار  -اين حقييقت مسلم است. -
  (بيچون و چرا)ست.

نام ناجور، نام بيمايه،  -: اسم بی مسمیمسمی
  نام پوچ

  ميخ -مسمار

  چرب، پرروغن، روغنی - مسما

  نيوشيده شنيده، شنوده، -مسموع
سخن شما پذيرفتنی  - حرف شما مسموع نيست. -
  ست.ني

  زھرخورده، زھرناک -مسموم
انديشه ی نادرست (زھربار،  - فکر مسموم -

  زيانبار)
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پراکندن (گستردن)  - اشاعه ی عادات مسموم -
  کارھای (خوھای) زيانبار

  ، پيرسالخورده - مسن

  جايگاه، پايگاه، بن، بنگاه -سندم

  (در دستور زبان) نھاد -مسند
نھاد و گزاره (نھاد و  -مسند و مسنداليه -

  گزارش)

  دندانساز -مسنن

  مسواک -مسواک

  نوشتار -مسوده

ميتوان پذيرفت،  اين واژه ی سپنجی را - مسھل
  کارکن

ه ی "صراط" از راه، سرات (واژ -مسير
  نگر فره وشی)  پارسی شکافته.

از راه (خود)  -از مسير منحرف شد. -
  .(وا)گرديديا  (وا)گشت

  راه راست، سرات راست - مسير مستقيم -

  )ábkandبکند(آ - مسيل

  ھمانند، مانند، ھمال، ھاوند، چون - مشابه
  چون پدرش -مشابه ابويش -

ھمانندی، ھمانندگی، مانندگی،  -مشابھت
  ھاوندی، ھمالی

)، caxewستيز(ه)، پيکار، چخش( - مشاجره
  چخيدن، ستيزيدن، کشمکش

  او -: مشاراليهمشار
  او -مشاراليھا -

  ھنبازی، انبازی -مشارکت
ھنبازی کردن، [ھنباختن  -مشارکت کردن -

  (ريشه ی اکنون ھنباز)]

آرايشگر، پيرايشگر، بزک کننده،  - مشاطه
  بزک گر

  نبخشيده، بخش ناکرده - مشاع

ن واژه ی سپنجی را ميتوان اي -مشاعره
  ھماورد در چامه گويی، ھميالی پذيرفت.،

  کار -مشاغل

  روبروی ھم گفتن، رودررو گفتن -مشافھه

  بينی، سنھش بويايی -مشام

  رايزن، سگالشگر -مشاور

  سگالش، رايزنی - مشاوره

  ديدن، ديدار، نگرش، نگريستن -مشاھده

، ناموران، نامبرداران، ناميان -مشاھير
  نامداران

  ھمراھی، دنبال ... رفتن -ايعتمش

  ر، آگندهسير، پ -مشبع

" "شبکه" بپارسی "دام - مشبک
است (برای "چلن" به  ])calan("چَلنَ"[و

"فرھنگ اتيمولژيک" باز گرديد.) از اين رو 
"مشبک": دام وش، دام مانند، دام آسا، داميک، 

  سوراخ سوراخ، پنجره (شکافته از "چلن")
  نان پنجره - نان مشبک -

  ھمانند، چون -مشبه
  ستای ھمانندگی - هصفت مشبھ -

  خواستار، خواھان، بيتاب (برای ...) -مشتاق

خودش  -مر بر خودش ھم مشتبه شده.: امشتبه
  ھم باورش شده.، خودش ھم در گمان شده.

نيز نگر "مشارکت"، ھموند.   - مشترک
  "شراکت"، "شريک"، "اشتراک"

با ھم کاری را  -مشترکاً کاری را کردن. -
  کردن.

زمين يا دارايی  -ملک مشترک -
  )]hanbáxte[ھنباخته(

 [ھنباختاران] ماھنامه -مشترکين مجله -

  ھمسود - مشترک المنافع

. خريدار، خواھان، خواستار) ١( -مشتری
  مز(در ستاره شناسی)) ھر٢(

  سوزان، برافروخته، فروزان -مشتمل

  سرگرم، پرداخته به ... -مشتغل
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  جداشده (کسروی)، شکافته - مشتق
  ، آمدنشکافتن، جدا شدن از -مشتق شدن -
سخن از سخن  - حرف از حرف مشتق ميشود. -

  شکافد.
  شکافته ھای نفت -مشتقات نفت -

دربردارنده، دربرگيرنده، دارای،  -مشتمل
)، parvandá)، پروندا(parvastárپروستار (
از  )parvandánپروندان (
  )parvastanپروستن(

پردرخت، درخت دار، درختمند،  -مشجر
  دارمند

  ، آگنده، سراسرندهکپر، آ -مشحون

  روشن، آشکار - مشخص
  شدننشان داده  -مشخص شدن -
روشن کردن، بازنمودن،  - مشخص کردن -

  نشان دادن، پيدا کردن، پيداييدن
درخواست روشن  -تقاضای مشخصی ندارد. -

  (آشکار)ی ندارد.
روشن شد  - مشخص شد حقيقت ميگويد. -

  (آشکار) شد که راست ميگويد.

  (ھا)، ويژگینام و نشان -مشخصات

  آبشخور -مشرب

  جام، کاسه، کوزه، آوند -مشربه

 ، رو به، [فرارون)به(نگران  -مشرف
(برساخته از پسوند "رون" چون "بيرون"، 

  ، دمِ ...، در آستانه ی ...]"وارون" و "درون")
نگران به باغ، رو به باغ،  - مشرف به باغ -

  فرارون باغ
  دم مرگ، نزديک مرگ -مشرف به مرگ -

  بزرگ، بلند پايه -مشرف

ی واژه ی نادرستاور" خ(" خورآيان -مشرق
است. برای "چارسوی جھان" به "کاروند 

  کسروی" بازگرديد.)

  انبازگير بر خدا -مشرک

 نوشابه، آشاميدنی، آشامه - مشروب

  نوشابه - مشروبات
  نوشابه ھای ميمند -مشروبات الکلی -

  گشاده، فراخ -مشروح
گشاده (فراخ) نوشتن،  -شرح مشروحی نوشتن -

  زند گشاده ای نوشتن

  درگرو، پيمانی، پيمانيک -مشروط
بپيمان که بروی  -مشروط به آن  که بروی -

  (ساختار از فردوسی)
  آشتی بپيمان -صلح مشروط -

  نيز نگر "مشروط" -مشروطه
پادشاھی پيمانمند (پيمانی،  - سلطنت مشروطه -

  پيمانيک)، شھرياری پيمانيک

  روا -مشروع

  آگاھی -مشعر
  نيست.(از) خود آگاه  -مشاعر ندارد. -

  رخشان، رخشنده، تابان -مشعشع

  چراغدان، فروزه - مشعل

  شاد(ان) -مشعوف

  کار، گرفتاری - مشغله

  سرگرم، پرداختن به، گرفتار -مشغول
  پرداختن - مشغول شدن -
  ورزيدن، پرداختن -مشغول کار شدن -
  بخواندن پرداخت. -به قرائت مشغول شد. -

  يکدل، مھربان -مشفق

را ميتوان پذيرفت. اين واژه ی سپنجی  -مشق
  نيز: ورز، ورزش، مرزيدار

  ورز ارتشی -مشق نظامی -
  ورزيدن، نوشتن -مشق کردن -
ورزيدار خوشنويسی، ورز  -مشق خط -

  خوشنويسی

  سختی، رنج - مشقت

  ، گرفتاری)ی(گره، دشوار - مشکل
  کار دشواريست. -کار مشکلی است. -
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گره(ی کار) يکی  - مشکل يکی دوتا نيست. -
  نيست.دوتا 

  بدگمان، بو بردن -مشکوک
  باو بدگمان شدند. - باو مشکوک شدند. -

  بيزار، رميده، رمان -مشمئز

  پارچه ی مومی -مشمع

زيرفرمان،  )،parvasteپروسته( -مشمول
دربر گرفته شده، نيز نگر  زير پوشش،

  "مشتمل"
او بايد به سربازی  -مشمول وظيفه است. او -

  رود.
ين پروسته ی آن ا - اين مشمول آن نيست. -

  نيست.

  پروستگی -مشموليت

  آشفته، آلوده -مشوب

سگالش، سگاليدن، رای زدن،  - مشورت
  رايزنی

با او رای زدم.، با او  - با او مشورت کردم. -
  سگاليدم.

  شوريده، آشفته، آسيمه - مشوش

  ، پشتيباندلگرم کننده - مشوق

  آشکار، روشن - مشھود

نام  نامی، نامبردار، نامور،بنام،  -شھورم
  آور، بلند آوازه

"پروين" شناخته  - "پروين" مشھور به "آتش" -
  به "آتش"، "پروين" نامور به "آتش"

  بلندی گرفتن، نامور شدن -مشھور شدن -

اشتھارآور، آزافزا، برانگيزاننده يا  - مشھی
فزاينده ی آرزوی خوراک (آرزوی خوراک از 

ذخيره ی خوارزمشاھی)، 
  )]gosnávar[گسناور(

  روش، روند، رفتار -مشی
 روش يا روند بيماری -مشی مرض -
  راه -خط مشی -

  خواست -مشيت

  خواست خدا - مشيت الھی -

  پرده يا واشام (رويان) - مشيمه

  درون شامه ی چشم -مشيميه ی چشم -مشيميه

  ھمدم، ھمنشين -مصاحب

  گفتگو، ديدار -مصاحبه

کارگزاران، سررشته  -: مصادر امورمصادر
  گانداران، کارسازند

(داراک يا دارايی کسی را بزور)  -مصادره
  ستاندن

  برخوردن به ... -مصادف
ازدواجشان به عيد مھرجان مصادف  روز -

  روز زناشوييشان به جشن مھرگان خورد. -شد.
سالروز  - روز وفات او مصادف به جمعه شد. -

  درگذشت او به آدينه افتاد (يا خورد).

بھم خوردن، کوفته شدن، کوست،  -مصادف
  کوس

  ھماوردگاه، آوردگاه -مصاف

  بھم دست دادن - مصافحه

 کاراسته -: مصالح بنايیمصالح
)construction materials(، ابزارھای 
)tools( ساختمانی  
آن چه که برای کشور  -مصالح مملکت -

  سودمند است.

  آشتی، سازش - مصالحه

  دھانه -مصب

  جام می )٢) چراغ. (١( -مصباح

  درست، ويراسته -مصحح

  نامه، نبشته -فمصحَ 

  نوشتن يا خواندن نادرست -فمصحّ 

  گواه بر راستی -مصداق

يا  ی خام(کارواژه  (در دستور زبان) -مصدر
  ناگرديده)
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مصدر "خوردن" را بزمان مضارع  -
کارواژه ی (خام)  - استمراری صرف کنيد.

"خوردن" را بزمان اکنون ھمارگی ببنديد 
  (بگردانيد).

گرداننده (کننده)ی کاری  -مصدر کار بودن -
  بودن.

  کارگزاران -مصادر امور -

  مايه ی رنج (دردسر يا گرفتاری) -مصدع

آسيب ديده، کوسته، کوفته، کوبيده،  -مصدوم
  کوست يافته (از فردوسی)

  پافشار، پافشرنده -مصر

  نيم بند -مصراع

  روشن، آشکار -رحمص

  خوردن -رساندنبه مصرف : مصرف
  ھمه را بکار برد. -ھمه را مصرف کرد. -
اين دارو را بکار  -اين دوا را مصرف کنيد. -

  بنديد.
  فراوان بکار ميرود. -مصرف زيادی دارد. -
بيھوده (بيسود) است.،  -بيمصرف است. -

  کاربرد ندارد.

  ديوزده -مصروع

  تخت - مصطبه

  روان -مصطلح
که ...، چنين  چنين گويند -مصطلح است که ... -

  رواک يافته که ...، چنين رواج دارد که ...

  کوچک شده، کوتاه -مصغر
  نام کوتاه (کوچک شده) - اسم مصغر -

  کفگير -مصفات

  نمازگاه، نمازخانه، نمازکده - مصلی

) ٢) چاره انديشی. (١( -مصلحت
  ) شايسته٣سرسپردگی. (

درست نيست که  - مصلحت نيست برويم. -
بسودمان نيست که نيست.، رفتن رای برويم.، 

برويم.، خردمندانه نيست که برويم.، بخردانه 
  نيست که برويم.

  چاره انديش، دورانديش -مصلحت انديش -
با کسی  -با کسی ص8ح و مصلحت کردن. -

  رای زدن يا سگاليدن.

  بدارآويخته -مصلوب

  بر آن بودن -: مصمم بودنمصمم
.، برآن است که برود -مصمم است عازم شود. -

  آھنگ رفتن دارد.
آدم استواری (پابرجايی)  - آدم مصممی است. -

  است.

  نويسنده، ويراستار -مصنف

  ، کردهساخته، ساختگی -مصنوع
  دندان ساختگی -دندان مصنوعی -
  ساخته ی دست مردم -صنوع دست بشرم -

  راست داشته (شده) -مصوب
دستور راست  -مھرماه O٨يحه ی مصوب  -

  مھرماه ٨داشته (شده)ی 

  آوامند -مصوت

  دارای پيکره، دارای نگاره، نگارمند -مصور
نامه ی پرنگار (پرپيکره)، نامه  -کتاب مصور -

  ی نگارمند (پيکرمند)

  ايمن -مصون

  ايمنی - مصونيت

پتيار، پتياره، سيج، زيان بزرگ،  -مصيبت
  )ádarangآدرنگ(

  زيانھا -مضار

  زمان اکنون (در دستور زبان) -مضارع
  اکنون ھمارگی - استمراریمضارع  -

  دوچند، دوچندان، دوبرابر - مضاعف

  افزوده، آميخته -مضاف
آب ...، آبی که چيزی بآن افزوده  - آب مضاف -

  باشند، آب آميخته با ...
)] و azánide[ازآنيده( -مضاف و مضاف اليه -

  )]azáná[ازآنا(
روی (رويه  - )genitive caseوجه مضاف ( -

  ت ازآنی، ريخ(azáni)ی) ازآنی 
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  مايه ھا، زمينه(ھا) - مضامين

  تنگ گرفتن بر ... -مضايقه
از کمک بمن  -از مساعدت بمن مضايقه کرد. -

  خودداری (کوتاھی) کرد.

 ناک(ه)خنده دار، خنده آور، خند - مضحک

  مايه ی خنده -مضحکه

  زيانبار -مضر

  زخمه، سکافه، شکافه - مضراب

  برشمار ھمگانی -: مضرب مشترکمضرب

  دندانه دار -مضرس

. زده، کتک خورده، کوسته) ١( - مضروب
زده، [برشمر]،  )در دانش شمار( )٢(

  [برشمار]، بسشمر، بسشمار
بس شمرده و  -مضروب و مضروب فيه -

  بسشمار، [برشمرده و برشمار]

  پريشان، شوريده پريش، - مضطرب
  سخت شوريده، آسيمه - شديدا مضطرب -

  سست کننده، کاستار -مضعف
استار آز، [کاستار ک -شھوتمضعف  -

  )]varanورن(

  جويدن، خاييدن - مضغ
ماھيچه ھای جونده،  -عض8ت ماضغه -

  [مازھای جويدار]

  نوشه -مضغه

  ، گسستهنابود، ويران، پايمال -مضمحل

  دھان شويه -مضمضه

  )cem)، چم(mayniپيام، مينی( -مضمون

  تنگنا، تنگی، تنگدستی -مضيقه

بيشتر جاھا با واژه ی "مطابق" در  -مطابق
" ترجمه ميشود. چون: ھمراه، -پيشوند "ھم

  ھمبر، ھمپا، ھمزمان
ھمپای (ھمبر) من بيا.،  -مطابق من راه بيا. -

  برابر من بيا.

ديماه برابر  ١٧ -ژانويه ٧ديماه مطابق  ١٧ -
  ژانويه ٧(ھمزمان) 

  برابر نامه -مطابق کتاب -
  بسامان، براه -مطابق قاعده -
  بآيين، آيينمند -مطابق مقررات -

  )hávandھاوند( - مطابقه
اين درست  -ن مطابقه ميکند.اين کام8 با آ -

  آن است. ھاوند
سنجش (ھاوندی) دو  -مطابقه ی دو کتاب باھم -

  باھم، برابر کردن دو کتاب باھم کتاب

  فرودگاه -مطاّر

خواست، درخواست، خواستن،  -مطالبه
  درخواستن

  خواندن -مطالعه

فرمانبرداری، نيز نگر "رعايت"،  -مطاوعت
  ."اطاعت"

  شوخی -مطايبه

  درمانگاه ويژه - مطب
  درمانگاه ويژه ی پزشک ... -مطب دکتر ... -

  آشپزخانه -مطبخ

  چاپخانه -مطبعه

  پخته، جوشانده - مطبوخ

  ، نوش، نوشيندلپذير، گوارا -مطبوع

  (کسروی)، کارھای چاپی کچاپا -مطبوعات

  ، رامشگرياگرخن - مطرب

  ارجی ندارد. -: ھيچ مطرح نيست.مطرح
دستور را پيشنھاد کرد  -Oيحه را مطرح کرد. -

  (در ميان نھاد، پيش کشيد).

  رانده -مطرود

  زراندود -مط(

  ، نوشتهزمينه، مايه، داستان، در -مطلب
ديگر سخنی  -ديگر مطلبی نداريد بگوييد؟ -

  نداريد؟
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از ھر  -در باره ی کليه مطالب حرف زديم. -
  دری سخن گفتيم.

از زمينه دور افتاد  -از مطلب منحرف شد. -
  (پرت شد).

  آغاز (سخن) -مَطلع

  آگاه، کاردان -لعطّ مُ 
  آگاه شدن -مطلع شدن -

  آزاد، رھا، اويژه (ويژه)، ناب - مطلق
  الکل ناب (اويژه) - الکل مطلق -
آزادی بی اندازه (بيمرز،  -آزادی مطلق -

  بيکران)
  )bavandeخودکامگی بونده( -استبداد مطلق -
  دروغ ناب، سراسر دروغ -دروغ مطلق -

  فروھشته -مطلقه
  زن (ھمسر) فروھشته - ضعيفه ی مطلقه -

  دلپذير، دلخواه - مطلوب

  "مطV"نگر  -مطلی

  بيگمان نيستم. - : مطمئن نيستم.مطمئن
  بيگمان؟ -مطمئنی؟ -
  آسوده باشيد. -مطمئن باشيد. -
جای ايمنی  - است.جای مطمئنی پيدا کرده  -

  يافته است.

  زيرِ ديد -: در مطمح نظرمطمح

  دراز - مطول

  پاک، پاکيزه -مطھر

  ، پاکيزهآفتابه - مطھره

  فرمانبردار -مطيع

  پيروز(مند) - مظفر

  چتر، سايبان -مظلة

  ستمديده - مظلوم
 ديدار آرام (فروافتاده - قيافه ی مظلومی دارد. -

  ا)ی دارد.، ديدار بيگناھی دارد.
بچه ی مھربان و  -ی مظلومی است.بچه  -

  آرامی است.

  نرخ -مظنه
  نرخ گذاری، ارزيابی - مظنه کردن -

  بدگمان - مظنون

نمونه ی ستمگری، نماد  -: مظھر ظلممظھر
  ستمگری

پارسايی نمونه (نماد)  -مظھر تقوا -
  (پرھيزگاری)

  نمونه (نماد) دانشمندی - مظھر علم -

  با -مع
، با اين ھمه، )اينھا(با ھمه ی  -مع الوصف -

  بازھم
  با اين ھمه، با ھمه ی اينھا -معذلک -
  با اين ھمه، با ھمه ی اينھا -معھذا -

  رستخيز، رستاخيز -معاد

  ند، برابرھم ارز، ھم ارج، ھمچ -معادل

  ھمچند - معادله
ھمچند دارای دو  - معادله ی دو مجھولی -

  ناشناخته
  ھمچند دو بندی -معادله ی دو جمله ای -

  پناه بر خدا - معاذالله: معاذ

  )hambasھمال، ھميال، ھمبس( - معارض

ھمالی، ھميالی،  -معارضه
  )hambasiھمبسی(

  دانش، دانشمندان -معارف
وزارت فرھنگ، ديوان  -وزارت معارف -

  فرھنگ

  شناسايی، آشنايی -معارفه

  روزی، زندگانی - معاش

  ھمنشين، ھمدم -معاشر

  ھمنشينی، دوستی، ھمدمی -معاشرت

گردآمدن با، دست فراز ... کردن،  - معاشقه
  دست بر گردن ... کردن، بوس و کنار

  ، امروزیمانھمدوره، ھمز -معاصر
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  ياور، کمک، يار -معاضد

  ياری، ياوری، کمک -معاضدت

  بخشوده -معاف

  بخشودگی -معافيت

  درمان کننده، درمانگر - معالج

  درمان، چاره -معالجه
م درمان بيماری، چِ  - معالجه ی علت (مرض) -

  چاره

  خريدار، فروشنده، فروختار -معامل

  خريدوفروش، دادوستد -معامله
با او دادوستد نکن.، با او  - با او معامله نکن. -

  کار نداشته باش.
، )nare(ره= نول کن معامله نيست. (معامله  -
  دست بردار نيست. -ر)چُ 

  انداختن، بوس و کناردست بگردن ...  - معانقه

  مينی ھا، چمھا -معانی

  بازگشت - معاودت

  )goránidanگردانيدن، گرانيدن( -معاوضه

  دستيار - معاون
  دستيار وزير - معاون وزير -

  دستياری، ياری، کمک -معاونت

  پيمان - معاھده

  آکھا، زشتيھا، بديھا، کاستيھا - معايب
  نگاه کردن، نگريستن -معاينه: معاينه کردن

  ، بررسی، نگريستنبازديد -معاينه

پرستشگاه، آفرينگاه، نمازخانه، نمازکده،  -معبد
  بھار (نوبھار)

  گذر، گذرگاه، گدار -معبر

  گزارشگر، خوابگزار -رمعبّ 

  دلبر، پرستيده - معبود

  ) (حافظ)xugarخوگر( - معتاد

  پشتوانه، ارزشمند استوار، با - معتبر

ندارد اين نبشته پشتوانه  -اين سند معتبر نيست. -
  (بی ارزش است).

  ترازمند، ميانه، ميانه رو -معتدل
بومھای (سرزمينھای) نه سرد  -مناطق معتدله -

  و نه گرم (فردوسی)

سخن شما  - : به حرف شما معترضم.معترض
  را نميپذيرم.

  خرده گرفتن، پيکار کردن -معترض شدن -
 -معترضين به مشافھه مشغول شدند. -

  پيکارگران رو در رو شدند.
  گوشه (زدن) -جمله ی معترضه -

  )، خستوانxastu, xostuخستو( -معترف
که  خستو شد - معترف شد که مقصر است. -

کوتاھی کرده است.، خستو شد که گناھکار 
  است.

  گرونده، باوردار -معتقد
  ، به منشته ی ...باور داشتن -معتقد بودن -
  باين باور است. -معتقد است. -
من باين سخن  -نيستم.من معتقد به اين حرف  -

  باور ندارم.
بباور من آدم خوبی  -معتقدم آدم خوبی است. -

است.، به منشته ی من آدم خوبی است. 
از دکتر کورش امير  manewte("منشته" 

  جاھد)

  گوشه نشين - معتکف

ايمن، استوار، درستکار، پاک،  -معتمد
  آزرميک، با آزرم

  درستکاران کوی، مھتران -معتمدين محل -

  روسری، واشام -جرمع

  )varjورج( -معجزه
  ورجاوند -معجزه آسا -

)، gomizeآميخته، آميزه، گميزه( - معجون
  درھم، درھم و برھم

  )komکوم( -معده
زخم (ريش) کوم  -قرحه ی معده و اثنی عشر -

  و دوازدھه
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  دھانه ی کوم -فم المعده -

  ميانه، ميانگين -معدل

  دادگری، دادگستری -معدلت

  کان - معدن

  کم، انگشت شمار، کمياب، اندک -معدود

  نابود، نيست، تباه -معدوم

  پوزش - معذرت
  پوزيدن، پوزش خواستن -معذرت خواستن -

  با اين ھمه، با ھمه ی اينھا -معذلک

  بيگناه -معذور

  پلکان، نردبان -معراج
به آسمان رفتن، نزد خدا شدن  -به معراج رفتن -

  (رفتن)

  تازی شده - معرب
"زيبق" تازی  - "زيبق" معرب "ژيوه" است. -

  شده ی "ژيوه" است.

، دستخوش جلوی، پيش راه، درراه -معرض
...  
  دستخوش ... - در معرض -
  در بيم - در معرض خطر -
جلوی باد نھادن،  -در معرض باد قرار دادن -

  باد دادن، خوشانيدن
جلوی (پيش) ھمه،  -در معرض انظار عامه -

  پيش چشم ھمگان

  شناساننده، شناس - معرف
دو تن  -شما بايد دو نفر معرف داشته باشيد. -

بايد سفارش شما را بکنند.، شما بايد دو تن 
  شناس داشته باشيد.

اين نشانگر  -اين معرف شخصيت شماست. -
  منش شماست.

  نمودار (نشانگر) شيميايی - معرف شيميايی -

  شناخت، شناسايی، دانش -معرفت

  شناخته -معرفه

  شناساندن - معرفی

  شناساندن - معرفی کردن -

  )-xay-, xiخوی آور ( -قمعر

ھماوردگاه، آوردگاه، گرفتاری،  -معرکه
  ھنگامه، الم شنگه، ھيرووير

دختره از  - دختره از خوشگلی معرکه است. -
  خوشگلی ھنگامه است.

  ھنگامه گرفتن -معرکه درآوردن -
  ھنگامه گير (برھان قاطع معين) -معرکه گير -
 -ين معرکه آمده تقاضای مساعده ميکند.در ا -

در اين ھيرووير (ھنگامه، الم شنگه) آمده 
  درخواست کمک ھزينه ميکند.

  يادکردن، گفتن، نوشتن، پيشنھادن - معروض
درخواست  - تقاضای خود را معروض داشت. -

  خود را گفت (نوشت، بر پيش نھاد).

  نامی، نامدار، نامبردار، نامور، بنام -معروف
"بابک" شناخته  -ک" معروف به "آتش""باب -

  شده به "آتش" (نامور به آتش)

  ارجمند - معزز

از کار برکنار، بيکار شده،  - معزول
  فروکشيده

  دلبر، دلدار -معشوق

  دلبر، دلدار -معشوقه

  )carxowtچرخشت( -صر(ه)مع

  بيگناه، پاک -معصوم

  گناه، بزه، سرپيچی، نافرمانی -معصيت

  گرفتاری، کار، دشوار - معضل

  خوشبو، ھوبو، بودار، بويمند -معطر

  درنگ کردن، درنگيدن -معطل کردن: معطل
  ما را فروگذاشت. -ما را معطل کرد. -
  درنگ نکن. - معطل نکن. -
  کارخانه بيکار ماند. -کارخانه معطل ماند. -
دو ساعت مانديم  -دو ساعت معطل شديم. -

  (بيوسيديم، چشم براه شديم.)

  درنگ -معطلی
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  بيدرنگ -بی معطلی -

 -: توجه خود را بما معطوف داشت.معطوف
کرد.، بما نگريست.، ما را سھيد (ما را بما پروا 

  سی کرد).

  بزرگ -معظم

خردمندانه، آوندمند، چمی يا  - معقول
  ) (برھان قاطع)cemikچميک(

سخن بخردانه (خردمندانه،  -حرف معقول -
  پسنديده)

  مرد(م) خردمند، بخرد - آدم معقول -
کردار (رفتار) پسنديده  -اخ8ق معقول -

  (بخردانه)

نگون،  واژگون، وارونه، وارون، -معکوس
  "-. پيشوند "واژستهنگونسار، ناخوا

انَدروا، دَروا، آويخته، آويزان، آونگان،  - معلق
  )ákast(آکست

  آموزگار، آموختار، دبير، استاد -معلم

  بيمار، بی اندام، بی ھندام -معلول

  ، روشنآشکار، دانسته - معلوم

  دانش -معلومات

)، pardakچيستان، پردک( - معما
  ، بند، پرسمان)kerdakکردک(

واOدگر، راز (برھان قاطع معين و  - معمار
  فره وشی)

  سالخورده، پير، کھنسال -معمر

  دستاربند -معمم

  آباد، آبادان - معمور

  روان -معمول
اين در تھران  -اين در تھران معمول نيست. -

  رواج (رواک) ندارد.

 ً�  )باره ھا(بيشتر  -معمو
ھميشه (ھمه روزه)  -ميآيد. ٧معموu ساعت  -

  ميآيد. ٧ساعت 

  نگر "معنی" - معنا

 نيز  نگر "معنی" و "معنا".، مينوی - معنوی
)maynavi(  
ھمه جنبه ھای مادی و معنوی در اين نقشه در  -

ھمه ی پايه ھای مادی و مينوی  - گرفته شد.نظر 
  در اين برنامه گنجانده شده. (نيز نگر "ماده".)

  جھان مينوی -دنيای معنوی -

) (شکافته از واژه ی mayniمينی( -معنی
  )، خواستcem)، پيام، چم(mayniyuاوستايی 

مينی اين واژه  -معنی اين لغت چيست؟ -
  چيست؟

مينی (چم) سخن  - معنی حرف شما را نميفھمم. -
  شما را نميفھمم.، خواست شما را نميفھمم.

بی مينی است.، ياوه (بيھوده)  -معنی ندارد. -
  است.

اين جمله را مينی  - اين جمله را معنی کن. -
 کن.، مينی اين واکيام را بگو.

نام واژه ی [بسودنی و  -اسم ذات و اسم معنی -
  نابسودنی]

  ، کژ، پيجيده)xal(خوھل -معوج

ھمه ی  -: ھمه ی کارھايش معوق ماند.معوق
  کارھايش پس افتاد. (بازايستاد يا بازپس ماند.)

  با اين ھمه، با ھمه ی اينھا - معھذا

  سنجه، پيمانه - معيار

ھمراه  - : در معيت او به اصفھان رفتيم.معيت
  او به اسپھان رفتيم.

  گذراندن زندگی، روزی، روزيانه -معيشت

  ميانجی، ياور -معين
  کارواژه ی ميانجی (ياور) -معينفعل  -

در روز  -: در روز معين نزد ما آمد.نمعيّ 
  نھاده نزد ما آمد.

ميخواستی  - ميخواستی تاريخی معين کنی. -
  تاريخی بنھی (نھی).

- X 4  20را آن طور معين کنيد کهX = .شود- 
X  4را چنان نھيد (يابيد) کهX = 20 .شود  
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برای  - .برای ھر شخصی وظيفه ای معين کرد -
کاری (خويشکاری) نھاد.، بھر کس ھرکس 

  کاری سپرد.

  آکمند، دارای کاستی - معيوب

  کاف، شکاف - مغاره

  خفت و خيز، بوس و کنار - مغازله

  آوند سست و بيمايه آوردن -مغالطه

، ناجور، جدا، ديگر، ناسازگار، آخشيج - مغاير
  ناھمگن

اين با کردار نيک  -اين مغاير اخ8ق است. -
  ناسازگار است.

  ناجوری، ناسازگاری -مغايرت
کردارشان باھم  -اخ8قشان باھم مغايرت دارد. -

  ناجور (ناسازگار) است.

  فريفته، فريب خورده، گول خورده - مغبون

فرصت را مغتنم شمرده، تبريکات  :مغتنم
 -صميمانه ی خود را تقديم حضورتان ميکنيم.

ت (از اين سخن بازيھای چاپلوسانه بايد سخ
  پرھيخت.) شادباش ما را بپذيريد.

  نيروبخش، پرورنده -مغذی

خوربران (واژه ی "باختر" نادرست  - مغرب
است. به کاروند کسروی و ديگر سوھا 

  بازگرديد: "شمال"، "جنوب"، "مشرق")

  بدخواه، بدمنش، بدانديش -مغرض

)]، urafte[اورفته( - مغروق
  نگر "غرق" خنيکيده. نيز )]،uwode[اوشده(

 -مغروقين را تنفس مصنوعی دادند. -
اوشدگان) را دَم دستی خنيکيدگان (اورفتگان، 
  دادند. (با دست دميدند).

  مرده شويخانه - مغسل

سردرگم، آشفته، آشوبيده، درھم،  -مغشوش
  ، ناسرهپريشان، پريشيده

  آمرزش - مغفرت

  آمرزيده، خدابيامرز -مغفور

  گمراه کردن - مغلطه

  پيچيده و دشوارسخن  -: ک8م مغلقمغلق

  شکسته، شکست خورده - مغلوب

  نادرست -مغلوط

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  -مغناطيس
  پذيرفت. نيز: آھن ربا

  خنياگر -مغنی

  ناگھان، ناگھان گير (کسروی) -مفاجات
  مرگ ناگھانی - مرگ مفاجا -

از بزرگان  -: از مفاخر عصر ماست.مفاخر
روزگار روزگار ماست.، مايه ی سربلندی مردم 

  ماست.

  )mayni، پيام، مينی()cem(چم -مفاد
 م دادگانِ (داتيکان)چ - مفاد قانون اساسی -

م )، [چbonestبنيادين، چم دادگانِ بنست(
  ])bondádgán(بنُدادگان

  جدايی، دوری -مفارقت

  رسيدن و روشن کردن شمارھا -مفاصا

  نگر "مفھوم" )، نيزcem(چم -مفاھيم

  کليد -مفتاح

  سرافراز، سربلند، بالنده -مفتخر

  بدنام کننده، بھتان زننده - مفتری

  بازرس، بازپرس، بازجو، بازبين -مفتش

  بی آبرو، رسوا -مفتضح

  آشوبگر، آشموغ - مفتن

  باز، گشوده -مفتوح
در واژه  - در لغت "ابر"  "الف" مفتوح است. -

  ی "ابر" "الف" زبر دارد.

  شيفته، شيب و تيب، فريفته -مفتون

  )vacargarوچرگر( -مفتی

  بزرگ - مفخم

  گريزگاه، دررو -مفر
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  شاديبخش -مفرح

  ، (رويه يا ريخت) يکانیتک، تنھا، يکه -مفرد
  شمار(ه) ھای تک -اعداد مفرد -
"بچه" مفرد است و "بچگان" وجه جمع آن  -

"بچه" رويه ی يکانی است و "بچگان"  -است.
  رويه ی چندگانی آن است.

  گستردنی - مفرش

  از اندازهبرون  - مفرط

  ، برنج، روی، رويينمس - مفرغ

  جدا، بريده و جدا -مفروز

  پوشيده با گستردنی يا فرش -مفروش
چند خانه (اتاغ) پوشيده با  - چند اطاق مفروش -

  فرش (گستردنيھا)، چند اتاغ فرشمند

  بايسته، دربايست -مفروض

 ۵مفروق منه و  ٨" ٨ - ۵=  ٣: در  "مفروق
 – ۵=  ٣در " -است.حاصل تفريق  ٣مفروق و 

 ٣کاستار (کاھنده) و  ۵کاسته (شده) و  ٨" ٨
  ھوده (برآورد) کاھش است.

  ر، تباھکارتباھگ - مفسد

  تباھی -مفسده

  گزار، گزارنده، گزارشگر -مفسر
  آگاھيگزار، گزارشگر آگاھيھا -مفسر خبری -
  خوابگزار -مفسر خواب -

  گزاراد - مفسرين

  بند، بندگاه -فصلمَ 

  ، فراوانگشاده، فراخ -لفصّ مُ 
نامه ای گشاده  -نامه ای مفصل باو نوشتم. -

  (فراخ) باو نوشتم.
  گزارش گشاده -شرح مفصل -

، (در دستور زبان) کرده، شده - مفعول
  شونده(ی کار)

  ستای کارواژه -اسم مفعول -
  )ráyiرويه ی رايی( -مفعول بيواسطه -
  )báyiرويه ی بايی( - مفعول بواسطه -

مينی "ھمجنس باز" = لوند، کونی، به  - مفعول
کونده، ويفته يا ويفتک (فره وشی)، 

  )، ھيزlivakليوک(

  گم، گم شده، ناپديد - مفقود

  ناپديد -مفقودا ثر

  ورشکسته، تھيدست، بيچيز، بينوا -مفلس

  سست، بيپا، لمس، لخت، بيھندام -مفلوج

  شوربخت، درمانده -مفلوک

  واگذارنده، واگذار کننده -مفوض

پيام،  دريافتنی، چم، دريافت، -مفھوم
  ، ماردنی)mayniمينی(

  ناماردنی، درنيافتنی - غير مفھوم -

  سودمند، کارآ -مفيد

  ، پيش، جلوروبرو، رودررو، برابر - مقابل
  ديوار روبرو -ديوار مقابل -
  روبرو، برابر (ھم) -مقابل ھم -
  از سوی ديگر، بوارونه -در مقابل -
رودرروی کسی ايستادن،  - مقابل کسی ايستادن -

  کسی ايستادنبرابر 

  ، رودررويیرويارويی - مقابله
توان رويارويی ندارد.،  -قدرت مقابله ندارد. -

  توان ھمبسی ندارد.
  رفتار ھمانند -مقابل بمثل -
با او بس نيست.، با  -نميتواند با او مقابله کند. -

ب ) نيست.، با او تاhambasاو ھمبس(
  رويارويی ندارد.

دو نامه را  -دو کتاب را باھم مقابله کردن. -
  باھم سنجيدن.

  کشتار، کارزار - مقاتله

  چندی -مقادير
  چندی -مقاديری -
  فراوان، بس، بسی، پر، بسيار - مقادير معتنابه -

يکی (کردن)، مرزيدن، گردآمدن نزد -مقاربت
(با کسی)، خفت و خيز، جفتگيری، گشن 

  )gowngiri(گيری
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 با او گردآمد.، با او مرزيد -با ... مقاربت کرد. -
)marzid(.  
  بيماريھای آميزشی -بيماريھای مقاربتی -

  ھمزمان، نزديک، ھمراه - مقارن
  ١٢نزديک ساعت  -١٢مقارن ساعت  -

  پيمانکاری - مقاطعه

  گفتار، سخن، جستار -مقال

  گفتار -مقاله
ھفت گفتار در  -ھفت مقاله در مجله نوشت. -

  مھنامه (ھفته نامه) نوشت.

، جايگاه، پايه، پايگاه نشستگاه، گاه، جا، - مقام
 –پرده (از اين پرده برتر سخن گاه نيست. 

  ، کاردار، گارگزارفردوسی)

  پيمان (نھادن) - مقاوله

  پابرجا، استوار، پايدار -مقاوم
اين ديوار استواری  - اين ديوار مقاومی است. -

  است.

پايداری،  ،(ی)، پاايستادگی - مقاومت
) = hambasáni( ھمبسانیھمبسی، استواری، 
  ، تاب، تاو(مخالفت)

ايستادن، ايستادگی کردن، پای  -مقاومت کردن -
فشردن، از پا درنيامدن، 

  )، تاب آوردنhambasidanھمبسيدن(
با کسی بس  -در برابر کسی مقاومت کردن -

  بودن، با کسی ھمبس بودن (ھمبسيدن)
نيروھای ھمبسان  -ملینيروھای مقاومت  -

  مردمی

  سنجش، سنجيدن -مقايسه
  سنجيدن، اندازه کردن -مقايسه کردن -
  سنجشی، سنجيدنی -قابل مقايسه -
  ناسنجشی، ناسنجيدنی -غير قابل مقايسه -

  ، آرامگاهگور(ستان)، خاک -مقبره

  ، نيک اخترنيکبخت، بختيار -مقبل

  ، پذيرفتنیپذيرفته - مقبول

  پذيرش پذيرفتاری، -قبوليتم

  رھبر، پيشوا -مقتدا

  توانا، نيرومند - مقتدر

ميانه رو، کدخدا(منش)، صرفه جو،  -مقتصد
  ھيربان

اکنون درخور  -: اOن مقتضی نيست.مقتضی
  (فراخور) نيست.، اکنون شايسته (بايا) نيست.

بھنگام  -در وقت مقتضی اقدام بعمل آوريد. -
  دست بکار شويد.

  ز "اوزدن")) (اuzadeکشته، اوزده( - مقتول

  چند - مقدار

  پيش نوشته، نھاده -رمقدّ 

مانند دژ ھوخت ( )huxtپاک، ھوخت( -سمقدّ 
  )بجای بيت المقدس

  پارسا -مرد مقدس -
 deź eخانه ی پاک، دژ ھوخت ( -بيت المقدس -

huxt(  

بازگشت  -مقدم او را عزير داشتند. :مَقدم
  (بازآمدن) او را گرامی داشتند.

  پيشرو، پيش، جلوپيشدار،  -مقدّ مُ 
او جلوتر (پيشتر) از  - او بر ما مقدم است. -

  ماست.، او بر ما پيشی دارد.
  پيش از ھر چيز -مقدم بر ھمه چيز -
  پيشان، پيشانی -خط مقدم -

  پيشدرآمد -ماتمقدّ 
  آراستن - مقدمات کار را حاضر کردن -
  آراستن برای ... - مقدمات ... را تھيه کردن -

  آغازين -مقدماتی

پيشدرآمد، پيشگفتار، ديباچه، پيشرو،  -مقدمه
" ديگر واژه ھا - ونده، نيز با پيشوند "پيشپيشر

  ميتوان ساخت.
  نوشتن پيشگفتار يا ديباچه - مقدمه نوشتن -

در توان من  -برايم مقدور نيست. :مقدور
  نيست.

  .نميشود ... - رات اجازه نميدھد.ومقد -
  تا آن جا که ميشود - حتی المقدور -
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  پايگاه، جا، نشست -مقر

  نزديک -مقرب
  از نزديکان شاه -از مقربان ملوک -

  ماسوره ی چينی، ماسوره ی نارسانا - مقره

  نھاده، نھادن -مقرر
  چنين نھادند که برويم. - مقرر شد برويم. -
مزد (دستمزد) ما را  -مقرری ما را دادند. -

  دادند.
کاری باو  -برايش کاری مقرر کردند. -

  باو دادند. سپردند.، کاری

  آيين نامه آيين، -مقررات

  وامدار، بدھکار -مقروض

  نزديک - مقرون
  بسود است. -مقرون بصرفه است. -
  نابسود است. -مقرون بصرفه نيست. -

يدار، بخشان، بخشنده، بخش کننده، بخش - مقسم
  بخشا (از "بخشيدن" = تقسيم کردن)

  بخش شده، بخشيده، بخشی -مقسوم
  ببخش يا - مقسوم عليه -

  پوست کنده، پوست گرفته، بی پوست -مقشر

  آرمان، آماج، پايان، پايانه - مقصد
کجا ميخواھيد برويد؟،  - مقصد شما کجاست؟ -

  پايان راه شما کجاست؟

  گناھکار -مقصر
  کوتاھی کردن در ... - مقصر بودن -

  کام، خواست، آرمان، آماج -مقصود
کامروا شد.، بکام خود  -به مقصود خود رسيد. -

  رسيد.
  خواست من اين نبودن. -مقصود من اين نبود. -
چه ميخواھيد؟، خواست  -مقصودتان چيست؟ -

  شما چيست؟، خواستتان چيست؟
دانسته (خواسته، دستی)  - مقصود(ی) نداشت. -

  نکرد.

  کوتاه (شده)، بريده - مقصور

  چکانده، چکيده - مقطر
  آب چکانده، آب چکيده، آب پالوده -آب مقطر -

  برش -قطعمَ 
  برش از درازا يا پھنا - مقطع طولی يا عرضی -

  بريده، بريده بريده -عقطّ مُ 
جويده سخن ميگويد.،  -مقطع حرف ميزند. -

  بريده بريده سخن ميگويد.

  بريده - مقطوع
  بھا بيچانه، بی چانه -قيمت مقطوع -
بريدن يا گسستن تخمه، خايه  - مقطوع النسل -

  ، اختهکشيده، گند کشيده

)، pendسوراخ کون، کون، نشيمن، پند( -مقعد
  پيزی

  بيماريھای پند -امراض مقعد -

  کاو، گود - مقعر
  ژاله ی کاو -عدسی مقعر -

  (قافيه دار) دارای سرواده، سرواده مند - مقفا

  پيرو -مقلد

) (از زبان بھدينان يزد و meqnáمغنا( -مقنع
  کرمان)، واشام، واشامه، باشام

  نگر "مقنع" -مقنعه

  انونگزار) دادآراستار (فره وشی)(ق - مقنن

  کاريز کن، Oيروب کاريز و چاه -مقنی

  گفتار، زمينه، در، مايه -مقوله
بھتر  -ارجح است از اين مقوله حرفی نزنيم. -

  است در اين زمينه سخنی نگوييم.

  ارزياب - مقوم

  نيروبخش، نيروده، نيروفزای - مقوی

  شکسته، شکست خورده -مقھور

  پيمانه، اندازهسنجه،  - مقياس
  در اندازه ای بزرگتر -در مقياسی بزرگتر -
"سانتيمتر" مقياس "طول" و "کالری"  -

"سانتيمتر" سنجه  - "مقياس" "حرارت" است.
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(پيمانه)ی "درازا" و "کالری" "سنجه 
  (پيمانه)ی" "دما"ست.

  پای بند -مقيد
بند بنسته ھای دين، ايپ -مقيد به اصول دين -

 پايبند آيين دينی

  ، باشندهماندگار -قيمم

  بيکديگر نامه نوشتن -مکاتبه

  فريبکار، نيرنگ باز، فريفتار، دغل -مکار

  کيفر، پادافره -مکافات

گفتگو، سخن گفتن، گفت و شنود،  -مکالمه
يشه ی ) (رváxtan) يا واختن(vátan( واتن

  ")váź"زمان اکنون "واج" يا "واژ" 
را "الھی گر بواجم ور نواجم، نذونی حاجتم  -

  مو چه واجم" (باباطاھر).
"ھمه واژن بمو بی نام و ننگی، کسی که  -

  عاشقه چش نام و چش ننگ" (باباطاھر)

  جا، جايگاه، گاه -مکان

  )، ھنرورhutoxwھوتخش( - مکانيسين

 )، ھنرور،hutoxwھوتخش( - مکانيک
  ھوتخشی، ھنر

دبستان، دبيرستان، آموزشگاه،  -مکتب
  ھان بينیج شاخ، ،دانشسرا    دانشکده، 

  در جھان بينی نيچه -در مکتب نيچه -

  اندوخته، ھندوخته -مکتسب

  بدست آمده، اندوخته -مکتسبه

  نامه، نوشته، نوشتار - مکتوب

  پنھان، نھان، پوشيده، درپرده - مکتوم
  نھفتن -مکتوم داشتن -

  درنگ - مکث
  درنگيدن، درنگ کردن -مکث کردن -

  رنجيده، آزرده، دلخور - مکدر

  فريب، ريو، گول نيرنگ، - مکر

  پياپی، پشت سرھم، پيوسته -مکرر

  بزرگ - مکرم

  ناپسند(يده)، ناروا -مکروه

  شکسته -مکسر
  خط (راستای) شکسته - خط مکسر -

در واژه ی "امروز" "الف" مکسور  :مکسور
زير  نشان در واژه ی "امروز" "الف" -است.
  دارد.

  آشکار، برھنه، بی پرده -مکشوف

  خشت چارکنج، چارگنج، -مکعب
  يک خشت شک8ت -يک مکعب شک8ت -
  چار کنج کشيده -مکعب مستطيل -
ميشود  ٣توان سه ی  -.٢٧ميشود  ٣مکعب  -

٢٧.  

  بس، بسنده -مکفی

  آھکی، آھکمند - مکلس

او بايد بيايد.،  -: او مکلف است که بيايد.مکلف
  باياست که بيايد.، بر او بايسته است که بيايد.

)، hávandھاوند( - مکمل
  )bavandeبونده(، )vaspordárوسپردار(

  توانگری، دارايی -مکنت
  نوا، داراک -مال و مکنت -

  پوشيده، پنھانی - مکنون
از درون  -از مکنونات قلبی او خبر نداريم. -

  (درونه، اندرونه ی) او آگاھی نداريم.

شاديبخش، از خود بيخود کننده، مست  -مکيف
  کننده

  م8، آخوند -م(

  آشکار -م(ء
پيش چشم ھمه، پيش ھمه، جلوی  -در م8ء عام -

  ھمه
  آشکار شد.، از پرده برون افتاد. -برمVء شد. -

فرشته، سروش، امشاسپندان، ايزد،  -مXئکه
  يزدان

  ناخدا، کشتيبان، ناوی -مXح
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  نمک، بانمکی - م(حت
دختر بانمکی است.،  -دختر با م8حتی است. -

  دختر نمکينی است.
شيرين گفت.، خوش  -کرد.با م8حت بيان  -

  گفت.

  نگريستن، نگاه کردن -مXحظه
  ديدن، نگريستن -م8حظه کردن. -
  پروا کنيد.، بنگريد. -م8حظه فرماييد. -
دورانديش است.،  -خيلی م8حظه کار است. -

  رودربايستی دارد (ميکند).
پروا نکنيد.، رودربايستی  -م8حظه نکنيد. -

  نکنيد.
به کسی سخت  -م8حظه ی کسی را کردن -

  نگرفتن

  )، پيوسته، درگروی ھمham-áھمآ( -مXزم
اين دو ھمآی  - اين دو م8زم ھمديگرند. -

(پيوسته به) يکديگرند.، اين دو بھم وابسته اند.، 
  اين دو درگروی ھم ھستند.

ھمآيی، پيوستگی، وابستگی،  - مXزمت
  درگروی ... بودن.  نيز نگر "م8زم".

... ھمراه  -... در م8زمت رکاب است. -
  اوست.، ... از ھمراھان اوست.

  مھربانی - مXطفت

  شوخی، بازی - مXعبه

  نفرين، نفريدن، نفرينيدن - م(عنت

، نفريدگان، نفرين نفريده، نفرينيده - مXعين
  (ان)شدگان، بنفرين

  ديدار، گفتگو -مXقات
  زمان (گاه) ديدار نداد. -وقت م8قات نداد. -

  زمين دار (بزرگ) -Xکمَ 

پايه (بن،  -: م8ک کار شما چيست؟Xکمِ 
  مايه، بنسته ی) کار شما چيست؟

  دلتنگی، افسردگی -مXل
سخنرانی خسته کننده،  -سخنرانی م8ل آور -

  سخنرانی دلفگار

  دلتنگی، افسردگی - م(لت

  سرزنش، نکوھش - م(مت

  بسودن، پرماسش، پرماسيدن -مXمسه

  ، دلپذيرآرامنرم،  - مXيم
  نسيم، باد آرام -باد م8يم -
  آرام سخن ميگويد. -م8يم حرف ميزند. -
  آرامتر (آھسته تر) برو. - م8يمتر برو. -

  آرامی، نرمی، آھستگی، مھربانی -مXيمت

  پوشاک، تنپوش -ملبوس

)، pádramمردم، پادرم( - ملت
، ) (فره وشی)، رمه (فردوسی)pádarmپادرم(

  دين
 جھانيان - ملت دنيا -
  جھانيان -تمامی ملت -

  زنھاری، پناه برده به -ملتجی

پوش پوشش درونی پلک چشم، درون -ملتحمه
  پلک چشم

نفھميدم.، نديدم.،  -: ملتفت نشدم.ملتفت
  درنيافتم.، نشنيدم.

  برخوردگاه، بريدنگاه - ملتقا

) فروزان، ٢) آماسيده، بادکرده. (١( - ملتھب
  سوزان

  انگشتش آماسيده. -انگشتش ملتھب است. -

  پناه، پناھگاه - ملجاء

  نمک - ملح

  بيخدا، خدانشناس، بيدين -ملحد

  شمد م8فه، -ملحفه

  رسيدن، پيوستن - ملحق
  پيوستن -ملحق شدن -
  بما پيوست. -بما ملحق شد. -
  پيوستھا -ملحقات -
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تقاضا دارم اين تبصره را ملحوظ  :ملحوظ
خواھشمندم اين بند را ديده بآن پروا  - داريد.
  کنيد.

  کوتاھشده - ملخّص

  بايد برود. - : ملزم است برود.ملزم
از باياھای (بايستگيھا)ی  - از ملزمات ترقی -

  پيشرفت

  دربايست، دربايسته -ملزوم

  چسبيده، پيوسته -ملصق

  بازيچه - ملعبه

  نفريده، نفرينيده، بنفريننفرين شده،  - ملعون

اين فرمان واخوانده  -: اين حکم ملغی شد.ملغی
  شد (از ميان برداشته شد).

دستور او واخوانده شد.  -دستور او ملغی شد. -
  (از ميان رفت).

  ھمبسته - ملغمه

خوانده، گفته، واته يا واخته ( از  - ملفوظ
 و سخن گفتن)("مکالمه"واختن و واتن).  نگر 

  "تلفظ".

  ناميده، نامور. نيز نگر "لقب". - قبمل
  نامور به ... -ملقب به ... -
"ضحاک"  -"ضحاک" ملقب به "ماردوش" -

  ناميده (نامور) به "ماردوش"

  فرشته، سروش، امشاسپند، ايزد -کلَ مَ 

  شاه، پادشاه، شھريار -کلِ مَ 

  دارايی، داراک -لکمِ 

  )jánwakarجان شکر( - ملک الموت

  شھبانو، شھربانو، شاه زن -ملکه

جھان فرشتگان، جھان مينوی، فرِّ  -ملکوت
  سپھری

ستای ازآنی، ستای  -: صفت ملکیملکی
  دارندگی

ھروه نام ازآنی، ھروه نام  -ضمير ملکی -
  دارندگی

  نگر "ملت" نيز مردم، -ملل
، سازمان سازمان کشورھا -سازمان ملل -

  جھانی
  جھانی -بين المللی -

  ، خالخالرنگارنگ -ملمع
(درچامه سرايی) چامه ی دوزبانه، چامه ی  -

  ناپاک يا ناسره

  ک"لِ نيز نگر "مَ   شاھان، -ملوک

  خرده خدای (فره وشی) - ملوک الطايفه

خرده خدايان، خرده  -ملوک الطوايف
  خدايگان

خرده خدايی، خرده  - ملوک الطوايفی
  خدايگانی

  دلتنگ، اندوھگين، افسرده، رنجيده - ملول

  رنگی، رنگارنگ -ملون

 وخشبردار)، vaxwvarوخشور( -ملھم
)vaxwbordár(  

  نمکين -مليح

، نيز نگر نرم کننده ی روده، کارکن -نمليّ 
  "لينت"

  دوکرور، ھزارھزار - مليون

  ، ھواخواھان مردم"مردمی- پسوند " - مليّون

  مرگ، اوش = ھوش -ممات
  در مرگ و زندگی -در حيات و ممات -

  کارآزمودگی، ورزيدگیکارآيی،  -ممارست

(از "ھم سودن"، نيز واژه ی  ھمسای - مماس
"ھمسايه" به مينی "آن دو تن يا خانه که نزديک 

و ديوار بديوار ھم باشند" از "ھم سودن" 
شکافته و به مينی آن است که باھم "مماسند" و 

" shadowاين واژه ھيچ بستگی به سايه "
ندارد.  شکافتن "ھمسايه" از "سايه" به مينی 
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"shadow" ھمان "folk etymology "
  ، ھمساباست.)

راستای ھمساب پرھون،  -خط مماس بر دايره -
 بر پرھون راستای ھمسای

  جلوگيری، بازداشتن -ممانعت

  گزين، برگزيده، برتر، برجسته - ممتاز

  آزما، آزماينده - ممتحن

  تهکشيده، دراز، پيوس -ممتد

  پر، آکنده -ممتلی

  نشدنی - ممتنع

  ياور، [کش دھنده] -ممد

  ستوده -ممدوح

  کشيده، دراز -ممدود

  گذر(گاه)، گذار، گدار - ممر

  ، بتوان)waváشدنی، شوا( -ممکن
  شايد، گويا، مگرباشد،  - ممکن است -
  اين کار نشدنی نيست. - اين کار ممکن نيست. -
  ، روی نبودننشدنی -غير ممکن -
  گويا (شايد) بيايد. - است بيايد.ممکن  -
  يارستن - برای کسی ممکن بودن -

  کشور، مرز و بوم - مملکت
  شھرياد -مملکت دار -
  کشورداران - مديران مملکت -

  پر، آگنده - مملو

  غدغن -ممنوع
سيگار  -استعمال دخانيات ممنوع است. -

نکشيد.، دود نکنيد. (داريوش آشوری)، دود 
  کردن غدغن است.

بدرون (اينجا) نياييد.، تو  - ممنوعورود  -
  نياييد.، اندر شدن غدغن

سپاسگزار، سپاسمند،  - نممنو
  )husepásھوسپاس(

ور سرچشمه، آبشخ، سرمايه، مايه - منابع
  (پورداود)

فھرست بازگشتھا  -ليست منابع کتاب -
  (آبشخورھا)ی کتاب

رازونياز با خدا، [نيايش  -مناجات
  پادآوازيک)

  ھمدمیھمنشينی،  - منادمت

  جارچی -منادی

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  - منار(ه)
  پذيرفت. نيز: گلدسته، ستون

  )hambasھمال، ھميال، ھمبس( - منازع

  دشمنی، جنگ، ستيز، ھميالی -منازعه

  درخور، فراخور، شايسته، شايان -مناسب
  بھنگام - در وقت مناسب -
  فراخور نھاد کار روز - مناسب اوضاع روز -

  وندھاپي -مناسبات

چرا رفتی؟،  -: به چه مناسبت رفتی؟مناسبت
  از چه رو(ی) رفتی؟

  پاک بيجاست. - مناسبت ندارد. ھيچ -

  گرمسير -: مناطق حارهمناطق
  سردسير -مناطق سرد -
جاھا (سرزمينھا، بومھا)ی  -مناطق حاصلخيز -

  بارور

  چشم اندازھا - مناظر

  گفتگو، گفت و شنود -مناظره

)، برمايگی، barmáyeبرمايه( -مناعت
  بلندمنشی

اين دو  -: اين دو باھم منافات ندارند.منافات
باھم ناھمگن نيستند.، اين دو آخشيج ھم نيستند.، 

  اين دو ھمران ھم نيستند.

  روزنه ھا - منافذ

  سود، بازده، بر - منافع
  ھمسود - مشترک المنافع -

آشموغ، آسموغ، دورو، دروند  -منافق
)doruvand, dorvand(  
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  )، چخيدن، ستيزcaxewچخش( -مناقشه

  با بھای کمتر خريدن - مناقصه

  واخوان، آخشيج، شکستن -مناقض
  شکننده ی قانون -مناقض قانون -

، دارايی، داراک، نوا -: مال و منالمنال
  ، خواستهداروندار، ھير

  بخشنده، راد -منان

اين واژه ی دورگه ی سپنجی  -منبت کاری
  کنده کاری  را ميتوان پذيرفت.

  افراز -منبر

  شاد، گشوده، باز، پھن، گسترده -منبسط
آھن در گرما  - آھن در گرما منبسط ميشود. -

  واگشوده ميشود.
  دلشاد شد. -خاطرش منبسط شد. -

) ٢) چشمه، سرچشمه، آبشخور. (١( -منبع
  مايه، سَرِ مايه

  آب انبار -منبع آب -

  پس از آن، از آن پسسپس،  -منبعد

  ناز کشيدن) ٢) برخ کشيدن. (١( - منت
  سپاس نھادن بر ... -منت نھادن بر ... -
خيلی (سخت) برخم  -خيلی بمن منت گذاشت. -

  کشيد.
خيلی نازش (را)  -خيلی منتش را کشيدم. -

  کشيدم.
بر ما منت گذاشتيد و اين زحمت را قبول  -

بر ما سپاس نھاده اين رنج را پذيرفتيد.  -کرديد.
  (سپاس نھادن بر ... (از فردوسی))

  سودمند -منتج
  برآيند نيروھا -منتجه ی نيروھا -

  گزين، برگزيده، گلچين، دست چين - منتخب

  جدا - منتزع

  وابسته، پيوسته -منتسب

(شده)، پخشيده،  پراکنده، پخش -منتشر
  پخشيدن

  ، پخشيدن، پراکندنپخش کردن -منتشر کردن -
  پخش شدن -منتشر شدن -
  بيماری پراکنده شد. - مرض منتشر شد. -
  آگاھی پراکنده شد. -خبر منتشر شد. -
کتاب را پخش کرد  - کتاب را منتشر کرد. -

  (پراکند).

خيلی چشم  -: خيلی منتظر او شدم.منتظر
  براھش ماندم.

  ببيوس!، بمان! - منتظر باش! -
  بيوسان است.، چشم براه است. -منتظر است. -
بيوسيدن، بيوسان شدن، چشم  -منتظر شدن -

  براه ماندن، ماندن
چندی ببيوس!، چندی  - قدری منتظر شو! -

  بمان!

  سامانمند - منتظم

ديگر درميان نيست.، از  -: منتفی شد.منتفی
  ميان برداشته شد.

برای من يکسان  -برای من منتفی است. -
  است.، بود و نبودش برايم يکسان است.

خرده گير، سنجشگر، سنجيدار،  -منتقد
  "سنج-سوند "[سختار]، پ

  سخن سنج - منتقد ادبی -

رساندن، گسيل کردن، گسی کردن،  - منتقل
  رسيدن

بار  -محموله را از تھران برشت منتقل کردند. -
  را از تھران برشت گسيل کردند.

بيماری را از شخصی به شخص ديگر منتقل  -
  بيماری را از کسی به کسی رساندن. -کردن.

  اما، مگر -منتھا

ه ت -: اين خيابان به باغ منتھی ميشود.منتھی
  اين خيابان به باغ ميرسد.

به فرجام بدی  -به عاقبت بدی منتھی شد. -
  انجاميد.

  ميآيم، اما ديرتر. -ميآيم، منتھی ديرتر. -

کارش بجای  -: به عاقبت بدی منجر شد.منجر
  بدی کشيد.، به فرجام بدی انجاميد يا کشيده شد.
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اين اقدام شما منجر به آن شد که او ضرر  -
ا به آن جا کشيد که او زيان اين کار شم -کند.
  بيند.

  اخترشناس، ستاره شناس -منجم

)، يخ بسته، بسته، fosordeفسرده ( - منجمد
  انبسته

اقيانوس فسرده ی  -اقيانوس منجمد شمالی -
  باختری

  رھايی بخش، رھاننده، رھانا - منجی

  کژ، بيراه، بد، گمراه -منحرف
، روی گشتن از (راه)گشتن،  - منحرف شدن -

  شدنگردان 

 - کارش منحصر به نويسندگی است. :منحصر
کارش تنھا نويسندگی است.، کارش 

  ) به نويسندگی است.vimandويمند(

  تنھا - منحصراً 
  تنھا قالی ميبافد. - منحصرا قالی ميبافد. -

  برچيده، از ميان برداشته (شده) - منحل
  مجلس برچيده شد. -مجلس منحل شد. -

، (در دار، گردگوژ، کاو، خميده، تاب  -منحنی
  نمودار فيزيک و دانش شمار)

  خميدن -منحنی شدن -
  نمودار تب بيمار - منحنی درجه حرارت بيمار -
 -منحنی تجزی اکسيژن از خون شريانی -

نمودار جدايی (واشکافت) اکسيژن از خون 
  سرخرگی

 -خط منحنی دو نوع است محدب و مقعر. -
  .راستای خميده دو گون (گونه) است گوژ و کاو

  بداختر، نافرخنده پی، مرغوا -منحوس

 - : منخرين مريض را انسيزيون دادند.منخر
  سوراخھای بينی بيمار را شکافتند.

  ، چاپ شدهنوشته - مندرج
در روزنامه آمده  -در روزنامه مندرج است. -

  (نوشته شده).
  نوشته ھا -مندرجات -

  کھنه، ژنده، ژندره، فرسوده -مندرس

  رميدهبيزار، رمان،  -منزجر

  سرایسرا،  -منزل

  پايگاه -منزلت
  گرامی شدن -منزلت پيدا کردن -

  گوشه نشين، جدا، دور -منزوی
  در جايی دورافتاده -در يک نقطه ی منزوی -

  پاک، پاکدامن -منزه

  وابسته -منسوب

  پيوند، وابسته، وابستگان -منسوبين

  ، قماشپارچه، بافت، بافته -منسوج

  برداشته شده، کھنهورافتاده، از ميان  -منسوخ
  اين آيين ورافتاده. - اين رسم منسوخ شده. -

 sar e، سرِ مايه (خاستگاه، آبشخور - منشاء
máye(سرچشمه، بن ،)ھسته، فرگان ،fargán(  

  نوشته ھا، نامه ھا، يادداشتھا -منشآت

منشعب  ٧٠: اين راه از شاھراه منشعب
  جدا ميشود. ٧٠راه از شاھراه  اين -ميشود.

  جدا شدن، شاخه شاخه شدن - شدنمنشعب  -

، (در فرمان، نامه ی سرگشاده -منشور
  منشور ھندسه)

  دبير، نويسنده - منشی

  پايه، پايگاه -منصب

از  - : از خريدن آن منصرف شدم.منصرف
خريدن آن پشيمان شدم (دست برداشتم، دلسرد 

  شدم).، از خريد آن دست برداشتم.
برداشتن، از ... دست  -از ... منصرف شدن. -

از ... دست بداشتن، از ... بازگشتن، از ... سرد 
  (دلسرد) شدن

  جای پديد آمدن چيزی، پيدايشگاه -منصه

  دادگر -منصف

  گماشته، برپا، استوار، گمارده -منصوب
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  پزنده -منضج

  پيوست، پيوسته -منضم

  برابر، از روی ... -منطبق
  از روی راستی، راست -منطبق با حقيقت -

 خردآگاه -منطق
چمگان  )،cemguyi(گويیچم -علم منطق -

(cemgán)، چمگواگی)cemgovági فره) (
  ، خردوشی)، [چمشناسی]

چم گويی  - علم منطق جزيی از فلسفه است. -
(چمشناسی) پاره ای (بخشی) از جھان بينی 

  است.
  آدم بيخردی است. -آدم بی منطقی است. -
د اگر خر -منطقاً بايد اين کار را ميکرد. -

  رھنمايش بود چنين ميکرد.
خردمندانه  - منطقی نيست مراجعت کنيد. -

  (بخردانه) نيست که بازگرديد.
چم (خرد) اين کار در  -منطق اين کار چيست؟ -

  چيست؟
  )cemikسخن چميک( -حرف منطقی -

، سرزمين، خاک، بخش، زمين، بوم -منطقه
  ، استانکوست، کوره

گرچه رپايه] ("برج" [دَ  -منطقه البروج
پارسی است اين واژه را با ھمچند آن "در" 

ساختيم.  "پايه" در ستاره شناسی ھمچند "مدار" 
بکار ميرود و "درپايه" مداريست که "درھا" يا 
"برجھا" بر آن نھاده اند.) مدار گردش زمين.  

  نيز نگر "مدار"

) (فره وشی)، cemikچمی، چميک( -منطقی
  خردمندانه، نيز نگر "منطق".

  ديدار، چشم انداز -منظر
دارای ديدار نيکو، نيکوديدار،  -خوش منظر -

  زيبا

  چشم انداز، دورنما - منظره

  ويراسته، آراسته، بسامان، پيراسته -منظم
  خانه را بسامان کن. -اطاق را منظم کن. -
  کتاب يا نامه را ويراست. -کتاب را منظم کرد. -

  برای اين کار -برای اين منظور: منظور
خواست من اين نبود، اين  -اين نبود. منظورم -

  را در چشم نميداشتم.
خواست شما چيست؟، کام  -منظورتان چيست؟ -

  شما چيست؟، چه ميخواھيد؟، چه در چشم داريد؟

  چامه، چکامه - منظوم
  چامه و چانه -منظوم و منثور -

  بازداشتن -منع
مرا از اين کار  -مرا از اين کار منع کرد. -

  بازداشت.
خرده مگير سرت مياد.،  - کن سرت مياد.منع ن -

  برکسی زشت مدان سرت مياد.

  خميده، بازگشته - منعطف
  نگاھش بما افتاد. -نظرش بما منعطف شد. -

 / ھنَبستهلخته، بسته، فسُُرده، انَبسَته -منعقد
  ، لخته شدن، بستنگرفتن -منعقد شدن -
  خون بسته شد.، خون بند آمد. -خون منعقد شد. -
  شير گرفت -منعقد شد.شير  -
  پيمان بستند. -قرارداد منعقد کردند. -

  بازتاب يافته -منعکس
  تابيدن -منعکس شدن -
  واکنش -رفلکس منعکسه -
رخانش  -صورتش در آب منعکس شد. -

  (رخش) در آب بازتابيد.
کارھايش  -کارھايش در تاريخ منعکس ميشود. -

  در تاريخ بازتاب خواھد يافت.

  توانگر، پولدار -منعم

  تيره، ناگوار -منغص
خوشی او را بھم  - عيش او را منغص کردند. -

  زدند.، ناپدرام گشت.

  ترکيده، ترکيدن -فجرنم
  مواد ترکيدنی يا آتشزا -مواد منفجره -

  روزن، روزنه، سوراخ -منفذ

گوشه ی باز،  -: زاويه ی منفرجهمنفرجه
  گشادگوشه
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  تنھاتک، يکه، يکتا، تنھا، دست  - منفرد

  ، گسستهبريده، جدا، ناپيوسته - منفصل
  گسستن -منفصل شدن -

  سود -منفعت
در اين دادوستد  -در اين معامله منفعت کرد. -

  سود برد.
  بيسود - بی منفعت -

  شرمنده -منفعل

  جدا، باز - منفک

  ناپسند، بيزار -منفور
  ھمه از او بيزارند. -منفور ھمه است. -

  اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.  -منفی
  منفی باف، بدبين - منفی باف -
  رود و فراز) فmexمخ( - قطب منفی و مثبت -
  پاسخِ نه - جواب منفی -
 ٩پيش از  -ع8مت منفی بگذاريد. ٩پشت  -

  نشان کاستی بگذاريد.

  فرمانبردار -منقاد

  نوک -منقار

  موچين - منقاش

  (در)ھم کشيدن، تپيدن -منقبض
شکمچه ی چپ  -بطن چپ منقبض ميشود. -

  خود را درھم ميکشد. (ميتپد)
[تپيدن و  -منقبض و متسع شدن (برای عضله) -

  واتپيدن (برای ماھيچه)]
[تپش و واتپش  -انقباض و انبساط (ماھيچه) -
  ])ماھيچه(

  نابود، شکسته، ورشکسته -منقرض
دودمان  -سلسله ی ساسانيان منقرض شد. -

  شکست (از ھم پاشيد، نابود شد).ساسانيان درھم 

  پخش، پخشيده -منقسم

  نگاشته، دارای نگار، نگارمند -منقش
زمان سپری شد.، زمان  -وقت منقضی شد. -

  بسر آمد.

، سررسيدن، سرآمدن -: منقضی شدنمنقضی
  ، سپری شدنبسر آمدن

  بريده، گسسته، جدا، شکسته - مننقطع
بريده بريده (جويده)  -منقطع حرف ميزند. -

  سخن ميگويد.

  آتشدان، بريجن، بريزن -منقل

دلم بھم خورد.،  -حالم منقلب شد. :منقلب
  برآشفتم.، آشفته شدم.، شوريدم.

  نگاشته، نگارمند - منقوش

  خالخال، خالدار - منقوط
  وات خالدار -حرف منقوط -

  جنباندنی، جابجاشدنی، جنبشی، بردنی - منقول
و  داراک جنبشنی -اموال منقول و غير منقول -

)، داراک بردنی و nájonbewniناجنبشنی (
  نابردنی

  ناپسند، زشت -منکر

گردن نگرفتن، زير بار  - : منکر شدنمنکر
  نرفتن، وادنگ کردن، واتوليدن

بگردن نگرفت.، زير بار نرفت.،  - منکر شد. -
  وادنگ کرد.

  )xale)، خوھله(xalشکسته، خوھل( -منکسر
خط شکسته، راستای شکسته،  -خط منکسر -

  خط خوھل

دشمنان را  -: خصم را منکوب کرد.منکوب
  کوبيد (سرکوب کرد).، دشمنان را درھم کوبيد.

  شويمند، شوھردار -منکوحه

  آماس شامه ھای مغز -مننژيت

  سرسام -مننگو انسفاليت

بدينسان، ھمين سان،  - ھمين منواله ب :منوال
  ، بدين گونهبھمين روش، اين جور(ی)

  ، بدين روشبدين گونهبدين سان،  -بدين منوال -

نورانی، روشن، پرفروغ،  -منور
  فروزان، برافروختن، افروخته(بر)

  فروزنده - منور کننده -
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اين  - : اين اقدام منوط به آن است که ...منوط
  (کار) وابسته به آن است که ...

  خواب آور -منوم

  يک کاسته از دو -: يک منھای دومنھا
  نشان کاھش -ع8مت منھا -
  کاستن، کاھش -کردنمنھا  -

  راه راست - منھاج

  ويران، نابود، ازھم پاشيده، شکسته -منھدم

  شکسته، شکست خورده -منھزم
  شکستن، شکست دادن -منھزم کردن -

  آگاھاننده، بازدارنده -منھی

  )wosrآب پشت، زه، شوسر( -منی

  مرگ -منيت

  رخشان، درخشنده، تابان، پرفروغ -منير

  )borzبرز(باO، واO، بلند،  -منيع

 )،nesá(، نسامرده، بيجان -موات
  )restرست(

دريای ناآرام، دريای  -: دريای مواجمواج
  پرخيزاب

  موھای (گيسوی) پرشکنج - موھای مواج -
پارچه ی  - پارچه ی مواج -

  )angeliyunانگليون(

مزد، دستمزد، ماھانه، ساOنه،  -مواجب
  روزانه

با او باو برخوردم،  -با او مواجه شدم. :مواجه
  روبرو شدم.

دچار  -مواجه معض8ت کبيری شد. -
  گرفتاريھای بزرگی شد.

  رويارويی، روبرو شدن -مواجھه

ماده  -"ماده" پارسی است.  نگر "ماده". -مواد
  ھا، بودگان

  ماده ھای کانی، بودگان کانی -مواد معدنی -

  نيز نگر "مورد" باره ھا، -ردموا

او راست.، داد  -در ھمه موارد حق با اوست. -
در ھمه ی باره ھا او راست ميگويد. (يا داد او 

  راست.)
در مواردی از اين مرض که در تھران  -

در باره ھايی که اين بيماری  –م8حظه شده ... 
  در تھران ديده شده ...

  ھمرويی -موازات
به موازات ترقی مادی ترقی معنوی نکرده  -

 ھمپای پيشرفت (در دارايی) ھيربانيک، -اند.
  پيشرفت مينوی نکرده اند.

ھمپای، دست در دست ...،  -بموازات ... -
  ھمروی، ھمزمان

راستای  -رسم کنيد. ABخطی بموازات خط  -
  بکشيد. ABھمروی راستای 

  دو راستای ھمرو -دو خط موازی :موازی
  دو رويه ی ھمرو -دو سطح موازی -
  دو بر ھمرو -دو ضلع موازی -

بنيادھای منش و  -: موازين اخ8قیموازين
  کردار

بر پايه ی آيين (سنجه  - بر موازين بين المللی -
  ھای) جھانی

بوارونه ی  - خ8ف موازين شرع و عرف -
  بنيادھای دين و آيين

  ياری، ھمياری - مواسات

ستور، چارپايان، چارپايان باربر يا  -مواشی
  دوشيدنی

  پيوند - مواصلت

  پايگاھھا، جاھا -مواضع

  ايم، آگاھمميپ -: مواظبممواظب
  بپا! -مواظب باش! -
ما را ميپايد.، ما را زير چشم  -مواظب ماست. -

  دارد.

  پايش (از پاييدن)، نگھدرای -مواظبت
پاييدن، سرپرستی کردن،  -مواظبت کردن -

  نگھداری کردن، نگاه داشتن
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سرپرستی  - مواظبت اطفال به عھده ی اوست. -
  (نگھداری) کودکان بگردن اوست.

  با شما ھمداستانم. -شما موافقم.: با موافق
بمن نميسازد.، با من  -با مزاجم موافق نيست. -

  ناسازگار است.
ھواخواھان و ھمبسان  - موافقين و مخالفين. -
)hambasánھمداستانان و ھمبسان ،(  
  رای "آری" دادن. -ی موافق دادن.رأ -
ی مخالف بتصويب رأ ٢رأی موافق و  ٨با  -

رای "نه" راست  ٢و  رای "آری" ٨با  -رسيد.
  داشته شد.

  ھمداستانی -موافقت
چنين نھادند که بروند.،  -موافقت کردند بروند. -

يکدل شدند که بروند.، بر آن نھادند (شدند) که 
  بروند.

 - موافقت شما اثری در تصميم ما ندارد. -
  .نميافتد کارگر ھمداستانی شما در آھنگ ما

زناشويی آنان را  -با ازدواج آنان موافقت کرد. -
  پذيرفت.

باھم ساخته  -با موافقت قبلی باو حمله کردند. -
باو تاختند.، ساخت و پاخت کرده باو تاختند.، از 

  پيش باھم ساخته باو تاختند.

) مرزمان، مرزيدن، ٢) جنگ. (١( -مواقعه
  گرد آمدن با دختری يا زنی

  نوادگان، زادگان، فرزندان -مواليد

  بند، جلوگير - موانع
جلوگيرھا  -موانع بزرگی در راه است. -

  (بندھا)ی بزرگی در راه است.

  ، اوشمرگ - موت
چشم براھی از مرگ  -اOنتظار اشد من الموت -

  بدتر است.

  ھناينده، کاری، کارگر -موثر

  غير موثق: بيپا(يه)، نادرست - موثق

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم. نيز:  - موج
  شکن، شکنج، کوھه

  نره ی آب، خيزآب، آب خيز، کوھه - موج آب -

گيسوانش تاب (شکنج)  - موھايش موج دارد. -
  دارد.

دريا ناآرام است.، دريا پر  - دريا موج دارد. -
  خيزآب است.

آگنده از مورچه بود.،  - از مورچه موج ميزد. -
  انبوه مورچه بود.، پر از مورچه بود.

گيرنده (ی راديويی،  -راديوی دو موج -
  کنجراديوی) دو ش

کنج و کِه شکنج، مَه ش -موج بلند و موج کوتاه -
  شکنج بلند و کوتاه

موج يا شکنج  -موج مستقيم و موج متناوب -
  راستاراست و فراز و فرود

  مايه، انگيزه -موجب
مايه ی کميابی خواربار  -موجب قحطی شد. -

  شد.
انگيزه ی خشم  -موجب عصبانيت شما چيست؟ -

  (گرفتن) شما چيست؟

اين  -اين کار او موجد خصومت شد.: موجد
  کار او مايه ی دشمنی شد.

  ھنده، بمزددھندهکرايه د -موجر

  کوتاه (شده)، چکيده -موجز

) دام، آفريده، ٢) بود، ھست. (١( - موجود
  ) کنونی٣. (رجاندار، جانو

  جانداران، زندگان -موجودات زنده -
  بربستگان -ات بيجان (جمادات)موجود -
  بود در انبار، دردست، -انبارجودی در مو -
چند دستادست  -موجودی شما چقدر است؟ -

  (تنخواه) داريد؟
  تنخواه -موجودی حساب -
آدم (مرد) بيچاره  - موجود بيچاره ايست. -

  ايست.
"پنير نداريم."، "پنير  -"پنير موجود نيست." -

  نيست."
"ھمه  -"ھمه رقم شيرينيجات موجود است."

در اين جا ھست يا يافت گونه شيرينی داريم." (
  ميشود.)

  )، ھستیbovewبوش( -موجوديت
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  پذيرفته -موجه
  آوند پذيرفته (پذيرفتنی) -دليل موجه -
آوند ناپذيرفته (ناپذيرفتنی)،  -دليل غير موجه -

  بھانه
 - ھشت ساعت غيبت غير موجه داشته ايد. -

ھشت ساعت بدون چم راستين (سرکار) نيآمده 
  ايد.

  يکتاپرست -موحد

  ھراس انگيز - موحش

  دوستی - مودت

  آزارگر، آزاردھنده، آزاررسان - موذی
  )xarfastarخرفستر( - جانوران موذيه -
  آدم زيان آوريست. - آدم موذی ايست. -

  .بتاريخ .. - مورَخ
فروردين حضرتعالی واصل  ٨مکتوب مورخ  -

  فروردين شما رسيد. ٨نامه ی (بتاريخ)  -شد.

  تاريخ نويس - خمورِ 

  ، (در) باره یباره، بار - مورد
  درباره -در مورد -
درباره ی من  -در مورد من صحبتی نکنيد. -

  چيزی نگوييد.
  درباره ی (بار) نخست. -در مورد اول -
  هدر دو سه بار -در دو سه مورد -
سه باره  -سه مورد مرض آبله م8حظه شده. -

 بيماری آبله ديده شده.
بررسی کردن،  - مورد بحث قرار دادن -

  وارسيدن
  بکار بردن (بستن) -مورد استفاده قرار دادن -
 ستودن، ستوده شدن -مورد تحسين قرار دادن -
 پروا شدن -مورد توجه قرار گرفتن -
  نواختن - مورد تفقد قرار دادن. -

پادشاھی از پدر  -سلطنت موروثی :موروث
  به پسر، پادشاھی پشت در پشت

 -ورثه اموال موروثی را تقسيم کردند. -
بازماندگان مرده ريگ را (ميان خود) بخش 

  کردند.

اين ويژگی بگوھر  - اين صفت موروثی است. -
  ميرسد. (بگوھر رسيدن) (ساختار از فردوسی)

اين  - اين صفت موروثی از پدرش است. -
ويژگی را از پدر بگوھر دارد. (ساختار از 

  فردوسی)
بگوھر داشتن،  - موروثی بودن، بارث بردن -

  بکسی رسيدن
اين خانه از  -اين منزل موروثی پدرش است. -

  پدرش باو رسيده.

خاتم کاری (با کاشی،  ،کاشی - موزاييک
  ساروج، چوب يا پ8ستيک)

  سخته، سنجيده -موزون
سخنان سنجيده يا سخته يا  - حرفھای موزون -

  دارای آھنگ
  جنبشھای سنجيده -حرکات موزون -

  گنجينه -موزه

دانش پرده شناس (کسی که  - موزيسين
  موسيقی ميداند اما نوازنده نيست.)

اين واژه ی سپنجی و نيز  - موزيک
"موسيقی" را ميپذيريم. نيز: رامش، رامشگری، 

مزغان (ھمان "موسيقی" است که باين ريخت 
) (برھان meskalگرديده.)، مزغون، مسکل(

قاطع) (اين نيز ھمان "موسيقی" است که باين 
  ريخت درآمده.)

  گاه، زمان -موسم

  ناميده، ناميدن -موسوم
  ناميدن -موسوم کردن -

  نگر "موزيک"رامش. نيز  -موسيقی
  راميدن، رامش -موسيقی نواختن -
  پرده شناسی -موسيقی شناسی -
  پرده شناس -موسيقی شناس -
  پرده شناس -موسيقی دان -
  پرده شناسی -علم موسيقی -
  خنيا -آواز و موسيقی برای سرگرمی -
  خنياگر -موسيقی نوازآوازخوان و  -
  ، رودساز - موسيقی (آOت) آلت -
  رود -سيم موسيقی -
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  پيوندگاه، گره -موصل

  ستوده -موصوف
  ستای و ستوده -صفت و موصوف -

  پيوندواژه (در دستور زبان) -موصول

  پندنويس، پند دھنده - موصی

  ، پايگاهاهجا(يگاه)، گ -موضع

، ، گفتنیزمينه، در، داستان، مايه -موضوع
  باره

 -نشستيم و از ھر موضوعی حرف زديم. -
  نشستيم و از ھر دری سخن گفتيم.

 از اين در -د.در باره ی اين موضوع حرف نز -
  (زمينه) چيزی نگفت.

زمينه (مايه)ی  - موضوع بغرنجی است. -
  پيجيده ايست.

 چه شده؟، داستان چيست؟ -موضوغ چيست؟ -
داستان چيست؟،  - موضوع از چه قرار است؟ -

  سخن از چه باره است؟
موضوع درس امروز اصول علم الحيات  -

(زمينه) داستان آموزاک امروز بنيادھای  -است.
  زيست شناسی است.

داستان را بمن ھم  -ا بمن ھم بگو.موضوع ر -
  بگو.

 -درباره ی موضوعات مختلفه قصه نوشت. -
  در مايه ھای گوناگون داستان نوشت.

  ميھن -موطن

بايد برود.، بر  -رود.: موظف است بموظف
  اوست که برود.

  بھنگام (نھاده) نيآمد. -: سر موعد نيآمد.موعد
سفته سررسيد ندارد.، سفته  -سفته موعد ندارد. -

  ی بی سررسيد.

پند دادن، پندگويی، پندآموزی  -موعظه
  (کسروی)

بھشتی که بآن نويد  -: بھشت موعودموعود
  [ابرشھر] ،داده اند.

  رستاخيز، روزشمار - يوم الموعود -

  کامياب، کامروا، پيروز(مند) - موفق
  توانستن -موفق به ... شدن -

کاميابی، کامروايی، پيروزی،  -موفقيت
  پيروزمندی

(کارش نگرفت.،  گرفتن -موفقيت آميز بودن -
  کارش خوب گرفت.)

  چندگاھه، گذرا(ن)، زودگذر -موقت

  ، با سنگسنگين، گرانمايه -وقرم

  زمان، ھنگام -موقع
ھرگاه دلش  -ر موقع دلش ميخواھد ميآيد.ھ -

  ميخواھد ميآيد.
گاه شناس است.، ھنگامی  - موقع شناس است. -

  (يا ھنگام شناس) است.
بگاه نھار، بزمان نھار، در (به)  - موقع نھار -

  چاشتگاه، در زمان چاشت
يک زمان ديگر(ی)  - موقع ديگری بياييد. -

  بياييد.
  بھنگام، بگاه -بموقع -
  بھنگام بھار - ع بھارموق -

  ايستگاه -موقف

  بس -موقوف
  زبان درازی بس! - فضولی موقوف! -
دستمزدش را بريدند  -حقوقش موقوف شد. -

  (باز داشتند).

زمين يا  - : ام8ک موقوفه يا موقوفاتموقوفه
  داراک نھاده

  ھمراھان -موکب

: اين کار را بزمان ديرتری موکول موکول
  تری انداخت.اين کار را بزمان دير -کرد.

ای کار را باو  - اين کار را باو موکول کرد. -
  سپرد.

�  سرور، مھتر -مو

  ) زادروز٢) زادگاه، زادبوم. (١( -مولد

ه، [زادار]، [زاييدار]،  آورند زاينده، پديد -لدموَ 
  "زا-پسوند "
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  دستگاه نيروزا -مولد برق -

  آزمند، آزور، آزوار -مولع

  زاده، نوزاد - مولود

  ھمدم - مونس

  دھش، بخشش، داده، فزونی -موھبت
  داده ی خدا - موھبت الھی -

  زشت، خوارکننده - موھن

  پندارين -موھوم
سرگرم  - با موھومات خود را مشغول کردن. -

  پندار(بافی) بودن.، به پندارھا پرداختن
  يک نھاد پندارين - يک موقعيت موھوم -

  فرّ  - مھابت

  نگر "مھاجه" -مھاجات

  کوچا(ن)، کوچنده -مھاجر

  کوچ، کوچش -مھاجرت
  کوچيدن -مھاجرت کردن -
  ديوان (دفتر) کوچش - اداره ی مھاجرت -

  تازنده، تازا(ن) - مھاجم

  تاخت و تاز -مھاجمات

يک بدو کردن، سربسر  -مھاجه کردن :مھاجه
  (ھم) گذاشتن، بگومگو کردن 

  ماھار، افسار -مھار

تردستی، زبردستی، استادی،  -مھارت
  (کار)آزمودگی

  زھگير -مھبل

  دورافتاده، جدا، رانده -مھجور

سرزمين، بوم، گاھواره، زمينه، گھواره،  -مھد
  شمهآبشخور، سرچ

  پاک، سره، ناب - مھذب

  کابين - مھر

  ھاون - مھراس

  گريزگاه - مھرب

  روزگار، زمان -مھلت
  زمان ندارم. -مھلت ندارم. -
  نگذاشت.، زمان نداد. -مھلت نداد. -

  کشنده، تباه کننده -مھلک

  کشتارگاه، جای نيستی و تباھی - مھلکه

  ارجدار -مھم
بی ارج است.، ارجی ندارد.،  -مھم نيست. -

  ارجدار نيست.
  کار ارجدار -کار مھم -
آدم ارجداری (ارجمندی)  -آدم مھمی است. -

  است.
  ارجدار اين است که ... -مھم اين است که ... -
  ارجدارترين -مھمترين -

)، زين senáhجنگ افزار، سناه( - مھمات
  افزار

  ، بيھودهياوه، چرند -مھمل

  گوارا - نامھ

مھندس (ريشه ی اين واژه "ھندسه"  -مھندس
خود پارسی است و از "اندازه" و "ھنداسه" 

  شکافته.)

گرداننده ی منش (از ذخيره ی  - مھوع
قی)]، =  vámewخوارزمشاھی)، [وامش آور(

=  vámidan ) (از واميدنvámidár[واميدار(
  قی کردن)]

آماده، بسيجيده، سيجيده، ساخته و  - مھيا
  )basaqde( پرداخته، بسغديده، بسغده

 آماده کردن، ساختن -مھيا کردن -
  ، بسيجيدنآماده شدن - مھيا شدن -

  ھراس انگيز -مھيب

  شورانگيز، برانگيزاننده، برانگيختار -مھيج

، )nesá(امرده، کالبد مرده، نس - ميت
  )restرست(

  پيمان -ميثاق

  مرده ريگ -ميراث
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  دژخيم - ميرغضب

  رازوتاندازه، زينه،  -نميزا
  ترازو برج ترازو، درِ  -برج ميزان -
 - را ميزان کردن. موتور) ساعت (دستگاه يا -

ساعت (دستگاه يا موتور) را واخواندن (بسامان 
  کردن).

  دماسنج، گرماسنج -ميزان الحراره

وای سنج  ھواسنج، واسنج، - ميزان الھواء
  (نگر "معلق")

 ماده، بسيجيده، بسغدهآ شدنی، -سرمي
)basaqde(ساخته ، ،  
  نشد.، آماده نشد.، فراھم نشد. - ميسر نشد. -
  آماده کردن، آمادن، فراھم کردن -ميسر کردن. -

  دست يا بال يا سوی چپ (سپاه) -ميسره

  پيمانگاه - ميعاد

  ديدارگاه -ميعادگاه

  جاندار ريزبينی -ميکرب
خرفستر  -ميکربھای پاتوژن يا مرض زا -

ھرگونه جاندار زيانبار را  xarfastar(خرفستر 
  گويند.)

  بلندگو -ميکروفون

  ، آرزوکام، کامه -يلمِ 
ھر کار بکامش  -ھر کار ميلش باشد ميکند. -

  باشد ميکند.، بکام خود ميراند.
  نميخواھم.، بکامم نيست. - ميل ندارم. -
بکام من است.، مرا وار ميخواھم.،  -ميل دارم. -

  است.
آرزوی خوراک ندارم.،  - ميل به غذا ندارم. -

  مرا کام خوردن نيست.، مرا وار خوردن نيست.
  خواھشمندم بخوريد يا بنوشيد. - ميل بفرماييد. -
گرايش يا گردش براست، خمش  -ميل براست -

  براست

  زادروز -ميXد
جشن ترسايان، جشن  -عيد مي8د مسيح -

  يحزادروز مس

  کرور -ميليون

خجستگی، فرخندگی، شادگانه، نيز  - ميمنت
  ارک"بنگر "م

  دست (سو يا بال) راست - ميمنه

  خجسته، فرخنده، فرخ، فرخنده پی - ميمون
  )، نافرخندهgojasteگجسته( - ناميمون

  پيشنويس - مينوت

-خرد، خرده، کوچک، پسوندھای " -مينی
، "ايژه-"، "ايچه -"، "ايزه-"، "چه-"، "ک

  "-"کِهپيشوند 

  دامنچه دامنک، - مينی ژوپ

  نزديک بين -ميوپ

  کمينه - مينيموم
کمينه ای از  -مينيمومی از مايحتاج زندگی -

 باياھای زندگی
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ن
 
برای واژه ھايی چون "نامناسب" و  -نا

"نامساوی" و مانند آنھا به واژه ھای بنيادين 
چون "مناسب" و "مساوی" بازگرديد، و پيشوند 

  به آنان بيفزاييد. " را-"نا

يار"، پيشوند -جانشين، دستيار، پسوند " -نائب
  "-"کمک

  دست يافتن، يافتن، رسيدن - نائل
به آرمان (آماج،  -به مقصود خود نائل شد. -

  خواست، کام) خود رسيد (دست يافت).
دانشنامه ی  -ديپلم طب نائل شد. به دريافت -

پزشکی را دريافت کرد.، دانشنامه ی پزشکی 
  گرفت.

  خواب، خوابيده -نائم

، ])vasvirوسوير([ - هنابغ
  ])fere(h)virفروير([

  رھايی بخش، رھاننده، بوختار، رھانا - ناجی

)، kustبخش، برزن، کوی، کوست( - ناحيه
  کوره (ناحيه ی فرعی يا داخلی)

  بد، ناسپاس فرزند -ناخلف

  کمياب - نادر

  )patetiپشيمان، پتتی( - نادم

کوکنار، نارکوک، کوکناری،  -نارکوتيک
  نارکوکی، داروی خردپوش

  کم، اندک، پايين -نازل
  فرود آمدن -نازل شدن -
  بزير آمدن -نزول کردن -
  ببھای کم يا ارزان -به قيمت نازل -
چون جان شکر  - مثل اجل معلق نازل شد. -

  ... فرود آمد.(مرگ) بر 
اين وخش بر او  -اين وحی (آيه) باو نازل شد. -

  فرود آمد.

 
 نگر "ملت"نيز مردم، پادرم،  -ناس

  رونويس (کننده)، واخوان -ناسخ

اين بند  -: اين تبصره ناسخ معاھده است.ناسخ
  واخوان پيمان است.

  پارسا - ناسک

: اين از آن جا ناشی ميشود که او فرھنگ ناشی
اين از آن جا سرچشمه  -نميشناسد.خود را 

ميگيرد (برميخيزد) که او فرھنگ خود را 
  نميشناسد.

پخش کننده، پخشنده، پخشا، پخشان،  -ناشر
پخشيدار، پراکننده، پراکنا، پراکنان، پراکندار، 

 گستراننده، گسترنده، 
گسترا، گستران، گستردار، سراينده، سرايا، 

 )sorudár(سرايان، سرودار
نويد دھنده، مژده دھنده،  -بار خوبناشر اخ -

  پراکندار آگاھيھای خوب
  پخشيدار کتاب -ناشر کتاب -

  پند دھنده، پند آموز -ناصح

  يار، ياور -ناصر

  پيشانی -ناصيه

سخنگو، سخنران، زبان آور، ترزبان،  - ناطق
  گويا(ن)

  فيلم گويان (سخنگو)، فيلم آوامند -فيلم ناطق -

او (نھاد)  -بود.: او ناظر بر اوضاع ناظر
  کارھا را زير چشم داشت.، او کارھا را ميپاييد.

  سرپرست ھزينه ھا، سررشته دار -ناظر خرج -
يک نفر ناظر بر ترک مخاصمه انتخاب  -

يک تن را برای سرپرستی (نگھبانی،  -کردند.
  پاييدن) آتش بس برگزيدند.

) ٣) ويراستار. (٢) سرپرست. (١( -ناظم
  ) سامانگر، سامان ده۴(آراستار، پيراستار. 
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رسا، گذرا، روان، رخنه گر،  -نافذ
  )softárسفتار(

نگاه خلنده، نگاه سفتار، نگاه سوراخ  - نگاه نافذ -
  کننده

زخم سوراخ کننده، زخم سفتار،  -قرحه ی نافذ -
  زخم خلنده

اين  اين داد روان است.، -ست.انافذ اين قانون  -
  داد کاری است.، بر اين داد بايد گردن نھاد.

آب در اين ماده  -آب در اين ماده نافذ نيست. -
  رخنه نميکند.

  رمنده، رمان، بيزار، دورشونده، گريزان -نافر

  سودمند -نافع

  شتر ماده -ناقه
(يکی از  -در اين شغل مرا ناقه و جملی نيست. -

کار رسواترين نمونه ھای بيگانگی) در اين 
  سودی بمن نميرسد.

  آکمند، کاسته، نارسا - ناقص
  دستش آکمند شد. - دستش ناقص شد. -
اين کتاب آکمند است  - اين کتاب ناقص است. -

  (کاسته است).، اين کتاب کاستی دارد.

گسل"، -شکن"، پسوند "- پسوند " - ناقص
  شکستن، گسستن

  پيمان شکن، پيمان گسل -ناقص عھد -

  ده ی بيماری، واگيررسانن -: ناقل مرضناقل
  بار رسان، باربر - ناقل بار -

  زنگ، درای -ناقوس

  از بيماری برخاسته -ناقه

  زن دار، شويمند -ناکح

آزرم، تاروپود، زن و دختر و مادر  -ناموس
  کسی

  بی آزرم، بی تاروپود -بی ناموس -
  با آزرم، آزرمی، آزرميک -ناموس دار -
دست آختن  -به ناموس کسی تجاوز کردن -

  (يازيدن) به آزرم کسی

  بازدارنده، جلوگير -ناھی

  دستيابی -: نايل شدننايل

  گياه، رستنی، روييدنیگيا،  -نبات

  گور شکاف، کفن دزد - نباش

  گور را شکافتن - : نبش قبرنبش

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -نبض
  نيز:

سررشته ی کار  - نبض کار در دست اوست. -
  کار در دست اوست.را بدست دارد.، رگ 

ض" چنان که در پزشکی بکار واژه ی "نب -
ميرود از کوستن (کوفتن، کوبيدن) شکافته 

ميشود و در اين جا آن را ھمچند ضربه، 
ضربان و قرعه ميگيريم.  گاه نيز ھمچند 

  "رگ"، "سرخرگ" و "کوست رگ" است.
  کوست در دقيقه ٧٠ - قرعه در دقيقه ٧٠نبض  -
سرخرگش  -يقه ميزند.بار در دق ٧٠نبضش  -

  کوست در دقيقه ميزند. ٧٠
رگش (سرخرگش) نميزند.،  - نبض ندارد. -

  کوست سرخرگی ندارد.
نبض مرا بگير.، کوست  -نبض مرا بگير. -

  سرخرگی مرا بشمار.

  پيغمبری، پيامبری، وخشوری -نبوت

)]، vasviri[وسويری( - نبوغ
  )]، نيز نگر "نابغه"fere(h)viri[فرويری(

  پيامبر، پيغمبر، وخشور -نبی

  نبيد، می، باده -نبيذ

يادداشت، در موسيقی اين واژه سپنجی را  -نت
  نيز دبيره ی سرايشميپذيريم.  

  ، برھوده، فرجام، انجام - نتيجه
  بيھوده است. - بی نتيجه است. -
  ... از روی - در نتيجه ی ... -
  روی از اين -در نتيجه -
ھوده ی (فرجام، انجام)  -نتيجه ی کار چه شد؟ -

  کار چه شد؟

دادن، ارزانی کردن، بار  -: نثار کردنرنثا
   کردن
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چند دشنام آبدار  -چند فحش آبدار نثارش کرد. -
  باو داد.

  جانسپار، سر سپرده، چاکر - جان نثار -
جان خود را  -جان خود را نثار کسی کردن. -

  براه (برای) کسی سپردن.

، سخن يا نوشتار، ، نگارشچانه، سخن - نثر
  ھنجار

  چامه و چانه -نظم و نثر -

  آزرم، چاکدامنی، فرارونی - نجابت

  رھايی، رستگاری، بوخت، بوختاری -نجات
  رھايی يافتن، رستن -نجات يافتن -
  رھانيدن -نجات دادن -
از بيم جست (رست  -از خطر نجات پيدا کرد. -

  يا رھايی يافت).
او را از  -شدن نجات دادند. او را از غرق -

ا او ر -خفگی در آب رھانيدند.
ھانيدند.  نيز نگر ر )xenikidanخنيکيدن(از

  "غرق"

  ناپاک، پليد -نجس
  دستش ناپاک شد. -دستش نجس شد. -

  ستاره، اختر - نجم

درگوشی سخن گفتن، سخن درگوشی،  - نجوا
  سرگوشی، بيخ گوشی

  اخترشناسی -نجوم

  نژاد، آزرمی، فرارونپاک گھر، پاک  -نجيب

  بد، بدشگون، نافرخنده، نافرخنده پی -نجس

  مگس، مگس انگبين -نحل

  شيوه -نحو
اين سان، ايدون، باين روش،  - باين نحو -

  بدينسان
  ھرجور شده، بھر راه - بھر نحوی شده -
  جوری، بھر روی -بنحوی از انحاء -
ھم  فتن و بازِ دستور زبان، شکا -صرف و نحو -

  ھان واژه نھاد

  روش، شيوه، راه، ھنگ، سان - نحوه

شيوه ی کار را  -نحوه ی کار را نميداند. -
  نميداند.

بداختری، مرغوايی، بدشگونی،  -نحوست
  نافرخندگی

  7غر -نحيف

  مغز تيره - نخاع
  پياز مغز -بصل النخاع -

  نخاله - نخاله

  گزين، (بر)گزيده، گلچين -نخبه

  خرمابن -نخل

  برمنشی -نخوت

  خرمابن - نخيل

  آواز -نداء

  پنبه زن - نداف

  )patetiپشيمانی، پتتی( -ندامت

  زاری، شيون، ناله -ندبه

  کمياب است. - بندرت حاصل ميشود. :ندرت
  کم اين جا ميآيد.، کم پيداست. -بندرت ميآيد. -
  کم او را ميبينيم. -او را ميبينيم. ندرتاً  -

  ھمنشين، ھمدم -نديم

   ھمنشين، ھمدم -نديمه

  نياز -نذر
  آش نيازی -نذریآش  -

  نرگس -نرجس

)، caxewجنگ، ستيزه، چخش( -نزاع
  ، کشمکشچخيدن، زدوخورد، کشاکش

  جان کندن، جان دادن - نزع

  خون گرفتن -نزف
  ، خوندماغخونريزی، خونروی - نزف الدم -

  سرماخوردگی، آبريزش از بينی و چشم - نزله

  فرود آمدن -نزول
  فرود آمدن -نزول کردن -
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  کاھش بھای کاt -نزول قيمتھا -

  پاکدامنی -نزھت

  پاکدامن - نزيه

  زن، دختر -نساء

  بافنده، جوtه -جانسّ 

  رونويس کننده -اخنسّ 

) دوده، تخمه، تخم، نژاد، خانواده، ١( - نسب
) بستگی، خويشی، خويشاوندی، ٢دودمان. (

  پيوند

  برخه -نسبت
  بستن)وا( - نسبت دادن -
  در سنجش با - نسبت به -
پاس مرا داشت.،  -لطف کرد.نسبت بمن خيلی  -

خت نواخت.، براستای من بسيار مھربانی مرا س
  کرد.

بايد فراخور  -نسبت به عايدی بايد خرج کرد. -
  درآمد ھزينه کرد.

ھوای تھران نسبت به اصفھان خنک تر  -
ھوای تھران در سنجش با اسپھان خنک  -است.

  تر است.
او با من خويشی  - او با من نسبتی ندارد. -

  وندی) ندارد.(پي

  تا اندازه ای - نسبتة

نگر "نسب" و سنجشی، پايگانی، نيز  - نسبی
  "نسبت"

  پايگانی، سنجشی -نسبيت

  بافت - نسج
  بافت ھمبندی -نسج ملتحمه -

  واخواندن، برگرداندن، پس گرفتن - نسخ

  ، نمونه، دانه، پاچين، نبشتهرونوشت -نسخه
ھزار نمونه  -نسخه از کتاب طبع کرد. ھزار -

  از کتاب چاپ کرد.
از اين  -از اين کتاب دو نسخه در دست است. -

کتاب دو رونوشت (نمونه، پاچين) در دست 
  است.

گوارش (از ذخيره ی  - نسخه (در پزشکی) -
  خوارزمشاھی)

  ويراست، ويراستن -نسق

  نژاد، تخمه، پشت -نسل
 - را نميفھمند. در دو نسل ديگر مردم اين لغت -

دو پشت ديگر (که بگذرد) مردم اين واژه را 
  نميفھمند.

  پشت به پشت - نسل اندر نسل -
  پشت جوان -نسل جوان -
  پشت پارينه يا کھن -نسل قديم -
بريدن يا گسستن تخمه، خايه  - مقطوع النسل -

  ، اختهکشيده، گند کشيده

  بانوان، زنان -نسوان

  فراموشی -نسی

  فراموشی -نسيان
فراموش  -به بوته ی نسيان سپرده شدن -

  گرديدن

  نسيم -نسيم

  پسادست -نسيه
  دستادست و پسادست - نقد و نسيه -

  قلمه، نھال -نشاء

  شادی، خرمی، خرمدلی - نشاط

پراکندن، گستردن، گستراندن، دوباره  -نشر
  زندگی کردن يا گردانيدن

  سخن راستين -نص

  اندازه ی ويژه -: حد نصابنصاب

  ترسا -نصارا

برپا کردن، استوار کردن، کوبيدن،  -نصب
  چسباندن، زدن

اين را بديوار زنيد  - اين را بديوار نصب کنيد. -
  (بکوبيد، بچسبانيد).

ھميشه پيش  - نصب العين خود قرار دادن. -
  چشم داشتن.

  ياری -نصر
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  ياری، پيروزی -نصرت

  نيم، نيمه -نصف
  دونيمه کردن -نصف کردن -
خربزه را (به) دونيم  -خربزه را نصف کن. -

  کن.

  نيم روز -نصف النھار
[راستای ھم  -خط يا دايره ی نصف النھار -

  نيمروزگان]

  بھر(ه) -نصيب
  بما رسيد، بھر ما شد. - نصيب ما شد. -
چيزی بما نرسيد.،  -چيزی نصيب ما نشد. -

  بيبھره مانديم.

  اندرز، پند -نصيحت

کارشان  -: کارشان خوب نضج گرفت.نضج
  ه.خوب گرفت

  سخنور، زبان آور - نطاق

  گستردنی، روی چيزی -نطع

  زه، تخم، تخمک، تخمه -نطفه

  سخنرانی، گفتار -نطق

  تماشاگران، بينندگان -نظار

نگريستن، نگاه کردن، سرپرستی،  -نظارت
  پاييدن

بکارھا برسيد (رسيدگی  -بکارھا نظارت کنيد. -
  کنيد).، کارھا را بپاييد.

سرپرستی  -دارد.نظارت عمله ھا را بعھده  -
  کارگران را بگردن دارد.

  تماشاچيان، بينندگان -نظاره

  پاکيزگی -نظافت

  ، ارتش، جنگ، آيينسامان، آرايش -نظام
  سربازی - (وظيفه) خدمت نظام -
دبيرستان يا آموزشگاه  -دبيرستان نظام -

  سپاھيگری
سامان کار بھم خورده  -نظام کار بھم خورده. -

  يا بھم ريخته.

  رده (رج) بياراييد. -گيريد.نظام ب -
  سامان بخش -نظام بخش -
 سامان - نظام (کار) -
  سوار، سوارگان، اسواران -سواره نظام -

  ، جنگی، ارتشیسپاھی -نظامی

نگاه، نگرش، نگريستن، ديد، بينايی،  - نظر
  ، انگاشتار)manewteانديشه، باور، منشته(

  روی کردن - نظر کردن -
  ، بديده گرفتننگاه کردن - در نظر گرفتن -
  در ديد ...، پيش ... - در نظر ... -
  به سرپرستی -تحت نظر ... -
  از ديدگاه - از نظر ... -
  نگرش، ديد، ديدگاه -نظر )ی(نقطه -
  نگريست.، نگاه کرد. -نظر کرد. -
 سگالش، ھمپرسی، ھمه پرسی -نظرخواھی -
  ديدگاھھای خود را بازگفتن - اظھار نظر کردن -
  نگاه کردن - داشتنزير نظر  -

  پنداری - نظری

  انگاره -نظريه
  انگاره ای در پيش نھادن - نظريه دادن -
در  -در اين مساله نظريه ھای عديده ھست. -

اين پرسمان (زمينه) انگاره ھا فراوان است.، 
  نيز نگر "نظر"

  ، چامهسامان، آرايش -نظم
کارش سامان ندارد.،  -کارش نظم ندارد. -

  کارش بيسامان است.
سامان کار را گردن  - نظم را رعايت کنيد. -

  نھيد.، آرايش (کار) را مياشوبيد.

  شھربانی - نظميه

  ھمانند، مانند، ماننده، ھمال، ھمتا -نظير

  پاکيزه -نظيف

  ريو، غبانگ -نعره

  )rest)، کالبد مرده، رست(nesáنسا( -نعش
کالبد شکافی (در پزشکی  -تشريح نعش -

(تشريح آموزشی، قانونی)، کالبدشناسی 
  آناتومی)
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  دم پايی، (کفش) سرپايی، ارسی - نعلين

  فزونی، داده ھا - نعمات

  فزونی، افزونی، داده ھا، روزی، بھره -نعمت
 - دانستن زبان خارجی نعمت بزرگی است. -

دانستن زبان بيگانه فزونی (داده ی) بزرگی 
 است.

  آب، افزونی، فراوانی -خصب و نعمت -

  رم، شاه اسپرماسپرغم، اسپ -نعناع

  پناه -نعوذ
  پناه بر خدا، بخدا پناه ميبرم. -نعوذ با{ -

برافراشتن، برخاستن، راست شدن يا  - نعوظ
  سيخ شدن نره

  سرود، ترانه، نوا -نغمه

ز زايمان، خونريزی پس پس ازايمان،  -نفاس
  از زايمان

  دورويی، دوتيرگی، دودستگی -نفاق
 مايه ی دوتيرگی - باعث نفاق ميشود. -

  (دودستگی) ميشود.

  باد کردن شکم، باد شکم -نفخ

  تن، کس -نفر
  ھشت تنيم. -ھشت نفريم. -
  دو تن آمدند. -دو نفر آمدند. -

  )، رميدگیramewبيزاری، رمش( -نفرت
بيزار بودن از ...، از ...  - نفرت داشتن از ... -

  رميدن

  دم، دميدن، دم زدن -سفَ نَ 
  دم بزن.، بدم. -نفس بکش. -
  دم ژرف کش.، ژرف بدم. -يق بکش.نفس عم -
  دميدن، تلواسهتنگی دم، دُژ - تنگی نفس -

  )varanخود، خويشتن، کام، کامه، ورن( -فسنَ 

  سود، بھره -نفع

  ھزينه(ی زن و فرزند) -نفقه

  رخنه، کارگر افتادن -نفوذ
  آب در آن رخنه کرد. -آب در آن نفوذ کرد. -

  رخنه کردن، درز کردن، شکستن -نفوذ کردن -
  گرفتن -تحت نفوذ قرار دادن -
سخنش در مردم دررو  -در مردم نفوذی ندارد. -

  ندارد.
 -قوای خصم در سرحدات نفوذ کردند. -

نيروھای دشمن مرزھا را شکستند (در مرزھا 
  رخنه کردند.)

  آدم (مرد) توانمنديست. - آدم پرنفوذی است. -

  مردم -نفوس

سخن (دستور) او  -: حرف او را نفی کرد.نفی
  را واخواند.

  )nay-, neyváźeنی واژه ( -حرف نفی -

  گرانبھا، ارزشمند -نفيس

  روبند(ه)، پنام - نقاب

  ستيزه، جنگ، چخش، دشمنی، کين، کينه - نقار

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -نقاره
  دف

اين واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.   -نقاش
  نيز "نگارگر"

  نگار - نقاشی
  نگاشتن - کردننقاشی  -

  جاھا -نقاط

سراينده، گوينده،  ،)ی(تان سراداس -نقال
  سخنگو

از (بستر) بيماری برخاستن،  - نقاھت
  )darváxدرواخ(

  سوراخ يا راه زيرزمينی، آھون -نقب

  دستادست، تنخواه -نقد
  دستادست و پسادست -نقد و اقساط -

  سيم، سيمين - نقره
  با نگرشی ديگر -از نقطه ی نظر ديگر -
باور من بر اين  -نظر من اين است که .... -

  است که ....، به منشته ی من ....
دلش پيش آن  -به آن دختر خوشگل نظر دارد. -

دختر خوشگل است.، گلويش برای آن دختر 
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خوشگل گير کرده.، چشمش پی (دنبال) آن دختر 
  خوشگل است.

نگار، نيز واژه ی "نقش" را ميتوان  -نقش
  پذيرفت.

  نگاشتن، انداختن -نقش کردن -
  درنگاشته شدن -نقش بستن -
  بوم و نگار (از فردوسی) -نقش و زمينه -

کار خود را  - نقش خود را خوب بازی ميکند.
  خوب بازی ميکند.

کار او در اين  -نقش او در اين قضيه چيست؟ -
  زمينه (داستان) چيست؟

  نگارگر، نگارنده - نقشبند

پذيرفت.  اين واژه ی سپنجی را ميتوان  - نقشه
نيز: [ھنداخت، ھنداخته] از "ھنداختن" و 

 "انداختن" "نقش کردن"
  ساختن، ريختن، پختن - نقشه برای ... -
برايش دامی  - برايش نقشه ای کشيده اند. -

  گسترده اند.، برايش آشی پخته اند.
  نقشه ی راه، ھنداخت راه - نقشه ی راه -
  [ھنداختمان] -نقشه کشی -
کارش از روی  - نبود.کارش از روی نقشه  -

  برنامه نبود.
  نقشه کش، [ھنداختگر] -نقشه کش -
  نقشه ی ايران، ھنداخت ايران -نقشه ی ايران -

  ، کمبودآک، کاستی -نقص
کارش آک ندارد. (بی آک  -کارش نقص ندارد. -

  است)، کارش کاستی ندارد.

  کاھش، کمی -نقصان
آب کم شد.، آب کاھش  -آب نقصان پيدا کرد. -

  يافت.
  کاھش فشار خون -نقصان فشار خون -
کارش آک دارد (کاستی  -کارش نقصان دارد. -

  دارد.)

  شکستن، گسستن -نقض
  گسستن يا شکستن پيمان -نقض عھد -
ندن، ازير سخن خود زدن، واخو - نقض قول -

  )vásarangidanواسرنگيدن(

  ) جا، گاه، جايگاه٢. (خال) ١( -نقطه
  و خالخط و خال، راستا  -خط و نقطه -
  زير "ب" خال گذار. -زير "ب" نقطه بگذار. -
از نقطه ی "آ" به خط "ب" يک عمود  -

از خال "آ" به راستای "ب" يک  -بکشيد.
  راستای سھيک اندازيد.

  از ھمه جای کشور. -از ھمه ی نقاط کشور -
در اين جا آب  -در اين نقطه آب زياد است. -

  فراوان است.
  ديدگاه، نگرش -نظر )ینقطه( -
با  -از نقطه ی نظر ديگر ميتوان گفت ... -

  نگرشی ديگر ميتوان گفت ...
موبمو ھمه  -نقطه به نقطه ھمه را تفتيش کرد. -

  را بازجويی کرد.
  کيان پرھون، ناف پرھون -مرکز دايره (نقطه) -

  گفت.، سرود. - نقل کرد. :نقل
  بار را برد (رساند). -بار را نقل کرد. -
  دفتر ترابری -اداره ی حمل و نقل -
  واگويه - نقل قول -
  نشان واگويه -ع�مت نقل قول -
  ابزار ترابری - وسايط نقليه -

  نگر "نقل" -نقليه

  آک، کاستی، کژی -نقيصه

، )-jod("-جدشوند "پيآخشيج، جدا،  -نقيض
  وارون، وارونه

 ناجور، ناھمگن -ضد و نقيض -
 سخنان ناجور - ضد و نقيض ميگويد. -

  (ناھماھنگ) ميگويد.

  گوشه ھا -نکات
ھمه ی ريزه کاريھا  -ھمه ی نکات را فھميد. -

  را دريافت.
درباره ی بندھای  - در نکات زير ھم عقيده ايم. -

  زير ھمداستانيم.

  زناشويی، بيوگانی -نکاح

خواری، سختی، نگونبختی،  -نکبت
  ، بيچارگیشوربختی، پتيار، سيج
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  چم خال، گوشه، واژه، گام، -نکته
  واژه بواژه، ريز بريز، گام بگام -نکته به نکته -
زمينه (مايه)ی  - نکته ی مھم اين است که ... -

  ارجدار اين است که ...
  باريک بين - نکته سنج -

  پيمان شکستن يا گسستن - نکث
  گسستن پيمان، شکستن پيمان - نکث عھد -

)، ناپسند، anir)، انير(anarزشت، انر( - نکر
  )angraانگره(

  ناشناس، ناشناخته -نکره

  بازگشت بيماری -: عود و نکس بيمارینکس

  پاس نداشتن، روگردانی، خودداری - نکول
  سربرتافتن -نکول کردن -

رويش و بالش، روييدن و  - : نشو و نماءنماء
  باليدن

  سخن چين، ژاژخای -مامن

  روش، شيوه -نمط

  )morucegán(ر، مروچگانمو -نمل

  رويش، روييدن -نمو

  سخن چينی -نميم

  بخش، بوم، سرزمين، کوست -نواحی

  ، جاپستا -نوبت
  پستای من رسيد (شد). -نوبت من رسيد. -
  پستايی، پستامند -نوبتی -

  نگر "نوبت" -نوبه

گريه و زاری، شيون، مويه،  -نوحه
  )mostمست(

 مويه گر، - نوحه گر، نوحه خوان -
ن ) (اين واژه را در برھاmostgarمستگر(

   "مشکر" نوشته اند)قاطع نادرست 

اين واژه را ميپذيريم.  نيز: فروغ،  - نور
  روشنی

  واجبی، موی ستر، موی زدا -نوره

)، sardگونه، جور، سرد(گون،  -نوع
) (برھان sardak)، سردک(sartakسرتک(

  قاطع و فره وشی)
  ھمه گونه نوشابه (نوشيدنی) -انواع مشروبات -
بيھمال)  بيمانند،(بيھمتا، در نوع خود بينظير  -

  است.، ميان ھمانندگان خود بيھمتاست.

  خواب، بوشاسپ - نوم

  واپسين، پايانی، انجامين، فرجامين -نھايی
  آزمون واپسين (فرجامين) - امتحان نھايی -
  واپسين سخن -حرف نھايی -

(ناھار پارسی  ناھار چاشت نيمروزی، -نھار
  .)است

  بسيار - نھايت
  (کار) سرانجام، در فرجام -در نھايت کار -
  بی اندازه آدم خوبيست. - بينھايت آدم خوبيست. -
بيپايان است.، انجام ندارد.،  - نھايت ندارد. -

  فرجام ندارد.
  بيمر (در دانش شمار) -بينھايت (در رياضی) -

  سرانجام - نھايتاً 

راه، پند ("پند" در بن به مينی "راه"  - نھج
  است.)

  رود، جوی - نھر

  جنبش -نھضت

جلوگيری، جلوی ... را بازداشتن،  -نھی
  گرفتن.

  جانشينی - نيابت
  بجای من ميايد. - بنيابت من ميايد. -

منش (از منيدن)، آھنگ، خواست، پسوند  - نيت
  سگال"-"
  بدمنش، بدانديش، بدسگال -بد نيت -
نيک منش، ھومنش، ھومن،  -دارای نيت خير -

ھومنه، وھومنه، خوش سگال، نيک انديش، 
  بھمن
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 شی، نيک انديشی،نيک من -حسن نيت -
منشی، نيکخواھی، خوش سگالی، ھومنی، بھ

  بھمنی
نخست کام دل  -اول نيت کن بعد قال بگير -

خواه (کام دل گو) و سپس فال بگير (شگون 
  بزن).

روشن، پرنور، رخشا(ن)، فروغمند،  - نير
  نورانی، پرفروغ

  رسيدن، دستيابی -نيل
  کاميابی - نيل بمقصود -
 آرمان يا آماج، کاميابی دستيابی به - نيل بھدف -
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و
 

  نم ناپذير، ترنشدنی - واترپروف

  چوگان آبی - واترپولو

  بيگمان - واثق

  بايا، بايسته، دربايست -واجب

  مند"-دارای، پسوند " -واجد
  شايسته، شايان -شرايطواجد  -

  آبادی -واحة

، ، يکانيک، يکه، يکی، تک، يگانه -واحد
  يکسان

يکان  -واحد اندازه گيری گرما کالری است. -
  اندازه گيری (سنجيدن) گرما کالری است.

  بخدای يگانه سوگند  -بخدای احد و واحد قسم -
  يکان اسواران - واحد سواره نظام -
  توپخانهيکان  -واحد توپخانه -

  نگر "واحة" -واحه

مرده ريگ خوار، بازمانده،  -وارث
  بازماندگان

بشھر اندر شدند.،  -: به ب9د وارد شدند.وارد
  بشھر اندر آمدند.، بشھر رسيدند.

سخن شما پذيرفته  - حرف شما وارد نيست. -
  نيست.

کا? (بدرون کشور)  -وارد کردن  جنس -
  آوردن

 (اندر) آمد.از در  -از در وارد شد. -
  به ميدان آمدن -وارد کار شدن -

  نيز نگر "وارد". -وارده
  نامه ھای رسيده -مراس9ت وارده -
  کا?ھای رسيده - اجناس وارده -

اين واژه ی سپنجی را ميتوان  - واريس
  پذيرفت.  نيز: دوال پا، فراخی سياھرگھا

  ميان، ميانه، ميانجی -واسط

 
 ميانه -حد واسط -

  پادرميانی کردن ميانجی، -واسطه
ميانجی شد.، ميانجيگری کرد.،  -واسطه شد. -

  پادرميانی کرد.
از روی  -بواسطه ی بيماری نتوانست بيايد. -

  (از پی، در پی) بيماری نتوانست بيايد.
  او را ميانجی کرد. -او را واسطه قرار داد. -
انفلوئنزا بواسطه ی قطرات ترشحات مخاط  -

چايمان (سرماخوردگی) از  -بينی منتقل ميشود.
راه پشنجه ھای (چکه ھای ريز) تراوشھای 

  (درون پوش) بينی بديگران ميرسد.
 از روی -واسطه ی -

  رسيدن -واصل شدن :واصل
  نامه ی شما رسيد. -مکتوب شما واصل شد. -
  نامه ھای رسيده -مراس9ت واصله -

 آشکار، روشن، پيدا، پديدار -واضح

  گزار"-پسوند " -واضع
  آراستار (فره وشی)داد -قانونگزار -

  پندگو، پندآموز، اندرزگو -واعظ

  فراوان، بس، بسيار -وافر

  پيماندار - وافی

خانه اش  -خانه اش در تھران واقع شده. :واقع
  در تھران است (جای دارد يا نھاده شده).

  راستی - حقيقت واقع -
چه پيش آمد؟، چه روی داد؟،  -چه واقع شد؟ -

  چه رخ داد؟
  راستی ميايی؟ -واقعا ميايی؟ -
  براستی، راستی را -در واقع -

  ، داستانرخداد، رويداد، پيشامد - واقعه

  راستی، راستين، راست -واقعی

  راستی -واقعيت
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  راستی جز اين است. -واقعيت جز اين است. -

  مايه -واکسن
  مايه کوبيدن -واکسن زدن -

  مايه کوبی - ونيواکسيناس

  پدر، باب -والد

  مادر، دای، مام - والده

  پدرومادر، باب و مام -والدين

  شيفته، آسيمه -واله

  دار"-فرماندار، شھريار، پسوند " - والی

  بخشنده - واھب

  ترس، ھراس -واھمه

  بيپايه، پوچ، بيپا -واھی

  وبا -وباء

  مايه ی رنج، دردسر، گرفتاری - وبال

  ميخ -وتد

  زه، چله - وتر
  زه پرھون -وتر دايره -
زه (زردپی)  - صدری کبيروتر عضله ی  -

  ماھيچه ی سينه ای بزرگ

  استواری، پشتگرمی - وثوق

  استوار، پابرجا - وثيق

  سپرده، گرو -وثيقه

  زيبايی، خوبرويی -وجاھت

  شادی - وجد

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.  واژه  -وجدان
ی راستين وجدان در پارسی دين است که از 

ينی " شکافته و به مdaenáواژه ی اوستايی "
  "درون بينی" است.  درون بينی، خرد پاک

  ديدار، رخسار -وجنه

  دربايستگی -وجوب

بودگی،  بودن، زيست، بود، -وجود
  ، در دست بودن)، ھست، ھستیbovewبوش(

  در کار بودن -وجود داشتن -
  پديد آمدن - بوجود آمدن -
  برآوردن -وجود آوردنب -
  در جھان ھستی -در عالم وجود -
  با، با بودن -با وجود -
  نيست. -وجود ندارد. -
بود و  - سويه است.لوجود و عدمش علی ا -

  نبودش يکسان است.
بودن شما اين  -وجود شما اين جا ضروريست. -

  جا بايا (دربايست) است.
  بوش شما اين جا دربايست است. -
  با ... -با وجود -
  نيستی -عدم وجود -

  روی، رويه، ريخت - وجه
  پول روان (روز) کشور -وجه رايج مملکت -
  از ھيچ روی -بھيچ وجه -
  سه رويه ای، سه رويه - سه وجھی -
  ريخت ھمارگی -وجه استمراری -
  تن بھا - وجه الکفاله -
  نوا، گرو، گروگان، پايندانی -وجه الضمان -
 به نوا گرفتن -وجه الضمان گرفتن -
  رويه ی کاشکی -وجه التزامی -
  رويه ی/ ريخت فرمايش -وجه امر -
  رويه يا ريخت چندگانی - وجه جمع -

 -وجھه ی خود را از دست داد. :وجھه
خوشنامی (نام) (آب، آبروی) خود را از دست 

  داد.

  خوبرو، نيکروی -وجيه

  يگانه -وحدانی

  يگانگی -وحدانيت

  يگانگی - وحدت

  دد، ددان -وحش
  باغ ددان - باغ وحش -

  ، نھيبھراس -وحشت

  دام و دد -حيوان وحشی و اھلی :وحشی
  شير دژآگاه -شير وحشی -
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  گل کوھی، بيابانی، دشتی، خودرو - گل وحشی -
  دژآگاه يا بيابانی شدن -وحشی شدن -
  بربری، بيابانيگری -وحشيگری -

  نگر "وحش" و "وحشی" - وحوش

ی خود از زوخش (بباور من "وحی" تا -وحی
، پارسی "وخش" شکافته.  نيز نگر "محور")

  ) (از "مانترا". نگر فره وشی)mantarمنتر(

  يگانه -وحيد

  بدخيمی، بدی، سختی، ناگواری -وخامت

  بدخيم، دژخيم -وخيم

  دوستی -ود

  سياھرگ گردن - وداج

  دوستی - وداد

  خدا نگھدار، پدرود -وداع

  مھربان - ودود

  سپرده -وديعه

رسيدن (مرده ريگ، دارايی،  -وراثت
"ميراث"، ويژگيھا).  نيز نگر "ارث"، 

  "موروثی"، "موروث"
شناسايی مرده ريگ خواران،  - حصر وراثت -

  شناسايی بازماندگان
به گوھر رسيدن  -وراثت غالب و مغلوب -

  نمايان و پنھان

اين واژه پارسی است. ورد، گل، گل  -ردوَ 
  سرخ

واج، باج، باژ.  نيز "ورد" را ميتوان  -ورد
  پذيرفت

  گرداب، جای بيمگين - ورطه

  رسايی، فرارونیپا - ورع

  برگ - ورق

  برگه، برگ - ورقه

  باد، خيز، آماس -ورم
  آماس گش ماز - ورم عضله ی قلب -

  اندر آمدن، تو آمدن، بدرون شدن - ورود
"درون رو" "برون رو"  -"ورود" "خروج" -

  (دررو)
"تو نياييد!"، "درون (اينجا)  -"ورود ممنوع!" -

  نياييد!"
  رو در اندرون -در ورودی -
(بدرون) آوردن کا?  - کا? آزاد است.ورود  -

  آزاد است.
بيرون رفتن  -ورود و خروج مردم مشکل بود. -

و تو آمدن مردم دشوار بود.، اندر شدن و برون 
  شدن مردم دشوار بود.

 سرانه -ورودی

 سياھرگ - وريد

  ديوان -وزارت
  ديوان - وزارتخانه -
  ديوان برون مرزی -وزارت امور خارجه -
  ديوان کشور -داخلهوزارت  -

  پارسی است.  نيز قورباغه - وزغ

 گرانی، سنگ، "وزن" را نيز ميپذيريم. -وزن
  سختن -وزن کردن -
وزن شما چند  -وزن شما چند کيلو است؟ -

  کيلوست؟، شما چند سنگيد؟، بکيلو چند سنگيد؟
اين را بکش.، اين را بسنج  - اين را وزن کن. -

کردن" ("سختن" و "سنجيدن" در بن "وزن 
  است.)

آب از روغن  -وزن آب از روغن بيشتر است. -
  گرانتن تر است.، آب از روغن سنگينتر است.

  پارسنگ، سنگ، سنگ ترازو - وزنه
آدم بزرگيست.،  -برای خودش وزنه ايست. -

سری تو سرھا دارد.، در کار خودش ارجدار 
  است.

اين واژه پارسی است (از ويچاردن).  -وزير
  )dastvar, dasturر(، دستوفرزين

  نخست وزير -وزير الوزراء -

  گران، گران تن، سنگين - وزين

  ابزار ترابری -: وسائط نقليهوسائط
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  ابزار، ابزار کار -وسائل

  ميانجيگری، پادرميانی -وساطت

  ريم، چرک -وسخ

  ، دلميان، ميانه، ناف، ميانی -وسط

توان آن را ندارد.،  -: وسعش نميرسد.وسع
  نمييارد. (از يارستن) نميتواند.، نيارد.،

  ، گسترهگشادی، فراخیفراخنا،  -وسعت
اتاقی (خانه  - اتاقی بوسعت دو برابر اين جا -

ای) به گنجايش (فراخی) دوچند (دوبرابر) اين 
  جا.

  دودلی، گمان زدگی -وسواس

دودل کردن، در دل کسی کردن،  -وسوسه
  بگوش کسی خواندن

، گشاد، فراخ، پھن، پھناور، گسترده -وسيع
  فراگير

  ابزار، سازوبرگ، برگ -يلهوس
  ، بدست ...با ...، به ... - بوسيله ی ... -
با او بفرست.، بدست  -بوسيله ی او ارسال کن. -

  او فرست.، از راه او فرست.

  خالکوبی - وشم

  پيوستن، دستيابی، رسيدن -وصال
  پيوستن به دلدار -وصال به معشوق -

  ستودن، سرودن -: وصف کردنوصف
سرودن ھال او، زند نھاد کار  -حال اووصف  -

  او، گزارش چونی او
  ستایِ کارواژه -وجه وصفی (در دستور زبان) -

اين دو را  -: اين دو را بھم وصل کن.وصل
  بھم بپيوند.، اين دو را بھم ببند.

تو برای پيوند  -تو برای وصل کردن آمدی. -
  (دادن مردم بھم) آمدی.

نی (از ريشه پيوند (زناشويی)، بيوگا -وصلت
  ی "يوغ" و "جفت")

  پينه، تکه -وصله

  رسيد، رسيدن -وصول

  رسيدن نامه -وصول مکتوب -
  گرفتن (دريافت، ستاندن) پول - وصول پول -
  گرفتن باژ (باج) -وصول ماليات -

  سپارش شده، سپرده، سپارشگر -وصی

  پند، سپارش -وصيت
  پند دادن -وصيت کردن -
  پندنامه -وصيت نامه -

 نھادن، نھش، نھاد - وضع
  نھادن -وضع کردن -
قانون گذاردند.، قانون نھادند.،  -قانون گذاردند. -

  داد آراستند.
  زايمان - وضع حمل -
  زاييد. - وضع حمل کرد. -
  باج بستن بر ... -ماليات وضع کردن -
  نھاد کار خيلی بد شده. - وضع بدی پيش آمده. -
چون است؟، نھاد کارش  -وضعش چطوره؟ -

  است؟چون 
 -حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمين -

چرخش و گردش زمين، چرخش زمين گرد خود 
  و گردش زمين گرد خورشيد

  ايدون - چنين (وضعی) -

  دست نماز، پادياب -وضوء
  دست نماز کردن - وضو گرفتن -

  آشکاری، روشنی -وضوح

  فرومايه -وضيع

  ميھن، زادبوم، خانه - وطن
  ميھن فروش - وطن فروش -

  کار، خويشکاری -وظيفه
  خويشکار - وظيفه شناس -
بر شماست که  -وظيفه ی شماست که برويد. -

برويد.، بگردن شماست که برويد.، کار شماست 
  که برويد.

کار  -وظيفه ای را عھده دار شدن. -
  (خويشکار)ی را بگردن گرفتن

 سربازی - خدمت نظام وظيفه
کارشناسی  -وظايف ا?عضاء = فيزيولژی -

  اندامھا، کارشناسی تن 
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  نويد، مژده - وعده
  چاشت -وعده غذا -

  پند، پندآموزی - وعظ
  پند دادن، پند آموختن -وعظ کردن -

  بيم دادن - وعيد

  و ھمانندگان آن -وغيره

  پيماندار، پيمانداری -وفا
  بما نپاييد.، بما نماند. -بما وفا نکرد. -
  نپاييد.روزگارش دير  -عمرش وفا نکرد. -
  پيمان شکن -بيوفا -

  پيماندار -وفادار

  مرگ، درگذشتن -وفات
  درگذشتن -وفات يافتن -

  سازگاری -وفق

  فراوانی، بسياری، بسفراوان،  -وفور

  پيماندار -وفی

  زشتی، گستاخی -وقاحت

  سنگينی، آھستگی -وقار
  سنگين - با وقار -

  رويدادھا، رخدادھا، پيشامدھا - وقايع

 دمزمان، گاه،  - وقت
  چو، چون، ھنگامی که - وقتی که -
  ھميشه، پيوسته -ھمه وقت -
  سپری شدن - وقت صرف شدن -
  زمان ديگری بيا. -يک وقت ديگر بيا. -
  زمان ندارم. -وقت ندارم. -
  گاه و بيگاه، دم بدم -وقت و بيوقت -
  بھنگام آمد. - سر وقت آمد. -
  نابھنگام آمد. - بيوقت آمد. -
  زمان نداشتم بنويسم. - وقت نکردم بنويسم. -
از پزشک زمان ديدار  -از دکتر وقت گرفتم. -

  گرفتم.

  پروا نکرد.، روی ننمود. -: وقعی نگذاشت.وقع

  نھادن -: وقف کردنوقف

  ، نھاده(دارايی) نھاده -ملک وقفی -
روزگارش را در  -عمرش را وقف علم کرد. -

  راه دانش نھاد (سپرد).

  ايست، درنگ - وقفه
  سرھم، پياپیپشت  -بيوقفه -
کارش بازايستاد.،  -وقفه در کارش ايجاد شد. -

  در کارش درنگی پديد آمد.

  رخداد، رويداد، پيش آمدن - وقوع
پيش از  -پيش از وقوع حادثه حس بدی داشتم. -

  اين رخداد دلم شور ميزد (سنھش بدی داشتم).
چاره ی  -ع9ج واقعه قبل از وقوع است. -

د کرد.، چاره پيش رويداد را پيش از رخداد باي
  از رويداد بايد.، چاره پيش از رويداد را شايد.

  آگاھی -وقوف

  بيشرم، گستاخ -وقيح

) ٣) نمايندگی. (٢) پايندانی. (١( - وکالت
  ) دستوری۴داوری. (

کارم را باو  - برای کارم باو وکالت دادم. -
  سپردم (واگزاردم).

  نماينده، گماشته - وکيل
  داديار - وکيل عمومی -

  دوستی، ياری -وQء

  زايش، زادروز - وQدت

  شھر، شھرستان، کوست، کوره -وQيت

  فرزند - ولد

  ناپاکزاده -ولدالزنا

  آز - ولع

  خروش، جوش و خروش، غو، غوغا - ولوله

  مگر -ولی

  دوستدار، يار، کمک، پشتيبان -ولی

  جانشين -وليعھد

مھمانی، سور، سوران = خوران  - وليمه
    شيرينی خوران)(پسوند چون ختنه سوران، 
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  ناھيد - ونوس

  بخشنده، راد - وھاب

  آغاز (کار)، دم، زمان - وھله

  سستی، سست کردن يا شدن -وھن

  قفس آينه، پنجره ی آينه -ويترين

  رواديد -ويزا

  ديدار، بازديد -ويزيت
  برگه ای با نام و نشان خويشتن -کارت ويزيت -
روز عيد بديدنش رفتيم، در منزل نبود، کارت  -

روزِ به (نوروز)  - ويزيت برايش گذاشتيم.
بديدارش رفتيم، در خانه نبود، برگه ای با نام و 

  رايش گذاشتيم.بنشان خويش 

  بختی نگون -ويل

Tسرای، سرای تابستانی يا زمستانی،  - وي
  تابستانگاه، زمستانگاه
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ه
 

  ھراس انگيز، بيمگين - ھايل، ھائل

  آوازدھنده، تلفن - ھاتف

  ويرانگر -ھادم

  راھنما -ھادی
مس رسانای نيرو  -مس ھادی برق است. -

  است.

  ديوانه -ھار
  سگ ديوانه -سگ ھار -
  ديوانگی سگ، ھاری -ھاری -

  چنگ -ھارپ

  گوار"-پسوند " ،گوارنده -ھاضم

نيز نگر گوار، گوارنده، گوارش،  -ھاضمه
  "ھاضم"

  دشگوارش، دژگوارش - سوء ھاضمه -
  دستگاه گوارش -جھاز ھاضمه -

  سراب -ھال

  تا2ر، سرسرا -ھال

  خرمن ماه، رنگ، فام - ھاله

واژه ی سپنجی را ميتوان پذيرفت.  اين  -ھالتر
  نيز: سنگ، وزنه

سنگ برداشتن (ذخيره ی  - ھالتر زدن -
  خوارزمشاھی)

  )xarfastar( خرفسترکشنده،  -ھالک

  دوزخ -ھاويه

  بخشيدن، بخشيده -ھبه

  پرده در، بدزبان - ھتاک

  پرده دری، رسوا کردن -: ھنک حرمتھتک
رسوا کردن، پرده ی کسی را  -ھتک ناموس -

  ندريد

 

 مھمانسرا -ھتل

  )، زشتياد، بدگويیdoźyádدژياد( - ھجاء
  دبيره - حروف ھجاء -

  دوری، جدايی -ھجر

  دوری، جدايی -ھجران

  کوچ، کوچش، کوچيدن -ھجرت

، (وابسته به) کوچش، کوچشی -ھجری
  )kucewnik(، کوچشنيککوچشنی

 سال کوچشی -سال ھجری -
 ١٣۵۶سال  - ھجری شمسی ١٣۵۶سال  -

 خورشيدی کوچشی

)، doźyádبدگويی، خرده گيری، دژياد( - ھجو
  )، زشتيادdowyádدشياد(

  تاخت، تاخت و تاز، تازش، پيکفت - ھجوم
  )peykaftanتاختن، پيکفتن( - ھجوم آوردن -

  گرمای نيمروز - ھجير

  راھنمايی - ھدايت
 نمودن راه، راه بردن، راھنمايی -ھدايت کردن -

  راھنما -ھدايتی

  تباه، پراکندن -ھدر
  پراکندن داراک -دادن مالھدر  -
  خونش تباه شد. -خونش ھدر رفت. -

) آماج، نشان، ٢) آرمان، آماج. (١( -ھدف
  نشانه

  آماج را تير زن. - به ھدف تير بزن. -
آرمان  -ھدف شما از اين صحبت چيست؟ -

  (آماج، خواست) شما از اين سخن چيست؟

  ويرانی، ويران کردن، سيج، نابودی -ھدم

  کاسگين (مرغ) شانه بسر، -ھدھد

  پيشکش، ارمغان، رھاورد -ھديه
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ھذيان، سخن بيھشانه (ذخيره ی  - ھذيان
  خوارزمشاھی)

  سخن بيھشانه گفتن -ھذيان گفتن -

  ھرج و مرج، آشوب، آشفتگی - ھرج و مرج

پيراستن (چون درخت را)، بريدن  -ھرس
  (شاخه ھا را)، تير (در بام خانه)، فرسپ، با2د

  ھرم - ھرم

  نزاری2غری،  - ھزال

  شوخ - ھزال

  شوخی -ھزل

  شکستن، شکست دادن و پراکندن دشمن - ھزم

  شکست، شکست خوردن - ھزيمت

  گوارش، گواردن -ھضم
  آسان گوار، گوارا، ھوگوار -سھل الھضم -
  دشگوار، دژگوار - ثقيل الھضم -
  ناگواردنی - غير قابل ھضم -
اين سخن  - اين حرف او غير قابل ھضم است. -

  نتافتنی) است.او سخت ناگوار (بر
اين خوراک  - اين غذا غير قابل ھضم است. -

  ناگوار (ناگوارا، سنگين، دژگوار) است.
  دژگوارش، دشگوارش - سوء ھضم -

  تباه شدن -: ھbک شدنھ,ک
  تباه کردن - ھbک کردن -

  نيستی، نابودی، ويرانی، تباھی -ھ,کت

  ماھک، ماه نو -ھ,ل
  دو ماھک -ھbلين -
  ابرو کمان - ھbل ابرو -
  کمانی -ھbلی -

  ھياھو، غو، غوغا -ھلھله

  مارپيچ، پروانه -ھليس

  توان، نيرو -ھم

  رادمرد، شير - ھمام

  بلندمنشی -ھمت

  کمر بستن -ھمت گماشتن -
کمر  -ھمت کرده اين مشکل را حل کنيد. -

بربسته (ميان بسته) اين گرفتاری را از ميان 
  برگشاييد). برداريد (يا اين پرسمان را

  ھمدم، ھمنشين -تھمصحب

  غوغا، غو، ھياھو -ھمھمه

  آرزو، کام، خواھش -، ھواھوی

  ھوا، وا، وای - ھوا
  اندروا(ی) -معلق در ھوا -

  )xarfastarخرفستر( - ھوام

  يھود(ان) -ھود

  کجاوه، پالکی -ھودج

  خواھش، خواھشبارگی -ھوس
  ھوسباز، خواھشباره -ھوسباز -

  ترس، ھراس -ھول
شتابيدن، آزمندی نشان شتافتن،  - ھول زدن -

  دادن
  شتابانيدن، ترسيدن -ھول کردن -
ترسيد و بچه اش  - ھول کرد و سقط جنين کرد. -

  را انداخت (افکند).
  مرا نشتابان. -مرا ھول نکن. -

  ، نام و نشانتیتاروپود، منش، ھس - ھويت
م بو در بيگانه -در غربت بيھويتی کشنده است. -

  ست.بی تاروپودی (بی منشی) کشنده ا
  ديوان شناسايی مردم -اداره ی تشخيص ھويت -

  ھيکل، چھر - ھيأت، ھيئت
 ستاره شناسی، اخترشناسی -علم ھيات -
  گرداناد -ھيات مديره -

  )avd()، اودafdافد( - ھيبت
  )afdestافدمند، افدست( -پرھيبت -

شور، جنب و جوش، جوش و  -ھيجان
  )danidan(دنيدن، خروش

برآشفت.، خروشيد.، شوريد.،  -بھيجان آمد. -
  برانگيخته شد.
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فيلم بسيار  -فيلم شديدا ھيجان آور بود. -
  شورانگيز بود.

يک داستان  -يک قصه ی ھيجان انگيز -
  شورانگيز

  دنيدن -با ھيجان راه رفتن -

دژگوارش، دشگوارش، شکم روش،  - ھيضه
  ريغ، ريخ، نيز نگر "ھضم"

  ھيکل، تن، تنه، تنديس -ھيکل
  ريخت، بد پيکربد  -بد ھيکل -

  ديو، غول -ھيو6

  افسوس، دريغ -ھيھات
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ی
 

دشتان گسسته، نيز نگر "قاعدگی"،  - يائسه
  "قاعده"

  خشک و سفت - يابس

  ياره، دستبند، دست برنجن - يارج

  آسان، مھربان -ياسر

  نافرمانسرکش،  -ياغی

  )yákandياکند( -ياقوت

  نااميدی -يأس

  خشک، خشکی روده(گان) -يبس

  خشکی، خشکی روده(گان) -يبوست

  مادر پدرمرده، بی پدر، مادرمرده، بی -يتيم

  دست -يد

 بريدن دست ...، فروکشيدن ... -خلع يد -

  کوتاه کردن دست ... -خلع يد کردن -

  زبردست است. -يد طو5يی دارد. -

  سازوبرگ، ابزار، زين و برگستام،   -يراق

   آماده - حاضر بيراق -

  زردی -يرقان

چپ، دست چپ، بال چپ، پيشوند  -يسار
(فره وشی)، نافرخنده،  )-hoy(" -"ھوی

  نافرخنده پی، مرغوا

(به التفھيم نوشته  توگويی، ھماناگويی،  -يعنی
   ی بيرونی بنگريد.)

 ھمانا"صيام"  -."صيام" يعنی "روزه" -

  ."روزه"

  بيگمان - يقين

  بيگمان ميدانی؟، راستی؟ -يقين داری؟ -

  دريا -يم

  کبوتر دشتی -يمام

 
  شگون، فرخندگی، خجستگی - يمن

  فرخنده پی، خجسته -خوش يمن -

  راست، دست راست، سوی يا بال راست -يمين

  چشمه، جوی -ينبوع

اين واژه ی سپنجی را ميپذيريم.  نيز  - يورتمه
  (از گويش لری فارسونی) )torátترات(

  به ترات رفتن -يورتمه رفتن -

  روز - يوم

 روزانه، روزنامه، جيره، روزيانه - يوميه

 يھود -يھود

  تابستانگاه -يي'ق

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  پايان ويرايش دوم

  ١٩٨٨آوريل  ١٨

  ١٣۶٧فروردين  ٢٩

 ٣٧٢۶) فروردين ٢٩مانتره سپندروز (
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